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۷۸ 
به ما از ژانینا می نو یسند 


فرانز از اتاق نوارسیه, چنان حیران وتلوتلوخوران بیرون رفت که والانتین دلش به حال او 
سوحت, 
ویلفور که فقط چند کلمهٌ تمام بر زبان آورده و سپس به اتاق دفتر خود گر يخته بود دو 
ساعت بعد نامه زیر را دریافت داشت. 

«پس از چریانی که امروز آشکار شد. آقای نوارسیه دوویلفور نمی تواند تصوّر کند که 
آزدواجی در بین خانوادة او و خانوادة فرانز دپینای امکان پذ بر باشد. آقای فرانز دپینای از 
اینکه بیندیشد آقای‌دوویلفور وقایح بازگوشدة امروز رامی‌دانسته و در این باره به او اطلاع 
نداده است, نفرت دارد.» 

کسی که در این لحظه قاضی راء خم شده در زیر ضربه‌ای که او نه پیش‌بینی کرده بودو 
نه باور می‌کرد» میدید به حال او رحمت می‌آورد. بالاخره هرگز به فکرویلفور نرسیده بود 
که پدرش صراحت یا در واقع خشونت را تا آنجا پیش بیرد که چنین داستانی را برای فراتز 
بازگوید. این هم درست است که چون آقای نوارسیه عقاید سیاسی پسرش را حقیر 
می‌شمرد» هرگز به این فکر نیفتاده بود که جریان مرگ ژنرال کسنل را برای او بازگوید, و 
ویلفور همیشه پنداشته بود که ژنرال کستل» یا بارون دپینای»برحسب اینکه او رابا نم 
خودش بنامیم یا با نامی که به او داده شده‌بود, به قتل رسیده استء نه اینکه در یک دوئل 
قانونی مرده باشد. 

نام خشن مرد جوانی که تا آن زمان رفتاری احترام آمیز نسبت به او داشته برای غرور 
مردی مانندویلفور ضوبه‌ای کشنده بود. 

تازه ویلفور داخل دفترش شده بود که همسرش وارد شد 

خروج بیمقدّمة فرانز که نوارسیه او را احضار کرده بود, چنان همه را دچار حيرت کرد 
که موقعیّت مادام دوویلفور که با سردفتر و گواهان تنها مانده بود لحظه به لحظه 
ناراحت‌کننده‌تر می‌شد. پس خانم دوویلفور تصمیم خود را گرفته و اعلام داشته بود که 
برای خبرگیری می‌رود. 


۸ 0 کنت دو مونت کریستو 

آقای دوویلفور فقط قناعت کرد به اینکه بگوید به دنبال مکالماتی که ميان او فرانز 
دپینای و آقای‌نوارسیه جریان یافته است. ازدواج والانتین با فرانز به هم خورده است. 

گفتن این مطلب به آنها که منتظر خبر بودند مشکل بو پس مادام دوب لفور هم 
قناعت کرد به اینکه بگوید» چون در شروع جلسه آقای نوارسیه دچار نوعی سکته شده 
استء امضای قرارداد به چند روز بعد موکول شده است. 

هرچند این خبر دروغ بو چون به نحوی خاض به دنبال دو مصیبت اتفاق افتاده از 
همین نوع بود شنوندگان با حيرت به هم نگاه کردند و بی‌آنکه حرفی بزنند بیرون رفتند. 

در این مت والانتین که در عین حال هم خوشحال یود و هم نگران» پس از آنکه 
پیرمرد را که چنین ناگهانی او را از قیدی که او خود را از پذیرفتن آن ناگزیر می‌یافت 
رهانیده بود بوسید و از او تشکر کرد اجازه خواست که به اتاق خودش برود و استراحت 
کند. آقای نوارسیه با نگاه به او اجازه داد. 

ما والانتین وقتی از اتاق پدربزرگ بیرون آمد. به جای آنکه به اتاق خودش بروده راه 
دالان را پیش گرفت. از در کوچک بیرون رفت و خود را به داخل باغ افکند. در میان همه 
حوادئی که پی در پی پیش آمده‌و برروی هم آنباشته شده‌بود وحشتی مبیم دائماً قلب‌او 
را می‌قشرد. هر لحظه انتظار داشت مورل را ببیند که رنگ پریده و تهدیدکنان وارد 
می‌شود. 

حالا زمانش بود که او خود را په نرده‌ها پرساند. 

ماکزیمیلین که با دیدن فرانز که همراه آقای ویلفور گورستان را ترک کرده بودند, 
حدس زده بود که چه جریانی ممکن است پیش آید آنها را دنبال کرده» دیده‌بودکه فرانز 
پس ازورود به خانه بیرون رفته و از نو با آلبر و شاتو رنو بازگشته است. 

پس برای او شکی باقی تمانده بود. خود را به محوّطه افکنده و برای هر کاری آماده 
شده‌بود. کاملاً یقین داشت که والانتین در اوّلین فرصتی که بیابد به سوی او خواهد دوید. 

مورل اشتیاه نکرده بود. چشمش که به شکاف تخته دوخته شده بود بالاخره دختر 
جوان را دید که بدون رعایت کوچکترین احتیاطی به جانب نرده‌می‌دود. ماکزیمیلین با 
لین نگاهی که به کرد مطمتن شد و بااژلین کلمه‌ای که والانتین بر زبان آورد از شّت 
شادی از جا پرید. زیراوالاتتین گفت: 

- نجات يافتیم. 

مورل که نمی توانست این سعادت را باور کند تکرار کرد: 

- تجات یافتیم؟ به وسیلةٌ چه کسی؟ 
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- به وسیلة پدربزرگم. آه» مورل او را دوست بدارید. 

مورل سوگند یاد کرد که پیرمرد را از صمیم قلب دوست دارد. این سوگند برای او راحت 
بوده زیرا در این لحظه نه تنها او را مانند یک دوست یک پدر دوست داشت, بلکه او را 
مثل خداوند می‌پرستید. مورل پرسید: 

«او چطور توانست عمل کند؟ چه وسیلة حیرت‌انگیزی به کار برد؟» 

والانتین ال دهان باز کرد تا همه چیز رآبازگوید. لیکن اندیشید که در عمق این ماجرا 
رازی هولناک نهفته است که تنها متعلق به پدربزرگش نیست. پس گفت: 

- بعدها همه چیز را برایتان حکایت می‌کنم. 

- چه‌وقت؟ 

-وقتی که همسر شما شدم. ۱ 

این وا گذاری گفتکو به دورانی ربط می‌یافت که انتظظار کشیدن را برای مورل اسان 
می‌کرد. بنابراین پذیرفت که فعلاً به آنچه می داند قناعت کند. و این مقدار برای آن روز 
کاقی‌بود. با این حال حاضر نشد از آنجابرود مگر زمانی که ازوالانتین قول گرفت که عصر 
روز بعد او را بییند. 

والانتین آنچه را مورل میخواست قول داد. همه چیز در چشم او تغییر یافته بود و 
مسلماً حالا برایش آسان تر بود باور کند که با ما کزیمیلین ازدواج خواهد کرد تا ساعتی 
پیش باور کند که با قرنزازداج نمی‌کند. 

در این زمان مادام‌دوویلفور به اتاق نوارسیه بالا رفته بود. 
نوارسیه با همان نگاه تیره‌ای که عادت داشت مادام‌دوویلفور را یپذ یرد او را نگریست. 
خانمویلفورگفت: 
«قاء نیازی نیست به شما بگویم که ازدواج والانتین لغو شد زیرا این جریان در اینجا 
اتفاق افتاد. 
چشم نوارسیه بی حرکت ماند. خانم‌دوویلفور ادامه دادء 
«اا آنچه شما نمی‌دانید این است که من پیوسته با این ازدواج مخالف بودم و این‌کار 
برخلاف میل من انجام می‌گرفت.» 
نوارسیه چنانکه گو یی منتظر توضیح است عروسش را نگریست. 

- بنابراپن. حالا که این ازدواج که نفرت شما را از آن می‌دانستم به هم خورده است؛ 
آمده‌ام تا از شما تقاضایی را بکنم که نه آقای‌دوویلفور می‌تواند بکند نه والائتین.» 

چشم‌های نوارسیه پرسید که این تقاضا چیست. مادام دووپلفور ادامه داد: 
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-چون من تنها کسی هستم که از این مسأله سودی نمی‌برم و بنابراین حق آن را 
دارم» آمده‌ام از شما درخواست کنم که همان گونه که محیّت خود را به نوه‌تان والانتین 
داده‌ایده ثرو تتان را هم به او یازگردانید. 

تگاه‌نوارسیه مّتی مرفد باقی ماند. مسّم بود که او دلبل این تقاضا رامی‌جوید و آن را 
نمی‌یابد. مادامدوویلفور ادامه داد: 

«آقاء آیا می‌توانم امیدوار باشم که قصد شما با تقاضایی که از شما کردم هماهنگ 
باشد؟ 

نوارسیه با چشم گفت: 

یله 
در این صورت من سپاسگزار و خوشحال از اینجا می‌روم. 

مادام دوو یلفور سپس به‌توارسیه سلام داد و بیرون رفت. 

در واقع فردای همان روز نوارسیه سردفتر را خواست. به خواست او وصیّت نامه اول 
پاره شد وصیّت‌نامه‌ای دیگر تنظیم کردند که طبق آن تمام ثروت نوارسیه به والانتین 
می‌رسید, به شرط آنکه از او جدایش نکنند. 

آنگاه بعضی‌ها حساب کردند که مادموازل دوویلقور که وارث آقا و خانم سن- مران 
است. و از نو مورد لطف‌نوارسیه قرار گرفته است. روزی خواهد رسید که سالیانه حدود 
سیصد هزار لیور عایدی داشته باشد. 

در زمانی که این ازدواج در خانة ویلفورها به هم می‌خورد آقای کنت دوم ورسرف 
دیداری از کنت دو مونت کر یستو دریافت داشت. و فردای آن روز برای آنکه اشتیافش را به 
آقای دانگلار نشان دهد اوتیفورم لیوتنان ژنرالیش را که همه صلیب‌هایش به آن آويخته 
بود پوشید, بهترین آسب‌هایش را خواست و چنین مزیّن شده به کوچۀ شوسه دانتن 
رفت. از مستخدمین خواست که ورود او را به آقای‌دانگلار که مشفول محاسية جمح‌یندی 
ماهیانه‌اش بود اطلاع دهند. 

این موقع در زمانی بود که از مڌت‌ها پیش نمی‌شد دانگلار رادر آن خوش خلق یاقت» 
زیرا نتیجة محاسبه مطابق میل او پیش نمی‌رفت. 

بنابراین دانگلار با دیدن دوست قدیمیش حالتی بزرگ‌منشانه به خود گرقت, و در 
صندلیش چابه‌جا شد. 

مورسرف که معمولا ظاهرساز بود, بعکس حالتی دوستانه و خندان به خود گرقته بود و 
چون یقین داشت که مکالمه کاملاً مورد پذیرش واقع می‌شود: بی‌آنکه سیاستی به کار 
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ببرده مطلب را بهطور مستقیم شروع کرد و گفت: 

«بارون» من آمده‌ام تادرباره قولی که سال‌هاست به هم داده‌ايم صحبت کنم...» 

مورسرف اتتظار داشت چهرهدانگلار که او گرفتگیش را به علّت سکوت خود تصور 
می‌کرد, با شنیدن این جمله شکفته شود. اما بعکس» این چهره به طرزی غیرقابل قبول 
نفوذنا پذیرتر و سردتر شد, پس مورسرف در میان حرف خود متوقف ماند, 

پانکدار چنانکه گویی بیهوده در ذهن خود توضیح آنجه را ژنرال می‌خواهد بگوید 
جستجو می‌کند پرسید: 

- چه‌قولی آقای کنت؟ 

مورسرف گفت: ۱ 

آه آقای عزیز. شما در قید تشریفات هستید و به یاد من می‌آورید که تشریفات 
می‌بایست طبق آداب و رسوم انجام گیرد. خیلی خوب. مرا پبخشید. چون فقط یک پسر 
دارم و اولین باری است که به قکر ازدواج او افتاده‌ام هنوز ناشی هستم. باشد. حالا طبق 
اصول حرف می‌زنم. 

مورسرف سپس با لبخندی اجباری از جا برخاست, تعظیمی بالا بلند به دانگلار کرد و 
گفت: 

«اقای بارون. مفتخرم که دخثر شما مادموازل آوژنی دانگلار را از شماء برای پسرم 
ویکونت آلبردومورسرف خواستگاری کنم.» 

دانگلار به جای آنکه لطفی را که مورسرف می‌توانست از او انتظار داشته باشد ابراز 
کند» آبروهایش را به هم آورد و ب بی‌آنکه مورسرف را که ایستاده باقی مانده بود دعوت به 
نشستن کند گقت: 

«آقای گنت» پیش از آتکه به شما جواب بدهم» نیاز دارم که در این باره فکر کنم.» 

مورسرف که بیش از پیش حیرت کرده بود گفت: ۱ 

فکر کنید؟ از حدود هشت سال پیش که ما آژّلين بار راجع به این ازدواج حرف زدیم» 
شما هنوز فرصت نکرده‌اید درباره‌اش فکر کتید؟ 

- آقای کنت. هر روز مسائلی پیش می آید که مو جب می‌شود در وا کنش‌هایی که انجام 
داده‌ایم تجدیدنظر کنیم. 

مورسرف گفت: 

- من منظور شما را درک نم یکنم بارون۔ ۱ 

می خواهم بگویم از پاتزده روز پیش موقعیت‌های تازه‌ای پیش آمده است‌که... 
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اچازه دهید؛ آیا ما داریم یک کمدی بازی می‌کنیم؟ 

چطور کمدی بازی می‌کنیم؟ 

بهتر است صریح حرف بزنيم. آیا شما آقای کنت دو مونت -کرپستو را دیدید؟ 

_ من غالبا او را می‌بينم» او از دوستان من است. 

- بسیار خوب» شما در یکی از آخرین دفعاتی که او را دیده‌اید به او گفته‌اید که یه 
نظرتان من دربارة این آزدواج فراموشکار و غیرمصهم هستم. 

درست است. 

- خیلی خوب. من حا آمده‌ام و می‌پینید که ند فراموشکارې» ته غیرمضمم زیرا 
آمده‌ام از شما بخواهم که قول خودتان را اجرا کنید. 

دانگلار جوابی نداد. 

مورسرف افزود: 

- آیا شما به این زودی تصمیم خود را عوض کرده‌اید؟ یا فقط درخواست مرا 
طلبیده‌اید برای اینکه تحقیرم کنید؟ 

دانگلار دانست که اگر مکالمه را به این نحو ادامه دهد می‌تواند برای او بد تمام شود. 
پس گفت؛ 

- آقای کنت. شما حق دارید که از خودداری من حيرت کرده باشید. این را درک 
می‌کنم. اا باور کنید که من بیشتر از شما تاراحتم, و این جریان به علّت موفعیت‌های 
الزامی پیش آمده است. 

- آقای عزیز اینپا حرف‌های پا در هواست که فقط یک از راه رسیده می تواند آن را 
بپذیرد. اما کنت دومورسرف یک از راه رسیده نیست» و هنگامي که مردی مانند او مي‌آید 
مرد دیگری را می‌یابد و قول داده شده را به یاد او مي‌آورد, اگر این مرد بخواهد از قول خود 
سر باز بزند» او حق دارد بخواهد که دلیلی به او آرائه‌شود. 

دانگلار آدم بی‌حمیّتی بو ولی نمی‌خواست دیگران او را بی‌حمیّت بدانند. لحنی که 
مورسرف پیش گرفت يه او نیش زد. پس گفت: 

- من دلیل کافی دارم. 

- چه می‌خواهید بگویید؟ 

- دلیل کافی دارم اما بیانش برایم مشکل است. 

-ولی شما احساس می‌کنید که من نمی توانم سکوت شما را بپذیرم. فقط یک مسأله 
برایم روشن است: اینکه شما این ازدواج را رد می‌کنید. 
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نه آقا. فقط اخذ تصمیم را به حالت تعلیق درمی‌آوريم. همین. 

- گمان تمی‌کنم انتظار داشته باشید که من به آن حذ تسلیم هوس‌های شما باشم که 
با خیال راحت وفروتنی کامل در انتضار بازگشت لطف شما باقی بمانم؟ 

- در این صورت آقای کنت. اگر نمی ٹوانید منتظر بمائیده طرحمان را باطل فرض 
می‌کنيم. ۱ 

کت لب‌هایش را تا حدٌ خون آمدن گزید. تا جلو خشمی را که در درونش می‌جوشید 
بگیرد. با این حال چون درک می‌کرد که در این وضع آوست که مورد استهزا واقع می‌شود. 
چند قدم به جانب در برداشت. اما بلافاصله تغییر عقیده داد و به جای خود بازگشت. 

سایه‌ای آز برایر چشمانش گذشت و به جای غرور جریحه‌دار شده اثری از یک نگرانی 
مبهم باقی گذاشت. پس گفت: 

- ببینم آقای دانگلار عزیز. ما سال‌های سال است که یکدیگر را می‌شناسیم و در 
تتیجه می‌بایست برای یکدیگر حرمتی قایل باشیم, شما توضیحی به من مدیونیده 
حذاقل من باید بدانم پسرم نظر خوب شما را به علت چه حادثۀ بدی از دست داده است. 

دانگلار که پا دیدن مللایمت مورسرف جسارت خود را از نو به دست آورده بود جواب داده 

- آنچه می توانم بگویم این است که مسأله هیچ ربطی به شخص ویکونت ندارد. 

مورسرف که رنگ از پیشانیش پریده بود با صدایی ملتهب گفت: 

- پس به چه شخصی مربوط است؟ 
۱ دانگلار که هیچ یک از این حالات از نظرش مخفی نمانده بود. نگاهی مطمئن تر از 
آنکه عادتش بود به مورسرف آفکند و گفت: 

- از من سپاسگزار باشید که بیش از این توضیحی نمی‌دهم. 

مورسرف که لرزشی عصبی که مسلما از خشمی فروخورده ناشی می‌شد او را به 
آرتعاش افکنده پودء کوششی شدید علیه خود به کار برد و گفت: 

«من حق دارم بدانم, قصد دارم از شما بخواهم که توضیح دهید. آیا مسأله مربوط به 
مادام دومورسرف است؟ آیا ثروت مرا کافی نمی‌دانید؟ عقاید سیاسی من که مخالف 
عقاید شماست موجب می شود که... 

- هیچ کدام ازاینها نیست و اک مربوط به این مساتل بود من عذری تداشتم چون 
عمذاینها را زمانی که به شما قول دادم می‌دانستم. جستجو نکنید آقء واقعاً شرمسار 
می‌شوم اگر شما را به این آزمایش‌های وجدانی وادارم. باور کنید که بهتر است در همین 
حد باقی بماتیم. حد میات یک مهات را بگیریم که ته یک به هم خوردن قطمی است» نه 


۴ تا گنت دو موثث کر ستو 


یک تمیّد. فعلاً عجله‌ای در کار نیست. دختر من فقط هفده سال دارد و پسر شما تازه 
بیست و یک ساله است. در مت وقفه زمان می‌گذرد. حوادثی به وجود می‌آورده مساتلی 
که روز پیش تاریک به نظر می‌رسیده است. فر دای آن روز می‌تواند کاملاً روشن شود. به 
این ترتیب گاه بزرگترین بدگویی‌سا در عرض یک روز از میان می‌رود. 

مورسرف در حالی که رنگش به شذّت پریده بود فر یاد کشید: 

- گفتید بدگویی؟ آیا از من یدگویی می‌کنند؟ 

- آقای کنت به شما گفتم که بهتر است توضیح ندهیم. 

- پس من باید با خیال راحت رد کردن شما را پیذیرم؟ ر 

این مساله برای من سخت‌تر است تا برای شماء خصوصاً برای من که روی این 
افتخار حساب می‌کردم. یک ازدواج لغو شده هميشه برای دختر بدتر از پسر است. 

بسار خوب» دیگر حرفش رأنزنیم. ۱ 

این ا گفت و در حالی که دستکش‌هایش را با عصبانیت مچاله می‌کرد از آپرتمان 
خارج شد. 

دانگلار متوجه شده بود که مورسرف حتّی یک بار هم جرأت تکرد بپرسد که آیا به 
علّت شخص اویوده است که دانگلار قولش را پس می‌گیرد. 

عصر آن روز دوستان زیادی به خانهدانگلار آمدند و آقای کاوالکانتی که تمام مدّت در 
سالون خانم‌ها یود آخرین فردی بود که از منزل بانکدار بیرون رفت. 

فردايی آن روزدانگلار چون بیدار شد روزنامه‌ها رأ خواسث که فور برایش‌آوردند. سه یا 
چهار تا را کنار گذاشت و روزنامة امپارسیال" را برداشت. 

این روزنامه‌ای بود که بوشان سردبیر آن‌بود. ۱ 

دانگلار پاکت آن را به سرعت پاره کرد با احتیاطی عصبی آن راگشود با تحقیر از 
اخیار گذشت و چون به «مطالب گونا گون» رسید با خندة شیطانی خود بر روی مقاله‌ای که 
این عنوان را داشت متوئف ماند: «به ما از ژانینا می‌نویسند.» 

دانگلار پس از خواندن آن با خود گفت: «(خوب» این نوشته‌ایست که برحسب همة 
احتمالات مرا از دادن هر نوع توضیحی به آقای کنت دو مو رسرف بی‌نیاز می‌کند.» 


در همین زمان» یعنی هنگامی که ساعت ٩‏ صبح را اعلام داشت» آلبر دومورسرف که 


[mPa -۱‏ = بی‌طرف. 
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لباس سیاه پوشیده و دکمه‌هایش را انداخته بوده با رفتاری هیجان‌زده خود را به خانة 
شانزه‌لیزه رساند و گنت را خواست. 

دربان گفت: 

- آقای کنت همین السَاعه بیرون رفته است. 

مورسرف پرسید؛ 

- آیا باپتیستن را هم با خود برده است؟ 

- نه آقای‌ویکونت. 

- پس لطفاً باپتیستن را صدا کنید. با او حرف دارم. 

دربان خودش به دنبال اتاقدار رقت و لحظه‌ای بعد همراه او برگشت. آلبر گفت؛ 

- دوست من. از کنجکاوی خودم عذر می‌خواهم اما می‌خواهم از شخص شما بیرسم 
که آیا آقای کنت واقعاً بیرون رفت است؟ 

بله آقا 

حلی برای من؟ 

- من می‌دانم که اربابم تا چه حذ از پذیرفتن شما خوشحال می شود و هرگز شما را در 
ردیف عموم حساب نمی‌کنم. ۱ 

- حق داری. چون می‌خواهم دربارۂ مسال مههمی با کنت گفتگو کنم. تصوّر می‌کنی 
دير به منزل بیاید؟ 

نه آقا. چون دستور داده است که اهارش برای ساعت ده آماده باشد. 

خیلی خوب. پس من می‌روم تادوری در شائزه‌لیزه بزنم و ساعت ده به اینجا 
برمی‌کردم. اگر آقای کنت زودتر آز من رسید از جانب من از آو خواهش کن که منتظرم 
باشد. 

آقا می‌توانند مطمئن باشتد که فراموش نمی‌کنم. 

آلبر درشکه‌اش را جلو خانه کنت گذاشت و پیاده به گردش رفت. 

هنگامی که از برایر محل تمرین تیراندازی رد می‌شد. به نظرش رسید که اسب‌های 
کنت را می‌بیند چون نزدیک شد کالسگه‌چی او را هم شناخت و از او پرسید؛ 

- آقای کنت در محل تیراندازی است؟ 

بله آقاء 

در واقع آلبر از هنگامی که به حوالی محل تیراندازی رسیده‌بود, چندین صدای تیر 


منظم شنیده‌بود. پس داخل محل تمرین شد, 


۶ د کنت دو مونت کریستو 


مستخدم که قیلیپ نام داشت ت در باعچه ایستاده بود و گفت: 
- آقای و یکونت, ببخشید, ولی لطفاً لحظه‌ای صبر کنید. 
آلبر که مشتری همیشگی آنجا بود پرسید: 


- زیرا شخصی که در این لحظه مشغول تمرین تیراندازی است. زمین را برای 
خودش تنهاگرفنه است و هرگز در برابر دیگران تمرین تیراندازی نمی‌کند. 

حثّی در برابر شما؟ 

س می‌بینید که من کتار در اتاقکم ایستاده‌ام. 

- پس اسلحه‌های او را چه کسی تعویض می‌کند؟ 

مستخدمش. 

- یک نوبه‌ای؟ 

س یک سیاه پوست. 

همان است, 

پس شما او را می‌شناسید؟ 

بله, من به دنبال و آمده‌ام . کنت از دوستان من است. 

- در این صورت مسأله فرق می‌کند. می روم تا به او اطلاع دهم. 

فیلیپ به علّت کنچکاوی خودش داخل کلبه باغچه که محل تمرین بود شد. ثائیه‌ای 
بعد موئت گر یستو در آستانة در ظاهر شد. 

- کنت عزیز» می‌بخشید که من تا اینجا به دنبال شما آمده‌ام. اما اول بگویم که گناه از 
مستخدمین شما نیست و فضولی از شخص من است. به خائ شما رفتم» به من گفتند که 
شما به گردش رفته‌اید و ساعت ده برای صرف اهار برمی‌گردید. من هم به توبة خود در 
انتظار ساعت ده په گردش آمدم» در حال گردش بودم که اسب‌ها و کالسگة شما را دیدم. 

- آنچه گفتید په من امید می‌دهد که شما آمده‌اید تا با من اهار صرف کنید. 

- نه, متشکرم» در این ساعت مسأله تاهار مطرح تیست. شاید بعد ناهار بخوريم. اما 
حالت خوشی فخواهيم داشت 

لعنت بر شیطان, منظور تان چیست؟ 

دوست عزیز. من آمروز می‌خواهم مبارژه کنم. 

- شما؟ برای چی؟ 


۷۸ / به ما از ژائینامی‌نویسند د ۱۷ 


- برای اینکه مبارزه کنم. 

- می‌فدمم. ولی به چه علّتی. می‌دانید که مبارزه را به دلایل مختلف می‌کنند. 

_ به علّت شرافت. 

-آه پس مسأله چذی است. 

- چنان جدی که آمده‌ام از شما خواهش کنم خدمتی برایم انجام دهید. 

- چه خدمتی؟ 

- اینکه شاهد من باشید. 

در این صورت مسأله مم می‌شود. اینجا از چیزی صحبت نکنیم. برویم خانۀ من. 
علی, آب برای من بیاور. 

کنت آستین‌هایش را یالا زد و داخل راهرویی شد که در جلو کلبة تیراندازی قرار داشت 
و تیراندازان در آنجا دست‌هاشان را می‌شستند. 

فیلیپ آهسته به آلبرگفت: 

- آقای ویکونت داخل شوید, می خواهم چیز جالب توجّهی را نشانتان دهم 

مورسرف داخل کلیه شد روی پلاک به جای هدف‌ها کار تهای بازی دید که الصاق 


شده بود 

مورسرف ازدور پنداشت که اینها یک سری‌ورق است. از یک تا ده‌بود. از کنت پرسید: 

- شما داشتید ورق بازی می‌کردید؟ 

کنت گفت: 

نه. داشتم یک دست ورق می‌ساختم. 

-چطور؟ 

- اینها آس و دو هستن د که می‌بینید گلوله‌های من سهء پنج هفت» هشت نه و ده را 
ساخته‌اند. 

آلیر نزدیک شد. 


در واقع گلوله‌های کنت خطی کامالاً درست. پا فاصله‌های کاملاً مساوی که چای 
علامات مفقود را می‌گرفت» مقوا رادر محلی که می‌باپست نقاشی شده باشد سوراخ کرده 
بود. مورسرق که با حیرت به ورق‌ها نزدیک می‌شد, دو یا سه چلچله را هم که بی‌احتیاطی 
کرده و از برابر اسلحة کنت گذشته‌بودند» و کنت آنها راکشته بود از زمین جمع کرد وگفت: 

لعنت بر شیطان. 

مونت کریستو با حوله‌ای که علی آورده بود دستش را خشک کرد و گفت: 


۱۸ « کنت دو مونت گویستو 


- چه می‌شود کرد ویکونت عزیز, من هم ناچارم زمان‌های بیکاریم را پر کنم. بیایید 
برویم, منتظر شما هستم, 
هر دو نفر سوار کوپۀ مونت کریستو شدند که پس از چند ثانیه آنها را مقایل در شمارة 


SR 
تذاشت,‎ ۰ 


مونت کریستو مورسرف را به اتاق دفترش برد و یک صندلی به او آرائه کرد. هر دو 

کنت گفت: 

- حالا با آرامش گفتگو کنيم. 

- می‌بینید که من کاملا آرام هستم. 

- با چه کسی می خواهید مبارزه کنید؟ 

- با بوشان؟ 

یعنی یکی از دوستانتان؟ 

- مبارزه را همیشه با دوستان می‌کنند. 

- لاقل دلیلی بایدو جود داشته باشد. 

- دلیل دارم. 

او به شما چه کرده است؟ 

- در روزنامة دیشب... بگیرید بخوانید. 

آلبر روزنامه‌ای به مونت -کریستو داد و او خواند: 

«به ما از ژانینا می‌نویسند: 

«واقعه‌ای که تا کنون اطلاعی از آن در دست‌نبود, یا لاقل در جایی به چاپ نرسیده 
بود به اطلاع ما رسیده است: 

«کاخ‌های ژانینا که شهر را محافظت می‌کرد. به وسيلة یک افسر فرانسوی که مورد 
اعتماد کامل علی تبه‌لن بود و فرناند نامیده می‌شد» تسلیم ترک‌ها شده است.» 

مونت کریستو پرسید: 

- خوب» شما در این نوشته چه چیزی می‌بینيد که موجب ناراحتی تان می شود؟ 

- چطور چی می‌بینم؟ 

بله. برای شما چه اهمیّت دارد که کاخ‌های زانینا به وسیلةٌ افسری فرناند نام تسلیم 
ترک‌ها شده باشد؟ 

این اهمیّت را دارد که پدرم, کنت‌دومورسرف, نام تعمیدش فرناند است. 


۸ / به ما از ژاتيتامي‌نویسند ت ۱٩‏ 

- آیا پدر تان در خدمت علی پاشا بود؟ 

- در واقع او برای استقالال ونان جنگ می‌کرد. بدگویی همین جاست. 

آهءویکونت عزیز. عاقلائه صحبت کنیم. چه کسی در فرانسه می‌داند که افسری به 
تام فرنانده همان کنت دومورسرف است و چه کسی در این زمان به ژانینا که در سال 
۲ پا ۱۸۲۳ گرفته شده است توچه دارد؟ 

- خیانت درست در همین است: گذاشته‌اند تا زمان بگذرده و آمروژ حادثه‌ای فراموش 
شده را پیش می‌کشند تا از آن یک رسوایی به‌وجود آورند که می تواند موقعیتی برجسته را 
لکهدار کند. خوب. من که وارث نام پدرم هستم, نمی‌خواهم که حتی سای یک تردید از 
روی این نام یگذرد. می‌روم تا دو شاهد تزدپوشان که این پادداشت درروزنامه‌اش به چاپ 
رسیده است بقرستم تا ناچار شود آن را تکذیب کند. 

بوشان چیزی را تکذیب نمی‌کند. 

- در این صورت با هم مپارزه می‌کنيم. 

- نه. مبارزه هم نمی‌کنید. زیراو به شما چواب می‌دهد که شاید در قشون یونان پنجاه 
افسر فرانسوی وجود داشته‌اند که نامشان قرناند بوده است. 

- ما با وجود این جواب مبارزه می‌کنيم. من می‌خواهم که این نوشته تکذیب شود. 
پدرم» سربازی چنین شریف» شغلی چنین درخشان.-. 

کنت گفت: 

- ممکن است پوشان حاضر شود بتویسد: «مجازیم بپذیريم که این فرناند هیچ وجه 
آشترا کی با آقای کنت‌دومورسرف که نام تعمیدش فرناند است ندارد.» 

- برای من یک تکذیب قطعی و کامل لازم است. به این مختصر قانع نمی‌شوم. 

- و می‌خواهید حتماً شاهدهایتان را نزد بوشان بفرستید؟ 

بله. 

- اشتباه می‌کنید. 

- می خواهید بگویید که شما خدمتی را که می خواهم نمی پذیرید؟ 

- شما نظاريه مرا دربارةدوثل می‌دانیده چون درم کاملاً برایتان گفته‌ام لابد به خاطر 
دارید؟ 

- با این حال کنت عزیزء من همین الآن شما را دیدم که مشغولیتی کاملاً متفاوت با 
این نظریّه را تمرین می‌کردید. 

- زیرا دوست عزیزء به عقیدۀ من هرگز نباید سماجت به خرج داد. وقتی انسان با 


۰ " کنت دو موقت کر یستو 


دیوانه‌ها زندگی می‌کند باید چنون را هم پاد بگیرد. هر لحظه ممکن است آدمی تھی مغز 
که دلایلی برای خشم گرفتن به من» بهتر از دلایل شما عليه بوشان نداشته باشده 
شاهدهایش را نزد من یقرسند یا در محلّی عمومی به من دشنام دهد. خوب» من ناچارم 
این آدم تھی منز را بکشم. 

- پس قبول می‌کنید که شما هم مبازهمی‌کنید؟ 

البته. 

- پس چرامی خواهید که من مبارزه نکنم؟ ۱ 

- من به هیچ وجه نگفتم شما مبارزه نکنید. فقط می‌گویم که دوئل مساله‌ای جذی 
است و باید درباره‌اش فکر کرد, 

- آیا پوشان برای دشنام دادن به پدر من فکر کرده است؟ 

اگر فکر نکرده باشد و نزد شما اعتراف کند, نباید به او کینه داشته باشید. 

کنت عزیزء شما زیادی با گذشتید. 

- و شما زیادی سخت گیرید. ببینیدء فرض کنیم... ابن را خوب گوش کنید. من فقط 
می‌گویم فرض می‌کنيم.. از آنچه می‌خواهم بگویم عصبانی تمی‌شوید؟ 

-گوشم پا شماست. 

- فرض می‌کنيم که گزارش داده شده درست باشد... 

- یک پسر تباید چنین فرضی را دربارة شرافت پدرش بپذیرد. 

- خدای من! ما در زمانی هستیم که همه چیز رآمی‌شود فرض کرد. 

این درست عیب زمان ماست. 

- آیا شما اڌعادارید که می‌توانید زمان راعوض کنید؟ 

- در آنچه به خودم مربوط می‌شوده بله. 

- چه آدم سختگیری هستید دوست من. 

- من این‌طورم. 

- توصیه‌های خوب رانمی‌پذیرید؟ 

-اگراز جاثب یک دوست باشد می‌پذبرم. 

- آیا شما مرا دوست حساب می‌کنید؟ 

سپله, 

- خوب. پس پیش از آنکه شاهدهاتان را نزد بوشان بفرستید تحقیق کنید. 

-ازکی؟ 


۷۸ ما از ژانینای‌نویسند ۵ ۲۱ 

مثلاً از هایده. 

- چه فایده دارد که زنی را داخل این ماجرا کنیم؟ 

- فرضاً شما می توانید از او استعلام کنید که آیا پدرتان در شکست یا مرگ پدر او 
دخالتی داشته است یا اگر به فرض محال پدرتان... 

به شما گفتم کنت عزی که من نمی توانم چنین فرضی را دربارة پدرم بپذیرم. 

- پس این وسیله را رد می‌کنید؟ 

بله. قطعاً رد می‌کنم. 

- پس آخرین توصید. 

- بگوییدہ ولی آخری باشد. 

- ار نمی خواهید نگویم. 


- بعکس» می خواهم که بگویید. از شما می پرسم. 
- شاهد تزد بوشان نفرستید. خود‌تان بروید و او را ببینید. 
این کار خالاف قاعده معمول است. 


- ماچرای شما هم خالاف قاعدۀ معمول است. 

- برای چه باید بروم او را ببینم؟ 

- برای آنکه به این ترتیب جریان بین شما و بوشان باقی می‌ماند. 

- توضیح بدهید. 

اگر پوشان آمادگی تکذیب خبر را داشته باشد. باید امتیاز خواستن را به او داد؛ و 
تکذیب هم سر جای خودش هست.اگر بعکس آن را رد کند آنوقت زمانی است که دو نفر 
پیگانه از آن آگاه شوند. 

- آنها دو بیگانه نخواهند بود. دو دوست هستند. 

- دوستان امروز می‌توانند دشمنان فردا باشند. گواه آن بوشان است. پس من به شما 
سفارش می‌کنم که محتاط باشید. 

- شما فکر می‌کنید که من باید خودم تتها بروم و بوشان را ببینم؟ 

- بله. تنها. وقتی بخواهیم چیزی‌مربوط به غرور شخصی را از مردی طلب کنیم. پاید 
رعایت غرور شخصی او را هم تا سر حد رنج کشیدن یکنیم. 

- خیال می‌کنم حق با شما باشد. من تنها می‌روم. 

- بروید. اا اگر اصلاًنمی‌رفتیدء بهتر بود. 

- این غیرممکن است. 


۳ ہد گنت دو موئت گریستو 


پس همان کار را بکنید. بههتر از کاری است که قبلا می خواستید انجام دهید. 

حالاء اگر من باوجود همه احتیاط‌ها و مداراها ناچار به دوئل شوم. آیا شما شبول 
می‌کنید که شاهد من باشید؟ 

موئت کریستو با لمحنی قاطع گفت: 

-ویکونت عزیز. شما دیده‌اید که من در زمان دیگر و در جای دیگر برای خدمت به 
شماکاملاً آماده‌بودم. اما خدمتی که امروز می‌خواهید از عهدة من بیرون است. 

- برای چی؟ 

- شاید روزی علت آن را بدانید. 

- چرا حالائمی‌گویید؟ 

از ما می‌خواهم که دربارة راز من با گذشت باشید. 

-قبول می‌کنم. فراتز و شاتو-رنو را به عنوان شاهد انتخاب می‌کنم. 

- فرانز و شاتو-رتو را بگیرید. عالی است. 

-ولی آگر قرار شود دوتل کنم. شما درسی از طرز به کار بردن شمشیر و هفت تیر به 
من می‌دهید؟ 

- این هم غیرممکن است. 

مرد عجیبی هستید. نمی خواهید به هیچ طریق خودتان را داخل ماجرا کنید. 

به هیچ وجد. 

- پس دیگر حرفش را نزنيم. خداحافظ کنت. 

- خداحافظویکونت. 

آلبر در مقابل در درشگه‌اش را ياقت و در حالی که به بهترین نحوی که می‌توانست 
خشم خود را پنهان می‌کردء دستور داد او را به ځانة پوشان ببرند. بوشان به دفتر روزنامه 
رفته بود. 

آلبر هم به دقترروزنامه رفت. 

پوشان در آتاقی تاریک وگردآلود. مثل همةٌ تشکیلات روزنامه ای نشسته بود که‌ورود 
آلبردومورسرف را به او اعلام داشتند. پوشان واداشت دوبار نام دیدار کننده را تکرا رکردند» 
و باز هم بی‌آنکه قانع شده باشد فریاد کشید: 

«داخل شوید.» 

آلبر وارد شد. بوشان چون دوستش رادید که بی‌محابا ازروی بسته‌های کاغذ می‌گذرد 
و با قدم‌های نامطمئن روزنامه‌هایی را که نه روی زمین» بلکه روی پارچۀ چهارخانة 


۸ به ما از ژانیتامی‌تویسند ۵ ۲۳ 
رومیزی آوست لگدمال می‌کند, در حالی که دستش را به سوی مرد جوان دراز می‌کرد 
گفت: 

از این طرف آلبر عزیز. چه حادثه‌ای شما را به اینجا آورده است. آیا مثل پوسها 
کوچولو گم شده‌اید» یا فقط آمده‌اید با من ناهار بخورید. یک صندلی پیدا کنید» آنجاه 
نزدیک آن گل شمعدانی که به یاد من می‌آورد غیر از برگ‌های کاغذ برگ دیگری هم 


وجود دارده یک صندلی هست. 
- بوشان» من آمده‌ام تا راجع به روزنامه‌تان با شماگفتگو کنم. 
- شم مورسرف؟ چه می‌خواهید؟ 
می خواهم که شما خبری را تکذریب کنید. 


- تکذیب؟ چه خیری را؟ دربارة چی؟ بنشینید آلبر. 

آلبر برای بار دوم سر را حرکت داد و گفت: 

- متشگ ۳ 

- توضیح بدهید. 

- مایلم جریان یادداشتی را که شرافت یکی از افراد خانواده مرا لگددار می‌کنده 

بوشان حیرت‌زده گفت: 

_ چه یادداشتی؟ چه جریانی؟ 

- جریانی را که به شما از ژانینا نوشته‌اند. 

از ژانینا؟ 

بله. از ژننء در واقع به نظر می‌رسد که شما از جریاتی که موجب آمدن من شده 
است بی‌امّلاعید. 

بوشان قریاد زد: 

- به شرافتم هیچ اطّلاعی ندارم.بابتیست, یکی آزروزنامه‌های دیروز را بیاور ببینم. 

- لزومی ندارد. من مال خودم را آورده‌ام. 

بوشان روزنامه را گرقت و زمزمه کتان خواند؛ 


«به ما از ژانینامی‌تویسند.... و غیره-» 


Pout -۱‏ 068 عمآ, داستاتی از برادران گریم. 


۴ د کنت دو مونٹ گریستو 

چون بوشان یادداشت را تمام کرد مورسرف گفت: 

- می‌بینید که مسأله جڏی است. 

روزنامه‌نگار پرسید: 

آیا این اقسراز بستگان شماست؟ 

آلبر در حالی که سرخ می‌شد گفت: 

-بله, 

خوب, حالا می‌خواهید من چه کار کنم که مطبوع طبع شما باشد؟ 

- بوشان عزیز, می‌خوآهم که شما این جریان را تکذیب کنید. 

بوشان آلبر رابا حالتی از نیکشواهی عمیق نگریست و گفت: 

این مسأله‌ای جڏی است. بنشینید تا من این سه چهار خط را از نو بخوانم. 

آلیر نتشست. بوشان خعلوط محکوم شده به وسیلۂ دوستش را با دتی پیث بیشتر خواند 

آلبر بالحنی خشک» حتّی خشن گفت: 

- خوب» می‌بینید که در روزنامهٌ شما به یکی از افراد خانوادةٌ من دشنام داده‌انده و من 
تکذیب آن رامی‌خواهم. 

- شما...می خواهید... 

بله. من می‌خواهم. 

- دوست من» اجازه دهید بگویم که شما به هیچ وجه اهل سازش نیستید. 

مرد جوان در حالی که از جا برمی خاست گفت: 

- من نمی‌خواهم اهل سازش باشم. تکذیب مطلیی را می‌خواهم که شما دیروز به 
چاپ رسانده‌اید» و این تکذیب را به دست می‌آورم. 

آلبر که دید بوشان به نوبۀ خود سرش را به حالت تحقیر پلند می‌کند با لب‌های په هم 
فشرده ادامه داد 

- شما به قدر کاقی با من دوست هستید. و امیدوارم مرا آن‌قدر شناخته باشید که 
سماجت مرا در این باب درک کنید. 

- اگر من دوست شما هستم شما با گفتن حرف‌هایی از قبیل آنهاکه لحظه‌ای پیش 
گفتیده مرأوامی‌دارید که این دوستی را فراموش کئم... اما پهتر است به هم خشم نگیریم» 
ااقل نه به این زودی. شما نگران» عصبی و دلگیر هستید.. ببینم این فرد خانواده که 
نامش فرناند است کیست؟ 

- خیلی ساده. پدرم است. آقای فرناندموندگوء کنت دو مور سرف. یک سپاهی قدیمی 


۷۸ / به ما از زائینامی‌نویسند د ۲۵ 


که در بیست جنگ شرکت کرده است» و حالا می‌خواهند اثر زخم‌های افتخارآميزش را با 
لجن ناپاکی که از ته رودخانه جمع کرده‌اند بپوشاتند. 

- پس او پدر شماست! در این صورت مسأله تفاوت می‌کند. نفرت شما را درک 
می‌کنم آلبر عزیز... پس باز هم آن را بخوانيم... 

بوشان متفگرانه پادداشت را از نو کلمه به کلمه خواند. سپس پرسید: 

- شما در کجای این یادداشت دیدید که فرناند ذ کر شده در روزنامة پدر شما باشد؟ 

- هیچ جا. این را خوب می‌داني. اما دیگران خواه ند دید برای همین است که 
می‌خواهم خبر تگذیب شود. 

بوشان با شنیدن کلم «می‌خواهم» نگاهش را به سوی مورسرف بلند کردء و پلافاصله 
آن را پایین آورد. لحظه‌ای متفگر باقی ماند. 

مورسرف با خشمی رو به ازدیادء اما همچنان‌فروخورده تکرار کرد: 

- شما این مسأله را تکذیب می‌کنید بوشان؟ این طور نیست؟ 

بله. 

- چه بهتر. 

-ولی زمانی که یقین کنم خبر دروغ است. 

 ؟روطچ-‎ 

-بله. این مسأله ارزش روشن شدن دارد, و من آن راروشن می‌کنم. 

لب که داشت از جا درمی‌رفت گفت: 

- منظورتان از روشن کردن چیست؟ اگر باور ندارید که او پدر من باشد فوراً بگویید. 
اگر باور دارید که اوست دلیلش را ارائه کنید آقا. 

بوشان آلبر را با لبخندی نگریست که می‌توانست بیان‌کنندة هر احساسی باشد و 
گفت: 

- آقاء حالا که بناست به هم آقا خطاب کنیم, اکر شما برای مجبور کردن من به اینجا 
آمده‌ایده می‌بایست از اّل می‌گفتيد و از دوستی و دیگر مطالبی که من تیم ساعت است 
دارم تحمل می‌کنم حرف نمی‌زدید. آیا از این پس روی این زمینه راه می‌رویم؟ 

- بله. اگر شما این بدگویی شرم‌آور را تکذیب تکنید. بلد. 

- صبر کنید. لطفاً بدون تهدید» آقای آلبر موندگو ویکونت دومورسرف. من از 
دشمنانم باک ندارم. به طریق اوّلی از دوستانم. پس شما می خواهید که من جریان کلنل 
فرتاند را تکذیب کنم؟ جریانی را که شرافتمندانه من هیچ دخالتی در درج آن نداشته‌ام؟ 


۶ د کنت دو موفت کریستو 


آلبر که داشت عقل خود را از دست میداد گفت: 

بله. من می‌خواهم. 

بوشان پا همان آرامش گفت: 

- و در غیر این صورت ما با هم مبارزه می‌کنیم؟ 

بله 

- بسپار خوب. جواب من این است آقای عزیز. این ماجرا به وسیلۀ من درج نشده 
است. از آن هیچ اطّلاعی نداشتم.ولی شما با طرز رفتارتان توجه مرابه آن جل ب کردید و 
حالا این توچه به آن چنگ زده است. پس مسأله فعلاً به همین صورت می‌ماند تا زمانی 
که به وسیل کسی که این حق را دارد تکذیب یا تأیید شود. 

آلبر در حالی که از جا برمی خاست گفت: 

- آقاء پس مفتخرم که شاهدهایم را نزد شما بفرستم. شما دربارةٌ محل مبارزه و نوع 
سلاح با نها گفتگو می‌کنید 

-کاملاً آقای عزیز. 

و همین آمشب. یا حذا کثر فرداء ما با هم دیدار می‌کنيم. 

- نه. هروقت زمان آن رسید من در زمین مبارزه حاضر می‌شوم (اين حقّ من است, 
زیرا شمایید که دعوت به مبارزه می‌کنید) و به عقيدهٌ من هنوز زمان آن نرسیده است. 
می‌دانم که شما شمشیر را خیلی خوب به کار می‌برید, من چندان مهارتی در آن ندارم. 
می‌دانم که شما با اسلحه از هر شش هدف سه تا را می‌زنیده من هم تقریباً به همین 
اندازه مهارت دارم می‌دانم که یک دول در میان مادوتلی جذی است. زیرا شما شهامت 
دارید... من هم همین‌طور. بنابراین نمی‌خواهم بدون علّت شما را بکشم. یا به دست شما 
کشته شوم. حالا منم که به‌طور جذی از شما سوّال می‌کنم: «آیا شما واقعاً چنان به این 
تکذیب پای‌بندید که اگر من آن را انجام ندهم, با اینکه به شما گفتم و تکرار می‌کنم» 
تا کید می‌کتم که به شرافتم هیچ اعّلاعی از آن نداشتم, با اینکه به شما اعلام می‌کنم که 
برای هرکس دیگری غیر از شما محال است که کنت‌دومورسرق را درزیر این تام فرتاند 
حدس بزند» با تمام اینها حاضرید مرا بکشید یا به دست من کشته شوید؟ 

- من کاملا به آن پای‌بندم. 

- بسیار خوب آقای عزیز. من رضایت می‌دهم که گلوی یکدیگر را بدريم, ولی سه 
هفتهدیگر. شما سه هفته دیگر مرا خواهید دید. یا به شما خواهم گفت: «بله جریان دروغ 
بوده آن را تکذیب می‌کنم.» یامی‌گویم «جریان حقیقت داشت» شمشیر را از غلاف بیرون 


۸ / به ما از ژانینامی‌تویسند 0 ۲۷ 


می‌کشیم یا اسلحه را از جعبه خارج می‌کنيم. به انتخاب شما» 

آلبر فریاد کشید: 

سه هفتۀ دیگر! سه هفته سه قرن است که در طول أن شرافت خانوادگی من از 
دست رقته است! 

اگر شما دوست من باقی مانده بودید به شما می‌گفتم: «صبر داشته باشیدء دوست 
من.» حالا که دشمن من هستید به شما می‌گویم: «آقاء برای من چه اهمیّت دارد که 
شرافت شما از دست برود؟» 

- باشد. سه هفتۀ دیگر. ولی از آن پس نه مهلتی در کار استه نه حیله‌ای که بتواند 
شما را از میارزه معاف کند... 

بوشان به نویه خود از جا برخاست و گفت: 

- آقای آلبردومورسرف. من نمی‌توالم شما را از پنجره بیرون بیندازم مگر سه هفتة 
دیگر» یعنی بیست و چهار روز بعده و شمانمی‌توانید مرا به دو نیمه کنید مگر در آن تاریخ. 
ما در بیست و نهم ماه وت هستم. پس در بیست و یکم سپتامبر یکدیگر را خواهیم دید. 
تا آن زمانء این توصیه‌ایست که به شما به عنوان یک نجیب‌زاده می‌کنم. از اینکه مثل دو 
سگ زنجیرشده به هم پارس کنیم بپرهيزيم. 

بوشان در حال ی‌که با قیاقه‌ای جذی به مرد جوان سلام می‌داده پشت به او کرد و داخل 
چاپخانهاش شد. 

آلبر انتقامش را از یک بسته روزنامه گرفت. و آنا را با یک ضربۀ چویدستی پر کنده 
کرد. پس از آن در حالی که دو سه بار رو به جانب چاپخانه گر داند بیرون رفت. 

زمانی که آلبر پس از شلاق زدن کاغذهای بیگناه» سیاه شده از حروف» شلاق را به جلو 
درشکۀ خود می‌زد» مورل را دید که چهره در باده با چشمان درخشان و بیدار بازوی گشاده 
و پای پیاده ازیولوار عبور مي‌کند. و به جانب دروازة سن -مارتن و کلیسای مادلن می‌رود. 

«این است یک مرد خوشیحت.» 

تصادفاًآلبر اشتباه نمی‌کرد. 


مورل در واقع یسیار خوشبخت بود. 

آقای نوار سیه به دتیال او فرستاده بود و او که عجله داشت علّت این احضار را بدانده 
درشگه تگرفت» زیرا به پاهای خودش بیشتر از پاهای اسب اعتماد داشت. پس تقریبً به 
حالت دویدن از کوچ مزلی به جانب فوبورگ سنت اونوره می‌رفت. 

مورل با پاهای ورزشکار راه می‌رفت و باروای بیچاره آن چنانکه در قدرت او بود مورل 
را دتبال می‌کرد.مورل سی سال داشت و باروا شصت ساله بود. مورل مست عشق بود باروا 
از شلّت گرما عرق می‌ريخت و به شذت تشه بود, 

این دو مرد که به این ترتیب از لحاظ منافع و سن با هم تفاوت داشتند, مانند دو خط 
یک مثلث در قاعده از هم جدا بودند و در رأس به هم می‌رسیدند. 

رأس نوارسیه بود که به دنبال مورل فرستاده و سفارش کرده پود که در آمدن تعجیل 
کند. و مورل علی رغم خستگی بارواء آن را با شوق اجرا می‌کرد. 

هتگامی که به مقصد رسیدندء مورل حتّی خسته هم نبود» اما باروا که مذت‌های مدید 
بود احساس عشق نمی‌کرد. خیس عرق بود و نفس نفس می‌زد. 

مستخدم پیر» مورل را از در مخصوص وارد اتاق کرد و در را یست. به زودی صدای 
خش خش لباس که روی پارکت زمین کشیده می‌شد ورود والانتین را اعلام داشت 

والانتین در لباس عزاداری پسیار زیبا پود و مورل رادر چنان رؤیای شیرینی فرومی‌برد 
که مرد جوان تقریباً می‌توانست از گفتگو با نوارسیه صرف نظر کند اقا به زودی صدای 
حرکت صندلی پیرمرد برروی پارکت به گوش رسید ونوارسیه با صندلیش وارد اتاق شد. 

تسد سپاسگزاری مورل را به خاطر دخالت ماهرانه‌اش که موجب نجات دوجوان 

اشق از از ناامیدی شده یود با نگاهی حاکی از مهر و نیک خواهی پذیرفت. 

سپس نگاه مورل علْت لطف اخیر نوارسیه را که موجب احضار او شده بود ازوالانتین 
که محجوبانه در گوشه‌ای دور از مورل نشسته و مننظر زمانی بود که به آودستور حرق زدن 
داده شود چویا ۹ 


۷۹ لیموناد ۵ ۲۹ 


نوارسیه هم به نوبة خود والانتین را نگریست. دختر جوان پرسید: 

«آیا باید آنچه را شما به من مأموریّت داده‌اید بگویم؟» 

نگاه پیرمرد گفت: 

«آری» 

والانتین رو به مرد جوان که با نگاهش آو را می‌بلعید کرد و گفت: 

- آقای مورل» پاپانوارسيةٌ عزیز من هزار حرف دارد که می‌خواهد به شمایگوید. آنها 
رادر طول سه روز به من فهمانده است و امروز به دنبال شما فرستاد تا من آنها را برایتان 
تکرار کتم. پس چون پدربزرگ مرا به عنوان بیان‌کنندة مقاصدش اتتخاب کرده است» 
بی‌آنکه کلمه‌ای از آن را تغییر ذهم, تکار می‌کنم. 

مورل گفت: 

- من با بی‌صیری منثظر شنیدن بیانات شما هستم. حرف بزنید مادموازل. خواهش 
می‌کنم حرف بزنید, 

والانتین چشم به زمین دوخت. این نشانه‌ای بود که در همان نظر اوّل برای مورل 
شیرین بود زیر والانتین فقط به هنگام خوشبختی ضعیف به نظر می‌رسید. دختر جوان 
گفت: 

- پدربزرگم می‌خواهد این خانه را ترک کند. باروا در حال جستجوست تا آپارتمان 
مناسبی برای او بياید, 

مورل پرسید: 

- ولی شما که ایتقدر برای آقای نوارسیه عزیز و مورد نیاز هستید چه می‌کنید؟ 

- من پدربزرگم را ترک نمی‌کنم. این قراری است که میان ماو جود دارد. منژل من در 
کنار اوست. یا رضایت آقای دوو یلفور را جلب می‌کنم و از اول میروم تا با پدربزرگ زندگی 
کنم» یا این اجازه را به من نمی‌دهند: در صورت دوم» هیجده ماه مانده است که من کبیر 
شوم و اختیارم دست خودم باشد. این مت را صبر می‌کنم» پس از آن ثروتی متعلق به 
خودم دارم و 

سوه 
و با اجازة پدربزرگم قولی را که به شما داده‌ام اجرا می‌کنم. 

والانتین کلمات آخر را چنان آهسته ادا کرد که مورل اگر چنان در آن ذینفع نبود که 
کلمات را ببلعد. نمی توانست آن‌ها را بشنود. 


والانتین بعد از آن به نوارسیه خطاب کرد و پرسید: 


٥ ۰‏ کنت دو مونت کریستو 

- پدر جان» آیا افکار شما همین‌هابود که من بیان کردم. 

پل 

والانتین ادامه داد؛ 

- هنگام ی که من نزد پدربزرگم باشم» آقای‌مورل می تواند بیاید و با من در حضور این 
حامی شایسته دیدار کند. اگر پیوندی که قلب‌های ما را به هم پیوسته است از روی هوس 
بازی و جهالت نباشد. و بتواند خوشبختی آينده ما را تضمین کند. آقای مورل می تواند مرا 
از خودم خواستگاری کند. من منتظر او می‌مانم. 

مورل که مایل بود در برایر پیرمرد» همچون مقایل خداوند» و در برابروالانتین چنانکه 
در برایر فرشته زانو بزند» قریادزد: 
- خداوند؛ من چه کار نیکی رهم که سزاوار این همه خوشبختی باشم؟ 
دختر جوان با آهنگ دلنشین و جذی خود گفت: ۱ 
ما تا هنگامی که باید حرمت رسوم و آراده والدین خود را رعایت کنیم. به شرط آنکه 
این اراده نخواهد ما را همیشه دور از هم نگه‌دارده منثظر می‌مائیم, 
مورل رو به نوارسیه کرد و گفت: 
- آقاء پایتان سوگند یاد می‌کنم که همیشه قداکاری در راه این سعادت راء ته تنها با 
تسلیم؛ بلکه با خوشحالی انجام دهم. 

والانتین با تگاهی مهربان که تا اعماق قلب ماکزیمپلین نفوذ کرد او را نگرپست و 
گفت: 

دوست من از این پس بی‌احتیاطی نکنیم. زنی راکه از هم‌اکنون خود را نامزد شما 
حساب می‌کند و می‌خواهد نام شما را با پاکی و شایستگی نگه دارده بدنام نکنید. 

مورل دست به روی قلب خود گذاشت. 

نوارسیه هر دوی آنها را با مهر و عطوفت می‌نگریست. باروا به عنوان مردی که هیچ 
چیز را از او پنہان نمی‌کنند در انتهای اتاق ایستاده بودء و در حال پاک کردن قطرات 
درشت عرق از پیشانی بی موی خود لبخند می‌زد.والانتین گفت: 

- خدای من» باروای خوب ما چه عرقی می‌ریزد. 

باروا جواب داد: 

-مادموازل, علّتش این است که من تمام راه رامی‌دویدم ولی باید انصاف بدهم که 
آقای مورل از من سریع تر می‌دوید. 

نوارسیه با نگاه میزی راکه یک سینی» حاوی تنگی از لیموناد و یک لیوان‌روی آن بود 


۹ لیموناد 2 ۳۱ 


نشان داد. آنچه از تنگ مصرف شده بود مقدار لیمونادی بود که نیم ساعت پیش از آن. 
آقای نوا رسیه نوشیده بود. 

دختر جوان گفت: 

- بگیر باروای خوب ما. این لیموناد را بنوش» زیرا می‌بينم که داری تنگ را با تگاهت 
می‌بلعی, 

باروا گفت: 

مادموازل» حقیقت این است که از شذت تشنگی دارم می میرم و گیلاسی لیموناد را پا 
میل به سلامتی شما می‌نوشم. 

- پس آن را پیر 

باروا سینی لیموناد را برد و به محض آنکه به سرسرا رسید لیوانی راګه والانتین پر 
کرده بود نوشید و بقیّه را به آشپزخانه برد. 

والانتین و مورل داشتند با هم خداحافظی می‌کردند که صدای زنگ در از پلکان 
ویلفور شنیده شد. و این نشانه‌ای بود ازورود یک دیدار کننده. 

والانتین به ساعت نگاه کرد و گفت: 

- ظهر است. امروز شنبه است پدربزرگ. لابد دکتر آمده است. 

نوارسید عللامت مثبت داد 

- دکتر به اینجا می‌آید. آقای مورل باید بروده این طور نیست پدر جان؟ 

-بله, 

والانتین باروا را صدا کرد. صدای مستخدم پیر شنیده شد که می‌گفت: 

الان می‌آیم مادموازل. 

والاتتین به مورل گفت: 

-بارو شما را تا دم در می‌رساند. یک مسأله را به خاطر بسپارید آقای افسر سپاهی. 
پدربزرگم به شما سفارش می‌کند: اقدامی نکنید که موجب خدشه‌دار شدن سعادت ما 
شود. 

- من قول دادم که صبر کنم و صبر می‌کنم. 

بارواوارد شد. والانتین پرسید: 

چه کسی زنگ زد؟ 

باروا در حالی که روی پاهایش در نوسان بود گفت: 

- آقای دکتر داورینیی۔ 


۲ دا کنت دو مونت کرپستو 


دختر جوان پرسید: 
- شما را چه می‌شود باروا؟ 
پیرمردجوایی نداد و اربابش را با چشمان خیره نگریست. در این حال با مشت‌های به 
هم فشرده دنب بال ککد گاھے ‏ ی کشت قا بتوالد خود !س با نگه دا د مورا ف ادد 
یہ ھی می جنر زا سره زد موزن گزید ر 


- باروا دارد می افتد! 

لرزش باروا به تدریج ژیاد می‌شد» حالت چهره‌اش به علّت ار تعاش ماهیچه‌هاء حملۀ 
عصبی شدیدی را نشان می داد. نوارسیه که باروا را این چنین منقلب می‌دید نگاهش را 
به آو دوخته بود. این نگاه هم هیجانات شدیدی را که می‌تواند قلب انسان را به تیش 
بیندازد عجسم می‌کرد. باروا چند قدم به جانب اربابش پیش رفت و گفت: 

آه, خدای من» خدای من! چه حالی دارم! درد می‌کشم... هیچ چیز نمی‌بینم... هزار 

نقطه از مغرم می‌گذره آه» به من دست تزنید, به من دست نزنید! 

چشم‌هایش سرخ و خیره شده بوده سرش به عقب می‌اقتاد و بقیة بدن خشک می‌شد. 

والانتین که دچار وحشت شده بود فریاد کشید. مورل او را نگه داشت» چنانکه گویی 
می‌خواهد او را از خطری ناشناخته محافظت کند. 

والانتین با صدایی خفه فریاد کشید: 

«آقای داورینیی, آقای داورینیی» اینجا بيایید. کمک کنید!» 

باروا روی پای خود چرخید. سه قدم عقب رفت. تعادلش را از دست داد و مقابل پای 
نوارسیه افتاد 

در حالی که دستش راروی زانوی اربابش می‌گذاشت قریاد زد: 

«اریاب! ارباب!» 

در این موفع آقای دوویلفور که با صدای قریادها به آن سمت کشیده شده‌بوده روی 
آستانة در ظاهر شد. 

مورل والانتین را که نیمه ببهوش به نظر می‌رسید رها کرد و خود را عقب کشید و در 
گوشه اتاق» پشت پرده‌ای پنهان شد. در این حال با رنگ پریده» چنانکه گویی ماری را 
دیده است» نگاه خود را به محتضر بینوا دوخته بود. 

نوارسیه آز بی‌صبری و وحشت می‌چوشید. روحش برای کمک به پیرمرد که بیشتر 
دوست او بود قا مستخدمش, پرواز می‌کرد. مبارزه هولناک مرگ و زندگی بر روی رگ‌های 
ورم‌کردة بارواء پیشانی و عضلات منقبض‌شدة اطراف چشمش که زنده مانده بود دیده 


۳ 


می سل 


۹ بلیموناد د ۲۳ 


باروا با چهرة منقلب» چشمان خو الود گردن عقب رفتهء بی حرکت افتاده بود و پارکت 
کف اتاق را چنگ می‌زد. ساق‌های پایش چنان خشک شده بود که به نظر می‌رسید اگر 
بخواهند آنها را خم کنند می‌شکند. 
کف مختصری از لب‌های او بالا آمده‌بود نفس‌های دردناک می‌کشید. 
ویلفور حيرت زده نگاهش را به این منظرة وحشتناک که از اول ورود به اتاق توجهش 
به آن جلب شده بود دوخت. آو مورل را ندید. 
پس از لحظاتی تماشای خاموش که در طول آن چهره‌اش آشکارا رنگ می‌باخت و 
موهای سرش سیخ می‌شد فریاد کشید: 
«دکترء دکترء بیایید» بیایید!» 
و خود را به جانب در افکند. 
والائتین بیرون دویده بود و در حالی که به نردة پلکان می‌خورد نامادریش را صدا 
می‌کرد: 
- مادام مادام. زود بیاییده شيشة نمکتان را بیاورید! 
صدای فلزمانند و زنگ‌دار مادام‌دوویلفور به گوش رسید که مي‌پرسید: 
- چه شده است؟ 
ویلفور فریاد کشید: 
دکتر کجاست؟ 
مادام دوویلغور به آرامی از پله‌ها پایین می‌آمد» صدای تخته‌ها در زیر پایش شنیده 
می‌شد, با یک دست دستمالی را گرفته بود و صورتش را خشک می‌کرد» در دست دیگر 
یک شیشه نمک انگلیسی داشت. 
چون به در اتاق رسید اولین نگاهش به جانب‌نوارسیه بود که چهره‌اش به جز هیجان 
طبیعی که در چنین لحظاتی دیده می شود سلامتی عادی او را نشان می‌داد. نگاه دوم به 
جانب محتضر بود و موجب شد که مادام دوویلفور به شذّت رتگ بیازد. نگاهش از روی 
مستخدم به روی ارباب جهید. 
ویلفور گفت: 
خانم» شما را به خدا بگویید دکتر کجاست. او به آپار تمان شما آمد. می‌بینید که باروا 
دچار فلج شده است. دکتر می تواند با یک فصد او را نجات دهد. 
مادام دو و یلفور باز هم سوال را نشنیده گرفت و پرسید: 
- آیا باروا چیزی خورده است؟ 


۴ ا٥‏ کنت دو مونت کریستو 


والانتین جواب داد: 

- او ناهار نخورده است. اما چون از صیح خیلی دویده بود تادستورات پدربزرگ را اجرا 
کند. وقتی که برگشت یک لیوان لیموناد خورد. 

آه چرا یک لیوان شراب نخورد. لیموناد خیلی بذ است. 

- لیموناد اینجا در تنگ پدربزرگ در دسترس آوبود. باروای بیجاره تشنه بود چیزی 
را خورد که در دسترس داشت. 

مادام دوویلقور از جا پرید. نوارسیه نگاه عمیق خود را به عروسش دوخت. 

ویلفور گفت: 

- خانم. من از شما می پر سم که آقای‌داورینیی کجاست؟ شما را به خدا جواب بدهید. 

مادام‌دوویلقور که بیش از این نمی توانست سؤال را بدون جواب بگذارد گفت: 

او در اتاق ادوارد است.ادوارد قدری کسالت داشت. 

ویلفور خودش را در پلکان افکند تا شخصاً سراغ دکتر برود. 

زن جوان شيشه نمک را به والانتین داد و گفت: 

- بگیرید حتماًدکتر رگ او را می‌زند. من به اتاق خودم می‌روم؛ چون نمی‌توانم 
منظرة خون را تحمل کنم. 

این را گفت و به دنبال شوهرش بیرون رقت.مورل ازگوشث تاریکی که به آن پناه برد 
بود بیرون آمد. و هیچکس او را در آنجا ندیده بود زیرا همه حواس‌ها مشغول بیمار بود. 
والانتین به او گفت: 

- ماکزیمیلین, شما زود از اینجا پروید و منتظر باشید تا من شما رابخوانم. بروید. 

مورل از نوارسیه که خونسردیش را حفظ کرده بود با نگاه پرسش کرد. توارسیه اشارة 
مثبت کرد. 

مورل دست والاتتین راروی قلب خود فشرد و از دالان مخفی بیرون رفت. همین 
زمانویلفور و دکتر از در مقابل وارد شدند. 

پارواداشت به هوش می‌آمد. حمله گذشته بود حرف زدنش به تاله شبیه بود» خودش را 
روی یک زانو بلندکرد. 

دآورینیی وویلفور باروا راروی یک صندلی راحتی گذاشتند.ویلقور پرسید: 

- دکتره چه دستوری می‌دهید؟ 

- بگویید برای من آب و اتر بیاورند. آیا اتر در خانه دارید؟ 

-بله. 


۳۵ لیموناد ت‎ ٩ 


قوراً بفرستید ازداروخانه تربانتین وداروی تهوع‌آور بگیرند. و حالا همه از اتاق بیرون 
بروند. 
والانتین محجوبانه پرسید؛ 
- ایا من هم باید بیرون بروم؟ 
دکتر با لحنی خشن چواب داد: 
س یله‌مادموازل» شما بخصوص باید بیرون بروید. 
والانتین حیرتزده دآورینیی را نگاه کرده پیشانی نوارسیه را بوسید و از اتاق بیرون 
رفت. دکتر با قیافهٌ گرفته در را پشت سر او بست.ویلفور گفت: 
- دکتر او به هوش آمده است. پس یک حملۂ ب یاهمیت بوده است. 
داورینیی با همان حالت گرفته لبخند زدو از بیمار پرسید: 
-. باروا. چه احساسی دارید؟ 
-قدری بهترم آقا. 
- آیا می‌توانید این آب اتردار را بنوشید؟ 
سعی مي‌کنم. اما به من دست نزنید. 
- چرا؟ 
- احساس می‌کتم که اگر حتّی نوک انگشتی به من بزنیده حمله از نو شروع می‌شود. 
این رابنوشید. 
باروالیوان راگرفت, آن را به لب‌های بنفش شده‌اش نزدیک کرد و تقریباً نیمی از آن را 
خورد. دکتر پرسید: 
- کجاتان درد می‌کند؟ 
همه چاء احساس می‌کنم همه عضلا تم منقبض می شود. 
- آیا خیرگی چشم اختلال بیناییدارید؟ 
گوشتان صدا می‌کند؟ 
وحشتناک. 
- چه وقتی به این حالت افتادید؟ 
- ساعتی پیش. 
به سرعت؟ 
- مقل صاعقه. 


٥ ۶‏ کنت دو مونت کربستو 


-دیروز و پریروز ناراحتی نداشتید؟ 
۔ اصلا۔ 


-امروز چی خوردید؟ 

- فقط یک لیوان از لیموناد آقا خوردم. دیگر هیچ. 

باروانوارسیه را که بی‌حرکت در صندلیش نشسته بود نشان داد. نوارسیه این صحنۀ 
هولناک را بی‌آنکه جزیی از آن را از نظر دور بدارد» یا کلامی از آن رانشنود تماشا می‌کرد. 
دکترفوراًپرسید: 

- این لیموناد حالا کجاست؟ 

در تنگ» در آشپزخانه است. 

ویلفور پرسید: ۱ 

-دکتر می‌خواهید بروم آن رابیاورم؟ .. _ 

نه. شما ایتجا بمانید و سعی کنید بقیذ این آب را به خورد بیمار دهید. من خودم به 
جستجوی آن می‌روم. 

دأورینیی با یک جست خود را به در رساند» در راگشود, خود را به پلکان خدمت افکند. 
چنانکه نزدیک یود مادام دوو یلفور راکه داشت از همین یله پایین می‌رفت سرنگون کند. 
مادام‌دوویلفور فریادی کشید که داورینیی توجهی به آن نکرده و در حالی که فقط یک فکر 
در سر داشت چهار پلباقی مانده را با یک جست پشت سر گذاشت. داخل آشپزخانه شد و 
تنگ را که سه چهارم آن خالی بود روی یک سینی دید. مانتد عقابی که به طعمه‌اش 
حمله کتد به آن حمله‌ور شدء تنگ را برداشت. 

نفس‌زنان به طبقۀ همکف بالا رفت و تنگ را به اتاق برد. مادام‌دووی لفور آرام از 
پلکانی که به اتاق او منتههی می‌شد بالا می‌رفت. 

داورینیی از باروا پرسید: 

آیا این همان تنگی است که اینجا بود؟ 

بله آقای دکتر 

همان لیمونادی است که شما از آن خوردید؟ 

- تصوّر می‌کنم همان باشد. 

وقتی خوردی چه طعمی احساس کردید؟ 


۹ لیموتاد ا ۳۷ 


کمی تلخ مزه بود. 

دکتر چند قطره از لیموناد را کف دستش ریخت. با لب‌هایش آن را چشید. و پس از 
آنکه آن را چنانکه با شراب می‌کنندء در دهان گر داند در شومینه تف کرد و گفت: 

همان است. آقای‌نوارسیه» شما هم از آن خوردید؟ 

پیر مرد اشاره کر د: «آری» 

- شما هم همان طعم تلخ را یافتید؟ 

-بله. 

باروا فریاد کشید: 

آه آقای دکتر» دوباره دارد شروع می‌شود, خداونداء به من رحم کنید! 

دکتر به سوی بیمار دوید و گفت: 

-ویلفور ببینیدداروی تهوع‌آور راآوردند. 

ویلفور در حالی که قریاد می‌زد:«تهوع‌آور.» بیرون دوید و پرسید: 

«آیا داروی تهوع‌آور را آوردند؟» 

هیچکس جوابی نداد. وحشتی عمیق بر خانه حکومت می‌کرد. دکتر در حالی که به 
آطراف خود نگاه می‌کرد گفت: 

اگروسیله‌ای داشتم که هوا داخل رية او کنم شاید امکان جلوگیری از انقباض 
عضللات به وجود می‌آمد. اما نه. هیچ 

باروا فریاد می‌کشید: 

آه» آقاه می‌گذارید من این طور بمیرم؟ خداونداء دارم می‌میرم. 

دکتر به دنبال یک قلم می‌گشت. چون آن را روی میز دید برداشت وکوشید تادر دهان 
بیمار که در میان تشنجاتش بیهوده سعی م یکر د استفراغ کند. فرویبرد. اما آرواره‌ها چنان 
به هم فشرده بود که قلم نتوانست از آن بگذرد. 

بارواگرفتار حمل عصبی شدیدتری شده از صندلی راحتی به روی زمین لغزیده و در 
حال خشک شدن بود. 

دکتر او را به حال خود واگذاشت زیر هیچ تسکینی نمی توانست به او بدهد. پس به 
جانب نوارسیه رفت» با صدای آهسته و شتاب‌زده از او پرسید: 

شما حال خود را چطور احساس می‌کنید؟ خوب؟ 

بل 
معده‌تان سبک است یا سنگین؟ سبک؟ 


۸ ہد کنت دو مونت کریستو 


بل 

- مثل روزهای یکشنبه هستید که من به شما قرصی می‌خورانم؟ 
-بله. 

لیموناد شما را یاروا درست کرد؟ 

-بله. 

شمااز او خواستید که از لیمونادتان بخورد؟ 
لك 

- آقای‌دوویلفور؟ 

سنه 

خانم؟ 

- نه 

- پس ‌والانتین؟ 

بله. 


باروا آه کشید. خمیازه استخوان‌های آرواره‌اش را به صدا درآورد و توجه داورینبی را 
جلب کرد. دکترنوارسیه را به حال خود گذاشت نزد بیمار رفت و پرسید: 

بارواه آیا می‌توانید حرف بزنید؟ 

باروا چند کلم نامفهوم تلفْظ کردء دکتر گفت:«گوش کنید.» 

باروا چشمان خو نآلودش راکشود. دکتر پرسید: 

لیموناد را چه کسی آماده کرد؟ 

- من. 

- آیا وقتی درست کردید. بلاقاصله آن را برای ارببتان آوردید؟ 

له 

- پس آن را در جایی گذاشتید؟ 

- در دفتر گذاشتم. چون صدایم می‌کردند. 

- چه کسی آن را به اینجا آورد؟ 

-مادموازل والانتین. 

داورینیی به پیشاتی خود کوفت و زمزمه کرد: 

«آم خدای منء خدای من!» 

باروا که نزدیکی حملة سوم را احساس می‌کرد فریاد کشید: 


۹ لیموناد ت ۳۸ 


«دکترا دکثر!» 

دکتر داد زد: 

آیا این داروی تهوع آور رانمی‌آورند. 
ویلفور وارد شد و گفت: 

این لیوان آماده شده است. 

- چه کسی آن را آماده کرده است؟ 
شا گرد داروساز که با من آمده است. 


دکتر به بیمار نزدیگ شد و گفت: 
این رابنوشید. 


باروا با ناله گفت: 

نمی توانم» غیرممکن است دیگر دیر است دکتر: گلویم به هم فشرده می‌شود دارم 
خفه می‌شوم» آیا مدت زیادی باید رنج ببرم. 

- نه دوست من. به زودی دیگر رنج نخواهید برد. 

مرد بدبخت قریاد کشید: 

- آه» معنی حرفتان را می‌فهمم. خداونداء به من رحم کن! 

باروا فریادی دیگر کشید و به پشت افتاده چنانکه گویی صاعقه بر او نازل شده است. 
داوربنیی دست روی قلب او گذاشت, تکه‌ای يخ به لب‌های او نزدیک کبرد, ویلفور 
پرسید: 

چطور شد؟ 

- بروید به آشپزخانه بگویید برای من شربت بتفشه بیاورند. 

ویلفورفورا پایین رفت. داورینیی به نوارسیه گفت: 

- نترسید آقا. من بیمار را به اقاق مجاور می‌برم تا رگ او را بزنم. در واقع دیدن چنین 
حمله‌هایی هولناک است. 

دکتر زیر بغل‌های باروا را گرفت و وا به اتاق مجاور کشید. تقریباً بلافاصله به اتاق 
نوارسیه برگشت تا بقیَة لیموناد را با خود ببرد. نوارسیه چشم راستش را بست. 

دکتر گفت: 

«والانتین؟ شماوالانتین رامی‌خواهید؟ می‌روم بگویم او را برایتان بفرستند.» 

ویلفور داشت از پله‌ها بالا می‌آمد. داورینیی را در سرسرا دید و از او پرسید: 

چه شد؟ 


۰ ا کنت دو موفت کویستو 


- بیایید این‌جا. 

دادستان داخل اتاق شد و باروا را بی‌حرکت دید. پرسید: 

هنوز بیهوش است؟ 

او مرد. 

ویلفور سه قدم به عقب رفت» دست‌هایش را بالای سرش به هم وصل کرد. در حالی 
که جسد را می‌نگریست با حالت ترخم» بدون کنایه گفت: 

مرگی چنین ناگهانی! 

داورینیی گفت: 

- بله. خیلی ناگهانی! اما شما نباید حیرت کنید. آقاو خانم سن -مران هم همین طور 
ناگهانی مردند. آقای ویلفورء انسان‌ها در خانة شما به سرعت می‌میرند. 

قاضی با آهنگی پر از وحشت و حيرت فریاد زد: 

- چه می‌گویید؟ باز هم به همان عقیدة هولناک برمی‌گردید؟ 

داورینیی به حالتی رسمی گفت: 

- همیشه آقاء همیشه. زپرا این عقیده لحظه‌ای مرا ترگ نکرده است» و این بار پرای 
آنکه یقین کنید که من اشتباه تمی‌کنم» کاملاً گوش بدهید آقای دوویلفور, 

ویلفور دچار لرزشی عصبی شده بود. دکتر ادامه داد: 

«نوعی سم گیاهی هست که می‌کشد تقریبا بدون آنکه اثری از خود باقی بگذارد. من 
این سم را خوب می‌شناسم. آن را در تمام حولدئی که آفریده است مطالعه کرده‌ام همةٌ 
پدیده‌هایی را که به وجود می‌آورد می‌دانم, علایم این سم را هم اکنون در باروای بیچاره 
شناختم» همان طور که در خانم سن مران شناخته بودم. حضور این سم را به طریقی 
می توان تشخیص داد: رنگ کاغذ تورنسول" را که با یک اسید قرمز شده باشد از نو آبی 
می‌کند و شربت بتفشه را به رنگ سیزدرمی‌آورد. ما کاغذ تورنسول در اینجا نداریم. اما 


این شربت بنفشه که من خواسته‌ام اینجاست. 
در واقع صدای پا در سرسرا به گوش رسیدء دکتر لای در را باز کردء قنجانی را که در ته 
آن دو یا سه قاشق شربت بنفشه بود از دست خدمتگار گرفت و در را بست. 
سپس به دادستان که قلبش چنان با شدّت می‌کوفت که صدایش شنیده می‌شد گفت: 
«حالا نگاه کنید. در این فنجان شربت بنفشه است و در این قنگ باقی‌ماندهلیمونادی 


۱- لمووتت10, آفتاب‌گردان, 


۹ لیموناد ت ۴۱ 


که آقاینارسیه وباروا از آن نوشید‌اند. اگر لیموتاد خالص وبی‌ضرر بشده شربت رنگ 
خودش را حفظ می‌کند؛ اگر لیموناد مسموم باشد شربت سیز رنگ می‌شود. نگاه کنید. 

دکتر چند قطره از لیموناد تنگ را به آرامی در فنجان ریخت. بلافاصله ابری در ته 
فنجان ظاهر شد. این ابر اؤل به رنگ آبی درآمده سپس مانند رنگین‌کمان رنگ به رنگ 
شد و بعد از آن رنگ زمزد به خود گرفت. 

چون به این رنگ رسید ثابت ماند. آزمایش جای تردید باقی نگذاشت. 

دأورینیی گفت: 

«باروای بیچاره با سمی به نام آنگوستور مسموم شده است که از پوست نوعی درخت 
در آمریکای جنوبی می‌گیرند. حالا دیگر می‌توانم در این مورد در برابر خداوند و در برابر 
انسان‌ها گواهی دهم. 

ویلفور جوابی نداد دست‌هایش را رو به آسمان بلند کرد چشمان حیرت‌زده‌اش را از 
هم گشود و همچون صاعقه‌زدگان به روی صندلی افتاد. 


1- Angusture 


انهام 


آقای داورینیی به زودی دادستان را که در این اتاق ماتم‌زده همچون جسد دوّمی به نظر 
می‌رسید» به هوش آورد. 

ویلفور فریاد زد: 

- آه خدای من. مرگ در خانهٌ من است. 

دکتر جواب داد: 

- بهتر است بگویید چنایت در خانة شماست. 

- آقای داورینیی. من نمی‌توانم آنچه را در این لحظه در وجود من قوار دارد برایتان 
تشریح کنم. وحشت» رنج یا جنون استء نمی‌دانم. 

داورینیی با آرامشی سنگین گفت: 

- بله.ولی به هر حال زمانش رسیده است که اقدام کنیم. گمان می‌کنم وقت آن است 
که سی در برابر این سیل مرگ ببندیم. من شخصا به هیچ وجه خود را قادر تمی‌بينم که 
بیش از این چنین رازی را پنهان نگه دارم» بی‌آنکه امیدوار باشم که به زودی انستقام 
اجتماع و قربانیان گرفته می‌شود. 

ویلفور نگاهی تیره به اطراف خود اقکند و زمزمه کرد: 

«در خانة من! در خانة من!» 

داورپنیی گفت: 

- آقای قاضی, مرد باشید. شما که مفشر قانون هستید, با یک فدا کاری بزرگ خودتان 
را مفتخر کنید. 

- شما مرا می‌لرزانید دکتر. یگ فدا کاری! 

- من کلمه‌ای را که لازم بود گفتم. 

- پس شما به کسی سوء ظن دارید؟ 

- من به هیچکس بخصوص سوء خن ندارم. فقط می‌گویم: مرگ به در خانة شما 
می‌کوبد, نه با چشم بسته» بلکه با چشم باز و باهوشیاری کامل, وارد می شود اتاق به اتاق 


۸۰ اتهام ۵ ۴۳ 


مي‌رود. خوب» من اثر پای او را دنبال می‌کنم» گذشتنش را می‌بینم» عقل گذشتگان را به 
کمک می‌گیرم. پا چشم بسته او را می‌جویم» زیرا دوستی من نسبت به خانوادة شما و 
احترامی که برای شخص شما قائلم» دو نواری هستند که چشم‌های مرا می‌بندند... 

- حرف بزنید دکتر. من شهامت شنیدن دارم. 

- بسیار خوب آقا. شما در خانه تان, در آغوش خانولده تان یکی از نقرت‌انگیزترین 
پدیده‌هایی رادارید که هر قرنی ققط یکی از آنها را به وجودمی‌آورد.لوکوست" و آگریپین" 
که هر دو در یک زمان می‌زیستند» یک استثنا بودند که خشم مشبّت آلهی را برای نابود 
کردن آمپر توری روم که به آن همه جنایت آلوده بود آثبات می‌کردند. 

همه این جانیان زنانی جوان و زیبابودهانده در پیشانی‌شان که شاید هنو زگلگون بود 
همان گل بی‌گناهی می‌شکقت که بر جبین گناهکار خان شما می‌شکفد. 

ویلفور تالید. دست‌هایش را به هم وصل کرد دکتر را با نگاهی ملتمس نگریست. اما 
دکتر بی رحمانه ادامه داد: 


- یکی از اصول حقوق قضایی می‌گوید: «جستجو کن که جنایت به چه کسی نفع 
می‌رساند.» 

ویلفور فریاد کشید: 

- دکتره متأشفانه بارها پیش آمده است که عدالت انسانی با این کلام شوم دچار خطا 
شده است. من نمی‌دانم» امّا به نظرم می‌رسد که این جنایت... 

آهه پس بالا خره می پذ یرید که جنایت وجود دارد؟ 

بله. قبول دارم» چه می توانم بکنم ناچارم که بپذیرم. گفتم به نظرم می‌رسد که این 
جنایت فقط بر من نازل می‌شود. نه برروی قربانیان. در زیر همه این بلاهاء بلایی برای 
شخص خودم می‌بینم. 

داورینیی زمزمه کرد: 

- انسان! خودخواه‌ترین حیوانات» خودپرست ترین مخلوقات» هميشه تصوّر می‌کند 
که زمین می‌گردد» خورشید می درخشد. مرگ درو می‌کند, فقط برای او. مورچها بست که از 
بالای ساقة علف خداوند را نفرین می‌کند! آپا آنها که حپاتشان را از دست داده‌اند, آقای 
سن -مرانء خانم سن مران» آقای نوارسیه» چیزی از دست نداد‌اند؟ 

چطور آقای نوراسید؟ 


1- Locuste 2- Agrippine 


۴ د کنت دو مونت کریستو 

بله» مقلاً شما تصور می‌کنید مرگ این مستخدم بدبخت را خواستهاند؟ نه, نه. او 
همچون پولونیوس! شکسپیر به خاطردیگری مرده است. این نوارسیه بوده است که 
می‌بایست لیموناد را نوشیده باشد. وطبق اصول منطقی نوارسیه بوده است که آن را 
نوشیده است. دیگری فقط برحسب تصادف از آن لیموناد خورده است؛ هرچند باروا مرده 
است.نوارسیه است که می‌بایست مرده باشد. 

- پس جطور است که پدرم نمرده است؟ 

من یک شب» پس از مرگ مادام دو سن -مران در باغ په شما گفتم:زیرا بدن آقای 
نوارسیه به این سم عادت داردء مقدار سمی که برای او بی‌اثر است برای هرکس دیگر 
کشنده است. خلاصه اینکه» هیچکس: حثی قاتل تمی‌داند که من آقای‌نوارسیه را با 
بروسین درمان می‌کنم. اما قاتل می‌داند و در نتیجة تجربه اطمینان یافته است که 
بروسین سی کشنده است. 

ویلفور ابروهایش را به هم پیوست و زمزمه کرد: 

- خدایا. خدایا۔ 

دکتر گفت: 

- قدم‌های مرگ را دنبال کنید. اول آقای سن -مران را می‌کشد. 

- آه,دکتر.. 

- من طبق آنچه دربارة نوع مرک او شنیدم و کاملاً با آنچه به چشم خود دیدهام 
مطابقت دار به آنچه می‌گویم سوگند می‌خورم. 

ویلفور از مبارزه دست کشید و نالید. دکتر تکرار کرد: 

اول آقای سن -مرأن را می‌کشد بعد مادام دو سن -مران میرائی‌دوگانه که فقط باید 


جمع‌آوری کرد. 
ویلفور عرقي راکه از پیشانیش جاری بود خشک کرد. دکتر گفت: 
-گوش کنید. 


- متأشفانه یک کلمه را هم از دست نمی‌دهم. 

دآورینیی با صدای بی ترخمش ادامه داد: 

- آقای نوارسیه قبلا علیه شما و خانوادة شماء وصیّت‌نامه‌ای به نفع فقرا تنظیم کرده 
بود. آقای نوارسیه از مردن معاف می‌شود زیرا نفعی از مرگ او عاید کسی نمی‌شود. به 


1- Polonius 


تام ه ۴۵ 


محض آنکه وصیّت‌نامذ اول را پاره و دوّمی را تنظیم می‌کند» شاید از ترس آنکه مبادا یک 
وصیت‌نامةٌ سوم بنویسد, ضربه را بر او فرود می‌آورند. گمان می‌کنم دوّمین وصیّت‌نامد به 
تاریخ پرپروز باشد. می‌بینید که قاتل وقت را به هدر نداده است. 

آه» آقای داور ینیی: رحم کنید. 

رحمی در کار نیست آقا. پزشک و ظیفة مقدسی در روی زمین دارد. به خاطر انجام 
دادن این وظیقه است که از سرچشمة حیات بالا رفته و تا ظلمت اسرارآمیز مرگ فرود 
آمده است. هنگامی که جنایتی انجام گرفت» و خداوند. شاید وحشت‌زده روی از جنایتکار 
گرداند با پزشک است که آن را آشکار کند. 

ویلفور زمزمه کرد: 

به دخترم رحم کنیدا 

می‌بینید» این شمایید که از او نام بردید. شماء پدرش! 

- به والانتین رحم کنید. غیرممکن است» من ترجیح می‌دهم خودم را مهم کنم تال 
را والانتین قلبی به شقافی الماس دارده یک سوسن بیگناه است. 

- ترخم در کار یست آقای دادستان. جنایت آشکار است: مادموازل دوویلفور شخصاً 
داروهایی را که برای آقای سن مران فرستاده می‌شد. بسته‌بندی می‌کرد و آقای سن - 
مران مرده است. 

«مادموازل دوویلفور جوشانده‌های مادام دو سن - مران را تهیّه می‌کرد» مادام دو 
سن‌مران مرده است. 

«مادموازل‌دوویلفور تنگ لیموناه را که معمولاً پیرمرددر طول صبح می‌نوشد از دست 
باروا که او را صدا می‌کردند گرفته» و پیرمرد فقط به‌طور معجزهآسا از مرگ گریخته است. 

«مادموازل دوویلفور گناهکار است» زهردهنده است» وظیفة خود تان را انجام دهید. 

دکتره من مقأومت نمی‌کنم, دفاع نمی‌کنم» حرف شما را باور دارم. اما رحم داشته 
باشید. زندگی و شرافت مرا حفظ کنید. 

دکتر با قدر تی رو به آزدیاد گفت: 

- آقای دوو یلفورء موقعیّت‌هایی هست که من در آنهاء از تمام سرحدهای رازداری 
ابلهانة انسانی می‌گذرم. اگر دختر شما فقط جنایت اول را انجام داده بود و من می‌دیدم 
درصدد اجرای دوّمین جنایت است. به شما می‌گفتم: «به او هشدار دهید. او را مجازات 
کنید تا بقیةٌ عمرش را در صومعه‌ای» دیری با گریه و دعا بگذراند. اگر جنایت دوم را 
مرتکب شده بود به شما می‌گفتم: «بگیرید آقای‌دوویلفور این سمی است که ضدسمی 


۶ « کنت دو مونت کریستو 


شناخته شده ندارده تاگهانی همچون فکر» سریع مانند برق» کشنده مثل صاعقه. این زهر 
را به او بدهید و روحش را په خداوند واگذارید. به این تر تیب شرافت و حیات خودتان را 
نجات دهید» زبرا او شما را هم خواهد کشت. من آو را در حالی می‌بینم که با لبخند 
ریاکاراته و سخنانی شیرین به بستر شما نزدیک می‌شود. بدا په حال شما آقای‌دوویلفور 
اگر در پیشدستی شتاب نکنید. اگر او فقط دو نفر راکشته بود من آين سخن را به شما 
می‌گفتم. اما او سه احتضار را از سر گذرانده است» سه نفر محتضر را دیده است. در برابر 
سه جنازه زانو زده است! آه که چه مسموم‌کتندة دژخیم صفتی1 شما از آبروتان حرف 
می‌زنید» کاری را که می‌گویم بکنید تا ٹامی جاویدان بیابید. 

ویلقور بهزانودرآمد و گفت: 

«گوش کنید. من این قدرتی رکه شما داربد ندارم. شاید شما هم | گر به جای دختر من 
والانتین» مادلن دختر شما بود نداشتید.» 

دکتر رنگ باخت. ویلفور ادامه داد 

دکتر. هر مردی پسر یک زن است و برای رنج کشیدن زاده شده است. دکتره من 
رنج می‌کشم و منتظر مرگ می‌مانم. 

آقای داورینیی گفت: 

- توچه داشته باشید که این مرگ تدریجی است. شما این مرگ را می‌بینیدکه پس از 
قرود آمدن بر پدر تان, همسرتان» شاید پسرتان به شما نزدیک می‌شود. 

ویلقور به حالت خفقان بازوی دکتر راگرفت و قریاد زد: 

«گوش کنید» دلتان بر من بسوزد, به من کمک کنید... نه دخترم گناهکار نیست. 
جنایتی در خانة من اتجام تگرفته است. نمی‌خواهم. می‌شنوید؟ نمی خواهم جنایت در 
خانۀ من انجام گرفته باشد» زیرا جنایت وقتی به جایی وارد شود مانند مرگ است؛ تنها 
واردتمی‌شود. گوش کنید» برای شما چه اهمیت دارد که من به قتل برسه؟.. آیا شما 
دوست من هستید؟ آیا شما یک مرد هستید؟ آیا قلب دارید؟... نه. شما یک پزشک 
هستید... خوب, به شما می‌گویم: «نه» دخترم به وسیلة من تسلیم دژخيم نخواهد شدا.. 
زیر این فکر مرا می‌بلعد. مانند یک دیوانهوامی‌دارد که سینه‌ام را با اخن‌هایم بشکافم!.. 
اکر اشتیاه کرده باشید دکتر! اگر قاتل کس دیگری غیر از دخترم باشد اگرروزی من با 
رنگ پریده همچون مرده بیایم و به شما بگویم؛ تو دختر بیگناه مراکشتی!... اگر چنین 
روزی برسد, آقای‌داورینیی. من با آنکه مسیحی هستم خودم را خواهم کشت. 

دکتر پس از لحظه‌ای سکوت گفت: 


FV o اتهام‎ ۰ 


باشد. من باز هم صبر می‌کنم. 

ویلفور چنان او را نگریست که گویی دربارة سخن او تردید دارد. داورینیی با صدایی 
آرام و رسمی ادامه داد: 

-فقط اگریاردیگر کسی در ځانة شمابیمار شد ار خودتان احساس کردیدکه ضربه 
بر شما فرود آمده است» مرا صدا نکنید. زیرا من نخواهم آمد» من حاضرم این راز هولناک 
را برای شما نگه دارم» اما حاضر نیستم شرمساری و ندامت به سراغم بیاید ثمر بدهد. و 
در وجدان من رشد کند؛ چنانکه جنایت و بدبختی در خانة شما ثمر می‌دهد. 

-به این ترتیب مرا ترک می‌کنید؟ ۱ 

- بله. زیر از این پس نمی‌توانم به شما خدمت کنم و فقط در پای دار است که مثوقف 
می‌شوم. این تراژدی وحشتناک روزی به پایان خواهد رسید. خداحافظ آا. 

- یک کلمهء فقط یک کامه دکتر. شما در حالی می‌روید که همه وحشت این موقعییت 
را برای من می‌گذارید. وحشتی که شما با آشکار کردن آنچه گفتید. به آن افزوده‌اید. ولی 
دربارة مرگ ناگهانی این مستخدم پیر چه خواهند گفت: 

- حق با شماست. بیایید مرا تا بیرون مشایعت کنید. 

اول دکتر از اتاق بیرون رفت. آقای دوویلفور به دنبال او بود. مستخدمین نگران در 
سرسرا و روی پلکانی که دکتر می‌بایست از آن پایین برود ایستاده بودند. داورینیی با 
صدای بلند که همه بشنوند به ویلفور خطاب کرد و گفت: 

«آقاء این باروای بیچاره سال‌هاست که گوشه‌نشین شده بود. او که هميشه دوست 
داشت همراه اربایش» با اسب يا کالسگه چهار گوشة اروپا رایکردد خودش را با این 
خدمت یک نواخت در برابر یک صندلی راحتیء به کشتن داد. خونش زیادی غلیظ شده و 
خودش چاق شده‌بود.گردنی کلفت وکوتاه داشت. یک سکتة صاعقه‌آسا او رااز پادرآوردو 
مرا دير خبر کردند. 

سپس با صدایی آهسته افزود: 

هراستی یادتان روهفنجان شربت بنفشه را در خاکستر خالی کنید» 

دکتر سپس بی‌آنکه باویلفور دست بدهد. بی‌آنکه لحظه‌ای از گفتار خود برگردد. در 
حالی که اشک و اله مستخدمین بدرقهٌ راهش بود از خانه بیرون رفت. 

همان شب همۀ مستخدمین دوویلفور که در آشپزخانه جمع شده و مقتی طولانی با 
هم مشورت کرده بودند» دسته جمعی آمدند واز مادام دوویلفور عذر خدمت خواستند. هیچ 
اصراری» هیچ وعدة اضافه حقوقی نتوانست آنها را از تصمیمشان منصرف کند. آنها فقط 
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جواپ دادند: «ما می‌خواهيم برویم زیرا مرگ در این خانه منزل کرده است.» 

پس باوجود همۀ خواهشی که از آنها شدو با وجود آنکه از ترک کردن تا گهانی خانه‌ای 
که چنین اربابان خوبی دارده و خصوصاً از ترک کردن مادموازل والانتین که با آنها بسیار 
مهربان است متأشف بودند» دسته‌جمعی خانه را ترک کردند. 

ویلفور با شنیدن این سخن مستخدمین» والانتین را نگاه کرد. دختر جوان اشک 


می‌ریخت. 

عجیب آینکه ویلفور در همان لحظهء از خلال هیجانی که اشک‌های والانتین در او 
برانگیخته بود مادام‌دوویلفور را نگریست و به نظرش رسید که لبخندی گذرا و تیره مانند 
آثار جوی که به حالتی شوم در عمق آسمانی توفائی از میان دو ابر دیده می‌شود. از بین 
لب‌های باریک همسرش گذشت. 


A1 
اتاق نانوای بازنشسته‎ 


همان شبی که روزش کنت دومورسرف با شرمساری و خشمی که سردی یانکدار موجب 
آن شده بود از خانه‌دانگللار بیرون رفت آفای آندرهآ کاوالکانتی, با موهای مجقد و براق» 
سبیل نوک تیز» دستکش سفید که ناخن‌های مواظبت شده‌اش را نمایان می‌کرد به 
حالتی نیمه ایستاده بر روی درشکه‌اش, داخل حیاط بانکدار در شوسه -دانتن شد. 

پس از ده دقیقه مکالمه در سالون؛ موق شد دانگلار را با خود به چهار چوب پنجره 
بکشاند, و در آنجا پس از چیدن مقمه‌ای ماهرانه نگرانی‌های زندگیش را از زمان 
عزیمت پدر گرانمایه‌اش به ایتالیاء برای او شرح دهد. گفت که او بعد از عزیمت مارکی» از 
اینکه او را در خانوادة بانکدار همچون یک فرزند پذیرفتهاند احساس سعادت می‌کند. و 
عشقی را که هميشه آرزویش را داشته است» در چشمان زیبای مادموازل دانگلار یافته 
است, 

دانگلار با توجهی عمیق گوش می‌داد» زیرادو یا سه روز بود که انتظار این اظهارات را 
داشت. و چون گفته‌های آندرها را شنید» به همان میزان که چشمانش از شنیدن سخنان 
مورسرف تیره شده بود در این زمان از هم گشوده و روشن شد. 

با این حال نخواست پیشنهاد مرد جوان را بی‌آنکه تَذکُراتی وجدانی به او بدهد, بپذیرد 
ودر چواب آو گفت: 

- آقای آندره آیا شما برای آنکه در فکر ازدواج باشید» قدری زیادی جوان نیستید؟ 

خیر آقا. من تصور نمی‌کنم. لاقل در ایتالیا رسم هست که به‌طور معمول 
عالیجنابان بزرگ خیلی جوان ازدواچ می‌کنند. این عادتی منطقی است» زیرا زندگی 
آن‌قدر وابسته به اقبال است که انسان باید هر وقت سعادت به او رو کرد آن را تصاحب 
کند. 

دانگلار گفت؛ 

حال اگر فرض کنیم که پیشنهاد شما که موجب افتخار من است» به وسیلة همسر و 
دخترم پذیرفته شود با چه کسی می‌بایست دربارۂ مقاد آن بحث کنیم؟ چون تصور 
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می‌کنم ازدواج مسال مهمی است و فقط پدران می‌توانند در مورد سعادت فرزندشان 
گفتگو کنند. 

- آقاء پدر من مرد عاقلی است» سراپا شایستگی و منطق است. او موقعیّت احتمالی 
مرا اگر بخواهم در فرانسه مستقر شوم در نظر گرفته است: به هنگام عزیمت برای من 
همراه با اسنادی که ولادتم راأاثبات می‌کند نامه‌ای گذاشته است که تصریح دارد اگر من 
اتتخابی بکنم که مطبوع او باشد. ازروزی که ازدواج کنم سالیانه یکصد و پنجاه هزار ليور 
عایدی برایم مقر می‌کند. تا آنجا که من می توانم قضاوت کلم این یک چهارم عایدات 
پدرم است. 

- و من همیشه قصد داشتم که به دخترم» در موقع آزدواج او پانصد هزار فرانک بدهم. 
از طرفی او تنها وارث من است. 

آندرهآآگفت: 

- پس چنانکه می‌بینید. با فوض اینکه درخواست من مورد قبول خانم بارون و 
مادموازل اوژنی قرا ر گیردء ما صد و هفتادو پنج هزار لیور عایدی خواهیم داشت. حالا یک 
فرض دیگر هم هست: اینکه من بتوائم مارکی را وادارم که به جای پرداختن عایدی» 
اصل سرمایه را به من بدهد. لبه می‌دانم که کار آساتی نیسته ولی بالاخره امکانش 
هست. آن وقت شما این دو یا سه میلیون را برای ما به کار می‌اندازیده و دو يا سه میلیون 
در دست‌های ماهر می تواند ده درصد عایدی داشته باشد. 

بانکدار گفت: 

- من هرگز با پرداخت بیش از چهار درصد. پول از کسی نمی‌گیرم» حتی سه و نیم 
درصد. ولی برای دامادم پنج درصد خواهم پرداخت. و بقیهٌ منافع آن را با هم تقسیم 
می‌کنيم. 

کاوالکانتی که بی‌اراده به جانب طبع مبتذل خود کشیده می‌شد. علی‌رغم کوششی که 
به کار می‌برد ٹا آن را با هاله‌ای از اشرافّت بپوشاند. تسلیم ابتذال شد و گفت: 

عالی است پدرزن عزیزم. 

اما بلافاصله حواس خود را جمع کرد و موقرانه ادامه داد: 

- ببخشید آقا. امید سعادت تقریباً مرادیوانه کرده است. برویم به جانب واقعیّت. 

دانکلار که توچه نداشت مکالمه‌ای که اول غیرماتی به نظر می‌رسید, چگونه به 
آژانس معامالات تبدیل شده است گفت: 

-به‌طور مسلّم این سهمی از ثروت شماست که پدرتان نمی‌تواند از پرداخت آن به 
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شماخودداری کند. 

- چه سهمی؟ 

- آنچه از جانب مادر تان به شما می‌رسد. 

بله مسلّم است. آنچه از جانب مادرملئونور کرسیناری به من می‌رسد... 

این سهم به چه مبلغ بالغ می‌شود؟ 

- در واقع آقاء به شما اطمینان می‌دهم که من هرگز توجّه خود را معطوف این مسأله 
نکردهام. ولی گمان می‌کنم حال دومیلیون باشد. 

دانگلار خفقان شادمانهای رکه پول پرست از یافتن گنجی گم شدهء یا غریق از یافتن 
زمین محکم در زیر پایش احساس می‌کندء در وچود خود پافت. آندره! در حالی که با 
احترامی خوش آیند به دانگلار سلام می‌داده ادامه داد: 

«خوب آقا. آیا می‌توانم امیدوار باشم؟» 

دانگلار متفکرانه جواب داد: 

_ آقای آندرهآ. امیدوار باشید و بدانید که اگر هیچ مانعی از سوی شما این مسأله را 
متوثّف نکند کار انجام یافته است. اما چگونه اس ت که آقای کنت دو مون تکر یستوه معزف 
شما در محیط پاریس برای آین درخواست همراه شما نیامده است؟ 

آندرهآ کمی سرخ شد و گفت: 

- من الان از نزد گنت می‌آیم. او مرد بسیار خوش خلقی است اما روشی خا خود 
دارد. او نت مرا تأیید کر د حتی گفت که تصوز نمی‌کند پدرم لحظه‌ای در پرداختن اصل 
سرمایه تردید کند. به من وعده داد که همه نفوذش را به کار برد تا رضایت پدرم را جلي 
کند. اما به من اعلام داشت که او شخصاً مسئولیّتی را قبول نکرده است و نخواهد کرد که 
برای کسی خواستگاری کند. ولی به عقيده او این آزدواجی سعادت‌آمیز و کاملاً ماسب 
است. از طرفی, با ینکه کنت نمی خواهد به‌طور رسمی اقدامی بکند. این حق را برای خود 
نگه می‌دارد که اگر شما از او سوالی کردید جواب بدهد. 

آه. بسیار خوب. 

آندرہآ با لبخندی جذاب گفت: 

- خوب. حالا که حرفم را با پدرزن تمام کردم باید با بانکدار داخل صحبت شوم. 

دانگلار هم به نوبة خود با حالتی خندان گفت: 

- از بانکدار چه می‌خواهید آقا. 

- پس فردا من یایدمبلفی حدود چهار هزار فانک از شما بگیرم. ما کنت که فهمیده 
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است ماهی که ما به آن واردمی‌شویم ممکن است مخارچی اضافی برای من داشته باشد 
که ماهیانۀ کوچک جوانانهايم کفاف آن را نکند. حواله‌ای به مبلغ بیست هزار فرانک» با 
امضای خودش» نمی‌گویم به من داده. بلکه به من آهداء کرده است. چنانکه می‌بینید این 
حواله امضای شخصی او رادارده آیا برایتان کافی است؟ 

دانگلار در حال یکه حواله را در چییش می‌گذاشت گفت: 

- شماحواله‌ای آز این قبیل» | گر به مبلغ یک میلیون فراتک هم بیاورید قبول می‌کنم. 
فقط بگویید که فردا چه ساعتی برایتان خوب است و صندوق دار من با پیست و چهار 
هزار فرانک نزد شما خواهد بود. 

-اگر ممکن است ساعت ده صبح. هرچه زودتر بهتر زیرا من فردا می‌خواهم په 
یبلاق بروم. 

- باشد, فردا ساعت ده صبح. آیا نشانی همان هتل دو پرنس است؟ 

-بله, 


صبح فردا بیست و چهار هزار فرانک با وقت‌شناسی که موجب افتخار بانکدار یود به 
دست مرد چوان رسید. او پس از آنکه دویست فرانک نزد دربان برای کادروس گذاشت» 
واقعاً از هتل بیرون رفت. 

آندره این بیرون رفتن بامدادی را به نیت اصلی اجتناب از دیدن دوست خطرناکش 
انجام داد و به همین خاطر شب هم به حذاکثر ممکن دیر به هتل برگشت. ولی تازه پا به 
زمین گذاشته بود که دربان هتل را دید که کلاه به دست انتظار او را می‌کشید و گفت: 


آقاء آن مرد آمد. 

آندرهاً با بی‌قیدی و چنانکه گویی کسی را که خیلی خوب به یادداشت فراموش کرده 
است گقت: 

کدام مرد؟ 


- آن کسی که عالبجناب ماهيائة کوچکی برایش می‌گذارند. 

- آه بله. آن مستخدم قدیمی پدرم رامی‌گویید. خوب آیا دویست فرانکی را که 
برایش گذاشته بودم به او دادید؟ 

- بله عالیجناب» ولی او نخواست آن را بگیرد. 

آندره که خودش را عالیجناب جا زده بود رنگ باخت. اما چون شب بود دربان رنگ 
پریدگی او را ندید. آندره با صدایی که کمی هیجان زده بود پرسید: 
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- چرانخواست بگیرد؟ 

او می‌خواست با عالیجناب صبحت کند. به او گفتم که شما بیرون رفته‌اید او ال 
سماجت می‌کرد اا بالاخره قانع شد و این نامه را برای شما به من داد. 

-ببینم. 

آندره نامه را زیر تور فانوس درشکه خواند: 

«تو می‌دانی من کجا منزل دارم» فردا ساعت ٩‏ صبح منتظرت هستم.» 

آندرها پاکت را بازدید کرد تا بداند درش باز شده و نگاهی نامحرم به نامه افتاده است یا 
ته. ما نامه طوری به شکل لوزی تا شده بود که برای خواندن آن می‌بایست مهر پاکت را 
شکسته باشند و مهر دست نخورده‌بود. مرد جوان گفت: 

- این مرد بیچاره آدم خوبی است. 

دربان پس از شنیدن این سخن دور شدء در حالی که نمی‌دانست ارباب جوان را بیشتر 
تحسین کند یا مستخدم پیر را. 

بعد از رفتن دربان آندره به خانه شاگردش گفت: 

- اسب رآزود از درشکه باز کنید و به اتاق من بالا پیایید. 

مرد چوان با دو جست خود را به اتاقش رساند» نامه کادروس را سوزاند و حتی 
خاکسترش را نابو د کرد. 

چون کارش به پایان رسید مستخدم وارد شد. آندره گفت: 

«پیرء تو همهیکل من هستی!» 

- این افتخار رادارم. 

یک دست لباس نو داری که دیروز برایت آوردند؟ 

بله آقا 

- من با زن جوانی وعد ملاقات دارم و نمی‌خواهم او عنوان و شرایط مرا بداند. برو 
لباست را برای من بیاور و کارت شناسائیت را به من بده تا اگر لازم شد بتوانم در 
مسافرخانه‌ای بخوايم. 

پیر اطاعت کرد. 

پنج دقیقه بعد آندرهآ که کاملاً تغییر لباس داده‌پوده بی‌آنکه شناخته شود از هتل بیرون 
رفت» درشکه‌ای کرایه کرد و دستور داد او را به مسافرخانة اسب سرخ در پیک" بیرند. 


1- Picqus 


۴ د کنت دو مونت کریستو 


صبح روز بعد همان طور که از هتل پرنس خارج شده بود» یعنی بی‌آنکه شناخته شود از 
مسافرخانه بیرون رفت از فوبورگ سن-آنتوان" پایین آمده امتدادبولوار را تاکوچۀ منیل 
مونتان" طیکرد؛ و جلو سومین در دست چپ متوقف شد. به اطراف نگریست تا شخصی 
را پیابد که در فقدان دربان بتواند از او اطلاع به دست آورد. 

زن میوه‌فروشی که رویروی او ایستاده بود پرسید: 

جوان خوشگل, دنبال چه می‌گردی؟ 

مادر چاق, دنبال خانة آقای پایّه تن"می‌گردم. 

یک نانوای بازنشسته؟ 

- درست خودش است. 

- ته حیاطء دست چپ در سوّم. 

آندرها راه نشان داده شده راگرفت. روی در سوّمکوبه‌ای به شکل پنجه خرگوش دید و 
با احساسی از بدخلقی به سرعت آن راکوبید. 

یک ثانیه بعد چهره کادروس از پشت پنجرهٌ کو چکی که در وسط در کار گذاشنه شده 
بود دیده شد. کادروس گفت: 

- خوب به موقع آمدی. 

و قفل در را بازکرد. آندرهآ در حالی که داخل می‌شد گفت: 

- ناچار بودم. 

سپس کاسکت مستخدمی را از سر برداشت و به جلو انداخت, که چون صندلی مقابل 
آن نبود روی زمین افتاده و در حالی که بر روی دورهاش می چرخید اتاق رادور زد. 

کادروس گفت: 

-کوچولو عصبانی نشو. ببین» من در فکر تو بودم و ناهار خوبی برایت پخته‌ام که با 
هم می‌خوريم. نگاه کن» از آن غذاهایی است که تو دوست داری. 

در واقع بوی غذای معطری که با تنس به مشام آندره! رسید. برای معدة گرسنه 
دلچسب بود. بوی مخلوطی از چربی تازه و سیر بود که آشپزی پروانسال" را یا کیفیتی 
پایین تر مشخص می‌کرد. از آن گذشته عطر ماهی برشته شده و علاوه بر همه بوی گس 
جوزهندی و قرنفل استشمام می‌شد. همة اینها از دو قابلمۀ سرپوشيده که روی دو اجاق 
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قرار داشت و دیگچهای که در فر بخاری می‌جوشید متصاعد می‌شد. 

آندرهآ در اتاق مجاور میزی تمیز دید که دو بشقاب با لوازم آن و دو شيشه شراب 
مهردار, یکی با مههر سبز و دیگری زرد روی آن چیده شده بود. به مقدار کافی عرق در 
تنگی کوچک و مخلوطی از میوه‌هایی که در یک برگ بزرگ کلم با هنرمندی روی 


ما ا 


بشقاب سعالی گذاشته بودند در طرف دیگر میز بون. 

کادروس گفت: 
۱ - چی به نظرت می‌رسدکوچولو؟ می‌بینی چه بوی خوبی دارد؟ می‌دانی که من در آنجا 
آشپز خوبی بودم! یادت است چطور با غذایی که من می‌پختم انگشت‌هایت را 
می‌لیسیدی؟ تو از سس‌های من خیلی خوشت می‌آمد. 

کادروس به پوست کندن یک پیاز اضافی پرداخت. آندرهأً گفت: 

خوب است. اگر تو برای اهار خوردن با من است که اسباب زحمتم شدی, مرده 

کادروس به حالت کسی که آندرز می‌گوید گفت: 

- پسرم. ما در حال غذاخوردن صحبت می‌کنيم. تو آدم ناسپاسی هستی: آیا برایت 
لذت‌بخش نیست که قدری دوستت را بیینی؟ من از شذت شادی می‌خواهم گریه کنم. 

در واقع هم کادروس گریه می‌کردء اما تشخیص اینکه شادی اشک او را سرازیر کرده 
بود یا پیاز پر غده‌های اشک‌آور مسافرخانه‌دار قدیمی پل گار اثر می‌کرد» مشکل بود. 
آندر هآ گفت: 

- برو حقه‌باز. تو مرا دوست نداری؟ 

-معلوم است که دوستت دارم. بر من لعنت اگر دروغ بگويم. می‌دانم که این نقطة 
ضعف من است. اما دست خودم نیست. 

- با این حال دوستی تو مانع از آن نشد که با خباثت مرا وادار په آمدن به اینجا بکنی, 

کادروس در حالی‌که کارد پهنش را با پیش بندش پاک می‌کرد گفت: 

فکرش را بکن» اگر تو را دوست نداشتم» آیا این زندگی توام با بدیختی را که تو په 
من تحمیل می‌کنی تحمل می‌کردم؟ خودت نگاه کن» تو لباس مستخدمت راپوشیده‌ای» 
پس مستخدم داری. من مستخدم ندارم و ناچارم خودم سبزی‌هايم را پاک کنم. تو غذای 
مرا تحقیر می‌کنی» زیرا یا سر مبز هتل پرنس شام می خوری يا در کافه دوپاری. خوب» 
من هم می توانم مستخدم داشته باشم. می توانم درشکه داشته باشم, می توانم هرجا دلم 
می خواهد شام بخورم. برای چی خودم را از همه اینها محروم می‌کنم؟ برای اینکه مزاحم 
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بنه‌دتوی عزیزم نشوم. ببینم» فقط اعتراف کن که من هم می‌توانم هان؟ 

یک نگاه معنی‌دار کادروس جمله‌اش را تمام کرد. آندرهآ گفت: 

«خوب, حالا فرض می‌کنيم که تو مرادوست‌داری. چرا اصرار داری که بیایم با تو ناهار 
بخورم؟» 

- برای آینکه تو را ببینم,کو چولو 

- برای اینکه مرا ببینی؟ وقتی ما قرارمان را از پیش گذاشته‌ایم دیدن من چه لزومی 
دارد؟ 

آه» دوست عزیز. آیا وصیّت نامه بدون برگشت است؟ اما پیش از هرچیز تو برای 
ناهار خوردن آمده‌ای. خوب پس بنشین تا غذا را با این ماهی ساردین و کرۀ تازه که من 
به نیت تو شیطان روی برگ مو گذاشته‌ام شروع کنیم. آه» داری به اتاق من نگاه می‌کنی» 
چهار تا صندلی حصیری, و تصویرهایی که در قاب سه فرانکی است. چه باید کرد اینجا 
که هتل پرتس نیست. ۱ 

حالا دیگر دل‌زده شده‌ای! دیگر خوشبخت نیستی؟ تو آرزویی نداشتی جز اینکه 
ظاهر یک نانوای بازنشسته را داشته باشی! 

کادروس آه کشید. آندرهآگفت: 

- حالا که رژیای تو به حقیقت پیوسته است» باز هم حرفی داری بزنی؟ 

- حرف دارم بزنم. این هم یک رؤیاست. یک نانوای بازنشسته عایدی دارد. 

- خوب تو هم عایدی داری! 

من؟ 

- بله. تو. زیرا من دارم ماهی دویست فرانک به تو می‌دهم. 

کادروس شانه‌هایش را بالا برد و گفت: 

- این تحقیرآمیز است که انسان پول از کسی بگیرد که برخلاف میل خودش می‌دهد. 
پولی موفتی که هر روز می تواند قطع شود. می‌بینی که من ناچارم صرفه جویی کتم تا اگر 
ثرو تمند بودن تو دوام نداشته باشد... دوست من» به قول معروف نعمت نا پایدار است. لبتّه 
من می دانم که ثروت تو زیاد است نامردء زیرامی‌روی تا با دختر دانگلار ازدواج کنی. 

- چطور؟ دانگلار؟ 

- مسلّماً. بله دانگلار» لابد باید بگویم بارون دانگلار؟ اقا مثل این است که به تو 
بگویم ګنت بنه دتو. دانگلار یکی از دوستان من بود و اگر حافظه‌اش خراب نباشد, باید 
مرا به عروسی تو دعوت کند.. چون او به عروسی من آمده است. بلهء آن زمان او تا این حڌ 
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منرور نبود. او یک کارمند جزء بود نزد آقای مورل. من بارها با او و کنت دومورسرف شام 
خورده‌ام... می‌بینی که من آشنایان مّمی دارم؛ و اگر می‌خواستم قدری با آنها معاشرت 
کنم» من و تو یکدیگر را در سالون آنها می‌دیدیم. 

_کادروس؛ حسادت سبب می شود که تو در آسمان رنگین‌کمان ببهنی. 

- خوب است بنه‌دتو, من می‌دانم چه می‌گویم» شاید هم روزی لباس روزهای 
یکشنبه‌ام را بپوشم و بروم زنگ در خانه‌ای بزرگ را بزنم. حالا تا آن زمان برسد» بنشین 
ناهار بخوريم. 

کادروس به خوردن پرداخت و از تمام غذاهایی که برای مهمانش می‌کشید تعریف 
می‌کرد. 

مهمان هم که به نظر می‌رسید قانع شده است» در شیشه‌های شراب را با ز کردوشروع 
په خوردن سوپ ماهی» ماهی برشته شده با سیر و روغن کرد. 

کادروس گفت: 

- همکار عزیز. مثل اینکه داری با خوانسالار سابقت آشتی می‌کنی؟ 

- راستش رابخواهی بله. 

حقه‌بان این غذاها را دوست داری و به نظرت خوپ است. 

- آن‌قدر به نظرم خوب است که فکر می‌کنم آدمی که می‌تواند چنین غذاهای خوبی 
بپزد و بخورد» چطور می تواند از زندگی ناراضی باشد. 

می دانیء زیرا هم سعادت من با یک فکر خراب می‌شود. 

چه فکری؟ 

- اینکه وابسته به یک دوست باشم. من که همه عمر نان خودم را با شهامت به دست 


آورده‌ام.., 

- اگر فقط این است نگران نباش. من آن‌قدر عایدی دارم که برای دو نفری‌مان کافی 
باشد. 

-واقعاً شاید تو باور نکنی»ولی من در آخر هر ماه دچار پشیمانی می‌شوم. 

- بس ک نکادروس. 


- برای همین دیروز نخواستم دویست فرانک را بگیرم. 

- بله. گویا تو می خواستی با من حرف بزنی» ببینمء این را می‌گویند پشیمانی؟ 

- یک پشیمانی واقعی است. بعد فکری به نظرم رسید. 

آتدره به خود لرزید. و همیشه از افکار کادروس به خود می‌لرزید. کادروس ادامه داد: 
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- این یک بدیختی است که انسان همیشه در انتظار آخر ماه باشد. 

آندرهفیلسوفانه جواب داد 

مگر زندگی انسان همیشه در انتظار نمی‌گذرد؟ مثلاً من؛ آیا کاری جز انتظار 
کشیدن می‌کنم؟ ولی صبر م یکن مگر نه؟ 

- بله» زیر به جای آنکه برای دویست فرانک ناچیز انتظار بکشیء انتظار پنج یا شش 
هزار فرانک را می‌کشی. شاید هم ده هزارء حثّی شاید دوازده هزار. چون تو همه چیز را از 
من پنهان می‌کنی. آنجا هم که بودیم هميشه یک کيسة پول» یک قلڵک داشتی 
می‌کوشیدی از دوست بیتوایت کادروس پنهان کتی. خوشبختانه رفیق کادروس مورد 
بحثه بینی حساس داشت. 

- باز شروع به پرت و پلاگویی‌کردی. تو هميشه از گذشته حرف می‌زنی- تکرار این 
حرف‌ها 

چه ثمر دارد؟ از تو می‌پرسم. 

- تو چون فقط بیست و یک سال داری, می توانی گذشته را فراموش کتی. من پنجاه 
ساله‌ام و ناچارم آن را به یادبیاورم. اقا مهم نیست. برگردیم به کارمان. می‌خواستم بگویم 
که من اگر جای تویودم... 

-خوب؟ 

- سرمایه‌دار می‌شدم 

- چطور سرمایه‌دار می‌شدی؟ 

- بله. به عنوان اینکه می‌خواهم حق انتخاب شدن داشته باشم و برای این کار باید 
مزرعه‌ای بخرم» سه ماه حقوقم را یکجا م طالبه می‌کردم. بعد با آن پول سه ماهه 
می‌گريختم. 

آندرهآ گفت: 

- شاید این فکر بدی نباشد. 

دوست عزیز, غذای مرا بخور و نصایحم را دنبال کن. نه از جهت جسمی ضرر 
می‌کنی, نه از بابت روحی. 

- خوب, تو چرا خودت نصایحت را به کار نمی‌بندی؟ چرا حقوق سه ماهه یا حتی یک 
سالهات را نمی‌گیری تا مثلاً به بروکسل بروی و در آنجا زندگی کنی؟ به جای آنکه قیافة 
یک نانوای بازنشسته را داشته باشی» ظاهر ورشکسته‌ای را خواهی داشت. که به کار خود 
ادامه می‌دهد. این وضع مناسیی است. 
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- چطور می خواهی من با هزار و دویست فرانک خودم راکنار بکشم؟ 

- آه کادروس. تو چقدر زیاده‌طلبی, دو ماه پیش داشتی از گرسنگی می‌مردی. 

کادروس مانند میمونی که بخندد یا ببری که غرش کند دندان‌هایش را نشان داد ودر 
حالی که یک لقم بزرگ نان را با همان دندان‌های سفید و تیز می درید و می‌جوید گفت: 

- اشتها با خوردن می‌آید. من نقشه‌ای دارم. 

- ببینم این نقشه چیست. شاید زیبا باشد. 

- چرازیبا نباشد. نقشه‌ای که ما با آن مؤسسۀ آقای‌فلانی را ترک کردیم: به وسیلۀ چه 
کسی طراحی شد؟ من. گمان می‌کنم نقشة بدی‌نبوده زیر تتیجه‌اش این است که ما حالا 


در اینجا هستیم. 
- حرفی ندارم. تو گاهی نقشه‌های خوبی طرح می‌کنی. حالا بگو ببینم نقشه‌ات 
چیست؟ 


کادروس ادامه داد: 

- ببینم تو می‌توآنی بی‌آنکه یک شاهی از خودت مايه بگذاری, مرا صاحب پانزده 
هزار فرانک پکنی؟... نهء پانزده هزار فرانک کافی نیست. من نمی خواهم با کمتر از سی 
هزار فرانک یک مرد شریف بشوم. 

آندرهآ با خشکی جواب داد 

-نه. من نمی‌تواتم. 

کادروس با آرامش کامل گفت: 

- مثل اینکه تو حرف مرا درک نکردی. به تو گفتم بی‌آنکه از خودت چیزی مایه 
یگذاری. 

- آمیدوارم نخواهی که من با یک دزدی زندگیم را خراب کنم؟ و زندگی تو را هم 
همراه با آن. و ما رادوباره به آنجا ببرند؟ 

- برای من چندان فرقی ندارد که از نو مرا بگیرند. چون من آدم عجیبی هستم, گاهی 
دلم برای رفقا تنگ می‌شود. مثل تو سنگدل نیستم که هرگز نخواهم آنها را ببینم. 

آندرهآ این بار گذشته از لرزیدن رنگ باخت و گفت: 

کادروسء دیوانگی تکنی؟ 

- نه. راحت باش ينه دتوی‌کو چولوی من. اما وسیلةکوچکی به من نشان بده که بتوانم 
سی هزار فرانک به دست بیاورم. بی‌آنکه تو را داخل ماجرا کنم. تو فقط می‌گذاری من 
کارم را انجام دهم. همین! 
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باشد» فکرش را می‌کنم» شاید وسیله‌ای بیابم. 

- اما تا آن زمان برسد تو ماهیانۀ مرا پانصد فرانک خواهی کرد. چون جنونی به سرم 
زده است که یک خدمتگار بگیرم. 

- خیلی خوب کادروس. تو ماهی پانصد فرانک خواهی داشت. اما بدان که برای من 
ستگین است. کادروس عزیزء توزیاده‌روی می‌کنی... 

- برای تو چه اشکال دارده چون تو دست در صندوقی می‌بری که هرگز ته نمی‌کشد. 

گویا آندرهآ منتظر این حرف شریکش بود, چنانکه نوری سریع در چشمش درخشید و 
بلافاصله خاموش شد. سپس گفت: 

- درست است. حامی من لطف زیادی به من دارد. 

- این حامی عزیز ماهیانه چه مقدار به تو می‌دهد؟ 

- پنج هزار فرانک. 

- پس تو به اندازة صد فرانکی‌های من هزار فرانکی داری! در واقع مثل اینکه فقط 
حرام‌زاده‌ها خوشبختند. پنج هزار فرانک در ماه! با این همه پول چه کار می‌شود کرد؟ 

- خیلی زود خرج می‌شود. به خاطر همین من هم مثل تو مایلم سرمایه‌ای داشته 
باشم. 

- سرمایه... بلد... می‌فهمم. همه مردم می‌خواهند سرمایه داشثه باشند. 

- من سرمایه خواهم داشت. 

- چه کسی به تو سرمایه می‌دهد؟ پرنست؟ 

- بله. پرنسم ولی متأشفانه باید منتظر بمانم. 


- آخر او در وصیّت‌نامه‌اش نام مرا ذ کر کرده است. 
واقعاً؟ 

- قول شرف می‌دهم. 

چه مبلخ به تو بخشیده است؟ 

- پانصد هزار لیور. 

ممکن تیست. 


کادروس, آیا تو دوست من هستی؟ 


تن نانوای‌بازنشسته ت ۶۱ 


-البتهء در زندگی و در مرگ. 

- پس باید رازی را به تو بگویم. پیش خودت بماند. 

- من مثل صدف دربسته هستم. بگو. 

آندرهً ساکت ماند و به اطراف نگاه کرد. 

- پی چی می‌گردی؟ ما تنههایبم» نترس. 

گمان می‌کنم پدرم را يافته‌ام. 

- پدر واقعیّت را؟ یا پاپاکاوالکانتی را می‌گویی؟ 

-نه. او که رفت. پدر واقعیم رامی‌گویم. 

این پدرکیست؟ 

-گوش کن کادروس» او کنت دو مونت کریستوست. 

سیف 

- می‌فهمی که در این صورت همه چیز روشن می‌شود از قرار معلوم او نمی تواند علنً 
به من اعلام کند»ولی آقای کاوالکانتی راواداشته آست که مرا به رسمیت بشناسد و برای 
این کار پنجاه هزار فرانک به او پرداخته است. 

- پنجاه هزار فانک برای اینکه پدر تو باشد؟ من این کار رابا تصف این مبغ انجام 
می‌دادم. حثی با بیست هزار یا پاتزده هزار. ناسپاس, چرا به فکر من نیفتادی؟ 

- مگر من از این مسأله املاع داشتم؟ همه کارها در زمانی اتجام گرفت که ما آنجا 
بودیم. 

درست است. و تو می‌گویی که کنت در وصیّت‌نامه‌اش پانصد هزار لیور برای تو 
معیّن کرده است؟ 

-بله, 

- یقین داری؟ 

- آن را به من نشان داد. تازه این تنها نیست. 

چنانکه گفتم تغییری در وصیّت‌نامه می‌دهد؟ 

احتمال 

-ودر این تغییر؟ 

مرا به رسمیّت می‌شناسد. 

کادروس که بشقابی را در هوا چرخ می‌دادء آن را بین دو دست نگه داشت و گفت: 

- چه پدر خوبی! چه پدر شجاعی] شریف‌ترین پدرهاء 


۳ د گنت دو مونت گریستو 


- حالا باز هم بگو که من رازم را از تو پنهان می‌کنم! 

نه. اعتماد تو موجب می‌شود که به تو افتخار کنم. پس این پدر پرنست خیلی 
ثروتمند است؟ 

- گمان می‌کنم او خودش هم از مقدار ثروتش اطلاع درستی نداشه باشد. 

آیا ممکن است؟ 

- من که هر ساعت در خانۀ او پذیرفته می‌شوم, دارم کاملاً می‌بیتم. چند روز پیش 
شاگرد باتک برایش پنجاه هزار فرانک در یک کیف دستی بزرگ آورد.دیروز یک بانکدار 
بود که شخصاً صد هزار فرانک پول طلا برایش آورد. 

کادروس در حیرت قرو رفته بود. به نظرش می‌رسید که سخنان مرد جوان صدای فلز 
می‌دهد. آهنگ ریزش آبشاری از پول طلا به گوشش می‌رسید. پرسید: 

-وتودر این خانه‌می‌روی؟ 

هر وقت بخواهم. 

کادروس لحظه‌ای متفکُر ماند. کاملا روشن بود که او در ذهن خود فکری عمیق را 
می‌پروراند. سپس ناگهان گفت: ا 

- چقدر دلم می خواهد همۀ اینها را به چشم ببینم. دیدن آن چه لدتی می‌دهدا 

- حقیقت این است که چیزی شکوهمند است. 

- مثل اینکه در خیابان شانزه ليزه منزل دارد؟ 

بله. شمارهٌ ۳۰. 

آم شمارة ۳۰ 

خانه‌اش خیلی قشنگ است و دورافتاده از هر منزلی. عمارت زیبایی است که در 
بین حیاط و باغ ساخته شده است. تو از بیرون می‌توانی عمارت را ببینی. 

ممکن است. اما من به بیرون خانه کاری ندارم. دلم می‌خواهد داخل آن راء ااثية 
قشنگی راکه می‌بایست در آن باشد ببینم. 

- تو قصر تویلری" رادیده‌ای؟ 

هه 

- خانه کشت از آنجا زیباتر است. 

- چه خوب است که وقتی آین موتت کریستوی خوب کیسه‌اش را به زمین می‌اندازد, 


۱- افا کاخ شهری سللاطین فرانسه در داخعل پاریس. 


۱ اناق تانواي‌بازنشسته د ۶۳ 


انسان خم شود. 
لزومی ندارد که انسان منتظر این کار شود پول در این خانه مثل میوه در میوه‌زار 
فراوان است. 
- تو باید یک روز مرا باخودت په آنجا بیری. 
- چطور ممکن است؟ به چه عنوان؟ 


ت. إا تو دهاه مرا آب 


حق با توست. ما تو دهان عرا 
می‌کنم. 

-دیوانگی نکن کادروس- 

- خودم را به عنوان زمین پاک‌کن جا می‌زتم. 

- همه جاقالی پهن است. 

چه بد. پس ققط باید آن را در خیال ببینم؟ 

- بهترین کار همین است. 

لاقل سعی کن آن را برایم تشر یح کنی. 

چطور تشریح کنم؟ ۱ 

- خیلی آسان است. بگو ببینم» آیا خانه بزرگ است؟ 

- نه خیلی بزرگ, نه کوچک. 

به چه صورت تقسیم شده است؟ 

- باید کاغذ و مرکب داشته باشم تا نقشه‌اش را برایت بکشم. 

کادروس رفت از روی میز کهنه‌ای یک برگ کاغذ سفید» مرکب و قلم آورد و گفت: 

- بیا. این کاغذ نقشمهاش را درست برایم بکش- 

آندرها نقشة باغ» حیاط و عمارت را کشید. کادروس پرسید: 

- آیادیوارها بلند است؟ 

نه. حذا کثر هشت تا ده پا ارتفاع دارد. 

- اینکه بی‌احتیاطی است. 

- در حياط گلدان‌های بزرگ نارنج» چمن و بوته‌های پرگل هست. 

- تلۀ گرگ‌گیری که ندارد؟ 

تفه 

- اسطبل کجاست؟ 


- در دو طرف نرده‌هایی که اینجا می‌بینی. 


۴ د کنت دو مونت کریستو 


آندره به کشیدن نقشه ادامه داد. کادروس گفت: 

- طبقة همکف چطور است؟ 

- در طبق همکف اتاق غذآخوری, دو تا سالونء اتاق بیلیارد. پلکانی به سرسراو یک 
پلکان باریک مخفی هست. 

- پنجره دارد؟ 

- پنجره‌های باشکوه» آن‌قدر زیباء آن‌قدر وسیع که خیال می‌کنم...بله... گمان می‌کنم 
مردی با هیکل تو بتواند از هریک از مربع‌های آن بگذرد. 

- با چنین پنجره‌هایی, چه نیازی به پلکان دارند؟ 

- برای تجمل. 

- پنجره‌ها کرکره دارد؟ 

بلهء کرکره دارد, اما هرگز آنها را تمی‌بندند. این نت دو مونت کریستو آدم 
بخصوصی است: دوست دارد که حتّی هنگام شب هم آسمان را ببیند. 

- مستخدمین کجا می‌خوابند؟ 

- نها انة خودشان رادارند. تصورکن, وقتی وارد می‌شوی یک انبار بزرگ در طرف 
راست هست که نردیان‌ها را در آن می‌گذارند. روی این انبار یک ردیف اتاق برای 
مستخدمین قرار دارد که به وسیل زنگ با عمارت ار تباط می‌یابد. 


آه» لعنت به شیطان» زنگ هست؟ 

- چی گفتی؟ 

- هیچ. می‌گویم که این زنگ کار گذاشتن خیلی گران تمام می‌شود. از تو می‌پرسم. 
زنگ به چه دردی می خورد؟ 

- سابقاً سگی آنجا بود که شب‌ها در حیاط راه می‌رفت. اما او را به خانۀ او توی بردند. 
همان جأیی که تو آمدی. 

- بله. می‌دانم. 


- من دیروز به کنت گفتم: «آقای کنت؛ این یک بی‌احتیاطی است از جانب شماء زیرا 
وقتی که به آوتوی می‌روید و مستخدمین را با خود می‌برید» خانه تتها می‌ماند. آو جواب 
داد: «- خوبه مگر خانه تنها پماند چه می‌شود؟» 

« خوب, ممکن است شبی برای دزدی به خانه تان بيایند. 

«کنت چواپ داد: 

« برای من چه آهمیّت دارد که دزد به خانه‌ام ییاید و از خانه‌ام دزدی کند.» 


۸۱ تا نانواي‌بازنشسته ت ۶۵ 


کادروس پرسید: 

- آیا او گنج مکانیکی ندارد؟ 

منظورت چیست؟ 

- نوعی میز تحریر است که دزد را در میان دو دريچة آهنی می‌گیرد و آهسنگی را 
می‌نوازد. به من گفتند که در آخرین اکسپوزسیون چنین میز تحریری بوده است. 

- کنت فقط گنجه‌ای بزرگ از چوب آکاژو دارد که من دیده‌ام هميشه کلیدی در روی 
آن است. 

- آنوقت پولهایش رائمی‌دزدند؟ 

نه. کساتی که په او خدمت می‌کتند. همه نسبت به او فدا کارند. 

- در این گتجه می‌بایست پول فراوانی باشد. 


- شاید. کسی نمی‌داند در آن چیست. 

- آين گنجه کجاست؟ 

در طبقة اوّل. 

- پس یک کمی هم نقشة طبقهۀ اول را برایم بکش, همان طور که نقشۀ همکف را 
کشیدی. 

آسان است. 


آندرها از تو قلم را برداشت و گفت: 

«در طبقهٌ اول یک یا گرد سالون» در طرف راست سالون کتابخانه و اتاق کار است. 
سمت چپ سالون یک اتاق خواب و یک اتاق برای تعویض لباس هست که به آن 
می‌گویند کابینه. گنجه‌ای که گفتم در کابینه است. 

این کابینه پنجره به بیرون دارد؟ 

دو تا۔ یکی اینجاء یکی هم اینجا. 

آندرهآدر اتاقی که روی نقشه درگوشه قرار داشت و متصل به اتاق خواب‌بوده دو پنجره 
ترسیم کرد. 

کادروس مدّتی در رؤیا فرو رفت. سپس پرسید: 

کنت زياد به اوتوی می‌رود؟ 

- دو یا سه بار در هفته. مثلاً فردا قرار است تمام روز و شب را آنجا بگذراند. 

- یقین داری؟ 

- مرا یرای شام به آنجا دعوت کرده است. 


۶ د کنت دو مونت کریسئو 


کادروس با حسرت گفت؛ 

چه سعادتی دارد این مرد. این را می‌گویند زندگی- خانه شهری, خانۀ پیلاقی! 

این حاصل ثروتمندی است. 

و تو شام به آنجا می‌روی؟ 

اختمالا: 

-وقتی آنجا شام می‌خوری, همان جا می خوابی؟ 

- هروقت دلم بخواهد بله. من در خانة کنت مثل خانۀ خودم هستم. 

کادروس مرد جوان را چنان نگریست که گویی می خواهد حقیقت را از عمق قلب او 
بیرون بکشد. اما آندره سیگاری از جیبش بیرون آورد با آرزمش آن راروشن کرد بدون 
توجه به میزبان به دود کردن پرداخت. و از کادروس پرسید: 

- پاتصد فرانکت را برای چه وقت می‌خواهی؟ 

- اگر داشته باشی همین الآن. ۱ 

- آتدره بیست و پنچ لویی طلا از جیبش بیرون آورد. 

کلاروس گفت: 

پول زرد؟ نهر منشکرم. 

از پول زرد بدت می‌آید؟ 

- بعکس» آن رامی پرستم. اقانمی خواهم. 

- چرا؟ تفاوت تعویض به نفع توست ابله. هر لویی طلا را پنج شاهی اضافه می خرند. 

- درست است. اما خریداروامی‌دارد تا کادروس را دنبال کنند» بعد به او دسترسی 
می‌یابنده و او ناچار می‌بایست برزگرانی را که سود پولشی را با طلا می‌پردازند معزقی کند. 
دیوانگی نباید کردکوچولو. به من پول ساده بدهء سکه‌های گرد که تصویر یک شاه‌روی آن 
باشد. همه کس می‌تواند یک سک پنج فرانکی داشته باشد. 

- تو می‌فهمی که من پانصد فرانک سکه همراه خودم ندارم. چون لازم می‌شد یک 
حمال با خودم بیاورم. 

- عیب تدارد. آن را نزد دربان هتل بگذار» می‌روم از او می‌گیرم. 

-أمروز؟ 

- فه. قردا. امروز وقت ندارم. ۱ 

- باشد, فردا پیش از رفتن به آوتوی آن را به دربان می‌دهم. 

- آیا می‌توانم‌روی آن حساب کنم. چون می خواهم از حالا خدمتگار بگیرم. 


1 اتاق نانوای‌بازنشسته د ۶۷ 


- بگیر. اما دیگر قرار ما قطعی است. از این پس مزاحم من نشو. 

-هرکز, ۳ ۳ ۳ 

کادروس چنان متفکر به تظر می‌رسید که آندرهمی‌ترسید ناچار شود این تغیبر حالت 
را در آو ببیند. پس خوش خلقی و بی‌غمی خود را مضاعف کرد. کادروس گفت: 

تو خیلی خوشحالی. مثل اينکه از حالا میرافت راگرفتای! 

- بدبختانه هنوز نگرفته‌ام... اما روزی که آن را بگیرم... 

خوب؟ 

- دوستانم را به یادمی‌آورم. فعلاً فقط همین را به تومی‌گویم. 

- درست است» چون تو حافظة خوبی داریا 

- چه کنم. تصوّر می‌کردم می خواهی مراگروگان بگیری. 

- من؟ چه قکری! من که می خواهم باز هم توصیه‌ای دوستانه به تو بکنم, 

چه توصیه‌ای؟ 

-اینکه الماسی را که در انگشت داری همین‌جا بگذاری. آیا می‌خواهی دوباره ما را 
بگیرند؟ می خواهی موجب‌نابودی هر دومان شوی؟ که از این دیوانگی‌ها می‌کنی؟ 

منظورت چیست؟ 

- تو اونیفورم یک مستخدم را پوشیده‌ای» خودت را به شکل مستخدم درآورده‌ای» 
آنوقت یک الماس چهار یا نیج هزار قرانکی در انگشت داری! 

- لعنت به تو. قیمت را کاملاً درست گفتی. تو چرا شغل مقومی در پیش نمی‌گیری؟ 

-اگر من الماس را می‌شناسم برای آن است که قبلاً آن را داشتام. 

آندرهآ به جای آنکه چنانکه کادروس می ترسید از این تلکه کردن تازة دوستش 
خشمگین شود گفت: 

- توصیه می‌کنم که به الماس شناسیت افتخار کنی! 

و انگشتر رابی‌گفتگو به او تسلیم کرد. ۱ 

کادروس چنان با دقت آن را از نزدیک تگاه کرد که مسلم بود می‌خواهد وضع جا 
گرفتن نگین را در پایه‌ها بسنجد. سپس با تردید گفت: «این یک الماس مصنوعی 
است.» 

-داری شوخی می‌کنی؟ 

- عصیانی نشو. حالا معلوم می‌شود. 

کادروس به جانب پنجره رفت و الماس را به شيشه کشید. صدای فر یاد شيشه به گوش 
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رسید. 


کادروس انگشتر را به انگشت کوچکش کرد و گفت: 

«اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم. اما این جواهرسازان دزد چنان قشنگ سنگ‌های 
قیمتی را تقلید می‌کنند که آدم دیگر جرأت نمی‌کند از دکان جواهرفروشی دزدی کند. به 
این ترتیب صنعت دزدی هم از کار می‌آفند. 

_ خوب حالا تمام شد یا باز هم چیزی از من می‌خواهی؟ حالا که شروع کرده‌ای» 
رودربایستی نکن. هرچه می‌خواهی بگو. 

- نه. در واقع تو رفیق خوبی هستی. دیگر نگهت نمی‌دارم و سعی می‌کنم جلو 
جاهطبی‌هايم را بگیرم. 

- موقع فروش این الماس مواظب باش آنچه می‌ترسیدی برای من پیش آیده برای 
خودت اتفاق نیفتد. 

- من الماس رانمی‌فروشم. خیالت راحت باشد. 

مرد چوان با خود اندیشید: «لاقّل تا پس فردانمی‌فروشی.» 

کادروس گفت: «ای حقه‌باز خوشبخت. تو حالا می‌روی تا مستخدمت. اسب‌هایت» 
کالسکه‌ات و نامزدت را بازیایی. 

- درست است. 

گوش کن» امیدوارم روزی که با دختر دوستم ازدواج می‌کنی» هدیۀ عروسی خوبی به 
من بدهی: 

گفتم این تصوزی است که تو در سرت پرورانده‌ای! 

- چقدر جهیز دارد؟ 

- به تو می‌گويم که.. 

یک سنا 

آندرها شانه‌هایش را بالا برد. 

کادروس گفت: دیک میلیون راقبول دارم. اقا بیش از اینها برایت آرزو می‌کنم. 

من م" 

کادروس که با خندةٌ پر سر و صدایش می خندید گفت: 

راست می‌گویم. حالا صبر کن تا تو را همراعی کنم. 

لزومی ندارد. نمی خواهد زحمت بکشی. 

- چراء دارد. زیرا رمز گوچگی در قفل هست. این احتیاطی است که من صلاح دیدم 
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انجام دهم. گاسپار کادروس از این رمزها می‌داند. هر وقت تو سرمایه‌دار شدی» قفلی 
شبیه به این برایت درست می‌کنم. 

- متشگرم. یک هفته قبلش به تواطلاع می‌دهم 

سپس دو رفیق از هم جدا شدند. کادروس روی پاگرد باقی ماند تا زمانی که آندرها را 
دید که نه تنها از سه طبقهٌ ساختمان پایین رفت. بلکه از حیاط هم عبور کرد. 

آن وقت با عجله به اتاقش برگشت. در را با دقّت بست و مثل مهندسی دقیق شروع به 
مطالعه نقشه‌ای کرد که آندرها برایش کشیده بود. با خود گفت: «اين بنه‌د توی عزیز, گمان 
نمی‌کتم از اينکه زودتر به میراتش برسد خشمگین شود» و کسی که بتواند این روز را پیش 
بیندازد تا او پانصد هزار فرانکش را امس کندء دوست بدی برایش نخواهد بود. 


۸۲ 
تکذیب 


فردای روزی که گفتگویی که شرحش را دادیم در میان دو دوست گذشت حقیقتاًکنت دو 
مونت _کریستوء همراه با علی» چند تن از مستخدمین و اسب‌هایی که می‌خواست 
آزمایششان کند روان اوتوی شد. آنچه بخصوص موجب این عزیمتی شد که کنت روز 
پیش فکرش را هم نکرده بود و آندره به طریق اولی از آن اطلاع نداشت» ورودبر توکچیو 
ازنورماندی بود؛ و خبرهایی که او دربارة زمین و کشتی آورده بود. 

خانه آماده شده بوده از هشت روز پیش کشتی در مرداب کوچکی لنگر انداخته» با 
کارکنانش که شش مرد بودند در انتظار و آمادۀ د خول به دریا بود 

کنت پشتکار بر توکچیو را ستود و از او خواست که خودش را برای عزیمت ناگهانی 
آماده نگه دارد, زیرا آقامت کنت در فرانسه نمی توانست بیش از یک ماه دیگر ادامه یابد. 
کنت سپس ادامه داد: 

«حالا ممکن است من نیاز پیدا کنم که در عرض یک شب از پاریس به تره‌پور بروم. 
می‌خواهم که در طول این را در هشت منزل» اسب‌های آماده و تازه نفس داشته باشم تا 
بتوانم پنجاه متزل راه رادر مت ده ساعت طی کنم. 

برتوکچیو جواب داد: 

- عالیجتاب این تمایل را قبلا ابراز داشته بودند بنابراین من اسب‌ها را خریده و آنها 
را تقسیم‌بندی کردهام. محل‌هایی که برای این کار انتخاب کرده‌ام روستاهای خلوتی 
است که معمولاً کسی در آنها توف نمی‌کند. بنابراین اسب‌ها در محلٌآماده‌ند. 

مونت -کریستو گفت: 

- خوب است. من می‌خواهم یکی دو روز اینجاء دراو توی بمانم بنابراین هرچه را لازم 
است تهیه کنید. 

هنگامی کد بر توکچیو داشت از در بیرون می‌رفت تا وسایل اقامت کنت را فراهم کند. 
باپتیستن که نامه‌ای رادر یک سینی نقره گذاشته و در دست گرفته بود در راگشود. 

کتت چون او را دید پرسید: 
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- شما اینجا چه می‌کنید. تصورنمی‌کنم من شما را خواسته باشم. 

باپتیستن بدون جواب به گنت نزدیک شد نامه را به او عرضه داشت و گفت: «ملم و 
فوری.» 

کنت نامه را باز کرد و چنین خواند: 

«به آقای مونت -کریستو اطّلاع داده می‌شود که همین امشب مردی وارد خانة 
شانزه‌لیزه خواهد شد تا اسنادی را که تصوّر می‌کند در گنجة اتاق تعویض لباس قرار دارد 
برباید: می‌دانیم که آقای کنت دومونت کریستو به قدر کافی شهامت دارند که نیاز به 
دخالت پلیس نداشته باشند. چون چنین دخالتی می‌تواند موجبات گرفتاری برای 
آگاهی‌دهندة این خبر فراهم کند. آقای کنت می‌توانند خواه په وسیل مدخلی که از اتاق 
خواب به این اتاق مربوط آست» خواه با مخقی شدن در خود کابینه, شخصا عدالت خویش 
را اجرا کنند. وجود افراد زیاد و احتیاطهای آشکار به‌طور قطع سیب می‌شود که آقای کنت 
این فرصت را که فقط تصادف برای شناختن یکی از دشمنانشان, در اختیارشان گذاشته 
است. از دست بدهندء و شخصی که این آگهی را می‌دهد» شاید اگر این فرصت اول از 
دست برود» دیگر چنین فرصتی به دست نیاورد و شخص بد کار در کار خود توفیق یاید.» 

الین واکنش کنت این بود که نامه را به حیله‌ای از جانب دزدان حمل کند دأمی 
مبتذل که طی آن خطری پیش پا افتاده را به او اعلام دارند تا بتوانند او را با خطری 
جذی تر مواجه کنند. پس می‌رفت تا نامه راء باو جود سفارش نویسنده و شاید به علت این 
سفارش» برای کمیسر پلیس بفرستد.تاگهان این قکر به خاطرش خعورکرد که بالاخره 
شخصی که په خانۀ او می‌آید ممکن است دشمنی خصوصی باشد که فقط او می‌تواند 
بشناسد و چون زمانش برسد. فقط شخص اوست که باید تصمیم بگیرد. 

ما کنت را می‌شناسیم» پس نیاز نداریم بگوییم که آوروحیّه‌ای بی‌باک و پر حرارت 
داشت. و با نیرویی که فقط در مردان برجسته وجوددارد علیه غیرممکن قیام می‌کرد. کنت 
به علّت نوع زندگی که گذرانده‌بود, به علّت تصمیمی که گرفته و نگاه داشته بود که در برابر 
هیچ خطری عقب‌نشینی نکنده توانسته بود در مبارزاتی که گاه عليه طبیعت به کار برده 
بوده لذّت‌هایی ناشناخته بچشد. آن کس که مخالف طبیعت و خدا باشد می‌تواند شیطان 
جلوه کند. 

مونت _کریستو با خود گفت: «آنها نمی‌خواهند اسناد مرا بدزدنده می‌خواهند مرا 
بکشند. آنها دزد نیستند, قاتلنده نمی‌خواهم آقای رئیس پلیس در امور شخصی من وارد 
شود آن‌قدر ثروت دارم که بودجة این اداره را از پرداخت این مخارج معاف کنم.» 
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کنت باپتیستن راکه پس از آوردن نامه از اتاق بیرون رفته بود احضار کردو به او گفت: 

- شما فورا به پاریس برگردید. و همة مستخدمینی را که آنجا سانده‌اند به اینجا 
بیاورید. من همة نها رادراوتوی لازم دارم. 

ہہ آقای کنت» هیچکس تباید در پاریس بماند؟ 

- چرا. فقط دربان می‌ماند. 

- آقای کنت اطّلاع دارند که لژ دربان از عمارت دور است. دزدان می توانند همه خانه 
را خالی کنند بی‌آنکه دربان صدایی بشنود. 

- آقای باپتیستن» شما هنوز ناشی هستید. اگر دزدها همه اموال مرا بیرند آن‌قدر 
ناراحت نمی‌شوم که یکی از دستوراتم بد أجرا شود. 

باپتیستن سر فرود آورد. کنت گفت: 

می‌شنوید؟ تمام همکارانتان را به اینجا بیاوریدء اقا همه چیز به حالت عادی باقی 
بماند. فقط کرکره‌های طبقة همکف را ببندید. همین. 

-کرکره‌های طبقه اؤل چطور؟ 

- می‌دانید که آنها هرگز یسته نمی‌شود. حالا بروید. 

سپس کنت به دیگران اطّلاع داد که تنها در اثاقش شام می خورد و فقط علی استکه 
باید به او خدمت کند. 

بعد از آن با آرامش وکم‌خوراکی همیشگی اش شام خورد بعد از شمه در حالی که به 
علی اشاره می‌کرد به دنبال او بروده از در کوچک خارج شد گردش‌کنان بیشة‌بولونی راطی 
کرد و بدون خستگی راه پاریس را پیش گرفت. در غروب آفتاب مقابل خانه‌اش در خیابان 
شانزه ليزه رسید. 

همه جا تاریک‌بود. تنها روشنایی ضعیفی از اتاق دربان که چنانکه باپتیستن گفته بود 
از عمارت به دور بود دیده می‌شد. 

مونت -کریستو به درختی تکیه داد و با چشمی که خیلی کم اشتباه می‌کرده دو طرف 
خیابان را از نظر گذراند؛ گذرکنندگان را با دقت نگریست» نگاهش را در کوچه‌های اطراف 
گرداند تا ببیند کسی در جایی مخفی نشده باشد. پس از ده دقیقه یقین کرد که کسی در 
کمین او نیست. قورا با علی به جاتب در کوچک دوید, با عجله داخل شد از پلکان خدمت 
که کلیدش را داشت بالا رفت» بی‌آنکه یک پرده را تکان بدهدء بی‌آنکه دربان بتواتد 
حدس بزند خانه‌ای که تصوّر می‌کند خالی است. ساکن اصلی خود را بازیافته است, داخل 
اتاق خواب شد. 
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ګنت چون به اتاق خواب رسید. به علی اشاره کرد تا متولف شود. بعد داخل گابینه شد. 
آن را مورد دفّت قرار داد: همه چیز در حالت عادی بود گنجهٌ قیمتی سر جای خود قرار 
داشت و کلید روی آن بود. ګنت کلید را دوبار در قفل در گرداند. آن را برداشت و در جیب 
گذاشت. به جانب دری که به اتاق خواب راه داشت برگشت. زبانة دوگانهٌ قفل را از آن 
بیرون آورد تا کسی نتواند در را قفل کند. بعد داخل اتاق خواب شد. 

دراين مدت علی اسلحه‌هایی را که کنت از او خواسته بود و عبارت از یک تفنگ‌کوتاه» 
دو عدد اسلحۀ دولول بود که کانون‌های بر هم سوار شده‌اش اجازه میداد با آنها مانند 
هفت‌تیرهای تیراندازی نشانه بگیرند» روی میز گذاشته بود. ګنت به این ترتیب 
می توانست حیات هفت نفر را در دست داشته باشد. 

ساعت تقریباً نه و نیم شب بود. کنت و علی با عجله لقمه‌ای نان خوردند و جرعه‌ای 
شراب اسپانیایی نوشیدند. سپس موفت کر یستو یکی از تخته‌های متحزک اتاق را که به او 
اجازه می‌داد کابینه رآ از وراء آن ببیندء کنار کشید. هقت تیرها و تفنگ را در دسترس خود 
دانست» علی در کنر او ایستاده و یک تب رکوچک عربی راک از زمان جنگ‌های صلیبی به 
بعد شکل آن عوض نشده است در دست داشت. 

کنت از یکی از پنجره‌های تاق خواب که موازی پنجرذ کابینه بود می توانست کو چه را 
بییند. دو ساعت به این ترتیب گذشت. تاریکی عمیق بر همه جا حکم‌فرما بود با این 
حال علی به کمک طبیعت وحشی خود و کنت شاید به علت خاصیت اکتسابی‌اش, در 
این شب کوچکترین اهتزاز درختان حیاط را تشخیص می‌دادند. 

ملتی بود نور ضعیف اتاق دربان هم خاموش شده‌بود, می‌شد تصور کرد که حملد, اگر 
واقعاً حمله‌ای طرح‌ریزی شده است. می‌بایست از پلکان طبقةٌ همکف صورت بگیرد, نه 
از پنجرة کابیند, 

کنت علی را مقابل در پلکان گذاشت و خودش به مراقبت از کابینه ادامه داد. 

ساعت اتوالید" یازده و سه ریع ر اعلام داشت. باد غربی انعکاس شوم ضربه‌های 
ساعت را بر روی بخار مرطوب هوا منیکس می‌کرد. 

چون آخرین ضربه به پایان رسید» کنت احساس کرد صدای ضعیقی از جانب کابینه 
می‌شنود. صدای اوّل, يا در واقع خراش اوّل با دومین و سومین صدا دنبال شد. با 
چهارمین صدا کنت متوجه شد که جریان چیست: دستی قوی و ماهر داشت چهار طرف 


۱- مالسا آرامگاه تاپلتون و عله‌ای از مشاهیر فرالسه. 
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یکی از شیشه‌ها را با آلماس می‌برید. 

کنت احساس کرد که تپش قلبش شدید می‌شود. انسان‌هاء هرچند به علّت خطر 
سخت شده باشند» هر قدر از مخاطره آگاه باشنده همیشه تفاوتی را که میان رؤیاو واقعێّت 
وجود دارده از ضربان قلب خود و از لرزش عضللات بدنشان درک می‌کنند. 

مونت کر یستو ققط با یک اشاره علی را آگاه کرد. علی با درک ایتکه خطر از جانب اتاق 
است. قدمی برداشت تا به اریابش نزدیک شود. 

مونت کر یستو مشناق بود پداند با کدام دشمن و با چند تفر دشمن سر و کار دارد. 
پنجره‌ای که روی آن کار می‌شد» مقابل محفظه‌ای بود که کثت نگاه خود را از وراء آن به 
داخل کابینه دوخته‌بود. پس نگاه او بر روی آين پتجره ثابت ماند. سایه‌ای را دید که بزرگ 
می‌شود و در تاریکی نقش می‌بندد. سپس یکی از مربع‌های پنجره کاملا تیره شد.گویی 
از پشت کاغذی بر روی آن چسپاندند. سپس مریع بی‌آنکه بیفتد صدا کرد. محفظه‌ای 
روشن شد دستی به داخل اتاق آمد و چفت در را جستجو کرد. ژانیه‌ای بعد پنجره روی 
پاشنه‌اش چرخید و مردی وارد اتاق شد. 

مرد تنها بود. گنت با خود زمزمه کرد: «حقه‌باز آدم پی‌باکی است.» 

در این لحظه گنت احساس کرد که علی آهسته دست به شانۀ او می‌زند. روی گرداند: 
علی پنجرة اتاق خواب را که آنها داخل آن بودند و به طرف کو چه بود تشان داد. مونت - 
کریستو سه قدم به جانب پنجره رفت زیرا دقت حواس مستخدمش را می‌شناخت. از 
پنجره نگاه کرد و مردی دیگر را دید که در کوچه از دری دور شد وروی یک سکو بالا رفت. 
به نظر رسید می خواهد ببیند در خانه کنت چه می‌گذرد. کنت با خود گفت: 

«خوب. پس آنها دو نفرند. یکی کار می‌کند و دیگری کمین می‌کشد.» 

به علی اشاره کرد که مراقب مرد داخل کوچه باشدء و خودش به جانب مرد کایینه 
برگشت. 

کسی که شيشه را بریده بود حالا داخل اتاق شده بود و با دست‌های به جلو دراز شده 
پیش می‌رفت, ۱ 

بالاخره گویا همه چیز را درک کرد. دو در در اتاق بود که آن مردکشوی هر دو در را از 
داخل بست, وقتی به دری که طرف اتاق خواب بود نزدیک شد مونت -کریستو تصوّر کرد 
او می‌آید تا داخل شود و یکی از هقت تیرهایش را آماده کرد. اما فقط صدای کشوی در را 
که داخل محفظةٌ مسی می شد شنید. دیدارکنندهٌ شبانه که نمی‌دانست کنت زبانۀ قفل را 
بیرون آورده است احتیاط می‌کرد و به خیال خود حالا می توانست خودش رادر امان فرض 
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کند و به راحتی به کارش بپردازد. 

آنگاه مرد تنها و آزده از جیب بزرگ خود چیزی رابیرون آورد که کنت نتوانست بفهمد 
چیست. این شیئی راروی تاقچه گذاشت بعد مستقیم به طرف گنجه رفت. محل قفل را 
لمس کرد و دید که بر خلاف انتظار او کلید در قفل نیست. 

اما شیشه‌شکن مرد احتیاط کاری بو د که همة جوانب را رعایت کرده‌بود. کنت به زودی 
صدای به هم خوردن آهن به آهن را شنید. مرد دسته کلید بزرگی راکه کلیدسازها وقنی 
برای باز کردن قفلی به دنبالشان بفرستند با خود می‌آورند و دزدان» شاید به علّت لذّتی که 
از شنیدن صدای آن می‌برند نام «بلبل» به آن داده‌اند به همراه داشت. 

مونت کریستو با لبخندی حاکی از سرخوردگی با خود زمزمه کرد: 

«آهء او فقط یک دزد است» 

مرد در تاریکی نمی توانسٹ وسیل مناسب را اتثخاب کند. پس به سراغ شیئی رفت 
که روی تاقچه گذاشته بود فندگی رازد. بلافاصله نوری ظاهر شد که بسیار کمرنگ بود اما 
آن‌قدر روشنی داشت که انعکاس طلایی آن روی دست‌هاو صورت آن مرد بیفتد. 

کنت با حیرتی حا کی از غافلگیری زمزمه کرد: آه این..- 

علی تبر را بلندکرد مونت کریستو آهسته گفت: «تکان نخور. تبرت را بگذار. مانیازی 
به اسلحه تداریم.» 

سپس با صدایی باز هم آهسته‌تر دستوراتی به علی داد؛ چه ابراز حيرت او هرچند 
آهسته بود موجب شده بود که مرد از جا بجهد و حالت چاقو تیزکن‌های قدیمی را به خود 
بگیرد. علی پس از شنیدن دستور روی پنجة پا دور شد از دیوار شاه‌نشین اتاق لباسی 
سیاه و کللاهی سه گوشه را برداشت. در این ضمن مونت -کریستو به سرعت ردنگت» 
جلیقه و پیراهنش را بیرون آورد. به کمک روشنی کمرنگی که از محل تختۀ برداشته شده 
می تابیدء می‌شد نیمتنة زر هی نرم و لطیفی را که از دانه‌های پولادی بافته شده بود در تن 
کنت دید. شاید آخرین این نیمتنه‌ها راء در قرانسه که دیگر کسی از خنجر نمی ترسدءلویی 
شانزدهم پوشیده بوده زیرا چون ایام فراغت را به چاقوسازی می‌گذرانید» از آن می ترسید 
چاقویی به سینه‌اش فروبرود اما به جای چاقو تبر بر گردنش فرود آمد. 

زره کنت به زودی در زیر قبایی بلند مخفی شد همین طور موهایش در زیر کلاه 
گیسی باوسط سر تراشیده پنهان شد. کلاهی سه گوش که روی کلاه گیس قرار گرفت 
تغییر کنت رابه آبه تکمیل کرد. 

مردی که در کابینه بود. چون دیکر صدایی نشنیده بود به پا خاسته و در مذّتی که گنت 
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تغییر لباس می‌داد مستقیم به جائب گنجه میز تحریر رفته بود. حالا قفل گنجه در زیر 
پلبل به صدا درآمده بود. 

کنت که شاید رمزی از قفل را می‌دانست که برای قغل بازکن با تمام مهار تش 
ناشناخته پوده با خود زمزمه کرد: «خوب تو چند دقیقه‌ای معطلی خواهی داشت.» و به 
جاتب پنجره رفت. 

مردی که بالای سکو رفته بوده حالا پایین آمده بود و در کوچه قدم می‌زد اقا عجیب 
این بود که به جای آنکه نگران کسانی باشد که از شانزه‌لیزه يا از فوبورگ سنت -اونوره 
می‌آیند. به نظر می‌رسید که فقط به آنجه در څانۀ کنت می‌گذرد توخه دارده و همۀ 
حرکاتش به این منظور است که ببیند در کابینه چه می‌گذرد. 

مونت کریستو ناگهان به پیشانی خود گوفت و خنده‌ای بی‌صدا به روی لب‌های نیمه 
بازش اهر شد. سپس به علی نزدیک شد و خیلی آهسته به او گفت: 

«تو همین جا بمانء هر صدایی که شنیدی, هر انفاقی که افتاد تو داخل نشو و خودت را 
تشان نده» مگر اینکه من تو را با نام خودت صداکنم, 

علی با سر اشاره کرد که فهمیده است و اطاعت می‌کند. 

آنگاه مونت کریستو از داخل یک گنجه شمعی افرو خته برداشت و در لحظه‌ای که دزد 
کاملاً به باز کردن قفل اشتغال داشت در را بی‌صدا کشود, در این حال دقت داشت که 
شمعی که در دست دارد چهره او را به خوبی روشن کند. 

در چنان آهسته گشت که دزد صدای آن را نشنیده اما در تهایت حيرت دید که اتاق 
ناگهان روشن شد روی گرداند و مونت کریستو رآ دید. کنت گفت؛ 

«شب بخیر آقای کادروس» این وقت شب در اینجا چه می‌کنید؟» 

کادروس فریاد زد: 

«آبه‌بوزونی!» 

و در حالی که نمی‌دانست این ظهور از کدام سمت پر او نازل شده است. زیراو به خیال 
خود درها را قفل کرده بود دسته کلید را رها کرد تا به زمین بیفتد و مثل صاعقه‌زده‌ها بی 


حرکت باقی ماند. 
کنت پیش رفت و خود را بین کادروس و پنجره حایل کرد. به این ترتیب تنها راه فرار 
دزد مسدود شد. 


کادروس در حالی که چشم‌های حیرت‌زده‌اش را روی کنت خیره می‌کرد تکرار کرد: 
«آبه بوزونی!» 
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مونت کریستو گفت: ۱ 

- خبلی خوب, آبه‌بوزونی» درست است. خیلی خوشحالم که شما مرا می‌شناسید آقای 
کادروس عزیز. این نشان می دهد که ما هر دو حافظه‌ای قوی داريم زیرا اگر اشتباه نکنم» 
به زودی ده سال می‌شود که یکدیگر را ندیده‌ایم. 

این آرامش این طنزء این قدرت» ضربه‌ای سرگیجه‌آور به روحیة کادروس زد؛ و او در 
حالی که دندان‌هایش به هم می خورد زمزمه کرد؛ «آبه! آبها» 

آبه دروغی ادامه داد: 

- پس آمده‌ايم تا از خانة کنت دو مونت -کرپستو دزدی کنیم؟ 

کادروس که می‌کوشید خود را به پنجره که کنت بی‌رحمانه آن را مسدود کرده بود 
پرساند گفت: 

- آقای آبهء آقای آبهء نمی‌دانم..- خواهش می‌کنم باور کنید... برایتان سوگند 
می‌خورم... 

-ولی شیشه کنده شده, فانوس کم‌نور دسته کلید بلبلی» گنجه نیمه شکستة میز 
تحریر, اینها همه کاملاً آشکار است. 

کادروس که به حالت خفقان اقتاده بود به دنبال گوشه‌ای می‌گشت تا در آن مخفی 
شود سوراخی که از آن بگریزد. کنت گفت: 

- می‌بینم که هنوز هم همان هستید که بودید آقای قاتل! 

آقای آبه, حالا که معلوم می‌شود شما همه چیز را می‌دانيد. لابد این را هم می‌دانید 
که گناه از من نبوده از کارکنت بود. این را در پروتدۀ دادگاه هم پذیرفتنده چون مرا فقط 
محکوم به اعمال شاقه کردند. 

- پس دوران زندان را تمام کردید که حالا می‌پینم در راه بازگشت به آن هستید؟ 

نه آقای آبه. من به وسیلة شخصی از زندان نجات یافتم. 

این شخص خدمت بزرگی به اجتماع کرده است. 

- آخر من به او قول داده‌بودم... 

مونت‌کریستو سخن او را برید: 

به این ترتیب شما در حال سرپیچی از حکم دادگاه هستید؟ 

کادروس با نگرانی بسیار گفت: 

- متأسفانه بله. 

- تگرار جرم خیلی بد است. اگر اشتباه نکنم این کار شما را به چوبۀ دار می‌کشاند. به 
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درک به جهتم» این سزای شماست. 
- آقای آبه» من تسلیم یک وسوسه شدم. 
همۀ مجرمین همین رآمی‌گوبند. 


سا کت شوید. احتیاج می تواند انسان را به درخواست صدقه وادارد. به دزدیدن یک 
نان از دکان نانوا بکشاند. نه اینکه بیاید و در خانه‌ای که آن را خالی تصوّر می‌کند گنجۀ 
میز تحریر را بشکند. و آن زمانی که ژوانس جواهرفروش آمد و چهل و پنج هزار فرانک در 
برابر الماسی که من به شما داده بودم پرداختء و شما او را کشتید تا هم الماس راداشته 
باشید هم پول را؛ آن هم از راه احتیاج بود؟ 

- مرا ببخشید آقای آیه. شما یک بار مرا نجات دادید. این بار هم تجاتم دهید. 

- حالا دیگر رغبتی به این کار ندارم- 

کادروس در حالی که دست‌هایش را به هم وصل می‌کرد پرسید: 

- آقای آبهء آیا تنها هستید یا ژاندارم‌ها در اطراف شما آمادهة دستگیری من هستند؟ 

من تنها هستم و اگر شما حقیقت را به من بگویید حاضرم به شما رحم کنم و 
بگذارم به پیشواز خطرهایی بروید که ضعف من می تواند موجب آنهاشود. 

کادروس از نو دست‌ها رابه هم متّصل کرد و در حالی که یک قدم به آبه تزدیک می‌شد 
فریادزد: 

آه» آقای آبه. شما ناچی من هستید. شما! 

- شما اذعا می‌کنید که شخصی از زندان نجاتتان داد؟ 

-سوگند می خورم آقای آبه. 

- چه کسی؟ 

- یک مرد انگلیسی۔ 

_اسمش چی بود؟ 

- لردویلمور. 

- من او را می‌شناسم. پس می توانم بدانم که شما راست می‌گویید با ند. 

- آقای آبه. من عین حقیقت رآ می‌گويم. 

- پس این مرد انگلیسی حامی شمابود؟ 

- حامی من نه ولی از جوائی اهل کرس که هم زندان من بود حمایت می‌کرد. 
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این جوان اهل کرس چه نام داشت؟ 
-بنه‌دتو 

این یک نام تعمیدی است. 

- نام دیگری نداشت او یک کودک سرراهی بود. 
این جوان هم با شما از زندان گریخت؟ 


بله. 
چطور؟ 

- ماءدر سن -ماندریه نز دیک تولون "کار می‌کردیم. شما سن -ماندریه را می‌شناسید؟ 
بله. می‌شناسم. 

بله. می‌شناسم. 


- هنگامی که از ظهر تا ساعت یک می‌خوابيديم.. 

- خوب است. محکومین به اعمال شاقه خواب قیلوله هم می‌کنند! باید دلمان 
برایشان بسوزد. 

- همه‌اش که نباید کار کرد. سگ که نیستیم. 

- خوشا به سعادت سگ‌هاء 

وقتی آنهای دیگر خوابیدهبودند. ما یک کمی دور شدیم. با سوهان ی که مرد انگلیسی 
برایمان فرستاده بود زنجیرهایمان را ساییدیم» به آب زدیم و با شنا خودمان را خلاص کردیم. 

- آن‌بنه‌دتو چه شد؟ 

- هیچ نمی‌دانم. 

در حالی که می‌بایست بدانید. 

-نه. چون ما در هی بر" از هم جدا شدیم. 

کادروس برای آنکه وزنی به گفتة خود بدهد, قدمی دیگر به آبه که بی حرکت آیستاده 
بود نزدیک شد. آبه پوزونی با لحتی حاکی از اراده‌ای مقاومت‌تاپذیر گفت: 

- شما دروغ می‌گویید, 

آقای‌آبه.. 

- دروغ می‌گویید. این جوان هنوز دوست شماست و چه بسا که از او به عنوان شریک 
جرم استفاده می‌کنید. 

- آه» آقای آبه.. 


1- Saint - Mahdrier 2- Toulon 3- Hyeres 
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- از زمانی که تولون را ترک کرده‌اید» گذران زندگی تانء از کجا بوده است. 

- هر طور توانستهام زندگی کرده‌ام. 

ابه برای بار سوم با لحنی آمرانه تر گفت: 

- شما دروغ می‌گویید. 

کادروس وحشت‌زده کنت را نگریست, کنت ادامه داد 

- شما با پولی که و به شما می‌دهد زندگی می‌کنید. 

- بسیار خوبء درست است. بنددتو حال فرزند یک عالیجناب بزرگ است. 

- او چطور می تواند فرزند یک عالیجتاب بزرگ باشد؟ 

- فرزند طبیعی است. 

- اسم ین عالیحناب بزرگ چیست؟ 

- کنت دو مونت کر یستو. همین کسی که الآن در خانه‌اش هستیم. 

مونت کریستو که به نوب خود دچار حيرت شده بود گفت: 

- بنهدتوفرزند کنت دومونت -کریتوست؟ 

- باید این را پذیرفت» زیرا کنت برای او پدری دروغی یافته است. به بنهدتو ماهی 
چهارهزار فرانک پول می دهد برای او در وصیت‌نامه‌اش پانصد هزار لیور میراث گذاشته 
است. 

آپةٌدروغی که داشت مطلب را درک می‌کرد پرسید: 

آهاو ین جوان تا آن روز برسد چه نامی دارد؟ 

_ آندره کاوالکانتی تام دارد. 


- در این صورت همان جوانی است که دوست من گنت دو مونت کریستو او را در 
خانهاش می پذیرد. وگویا این جوان می‌رود تا بامادموازل دانگلار ازدواج کند. 
- درست آست. 


- و شماکه زندگی و فضاحت‌های این جوان را می‌شناسید, تحقل می‌کنید که چنین 


ازدواچی صورت گپرد؟ بدبخت! 
کادروس گفت: 


- من چرا باید مانع از آن شوم که یک رفیق موق شود؟ 

- درست است. شما نیستید که باید به آقای دانگلار اطلاع دهید. من هستم. 
- این کار را نکنید آقای آبه. 

- برای چی؟ 
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- چون شما با این کار نان ما را قطع می‌کنید. 

- شما تصوّر می‌کنید من برای اینکه نان فاسدانی ازقبیل شما قطع نشود. باید 
شریک حیله و همکار جنایات آنها شوم؟ 

کادروس در حالی که باز هم به آبه زدیک تر می‌شد گفت: 

- آقای آبه... 

- من همه چیز رامی‌گویم. 

-بدکی؟ 

- به آقای دانگلار. 

کادروس در حالی که به سرعت چاقویی بازشده را از جلیقه اش بیرون می‌کشید و به 
وسط سین کنت می‌زد گفت: 

- تو هیچ چیز نخواهی گفت آبد! 

اماکادروس در نهایت حيرت دید که کار د به جای آنکه در سینه آبه‌فروبرود رو به عقب 
برگشت. 

در همین زمان کنت با دست چپ مچ قاتل راگفت وبا چتان تیرویی پیچاند که چاو 
از انگشت‌های خشک شدة او به زمین افتاد وکادروس از شدت درد فر یاد کشید. 

کنت بی‌آنکه به این فریاد توچه کند همچنان به پیچاندن مچ راهزن ادامه داد تاو با 
بازوی در وفته اؤل به زانو درآمد و سپس صورتش روی زمین قرار گرفت. 

کنت پایش راروی سراو گذاشت و گفت: 

-بی‌شرف.نمیدانمچه چیزی مر از اینکه کات را خردکنم بازمیدارد. 

کادروس همچنان فریاد می‌کشید: 

کنت پاهایش را برداشت و گفت: 

- برخیز. 

کادروس بلند شدو در حالی که دستش راکه از فشار انگشتان کنت کبود شده بود مالش 
می‌داد گفت؛ 

- چه مچ دست محکمی دارید آقای آبه! عجب, چه مچ دستی! 

- ساکت باش. خداوند این نیرو را به من داده است تا حیوان درنده‌ای چون تو را رام 
کنم. من به نام خداست که عمل می‌کنم. این رابه خاطر داشته باش بدبخت. نجات تو 
هم در این لحظه برای خدمت کردن به نقشه‌های خداوندی است. 


۲ د کنت دو مونت کریستو 

کادروس از شذت درد می‌تالید. آبه گفت: 

این قلم را بگیر و هرچه می‌گویم بنویس. 

- من نوشتن نمی‌دانم آقای آبه, 

-دروغ می‌گویی. قلم را بگیر و بنویس! 

کادروس که در برایر نیروی مافوق رام شده بود نشست و نوشت: 

«آقاء مردی که شما در خانه‌تان می پذیرید و قصد دارید دختر تان را به او بدهید» یک 
محکوم به اعمال شاقهٌ سابق است که با من از زندان گر يخته است. او نمرۀ ۵4 را داشت و 
من نمرة ۵۸ راء نام او بنهدتوست» اما او خودش هم نام واقعیش را نمی‌دانده زیرا هرکز 
والاین خود را نشناخنه است.» 

کنت گفت: 

- حالا امضاکن. 

"۳ شما می‌خواهید مرانابود کنیدا 

- ابله. اگر می خواستم تابودت کنم» تو را به لین پست نگهیانی می‌بردم. از طرفی» 
وقتی که این نوشته به نشانیش برسد, ممکن است تو دیگر هیچ موجبی برای ترسیدن 
نداشته باشی. پس امضاکن. 
کادروس امضاکرد. 
- آدرس را بنوپس: آقای بارون دانگلارء بانکداره خیابان شوسه_دانتن. 
کادروس آدرس وا نوشت. 
آبه نامه را گرفت و گقت: 
- خوب است. حالا برو. 
از کجا بروم؟ 
از همان جاکه آمدی. 
می‌خواهید من از این پنجره بیرون بروم؟ 
- مگراز همان جا داخل نشدی؟ 
- آقای آبه. شما قصد بدی دربارۂ من دارید! 


ابله. چه قصدی دارم. 


- چرادر را برایم باز نمی‌کنید؟ 
- چه فایده دارد که دربان را بیدار کنم؟ 


- آقای آبه. بگویید که مرگ مرآ نمی خواهید. 


۸۳ ı0 تکذیب‎ ۲ 


- من چیزی را می‌خواهم که خدا بخواهد. 

- قسم بخورید که مرا در حین پایین رفتن نمی‌کشید. 

- هم ابلهی» هم بی‌غیرت. 

- با من چه می‌خواهید بکنید؟ 

- از خودت بپرس. من کوشیدم تا از تو مردی شرافتمند بسازم. به جای آن یک قاتل 
ساختم. 

آقای آبه. یک بار دیگر آزمایش کنید. 

کنت گفت: 

قبول می‌کنم. تو می‌دانی که من هميشه قول خود را نگه می‌دارم. قول می‌دهم که 
اگر تو سالم به خانه‌ات رسیدی» پاریس را ترگ کنی» فرانسه را ترک گنی» هرجا که باشی» 
تا زمانی که شرافتمنداته رفتار کنی» ماهياتة کو چکی برایت بفرستم که تو به راحتی زندگی 
کنی. زیر به خانه‌ات رسیده‌ای و من... 

کادروس در حالی که می‌لرزید پرسید: 

-وشما؟.. 

- من باور می‌کنم که خداوند تو را بخشیده است» پس من هم تو را می‌بخشم, 

کادروس زمزمه کرد: 

- خداونداه من مسیحی هستم, شما از ترس مرا می‌کشید. 

کنت پنجره را نشان داد و گفت: 

یرو 

کادروس که هنوز هم از وعدة آبه اطمینان نیافته بود از پنجره بیرون رفت و پا به روی 
پل نردیان گذاشت. 

آنجا در حالی که می‌لرزید متوثف ماند. 

آبه دست‌هایش راروی سپنه‌اش گذاشت و گفت: 

«پایین بروه 

کادروس که داشت اطمینان می‌یاقت از این سو خطری او را هدید نمی‌کند شروع به 
پایین رقتن کرد. کنت با شمع روشن به پنجره نزدیگ شد تا از شائزه‌لیزه بتوانند مردی را 
که پایین می‌رود و به وسیلة مردی دیگر روشن شده است ببیند. کادروس گفت: 

- چه می‌کنید آقای آبه. اگر پاسبانی از اینجابگذرد... 

و شمع را بافوت خاموش کرد. سپس به پایین رفتن ادامه داد. اما فقط زمانی مطمئن 


۴ د کنت دو موئت کریستو 


شد که پایش رآروی زمین باغ گذاشت. مونت -کریستو داخل اتاق خوایش شد از پنجرة 
آن نگاهی به باغ افکند. لول کادروس را دید که نردبان را برداشت و به طرف دیکر باغ برد 
تابتواند از جایی غیر از آنکه بالا آمده است پایین‌برود. سپس مردی راکه به نظر می‌رسید 
در کوچه منتظر است دید که به موازات کادروس در کوچه دوید و خودش را در گوشه‌ای 
پنهان کرد ۲ 
کادروس آهستهاز نردبان بالا رفت» چون به آخرین پله رسیده سرش راز باشلق بیرون 
آورد تا مطمئن شود که کوچه خلوت است. هیچکس در کوچه دیده نمی‌شد. هیچ صدایی 
به گوش نمی‌رسید. ساعت انوالید یک بعد از نیمه شب را نواخت. 

آنگاه کادروس روی دیوار نشست و پاهایش را از دو طرف آوپخت. نردبان را به سوی 
خود کشیده از بالای دیوار گذراند و به پایین رفتن پرداخت یا در واقع با مهارتی که عادت 
او را به این قییل اعمال می‌رساند به شر خوردن در دو طرف طول نردبان ادامه داد. 

چون به نیم راه رسید مردی را دید که در تاریکی به او ثزدیک می‌شود. خواست توقف 
کنده اما نتوانست. در لحظه‌ای که پایش به زمین می‌رسید بازویی را دید که بالا رفت و 
پیش از آتکه کادروس بتواند از خود دفاع کندء بازو چنان ضربه‌ای با کارد به پشت او فرو برد 
که او فریادزنان نردبان را رها کرد و به زمین آفتاد: « کمک کنید.» 

ضربة دوم تقریبا بلافاصله در پهلویش فرود آمد. باز هم کادروس فریاد زد: «قاتل» 

و چون داشت‌روی چمن غلت‌می‌خورده رقیب موهای او راگرفت و سوّمین ضریه رابه 
سینه‌اش فرو یرد ۲ 

این بار هم کادروس خواست فریاد بزند اقا فقط ناله ای از گلویش بیرون آمدء و سه 
جوی خون که از زخم‌هایش بیرون می‌آمد» به روی زمین جاری شد. قاتل که دید او دیگر 
فریادی نمی‌زند» موهای او را گرفت و سرش را بلند کرد. کادروس چشم‌های بسته و دهانی 
پیچ خورده داشت. قاتل او را مرده تصوّر کرده سرش را روی زمین انداخت» پا به فرار 
گذاشت و به زودی تاپدید شد. 

آنوقت کادروس که حس کرد قاتل دور شده است» روی بازوی خود نیم خیز شد با 
کوششی نهایی و صدایی در حال مرگ قریاد کشید: 

«قاتل» من می‌میرم» آقای آبهء کمکم کنید. پیش من بیایید.» 

این تاله‌های شوم در شب نفوذکرد. در پلکان مخقی و سپس در کوچة باغ باز شد. علی 
و ارپابش با چراغ پیش دویدند. 


AY 


دست خدا 


کادروس با صدایی ترخم‌انگیز به فریاد زدن ادامه داد: 
«آقای آبهء کمک کنید! کمک کنیدا» 


مونت کربستو پرسید: 
چه شده است؟ 
- به من کمک کنیدء مرا کشتند. 


- ما اينجاييم. شهامت داشته باش. 

- دیگوگذشت» شما دیر رسیدید. فقط رسیدید که مرگ مرا ببینید. چه ضربه‌هایی به 
من زد! چه خونی!» 

کادروس بیهوش شد. ۱ 

علی و اریابش مچروح را بلند کردند. او را به یک اتاق بردند. آنجا مونت-کریستو به 
علی اشاره کرد تا لباس کادروس را بیرون بیاورد. سه زخم کاری را که به او وارد شده بود 
دید و گفت: 

«خدایاء انتقام تو گاه دیر می‌رسد. امّا هنگامی که از آسمان نازل می‌شود. کامل‌ترین 
است.» 

علی با نگاه از ربایش می‌پرسید که چه کاری باید انجام دهد. کنت گفت: 

- سراغ و یلفور» دادستان, که درفوبورگ سنت اونوره متزل دارد برو و او را ایتجا بیاور. 
وقت رفتن دربان را بیدار کنء تایرود یک پزشک بیاورد. 

علی اطاعت کرد. آب دروغی با کادروس که همچنان بیهوش بود تنها ماند. هنگامی 
که مرد بدبخت چشم باز کرد» کنت در چند قدمی او نشمسته بود با حالتی از تزحم او وا 
می‌فگریست. لب‌هایش تکان می‌خورد و به نظر می‌رسید دعایی را زمزمه می‌کند. 
کادروس گفت؛ 

- آقای آبه. یک جراح 

به دنبال او رفته‌اند. 


۶ د کنت دو موت گر یستو 


- می‌دانم که برای حیأت من فایده‌ای ندارده ولی شاید بتواند نیرویی به من بدهد که 
وقت داشته باشم قاتلم را معزفی کنم. 

- مگر شم او را می‌شناسید؟ 

البثّه که می‌شناسم. آو بنه‌د توست, 

- آن جوان اهل کرس که گفتید؟ شریک زندانتان؟ 

بله آقاء خودش است. بعد از آنکه نقشه خانة کنت را برایم کشید. شاید امیدوار بود 
کنت مرا بکشد و او از دست من راحت شود. در کوچه کمین کرد و مرا به قتل رساند. 

آبه گقت؛ 

- من هم زمان به دنبال پزشک و دادستان فرستادم. 

- او دیر می‌رسد. احساس می‌کتم همه خون بدنم رفنه آست! 

- صبر کنید. 

کنت چند لحظه بیرون رفت و با یک شیشه دارو بازگشت. چشمان محتضر که از 
شذت خیرگی حالتی هولناک داشت در غیبت کنت» به دری که به‌طور غریزی احساس 
می‌کرد کمکی از أن برايش می‌رسد, دوخته شده بود. وقتی آبه را دید گفت: 

«آقای آبه, عجله کنید, احساس می‌کنم از نو دارم بپهوش می‌شوم.» 

مونت -کریستو نزدیک شدء سه یا چهار قطره از لیکور راروی لب‌های بنفش شدة مرد 
مجروح ربخت. کادروس آه کشید و گفت: 

«آه» شما به من زندگی می‌دهید. باز هم بریزید.» 

آبه جواب داد: 

- دو قطره بیشتر شما را خواهد کشت. 

- پس یک نفر بیاید که من بتوانم این جوان دیو سیرت را معزفی کنم. 

- می‌خواهید من اعلام جرم شما را بنوبسم و شما آن را امضا کنید؟ کادروس که 
چشم‌هایش از فکر انتقام پس از مرگ می‌درخشید گفت: 

- آه پلهء پله... 

مونت کر یستو نوشت: 

لامن در حالی می میرم که بنه د توء آهل کرس, همبند زندان من در تولون» زیر نمر ۵۹ 
مرا به قتل رساند.» 

کادروس گفت: 

- عجله کنید... عجله کنید... دیگر نمی توانم امضا کنم. 


AY O ست‌خدا‎ ۳ 


مونت _کریستو قلم را یه کادروس داد مرد مجروح با جمع کردن همة نیروی خود کاغذ 
را امضا کرد روی بستر آفتاد و گفت: 

- آقای آبه بقیّه را شما به آنها بگویید. بگویید که او حالا نام آندرهآ کاوالکانتی به خود 
گذاشته است» در هتل دو پرنس منزل دارده هه خدای من» خدای من دارم می‌میرم.. 

کادروس از نو بیهوش شد. آبه شیشه را مقابل بیئی او گرفت. محتضر تنس کرد 
چشمانش راگشود. تمایل به انتقام در طول مذت‌بیهوشی هم او را ترک نکرده بود. نالید و 
گفت: 

«آم آقای آبه, شما همه چیز را خواهید گفت؟» 

بلهء هم اینها یعلاوة بسیاری چیزهای دیگر. 

چه چیزهایی؟ 

- خواهم گفت که به طور قطع او نقشه این خانه را به شما داده است به امید آنکه شاید 
کنت شما را بکشد خواهم گفت که او به وسیلۀ تامهای آمدن شما را به کنت املّلاع داده و 
من بودم که در غیاب کنت نامه راگشودم و مراقب آمدن شما شدم. 

کادروس گفت: 

- سر او را قطع می‌کنند. ابن طور نیست؟ شما به من قول می‌دهید که سر او را قطع 
کنند؟ من با این امید می‌میرم. این امید برای مردن به من کمک می‌کند. 

کنت ادامه داد: 

- خواهم گفت که او پشت سر شما آمده تمام مثت انتظار شما راکشیده وقتی دید شما 
بیرون آمدید به گوشة‌دیوار دوید و خود را مخفی کرد. 

شما همه این چیزها را دیدید؟ 

حرف مرا به یاد ندارید؟ گفتم: «اگر شما سالم به منزل رسیدید باور می‌کنم که 
خداوند شما را بعشیده است و من هم شما را می‌بخشم» 

کادروس کوشید تاروی آرنج خود بلند شود و فریاد کشید: 

- شما می‌دانستید که من در حال خارج شدن از اینجا کشته می‌شوم و به من خبر 
ندادید؟ 


- خبر ندادم زیرا عدالت خداوندی را در دست بنه‌د تو می‌دیدم. به نظرم رسید مخالفت 
با مشیّت الهی کاری کفرآمیز است. 

از عدالت خداوندی با من حرف نزنید آقای آبه. اگر عدالت خداوندی‌وجود داشت» 
جنانکه می‌دانید کسانی هستتد که می‌بایست محازات می‌شدند و محازات تشده‌اند. 


۸ 2 کنت دو مونت کر یستو 


آبه با آهنگی که محتضر را به لرزه افکند گفت: 

- صر داشته باشیده نوبت آنھا هم می‌رسد. 

کادروس حیرت‌زده آبه را نگریست. آبه ادامه داد: 

از آن گذشته, خداوند نسبت به همه بخشنده است» چنانکه نسبت به توبود. او پیش 
از آنکه داور باشد. پدر است. 

- پس شما به خدا عقیده دارید؟ 

اگر هم آن‌قدر بدبخت بودم که عقیده نداشتم. حالا با دیدن تو معتقد می شدم. 

کادروس مشت‌های به هم فشرده‌اش را به سوی آسمان بلتد کرد. آبه دست‌هایش را 
چنان به جانب مجروح دراز کرد که گو بی به او فرمان می دهد که ایمان داشته باشد و گفت: 

«گوش کن این خداوندی که تو در آخرین ساعت حیات نفی می‌کنی, برای تو چه 
کارها کرده است. به تو سلامتی داده بود نیرومندی داده بوده شغلی قابل اطمینان» حتی 
دوستأنی داده بود. بالاخره زندگی چتانکه می‌بایست یرای انسان بگذرد» تا شیرین, با 
آرامش وجدان و ارضاء آمیال طبیعی باشد برای تو می‌گذشت. تو به جای بهره بردن از 
این نعمت‌های خداوندی که خیلی کم یکچا په کسی عطامی‌شود. تسلیم تنبلی و 
میخواری شدی. در مستی به یکی از بهترین دوستانت خیانت کردی. 

کادروس قریاد زد: 

کمک گنید» من کشیش نمی خواهم» پزشک می‌خواهم. شاد زخم‌هايم کشنده 
نباشد» شاید مرگم هنوز نرسیده باشد» شاید بتوانند نجاتم دهند. 

آبه گفت: 

- زخم‌های تو چنان کشنده است که بدون آن سه قطره لیکور که من روی لب‌هایت 
ریختم» تا حال مرده‌بودی. پس گوش کن. 


کادروس زمزمه کرد: ۱ ۱ 
- چه کشیش عجیبی هستید که به جای تسلی دادن محتضران آنا را نامید 
می‌کنید. 


-گوش کن. وقتی که تو به دوستت خیانت کردی, خداوتد به تو ضربه تزده اقا به تو 
آگاهی داد: تو در تکیت افتادی» گرسنه ماندی, به جایی رسیدی که در آرزوی تیمی از آنچه 
از دست داده بودی باشی. از همان زمان در انديشة جنایت بودی و عذر احتیاچ را برای 
خود می تراشیدی. خداوند معجزه‌ای برایت انجام داد به وسیلة دست‌های من ثروتی در 
میان بدبختی برای تو فرستاد که برای تو تیرهبخت که هرگز چیزی در اختیار نداشتی 


۳ دست‌خدا د ۸٩‏ 


عالي بود. اما این ثروت غیرمنتظره که امیدی به آن نداشتیء چون به دستت رسید برایت 
کافی‌نبود. خواستی آن رادو براب رکنی: به چه وسیله؟ به وسیلة ارتکاب جنایت. تو آن رادو 
برابر کردی و خداوند با فرسنادن تو در مقابل عدالت انسانی» آن را از تو گرفت. 

- من نبودم که خواستم مرد بهودی را بکشم, کارکنت بود. 

بله» به همین خاطر خداونده نمی‌گویم عادل» زیرا عدل او تو را محکوم به مرگ 
می‌کرده اقا خداوند بخشنده اجازه داد که قاضی‌ها از حرف‌هایت به رحم آیند و زندگی را 
برایت بگذارند. 

- تا مرا به زندان ابد بفرستند. چه بخشش قشنگی! ۲ 

بدبخت» این بخشش هنگامی که به تو عطا شد تو آن را لطفی بزرگ به حساب 
آوردی» زیرا قلب بی حمیت تو از مرگ به خود می‌لرزید. با شنیدن شرمساری ابدیّت» از 
شادی به هوا جستی, زیرا مثل هم محکومین به اعمال شاقه با خودت گفتی» زندان در 
داردء گور در ندارد. حق داشتی زیرا در زندان به طریقی که آمیدش را نداشتی به روی تو 
گشوده شد: یک مرد انگلیسی که نذ رکرده‌بوددو نفر زندانی» دو نفر گرقتار بدنامی را نجات 
دهد از زندان تولون دیدن کرد انتخاب آوروی توو همبندت افناد. سعاد تی تازه برای تو از 
آسمان نازل شد. در عین حال پول و آزادی را پافتی. تو که محکوم به اعمال شاقه بودی 
می توانستی زندگی را از نو مثل همة انسان‌ها شروع کنی, اما برای بار سوم خداوند را به 
خشم آوردی» می‌خواستی با زهم مرتکب جنایت شوی. خداوند خسته شده است و تو را 
مجازات می‌کند. 

کادروس که آشکارا رو به ضعف می‌رفت نالید: 

«آب بدهید, می‌سوزم!» 

مونت گریستو لیوانی آب به او داد. کادروس نوشید, لیوان را پس داد و گفت: 

«پس چرا این بنه‌دتوی خبیث از مجازات می‌گریزد؟» 

- هیچکس نمی‌تواند از مجازات خداوندی بگریزد. من به تو می‌گویم کادروس: بنه 
دتو مجازات خواهد شدا 

- شما هم که وظیفة کشیشی خود را انجام نداده‌اید باید مجازات شوید شما باید مانع 
از آن می‌شدید که بنه‌دتو مرا یکشد. 

کنت با لبخندی که محتضر را از وحشت منجمد می‌کرد گفت: 

- من باید مانم کشته شدن تو می‌شدم؟ هنگامی که چاقویت که می‌خواستی در سینةٌ 
من‌فروکنی؛روی زرهی که من به تن داشتم خم شد؟بله شاید گر تورافروتن و پشیمان 


۰ ا کنت دو مونت کرپستو 
می‌دیدم مانع از آن می‌شدم که‌بنه‌دتو تو را بکشد. اقا چون تو را مغرور و خونخوار دیدم 
گذاشتم تا اراد خداوند انجام پذیرد. 

کادروس زوزه کشید: 

من به خدا عقیده ندارم. تو هم عقیده نداری...دروغ می‌گویی... تودروغ می‌گوپی... 

آبه گفت: 

- ساکت باش,» چون آخرین قطرات خونت را از یدن خارج می‌کنی... تو به خدا عقیده 
نداریء خدایی که فقط یک دعاء یک توبه, یک اشک می‌خواهد تا تو را ببخشد... خدایی 
که می‌توانست خنجر قاتل را چنان هدایت کند که تو همان دم بمیری... خداوند یک ربع 
ساعت به تو زمان داد تا نادم شوی. به خود آی و پشیمان شو بدبعت. 

-نه» من پشیمان نیستم» خدایی وجود ندارد. مشیّت الهی نیست. فقط پیش‌آمد 


است. 

- مشیت الهی وجود دارده خدا هست و دلیل آن همین است که تو بی‌حرکت و ناامید 
اینجا افتاده‌ای و خدا را انکار می‌کتی» من در برابر توایستاده‌ام, ثرو تمند. خوشبخت» سالم 
و در امان هستم؛ دست‌هايم را در پرابر خداوندی که تو می‌کوشی تا باور نداشته باشی به 
هم مصل مي‌کنم. خدایی که تو هم در عمق قلبت به او ایمان داری. 

کادروس نگاه رو به مرکش را به چهرة کنت دوخت و گفت: 

مگر شماکی هستید؟ 

مونت کر یستو شمع را مقابل چهرة خود گرفت و گفت: 

- خوب نگاه گن. 

- خوب, له شما آبه بزونی هستید. 

مونت_کرپستو کلاه گیسی را که قیافه‌اش را عوض کرده بود از سر برداشت» موهای 
سیاهش را که با چهره‌اش هماهنگی داشت گذاشت تا بیرون بریزد. کادروس با حالتی 
وحشت زده گفت: 

- آگر این موهای سیاه نبود می‌گفتم که شما آن مرد انگلیسی؛ لردویلمور هستید. 

- من نه آبه بوزونی هستم» نه لردویلمور. بهتر نگاه کنء به دورتر بیندیش» در 
نخستین خاطراتت جستجو کن. 

انعکاسی سحرآمیز در این کلام کتت وجود داشت که حواس به پایان رسیدة مرد 
بدبخت را برای آخرین بار زنده‌می‌کرد. کادروس گفت: 

«آه در واقع به نظرم می‌رسد که شما را دیده‌ام پیش از اینها شما را شناخته‌ام.» 


٩۱ ۵ دست‌خدا‎ ۲ 


بله کادروس. تو مرا دیده‌ای, تو مرا شتاخته‌ای, 

- شما کی هستید» گر مرا دیده‌اید اگر مرا شناخته‌ایده چرا می‌گذارید بمیرم؟ 

زیرا هیچ چیز نمی تواند تو را نجات دهد کادروس. زخم‌های تو کشنده است. اکر 
می توانسٹی نجات یابی, من در آن آخرین بخشایش الهی را می‌دیدم و قسم به خاک 
پدرم که می‌کوشیدم تا تو وا به زندگی و ندامت بازگردانم. 

کادروس که با شعله‌ای نهایی به جنبش آمده‌بود روی دست بلند شد تا چهرة کسی را 
که به مقس ترین چیز برای هر انسانی» به خاک پدرش سوگند خورده بود بهتر بییند؛ و 
پرسید: 

په خاک پدرت؟ بگو تو کی هستی. 

کنت که پیشرفت نزع از نظرش دور نمانده بو دانست که این آخرین جهش حیات 
است. به محتضر نزدیک شد. و در حالی که با نگاهی آرام و غمگین او را می‌نگریست 
گفت: 

«من...» و نام خود را چنان آهسته درگوش محتضر گفت که گویی خودش هم از 
شنیدن نامش وحشت دارد. 

کادروس که به روی زانو بلند شده بود دستش را دراز کرد کوشید عقب برود. سپس 
دست‌هایش را به هم متصل کرد نها با آخرین کوشش بالا برد و گفت: 

«اوه خداونده مرا ببخش از اینکه تو را انکار کردم. توو جود داری» تو واقعاً پدر انسان‌ها 
در آسمان و قاضی آنها در زمینی- خدای من مذت‌ها تو را نشناخته بودم. خداوندا مرا 
ببخش و در آغوش خود بپذیرا» 

کادروس آخرین نفس را کشید. 

خون بلافاصله در دهاتة زخم‌های گشوده‌اش منجمد شد 

أو مرده بود- 

ګنت با حالتی اسرارآمیز گفت؛ «یکی!» 

ده دقیقه بعد پزشک و دادستان با هم رسیدند؛ یکی رادربان آورده‌بود دیگری راعلی- 

آبه بوزونی که در کنار مرده نشسته بود و دعامی‌خواند آتها را پذیرفت. 


مت پانزده روز در پاریس بحثی نبود جز از قصد دزدی که در خانۀ کنت انجام گرفته بود. 
محتضر اعلام داشته بود که بنه‌دتو را به عنوان قاتل خود معزفی می‌کند» پلیس همه 
پاسبانها را به جستجوی قاتل گماشت. 

کارد کادروس» فانوس کم نور, دسته کلید و لباس‌های دزد به غیر از جلیقه اش که 
نتوانستند آن را پیدا کنند» به دفتر دادگاه تحویل داده شدء و چنازه را به گورستان بردند. 

کنت به همه چواب داد که این حادثه در زمانی پیش آمده است که او در خانۀ ییلاقی 
خود واقع دراوتوی بوده است, و در نتیجه چیزی نمی‌دانده جز آنچه آبه بوزونی که آن شب 
بر حسب تصادف خواسته بود در خان او به سر برد و در چند کتاب پرارزش که در کتابخانة 
آوست تحقیقاتی به عمل !ورد به او گفته است. 

تنهابر توکچیوبود که هربار تأم‌بنهدتو در برابرش تلفظ می‌شد رنگ می‌باخته اما هیچ 
دلیلی وجود نداشت که کسی به رنگ پریدگی او توجه کند. 

ویلفور که برای اثبات جنایت خوانده شده بود جریان رااعلام داشته بود و پرونده را با 

حرارتی پرشوق که در تمام حوادث جنابی به کار می‌بردء رطبری می‌کرد. 

۱ اما سه هفته از حادثه گذشته بود بی‌آنکه تخسس‌های فعالانه بتواند نیجه‌ای به بار 
آورد. اقدام به سرقت در خانهٌ کنت. و کشته شدن دزد به دست شریکش داشت فراموش 
می‌شد و جای خود را به مشئولیّت دربارة ازدواج ملاموازل دانگلار با کنت آندرها 
کاوالکانتی می‌داد. 

این ازدواج تقریباً اعلام شده بود و مرد جوان به عنوان نامزد در ان بارون پذیرفته 
می‌شد. ۱ 

۱ به آقای کاوالکانتی پدر نوشته بودند» و او این ازدواج را شادمانه تأیید کرده بود. با آبراز 
تأسف از اینکه خدمات او مانع از ترک کردن پارم استه موافقت خود را به اينکه اصل 
سرمایه را که صد و پنجاه هزار ليور عایدی سالیانه دارد بپردازد اعلام داشته بود. 

قرار بر این گذاشته شد که سه میلیون سرمایه نزد آقای دانگلار گذاشته شود و او آن را 


۴ ابوشان و ٩۳‏ 


به کار بیندازد. چند نفری کوشیده‌بودند مرد جوان را دربارة استحکام موقعیت آيندة پدرزن 
که از مدت‌ها پیش به طور مکزر مبالغی از دست داده بود به تردید بیندازند. مّا مرد جوان 
با بی‌توجُهی کامل به ماذیات و اعتماد فوق‌العاده, همه این پی شآ گهی‌های بیهوده را 
نادیده‌گرفته بوده و ظرافت آن را داشت که کلامی از آن را به بارون بازگو نکند. 

به این ترتیب بارون دانگلای کنت آندرهآ کاوالکانتی را می‌پرستید. 

برای مادموازل دانگلار مسأله به این صورت نبود. او با نفرت غریزی که نسبت به 
ازدواج داشت آندرها را به عنوان وسیله‌ای برای دور کردن مورسرف پذیرفته بو اما حالا 
که آندرهآزیادی نزدیک می‌شد آشکارا نسبت به او احساس اکراه می‌کرد. 

شاید بارون متوجه این مطلب شده‌بود اما چون نمی توانست این |کراه را به چیزی جز 
هوس نسبت دهد تظاهر می‌کرد که به آن توجّه ندارد. 

در این مذّت» مهلتی که بوشان خواسته بود به پایان می‌رسید از طرفی آلبو هم 
توانسته بود ارزش توصیۀ مونت کریستو رکه به و گفته بو بگذارد تا مسائل خودبخود حل 
شود درک کند؛ هیچکس متوخه ار تباط آن یادداشت با ژنرال نشده بود. و هیچکس به 
فکر نیفتاده بود. کنت شریفی را که عضو مجلس اعیان است در افسری که کاخ ژانینا را 
تسلیم کرده یود بشتاسد. 

با این حال آلبر همچنان خود را اهنت شده احساس می‌کرد.زیا بهطور قطع در آن 
چند خطی که او را مجروح کرده بود. قصد اهانت وجود داشت. از آن گذشته روشی که 
بوشان با آن مذاکره را ختم کرده بود در قلب او خاطره‌ای تلخ باقی می‌گذاشت؛ پس در 
ذهن خود همچنان انديشة دوتل را می‌سنجید. و امید داشت که اگر بوشان حاضر شود 
علّت اصلی آن را از میان بردارده او مسأله راء حثی از شاهدهایش هم پنهان کند. 

اما دربارة‌یوشان: از روز دیدار آلبر به بعد کسی بوشان را ندیده‌بود؛ و به تمام کسانی که 
دیدار او رامی‌خواستند جواب داده می‌شد که بوشان به علّت سقری چند روزه غایب است. 
هیچکس نمی‌دانست | وکجاست. 

یک روز صبح مستخدم [تاق» آقای آلبر را بیدار کرد واطللاع داد که بوشان به دیدارش 
آمده است, 

آلیر چشم‌هایش را مالید, دستور داد بوشان به سالون سیگارکشی طبقهٌ همکف پیرند 
تا او آماده‌شودء با عجله لباس پوشید و پایین رفت. 

بوشان که در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. با دیدن مورسرق متوقف شد. آلبر گفت: 

روش شما که خودتان به خانة من آمدید, بی‌آنکه منتظر من شوید که امروز قصد 


۴ ا کتت دو موقت کر یستو 


داشتم به دیدار شما بیایم» مژدۀٌ خوبی به من مي‌دهد. حالا زود تر حرف بزنید ببینم» آیا 
باید دستم را یه سوی شما دراز کنم و بگویم: «بوشان, به اشتباه خودتان اعتراف کنید و 
یک دوست را برای من نگه دارید.» یا ققط باید از شما بپرسم: «چه سلاحی را انتخاب 
می‌کنید.» 

بوشان با حالتی اندوهناک که مرد جوان را در حیرت فرویرد گفت: 

- لب اولبنشینيم وصحبت کنيم. ‏ 

- من بعکس به نظرم می‌رسد پیش از آنکه بنشینيم شما باید به من جواب بدهید. 

- آلبر موقعیّت‌هایی هست که جواب دادن در آنها درست مشکل ترین کار است. 

- من با تکرار سؤالم جواب دادن را برای شما آسان می‌کنم؛ آقاء خبر را تکذیب 
می‌کنید یا نه؟ 

-مورسرف در مورد سوّالی که به شرافت» وضع اجتماعی, و حیات مردی مانند 
لیونتان ژنرال» کنت دومورسرف, عضو مجلس آعیان فرانسه مربوط است. تباید به جواب 
بله یا نه, رضایت داد. 

- دراین صورت چه باید کرد؟ 

- همان کاری را که من کردم آلبر. وقتی شهرت و منافع یک خانواده در میان است» 
پول» زمان و خستگی مطرح نیست: به احتمالات نباید قانع شد باید اطمینان پاقته 
آنگاه یک دوتل کشنده را ہا یک دوست پذیرفت. اگر من شمشیر بزنم یا پاشنة یک هفت 
تیر راب روی مردی که مدت سه سال دستش را فشردهام بکشم. ال بای بدانم چا این 
کار را می‌کنم» تا با قلب آرام و وجدان راحت کسی به زمین مبارزه پروم که بازویش باید 
زندگیش را نجات دهد. 

آلبر بی‌صبرانه گفت: 

- خوب» همه این حرف‌ها چه معنی دارد؟ 

- این معنی را داردکه من هم‌اکنون از ژانینا برمی‌گردم. 

- از ژانینا؟ شما؟ 

-بلهء من. 

- غیرممگن است. 

- آلبر عزیزء این گذرنامة من است: ویزای آن را ببینید. ژنوه میلان ونيز تریست» 
دلونیو ژانینا. ایا شما مھر پلیس یک جمهوری» یک کشور سلطنتی و یک امپراتوری را 
قبول دارید؟ 


۴ بوشان ت ۹۵ 


آلبر نگاهش را روی پاسپورت انداخت» سپس حیرت‌زده چشمش را به جانب بوشان 
بالا برد و گفت: 

- شما در ژانینابودید؟ 

آلبره اگر شما یک بیکانه, یک ناشناس» یک لرد ساده مانند آن اتگلیسی که سه یا 
چهار ماه پیش مرا به دوثل دعوت کرد و من او را کشتم بودیده مسلماً من زحمت چنین 
سفری را به خود نمی‌دادم. اما در مورد شما به نظرم رسید که این دلیل حرمت را به شما 
مدیونم. هشت روز وقت صرف رقتن کردم؛ هشت روز صرف برگشتن» چهار روز قرنطینه 
گذراندم و چهل و هشت ساعت در ژانینا اقامت کردم. این سه هفتۀ من بود. شب گذشته 
وارد پاریس شدم و حالا نزد شما هستم. 

- خدای من» بوشان» چقدر مقدمه‌چینی می‌کنید و چقدر در گفتن آنچه من منتظر 
شنیدنش هستم تأخیر به خرچ می‌دهید. 

علتش این است البو که در واقع.. 

مثل اینکه تردید دارید؟ 

-بله. می ترسم. 

- می‌ترسید از اینکه بگویید خبردهنده شما را به اشتباه افکنده بود؟ غرور به خرج 
ندهید بوشانء اعتراف کنید» شهامت شما نمی تواند مورد تردید قرار گیرد. 

روزنامه‌نگار زمزمه کرد: 

-موضوع آین نیست. بمکس.. 

رنگ آلبر به شذّت پرید. کوشید حرفی بزنده اقا حرف روی لب‌هایش خشکید. بوشان 
با مهرآمیز ترین لحنی که ممکن بود گفت: 

دوست من, باور کنید که خوشحال می‌شدم اگر می توانستم از شما عذرخواهی کنم» 
و آین عذرخواهی را با تمام و جود مي‌کردم. اما آفسوس.. 

- افسوس که چی؟ 

- متأسفانه یادداشت درست بود. 

- چطور؟ این افسر فرانسوی.. 

بله. 

- فرناند؟ این خاتنی که کاخ ولی نعمتش را تسلیم کرده اسس.. 

- مرا از آنچه می‌گویم ببخشید آلبر. ولی این مرد پدر شما بوده است! 

آلبر حرکتی کرد تا به پوشان حمله کندء اما بوشان با نگاهی مهربان و دستی دراز شده 


۶ د کنت دو مونت کریستو 
او را متوقّف کرد؛ در حالی‌که کاغذی از جیب خود بیرون می‌کشید گفت: 

- بگیرید دوست من. این مدرک را بخوانید. 

آلبر کاغذ را باز کرد گواهی‌نامه‌ای بود از چهار نفر از مشاهیر ژانیناا که تصدیق 
می‌کردند کلنل فرناندموندگوء افسر تجشس در خدمت وزیر علی - تبه‌لن کاخ ژانینا را در 
برابر دریافت مبلغ دو هزار ليره طللای ترک تسلیم کرده است. امضاها به وسیلۀ کنسول 
فرانسه تأیید شده بود. 

آلبرتلوتلوخوران و خرد شده روی صندلی افتاد. 

آین بار دیگر جای تردیدو جود نداشت. نام خانوادگی با تمام حروف نوشته شده بود. 

قلب آلبر پس از لحظله‌ای سکوت خاموش و دردناک متوژم شد رگ‌های گردنش بالا 
آمدء و سیلی از اشک از چشمانش جاری شد. 

بوشان که با ترخمی عمیق مرد جوان راګه تسلیم رنج و اندوه شده بود می‌نگریست. به 
او نزدیک شد و گفت: 

لیر خالا ما درک می‌کنیداین‌طور نیست؟ من خواستم همه چیز را ینم خودم 
قضاوت کنم. امیدوار بودم توضیح موافقی دربارة پدر تان داشته باشم و بتوانم او را از هر 
اهامی مرا کنم. اما بعکس, اطلاعات به دست آمده اثبات می‌کرد که این افسر بازرسیء 
این فرناندموندگو که علی پاشا او را به مقام ژنرال فرمانده ار تقا داده بود کسی غیر از کنت 
فرناند دو مورسرف نیست. آنوقت افتخاری را که شما به من داده و به دوستی من اعتماد 
کرده بودید په یاد آوردم و به جانب شمادویدم. 

آلبرء همان گونه روی صندلي دسته‌دارش دراژ کشیده و هر دو دستش رأ روی چشم 
گذاشته بود. گویی می‌خواست مانع از آن شود که نور روز به چشمانش برسد بوشان ادامه 
داد؛ 

يه جانب شما دویدم تا به شما بگویم: آلبره خطای پدران ماء در زمان‌های گذشتده 
عمل و عکس العمل آنهاءنم‌تواندفرزندان را کناهکار کند.آلبره بسیار کمند کسانی که 
این انقلاب‌هایی را که مادر میان آن متود شده‌ایم گذرانده باشند» بی‌آنکه لکّه‌ای از گل 
یا خون اونیفورم سربازی یا لباس قضاوت آنها راآلوده کرده باشد. 

«آلبر» حالا که من مدرک در دست دارم» حالا که راز شما را می‌دانم» هیچکس 
نمی تواند مراوادار به مبارزه‌ای کند که یقین دارم وجدان شما هم آن را مانند یک جنایت 
سرزنش می‌کند. اما آنچه را شما نمی توانید از من بخوآهید, من به شم هدیه می‌کنم: این 
مدارک, این اقشا گری‌هاء این گواهی‌هایی که در اختیار من است» همه را به شما می‌دهم. 


۴ یوشان ن 4۷۲ 


آنها را نابود کنید. این راز هولناک میان من و شما باقی می‌ماندهبه قول شرف من اعتماد 
کنید. آیا این را می‌خواهید دوست من؟ 

آلبر خودش را به گردن بوشان آویخت و فریاد زد: 

- چه قلب نجیبی دارید بوشان! 

بوشان کاغذها را به آلبر عرضه کرد و گفت: 

- بگیرید. 

آلبر با دستی لرژان اسناد را گرفت, آنها را در دست فشرد. مچاله کرده خواست همه را 
پاره کند اا از ترس آنکه مبادا ذژهای از آن را باد به پیشانی او یکوید به جانب شمع که 
همیشه برای آفروختن سیگار روشن بود پیش رفت و کاغذها را تا آخرین ذژه سوزاند. در 
حال سوزاندن کاغذها زمزمه می‌کرد: 

«دوست عزیزم. دوست خوبم» 

یوشان گفت: 

- همه اینها می‌بایست همچون یک کابوس فراموش شود. مثل این آخرین 
جرقه‌هایی که روی کاغذ سیاه دیده می‌شود محو شود. مانند این آخرین دودی که از 
خاکستر خاموش بیرون می‌آید» نابود شود. 

بله, و چیزی باقی نماند جز دوستی جاودانی که من به شما به عنوان نحات‌دهنده‌ام 
آهدا می‌کنم. دوستی که فرزندان من نسبت به فرزندان شما خواهند داشت دوستی که 
هميشه به خاطرم می‌آورد که خون رگ‌هايم» حیات جسمانيم» شرافت نامم مدیون 
شماست. زیرا بوشان» اگر این مطلب آشکار می‌شد. من یا ترک وطن می‌کردم. یا مغز 
خودم را باگلوله پریشان می‌کردم. اما نمی‌خواهم که با همان گلوله مادرم هم کشته شود. 

- الب عزیز. ۱ 

به زودی مرد جوان از این شادی ناگهانی و در واقع ساختگی بیرون آمد» و در غمی 
عمیق تر از پیش فرو رفت. بوشان پرسید: 

- باز چه اتفاقی افتاد دوست من؟ 

این اتفاق افتاد که چیزی در قاب من خرد شده است. گوش کنید بوشان؛ در یک 
لحظه نمی‌توان از حرمت» اعتماد و غروری که نام بدون لک یک پدر به فرزند می‌دهد 
خارج شد. آهه بوشان» من دیگر چطور می‌توانم با پدرم روبرو شوم آیا باید هنگامی که او 
لب‌هایش را پیش مآورده من پيشانيم را عقب بکشم؟ وقتی دستش را به طرف من دراز 
می‌کند. دستم را کنار بکشم؟... گوش کنید بوشان. من بدبخت‌ترین انسان‌ها هستم. 


۸ د کلت دو موفث کریستو 


سپس آلبر از وراء چشمان اشکآلودش تصویر مادرش راروی دیوار نگریست وادامه 


داد: 
«آه» مادرم» مادر بیچاره‌ام» اگر او جریان را بشنود چه رنجی خواهد کشیدا» 
بوشان دست‌های آلبر را گرفت و گفت: 
_ شجاع باشید آلبر. 
آلبر فریادزد: 


ولی آن اوّلین یادداشت از کجا به روزنامه شما آمده بود؟ در پشت همه این مسائل 
کینه‌ای ناشتاخته وجوددارد. یک دشمن پنهان هست. 

- این هم دلیلی دیگر بر اینکه شما باید شججاع باشید. آلبرء نگذارید اثری از هیجان 
روی چهرة شما دیده شود. این رنج را در خودتان پنهان کنیده مثل آبری باشید که خرابی و 
مرگ را حمل می‌کنده اما از راز شوم آن آگاه نمی‌شوند مگر زمانی که توفان ظاهر شود. 
بروید دوست من تیرویتان رآ برای زمانی ذخیره کنید که هیاهو ظاهر شود. 

آلبر با نگرنی پرسید: 

- آه» پس شما تصور می‌کنيد ما په پایان کار نرسیده‌ایم؟ 

- من چیزی تصور نمی‌کنم دوست من» ولی همه چیز امگان دارد. راستی... 

آلبر که دید بوشان مردد است پرسید: 

- راستی چی؟ 

آیاهنوز هم قرار است شما بامادموازل دانگلار ازدواج کنید؟ 

- به چه دلیل در این لحظه چنین سوّالی از من می‌کنید؟ 

- زیرادر ذهن من, قطع شدن پا انجام گرفتن این ازدواج با مسأله‌ای که در این لحظه 
مشغول آن هستیم ربط دارد. 

آلبر که پیشانیش داغ شده بود گفت: 

- چطور؟ یعنی شما تصور می‌کنید که آقای دانگلار... 

- من فقط از شما پرسیدم وضع ازدواجتان در چه حال است. در حرف‌های من چیزی 
جز آنچه می‌گویم جستجو نکنید ووزنی بیش از آنکه دارد به آن ندهید... 

-ازدواج ما به هم خورد. 

- خوب. 

بوشان چون دید که مرد جوان از نو دارد دچار مالیخولیا می‌شود گفت: 

«گوش کنید البرء اگر حرف مراقبول می‌کنیدء با هم‌بیرون برویم» گردشی بادرشکه یا 


۴ بوشان ت ۹٩‏ 


با اسب در بیشه بکنیم. این گردش حواس شما رامشغول می‌کند بعد از آن برمی‌گرديم» 
در جایی با هم ناهار می خوریم» بعد هرکدام پی کار خودمان می‌رويم. 

با کمال میل. ولی بهتر است پیاده برویم. به نظرم می‌رسد که قدری خستگی برای 
من خوب است. 

- پاشد. 

دو دوست پیاده بیرون رفتند امتداد بولوار را گرفتند. چون به مادلن رسیدند بوشان 
گفت: 

- حالاکه در راه هستیم, بد نیست برویم قدری با آقای مونت -کرپستو صحبت کنیم. 
او ما را مشغول می‌کند. مردی خوش مشرب است که می‌تواند به انسان آرامش بدهدء زیر 
هرگز کنجکاوی نمی‌کند. په عقیدة من کسانی که کنجکاوی نمی‌کنند. تسلّی‌دهنده‌های 

- باشد. برویم به خائة کنت. من او را دوست دارم. 


۸۵ 
مسافرت 


مونت _کریستو چون دو دوست را با هم دید فریادی از شادی کشید و گفت: 

اء امیدوارم همه چیز تمام و روشن شده باشد. 

بوشان گفت: 

بله, هیاهوی بیهوده‌ای بود که به خودی خود از میان رفت. و اگر از تو تجدید شود 
من آولین مخالف آن خواهم بود. پس بهتر است دیگر حرفش را نزنيم. 

کنت گفت: 

- آلبر به شما خواهد گفت که من این توصیه ره کردم از طرفی گمان می‌کنم من 
آمروز خسته کننده‌ترین بامداد را گذرانده باشم. 

آلبر پرسید: 

- چه کار دارید می‌کنید. مثل اینکه کاغذهاتان را مرب می‌کردید؟ 

_ کاغذهای من؟ خدا را شکر که نه. کاغذهای من هميشه منظم است. دارم ترتیب 
آسناد کاوالکانتی رامی‌دهم. 

بوشان پرسید: 

« کاوالکانتی؟» 

مورسرف گفت: 

- بله. مگر نمی‌دانید؟ او مرد جواتی است که کنت او را به پیش می‌راند. 

مونت کریستو گفت: 

- به هیچ وجه. توجه داشته باشید که من او را به پیش نمی‌رانم, من هیچکس را به 
پیش نمی رانم و کاوالکاتی را کمتر از هرکس دیگر. 

آلبر که می‌کوشید لبخند بزند ادامه داد: 

- جوآنی که می‌رود تا به چای من با مادموازل دانگلار ازدواج کند. و چنانکه شماء 
بوشان؛ می‌دانید. من از این یابت خیلی ناراحتم. 


۵ /مساقرت 6 ۱۰۱ 


- چطور؟ کاوالکانتی با مادموازل دانگلار ازدواج می‌کند؟ 

مونت کریستو پرسید؛ ۱ 

-بوشان» آیا شما از آن سر دنیا می‌آیید که از این جریان بی‌اطلاع هستید؟ یک 
روزنامه‌نگار! در حالی که همة پاریس دارند از این ازدواج صحبت می‌کنند. 

بوشان پرسید: 

- و این شما هستید که ترتیب این ازدواج را داده‌اید؟ 

- من؟ آه ساکت باشید آقای نویسنده؛ از این حرف‌ها نزنیده خدای منء من ترتیب 
یک ازدواج بدهم؟ پس شما مرا نمی‌شناسید. من بعکس با همه قدرتم با این کار 
مخالفت کردم, حثّی حاضر نشدم به خواستگاری بروم. 

- می‌قهمم, به خاطر دوستمان آلبر؟ 

-مورسرف گفت: 

- به خاطر من؟ آم نه. کنت تصدیق می‌کند که من همیشه از او تقاضا کره‌ام این 
طرح را لغو کند» که خوشبختانه خود به خود لغو شده است. کنت اذعا می‌کند که از او نیست 
که من باید تشک ر کنم» من هم می پذیرم. 

مونت-کرپستوگفته..ا 

_گوش کنید» ار تباط این مسأله با من آن‌قدر کم است که میانه‌ام با پدرزن و داماد هر 
دو سرد است. فقط مادموازل اوژنی که به نظر می‌رسد چندان اشتیاقی به ازدواج ندارده 
چون دیده است که من علاقه‌ای نداشتم به اینکه او آزاد یش را از دست بدهد. محبّت خود 
را نسبت به من حفظ کرده است. 

- و شمامی‌گویید که این ازدواج در شرف انجام گرفتن است؟ 

- خدای من, بله. باوجود همةٌ حرف‌هایی که من توانستم بگویم: من این جوان را 
نمی‌شناسم, می‌گویند ثرو تمند و از خانواده‌ای خوب است. اما برای من این حرف‌ها از حدّ 
«می‌گویند» تجاوز نمی‌کند. همه اینها را تا حدٌ اشباع به آقای‌دانگلار تذگر دادم ولی او 
فریفتۀ جوان لوکی شده است. حثی به او وضعیتی راکه برایم بسیار میم بودگوشزدکردم: 
اينکه مرد جوان درکودکی به وسیلهکولی‌هاء یا به وسیلة لله اش» درست نمی‌دانم» ربوده و 
گم شده است. آنچه می‌دانم این است که مدت ده سال از پدرش دو ر بوده است. حالا او در 
طول این ده سال سرگردانی چه کارهایی کرده است. فقط خدا می‌داند. خوب» هیچ کدام از 
این مسائل کاری انجام نداد. مرا مأمور کردند به پدرش نامه بنویسم و اسناد و کاغذهایی 
راز او بخواهم. اینها اسناد و کاغذهایی است که ماژور برای من فرستاده است» من به آنها 


۳ اہ کنت دو مولت کریستو 
می‌دهم. اما مانند پیلات" دست‌هايم را می‌شويم. 
بوشان پرسید: 
-مادموازل دارمییی به شما که شاگردش را از او می‌گیرید» جه قیاقه‌ای نشان 
می‌دهد؟ 
درست نمی‌دانم. گویا قرار است او به ایتالا برود. مادام دانگلار در این باره با من 
صحبت کرد و از من خواست سفارش‌نامه‌هایی به تآتر ایتالیا یرای او بنویسم. من 
یادداشتی خطاب به مدير تآتر وال" که مدیون من است به او دادم. اها آلبره شما را چه 
می‌شود؟ قیافه‌ای افسرده دارید. آپا بی‌آنکه توچه داشته باشید» عاشق مادموازل دانگلار 


هستید؟ 

آلبر لبخندی آندوهگین زد و گفت: 

- تا آنجا که می‌دانم نه. 

بوشان به تماشا کردن تابلوها مشغول شد. مونت -کریستو ادامه داد: 

به هر حال شما در حالت عادی خودتان نیستید. چه ناراحتی دارید؟ بگویید. 

- سر درد دارم. 

- بسیار خوب ویکونت. من در این موقع داروبی شکست‌ناپذیر دارم که به شما 
پیشنهاد می‌کنم. دارویی که هربار احساس گرفتگی خاط رگردهام» برایم کاملا مفید بوده 
است. 

این دارو چیست؟ 

- یک مسافرت. 

واقعا؟ 

بله. گوش کنید» چون من هم در این زمان بسپار گرفته خاطرم» و قصد سفر دارم. 
می‌خواهید با هم به مسافرت برویم؟ 

پوشان پرسید: 

کنت» شماگرفته خاطر هستید؟ برای چی؟ 

- شما خیلی راحت حرف می‌زنید بوشان. شما اگر در خانه تان مشغول تجشس باشند, 
ناراحت نمی‌شوید؟ 


1 اهاز حاکم روم در زمان به دار زدن مسیح. 
Valle‏ -2 
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- تجشس؟ چه تجشسی؟ 

- تجسی که آقای دوویلفور علیه قاتل محبوب من برپاکرده است. از قرار معلوم او 
یکی از راهزنانی است که از زندان گريخته است. 

بوشان گفت: 

آه, درست است. من جریان را درروزنامه‌ها خواندم. این کادروس کی بوده است؟ 

- گمان می‌کنم مردی از اهالی پرووانس بوده است. آقای دوو یلغور وقتی در مارسی 
بوده است» مطالبی دربارة او شنیده است. و آقای‌دانگلار به یادمی‌آورد که او را دیده است.- 
در نتیجه دادستان مسأله را که توجه مقامات پلیس را جلب کرده» خیلی جدّی گرفته است» 
و به لطف این توجه که من بسیار از آن سپاسگزارم؛ پانزده روز است همۀ دزدانی را که در 
پاریس دستگیر می‌کنند. به این بهانه که قاتل کادروس است. نزد من می‌آورند. نتیجه 
این می‌شود که اگر این جریان تا سه ماه دیگر ادامه یابد. هیچ دزد و قاتلی در فرانسه پیدا 
نمی‌شود که نقشة خان مرا روی سر انگشت نشناسد. پس من تصمیم گرفته‌ام که خانه را 
یکسره به آنها وا گذارم و به دور ترین نقطه‌ای که می توانم بروم. ویکونت, با من بياییده شما 
را همراه می‌برم. 

- با کمال میل. 

- پس قرار ما قطعی است؟ 

-بله. ما کجا می‌رویم؟ 

- هرجا که هوا خوب بائید, هرجا سرو صدا نباشد, به جا یی می‌رویم که انسان هر قدر 
مخرور باشد, خودش رأفروتن و کوچک احساس می‌کند» من این فروتنی را دوست دارم. 

بالا خره بگویید به کجا می‌رویم؟ 

- به دریا ویکونت. من دریانوردم» می‌دانید؟ وقتی که هنوز کودک بودم, در اقیانوس 
جنبیده‌ام و در آغوش الهة دریا به خواب رفتهام. باروپوش سبز یکی و لباس لاجوردی 
دیگری بازی کرده‌ام. دریا را مثل یک معشوق دوست دارم» و اگر مذتی او را نبیئم دلم 
برایش تنگ‌می‌شود. 


- پس برویم کنت. 
به دریا؟ 
بله. 


- پس امشب در حیاط من یک کالسگة سفری آماده است که مي‌توان در آن مثل 
یک بستر راحت خوابید. این کالسگه به چهار اسب پستی بسته است» و چپهار نفر به 


۴ ا کنت دو موقت کریستو 
راحتی می ٹوانند در آن سفر کنند. آقای بوشان» شما هم با ما بیایید. بد نمی‌گذرد. 

- متشگرم. من تازه از دریابرگشته‌ام. 

- چطور؟ تازه از دریا برگشته‌اید؟ 

بله» تقریبا. سف ر کوچکی به جزایربورومه'گرده بودم. 

آلبر گفت: 

- بااین حال مهم نیست. بیایید برویم. 

- ته مورسرف عزیز. شما باید بدانید که من وقتی چیزی را رد می‌کنم. آن چیز 
غیرممکن است. 

پوشان سپس صدایش را پایین آوردو آهسته گفت: 

«از طرقیء من باید در پاریس بمانم و مراقب صندوق پست روزنامه باشم» 

آه, حق با شماست. شما دوست خوبی هستید. مراقب باشید بوشان؛ و بکوشید تا 
دشمنی راکه افشاگری کرده است بیابید. 

آلبر و بوشان از هم جدا شدند. آخرین دستی که به هم دادند شامل همه مفاهیمی بود 
که لب‌هاشان نمی‌توانست در برابر یک بیگانه بیان کند. 

پس از عزیمت روزنامه‌نگار» مونت -کریستو گفت: 

«اين بوشان جوان شایسته‌ایست.این‌طور نیست آلبر؟4 

- درست است. مردي است خوش طیئت. من او را با تمام و جود دوست دارم. خوب» 
حال که تنها هستیم, هرچند برای من فرق نمی‌کند ولی بگویید به کجامی‌رويم. 

اگر مایل باشید به نورماندی می‌رویم. 

عالی است. آنجاکاملا در پیلاق هستیم. مگر نه؟ هیچ جماعتی» هیچ همسایه‌ای 
تخواهیم داشت؟ 

- مادو نقر تنها هستیم, آسب‌هایی برای دوبدن سگ‌هایی برای شکار کردن»و یک 
قایق ماهیگیری داریم. همین. ۱ 

- این چیزی است که برای من لازم است. می‌روم به مادرم اطلاع دهم و از آن پس در 
اختیار شما هستم. 

آیا به شما اجازه می‌دهند؟ 

برای چی؟ 


1- Boromées 
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- برای سفرء اینکه به نورماندی بیایید! 

- مگر من آزاد نیستم؟ 

- برای اینکه تنها به جایی بروید چراء می‌دانم که آزادید زیرا شما را دیدم که به ایتالیا 
گر یخته بودید. ' 

- خوب؟ 

-ولی اینکه با مردی بیايید که کنت دو مونت -کریستو نام دارد؟ 

- شما حافظة خوبی ندارید کنت. 

چطور؟ 

- مگر به شما تگفتم که مادرم خیلی به شما علاقه‌مند است؟ 

- فرانسوای اول می‌گوید: «زنها غالباً تفییر می‌کنند.» و شکسییر گفته است: «زن 
مانند موج است.» اولی پادشاه‌بزرگی بود و دومی شاعری بزرگ؛ و هردوی آنها می‌بایست 
زن راشتاخته باشند. 

-بله» زن. ما مادرم زن نیست بلکه «یک زن» است. 

- آیا به یک خارجی اجازه می‌دهید که ظرافت‌های زبان شما را کاملاً درک تکند؟ 

- منظورم این است که مادرم دریارة احساس خود بسیار ممسک است, اما اگر آن را به 
کسی الصاق کرد برای همیشه است. 

مونت کریستو آه کشید و گفت: 

راستی؟ پس شما تصوّر می‌کنيد که مادرتان به من افتخار آن را می‌دهد که 
احساسی بالاتر از یک بی‌تفاوتی کامل نسبت به من داشته باشد؟ 

گوش کنید کنت. من به شما گفته‌ام و تکرار می‌کنم: شما می‌بایست واقعاً مردی 
عجیب و مافوق باشید. چون مادرم نمی‌گویم مجذوب کنجکاوی, بلکه مجذوب توجهی 
است که شما لب می‌کنید. وقتی ما تنها هستیم همیشه از شما حرف می‌زنيم. 

أیابه شما نگفته است که از این مانفردا حذر کنید؟ 

- بعکس؛ او می‌گوید: «آلبره به گمان من کنت طبعی نجیب دارد. بکوش تا مورد 
محیّت او باشی» 

مونت کریستو روی گرداند» آه کشید و گفت: 

-واقعا؟ 


- صوص قهرمان کتاپ «مرد خون‌آشام». 


۶ » کنت دو مونت کرپستو 

آلبر ادامه داد 

- یقین دارم که به جای مخالفت با سفر من» او با تمام قلبش آن را تأیید می‌کنده زیر 
در ودیف سفارش‌هایی قرار دارد که او هر روز یه من می‌کند. 

- پس بروید و ساعت پنج بعد از ظهر اینجا باشید. ما حدودنیمه شب يا یک په مقصد 
خواهیم رسید. 

چطور؟ به تره‌پور؟ 

به تره‌پور یا حوالی آن. 

برای چهل و هشت منزل راه, فقط هشت ساعت وقت لازم داریم؟ 

- حلی زیاد هم هست. 

-واقعاً شما معجزه گر هستید. نه تنها از راه‌آهن سریع تر مي‌روید» که در فرانسه کار 
چندان مشکلی نیست. بلکه تلگراف را هم پشت سر می‌گذارید. 

- به هر صورت چون هفت هشت ساعت وقت لازم داریم تا به آنجا برسیم خواهش 
می‌کنم سر وقت بيایید. 

- راحت باشید. من از حالا تا آن وقت کاری ندارم جز اينکه خودم را آماده کنم. 

- پس خداحاقظ تا ساعت پنج. 

تا ساعت پنج. 

آلبر بیرون رفت» مونت کریستو لبخندزنان با سر اشاره‌ای به او کرد لحظه‌ای متفکْر» 
چنانکه گویی در اندیشه‌ای عمیق غرق شده است. باقی ماند. بالاخره دست به روی 
پیشانیش کشید تا رؤیاها را از خود دور کند. به جانب زنگ رفت و دوبار به روی آن کویید. 

برتوکچیو با صدای زنگ وارد شد. کنت گفت: 

«استادبرتوکچیو من نه فرداء یا چنانکه فکر کرده بودم پس فرداست که عازم 
نورماندی می‌شوم, بلکه همین آمشب است. از حالا تا ساعت پنج شما وقت دارید و 
برایتان کافی است که به مهتر الین منزل اطلاع دهید. آقای مورسرف هم مرا همراهی 
می‌کند. حالا بروید!» 

بر توکچیو اطاعت کرد؛ یک جلودار عازم پونتواز شد تا اعلام کند که کالسگة پستی 
درست در ساعت شش از آنجا خواهد گذشت. مهتر پونتواز چاپار به منزل یعدی فرستاد و 
به همین ترتیب هر منزل به منزل بعد خیر داد. شش ساعت بعد همة منزل‌های میان راه 
مطلع شده بودند. 

کنت پیش از رفتن به عمارت هایده رفت عزیمت خود را به او اطللاع داد محلّی راکه 
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می‌رقت گفت و همة امور خانه را په عهدة او گذاشت. 

آلبر سر ساعت رسید. مسافرت که در شروع تیره می‌نموده به زودی در نتیجة طبیعی 
سرعت به شادی گرآیید. مورسرف تصوّر چنین سرعتی را نمی‌کرد. 

موئت -کریستو گفت: 

«در واقع پا کالسکه‌های پستی شماکه ساعتی دو متزل بیشتر نمی توان رفت» با این 
قانون ابلهانه که مانع از آن می‌شود که مسافری بدون اجازهگرفتن از کالسکة دیگر سبقت 
بگیرد و در نتیچه مسافری بیمار یا مسلول حق دارد مسافران چالاک و سالم را پشت سر 
خود به خط زنجیر پیندازده حرکت سریع امکان ندارد؛ من این نگرانی را با مسافرت په 
وسیلة کالسگة پستی خودم برطرف می‌کنم. اين‌طور نیست علی؟» 

کت در حلی که سرش راز نچره رون ب‌کرد شب کوچکی برای تحریک 
اسب‌ها کشید که به اسب‌ها بال داد؛ آنها دیگر نمی دو یدند بلکه پرواز می‌کردند. کالسگه 
همچون رعد بر روی جاده سلطنتی می لغزید و همه مسافران روی می‌گرداندند تاگذر این 
رعد درخشان را بہینند. علی فریاد را تکرار می‌کرد و لبخند می‌زد؛ دندان‌های سفیدش را 
نشان میداد دهنۀ ف آلود را در دست‌های محکم خود می‌فشرد و سرعت اسب‌ها را که 
یال‌های زیباشان در باد پریشان می‌شد تیزتر می‌کرد. علی» فرزند بیابان در جلد خود 
فرورفته بود با چهرة سیاهء چشمان سرزنده» و پوستین سفیدش در میان گردو ځا کی که به 
هوامی‌بره چون غول باد سام و خدای توفان په نظر می‌رسید. 

مورسرف گفت: ۱ 

«اين تی است که من تا به حال نشناخته بودم: لذت سرعت؟ و آخرین ابرهای 
کدورت از پیشانیش محو شد.گویی هوایی که شکافته می‌شد. آن ابرها را با خود می‌برد. 

- شما چنین اسب‌هایی را از کجا می‌آورید؟ آیادستور می‌دهید آنها رابه‌طور 
خصوصی برایتان بسازند؟ 

- درست همین طور است. من شش سال پیش در هنگری اسب مشهوری رادید که 
به عت سرعت زیادش شهرت يافته بود. یادم نیست آن را به چه مبلغ خریدم» چون 
بر توکچیو بود که پول آن را پرداخت. در همان سال سی و دو کره از او به وجود آمد همه این 
فرزندان که ما از نظر خواهیم گذراند یک شکل, سیاه» بدون کوچکترین لکّه و از یک پدر 
هستند. فقط ستاره‌ای سفید در پیشانی دارند. زیرا با این امتیاز حرمسرایی که چنین 
اسب‌هایی دارند. مادیان‌هایی برایشان اتتخاب می‌شوند که مثل سوگلی‌های حرم پاشاها 


۸ ۰ گنت دو موئت گریستو 
فستنك. 
- عالی است. ولی کنت شما با این همه اسب چه می‌کنید؟ 

- می‌بینید که با آن‌ها مسافرت می‌کنم. 

-ولی هميشه که مسافرت نمی‌کنید! 

وقتی دیگر به آنها احتیاج ندارمه برتوکچیو آنها را می‌فروشد و اذعا می‌کند که از 
هریک سی تا چهل هزار فرانک به دست‌می‌آورد. 

-ولی چتین پادشاه ثروتمندی که بتواند آنها را بخرد در اروپا نیست. 

- در این صورت بر توکچیو آنها را به یک وزیر سادة شرقی می‌فروشد که گنجینه‌اش را 
خالی می‌کند تا قیمت آسب‌ها رایپردازده و بعد کف پای رعایایش را چوب می‌زند تا 
گنجینه‌اش را پر کند. 

کنت. می توائم فکری راکه به خاطرم رسیده است به شما بگویم؟ 

-بگویید. 

- تصوّر می‌کنم بعد از شماپر توکچیو ثرو تمند ترین قرد شخصی اروپا باشد؟ 

- اشتباه می‌کنيد و یکونت. یقین دارم که ا گر جیب‌های بر توکچیو را بگردید ده شاهی 
در آن نخواهید یافت. 

- برای چی؟ پس این آقای بر توکچیو می‌بایست پدیده‌ای عجیب باشد؟ گنت عزیز, 
مرا زیادی در عجایب تبریده چون در این صورت حرفتان را باور نمی‌کنم. 

من از عجایب حرف نمی‌زنم آلبر. فقط از اعداد و منطق حصحبت می‌کنم. پس 
برهان مرا گوش کنید. یک مباشر می‌دزدد» ولی برای چی می‌دزدد؟ 

گمان می‌کنم برای اینکه دزدی در طبیعت اوست! می‌دزدد برای اینکه دزدیده 
باشد. 

خوب. باز هم شما اشتباه می‌کنید. می‌دزدد برای اینکه زن دارده فرزند دارده 
تمایلاتی جاه‌طلبانه برای خودش و خانواده‌اش دارد؛ و بخصوص برای این می‌دزدد که 
یقین ندارد که هرگز اربابش را ترک نمی‌کند» و می‌خواهد آیندة خودش را تأمین کند. 
بسیار خوب آقای بر توکچیو در دتیا تنهاست» از کیسة من خرج می‌کند بی‌آنکه حساب 
پس بدهدء یقین دارد که هرگز مرا ترک نخواهد کرد. 

- یرای چی؟ 

-برای اینکه من بهتر از او مباشری پیدا نمی‌کنم. 

- شما در دایرهٌ احتمالات گردش می‌کنید, 
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نه. من در دايرةٌ مسلمات هستم. مستخدم خوب برای من کسی است که اختیار 
حیات و مرگ او را در دست داشته باشم. 

و شما اختیار حیات و مرگ بر توکچیو را در دست دارید. 

- بلد. 

کلماتی هست که راه ادامة مکالمه را می‌بندد. «بله» ی ګنت یکی از این کلمات‌بود. 

بِقیّةٌ مساقرت با همان سرعت گذشت. سی و دو اسب که به هشت مرحله تقسیم شده 
بودنده چهل و هشت منزل راه را در طول هشت ساعت طی کردند 

در نیم شب به در باغ زیبایی رسیدند. دربان که به وسیل مهتر آخرین متزل ازورود 
کنت مطلع شده بود ایستاده و در نرده‌ای را باز نگه داشته بود. 

ساعت دو و نیم صبح بود مورسرق را به آپا رتمانش هدایت گردند. حمام و شام او 
آماده بود. مستخدمی که راه راروی چایگاه پش پشت کالسگه طی کرده بود در خدمت او بود. 
باپتیستن که در جایگاه جلو تشستهبود. به گنت خدمت می‌کرد. 

آلبر حمام گرفت شام خورد و خوابید. تمام شب را با صدای خیال‌انگیز امواج دریا به 
خواب رفت» چون بیدار شد مستفیم به سوی پتجره رفت. آن راگشود و خود را روی ایوان 
کوچکی بافت که از آنجا دریاء یعنی گستردگی آب را در پیش رو داشت» و پشت سرش 

پارکی بود که به جنگلی کوچک منتهی می‌شد. 

درظیجی تا حذی بزرگ, کشتی خصوصی کنت که ته باریک و طول زیاد داشت و بر 
فرا زل ان ن آرم مونت -کریستو دیده می‌شد. در نوسان بود. 

آرم کوهی از طلا را نشان میداد که بر روی دریای ۷اجوردی قرار دارد. بر فراز کوه 
صلیبی که هر سر آن دهانه‌ای سرخ رنگ داشت برافراشته بود و می توانست مجشم کند 
که مصائب مسیح کوهی پر ارزش تر از طلا به وجود آورده» و صلیب رسوا که در خون ای 
او رنگین شده است آن را مقس کرده است. این آرم خاطرات شخصی کنت» رن ها و 
آنچه را در گذشتة اسرارامیز و شب تیرۀ این مرد که نام او کنت دو مونت .کر بستو بودو جود 
داشت مجشم می‌کرد. در اطراف کشتی» تعدادی زورق حمل ماهی» متعلق به ماهیگیران 
روستای مجاور دیده می‌شد. و به نظر می‌رسید این زورق‌ها رعایای فروتنی هستند که در 
نتظار اوامر ملکۀ خود, یعنی آن کشتی بزرگ و ژیبا به سر می‌بوند. 

آنجاء مثل همه جاهایی که مونت کریستو توقّف می‌کرد اگرچه برای گذراندن دو روز 
باشد زندگی با بالاترین حذ آسایش تنظیم شده بود به این ترتیب از همان لحظهٌ شروع 
اقامت» زیستن آسان می‌شد. 


۰ د کنت دو مونت کریستو 

آلبر در سرسرای خود دو تفنگ و تمام لوازم مورد نیاز برای شکار را یافت. اتاقی بلندتر 
که در طبقۀ همکف قرار داشت. به همه ماشین‌های هوشیارانه‌ای اختصاص یافته بود که 
انگلیسی‌ها که ماهیگیران خبره‌ای هستند. زیرا صبور و بیکارند» هنوز نتوانسته‌اند 
استفاده از آنها را به ماهیگران سنت فرانسه بقبولانند. 

تمام روز به این‌گونه تمرین‌های مختلف گذشیتء که مونت_کریستو در آنها مهارت 
بسیار داشت: یک دوجین قرقاول در پارک کشتند همین مقدار ماهی قزل آلا دررودخانه 
صید کر دند شام را در کوشکی رو به دریا خوردندء و چای را در کتابخانه صرف کردند. 

حدود عصر روز سوم که آلبر با به سر آوردن این زندگی که گویا برای کنت یک بازی 
بود از شذّت خستگی خرد شده و تزدیک پنجره دراز کشيده بود در حالیکه کنت با 
مهندسش دربارة نقشۀ گل خانه‌ای که می‌خواست در خانه‌اش احداث کند گفتگو می‌کرد 
صدای پای اسبی به گوش رسید که ریگ ها را در زیر نعل خود خرد می‌کرد. 

آلبر از پنجره نگاه کرد و حیرتی تاخوش‌آیند به او دست داد زیرا مستخدم شخصی 
خودش راکه او برای آنکه بیش از حذ مزاحم کنت تہاشد, با خود تیاورده‌بوده در حیاط دید. 

آلبر از جا جست.روی صندلیش ایستاد و فریاد زد: 

«فلورانتن اینجاست آیا مادرم بیمار است؟» 

و به سوی در اتاق دوید و بیرون رفت. 

مونت -کریستو با تگاه او را دنبال کرد و دید که او با مستخدمش که هنوز نفس‌نفس 
می‌زدء صبحت می‌کند. 

مستخدم بسته کوچک مهرشده‌ای از جیبش بیرون آورد که شامل یک‌روزنامه و یک 
نامه بود. آلبر به سرعت پرسید: 

- نامه از کیست؟ 

فلورانتن جواب داد: 

از آقای بوشان. 

- پس بوشان شمارا به ایتجا فرستاده است؟ 

- بله آقا. او مرا به خانه‌اش خواست. پول لازم برای سفر را به من پرداخت» دستور داد 
برایم یک اسب پستیآوردند.و از من قول گرفت که در راه توقف تکنم تا زماتی که به آقا 
برسم: راه را پانزده ساعته آمدم. 
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آلبر نامه را با لرزش دست گشود. با خواندن اولین خطوط فریاد کشید و روزنامه را در 
حالی که آشکاوا می‌لرزید با زکرد. 

تاگهان چشم‌هایش تیره شد. به نظرش رسید که ساق پایش از زیر بدنش کشیده 
می‌شود. نزدیک یود بیفتدء به فلورانتن تکیه کرد و مستخدم دستش را برای نگاه داشتن او 
پیش برد. ۱ 

مونت کر یستو که از دور تأظر بود چنان آهسته که خودش هم به زحمت می‌شنید این 
کلمات حاوی‌دلسوزی را زمزمه کرد: 

«جوان بیچاره, گفته‌اند که خطای پدران تا نسل سوم یا چهارم بر روی فرزندان اثر 
می‌کند.» 

آلبر به تدریج نیروی خود را بازيافته بود و به خواندن ادامه می‌داد. موهایش را که از 
عرق خیس شده یود به روی سر حرکت داد در حالی‌که امه وروزنامه را مچاله سی‌کرد 
گفت: 
- فلورانتن. آیا اسب شما در حالتی هست که بتواند راه پاریس را بگیرد؟ 

-نه آقا او یک اسب کوچک و کم‌زور است. 

مه خدای من وقتی شما خانه را ترک کردید وضع خانه چطور بود؟ 

به قدر کافی آرام بود. آقا وقتی از نزد آقای بوشان برگشتم خانم کنتس راگریان 
دیدم. او مرا خواسته بود تا بداند شما چه وقت بر می‌گردید. من گفتم که دارم از جانب آقای 
بوشان به دنبال شما می‌روم. ال دستش را داز کدهچننکه یی می‌خواست مانع من 
شود. اقا پس از لحظه‌ای تفر گقت: 

بله, بروید فلورانتن. بهتر است پسرم بیاید.» 

آلبر زمزمه کرد: 

«بله مادرء مي‌آيم. راحت باش» بدا به حال بدطینت! امّا پیش از هرچیز من باید بروم.» 

آلبر راه اتاقی راگرفت که کنت را در آن ترک کرده بود. او دیگر همان مردی نبود که از 
اتاق بیرون رفت. پنج دقیقه کفایت کرده بود که در آلبر تغییر قیافه‌ای غم‌انگیز به وجود 
آورد: او که با حالت عادی بیرون رفته بو با صدایی ملتهب چهره‌ای شیار افتاده. سرخی 
تب‌آلوده چشمان شرربار در زیر پلک‌های متوزّم از لک‌های برجسته آبی‌رنگ و قدم‌هایی 
لرزان مثل مردان مست داخل شد و گفت: 

-کنت. از مهماننوازی شما سپاسگزرم دلم می‌خواست مذتی طولانیتر از آن 
بهره‌مند شوم ما ناچارم به پاریس برگردم. 


۳ وه گنت دو موئت گریستو 

- چه اثفاقی افتاده است؟ 

- یک بدبختی بزرگ! ولی اجازه بدهید بروم. مسألهای به مراتب باارزش تر از زندگی 
من در میان است. کنت. از شما خواهش می‌کنم سوال نکثید. قط یک اسب به من 
بدهید. 

کنت گفت: 

- اسطبل من در اختیار شماست. ولی با اسپ. اگر بخواهید راه را با اسب‌های تازه 
نفس ادامه دهید. خودتان را از خستگی می‌کشید. یک درشکه یا کالسگه بگیرید. 

-فه. مدت سفر طولانی‌تر می‌شود. و من به این خستگی که شما برایم از آن 
می ترسید نیاز دارم. حالم را به جامی‌آورد. 

سپس آلبر مثل مردی که‌گلوله‌ای به او اصابت کرده باشد. دو سه بار به دور خود چرخید 
و رفت گتار در روی یک صندلی افتاد. 

مونت -کریستو این ضعف دوم را ندید» زیرا دم پنجره ایستاده بود و فریاد زد: 

«علی» یک اسب برای آقای مورسرف بیرون بیاو. زود باش» او عجله دارداه 

این کلمات آلبر را به زندگی بازگرداند. ازجا برخاست و خود را به بیرون اتاق انداخت. 
کنت او را دنبال کرد. مرد جوان در حالی که به روی زین جست می زد زمزمه کردد 

- متشگرم کنت. فلورانتن» شما هرچه زود تر که توانستید برگردید. آقای کنت» آیا برای 
عوض کردن اسب کلم رمزی لازم است؟ 

نهء فقط اسبی را که سوارید در هر منزل بدهید, بلافاصله اسپی تازه نفس برایتان 

آلبر خواست حرکت کند. اقا متوقّف مان و گفت: 

- شاید عزیمت ناگهانی من برای شما عجیب ودیوانه‌وار جلوه کند. شما نمی‌توانید 
درک کنید چگونه چند خط که در یک روزنامه توشته شود می تواند مردی را دچار ناامیدی 
کند. 

سپس روزنامه را به سوی گنت دراز کرد و افزود: 

این مقاله را بخوانید. اما فقط زمانی که من از اینجا رفته باش تا سرخی چهرة مرا 

ر حالی که کنت روزنامه را می‌گرفت. آلبر مهمیزهایی را که به چکمه‌هایش بسته 
بودند به پهلوی آسب قرو برده و اسب حیرت‌زده از اینکه سوارکاری تصوّر کند که برای او 
نیاز به این تحریک دارد» ماتند تیری که از کمان رها شود به حرکت درآمد. 
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کنت با حالتی حاکی ازدلسوزی بینهایت مرد جوان رابا تاه دنبال کرد فقط زمانی 
که او کاملا از نظر ناپدید شد» نگاهش را متوچه روزنامه کرد و این مطلب را خواند: 

«افسر فرانسوی که در خدمت علی» پاشای ژانپنا بوده است» و سه هفته پیش روزنامه 
امپارسیال مطلبی درباره‌اش نوشته بود همان‌گونه که همکار شریف ما گفته است در آن 
زمان فرناند ام داشته است. 

«اين آفسر نه تنها کاخ ژانینا را وا گذار کرد بلکه ولیتعمت خود را هم به ترک‌ها 
فروخت. لکن از آن پس یک عنوان نجیت‌زادگی و یک نام زمین به نام تعمیدی خود 
افزوده است. 

«آين مرد امروز آقای کتت دو مورسرف نامیده‌می‌شود و عضو مجلس اعیان است.» 

به این ترتیب راز هولناکی که بوشان با آن همه‌بزرگواری در پنهان کردن آن کوشیده 
بودء مانند شبحی مساح از نو ظاهر می‌شد؛ وروزنامه‌ای دیگر که اطلاع یافته بود آن را با 
سنگدلی, دو روز پس از عزیمت آلیر به نورماندی درج کرده بود. این چند خط که نزدیک 
بود جوأن بدبخت رادیوانه کند. مطلبی بود که در روزنامه چاپ شده بود. 


۸۶ 
قضاوت 


ساعت هشت صبح» آلبر صاعقه‌وار به خانۀ بوشان وارد شد. مستخدم اتاق که اطلاع یافند 
بود» مورسرقف راوارد اتاق اربابش که تازه از حمام بیرون آمده بود کرد. آلبر گفت: 

- خوب؟ 

- خوب دوست بیبچاره‌ام. منتظر شماپودم. 

و من آمدم بوشان. لزومی ندارد بگویم که شما را شریف تر از آن می‌دانم که با کسی 
حرف زده باشید. دوست من. از طرفی» پیامی که برای من فرستادید ضامن لطف 
شماست. پس وقت را با مقلمه‌چینی تلف نکنپم: آیا شما حدس می‌زنید این ضربه از 
کدام سمت بر ماواردمی‌شود؟ 

- در این باره دو کلمه حرف دارم. 

-ولی پیش از آن دوست عزیز, شما باید همۀ جزئیات داستان این خیانت بی‌شرمانه 
رابرای من تعریف کنید. 

بوشان همه آنچه را ما اکنون به سادگی بازگو می‌کنیم برای جوان خرد شده در زیر بار 
شرمساری و رنج حکایت کرد: 

صبح دو روز پیش مطلب به صورتی که گفتیم در روزنامه‌ای غیر از امپارسیال به چاپ 
رسیده بود آنچه وزن بیشتری به جریان می‌داد این بود که آن‌روزنامه کاملاً شتاخته شده 
به عنوان تعلّق داشتن به دولت‌بود. بوشان هنگام صرف اهار چشمش به آن افتاده فوراً 
فرستاد درشکه‌ای برایش آوردندء و بی‌آنکه غذايش را تمام کند» به دفتر آن روزنامه رقت. 

هرچند عقاید سیاسی بوشان کاملاً مخالف افکار مدیر روزنامة متهم کننده بود 
چتانکه گاهء و حتی غالبا اتفاق می‌افتد. او و مدیر آن روزنامه با هم دوست صمیمی بودند. 

هنگامی که پوشان به دفترروزنامه رسید مدیر روزنامۀ خودش را در دست داشت و به 
نظر می‌رسید از خواندن مقاهای دریارة چغندرقند که احتمالاً نويسندة آن خودش یود 
لدت می‌برد. بوشان گفت: 

خوب است که شما روزنامة خودتان را در دست داریده پس نیاز ندارم به شما یگویم 
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به چه منظوری آمده‌ام. 

مدير روزنامة وزارتی پرسید: 

آیا برحسب اتٌفاق شما طرفدار قند نیشکر هستید؟ 

- نه. در این باره کاملاً بی‌تفاوتم. برای مطلب دیگری آمده‌ام, 

- چه مطلبی؟ 

- دربارة مورسرف! 

- آه بله, واقعاً خیلی عجیب است. این طور تیست؟ 

- آن قدر عجیب است که ممکن است شما به نشر | کاذیب متهم شوید. و احتمال دارد 
پرونده‌ای خطرناک برایتان درست شود. 

- به هیچ وجه. ما همراه با مطلب تمام اسناد تأیید شده را در یافت کرده‌ايم و يقین 
داریم که آقای مورسرف ساکت می ماند. از طرقی» این خدمت به مملکت است که رفتار 
دور از شرافت اقرادی را که مقام‌های عالی را تصاحب کرده‌اند افشا کنیم.» 

بوشان حیرت‌زده باقی ماند و پرسید: 

چه کسی چنین اطلاعات دقیقی به شما داده است؟ زیرا روزنامث ما که خبر را داده 
بود ناچار شد به علّت فقدان دلیل از ادامه دادن به آن صرف نظر کند, در حالی که ما بیش 
از شما به این افشاگری علاقه‌مند بودیم, چرا که مورسرف عضو مجلس اعیان است و ما 
در ردیف مخالفان دولت هستیم. 

- مسأله خيلي ساده است» ما که به دنبال رسوایی نرفتیم, رسوایی بود که آمد و ما را 
یافت.دیروز مردی از ژانینا به اینجا آمدو پرونده کامل این جریان را با خود آورد. چون ما 
دربارة اینکه خودمان را در مسیر اتهام بیندازیم مرذد بودیم او اعلام داشت که در صورت 
خودداری ماء مطلب در روزنامةٌدیگری به چاپ خواهد رسید. شما که می‌دانید یک خبر 
مهم چیست. ما نخواستيم بگذاريم این خبر از دستمان برود. حالا دیگر ضربه فرودآمده 
است» خبری است وحشتنای که تا آخر اروپا صدا خواهد کرد. 

بوشان دانست که چاره‌ای ندارد جز ایتکه سر به زیر بیندازد. با ناامیدی بیرون رفت تا 
نامه‌ای برای مورسرق بفرستد, 

اقا آتچه بوشان نتوانست به آلبر اطلاع دهد زیرا پس از عزیمت فرستاده به نورماندی 
اتفاق افناده جریانی است که حالا می‌رويم تا حکایت کنیم: همان روز انتشار مقاله, 
هیجانی بزرگ در مجلس اعیان برپا شد در میان گروه به‌طور معمول آرام مجلس اعلی» 
آن روز تقریباً همه پیش از ساعت, رسیده بودند. و دربارة حادئة شومی حرف می‌زدند که 
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بر روی یکی از اعضای شناخته شده و مشهور مجلس فرود آمده بود و می‌رفت تا توجه 
عمومی رابه خود جلب کند. 

مطلب روزنامه را با صدای آهسته می‌خواندند. تفسیرها و مبادلة خاطراتی که جریان 
رآبهتر مشخص می‌کرد انجام می‌گرفت. کنت دومورسرف در میان همکارانش محبوبیتی 
نداشت» و مثل همه تازه به دوران رسیده‌هاء به زور می‌توانست مقامش را حفظ کند. 
آشراف قدیمی به او می خندیدند. مستعذان او را مردود می‌شناختند و آنان که اصل و 
نسبی داشتند به‌طور غریزی تحقیرش می‌کردند. 

کنت دو مورسرف در این نقطه پایانی غم‌انگیز, قربانی کفاره‌ای بود که پس می‌داد و 
حالاکه با انگشت خداوند نشان داده شده بود هرکس آماده می‌شد که علیه او قریاد نفرت 
سر دهد. 

تنها کسی که چیزی نمی‌دانست» خود کنت دومورسرف بود. آو روزنامه‌ای را که خبر 
بدگویی کننده را درج کرده بود دریافت نمی کرد و صبح آن روز را به نوشتن نامه و آزمودن 
پک اسب گذرانده‌بود. 

پس در ساعت معمول با گردن افراشتنه, نگاه مغروں رفتار جسورانه از کالسگه پیاده 
شد از سرسرا عبور کرد و داخل تالار مجلس شد بی‌آنکه متوجه تردید دربان‌ها و نیمه 
سلام همکارانش شود. 

هنگامی که مورسرف وارد شد. بیش از نیم ساعت پود که جلسه شروع شده پود. 

هرچند گنت دو مورسرف چنانکه گفتیم از وقایع پیش آمده اطللاعی نداشت و در 
نتیجه چیزی در رفتار و قيافة او تفییر نکرده بود روش او به نظر همه غرورآمیزتر از 
هميشه جلوه کرد و حضور او در چنین موقعیتی چنان به نظر این جمع متعضب نسبت به 
شرافت» جسورانه تلقی شد که عته‌ای آن را نامناسب یافتندء بسیاری پرمعایی و چند 
نفری دشنام- ۱ 

هم اعضای مجلس آشکارا خواستار شروع مباحثه بودند. 

روزنامة مشهم‌کتنده در دست هم اعضا دیده می‌شد, اما همه هم مردد بودند که 
مسئولیّت حمله را به عهده بگیرند. بالاخره سنا توری مورد احترام دشمن شناختد شدۀ 
کنت‌دومورسرف با حالتی رسمی که سر رسیدن زمان انتظار را اعلام می‌داشت بالای 
تریبون رفت. 

سکوتی هولناک برقرار شد. فقط مورسرف از علّت توجّه عمیق نسبت به خطیبی که 
معمولاً عادت نداشنند به حرف‌هایش گوش بدهند, بی‌اطلاع بود. 
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کنت به راحتی صبر کرد تا مقلمه‌چینی‌های خطیب که نشان می‌داد می‌رود ٹا 
مسأله‌ای بسیار جذی؛ بسیار مقدس» بسیار زنده وا برای مجلس مطرح کند, و توجّه کامل 
همکاراتش را طلب می‌کرد گذشت. 

با نخستین کلماتی که سخنران دربارة ژائینا و کلتل فرناند ادا کرد کنت دومورسرف 
چنان به شت رنگ باخت که حرکتی عمومی در مجمع ظاهر شد و همه چشم‌ها به جانب 
کنت معطوف شد. 

زخم‌های اخلافی این خاصیت را دارند که پنهان می‌مانند» اما بسته نمی‌شونده 
همیشه دردنا کند و بااولین اشارة انگشت آمادهُ خونریزی هستند. هميشه زنده و گشاده در 
قلب باقی می‌مانند. 

خواندن مطلب» در میان همان سکوتی به پایان رسید که با اهتزازی مفشوش شده و 
بلافاصله پس از آنکه خطیب نشان داد که آماده حرف زدن است برقرار شده بود. 
متهم‌کننده آبراز تأشف کرد و تلاش خود را مشکل خواند» زیرا شرافت آقای مورسرف 
شرافت همة مجلس است و او با برپاکردن بحثی که می‌بایست به این سوّالات شخصی 
جواب بدهد. مدعی دفاع از آن است. بالاخره به این نتیحه رسید که می‌بایست به سرعت 
استشهادی تنظیم شود تا پیش از آنکه بدگویی فرصت گسترش بیایده آقای مورسرف را 
در موقعیت اجتماعی و حرمتی که در افکار عمومی دارد مستحکم کند و انتقام او رابگیرد. 

مورسرف چنان شرمسار بود و در برایر این هام بزرگ و غیرمتتظره به خود می‌لرزید 
که به زحصت توانست حیرت‌زده به همکارانش نگاه کند و چند کلمه‌ای به زبان آورد. این 
سرافکندگی که از طرفی می‌توانست بیشتر به حیرت و بیگناهی تعبیر شود تابه 
شرمساری گناهکارانه, محیّت عذه‌ای را به سوی او جلب کرد. مردان بزرگوار هتگامی که 
بدبختی دشمن از حذ کینۂ آنا تجاوز کند آمادگی دلسوزی دارند. 

رئیس مجلس تنظیم استشهاد رابه رأی مجلس واگذاشت. با قیام و قعود رأی گرفتند 
و تصمیم گرفته شد که استشهاد تنظیم شود. 

از کنت پرسیدند چه متّت زمان لازم دارد تادلایل بیگناهی خود را آمااه کند. 

مورسرف به محض آنکه دریافت پس از چنین ضربةٌ هولناکی هنوز زنده است, 
شهامت خود را بازیافت و گفت: 

«آقایان سناتورها. با زمان نیست که می توان حمله‌ای نظیر آنچه را اکنون دشمنان 
ناشناخته و شاید در ساپه مانده علیه من انجام می‌دهند دفع کرد. بلافاصله بايد دست په 
کار شد. من می‌بایست به برقی که یک لحظه خیره‌ام می‌کند. پا یک صاعقه جواب بدهم. 
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من برای اثبات بیگناهی خودم حاضرم خون خودم را بریزم تا به همکارانم ثابت شود که 
شایستگی همکاري با آن‌ها رادارم.» 

این سخنان اثری متبت برای مهم به وجود آورد. مور سرف ادامه داد: 

«پس تقاضا می‌کنم که تحقیق هر قدر ممکن است‌زودتر شروع شود. من همه اسناد 
لازم برای استشهاد را برای مجلس تیهیّه می‌کنم.» 

رئیس پرسید: 

«شما چه روزی را برای تشکیل دادگاه اداری معیّن می‌کنید؟» 

- من از همین امروز خودم را در اختیار مجلس قرار می‌دهم. 

رئیس زنگ را به صدا درآورد و پرسید: 

آیا مجلس موافق است که تحقیق از همین آمروز شروع شود؟ 

جواب اعضا به اتفاق آراء مثبت‌بود. 

کمیسیونی مرکب از دوازده عضو برای بررسی اسنادی که مورسرف ارائه خواهد داد 
تشکیل شد. اوّلین جلسةٌ کمیسیون برای ساعت هشت شب در دفتر مجلس معن شد 
اگر چندین جلسه برای این کار لازم می‌شد می‌بایست در همان ساعت و در همان محل 
برگزار شود. 

چون این تصمیم گرفته شد مورسرف اجازه خواست که از جلسه خارج شود زیرا لازم 
بود اسنادی راکه از مڌت‌ها پیش با خاصیت حیله گری و سماجت رام نشدنی طبیعت خود 
توده کرده یود تا اگر توفانی بر پا شد بتواند با آن مبارزه کنده جمح آوری کند. 

بوشان همه این جریان را برای مرد جوان حکایت کرد: داستان او تنها همان مزیّت را 
بر حکایت ما داشت که ماجرایی زنده بر مسائل مرده دارد. 

آلبر در حالی که گاه از امید به خود می لرزید گاه از خشم و شرمساری» آن را گوش 
می‌داد؛ زیرا او به علت اعتماد به مدارک بوشان می‌دانست که پدرش کناهکار است. و از 
خود می پرسید چطور یک گناهکار می‌تواند بیگناهی خود را اثبات کند. 

بوشان چون به اینجا رسید متوقف ماند.آلبر پرسید: 

بعد از آن چه شد؟ 

دوست من. این سژال شما مرا در الزامی خطرناک می‌کشاند. آیا شما واقعاً 
می خواهید بِقیّه‌اش را هم بدانید؟ 

- من به‌طور قطع باپد آن را پدالم دوست من. و ترجیح می‌دهم آن را از زبان شما 
بشنوم تا از زبان هرکس دیگر. 
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بسیار خوب. پس همه شهامت خود را به کمک بگیرید آلبرء زیرا هرگز بیش از حالا 
به آن نیاز تخواهید داشت. 

آلیر دستی به روی پیشانیش کشید تا از نیروی شخصی خود مطمئن شود همچون 
مردی بود که یرای آمادگی دفاع از حبات خود زرهش را آزمایش می‌کند, تيغ شمشیرش 
را دست می‌کشد. 

آلبر خود را نیرومند احساس کرد زیرا تب خود را با نیرو عوضی گرفت و گفت: 

بگویید. 

پوشان ادامه داد: 

- شب رسید. تمام پاریس در انتظار حادثه بود. بسیاری اذعا می‌کردند که کافی است 
پدرتان خودش را نشان دهد تا اتهام‌فروریزد. عده‌ای هم عقیده داشتند که کنت در جلسه 
حضور نخواهد یافت. کسانی می‌گفتند او را دیدهاند که به بروکسل می‌روده و چند نفری به 
ادارهٌ پلیس رفتند تا سؤال کنند که آیا این مسأله که کت دومورسرف گذرنامه اش راگرفته 
است حقیقت دارد یاند. 

«اعتراف می‌کنم که من همه کوشش خود رابه کار بردم تا یکی از اعضای کمیسیون را 
که سناتوری جوان و از دوستان من است وادارم مرا وارد اتاق کمیسیون کند. در ساعت 
هفت شب او به سراغ من آمد و پیش از آنکه کسی برسد مرا به یک دربان سپرد. دربان مرا 
در نوعی لژ گذاشت» ستونی مر که در تاریکی کامل قرار داشتم مخفی می‌کرد. امیدوار 

«رأس ساعت هشت همه در مجلس حاضر بودند. 

«آقای مورسرف با آخرین ضربةً ساعت وارد شد. کاغذهایی در دست داشت و 
قیافه‌اش آرام به تظر می‌رسید. برخلاف عادت رفتارش ساده بود. لباسش مرثب و طبق 
عادت نظامیان قدیمی همه دکمه‌هایش از پایین تا بالا بسته بود. 

«حضور او در جلسه اثر خوبی داشت. کمیسیون از بدخواهی به دور بود چند نفر از 
اعضای آن نزد کنت آمدند و با او دست دادند.» 

آلبر احساس می‌کرد که قلبش از شنیدن این جزئیات خرد می‌شوده با این حال در 
میان رنجی که می‌برده احساسی از سپاسگزاری داخل می‌شد؛ دلش می‌خواست این 
مرداتی را که تشانه‌ای از دوستی در میان چنین درگیری شرافتی به پدرش ابراز داشته‌اند 
در آغوش بگیرد. بوشان ادامه داد: 

«در این موقع دربانی وارد شد و نامه‌ای به دست رئیس داد. 
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«رئیس در حالی که نامه را باز می‌کرد گفت: 

«- آقای مورسرف, می توانید صحبت کنید. 

«کنت به مدح از خود پرداخت و آلبرء به شما تأیید می‌کنم که فصاحت او با مهارت 
فوق‌العاده همراه‌بود. اسنادی را نشان داد که اثبات می‌کردوزیر ژانینا او را تا آخرین ساعت 
مورد افتخار و اعتماد قرار داده است, چون او رامأمور کرده بود تا دربارة زندگی و مرگ او با 
شخص آمپراتور مذا کره کند. انگشتری را که علامت فرمانروایی داشت و علی پاشامعمولا 
نامه‌هایش را با آن مهر می‌کرد و به او داده بود تا هنگام بازگشت در هر ساعت از شب و 
روز که باشد بتواند نزد آوبرودء نشان داد. گفت که بدبختانه مذاکره با شسکست مواجه شد و 
هنگامی که او برای دفاع از ولینعمت خود بازگشته بود علی پاشا مرده بودء اقا چنان 
اعتمادی به آو داشت که در هنگام مرگ معشوقه سوگلی و دختر خودش را به او سپرده 
لبر يرا به تدریج که بوشان حرف می‌زده تمام 

زیر ب یام 1 

داستان که هین با فته بودبه طرش م آمب نچه | خر بای بوتا دار پیام» 
انگشتر و طریقی که او فروخته شد و به بردگی افتاد گفته پودء به یاد آورد. پس با هیجان 


- نتیجه گفتگوی کنت چه شد؟ 

پوشان جواب داد: 

- اعتراف می‌کنم که مرا و همراه من همه اعضا ی کمیسیون رایه هیجان آورد. رئیس 
با بی‌قیدی نگاهی به نامه‌ای کرد که برایش آورده بودئد و آو هنوز در دست داشت. توجه او 
با اولین نگاه جلب شد آن را خواند و بازخواند در حالی که نگاهش را به روی آقای 
مورسرق خیره می‌کرد گفت: 

«- آقای کنت» شما به ما گفتید که وزیر ژانینا همسر و دخترش را به شما سپرده بود؟ 

« بله آقاء ما در این مورد هم من مثل همه موارد بدبختی آوردم. موقعی که رسیدم 
وازیلیکی و دخترش هایده ناپدید شده‌بودند. 

«- شما او را می‌شناختید؟ 

«- صمیمیت من با پاشا و اعتماد بی حدی که او نسبت به‌وفاداری من داشت اجازه 
میداد که روزی بیست بار همسر او را بینم 

«- آیا هیچ عقیده‌ای در این باره دارید که آنها چه شدند؟ 

«- بله آقاء شنیدم که آنها از شذّت اندوه» و شاید به سبب فقر مردند. من ثرو تمند 


۱۲۱ اقضاوت ه‎ AF 


تبودم» زندگیم در مبارزه با خطر می‌گذشت. منأشفانه نتوانستم به جستجوی آنها 
بپردازم.» 

«رئیس ابروهایش را به هم برآورد و گفت: 

«- آقایان» شما توضیحات آقای کنت دومورسرف را شنیدید و دنبال کردید. آقای 
کنت آیا می توانید برای اثبات آنچه گفتید شاهدی بیابید؟ 

«-متأشفانه نه آقاء همه کسانی که در اطراف وزیر بودند و مرا در دربار او می‌شناختند 
یا مرده‌اند. یا پراکنده شده‌اند. گمان می‌کنم از همۀ هموطنانم که در ژانینایودنده تنها منم 
که آز این جنگ وحشتناک جان به در بردم و زنده ماندم. چیزی جز نامه‌های علی تبه لن 
ندارم و آنها را زیر چشم شما گذاشتم. فقط انگشتر او را دارم که نشان اعتمادش به من بود 
و بالاخره اطمینان‌بخش‌ترین مدرکی که می توانم تهیه کنم فقدان هر دلیلی عليه حرف 
من است که مردی شرافتمندم» و پاکی همد‌دوران زندگی سربازیم تنها مدرک من است.» 

«زمزمه‌ای از تأیید در جلسه به راه افتادو اگر حادثه‌ای پیش نیامده‌بوده دعوی پدر تان 
مورد قبول واقع می‌شد. کاری نمانده بود جز مراجعه به رآی حاضران. ما رئيس رشتة 
سخن را به دست گرفت و گفت: 

«- آقایانء و شما آقای کنت؛ مخالفتی ندارید با اینکه گواهی یک شاهد, چنانکه 
خودش اطمینان می‌دهد بسیار میقم را بشنویم؟ پس از آنچه کنت به ماگفت یقین داریم 
که این گواه آمده است تا بیگناهی کامل همکارمان را به ما اثیات کند. این نامه‌ایست که 
هم| کنون در این باره به من رسیده است» آیا مایلید آن ۳ پرایتان بخوانم» یاترجیج 
می‌دهید از آن بگذریم و دربارۂ این جریان در همین جا متوقّف شویم؟» 

«جواب کمیسیون موافق با خواندن نامه بود اقا کنت متفکُر ماند و عقیده‌ای ابراز 
نداشت. 

«رئیس نامه زیر را خواند: 

آقای رئیس 

من می توانم برای کمیسیون تحقیق که مأمور رسیدگی به رفتار لیوتنان ژنرال» گنت 
دمورسرف دراپیرو مقدونیه است» مثبت‌ترین اطلاعات را فراهم کنم. 

«رئیس توقفی کوتاه کرد. 

«کنت دومورسرف رنگ باخت» رئیس با نگاه از شنونده‌ها سوّال کردء از همه طرف 
فریاد زدند: 


«ادامه دهید.» 


۲ اد کلت دو مونت کریستو 


رئیس ادامه داد: 

«من در محل مرگ علی پاشا بوده‌ام, در آخرین لحظات حیات او شرکت داشته‌ام» 
می‌دانم که وازیلیکی و هایده چه شده‌اند؛ خودم را در اختیار کمیسیون قرار می‌دهم» حتّی 
اعلام می‌دارم که مفتخرم از اینگه گفته‌هایم را بشنوند. در لحظه‌ای که این نامه به دست 
شما می‌رسد من در سرسرای مجلس هستم. 

«کنت با صدایی که التهاب در آن به راحتی تشخیص داده می شد پرسید: 

«- این شاهد یا بهتر بگویم این دشمن کیست؟ 

«رئیس جواب داد 

«-هم‌اکتون خواهیم دائست آقا. آیا کمیسیون با شنیدن گواهی این شخص موافق 
است؟ 

«همهٌ اعضا پا هم گفتند: 

«- بله بله. 

«دربان را صداکردند. رئیس از او پرسید: 

« آیاکسی هست که در سرسرا منتظر باشد؟ 

«- بله آقای رئیس. 

«- این شخص کیست؟ 

«-زنی که یک مستخدم همراه آوست. 

«همه به هم نگاه کردند. رئیس گفت: 

«- او را داخل کنید. 

«پنج دقیقه بعد دربان از نو ظاهر شد. همه چشم‌ها به در دوخنه شده بود و خود من 
هم در انتظار و هیجان عمومی شریک بودم. 

«زنی که بالا پوشي بلند همه اندام او را می پوشاند پشت سر دربان وارد شد. از ورام 
شکل حجاب و عطری که از آن ساطع بود حدس زده می‌شد که اوزنی جوان و خوش لباس 
است. ولی فقط همین. 

«رئیس از زن ناشتاس خواهش کرد که حجابش را کنار بگذارد. آن وقت دیده شد که 
این زن به لباس یوتانی ملس است و بعلاوه از زیبایی خیره کننده‌ای بهره‌مند است. 

آلبر گقت: 

- آه» خودش است. 


- خود کی؟ 
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هایده؟ 

- چه کسی به شما گفت؟ 

- حدس زدم.ادامه دهید بوشان» خواهش می‌کنم می‌بینید که من کاملاً آرام هستم 
می‌بایست به پایان ماجرا نزدیک شده باشیم. 

بوشان ادامه داد: 

- آقای‌دومورسرف. با حیرتی آميخته به وحشت زن را می‌نگریست. برای او مرگ یا 
زندگی بود که می‌رفت تا از این دهان زیبا خارج شود برای دیگران این حادثه چنان 
عجیب بود و چنان کنجکاوی آنبها را تحریک کرده بود که نجات یا نابودی آقای مورسرف 
در درجه دوم آهمیّت قرار می‌گفت. 

«رئیس با دست جایگاهی را به زن جوان نشان داد مّا او با سر اشاره کرد که ایستاده 
باقی خواهد ماند. کنت به روی صندلی خود افتاده بو و کاملاً آشکار بود که پاهایش 
قدرت نگهداری او را ندارد. رئیس گفت: ۱ 

«- خانم شما به کمیسیون نوشته‌اید که اطللاعاتی دریارة ماجرای ژانینا در اختیار 
کمیسیون قرار می‌دهید و گفته‌اید که شاهد عینی این ماجرا بوده‌اید. 

«زن ناشناس پا آهنگی غمگین و جذاب گفت: 

«- در واقع چنین است. 

رئیس گفت: 

«-ولی اجازه بدهید بگویم که شما در آن زمان بسیار کوچک بوده‌اید. 

«- من چهار ساله بود اقا چون حوادت برایم میم بوده است کوچکترین جزقیات آن 
را هم از یاد نبره‌ام» هیچ خصوصیتی از خاطرم بیرون نرفته است. 

«- ین حوادث برای شما چه اهمیّتی داشت» شما کی هسنید که این رسوایی بزرگ 
چنین تأثیر عمیقی در شماگذاشته باشد؟ 

دختر چوان چواب داد 

«- مسالة مرگ و زندگی پدرم در میان بود. نام من هایده است» دختر علی تبه لن 
پاشای ژانینا و همسر سوگلی او وازیلیکی هستم.» 

«سرخی کم و غرورآمیزی که‌گونه‌های زن جوان راگلگون کرد شعلۀ نگاه او شکوه 
افشاگریش نتیجه‌ای غیرقابل بیان برروی اعضای جلسه گذاشت. 

«امٌا دربارة کنت پاید گفت که اگر صاعقه بر او قرود آمده بود یاورطه‌ای در زیر پاش 
گشوده شده‌بود» بیش از این او را از پادرنمی‌آورد. 


۴ ت کنت دو مولت گریستو 


«رئیس پس از آنکه با احترام سر فرود آورد گفت: 

«- خانم اجازه بدهید سالی از شما بکنم که البته دلیل تردید نیست این آخرین 
سوّال است: آیا می توانید واقعی بودن آنچه را که می‌گویید اثبات کنید؟ 

«هایده در حالی که کیف دستی از پارچهٌ ساتن معطر راز بالا پوش خود بیرون می‌آوره 
گفته 

«- البته که می ٹوانم آقاء زیرا همراه باگواهی و لادت من که به وسیلۀ پدرم نوشته و به 
وسیلة افسران ارشد دربارش امضا شده است.ءگواهی تعمید من هسه زیرا پدرم رضایت 
داده بود که من در دین مادرم پرورش بابم.گواهی اسقف اعظم مقدونیّه و اپیر که با مُهر او 
ممهور است و این یکی که شاید مم تر از همه باشد, گواهی فروش شخص من و مادرم 
به سوادگرارمنی, ال -کبیر است که توشط افسر فرنسوی انجامگرفته است. این مرد در 
مبادلة نن گآلود خود با باب‌عالی۱ حقْ تصاحب دختر و همسر ولینعمتش را جزء دستمزد 
خود به حساب آورده بود و ما را به مبلغ هزار کیسۀ زره یعنی تقریبا معادل چهارصد هزار 
فانک به سوداگرارمنی فروشت. 

«گونه‌های کنتدومورسرف از شذّت رنگ پریدگی به سبزی گرایید» و چشمانش با این 
اتهام هولناک که با سکوتی شوم از جانب مجمع پذیرفته شد به رنگ خون درآمد. 

هایده همچتان آرا ولی در آرامش خود تهدیدکننده تر از آنکه دیگری می‌توانست در 
خشم خود باشد, گواهی آخرین فروش را هم که به زبان عربی» یونانی و ترکی نوشته شده 
بود به سوی رئیس پیش برد مترجم مجلس که زبان عربی را به هنگام اقامت طولانیش 
در مصر یا گرفته بود و به آن آشنایی کامل داشت, گواهی را از روی کاغذ پوستی خواند و 
آن را با صدای بلتد ترجمه کرد: 

«من» ال کبیرء تاجر برده و مقاطعه گر حرمسرای اعلیحضرت» گواهی می‌کنم که 
زمزدی به ارزش دو هزار کیسه زر برای تقدیم به حضرت امپراتورء از عالیجناب کنت دو 
مونت کریستوء برای قیمت بردۀ مسیحی یازده ساله به نام هایده دختر شتاخته شدة 
مرحوم عألیجناب علی‌تبه‌لن» پاشای ژانینا و وازیلیکی سوگلی پاشاء دریاقت داشتم. این 
دختر هفت سال پیش همراه مادرش به من فرو خته شده بود و مادر در ورود به قستنطنیه 
فوت کرد. مادر و دختر به وسیل ګلنل فرانسوی که در خدمت وزیر علی - تبله‌لن بود و 
قرتأند موندگو نأم داشت به من فروخته شده بود. 


۱- دربار سلطان عثمانی. 
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فروش حاضر به حساب اعلیحضرت انجام گرقت که من وکالت فروش را به مبلغ 
حدود دو هزار کيسة زر داشتم, 

انجام گرقنه در قستنطنیه» با اجازه اعلیحضرت: 

سال هزار و دوبست و هفتاد و چهار. امضا آل -کبیر. 

مهر آمپو توری نزدیک به محل امضای تاجر دیده می‌شد. 

سکوتی وحشست‌آور جای خواندن سند را گرفت. کنت دیگر جز نگاه چیزی نداشت, و 
این نگاه که علی‌رغم ارادة او به روی هایده دوخته شده بود از شعله و خون به نظر 
می‌رسید, 

«رئیس گفت: 

«خانم» آیا می توان از کنت دو مونت _کریستو که تصور می‌کنم در پاریس و نزد شما 
منزل دارد در این باره سؤال کرد؟ 

«آقاء کنت دو مون ت کریستوء پدر دوم من از سه روز پیش درنورماندی به سر می‌برد. 

«-در این صورت چه کسی ميث به این اقدام را به شما توصیه کرده است؟ اقدامی 
که مجلس به خاطر آن ز شما سپاسگزار است,ویه علت‌ولادت شماو بدیشتی‌هایی که بر 
شماوارد شده است کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. 

هایده جواب داد: 


«- آقاء این آقدام به وسیلة شرافت من و رنج من به من توصیه شده است. خداوند مرا 
بیخشد: با اینکه مسیحی هستمء هميشه در این فکر بودم که انتقام پدر نامدار خود را 
بگیرم. بابراین چون قدم به خاک فرانسه گذاشتم وقتی دانستم که خائن در پاریس 
اقامت دارده چشم و گوش‌هايم را بازنگه داستم. من در خانة حامی شرافتمندم با 
گوشه گیری زندگی می‌کنم, اما این‌گوشه گیری به علّت آن است که من این نوع زندگی را 
تاریکی و سکوت را که یه من اجازه می‌دهد در حواس و افکار خودم غوطهور شوم, دوست 
دارم آقای کنت دومونت کر یستو پدرانه به من محبّت می‌کنده پس هیچ یک از مسائلی که 
زندگی دنیایی را تشکیل می‌دهد برای من بیگانه نیست؛ ولی صدای آنها را از دور 
می‌شتوم. همین طور همه روزنامه‌ها را می خوانم» تمام آلبوم‌ها را برایم می‌فرستند, هم 
برنامه‌های تأترها و موزیک‌ها را دریافت می‌کنم. به این ترتیب با دنبال کردن زندگی 
دیگران. بیآنکه خودم در آن داخل شوم, دانستم که امروز صبح در مجلس سنا چه اتفاقی 
آفتاده است و امشب چه ابْفاقی باید در آن بیفتد. آن وقت نامه را نوشتم و به اینجا آمدم. 

«رئیس پرسید: 


۶ ا کت دو موئت کریستو 


۳ پس آقای کنت دو مونت -کریستو هیچ دخالتی در اقدام شما نداشته است: 

«-اوکاملاًز آن بی‌اطلاع است آقاء حثی از آن می ترسم که وقتی سم مود من 
ایراد بگیرد... 

«سپس دختر جوان نگاهش رارو به آسمان بلند کرد و ادامه داد 

«- با این حال آمروز برای من روز زیبایی است» روزی که فرصت یاقتم انتقام پدرم را 
بگیرم» 

«کنتدومورسرف در همه این مت یک کلمه حرف نزده بود. همکارانش به او نگاه 
می‌کردند. شاید برای سعاد تی که در زیر تفس عطرآً گین یک زن نابود شده بود متأثربودند. 
درماندگی کنت به تدر یج در خطوط چهره‌اش منعکس می‌شد. 

رئیس گفت: 

«- آقای‌دومورسرف, آیا شما این خانم را به عنوان دختر علی -تبه لن پادشای ژانینا 
می‌شناسید؟ 

مورسرف در حال ی که می‌کوشدید از جایش بلند شود گفت: 

«-نه. این دسیسه‌ایست که دشمنان من برایم چیده‌اند. 

«هایده که چشمانش را به در دوخته بود چنانکه اتتظار کسی را می‌کشد» ناگهان روی 
گرداند و چون کنٹ را ایستاده دید فریادی وحشتناک کشید و گفت: 

«- تو مرا نمی‌شناسی؟ ولی خوشبختانه من تو رامی‌شناسم. تو فرناندموندگو هستی» 
افسر فرانسوی که سپاهیان پدر شریف مرا تعلیم می‌داد. توبودی که کاخ‌های ژانینا را 
واگذارکردی» تو بودی که چون برای گفتگو دربارة زندگی و مرگ پدرم به قستنطنیه 
فرستاده شدی, فرمانی دروغی آوردی که بخشش کامل عطا می‌کرد! توبی که با این 
فرمان انگشتر پاش راگه می‌بایست سلیم, تگهبان آتش را به اطاعت از تووادارد» به دست 
آوردی» تو هستی که ختجر به قلب سلیمفروکردی» و ما راء مادرم و مرا به تاجر بردهء آل - 
کبیر فروختی. قاتل» قاتل» قاتل! خون اربابت هنوز روی پیشانیت جاری است. همه نگاه 

«اين کلمات با چتان هیجان واقعی ادا شده بود که تمام نگاه‌ها به جانب پیشان ی گنت 
معطوف شد خود او هم دست به پیشانیش برده‌گویی رطوبت خون علی را برروی پیشانی 
خود احساس می‌کرد. 

«رئیس پرسید ۱ 

«- آقای‌دومورسرف. آیا شماقبول دارید که افسر فرناند موندگو هستید؟ 


۶ قضاوت » ۱۲۷ 


«هایده فریاد کشید؛ 

- من قبول دارم. مادرم به من گفت: «تو آزاد بودی؛ پدری داشتی که دوستش 
می‌داشتی» سرنوشتت این یود که تقریباً یک ملکه شوی, این مرد را درست نگاه کن» 
اوست که تو را پرده کرده است» اوست که سر پدرت را با نیزه بالا برد اوست که مارا 
فروخت. آوست که ما را تسلیم کرد. دست راستش را درست نگاه کن» آن دستی که یک 
چای زخم بزرگ دارده اگر چهره‌اش را فراموش کردی» او را در این دستی که سکه‌های 
طلای سودا گر ال -کبیر یک یک در آن افتاده است خواهی شناخت.» من او را می‌شناسم. 
حالا او بگوید که مرا نمی‌شناسد. 

«هر کلام هایده مانند دشنه‌ای بر مورسرق فرود می‌آمد و قسمتی از نیروی او را نابود 
مي‌کرد. با آخرین کلمات هایده کنت دستش را که واقعاً جای زخمی بزرگ بر روي آن 
دیده می‌شد به سرعت و علی‌رغم اراد خود در سینه اش مخفی کرد و ناپود شده از پأسی 
بی‌صدا روی صندلیش آفتاد. 

«اين صحنه همه را به سرگیچه افکندء چنانکه برک‌های کنده شده درختان را 
می‌بینیم که پا باد نیرومند شمال به هر سو پراکنده می‌شوند. 

«رئیس گفت: 

«- آقای کنت‌دومورسرف» نگذارید دچار شکست شویدء جواب بدهید, عدالت دادگاه 
عالی مانند عدالت خداوندی برای همه برابر است. نمی‌گذارد شما به وسیلۀ دشمنانتان 
لگدمال شوید. بی‌آنکه وسیله‌ای برای مبارزه به شما بدهد. آیا تحقیقی تازه می‌خواهید؟ 
مایلید دستور داده شود تا دو تفر از اعضای کمیسیون سفری به ژانینا بکنند؟ حرف بزنید! 

«مورسرف هیچ حرفی نزد. 

«آنوقت همه اعضای کمیسیون با وحشت به هم تگاه کردند. همه طبیعت پرخاشگر و 
یرومند کتت را می‌شناختند» درماندگی بی‌حدی لازم بود تا نیروی دفاع را تااين حذ از 
چنین مردی سلب کند. بالاخره تصور می‌شد بیداری صاعقه‌وار جای این سکوتی راکه به 
خواب می‌مانست خواهد گرفت. 

«رئیس از کنت پرسید: 

(- خوب, بالاخره چه تصمیمی می‌گیرید؟ 

«کنت در حالی که از جا برمی خاست با صدایی خفه گفت: 

(- هیچ. 

«رئیس گفت: 


۸ ا کنت دو مونت کویستو 


«- پس دختر علی - تبه‌لن در واقع راست می‌گوید. او حقیقتً از آن گونه گواهان 
وحشت‌آوری است که گناهکار جرأت جواب دادن به آنها راندارد. پس شماواقعاً همة آنچه 
را به شما نسبت می‌دهند کرده‌اید؟» 

«کنت دومورسرف نگاهی به اطراف خود افکند که حالت یأس‌آمیژ آن در ببر هم اثر 
می‌کرد. مانمي توانست قاضیان را خلع سلاح کند. بعد نگاهش را به سوی سقف بالا برد و 
بلافاصله آن را پایین آورد. گویی می ترسید این سقف باز شود دادگاه دوم که آسمان تام 
دارد به درخشش درآید» و قاضی دیگر که خداوند نامیده می‌شود ظاهر گردد. 

«آنوقت با حرکتی ناگهانی دکمه‌های باس پسته‌اش را که خفه‌اش می‌کرد کند و مانند 
دیوانه‌ای تیره روز از اتاق بیرون رفت. لحظه‌ای صدای پایش به طرزی شوم در زیر سقف 
منعکس شدء سپس به‌زودی صدای چرخ کالسگه‌اش که او را چهار نعل می‌برد» در بزرگ 
بنای عظیم مجلس را لرزاند. 

چون سکوت برقرار شد ریس گفت: 

«- آقایان, آیا آقای کنت‌دومورسرف به گناه تاسپاسی» خیانت و ناشایستگی گناهکار 
اعلام می‌شود؟» 

«همة اعضای کمیسیون تحقیق یگ صدا گفتند: 

«بله.» 

«هایده تا آخر در جلسه شرکت کرد حکم دادگاه کنت راء بی‌آنکه یکی از خطوط 
چهره‌اش شادی یا ترخم بیان کند شنید. 

آن‌گاه حجاب خود را از نو به سر کشید» با شکوه بسیار به اعضای دادگاه سلام داد و با 
قدم‌هایی که ویرژیل" برای راه رفتن الهه‌ها شرح داده است از جلسه بیرون رفت. 


۱- انچ ئويسندۀ یرنان باستان. 


AY 
تحریک به مباوزه‎ 


بوشان ادامه داد؛ 

«آن وقت من از سکوت و تاریکی اتاق استفاده کردم تا بی‌آنکه دیده شوم بیرون بروم. 
دربانی که مرا داخل کرده بود دم در منتظر بود. مرا از دالان‌ها تا در کوچکی که به کوچۀ 
ووژیرار' باز می‌شد هدایت کرد. باروحیه‌ای خرد شده و در عین حال خشنود بیرون رفتم. 
این جمله را بر من ببخشید آلبر؛ خرد شده به خاطر شما و خشنود از شهامت دختر جوانی 
که انتقام پدرش را می‌گیرد. بلهء برایتان سوگند یاد می‌کنم آلبره این پرده‌دری از هر طرف 
که رسیده باشد» حتّی | گر از سوی یک دشمن باشد» من دست خدا را در آن می‌بینم. این 
دشمن کارگزار مشیّت الهی است. 

آلبر سرش را با دو دست نگه داشته بود چهره‌اش را که از شرمساری سرخ و از اشک 
خیس شده بود بلند کرده دست بوشان را گرفت و گفت: 

- دوست من, زندگی من به پایان رسیده است: فقط این برایم یاقی مانده است. که 
ببینم کدام مردی است که با خصومت مرا دنبال می‌کند. بعد که او را شناختم» یا من این 
مرد را می‌کشم: یا او مرا می‌کشد. پس به دوستی شما اعتماد می‌کنم که به من کمک 
کنید, بوشان؛ البثّه اگر این تحقیری که بر من وارد شده است» دوستی را در قلب شما 
نکشته باشد. 

- تحقیر دوست من؟ این تکبت چه ربطی به شمادارد؟ نه» خدا را شکر ما دیگر در آن 
دوران ظالمانه‌ای نیستیم که پیش‌داوری‌ها فرزندان رامسئول اعمال پدران می‌کرد. تمام 
زندگی خودتان را از نظر بگذرانید آلبرء درست است که از دیروز شروع می‌شود اما هرکز 
شفق بامدادی روزی شفاف‌تر از مشرق شما نداشته است. نه آلبره حرف مرا باورکنیدء شما 
جوان هستید. ثروتمندید, فرانسه را ترک کنید: در این بابل"بزرگ با زندگی پرهیجان و 


۱- Vougirard 
ازا کشور باستانی بزرگ راقع در بین‌التهرین که یکی از الین تمت‌ها را داشت.‎ -۲ 


۰ د گنت دو مولت گریستو 


سلیقه‌های گوناگون» همه چیز به زودی فراموش می‌شود. شما سه یا چهار سال دیگر 
برمی‌گردید, در حالی‌که با یک پرتسس روسی ازدواج کرده‌اید. و دیگر هیچکس دربارۂ 
آنچه دیروز گذشته است فکر نمیکند. تا چه برسد به آن چه شانزده سال پیش ائفاق 
افتاده است. 

- بوشان عزیز از نیت خوبی که این حرف‌ها را به شما دیکته می‌کند ممنونم. اقا 
جریان به این صورت نمی تواند باشد. من تمایل خودم را به شما گفتم, حالا اگر لازم باشد 
تمایل را با اراده عوض می‌کنم. شما درک می‌کنید که من چون در این مسأله ذیینقع 
هستم» نمی‌توانم ماجرا را از نقطه نظری نگاه کلم که شما به آن نگاه می‌کنید. آنچه به 
نظر شما از سرچشمه الهی می‌آید به نظر من از چشمه‌ای نه چندان صاف جاری‌می‌شود. 
اعتراف می‌کنم که مشیّت آلهی را در این باره بسیار بیگانه می‌دانم» و این جای خوشوقتی 
است, زیرا به جای پیم‌آور نادیدنی» لمس نشدنی, پاداش و مجازات الهی.موجودی قابل 
لمس و قابل ریت می‌بینم که انتقام همه رنجی را که یک ماه است دارم تحمل می‌کنم از 
او خواهم گرفت. حالا تکرار می‌کنم بوشان» من می‌خواهم داخل زندگی انسانی و ملای 
باشم» و شما ا گر هنوز چنانکه می‌گویید دوست من هستیدء به من کمک کنید تا دستی را 
که این ضربه را فرود آورده است بیابم. 

باشد آلبر | گر شما اصرار دارید که من به زمین برگردم» می پذیرم. اگر می خواهید در 
صدد یافتن یک دشمن باشید به شما کمک می‌کنم و او را می‌يابم» چون شرافت من 
تقریباً به اندازة شرافت شما ذینفع است که او را بیابیم» 

- در این صورت» از همین لحظه تحشس خودمان را بی‌تأخیر شروع کنیم. برای من 
هر دقیقه تأخیر یک ابدیّت است. افشاگر هنوز مجازات نشده استء پس می تواند امیدوار 
باشد که مجازات نخواهد شد و به شرافتم سوگند که اگر این امید را دارد اشتباه می‌کند. 

- خوب» پس به من گوش کنید مورسرف, 

آه» بوشانء می‌بینم که چیزی می‌دانید. شما به من زندگی می‌دهید. 

- من نمی‌گویم که این یک واقعیّت است. اما حذاقل نوری در شب است. شاید ما با 
دنبال کردن این نور بتوانیم به مقصد برسیم. 

- بگویید» می‌بینيد که من از بی‌صبری می جوشم. 

- بسیار خوب» من آنچه رادر بازگشت از ژاتینا تخواستم به شما بگویم» حالا حکایت 
می‌کنم. 


- حرف یزنید. 


۷ / تحریک به‌مبارزه ت ۱۳۱ 


- آنچه گذشت این است. من طبعاً در ژانینا پیش از همه به نزد وّلین بانکدار شهر 
رفتم تا اطلاعاتی کسب کنم. به محض اینکه من جریان را مطرح کردم حتی پیش از 
آنکه نام پدر تان را به میان بیاورم؛ آو به من گفت: 

۵آ حدس می‌زنم برای چی اینجا آمده‌اید. 

پرسیدم؛ 

« چطور و برای چی؟ 

«-زیرا حدود پانزده روز پیش در این باره از من سوّال شد. 

«-به وسیلةً چه کسی؟ 

«- به وسیلة یک بانکدار پاریس» طرف معاملاً من. 

« نام او چیست؟ 

«- آقای دانگلار» 

آلبر فریاد کشید: 

- درست است. در واقع آوست که از مذت‌ها پیش پدر پیچاره‌ام را با کینه و حسادت 
دنبال می‌کند. مردی که اڏعای مردمی بودن داردء و نمی‌تواند سناتور فرانسه بودن را به 
کنت دومورسرف ببخشد. گوش کنید, این به هم خوردن ازدواچ بدون اراته دلیل, باید به 

- آلبره تحقیق نید اما پیشاپیش خشمگین نشوید. می‌گویم تجشس کنید واگر 
جریان واقعیت داشت... 

بلهء اگر جریان واقعیّت داشته باشد دانگلار تاوان همۀ رنجی را که برده‌ام به من 
خواهد پرداخت. 

- مورسرف» مواظب باشید او مردی تقریباً پیر است. 

- من همان قدر ملاحظة سن او را می‌کنم که او ملاحظة شرافت خانوادگی مرا کرده 
است. اگر او به پدرم کینه داشت» چرا با او میارزه تکرد؟ زیرا می ترسید در برابر یک مرد 
قرار گیرد! 

- آلبره من شما را محکوم نمی‌کنم» فقط هشدار می‌دهم: آلبر با احتیاط رفتار کنید. 

- نترسید. از طرفیء شما هم همراه من خواهید آمد. کارهای رسمی می‌بایست در 
برابر شاهد انجام پذیرد. اگر آقای دانگلار گناهکار باشد» تا پایان آمروز یا او از حیات 
محروم می‌شوده یا منم که می‌میرم. بوشان» من می‌خواهم برای شرافتم مراسم ختم 
زیبایی برپا کنم. 


۲ » کنت دو مونت کریستو 


-آلبر» در این صورت» وقتی تصمیمی گرفته شد. باید بلافاصله آن را به مورد اجرا 
گذاشت. اگر می‌خواهید نزد آقای دانگلار برویدء همین حالابرویم. 

به دنبال درشکه‌ای کرایه‌ای فرستادند. هنگام ورود به خانة بانکدار, کالسکه و 
مستخدم آقای آندره] کاوالکانتی را دیدند که دم در متوفّف است. آلبر با صداي گرفته 
گفت: 

«اوضاع خوب است: گر آقای دانگلار تخواهد با من مبارزه کند. دامادش را به جای او 
خواهم کشت. یک کاوالکانتی می‌بایست برای مبارزه آملاگی داشته باشد.» 

ورود مرد جوان را به بانکدار اطّلاع دادند» و او چون می‌دانست شب گذشته چه اَفاقی 
افتاده است. با شتیدن نام آلبر دستور داد در را ببندنده اما دیر شده‌بود: آلیر به دنبال 
مستخدم آمد. دستور داده شده را شنید. در را با فشار باز کرد و داخل شد در حالی که 
بوشان هم به دتبال آو بود. 

دانگلار قریاد کشید: 

«آقاء آیا انسان حق ندارد فقط کسانی را که مایل است بپذیرد. نه آنهایی را که مايل 
نیست؟ گمان می‌کنم شما به طرز عجیبی موقعیّت خودتان را از یاد برده‌اید؟ 

آلبر باخونسردی گفت: 

نه آقا. موقعیت‌هایی وجوددارده و این یکی از آن موقعیت‌هاست. که لازم است برای 
بعضی اشخاص ذر خانه باشند, مگر اینکه عذر بی‌غیرتی را بپذیرد. 

از من چه می‌خواهید آقا؟ 

مورسرف در حالی که به نظر می‌رسید توجهی به کاوالکانتی که به شومینه تکیه کرده 
بود ندارد. به دانگلار نزدیک شد و گفت: 

می خواهم وعده دبداری در گوشه‌ای دورافتاده به شما پيشنهاد کنم تا مدت ده 
دقیقه هیچکس مزاحم ما نباشد. بیش از این چیزی از شما نمی‌خواهم. از دو مردی که 
آنجا با هم دیدار می‌کننده یکی در زیر برگ‌ها پاقی خواهد ماند. 

دانگلار رنگ باخت. کاوالکانتی حرکتی به خود داد آلبر رو به سوی مرد جوان کرد و 
گفت: 

«آه. خدای من! آقای کنت اگر شما هم بخواهید بيایید حرفی تیست. شما حقٌ دارید 
آنجا باشید» زیرا تقر یباً عضو خانواده هستید» و من از این وعده دیدارها به تمام کسانی که 
بخواهند بپذیرند می‌دهم.» 

کاوالکانتی با نگاهی حیرت‌زده دانگلار را نگریست. دانگلار باکوشش بسیار از جا 
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برخاست. به ميان دو جوان رفت و ایستاد. حملة آلبر به آندرهاً این امید را به او داده بود که 
دیدار آلبر موجبی غیر از آنکه او اول تصور کرده بود داشته باشد. پس گفت: 

- آقاء اگر شما اینجا آمده‌اید تا به این آقا خشم بگیرید. چون من او را به شما ترجیح 
داده‌ام از شما به دادستان شکایت خواهم کرد. 

مورسرف با لبخندی تلخ گفت: 

اشتیاه می‌کنید آقاء من به هیچ وجه راجع به ازدواج حرف نمی‌زنم. تنها به این 
جهت به آقای کاوالکانتی خطاب کردم که لحظه‌ای به تظرم رسید او قصد دخالت در 
گفتگوی ما را دارد. از طرفی, گوش کنید, شما حق داریده من آمروز نسبت به همه 
خشم‌گینم.ولی خیالتان راحت باشد. حقٌ تقذّم با شماست آقای دانگلار, 

دانگلار که رنگش از خشم و ترس پریده بود جواب دادء 

- آقا. به شما اطّلاع می‌دهم که من در راهم اگر سگ هاری را بیابم» او را می‌کشم و 
بی‌آنکه خودم را گناهکار بدانم, احساس می‌کنم خدمتی نسبت به اجتماع اجام دادهام. 
بنابراین اگر شما هار شده‌اید و می‌خواهید مرا گاز بگیرید بدانید که شما را بدون ترخم 
خواهم کشت. آیا این گناه من است که پدر شما آبرویش را از دست داده است؟ 

مورسرف فریاد کشید: 

بله بدیخت. گناه توست. 


دانگلار قدمی به عقب برداشت و گفت: 

«گناه من؟گویا شمادیوانه شده‌اید! آیا من تاریخ یونان را خوانده‌ام؟ آیا په این کشور 
سفر کرده‌ام؟ آیا من به پدر شما توصیه کرده‌ام که کاخ ژانیتا را تسلیم و به ولینعمت خود 
خیانت کند؟.. 

ساکت! نه» شما نبودید که مستقیم آتش را روشن کردید و این رسوایی را به بار 
آوردید. اما شمایید که با حیله گری موجب آن می‌شوید. 

من؟ 

یله افشا گری از کجا شروع شد؟ 

- گمان می‌کنم روزنامه آن رانوشته است: از ژانینا. 

- چه کسی به ژانینا نامه نوشت؟ 

به ژانینا؟ 

بله» چه کسی به ائینا نامه نوشت و اطلاعاتی دربارة پذرم خواست؟ 

- خیال می‌کنم همه کس بتواند به ژانینا نامه بنویسد. 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 

_ولی فقط یک نفر نوشته است. و این یک نفر شما هستید. 

ممکن است من نوشته باشم. بالاخره انسان وقنی می خواهد دخترش را به جوانی 
شوهر دهد باید اعلاعاتی دربارة خانوادۀ آن جوان به دست آورد. این نھ تنها یک حق» 
بلکه یک وظیفه است. 

آقاه شما در حالی نامه نوشتید که کاملا می‌دانسنید چه جوابی برای شما خواهد 
رسید. 

دانگلار با اعتماد و اطمینانی که شاید کمتر از ترس او ناشی می‌شد تا از توجّهی که به 
جوان بدبخت احساس کرد گفت: 

- من؟ آه» برایتان سوگند یاد می‌کنم که هرگز به فکرم نرسیده بود که به ژانیتا نامه 
بتویسم. آیا من ماجرای علی پاشا را می‌دانستم؟ 

- پس شخصی شما راوادار به نوشتن این نامه کرده است: 

مسلما 

- چه کسی؟ بگویید. حرف بزنید. 

از این ساده‌تر نمی‌شود. من از گذشتهٌ پدر شما صحبت می‌کردم» می‌گفتم منشاً 
ثروت او در تاریکی باقی مانده است» آن شخص از من پرسید که آقای مورسرف ثروتش 
رادر کجا به دست آورده است. جواب دادم در یونان» ژانینا. آنوقت او توصیه کر د: «خوب در 
این صورت به طرف معامله‌تان در ژانینا نامه بنویسید و از او بپرسید.» 

- چه کسی این توصیه را به شماکرد؟ 

کنٽ دو مونٽ -کريستو. دوست شما! 

آلیر حیرت‌زده پرسید: 

- کفت دومونت کر يسو به شما توصیه کرد که به ژانینا نامه بنویسید؟ 

- بله؛ و من نوشتم. اگر بخواهید جوایی را که دریافت داشته‌ام ببینیدء آن را به شما 
نشان می‌دهم. 

آلبر و بوشان به هم نگاه کردند. بوشان که تا آن لحظه هیچ حرقی نزده بود گفت: 

- آقاه گمان می‌کنم شما چون می‌دانید که کنت در این زمان به دور از پاریس است و 
نمی تواند از خود دفاع کند او را متهم می‌کنید؟ 

- من هیچکس را متهم نمی‌کنم آقاء جریان را می‌گویم. آنچه را الآن به شما گفتم 
حاضرع در حضور کنت دو مونت کریستو تکرار کنم» 

- آیا کنت می‌داند شما چه جوابی در یافت داشته‌اید؟ 
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یله. آن را به او نشان دادم 
آلبر پرسید: 
آیا کنت می‌دانست نام تعمیدی پدرم قرناند است و نام خانوادگی او موندگو بوده 
است؟ 
-بله. من مدّت‌هابود که اینها را به او گفته بودم.بعلاوهه من در این مورد کاری نکردم 
جز آنچه هرکس دیگری به جای من می‌کرد. حثی شاید من کمتر از آن انجام داده باشم. 
فردای این چواب وقتی که پدر تان به توصیة آقای مونت کر پستوء چنانکه وقتی بخواهند 
موضوع را فیصله دهند رفتار می‌کنند,برای خواستگاری رسمی دخترم به خانۀ من آمده 
من صراحتاء اا بدون توضیح» بدون رسوایی رد کردم. در واقع رسوایی لزومی نداشت. 
افتخار یا ننگ آقای مورسرف چه ربطی به من دارد؟ عایدات مرا نه زیاد می‌کنده ه کم. 
آلبر احساس کرد سرخی به پیشائیش بالا می‌رود. دیگر شکّی وجود نداشت دانگلار با 
حقارت از خود دفاع می‌گرد اما با اعتماد مردی حرف می‌زد که اگر ثه تمام وأقعیّت» ولی 
حاقل قسمتی از حقیقت را بیان می‌کند. درست است که گفته‌های او به علّت وحشت 
بود نه از جهت وجدانولی مورسرف چه چیزی را جستجو می‌کرد؟ برای او گمی یازیادی 
تقصیر دانگللار یا مونت -کریستو مطرح نبود. او خود را اهانت شده می‌دید و می‌خواست 
اهانت راء کوچک یا بزرگ جواب بدهد؛ مردی بود که مبارزه می‌طلبیده و مسلّم بود که 
دانگلار اهل مبارزه تیست. 

سپس هریک از مطالب فراموش شده یا نادیده به چشم یا به خاطر او آمد: موتت- 
کریستو همه چیز رامی‌دانست. زیر دختر علی پاشا را خریده‌بود. بنابراین با دانستن همه 
چیز به دانگلار توصیه کرده بود به ژانینا نامه بنویسد. جواب را دیده‌بود به تمایل آلبر برای 
معزفی شدن به هایده تسلیم شده و گذاشته بود تا در حضور او گفتگو به مرگ علی پاشا 
کشیده شود. باداستان‌گویی هایده مخالفت نکرده بود (اقا شاید با چند کلم یونانی که با 
دختر جوان رد و بدل کرده به او سفارش کرده بود حرفی نزند که آلبر بتواند پدر خود را 
بشناسد.) از طرف دیگر از مورسرف خواسته بود که راجع به پدرش در برابر هایده حرفی 
نزند. 

و بالاخره» در زمانی که می‌دانست رسوایی بزرگ آشکار می‌شود. آلبر را با خود به 
نورماندی پرده بود. 

جای تردید نبود که همه اینها حساپ شده انجام گرفته است. و بی‌شک مونت- 
کریستو با دشمتان پدر او توافق کرده است. 


۶ ا کتت دو مونت کریستو 
آلبر بوشان را به کناری کشید و آهسته افکار خود را برایش توضیح داد. بوشان گفت: 
«حقّ با شماست. آقای دانگلار در آنچه اتفاق افتاده است؛ فقط یک آلت دست بوده 

است. از آقای مونت -کریستوست که شما باید توضیح بخواهید.» 
آلبر رو به سوی دانگلار گرداند و گفت: 
«آقاء باید درک کنید که من فعلاً یک مرخْسی دائمی از شما نمی‌گیرم. فقط باید 

تحقیق کنم تا بدانم آیا اتهام شما درست است یا نه. از همین جا به نزد ګنت دو مونت - 

کریستو می روم تا از این بابت اطمینان پابم.» 

و در حالی که به باتکدار سلام می‌داده بی‌آنکه توجهی به کاوالکانتی ابراز دارده همراه 

پوشان از در بیرون رفت. ا 
دانگلار آنهارا تا دم در مشایعت کرد و در آنجا باز هم به آلبر تأیید کرد که هیچ دلیلی 

وجود تدارد که یک کین شخصی او را عليه کنت دو مورسرف براتگیخته باشد. 


AA 
دشنام‎ 


دم در خاتة بانکدارء بوشان مورسرف را متوفف کرد و به او گفت: 

-گوش کنید آلبر. من الآن در خانه دانگلار به شما گفتم که می‌بایست از آقای 
مونت‌کریستو توضیح بخواهید. 

-بله» و ماالان به خانهاومي‌رويم. 

لحظه‌ای صبر کنید, پیش از آنکه به خانة کنت بروید» در این باره فکر کنید. 

به چه چیزی باید فکر کنم؟ 

به آهمیّت رفنار تان. 

- آیا میقم تر از رقتن به خانهدانگلار است؟ 

- بله.دانگلار مردی است پول پرست و شما این رامی‌دانید. مردان پول‌پرست بیش 
از آن به سرمایه‌شان اهمیّت می‌دهند که به آسانی حاضر په مبارژه شوند. اما کنت یک 
نجیب‌زاده است. لاقل در ظاهر. آیا از آن نمی ترسید که در زیر لباس نجیب‌زاده, با یک 
جنگجوی واقعی مواجه شوید؟ 

- من فقط از یک چیز می‌ترسم: اینکه با مردی مواجه شوم که حاضر به مبارزه نباشد. 

- خیالتان راحت باشدء این یکی مبارزه می‌کنده و من حتّی از آن می ترسم که زیادی 
خوب مبارزه کند. مواظب باشید. 

مورسرف با لبخندی روٌیایی گفت: 

-دوست من» این چیژی است که من می‌خواهم. خوشبختانه ترین حادثه‌ای که 
می تواند برای من پیش آید این است که به خاطر پدرم کشته شوم. به این تر تیب همه ما 
نجات خواهیم یافت. 

- مادرتان از عضه می میرد. 

آلبر دستش راروی چشم‌هایش کشید و گفت: 

- بیجاره مادرم. این را خوب می‌دانم. اما بسهتر است مادرم از غضه بمیرد نا از 
شرمساری, 


۸ « کنت ډو مونت کربستو 


- آلبره آپا تصمیم خودتان را کاملاًگرفته‌اید؟ 

بله. 

- پس برویم. اقا آیا تصور می‌کنید که کنت را خواهید یافت؟ 

او قرار بود چند ساعت بعد از من حرکت کند. حالا دیگر به طور قطع رسیده است. 

سوار درشکه شدند و دستور دادند آنها را به شانزه‌لیزهه شمارةٌ ۳۰ ببرند. 

بوشان خواست تنها پیاده شود اما آلبر یادآوری کرد که چون این جریان ازروال عادی 
بیرون است به او اجازه می‌دهد که از قوانین دوئل عدول کند. 

مرد جوان در این ماجرا برای مسأله‌ای چنان مقس رفتار می‌کرد که بوشان چاره‌ای 
نداشت جز اينکه خود راکاملاً در اختیار اراد او قرار دهد. پس تسلیم مورسرف شد و او را 
دنبال کرد 

آلبر با یک جست خود را از لژ دربان به پلکان رساند. باپتیستن او را پذیرفت. کنت در 
واقع تازه رسیده و الاآن در حمام بود. دستور داده بود که هیچکس را نپذيرند. 

مورسرف پرسید: 

- بعد از حمام چه خواهد کرد؟ 

آقا بعد از حمام شام می خورد. 

بعد از شام؟ 

- یک ساعت‌می‌خوابد. 

بعداز آن؟ 

- بعد از آن به اپرامی‌رود. 

آیا پقین دارید؟ 

کاملاً یقین دارم. آقا دستور داده است اسب‌هایش درست برای ساعت هشت شب 
آماده باشند. 

آلبر گفت: 

- بسیار خوب این همه چیزهایی است که می‌خواستم بدانم. 

سپس رو به جانب بوشان گرداند و گفت: 

- یوشان» شما اگر کاری دارید که باید انجام دهید فوراً یکنیدء اگر قرار ملاقاتی برای 
امشب دارید» آن را به فردا موکول کنید. می‌دانید که من برای رفتن به آپراروی شما 
حساب می‌کنم. اگر توانستید شاتو -رنو را هم برای من بیآورید. 

بوشان از این اجازه استفاده کرد و از آلبره پس از آنکه به او وعده داد یک ربع مانده په 
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هشت به دنبالش بیایده جدا شد. 

آلبر چون به خانه‌اش رسید. به قرانز دوبری و مورل امللاع داد که مایل است آنها را 
همان شب در اپرا پبیند. 

سپس به دیدار مادرش که بعد از ماجرای شب‌گذشته, در اتافش را بسته و از ن بیرون 
نپامده بود رفت. آلبر مادرش را که از رنج و از این تحقیر پکلی خرد شده بود در بستر 
پافت. 

دیدن آلبر در مرسدس همان اثری را یه وجود آورد که ان تظار می‌رقت؛ مادر دست 
پسرش را فشرد و به گریستن پرداخت. این اشک‌ها تا حڌی او را تسکین داد. 

آلبر نحظه‌ای ایستاده و ساکت کنار چهرة مادرش باقی ماند. رنگ پریده وابروهای به 
هم پیوسته او نشان می‌داد که تصمیم به آنتقام بیش از پیش در قلب او جوانه می‌زند. از 
مادرش پرسید: 

«مادر» آیا شما دشمنی برای آقای مورسرق می‌شناسید؟» 

مرسدس از جا پرید. متوچه شده بود که مرد جوان نگفت «برای پدرم» مرسدس 
جواپ داد 

- دوست من» کسانی که در موقعیّت کنت دو مورسرف هستند» دشمنان بسیار دارندکه 
خودشان هم آنها را نمی‌شناسند. از طرفی چنانکه می‌دانید دشمنان شناخته شده چندان 
خطرناک نیستند. 

-بله این را می‌داتم مادر. به همین دلیل است که می‌خواهم از زیرکی شما کمک 
بگیرم. مأدرء شما زنی برتر هستید که هیچ چیز از نظرتان دور نمی‌ماند. 

از چه جهت این حرف را می‌زنید؟ 

- زیر مثلاً شبی که ما مجلس رقص داشتیم» شما متوجه شدید که آقای مونت - 
کریستو نخواست در خانة ما چیزی بخورد. 

مرسدس روی آرنج خود که از تب می‌سوخت تکیه کرد و قریاد زد: 

- آقای مونت کریستو چهرابطهای با سوالی که شما از من می‌کتید دارد؟ 

-مادره شما می‌دانید که آقای مونت -کریستو تقریباً یک مرد شرقی است. شرقی‌ها 
برای آنکه آزاد باشند تا انتقام بگیرنده هرگز در خانة دشمنان چیزی نمی‌خورند و چیزی 
تمی‌آشامند. 

مرسدس در حالی که از ملافه‌ای که او رامی‌پوشاند سفید تر شده بود گفت: 

- شما می‌گویید آقای مونت -کریستو دشمن ماست؟ آلر چه کسی این حرف را به 


۰ د گنت دو مونت گریستو 


شما زده است. یرای چه او باید دشمن ما باشد؟ دیوانه شده‌اید آلبر؟ آقای مونت کریستو 
زندگی شما را نجات داده شما خودتان او را به ما معزفی کردید. از شما خواهش می‌کنم 
پسرم» اگر چنین فکری داشته‌اید آن رااز خودتان دور کنید, من اگر سفارشی می‌بایست به 
شما بکتم» حثی اگر خواهشی از شما دارم این است که با آوروابط خوب داشته باشید. 

مرد جوان با نگاهی تیره مادرش را نگریست و گفت: 

- مادر لابد شمادلایلی دارید برای اینکه می‌خواهید من رعایت این مرد را یکنم. 

مرسدس با همان سرعت که رنگ باخته بود سرخ شد و تقریباً بلافاصله از پیش هم 
رنگ پریده‌تر به نظر رسید و گفت: 

-من! 

- بلهء لابد. آیا دلیل شما این نیست که این مرد نتواند به ما بدی کند؟ 

مرسدس به خود لرزید» نگاهی پرسشگر به پسرش آفکند و گفت: 

- حرف‌های عجیبی می‌زنید» و به نظرم می‌رسد عقاید عجیبی هم دارید. گنت به 
شما چه کرده است؟ شما سه روز پیش با او به نورماندی رفتید. سه روز پیش شما او را 
بهتر پن دوست خود می‌شمردیده و من هم او رادوست داشتم, حالا چه شده است که تغییر 
عقیده داده‌اید؟ 

لبخندی طنزآمیز از لب‌های آلبر گذشت. مرسدس این لبخند را دیدو با غریزة 
دوگانه‌اش» غریزة زن بودن و غریزۀ مادر بودن همه چیز را حدس زد اقا نگرانی و لرزش 
خود را ہا احتیاط و قدرت پنهان کرد. 

آلبر دنبالٌ مکالمه را رها کرد کنتس پس از لحفله‌ای دنباله گفتگو راگرقت و گفت: 

- شما آمدید تا حال مرا بپرسید. باید با صراحت به شما جواب بدهم که حالم اصللاً 
خوش نیست دوست من. شما می‌بایست در آینجا مستقر شوید آلبر. من نیاز دارم که تتها 

- مادرء اگر کاری مم و فوری ناچارم نمی‌کرد که شما را برای تمام شب ترک کنم» 
دستورتان را با خوشحالی اچرا می‌کردم. 

آه» بسیار خوب. بروید آلبر. نمی‌خواهم شما را بردة مهر فرزندی کنم. 

آلبر کنایه را به روی خود نیاورد به مادرش سللام داد و بیرون رفت. 

به محض بیرون رفتن آلبره مرسدس مستخدمی مورد اعتماد را خواست و به اودستور 
داد آلبر را به هرجا که می‌رود دنبال کند» همان لحظه برگردد و به او اطلاع دهد. بعد از آن 
خدمتگارش را خواست و با اینکه احساس ضعف می‌کرد با کمک او لباس پوشید تا برای 


۸۸ شتام ط ۱۳۱ 


هر پیش آمدی آماده باشد. 

اجرای کاری که به مستشدم وا گذار شده بود مشکل نبود آلبر داخل عمارت خودشد با 
دت لباسی مور پوشید. ساعت ده دقیقه مانده به هشت بوشان وارد شد. گفت که شاتو - 
رنو را دیده است و از او قول گرفته است که پیش از باد رفتن پرده. در طبقۀ همکف اپرا 
باشد. 

دو نفری سوار کوپة آلبر شدند و آلبر که دلیلی برای پنهان کردن مقصد خود نداشت 
صدایی بلند گفت: 

به اپر بروید. 

آلبر با بی‌صبری که داشت بر بالا رفتن پرده سبقت گرفته بود. شاتو -رئو در جایگاه 
خودش بود: بوشان همه چیز را به اوگفته بود پس آلبر نیازی نداشت به او توضیح بدهد. 
رفتار این پسری که می‌رفت تاانتقام پدرش را بگیرد چنان ساده بود که شاتو -رنو به هیچ 
وجه کوشش نگرد تا او را منصرف کند و فقط تکرا کرد که در اختیار اوست. 

دوبری هتوز نرسیده بود. اقا آلبر می‌دانست که او به ندرت ممکن است یکی از 
نمایش‌هاي آپرا را از دست بدهد. 

آلبر تا هنگام بالا رقتن پرده قدم زد امیدوار بود مونت-کریستو را یا در سرسرا یا در 
پلکان ببیند. صدای زنگ الیر را به جایش کشاند: او آمد در ردیف همکف» در بین بوشان و 
شاتو-رنو نشست؛ اما نگاهش آن لز بین ستون‌ها را که به نظر می‌رسید لجاج دارد بسته 
بماند. ترک نکرد. 

بالاخره چون آلر برای صدمین بار به ساعتش نگاه کرد در شروع پردة دوم در لژ باز 
شد, مونت -کریستو که لباس مشکی پوشیده بود وار لژ شد به دیوارۀ لژ تکید داد تا داخل 
سالون را تگاه کند. مورل به دنبال أو وارد ل شدء و نگاه خود رابه اطراف گرداند تا خواهر و 
شوهر خواهرش را ببیند. بالاخره آنها را در لژی واقع در طبقه دوم دید و به آنها اشاره کرد. 

کنت در حالی که نگاه خود را به دور سالون می‌گرداند. چهره‌ای رنگ پریده و چشمانی 
خون‌فشان دید که به نظر می‌رسید با ولع به دنبال نگاه او می‌گردد. آلبر را شناخت اقا 
شاید حالت درهم ریخته‌ای که در چهره‌اش دید به او توصیه کرد که ند یده‌اش بگیرد. پس 
بی‌آتکه حرکتی بکند که افکارش را آشکار سازد نشست. دوربینش را از محفظه بیرون 
کشید و به سوی دیگر سالون متوجه شد. 

کنت بی‌آنکه نظاهر به دیدن آلبر کند» او را از نظر دور نمی‌داشت, و چون پرده دوم به 
پایان رسید, تگاه دقیق و مطمئن او مرد جوان راکه همراه با دو دوستش از طبقۀ همکف 


۲ کلت دو مونت کریستو 


بیرون می‌رقت دنبال کرد. 

پس از لحظاتی همان قیافه از پنجره الین ل که سقابل لو او بود گذشت. گنت 
احساس کرد توفان به سوی او می‌آید» و چون صدای گردش کلید را در قفل لژ خود شنیده 
با آنکه با چهره‌ای خندان‌تر از همیشه بامورل صحبت می‌کرد دانست چه حالتی یاید به 
خود بگیرد: و برای همه چیز آماده شده بود. 

در یاز شد. 

فقط آن زمان مونت -کریستو روی گرداند و آلبر راء رنگ پریده و لرزان, در حالی که 
پوشان و شاتو-رنو په دنبال او بودند دید. با همان نزاکت محبّت‌آمیزی که سلام او را از 
تمڏن مبتذل دیگران ممتاز می‌کرد فریاد زد: 

«سوارکار من به مقصد رسیده است. آقای مورسرف.» 

و چهرة این مرد که در تسلط بر خود بی‌نظیر بوده صمیمیتی کامل را آشکار کرد. _ 

مورل فقط در این لحظه به یاد آورد که نامهای از وپکونت درپافت‌داشته است که آلبر 
در آن بدون هیچ توضیحی از مورل خواهش کرده بود به اپرا پیاید؛ و دانست که حادثه‌ای 
هولناک به وقوع خواهد پیوست. 

مرد جوان گفت: 

- ما به اینجا نيامده‌ايم تا نزاکت‌های ریایی» یا شبه دوستی‌های دروغی رڌ و بدل 
کنیم. آمده‌ايم تا از شما توضیح بخواهیم» آقای کنت. 

صدای لرزان مرد جوان به زحمت از میان لب‌های به هم فشرده‌اش مي‌گذشت. کنت 
با دو خاصیتی که ما در این مردی که اعتماد به نقس کامل داشت مي‌شناسيم» یعنی 
صدای آرام و نگاه ناقذ جواب داد: 

- توضیح در اپرا؟ من هر قدر با عادات پاریسی بیگانه باشم» گمان نمی‌کنم رسم بر 
این باشد که در اپرا از کسی توضیح بخواهند, 

-وقتی که اشخاص در را به روی خود می‌بندند و نمی توان داخل خانه‌شان شد ناچار 
باید هرجا که می شود آنها را یافت از آنها توضیح خواست. 

- دیدن من مشکل نیست. زیرا اگر حافظه‌ام درست یاری کند. شما دیروز نزد من 
بود ید. 

مرد جوان که سرش به دوران افتاده بود گفت: 

- آقاء من دیروز نزد شمابودم, زیرا نمی‌دانستم شما کی هستید. 


۱۴۴ ۲ حشنام‎ AA 


آلبر با گفتن این حرف صدایش را بلند کرده بود تا آنها که در لژهای مجاور بودند 
همین طور کسانی که در راهروها راه می‌رفتند» صدایش را یشنوند. پس کسانی که داخل 
آژها بودند با شنیدن مشاجره روی گرداندند و گذرکنندگان پشت سر بوشان و شاتو,‌رنو 
متوقف شدند. مونت -کریستو بدون کمترین هیجان ظاهری گفت: 

- شما از کجا بیرون می‌آیید؟ گویا عقل خودتان را از دست داده‌اید. 

- اگر موفق شوم دورویی شما را درک کنم و به شما بفهمانم که می‌خواهم اننتقام 
بگیرم, به قدر کافی عاقل خواهم بود. 

من منظور شما را نمی‌فهمم» و اگر هم بفهمم باز شما زیادی بلند حرف می‌زنيد. 
من اپنجا در خانة خودم هستم و فقط منم که حق دارم صدایم را په روی دیگران بلند 
کنم. از اینجا بیرون بروید آقا. ۱ 

مون ت کرپستو با حرکنی آمرانه و تحسین برانگیز در را به البر نشان داد. 

آلبر با حرکتی عصبی که کنت كاملا متوجّه آن شد دستکش رادر دستش مچاله کردو 
گفت: 

- من شما راوامی‌دارم که از خانه تان خارج شوید. 

مونت کریستو با رامش گفت: 

- بسیار خوب» شما مرا به مبارزه می‌طلیید. این را می‌بينم. اما توصیه‌ای به شما دارم 
ویکونت آن را خوب به خاطر بسپارید این عادت هیاهو کردن به هنگام مبارزه‌طلبی 
عادت بسیار بدی است. همه کس سر و صدا را دوست ندارد آقای مورسرف. 

با شنیده شدن این نام زمزمه‌ای از حیرت» مانند ارتعاش از میان شنوندگان این 
صحنه گذشت. آز روز پیش نام مورسرف سر زبان‌ها افتاده بود. آلبر بهتر از همه و پیش از 
همه کنایه را درک کرد و حرکتی کرد که دستکش را به صورت کنت بیندازد؛ ما مورل مچ 
دست او را گرقت» بوشان و شاتو-رنو از ترس آنکه مبادا صحنه از حدٌ مبارزه‌طلبی تجاوز 
کند آلبر راز پشت نه داشتند. 

مونت -کریستو بی‌آنکه از جا برخیزد. صندلیش را خم کرد دستش را پیش برد و 
دستکش مرطوب و مچاله شده را از میان انگشتان به هم فشردة آلبر بیرون کشیده و با 
لحنی هولنا ک گفت: 

- آقاء من دستکش شما را آفکنده به حساپ می‌آورم» و آن را پیچپده شده به روی 
یک گلوله برایتان می‌فرستم. حالا از خانة من بیرون برویدء وال مستخدمينم را صدا 
می‌کنم تا شما را از در بیرون بیندازند. 


۴ د کنت دو موئت کریستو 


آلبر با حالت مستی, حیرت‌زده» با چشمان خو نآلود دو قدم به عقب رفت. مورل از این 
فرصت أستفاده کرد و در را بست. 

مونت -کریستو دوربینش را برداشت و چنانکه گوپی هیچ اتفاق غیرعادی نیفتاده 
است. به نگاه کردن پرداخت. 

این مرد قلبی از برنز و چهره‌ای از مرمر داشت. مورل خم شد و به گوش او گفت: 

- شما با آلبر چه کرده‌اید؟ 

من هیچ. لاقل شخصاً کاری نکرده‌ام. ۱ 

- با این حالء این صحنة عجیب می‌بایست علتی داشته باشد؟ 

- ماجرای کنت‌دومورسرف جوان بدبخت را به خشم آورده است. 

آیا شما در آن دخالتی داشته‌اید؟ 

- مجلس به وسیلۀ هایده از خیانت مورسرف به پدر او آگاه شد. 

- من آین مطلب را شنیده بودم» اما نخواستم باور کنم که این بردهُ یونانی که او را با 
شما در همین لز دیده‌بودم دختر علی پاشا باشد. 

- با این حال عین واقعیّت است. 

- آه» خدای منء حالا همه چیز را درک می‌کنم. این صحنه از پیش ساخته شده بود. 


چطور؟ 

- بله.آلیر به من نوشته بود که امشب در اپرا پاشم می‌خواست من شاهد دشنام‌گویی 
او په شما باشم. 

مونت -کریستو با آرامشی تزلزل‌ناپذیرگفت: 

احتمالا. 

- حالا شما با او چه می‌کتید؟ 

باکی؟ 

- با آلب 


- با چه می‌کنم؟ ماکزیمیلین» به همان حقیقتی که شما اینجا هستید و من دست 
شما را می‌فشارم. فردا پیش از ساعت ده صبح او را خواهم کشت. این است آنچه با او 
می‌کنم. 

مورل به نوبة خود دست مونت کریستو را در ميان دو دست خود گرفت با احساس 
سردی و آرامی این دست به خود لرزید و گفت: 

-کنت» پدرش او را خیلی دوست دارد! 


۸ /دشنام ۲ ۱۴۵ 


موفت کرپستو نخستین حرکت خشم‌آلود را بروز داد و فریاد کشید: 

- این حرف‌ها را به من نزنید, او را عذاب می‌دهم, 

مورل حیرت‌زده دست کنت را رها کرد و گفت: 

- گنت کنت.. 

کت سخن او را برید و گفت: 

- ماکزیمیلین عزیز. گوش کنید که دوپرز" با چه صدای قابل تحسینی این جمله را 
می‌خواند: 

«اوهء ماتپلد"» پت روح من!» 

-گوش کنید. من بار اول آواز دو پرز را در ناپل شنيدم؛ و الین کسی بودم که او را 
تحسین کردم. براو و" براووا» 

مورل دانست که دیگر نباید حرفی بزند» پس منتظر ماند. 

پرده که در پایان صحنهٌ خشوتت آلبر بالا رفته بود پایین آمد. ثقریباً بلافاصله به در 
زدند. مونت کر یستو بی‌آنکه کمترین هیجانی در صدایش شنیده شود گفت: 

- داخل شوید. 

پوشان ظاهر شد. ۱ 

مونت -کریستو چنانکه‌گویی آن شب اوّلین بار است که بوشان را می‌بیند گفت: 

- شب بخیر آقای بوشان, پنشینید. 

- بوشان سللام دادء داخل شد و نشست. سپس گفت: 

- آقاء من لحظه‌ای پیش چنانکه باید دیده باشید آقای‌مورسرف را در اینجا همراهی 
کردم. 

موتت کریستو با حالتی خندان گفت: 

- یعنی اینکه احتمالاً آمده‌اید که با هم شام بخورید. آقای بوشان» خوشحالم که 
می‌بیتم شما معتدل تر از او هستید. 

آقاء تصدیق می‌کنم که آلبر اشتباه کرد که خشم گرفت. من از جانب خودم آمدم تا از 

شما عذرخواهی کنم؛ حالا که عذرخواهی کردم» آقای کنت» رضایت می‌دهید که از شما 
خواهشی کنم. من شما را با نزاکت تر از آن می دانم که از دادن توضیحی دربارةربطه‌تان 


1- 2 2- Mathilde 
مرحبا,‎ Bro -۳ 


۶ ا1 گنت دو موقت کریستو 


با مردم ژانینا خودداری کنید. بعد از آن دو کلمه دربارة این زن جوان یونانی صحبت 

۳5 
می‌کنيم. 

مونت کریستو با حرکت لب و چشم امر به سکوت داد و با حال خنده گفت: 

- تمام امید من بر باد رفت. 

چطور؟ ,۲ 

- شاید شما شتاب داشته باشید که برای من شهرت عجیب بودن را به وجود آورید: 
من از نظر شما یک لارا“ یک مانفرد" یک لرد روتون" هستم. بعد چون زمان عجیب 
بودن من می‌گذرد. مجشمه‌ای را که ساخته‌اید خراب می‌کنید تا از من مردی پیش پا 
افتاده بسازید. مرا مثل همه مردم مبتذل می خواهید. و خلاصه از من توضیح می‌خواهید. 
آقای بوشان, تصوّر می‌کنم قصد خنده دارید. 

بوشان با حالتی مغرورانه گفت: 

- مواقعی هست که درستکاری ایجاپ می‌کند.- 

مرد عجیب سخن او را برید و گفت: 
- آقای بوشانء کسی که په کنت دو مونت -کریستو دستور می‌دهد. فقط شخص کنت 
دو مونت-کریستوست. پس لطفاًکلمه‌ای در این باره نرسید. من هر کاری که خودم 
پخواهم انجام می‌دهم. و باور کنید که آن را همپشه خوب انجام می‌دهم. 

بوشان گفت: 
آقاء جواب مردم شریف را با این سکه نمی‌دهند. برای حفظ شرافت تضمین لازم 
است. 
مونت -کریستو با حالتی نقوذناپذیر, و در حالی که چشماتش با نوری تبهدیدآمیز 
می در خشید گفت: 
آقه من شخصاً یک تضمین زنده هستم. ما هر دو در رگ‌هامان خونی داریم که 
می خواهیم بريزيم. این تضمین هردوی ماست. این جواب را برای ویکونت ببرید. به او 
بگویید که فرد؛ پیش از ساعت ده صبح. من رنگ خون او را خواهم دید. 

بوشان گفت: 
- در این صورت برای من کاری نمی‌ماند جز اينکه دربارة نوع مبارزه صحبت کنم. 
- این مسأله برای من کاملاً بی‌تقاوت است آقاء پس لزومی ندارد که برای چتین 


۱و ۲ و ۳- قهرمانان کتاب مرد محون‌آشام. 


ر 


0 


۱۴۷ ۰ حشنام‎ AA 


مسألةٌ بی‌اهمیتی در وسط نمایش وقت مرا بگیرید: در فرانسه یا با شمشیر می‌جنگند. یا 
با هقت‌تیر. در مستعمرات تفنگ پرمی‌دارنده در عربستان خنجر می‌کشند. به مشتری 
خودتان بگویید. هرچند منم که مورد دشنام قرار گرفته‌ام» یرای آنکه تا آخر عجیب باقی 
بمانم» انتخاب اسلحه را به او وامی‌گذارم» و هر اسلحه‌ای که او بخواهد بدو نگفتکو: بدون 
ایراد می‌پذیرم. می‌شنوید؟ هر اسلحه» هر چیزء حثی مبارزه با قرعه کشی را که ابلهانه 
است قبول دارم. برای من مسأله بی تفاوت استء چون یقین دارم که فاقح میارزه هستم. 

بوشان که کنت را با نگاهی حیرت‌زده می‌نگریست تکرار کرد: 

- بین به فاتح شدن! 

- مسلماً. اگر جز این بود با آقای مورسرف مبارزه نمی‌کردم. من او رابه‌طور قطع 
خواهم کشت. این کار لازم است و انجام خواهد گرفت. فقط با یک کلمه امشب نوع اسلحه 
و ساعت مبارزه را در خانه‌ام به من اطّلاع دهید. دوست ندارم دیگران را در انتظار بگذارم. 

بوشان که همه ظرقیت خود را از دست داده بوده و نمی‌دانست آیا با یک پرمذعای از 
خودراضی طرف است یا باموجودی ماقوق طبیعی, گفت: 

- با هفت تيرء ساعت هشت صبح در بيشة ونسن. 

- خوب است آقا. حالا که قرار همه چیز داده شده خواهش می‌کنم مرا راحت بگذارید 
تا نمایش رابشنوم؛ و به دوستتان آلبر بگویید که امشب یه اینجا برنگردد. او در خشونت و 
بی‌نزا کتی خود اشتباه می‌کند. بهتر است به خانه برود و بخوابد. 

بوشان حیرت‌زده بیرون رفت. 

مونت کریستورو به جانب مورل کرد و گفت: 

من روی شما حساب می‌کنم. این طور نیست؟ 

- مسلما. من در اختیار شما هستم. با این حال... 

- با این حال چی؟ ۱ 

- مم است که من علت واقعی مبارزه را یدانم 

- یعنی رد می‌کنید؟ 

- نه, به هیچ وجه. 

-مورل. خود این جوان هم‌کورکورانه راه می‌رود. علّت واقعی را فقط من می‌دانم و 
خدا؛ اقا به شما قول شرف می‌دهم: خداوندی که آن را می‌داند طرف ماست. 

کنت» همین برای من کافی است. شاهد دومتان کیست؟ 

- من در پاریس هیچکس را نمی‌شناسم که به او این افتخار را بدهم, به غیر از شما و 


۸ " کنت دو مونت کر پستو 
شوهر خواهرتان آمانوئل. آیا تصر می‌کنید اماتوئل حاضر باشد چنین خدمتی به من 
بکند؟ 

من از جانب او همان طور جواب می‌دهم که از جانب خودم. 

خوب» این همۀ چیزی است که برای من لازم است. فرداء ساعت هفت صبح در 
خانه من. این طور نیست؟ 

ما سر ساعت آنجا خواهیم‌بود. 

حالا ساکت باشیدء پرده بالا می‌رود گوش بدهیم» من عادت دارم که حتّی یک نت 
زاين ار را از دست تدهم زیراموزیک گتومتل + موسیقی بسیار تحسین بانگیزی 


است. 


1- Guillaume Tell 


آقای مونت -کریستوء بر طبق عادت خود منتظر ماند تا دو پرز آهنگ مشهور خود: «دنبال 
من بیایید» رابخواند. آنوقت بلند شد وبیرون رفت. 

دم در مورل این وعده راکه ساعت هفت صبح فردا با آمانوثل در خانة او باشد تجدید 
کرد و از او جدا شد. بعد از آن کنت آرام و لبخندزنان سوار کالسگة کروکی‌اش شد و پنچ 
دقیقهٌ بعد در خانه‌اش بود. آنسان می‌بایست کنت را نشناخته باشد تا از حالتی که او به 
محض ورود په خانه به علی گفت: «علی؛ هفت تیر دسته عاجی مرا بیاورید.» دچار اشتباه 
شود. 

علی جعبه را برای اربابش آورد. کنت با حالت کاملاً طبیعی مردی که می‌رود تا حیات 
خود را به دست مشتی آهن و سرب بسپارد به آزمایش اسلحه‌اش پرداخت: این یک 
هفت‌تیر آختصاصی بودکه به دستور مونت -کریستو برایش ساخته بودند. تا بتواندیا آن در 
آپارتمان خودش تیراندازی کند: یک چاشنی کافی بود تاگلوله خارج شود و در اتاق مجاور 
کسی گمان نبرد که کنت به قول تیراندازان» مشفول گفتگو بادست‌های خویش است. 
کنت اسلحه را در دست گرفت» درصدد جستجوی نقطه‌ای برای هدف‌گیری بر روی 
پلاک آهنی برآمد که برای او په عنوان نشانه به کار می‌رفت. در این هنگام در اتاق دقتر باز 
و باپتیستن وارد شد. 
حتی پیش از آنکه مستخدم دهان باز کنده کنت در ګتار در که بازمانده بود زنی 
ثقاب‌دار و سراپا پوشیده دربالاپوش را دید که در ظلمت اتاق مجاور ایستاده است. این زن 


به دنبال پاپتیستن آمده‌بود. 

زن که اسلحه را در دست کنت. و دو شمشهر را در روی میز دده بود خود را په پیش 
آفکند. 

باپتیستن با تا از اربایش سواکرد. کنت شاه کرد باپتیستن بیرون رفت و در را 
پشت سر خود بست. 

کنت از زن نقاب‌دار پرسید: «شما کی هستید خانم؟» 


۰ ¬ کنت دو مونت کر پستو 


زن ناشناس نگاهی به اطراف خود افکند تا مطمئن شود که تنهاست» سپس در حالی 
که چنان خم می‌شد که گوپی می‌خواهد زانو بزند. دست‌هایش را یه هم متصل کرد و با 
لحتی ناامیدانه گفت: 

«ادموند. شما پسرم را نخواهید کشت!» 

کنت یک قدم به عقب رقت, فریادی کوچک کشید. اسلحه‌ای رکذ در دست داشت به 
زمین افکند و گفت: 

- مادام دومورسرف این چه نامی بود که بر زبان آوردید؟ 

مرسدس در حالی که نقاب خود را برمی‌داشت فریاد زد: 

- نام شما که شاید نها من آن را از یاد نبرده باشم ادموند. و این مادام‌دومورسرف 
نیست که زد شما می‌آید» مرسدس است. 

- مرسدس مرده است خانم. و من دیگر کسی را به این نام نمی‌شناسم. 

- مرسدس زنده است آقاء مرسدس به یاد دار زیرا تتها آوست که به محض دیدن 
شما» حتی پیش از دیدن شماء با شنیدن صدایتان شمارا شناخت ادموند. از آن زمان قدم 
به قدم شما را دنبال می‌کند» مراقب شماست» به شما شک دارد.او نیاز نداشته است دستی 
راکه ضربه بر آقای مورسرف فرود آورده است جستجو کند. 

مونت_کریستو باطنزی تلخ گفت: 

- می‌خواهید بگویید فرناند. زیرا حالا که همه باید یکدیگر را با اسامی خودمان 
بتأمیمء بهتر است به او هم نام خودش رآ بدهیم. 

مونت-کریستو نام فرناند را با چنان کینه‌ای تفط کرده بود که مرسدس احساس کرد 
وحشت از تمام بدنش می‌گذرد. فریاد کشید: 

ادموند می‌بینید که من اشتباه نکرده‌ام» حق دارم به شما بگویم جان پسرم ر معاف 
بدارید. 

- خانم» چه کسی به شما گفت که من قصد جان پسرتان را دارم؟ 

- هیچکس. اما یک مادر استعداد غریزی دوگانه دارد. همه چیز را حدس زدم» پسرم 
رادر آپرا دتبال کردم و با مخفی شدن در یک لژ همه چیز را دیدم. 

مونت کر یستو با آرامشی هولناک گفت: 

- در این صورت آگر شما همه چیز رأ دیده‌اید, متو جه شدید که پسر فرناند در حضور 
جمع به من دشنام داد. 

- رهم کنید. 


۱۵۱ شب ت‎ ٩ 


کنت ادامه داد: 

- دیدید که اوه اگر یکی از دوستان من» آقای مورلء بازویش را متوقف نکرده بود 
دستکش خود را به صورت من می‌زد. 

-گوش کنید, پسرم هم حدس زده است, و بدبختی راکه بر پدرش نازل شده است از 
جانب شما می‌داند. 

- خانم» شما اشتباه می‌کنید» این بدبختی نیست» مکافات است که بر آقای مورسرف 
نازل می‌شود. من نیستم که ضربه می‌ژنم» مشیّت الهی است که او را مجازات می‌کند. 

مرسدس فریاد زد: 

- شما چرا خود را جانشین مشیّت الهی می‌کنید؟ چرا وقتی خدا قراموش کرده است. 
شما به یاد می‌آورید؟ برای شما ژانینا ووزیرش چه اهمیتی دارند ادموند؟ فرناند موندگو با 
خیانتی که به علی تبه‌لن کرده است. چه زیانی به شما زده است؟ 

- خانم» این داستانی است مربوط به کاپیتن فرنگی و دختر وازیلیکی. و شما حق 
دارید به من ربطی ندرد. من اگر سوگند یاد کردهام که نتقامبگیرم. ته از کاپیتن فرنگی 
است و نه از کتت‌دومورسرف. از ماهیگیری به نام فرنانده شوهر مرسدس کاتالان است. 

کنتس فریاد کشید: 

آه, چه انتقام موحشی برای خطایی که فقط قضا و قدر موچب شده است که من آن 
را انجام دهم! زیرا گناهکار منم ادموند. اگر شما باید از کسی انتقام بگیرید از من است که 
قدرت مقاومت در یرایر غیبت شماو تنهایی خودم را نداشتم. 

مونت -کریستو فریاد زد: 

- برای چه من غیبت کردم؟ برای چه شما تنها ماندید؟ 

برای اینکه شما را دستگیر کردند ادموند. شما زندانی شدید. 

- چرا دستگیرم کردند؟ چرا زندانی شدم؟ 

- نمی‌دانم. ۱ 

-بله. شما نمی‌دانید خانم. لااقل امیدوارم که ندانسته باشید. ولی من حالا به شما 
می‌گویم: من دستگیر و زندانی شدم» زیر در شب پیش از روزی که می‌بایست با شما 
ازدواج می‌کردم» در زیر آلاجیق میخانه. مردی به نام دانگلار نامه‌ای نوشت. و فرناند 
ماهیگیر شخصاً آن را به پست رساند. 

مونت -کریستو به سوی میز تحریر پیش رفت کشویی راگشود کاغذی را که رنگ 
اولټه‌اش وا از دست داده و مرگب آن به رنگ زنگ درآمده بود بیرون کشید و در برابر 


۲ ¬ کنت دو مونت کر پستو 


چشمان مرسدس قرار داد. 

نامه دانگلار بود خطاب به دادستان که ګنت دو مونت-کریستوء در روزی که ثغییر 
شکل يافته به عنوان عامل تجار تخائۀ تومسون و فرنچ دویست هزار فرانک به آقای 
دوویل پرداخته بود از میان پروندۀ ادموند دانتس ربوده بود. 

مرسدس وحشت‌زده خطوط زیر را خواند: 

«یک دوستدار سلطنت و دین به اطلاع آقای دادستان می‌رساند که مردی به نام 
ادموند دانتس» معاون کشتی فارائون که امروز صبح از سمیرن رسیده است» پس از توقّف 
در ناپلء در پورت فراژو لنگر انداخته» از طرف مورا نامه‌ای برای غاصب برده و از جانب 
غاصب نامه‌ای برای کميتة بناپار تیست‌های پار ب یس آورده است. 

مدارک این جنایت را با دستگیری او خواهید یافت زیرا این نامه یا نزد خود اوست یا 
در خانهٌ پدرش, یا در اتاقی که در کشتی فارائون دارد.» 

مرسدس دست به روی پیشانی خیس از عرق خود کشید و گفت: 

«خدای من این نأمف... 

- من این نامه را به مبلغ دویست هزار فرانک خریده‌ام. اقا باز هم برایم ارزان تمام 
شده است. زیر امروز به من آجازه می‌دهد که خودم را نزد شما تبرئد کنم. 

- نتیجۀ این نامه چه بود؟ 

- شما که می‌دانید! نتیبجه‌اش دستگیری من بود اما آنچه شما نمی دانید مدت زمانی 
است که این دستگیری طول کشید. آنجه نمی‌دانید این است که من مدت چهارده سال 
در یک چهارم منزل فاصله با شماء در سیاهچالی واقع در قلعة دیف زنداتی ماندم. آنچه 
نمی‌دانید این ات که من هر روز از این چهارده سال» عهدی راکه برای اتقام گرفتن با 
خودم بسته بودم» تجدید می‌کردم» در حالی که نمی‌دانستم شما با فرناند. اودهندة من 
ازدواج کرده‌اید, و پدرم از گرسنگی مرده است! 

مرسدس در حالی که پایش قدرت نگهداریش را نداشت فریاد زد 

ای خدای عادل! 
این مطالب را من پس از چهارده سال که از زندان بیرون آمدم» دانستم» و این 

نتقامی است که من برای مرسدس زنده و پدر مرده‌ام سوگند یاد کردم: سوگند به اینکه 
انتقام خودم را از قرناند بگهرم. و انتقام می‌گیرم- 

- آیا شما یقین دار ید که فرناند بدبخت این کار راکرده است: 

- به روح خودم سوگند می‌خورم که او کار را دقیقاً چنانکه برایتان گفتم انجام داده 
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است. از طرفی» این کار خیلی از کارهای دیگرش نفرت‌انگیزتر نیست: اینکه با داشتن 
تایمیّت فرانسه با انگلیس‌ها ساخته است» اینکه متولّد اسپانیا بوده و علیه اسپانیایی‌ها 
جنگیده است. حقوق‌بگیر علی بوده است. به علی خیانت کرده و او را به قتل رسانده است» 
در برابر اینهمه جنایات, بردن نامه‌ای که شما خواندید به ادارة پست چه اهمیّتی دارد؟ 
اغفالی است برای رسیدن به هدفی عاشقاته که من درک می‌کنم» زنی که با او ازدواج کرده 
است می لواند ببخشد. اما برای عاشقی که می‌بایست با آن زن ازدواج می‌کرد قابل 
بخشش نیست. خوب. فرانسوی‌ها از خائن انتقام نگرفتنده اسپانیایی‌ها خائن را تیرباران 
نکردند, علی که در گور خود خفته بود خیانتکار را مجازات نشده باقی گذاشت؛ اما من کد 
به نوب خود مورد خبانت قرار گرفته» به قتل رسیده و در یک گور افتاده بود با کمک 
خداوند از این گور بیرون آمدم. پس باز گرفتن اننقام را به خدآوند مد یونم. او مرا برای ین 
کار فرستاده است و من آمادة اجرای امر او هستم. 
زن بینوا سرش راروی دست‌هایش گذاشت, زاتوهایش در زیر بدن خم شده به زانو 

درآمد و گفت: 

آدموند ببخشید» به خاطر من که هنوز هم دوستتان دارم ببخشید. ۱ 

شاپستگی همسر جهش معشوق و مادر را متوقف کرد. پیشانیش چنان پایین آمد که 
تقریباً با فرش اتاق مماس شد. 

کنت به مقابل مرسدس دوید و آو را از زمین بلند کرد وروی صندلی نشاند. مرسدس 
توانست از وراء اشک‌هایش چهرة مردان مونت _کریستو را نگاه کند. کنت با لحنی که 
هنوز هم رنج و کینه خاصیتی تهدیدآمیز به آن میداد زمزمه کرد: 

- من اگر این نژاد ملعون را لگدمال نکنې از خداوندی که مرا برای محازات 
برانگیخته است اطاعت نکرده‌ام. غیرممکن است خانم. غیرممکن! 

مادر بینوا که برای تجات پسرش با تمام وسایل می‌کوشید گفت: 

خدای من ادموند. وقتی من شما راادموند صدا می‌کنم» شما چرا به من مرسدس 
تمی‌گویید؟ 

مونت گریستو تگرارکرد: ۱ 

- مرسدس» مرسدس! بله, حق با شماست. هنوز هم تلفظ این نام برای من شیرین 
است» و پس از مدّت‌های طولانی, اولین بار است که با وضوح از لب‌های من بیرون 
می‌آیده مرسدس» من نام شما را بارها در حالت رؤیاء منجمد از سرماء پا خفه شده از گرماء 
نشسته به روی حصیر سیاه چالم یا در حال غلتیدن در روی سنگفرش زنداتم ادا کرده‌ام. 


۴ 1 کثت دو مون ت کریستو 


مرسدس» من باید انتقام بگیرم زیرا چهارده سال زجر کشیدهام» چهارده سال 
گریستهام و لعنت کرده‌ام, حالا به شما می‌گويم مرسدس؛ من بای انتقام خودم را بکیرم! 

کنت از ترس آنکه مبادا تسلیم خواستة کسی شود که دوستش داشته است» خاطرات 
خود را به کمک کینه‌اش می طلبید: 

مادر بیچاره قریاد زد: 

- انتفام بگیرید ادموندء اما از گناهکار. هرطور می خواهید از او انتقام بگیرید» اما پسر 
بیگناه مرا معاف بدارید. 

کنت با لحنی آرام گفت: 

- در کتاب مقس توشته شده است: « ګناه پدران تا نسل سوم و چهارم بر روی 
فرزندان سنگینی می‌کند.» وقتی که خداوند سخنان خودش رین طوربهپیامیرش اظهار 
می‌کند» من چرا یاید بهتر از خدا باشم؟ 

زیرا خداوند زمان و ابدیّت رادارد. این دو چیز از دست انسان‌هامی‌گر یزد. 

موئت کر پستو آهی کشید که به زوزة گرگ شباهت داشت. مشتی از موهای زیبای خود 
را در دست گرفت و فشرد. مرسدس دست‌هایش را به سوی کنت دراز کرد و ادامه داد: 

-ادموند از روزی که شما را شناخته‌ام هميشه نام شما را پرستیده‌ام» خاطرةٌ شما 
حرمت گذاشته‌ام. ادموند. دوست من, بگذارید من این چهرهٌ نجیب و پاصفا را که هميشه 
در أَینةٌ قلبم متعکس بوده است» همچنان بی خدشه نگه دارم.ادموند, اگر همه دعاهایی را 
که من برای شما نا زمانی که امیدوار بودم زنده باشید» به خداوند خطاب کرده‌ام 
می‌دانستید به رحم می‌آمدید. پس از آن متأسفانه شما را مرده تصوّر کردم! به نظرم 
می رسید که جسد شما در اعماق برجی تاریک مدفون است. خیال می‌کردم جسمتان در 
انتهای یکی از پرتگاه‌هایی آفتاده است که زنداتبانان» زندانیان مرده ر در آن سرنگون 
می‌کتنده و من می‌گریستم. برای شما چه می‌توانستم بکنم ادمونده جز آینکه دعاکنم یا 
بگریم؟ کوش کنید مدت ده سال هر شب یک رویا را می‌دیدم:گ فته بودند که شما 
خواسته‌اید فرار کنید, جای یک زندانی مرده راگرفته‌ایده در کفن آن مرده لغزیده‌اید و آنها 
انسان زنده را به جای جسد مرده از بالای قلعه به زیر افکنده‌انده قریادی که شما به هنگام 
خرد شدن کشیده‌اید جای گزیتی شما را برای دفن‌کنندگان که دژخیم شما شده‌اند آشکار 
ساخته است. آدموند» به سر همین فرزندی که به خاطرش از شما درخواست می‌کنم 
سوگند می‌خورم که مدت ده سال» من هر شب مردانی را در خواب می‌دیدم که جسمی 
بی‌شکل و ناشناخته را از بالای یک تخته سنگ به زیر می‌اندازند. مذت ده سال هر شب 
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صدای فریادی هولناک می‌شنیدم که لرزان و منجمد بیدارم می‌کرد. ادموند, پاور کنید که 
من هم هر قدر گناهکار باشم خیلی رنج کشیده‌ام. 

مونت کریستو چنگ در موهایش فروبرد و فریاد زد: 

- آیا شما احساس کرده‌اید که پدرتان در غیبت شما موده باشد؟ یا دده اپد که زنی که 
دوست داریده در حالی که شما در عمق یک گودال می‌نالیده دستش را به جانب رقیب شما 
دراز کند؟.. 

مرسدس سخن او را برید و گفت: 

- نهء اما دیده‌ام مردی که دوستش دارم می خواهد قاتل پسرم شود! 

مرسدس این سخنان را با چنان دردی شدید و با لحنی چنان حاکی از اامیدی بیان 
کرد که بغض گلوی کنت رآ درید. 

شیر رام شده‌بود, منتقم شکست خورده گفت؛ 

- شما از من چه می‌خواهید؟ اينکه پسرتان زنده یماند؟ خیلی خوب. او زنده خواهد 
ماند! 

مرسدس فرپادی کشید که دو قطره اشک از چشم‌های مونت کر پستو جاری کرد. اقا 
این دو قطره اشک بلافاصله ناپدید شد زیرا شاید خداوند فرشته‌ای را نازل کرد نا 
اشک‌هایی راکه در نظرش پرارزش تر از قیمتی‌ترین مرواریدهای گجرات بودبردارد. 

مرسدس دست‌های کنت راگرفت» به لب‌هایش برد و فریاد زد: 

س اوه سپاسگزارم ادموند. تو همانی که پیوسته در ریا دیده‌ام. همان که هميشه 
دوست داشتهام. حالامی‌توانم این را بگویم. 

مونت کر یستو جواب داد 

- خصوصاً که ادموند بیجاره نمی تواند مدت زیاد از دوست داشتن شما بهره‌مند شود؛ 
مرده به گور بازمی‌گردد» شبح وارد ظلمت می‌شود. 

مرسدس حیرت‌زده پرسید: 

- چه می‌گویید آدموند؟ 

می‌گویم: مرسدسء حالا که شما چنین دستور می‌دهید تاچار باید بمیرم. 

چه کسی از مردن حرف می‌زند؟ فکر مرگ از کچا به خاطر شما می‌رسد؟ 

- شما نمی توانید فرض کنید که من» در حالی که در حضور جمع مورد اهاتت قرار 
گرفته‌ام,در برابر یک تالار پر در حضور دوستان شماو دوستان پسرتان؛ یک‌کودک مرا به 
مبارزه طلبیده است» و فردا از بخشش من به عنوان غلبه بر خود خواهد بالید. لحظه‌ای 
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بخواهم زنده بمانم. من بعد از شماء آنچه را بیش از هر چیز دوست داشته‌ام شخص خودم» 
یعنی شخصیّت خودم بوده است. یعنی این نیرویی که مرا برتر از دیگران قرار می‌دهد 
دوست داشته‌ام. این نیرو زندگی من‌بود و شما با یک کلمه آن رادرهم شکستید. پس من 
خواهم مرد. 

-ولی ادموند, حالاکه شما بخشیده‌اید این مبارزه انجام نمی‌گیرد. 

مونت -کریستو با حالتی مصهمانه گفت: 

- چرا خانم. این مبارزه اتجام می‌گیرده فقط به جای خون پسرتان که زمین 
می‌بایست آن رامی‌نوشید خون من است که جاری می‌شود. 

مرسدس فریاد کشید و خود را به جانب مونت کریستو افکند اما تا گهان در نیم راه 
متوقف ماند و گفت: 

ادموند» برتر از ما خداوندی هست زیرا شما زنده‌ایده من شما را از نو دیدم. من از 
اعماق قلب خود به این خدای قدر تمند پناه می‌برم: در انتظار حمایت آو به قول شما 
اعتماد می‌کنم. شما گفتید که پسرم زنده خواهد ماند. پس او زنده می‌ماند» این طور 
نیست؟ 

موتت -کریستو حیرت‌زده از اینکه مرسدس بدون هیچ حیرتی؛ بدون هیچ اعتراضی 
فد کاری قهرماتانه‌ای راکه او پیشنهاد کرده است می پذ یرد گفت: 

بله. او زنده خواهد ماند. 

مرسدس دستش را به سوی کنت دراز کرد و گفت: 

-ادموند» چقدر زیباست از جانب شما! چقدر بزرگ است آنچه انجام دادید؟ چقدر 
عألی است که به یک زن بینوا که باوجود احتمال کمی که به موفقیّت امیدواری خود داشت 
به شما پناه آورده ترخمکردید. اقسوس که منء به خاطر رنججی که برده‌ام, بیش از سن خود 
پیر شده‌ام و حتّی نمی توانم با یک لبخند, با یک نگاه مرسدسی را که سابقاً ساعت‌ها لو را 
تماشا می‌کردید به یادتان بیاورم. باور کنید ادموند. چنانکه به شما گفتم من هم رنج بسیار 
کشیدم» باز هم تکرار می‌کنم: خیلی شوم است که انسان بییند عمرش می‌گذرد بی‌آنکه 
یک شادی را به خاطر او بیاورده بی آنکه امیدی داشته باشد. اما گذشت امروز شما به من 
ثابت کرد که همه چیز در روی زمین پایان نیافته است نه. همه چیز تمام نشده است» من 
با آنچه هنوز در قلبم باقی است» آین را احساس می‌کنم» و باز هم تکرار می‌کنم ادموند: 
بخششی چنانکه شما انجام دادید بزرگ است. زیباست. عالی است. 

شما که این حرف را مي‌زنيدء اگر وسعت فداکاری را کد به خاطر شما می‌کنم 


شب ۱۵۷ 


می‌دانستید چه می‌گفتید؟ فرض کنید که استاد ازل پس از خلقت دنیاء پس از بارور کردن 
کاثنات. در یک سوّمی راه خلقت توف می‌کرد تا فرشته‌ای را از اشک ریختن برای 
چنایاتی که ما باید روزی در برابر چشمان او مرتکب شویم بازدارد. فرض کتید که څدا 
پس از آنکه تدارک همه چیز را دیده بوده همه چیز را ُرو زاینده کرده بودء در لحظةً 
تحسین شاهکار خودش خورشید را خاموش می‌کرد و جهان را با یک ضربۂ پا در ظلمت 
ابدی می‌افکند آنگآه تعبیری از آنچه من کرده‌ام خواهید داشت. نه شما هرگز نمی‌توانید 
آنچه را من در این زمان با از دست دادن زندگی» از دست می دهم در ذهنتان مجشم 
کنید 


مرسدس کنت را با نگاهی که در عین حال حیرت. تحسین و سپاسگزاری او را بیان 
می‌کرد نگریست. 

مونت-کریستو پیشانیش را روی دست‌های سوزانش تکیه داد. گویی پیشانیش به 
تنهایی قادر نیست وزن افکارش را حمل کند. 

مرسدس گفت: 

-ادموند» من فقط یک کلم دیگر دارم که به شما یگویم. 

کنت به تلخی لبخند زده مرسدس ادامه داد؛ 

«ادمونده شما خواهید دید که من اگر پيشانيم رنگ پریده است. اگر نگاهم خاموش 
است» اگر زيباييم را از دست داده‌ام» و بالاخره اگر مرسدس از جهت خطوط چهره به 
خودش شیاهت ندارد. خواهید دید که قلب او همان است که بود... پس» خداحافظ ادموند. 
خداحاقظ و سپاسگزرم. 

کنت هیچ جوابی نداد. 

مرسدس در اتاق را با کرد» پیش از آنکه کنت از رؤیای دردناکی که انتقام نابود شده در 
او به وجود آورده بود به خود آید» نا پدید شد. 

ساعت انوالید یک بعد از نیمه شب را نواخت. هنگامی که کالسکه‌ای که مادام 
دومورسرف را به خانه اش می‌بردروی سنگفرش شانژه‌لیژه بد حرکت درآمد کنت دومونت 
کریستو سرش را بلند کرد و با خود گفت: 

«چقدر بی معنی!روزی که تصمیم به انتقام گرفتم» می‌بایست قلیم را از جا می‌کندم.» 


۹۰ 


دیدار 


بت 


پس از عزیمت مرسدس» در خان مون ت کر یستو همه چیز در آطراف او به طلمت فرو رفت» 
افکار او در درونش متوقٌف ماندء روحيّۀ نیرومندش به خواب رفت» همچنان که جسم 
انسان پس از خستگی شدید به خواب می‌رود. 

در حالی که چراغ‌ها و شمع‌ها به حالتی غمافزامی‌سوختند و خدمتگزاران با بی‌صبری 
در سرسرا انتظار می‌کشیدند» کنت با خود گفت: 

«چه کردم! آين بنای عظیمی که به تدریج با آن همه رنج و نگرانی برپا کردم چون 
براقراشته شد با یک ضربه» با یک کلمه» در اثر یک فوت فروریخت. چه شد؟ این من که 
خیال می‌کردم کسی هستم» این منی که آن‌قدر به او مفرور بودم. می که در سیاه چال 
قلعة دیف چنان حقیر بود و توانسته بودم آن را چنان بزرگ کنم » فردا به مشتی خاک بدل 
خواهد شد! افسوس! مرگ جسم نیست که موجب تأشف من است: آبا این متلاشی شدن 
ماه حیوانی استراحت مطلقی تیست که همۀ تیره‌بختان آرزو می‌کنند؟ این همان 
آرامش ماذی که من منت‌های طولائی آرزویش را داشته‌ام و برای رسیدن به آن زمانی 
که قاریا در سیاهچال من ظاهر شد رنج گرسنگی را بر خود هموار کرده بودم نیست؟ 

«مرگ چیست؟ درجه‌ای بالاتر از آرامش» و شاید دو درجه بالاتر از سکوت! نه, پس 
این نفس حیات نیست که من بر آن آسف می‌خورم, بلکه نابودی نقشه‌های من است که 
طرح آنها را به تدریج کشیده بودم و چنین با زحمت ساخته بودم. پس مشیّت الهی که 
گمان می‌کردم حامی تقشه‌های من است. با آن مخالف بود. خدا نمی‌خواست که این 
نقشه‌ها اجرا شود. 

«این باری که برداشته بودم تقریباً به سنگینی دنیابود و من تصور می‌کردم که آن را 
به مقصد می‌رسانم. مطابق میل من بود. ته متناسب با توانایی من» و حالاء هنوز به نیمه 
راه نرسیده» ناچارم آن را زمین بگذارم. آه پس باز قضا و قدری می‌شوم؛ من که چهارده 
سال اامیدی و ده سال امیدواری به مشیّت آلهی معتقدم کرده بود. 

«و تمام اینها خداونداء به دلیل آن است که قلبم, که مرده تصوّرش می‌کردم و فقط به 


+ دیدار ت ۱۵۹ 


خواب رفته بود. بیدار شد؛ تسلیم به دردی شدم که تپش این قلب با صدای یک زن در 
عمق سینهام پدید آورد.» 

کنت در حالی که بیش از پیش خود را در پیش‌بینی این فردای هولتاک که مرسدس 
پذیرفته بود غرق می‌کرد. به افکار خود ادامه داد: 

«با این حال محال است که این زن, با قلب نجیبی که دارد با خودیسندی رضایت به 
کشته شدن من داده باشد. من که سرشار از نیروی زندگی هستم! غیرممکن است که او 
عشق یا هیجان مادری را تا این حدّ گسترش دهدا مبالغه در هر نوع فضیلتی جنایت 
است. نه» او صحنه‌ای تأرانگیز را تصوّ رکرده است, می خواهد بیاید و خودش را در ميان 
سلاح ما حاپل کند اما کار او که در اپنجا عالی بود در روی زمین مبارزه مسخره است.» 

کنت که سرخی غرور به پیشانیش بالا می‌رفت با خود تکرار کرد: 

«مسخره» مسخرگی به سوی من برمی‌گردد... من مورد تمسخر قرار گیرم! نه ترجیج 
می‌دهم بمیرم» 

«بلهی! ابلهی! ابلهی! اینکه مانند هدفی بی‌جان در برابر هفت‌تیر این جوان قرار 
گیرم واقعاابلهی است. او هرگز باور تمی‌کند که مرگ من یک خودکشی بوده است» ولی 
برای حفظ شرافت خاطره‌ام لازم است که دیگران بدانند. بدانند که من شخصاً با ارادة 
خودم. با قدرت مطقه‌ام رضایت داده‌ام که یازويم را که برای فرود آوردن ضربه بالا برده 
بودم متوقف کنم و با بازویی که چنین نیرومتدانه عليه دیگری مسلح شده است» ضربه را 
به خودم زده‌ام. این کار لازم است و می‌بایست آن را انجام دهم.» 

قلمی برداشت. کاغذی ا زکشوی مخفی میز تحریرش بیرون کشیدء در زیر این کاغذ 
که وصیّت‌نامةاو بود و از زمان ورود به پاریس آن رآ تنظیم کرده‌بود. نوعی ضمیمه اضاقه 
کرد و در آن مرگ خود را برای کسانی که چندان واقع‌بین نیستند توضیح داد. سپس در 
حالی که نگاهش رابه سوی آسمان بالا می‌برد گفت: 

«خدای من, به یک اندازه برای تجلیل از شما و برای حفظ شرافت خودم که ده سال 
است خود را چون فرستاده آنتقام شما تصوّر کردهام» نمی خواهم بدبخت‌های دیگری از 
قبیل:دانگلارء وبلفور, و بالاخره خود همین مورسرف تصور کنند که یک پیش آمد آنھا را 
از شز دشمنشان راحت کرده است. بعکس» آنها باید بدانند که مشیّت الهی که فرمان 
محازات آنها را صادر کرده بود» فقط به وسیل اراد من متوقف مانده است» و مجازاتی را 
که در این دنیا از آن معاف شده‌اند» در دنیای دیگر منتظرشان است؛ آنها فقط زمان را با 
ابدیّت عوض کرده‌اند.» 


۰ تا کنت دو موقت کریستو 


ساعت پنج صبح بود. ۱ ۱ 

ناگیبان صدای کوچکی به گوشش رسید. به نظرش آمد که صدای اهی را شنیده است» 
روی گرداند. نگاه کرد در اطرافش کسی را تدید. اما صدا به نحوی آشکارتر تکرار شدء 
چنانکه شک کنت تبدیل به پقین شد. 

کنت از چا برخاست, آهسته در سالون راگشود روی یک مبل هایده را دید که 
دست‌هایش آویزان است» سر زیبا و چهرة رنگ پریده‌اش رو به عقب خم شده و به خواب 
رفته است. هایده مبل را در برابر عرض در قرار داده پود تا کنت نتواند بدون دیدن او بیرون 
برود اما خواب که در سنین جوانی بسیار نیرومند است.در پایان این بی خوابی طولانی او 
را درربوده پود. 

صدای در به هنگام باز شدن نتوانست هایده را پیدار کند. مونت -کریستو نگاهی پر از 
مهرو حسرت به روی او دوخت و با خود گفت: 

«او به یادآورد که پسری دارده اما من فراموش کردم که دختری دارم.» 

سپس در حالی که سرش را ا تأر تکان می‌داد زمزمه کرد: 

«طفلگ هایده» او خواسته است... آه» من نمی توانم بی‌آنکه بااو خداحافظی کنم‌بروم» 
نمی‌توانم بمیرم بی‌آنکه او را به کسی واگذا ر گنې» 

مونت -کریستو به آرامی به جای خود بازگشت, و در زیر خطوط اؤلیۀ وصیّت نامه 
توشت: 

«من به ماکزیمیلین مورز, کاپیتن سپاهی و فرزند کارفرمای سایقم پیر مورل» 
کشتی‌دار مارسی» مبلغ بیست میلیون از ثروت خود را می‌بخشم. و از او خواهش می‌کنم 
که سهمی از آن رابه خواهرش ژولی و شوهرخواهرش اماتوئل واگذار کند؛البثه در صورتی 
که تصور نمی‌کند این اضافه ثروت در خوشبختی آنها خللی وارد کند. این بیست میلیون 
در غار مونت -کریستو که برتوکچیو رمز آن را می‌داند مدفون است. 

«اگر قلب‌مورل آزاد است. و بخواهد با هایده. دختر علی پاشای ژانیناء که من همچون 
فرزند خودم با عشق پدری بزرگش کردهام و تسبت به من محیّت فرزندی داردازدواج کند, 
فمی‌گویم آخرین اراد من, ولی آخرین آرزوی مر برآورده است. 

این وصیّت‌نامه هایده را وارث بقیّه ثروت من کرده است که از زمین‌هاء سهام 
عایدی دار در انگلستان» اتریش و هلند اثائیه‌ای که در کاخ‌ها و خانه‌های مختلف من قرار 
دارد تشکیل می‌شود؛ و پس از کسر بیست میلیون مورل و سهمی که به مستخدمین خود 
وا گذار کرده‌ام بالغ به شصت میلیون است.» 


۰ دیدار ۵ ۱۶۱ 


وقتی آخرین خطوط را می‌نوشت صدایی از پشت سر خود شنید که قلم را از دست او به 
زمین افکند. روی گرداند و هایده رادید پرسید: 

«هایده, شما آن را خواندید؟» 

در واقع زن جوان از روشنی صبح که به روی پلک‌هایش افتاده‌بود بیدار شده برخاسته 
و بی‌آنکه پاهای او روی فرش گسترده شده صدایی ایجاد ګند داخل اتاق کنت شده‌بود. 

هایده دست‌ها را به هم متصل کرد و گفت: 

«آهء ارباب من, برای چی در چنین ساعتی این چیزها را می‌نویسید؟ برای چه ثروت 
خود رابه من می‌بخشید؟ ارباب من» آیا می خواهید مرا ترک کنید؟» 

مونت کر یستو با حالتی رژیایی و مهرآمیز گفت: 

- فرشته عزیزم. من دارم به یک سفر می‌روم» و می خواهم گر اثفاقی برایم افتا... 

کنت ساکت شد. دختر جوان با لحنی حاکی از ارادۀ محکم که کنت در او نمی شناخت و 
او را متحیّر کرد پرسید: 

«بسیار خوب؟.. 

- خوب. می‌خواهم اگر بدیختی برایم پیش آمدء دخترم خوشبخت باشد. 

هایده سر تکان داد. لبخندی آندوهگین زد و گقت: 

«شما می خواهید بمیرید ارباب من؟» 

- عاقلان می‌گوبتد که این فکری نجات‌بخش است. 

- خیلی خوب. اگر قرار است شما بمیرید ثروت خود را به دیگری واگذار کنید... من 
یاز به چیزی تخواهم داشت. 

سپس کاغذ را برداشت, آن را به چهار تکه پاره کرد و وسط سالون انداخت. سپس این 
نیرویی که برای پک پر ده غیرعادی است به پایان رسید و هایده این پار نه په خواب رفته 
بلکه بیهوش به زمین افتاد. 

مونت کر يستو به سوی او خم شد آو را میان بازوانش‌گرفت با دیدن این رنگ پریده 
چشمان زیبای بسته شده» بدن لطیف و بی‌حرکت چون به خواب رفتگان» برای اؤلین بار 
این فکر به خاطرش رسید که شاید هایده او را با عشقی غیر از عالاقۀ فرزتدی دوست دارد. 

با ناامیدی عمیق زمزمه کرد: 

«افسوس! پس هنوز هم می توانستم خوشبخت شوم!» 

سپس هایده را به آپارتمان خودش برد و او را که همچنان بیهوش بود به دست 
خدمتگارانش سپرد. چون وارد اتاق دفتر خود شد این بار اول در را به روی خود پست. و 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 
وصیّت‌نامةٌ پاره شده را از نو نوشت. 

چون کار او پایان یافت» صدای کالسکه‌ای که داخل حیاط می‌شد به گوش رسید. 
مونت‌کر یستو به پنجره نزدیک شدء ماکز یمیلین و امانوئل را دید که پیاده می‌شوند. با خود 
گفت: 

«خوب» زمانش رسیده بودا» 

وصیّت‌نام‌اش را سه بار مههر زد. 

لحظه‌ای بعد صدای پایی در سالون شنید» خودش رقت و در را بازکرده مورل در آستانة 
در ظاهر شد. 

آنه تقریباً بيست دقيقه زودتر از موعد مین آمده‌بودند مورل گفت: 

- آقای کنت» شاید من قدری زود آمده باشم» اما اعتراف می‌کنم که تمام شب را 
نتوانستم بخوابم؛ و همۀ اهل خانه همین وضع را داشتند. من نیاز داشتم که شما راقوی و 
بااعتماد به نفس شهامت‌آمیژی که دارید ببینم» تا خودم بتوانم با شهامت باشم. 

مونت -کریستو نتوائست در برابر این نشانۀ محیّت مقاومت کند» دستش را به جانب 
مورل دراز نکر د بلکه به روی او آغوش گشود و با آهنگی هیجان زده گفت: 

«مورل, این روزی که احساس می‌کنم مردی چون شما دوستم دار برای من روز 
زیبایی است.روز بخیر آقای امانوثل. خوب ما کزیمیلین>پس شما مرا همراهی می‌کنید؟ 

کاپیتن جوان گفت: 

آیا در این باره شک داشتید؟ 

- نه. اما اگر گناهکار من باشم... 

-گوش کنید کنت. من دیشب شما را در تمام طول مدت مبارزه‌طلبی آلبر نگاه 
می‌کردم. تمام شب را درباره اعتمادی که شما به خود داشتید فکر کردم؛ با خود گفتم یا 
عدالت می‌بایست از جاتب شما باشد» یا به چهرة انسان‌ها به هیچ وجه نمی‌شود اعتماد 
کرد. 

- ولی مورل» به هر حال آلبر دوست شماست. 

او برای من فقط یک آشنای ساده است. 

-گویا شما او و مرا برای الین پار در یک روز دیدید؟ 

- بله. درست استه ولی چه می‌ شود کرد؟ اگر به خاطرم نمی‌آوردید. این را به یاد 
نداشتم. 


- متشگرم مورل. 


۰ ب«پدار ط ۱۶۳ 
کنت سپس ضربه‌ای به روی زنگ زد به علی که بلافاصله وارد شد گفت: 
«علی» این وصیت‌نامة من است. بده فوراً آن را نزد سردفتر ببرند. 


سپس رو به مور لکرد و گفت: 

«مورل, اگر من مردم شما باید بروید و این وصیت‌نامه رابخوانید.» 

مورل فریاد زد: 

چطور؟ شما بمیرید؟ 

- مگر نباید همه چیز را پیش‌بینی کرد دوست عزیز؟ بگویید ببینم» دیشب بعد از 
ترک کردن من چه کردید؟ 

- تزد تورتونی" رفتم و همان‌طور که انتظار داشتم پوشان و شاتو-رنو را آنجا دیدم. 
اعتراف می‌کنم که دنبالشان می‌گشتم. 


- برای چه کاری؟ وقتی همه قرارها گذاشته شده بود چه لزومی داشت؟ 

گوش کنید کنت. اهانت به شما علنی بوده است. همه در آین باره حرف می‌زنند. 
خوپ؟ 

- خوب. من آمیدوار بودم بتوانم اسلحه را عوض کن سعی کردم شمشیر را جانشین 
هفت‌تیر کنم. هفت‌تیر گور است. 

مونت کریستو قوراً پرسید: 

آیا موفق شدید؟ 

- نه. زیرا قدرت شما رادر شمشیرزنی می‌دانستند. 

_ آه» چه کسی راز مرا پروز داده است؟ 

- استادان شمشیرزنی که شما شکستشان داده‌اید.آنها مبارزه با شمشیر رابا قطمیّت 
رد کردند. 


کنت گفت: 
مورل, آیا شما تیراندازی مرا با هفٹ‌ تیر دیده‌اید؟ 
نه. هوگز. 


- خوپ. ما وقت داریم. نگاه کنید. 
مونت -کرپستو هفت‌تیری را که هنگام ورود مرسدس در دست داشت برداشت. یک 
آس ترفل را روی پلاکدیوار چسباند. با چههار ضربة پشت سر هم یکی‌یکی شاخه‌های 
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۴ ا کنت دو مونت کریستو 


گشنیز را برداشت. 

مورل با هر ضربة گنت رنگ می‌باخت. گلوله‌هایی راکه کنت با آن این بازی 
قدرتمندی را انجام داده بود آزمایش کرد. هیچ کدام از آنها بزرگتر از یک ساچمه نبود. 
مورل گفت: 

واقعاً وحشتناک است. اماتوتل» می‌بینید. 

سپس رو به مونت-کریست وکرد و گفت: 

کنت» شما را به خدا آلبر را نکشید. آن بدبخت مادر دارد. 

درست است. من مادر ندارم. 

کلمات گنت با لحنی ادا شد که مورل را به لرزه افکند. مورل گفت: 

شمایید که مورد اهانت قرار گرفته‌اید! 

شایده ولی منظورتان از این حرف چیست؟ 

_منظورم این است که اؤل شما تیراندازی می‌کنید. 

من اوّل تیراندازی می‌کنم؟ 

-بله. این چیزی است که من به دست‌آوردم؛ یعتی من خواستم و آنها مواقت کردند. 
ما به قدر کافی به آنها امتیاز داده‌ايم که از آنها بخواهيم این امتیاز را به ما بدهند. 

از چند قدمی؟ 

بیست. 

کنت لبخندی وحشت‌انگیز زد و گفت: 

- مورل, آنچه را الآن دیدید از یاد نبرید. 

- به همین دلیل است که من برای نجات آلبر از مرگ» فقط روی هیجان شما حساب 
می‌کنم. 

- فکر می‌کنید ممکن است من گرفتار هیجان شوم! 

۳۳ یا روی گذشتتان. دوست من. ۳ اطمینانی که به تیرآندازی شما دارم چیزی را 
می‌خواهم به شما بگویم که گفتنش به هرکس دیگری مسخره است. 


پگوپید. 
کنت. بازوی آلبر را بشکنید. او را زخمی کنید. اما او را نکشید. 
کنت گفت: 


-مورل» این یکی را هم گوش کنید. من برای رعایت حال مورسرف» نیاز به تشجیع 
ندارم. از پیش به شما اعلام می‌کنم که آقای مورسرف چنان مورد مراعات قرار می‌گیرد که 


۰ یدار 0 ۱۶۵ 


به راحتی با دو دوستش برمی‌گرددء در حالی که برای من... 

برای شما چی؟ 

- برای من مسأله فرق می‌کند. مرا خواهند آورد. 

ماکزیمیلین بی‌اراده فریاد کشید: 

این حرف را نزنید. 

-مورل عزیزم. همین آست که گفتم. آقای مورسرف مرا می‌کشد. 

مورل همچون کسی که چیزی درک نمی‌کند, کنت را تگریست و گفت: 

کنت. از دیشب تا به حال چه اتفاقی افتاده است؟ 

- همان اتفاقی که برای برو توس شب قبل از جنگ با فیلیپ" افتاد: یک شبح دیدم. 

-واین شیح؟ 

این شبح به من گفت که به قدر کافی زیسته‌ام. 

ما کزیمیلین و امائوئل به هم نگاه کردند. مونت-کریستو ساعتش را نگاه کرد و گفت: 

-برویم. ساعت هفت و پتج دقیقه است. ما درست برای ساعت هشت قرار دیدار 
داریم. 

کالسگه‌ای کامااً آماده در حیاط منتظر بود. مونت ‏ کریستو همراه دو شاهدش سوار 
شد اما پیش از آن» وقتی که از سرسرا عبور می‌کرد» در پشت یک در تولف کرده و گوش 
داده بود. ما کزیمیلین و امانوئل که برای حفظ نزا کت چند قدمی دور شده بودند, به نظرشان 
رسید که صدای یک گریه, و صدای آهی را که در جواب آن کشیده شد شنیدند. 

سر ساعت هشت در محل ملاقات بودند.مورل سرش را از پنجره بیرون برد و گفت: 

- رسیدیم. ما گروه اول هستیم. 

باپتیستن که با وحشتی غیرقابل توصیف اربايش را همراهی کرده بود گفت: 

- می‌بخشید» ولی به نظرم می‌رسد که کالسگه‌ای را در آنجاء زیر درخت‌ها می‌بینم. 

آماتوئل گفت: 

درست است. دو نفر چوان را می‌بينم که قدم می‌زنند و به نظر می‌رسد منتظرند. 

مونت-کریستو با چایکی از کالسکه به زیر پریده دست‌هایش را به صاکزیمیلین و 
اماتوئل داد تا برای پایین آمدن به آنها کمک کند. 

ما کزیمپلین دست کنت را میان دست‌های خود نگه داشت و گفت: 


1- Brutus 2- Philippe 


۶ ا1 کنت دو مونت کرپستو 


- چه سعادتی! این دستی است که من دوست دارم در مردی ببینم که حیاتش در 
برتری دعوی او قرار دارد. 

مونت -کریستو مورل را نه به کناره اما یکی دو قدم دورتر از شوهر خواهرش کشید و از 
او پرسید: 

- ما گزیمیلین, آیا قلب شما آزاد است؟ 

مورل با حیرت مونت کر پستو را نگاه کرد ګنت ادامه داد: 

- دوست عزیزء من از د شما رازگویی نمی خواهم. .سوّال ساده‌ای کردم, با یک بله پانه به 
آن جواب بدهید. این همۀ چیزی است که می خواهم. 

مورل گفت: 

- کنت» من دختر جوانی را دوست دارم 

آیا خیلی دوستش دارید؟ 

- بیش از عمر خودم. 

مونت -کریستو آه کشید وزمزمه کرد: 

این هم امید دیگری که از دست من گر یشت. بیچاره هایده. 

مورل فریاد زد 

کنت» در واقع اگر شما را درست نمی‌شناختم تصوّر می‌کردم به قدر کافی شهامت 
ندارید! 

- زیرا به کسی فکر می‌کنم که می‌روم ترکش کنم و آه می‌کشم؟ بروید مورلء آیا یک 
سرباز می‌تواند شهامت را چنین کم بشناسد؟ آیا خیال می‌کنید من تأشف زندگی‌ام را 
می خورم؟ برای من که بیست سال از عمرم را در میان مرگ و زندگی گذرانده‌ام چه 
اهمیّت دارد که یمیرم یا زنده بمانم؟ از علرفی» خیالتان راحت باشد مورلء این ضعف, اگر 
هم ضعف باشد» فقط در برابر شماست. در برابر دیگران, می‌دانم دنیا تالاری است که باید 
با تزاکت و شراقتمندانه, یعنی با سلام دادن و پرداختن دیون خود از آن یرون رفت. 

این حرف درستی است. راستی, آیا اسلحه‌تان را با خود آوردید؟ 

- من؟ برای چه؟ امیدوارم ان آقایان سلاح‌های خود را داشته باشند. 

- من می‌روم تا از آنها بپرسم. 

- بروید, اما چانه نزنید. 

خاطر جمع باشید. 

مورل به جانب بوشان و شاتو -رنو پیش رفت. 


۰ دیدار ۵ ۱۶۷ 


این دو تفر که آمدن ما کزیمیلین را دیدند چند قدم به پیشواز او رفتند. سه جوان اگر نه 
دوستانه, لااقل موّدبانه به هم سلام دادند. 

مورل گفت: 

«ببخشید آقایان. من آقای مورسرف را نمی‌پینم!» 

شاتو -رنو جوآب داد: 

-امروز صبح او به من اطلاع داد که ما را در زمین مبارزه خواهد دید. 

بوشان ساعتش را بیرون کشید و گفت: 

- ساعت هشت و پنج دقیقه است. هنوز دير تشده است آقای مورل. 

- من منظورم این نبود. 

شاتو -رنو گفت: ِ 

- از طرفیء یک کالسگه دارد می‌آید. 

در واقع کالسکه‌ای با یورتمة تند اسب‌ها به سمت خیابانی که به چهارراهی منتهۍ 
می‌شد که آنها در آن متوقف بودند پیش می‌آمد. 

مورل گفت: 

- آقایان لابد شما با خودتان هغت تیر دارید. آقای مونت -کریستو اعلام کرده است 
که از حق خود برای استفاده از اسلحة شخصیش صرف‌نظر مي‌کند. 

پوشان جواب داد: 

- ماآین ظرافت را از جانب کنت پیش‌بینی کرده بودیم؛ من اسلحه‌ای را که هشت یا 
ده روز پیش, به تصور آبنکه برای کاری نظیر این به آن نیاز خواهم داشت خریده‌بودم. با 
خود آورده‌ام. اسلحه کامالاً کار نکرده است» می خواهید آن را ببینید؟ 

- آقای بوشان, وقتی شما به من اطمینان می‌دهید که آقای مورسرف این سللاح را 
نمی‌شناسد» باید بدانید که قول شما برای من حجّت است. 

شاتو رتو گفت: 

- آقایان, این آقای مورسرف تبودکه با کالسگه رسید به گمانم فراتز ودوبری هستند. 

در واقع دو جوان تامبرده پیش آمدند. 

شاتو -رنو در حالی که با آنها دست می‌داد گفت: 

«شما در ایتجا چه می‌کنید آقایان؟ چه اتفاقی افتاده است؟» 

دوبری گفت؛ 

- آلبرامروز صبح بانامه‌ای از ما خواهش کرد که ساعت هشت در زمین باشیم. 


۸ ا٥‏ کنت دو مونت کر یستو 


بوشان و شاتو -رنو حیرت‌زده به هم نگاه کردند. مورل گفت: 

- من گمان می‌کنم علت رادرک ګنم 

بگویید ببینم! 

-دیروز بعد از ظهر آقای مورسرف نامه‌ای برای من فرستاد و خواهش کرد که شب در 


او می‌خواست که شما در مبارزه‌طلبی اش حاضر باشیذ و حالا هم خواسته است در 
مبارزه‌اش حضور داشته باشید. 

جوانان گفتند: 

- برحسب هم آحتمالات حدس شما درست است آقای مورل. 

شاتو-رنو زمزمه کرد: 

- با این حال هنوز از آلبر خبری نیست.او ده دقیقه تأخیر دارد. 

بوشان گفت: 

- آمد. او با اسب آمده است» چهار نعل می‌آید و مستخدمش به دنبال اوست. 

شاتو-رنو گفت: ۱ 

- چه بی‌احتیاطی عجیبی! با اسب بیاید که یا هفت تیر مبارزه کند! من که کاملا به او 
درس داده‌بودم! 

بوشان اضافد کرد: 

علاوه بر آن یقه روی کراواتش بسته است؛ لباس باز و جلیقة سفید پوشیده است؛ 
آیا بهتر نیو که یک نشانه هم روی سینه‌اش نقاشی می‌کرد؟ این ساده تر بود و کار رآزودتر 
تمام می‌کرد. 

در این موقع آلبر به ده قدمی گروهی که پنج جوان تشکیل داده ودند رسیده بود 
اسبش رامتوگف گرد به زمین جست و دهانه را به یازوی مستخدمش افکند. بعد تزدیک 
شد. 


رنگش پریده بود و چشمانی سرخ و متوزم داشت. آشکار بود که تمام شب را یک ثانیه 


۰ دیدار ۵ ۱۶۹ 


هم نخواییده است. بر هم چهره‌اش آثری از وقاری غم‌انگیز که عادی او ضبود دیده 
می‌شد. به همه نگاه کرد و گفت: 

- از همۀ آقایان متشگرم که دعوت مرا پذیرفتید. باور کنید که از این ابراز دوستی شما 
بی‌نهایت سپاسگزارم. 

مورل با نزدیک شدن آلبر ده قدمی به عقب رفته و حالا از صحنه پر کنار بود. آلبر گفت: 

- همچنین از شما آقای مورل, سپاسگزاری من برای شما هم هست. پس لطفاً 

نزدیک شوید. شما ژیادی نیستید. 

ماکزیمیلین گفت: 

- آقاء شاید شما نمی‌دانید که من شاهد آقای مونت_کریستو هستم؟ 

- مطمئن تبودم. اما حدس می‌زدم. چه بپیتر, هرچه تعداد مردان شریف در آینجا 
زیادتر باشد, من راضی تر می‌شوم. 

شاتو -رتو گفت: 

- آقای مورل, می‌توانید به آفای مونت -کریستو اعلام کنید که آقای مورسرف آمده 
است و ما همه در اختیار کتت هستیم. 

مورل ج برای اجرای مأموریّت برود. بوشان همان زمان جعبة اسلحه را از 
کالسگه بیرون کشید. آلیر گنت: ۱ 

صبر کنید آقایان, من د وکلمه حرف دارم که باید به آقای کنت‌دوموتت -کر یستو بگویم. 

مورل پرسید: 

- در تنهایی؟ 

- نه آقاء در حضور همه آقأیان. 

شاهدهای آلبر یکدیگر را با حیرت نگریستند فرانز ودوبری چند کلمه‌ای آهسته ردو 
پدل کردند» و مورل شادمان از این واقعة غیرمنتظره به جستجوی کنت رفت که در یکی از 
خیابان‌های فرعی با اماتوقل قدم میزد و پیام را رساند. 

مونت_کریستو پرسید. 

- از من چه می‌خواهد؟ 

- نمی‌دانم. ولی مایل است با شما حرف بزند. 

- آمیدوارم نخواهد با اهانت‌های تازه خشم خداوند را برانگیزد. 

- گمان نمی‌کنم چنین قصدی داشته باشد. 

کنت همراهامانوئل و ما کزیمیلین پیش رقت» چهرة آرام و پرصفای او به نحوی بارز با 


۰ ا گنت دو مونت کریستو 
قبافة درهم ريختة آلبر که به نوبۀ خود نزدیک می‌شد و چهار جوان به دنبالش بودند 
مغایرتی عجیب داشت.وقتی به سه قدمی یکذیگر رسیدند. کنت و آلبر هر دو متوثف 
شدند. آلبر گفت: 

«آقایان, لطفاً نزدیک شوید. مایلم حثی یک کلمه از آنچه افتخار دارم به آقای کنت دو 
مونت -کریستو بگویم» گم نشود» زیرا آنچه می‌روم به او بگویم» می‌بایست به وسیلةٌ شما 
به تمام کسانی که بخواهند آن را بشنوند یازگو شود هرچند گفتار من در نظرشان عجیب 
جلوه کند. 

کنت گفت: 

آلبر با صدایی که اول لرزان بود و به تدریج مطمئن می‌شد گفت: 

- آقاه من دیشب شما را سرزنش کردم از اینکه رفتار آقای مورسرف را در اپیر فار 
کرده‌اید» زیرا کنت دومورسرف هر قدر گناهکار باشد» تصوّر نمی‌کردم یا شما باشد که آو را 
به مجازات برسانید اما امروز آقاه می‌دانم که این حقٌ به شما داده شده است» زیرا خیانت 
فرناندموندگو به علی پاشا نیست که مراوامی‌دارد معذورتان بدارم. خیانت فر ناند ماهپگیر 
است به شخص شما. بدبختی‌های ناشتیدنی است که از این خیانت بر شما وارد شده 
است. به این جهت با صدای بلند اعلام می‌کنم: بله آقاء شما حق داشتید از پدرم انتقام 
بگیرید و من که پسر او هستمء از شما سپاسگزارم که بیش از آن انجام ندادید. 

اگر صاعقه در میان تماشاگران این صعنه فرود آمده بود. آنا ۳ پیش از این حیرت 
زده نمی‌کرد که سخنان آلبر کرد. 

مونت -کریستو که با حالتی از سپاسگزاری بی‌حد, نگاهش را آهسته به سوی آسمان 
بالا برده بود نتوانست طبح سرکش آلبر را که شهامت خود را در میان راهزنان رومی به او 
اثبات کرده و | کنون تسلیم این قروتنی شده است» به قدر کافی تحسین کند. او میزان نفوذ 
مرسدس را در پسرش درک کرد و دانست که چرااین قلب تجیب با فدا کاری او مخالفتی 
که از پیش ابراز آن را زائد می‌دانسته» نکرده است. آلبر ادامه داد: 

«حالا آقاء اگر به نظرتان می‌رسد که عذرخواهی که از شما کردم کافی است» خواهش 
می‌کنم با من دست بدهید. بعد از شایستگی کمیاب و شکست‌ناپذبری که گویا خصيصة 
شما باشدء به نظر من بالاترین شایستگی‌ها این است که انسان بتواند به خطای خود 
اعتراف کند. این اعتراف مربوط به شخص من است که برحسب قوانین انسان‌ها رفثار 
می‌کرام. اما شما برحسب اراد خداوند رفتار می‌کنید. فقط یک فرشته می‌توانست مانع از 


۰ دیدار ۲ ۱۷۱ 


مرگ یکی از ما دو تفر شود این فرشته از آسمان فرود آمد متأشفانه نه برای اینکه ما را با 
هم دوست کند, زیرا تقدیر الپهی این دوستی را غیرممکن کرده است, ولی لاأقل از ما دو 
نفرانسان‌هایی بسازد که برای یکدیگر ارزش قائلند. 

موفت کریستو با چشمان نمناک» سیت تنگ شده دهان نیمه باز دستش را به جانب 
آلبر درز کرد؛ آلبر آن را گرفت و با احساسی که به یک ترس احترمآمیز شبیه بود دست 
گنت را فشرد وگفت: 

«آقاپان, آفای موتت -کریستو عذرخواهی مرا پذیرفت. من شتاب کرده پودم» عجله 
ناصح بدی است» من بد کرده بودم, حالا خطایم را جبران کردم. آمیدوارم مردم تصور 
نکنند عذرخواهی من از بی‌غیرتی است» زیرا من کاری راکردم که وجدانم به من دستور داد. 

مرد جوان در حالی که با غرور سر خود را بلند می‌کرد» چتانکه گویی در یک زمان 
دوستاتش و دشمناتش را به مبارزه می‌طلبد افزود: 

به هر صورت گر دربارةٌ من اشتباه کنند. خواهم کوشبد تا عقیده‌شان عوض شود. 

بوشان از شا تو -رنو پرسید: 

در این شب چه گذشته است.گویا ما داریم در اینجا تقش یک تراژدی بازی می‌کنيم. 

بارون دو شاتو -رنو جواب داد: 

- در واقع کار آلبر یا خیلی حقیر است؛ یا خیلی بزرگ. 

دوبری از فرانز پرسید: a.‏ 

-بیینم» معنی این کار چیست؟ کنت دو مونت کریستو آبروی آقای مورسرف را 
می‌ریزده و در نظر پسر مورسرف مونت کریستو حق دارد چنین کند. اگر ده تا ژاتینا در 
خانوادۀ من بود خودم را ملزم می‌دیدم که ده بار مبارزه کنم. 

مونت-کریستو با پیشانی خم شده دست‌های بی‌حس» خرد شله بر روی بيست و 
چهار سال خاطره, نه به آلبر می‌اندیشيد نه به بوشان, نه به شاتو سرنو و ته به هیچ یک از 
کسان دیگری که در آنجا حضور داشتند. او به زن با شهامتی فکر می‌کرد که آمده بود تااز 
او حیات فرزندش را بخواهد, و پس از آنکه آن را به دست آورده بود با اعتراف هولناک 
یک راز خانوادگی که می‌توانست احساس تقوای قرزندی را برای همیشه نابود کندء حیات 
شخص او را هم نات داده بود. 

کلت زمزمد کرد: 

«باز هم مشیّت الهی است: خداونداء فقط آمروز است که یقین دارم فرستادةٌ تو 
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کنت دومونت -کریستو با لبخند ی آميخته با ریا و باشایستگی کامل به پنج جوان سلام 
داد و همراه ما کزیمیلین و امانوئل سوار کالسگهاش شد. 

آلبر, یوشان و شاتو -رنو تنهاروی زمین مبارزه باقی ماندند. مرد جوان نگاهی به دو نفر 
شاهدش آفکند که نشان می‌داد بی‌آنکه شرمسار باشد به نظر می رسد نظر آنها را دربارة 
آنچه گذشته بود می پرسد. 

بوشان» خواه به علّت آنکه حساس تر از دیگران بود یا به دلیل آنکه پنهان کاری 
کمتری داشت. پیش از همه به سخن درآمد و گفت: 

دوست عزیزء در واقع بگذارید به شما تبریک بگویم. چون این واقعه پایانی خوش 
بود برای جریانی نامطبوع. 

آلبر خاموش وفرورفته در رؤیای خود باقی ماند. 

شاتو-رنو قناعت کرد به اینکه با عصای خم شونده‌اش به چکمه‌های خود ضربه بزند. 
پس از سکوتی خسته کننده گفت: 

آيا از اینجا نمی‌رویم؟ 

بوشان گفت: 

- هروقت شما بخواهید می‌رویم, فقط به من مهلت بدهید تا به آقای مورسرف 
تهنیت بگویم. او امروز چنان دلیل شجاعانه و کمیایی ازیزرگواری نشان داد... 

شاتو-رنو گفت: 

بله. 

بوشان ادامه داد: 

- خبلی عالی است که انسان بتواند چتین تسلطی بر خود داشته باشد. 

شاتو-رنو باتوعی سردی معنی‌دار افزود: 

مسلما! اما من به سهم خود قادر په چنین کاری نبودم. 

آلبر سخن او را برید و گفت: 
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- آقایان. گمان می‌کنم شما درک نکردید که میان مونت-کریستو و من» جریانی 
بسیار مہم گذشته است.... 

بوشان فوراً جواب داد: 

- چراء چرا! اما هم ساده لوحانی که ما باید جوایشان را بدهیم نمی‌توانند قسهرمانی 
شما را درک کنند. و دیر پا زود شما مجیور می‌شوید با نیروی بیشتری که نه با سلامتی 
شما تناسب دارده نه با طول عمر تان, برایشان توضیح بدهید. می‌خواهم توصیه‌ای 
دوستانه به شما بکنم:بروید به ناپل یا به سن پطرزبورک,کشورهایی آرام تر که در مسائل 
شرافتی هوشیارتر از ما مردم بی‌مغز پارپسی هستنده وقتی که په آنجا رسیدید په قدر 
کافی از اسلحه دوری کنید تا مردم فراموشتان کنند بعد از چند سال زندگی صلح‌آمیز: یا 
به قدر کافی مورد احترام در کارهای آکادمیک» به فراتسه برگردید؛ تا آرامش خود را به 
دست آورید. آقای شاتو -رتوه به عقیده شما حق با من نیست؟ 


نجیب‌زاده جواب داد 

- چرا. این درست عقیدۀ من است. هیچ چیز مانند دوئلی انجام نشده یک دوئل 
جذی را ایجاب تمی‌کند۔ 

آلبر با لبخندی سرد گفت: 

- متتشگرم آقایان» توصیه شما رابه کار می‌بندم نه به خاطر اینکه شما آن رابه من 
می‌دهید, بلکه به خاطر اینکه خودم قصد دارم فرانسه را ترک کنم. همچنین از خدمتی که 
به من کردید و شاهد من شدید سپاسگزارم. این خدمت بهطور دقیق در قلب من نقش 
بسته است. زیرا بعد از حرف‌هایی که الآن شنیدم. ناچار فقط آن خدمت را به خاطر خواهم 
سپرد. 

شاتو-رنو و بوشان به هم نگاه کردندء احساس هر دو یکی بود و لحتی که مورسرف با 
آن تشکر کرده بود با چنان قطعینی آمیخته بود که اگر مکالمه با همین روال ادامه 
می‌یافت موقعیّت برای همه ون جآور می‌شد. 

بوشان به‌طور ناگهانی با بی‌قیدی دستش را به سوی مرد جوان درازکرد و پیش از آنکه 
آلبر از رخوت بیرون آید گقت: 

«خداحافظ آلبر» 

آلبر به عطای این دست جوابی تداد. 

شاتو -رنو هم به نوب خود در حالی که عصایش را در دست چپ نگه داشته بود. با 
دست راست سللام داد و گفت: 


۴ ا گنت دو مونت کریستو 


«خداحافظ» 

لب‌های آلبر به زحمت کلم خداحافظ را زمزمه کرد نگاهش از کلامش گویاتر بود و 
قطعه شعری کامل از خشم‌فروخورده» غرور جریجه‌دار شده و تحقیر بزرگ منشانه را بیان 
می‌کرد. 

هنگامی که دو شاهد او سوار کالسگه شدند, مدتی حالت بی‌حرکتی و روياآميزش را 
نگه داشت» سپس ناگهان آسبش را از درخنی که مستخدم دهانه را به دور آن بسته بود 
جداکردء به سبکی روی زین جست و چهار نعل راه پاریس را پیش گرفت. یک ربع ساعت 
بعد به خانه‌اش در کوچۀ هلدر وارد شد. 

چون از اسب پیاده شد به نظرش رسد که در پشت پردة اتاق خواب کنت‌دومورسرف, 
چهرة پربده رنگ پدرش را می‌بیند. آه کشید» روی گرداند و داخل عمارت کوچک خود 
شك 

چون وارد آنجا شد. آخرین نگاه را به همه این اشیایی افکند که زندگی را از زمان 
کودکی برای او چنین شیرین و سعادت آمیز کرد بود. یک بار دیگو تابلوهایش رانگاهکرد. 
به نظر می‌رسید چهره‌ها به او لبخند می‌زنند و مناظر با رنگ‌های زنده به حرکت 
درمی‌آبند. 

آنگاه تصویر مادرش را از قاب چوب بلوط بیرون کشید آن رالوله کرد قاب سیاه و 
طلایی آن را خالی باقی گذاشت. 

بعد سلاح‌های زیبای ترکی» تفنگ‌های انگلیسی» ظروف چینی کار ژاپن» جام‌های 
کار دست برنزهای تراش دار هنرمندانه کار فوشر! یا باری "را منظمکرد؛داخل گنجه را 
دید. کلیدها را روی هریک از آنها گذاشت» همة پول جیبی را که داشت در کشوی میز 
تحریرش ریخت و در آن را باز گذاشت. جواهرات بدلی را که جام‌هایش را پر می‌کرد» و 
آنجه را در طبقه‌ها و جعبه‌هایش بود همه راروی میز انباشت تخمینی دقیق از قیمت آنپا 
کرد و سیاهه‌ای مشخص تنظیم کرد و در دیدتی‌ترین نقطة میز که آن را از کتابها و 
کاغذهایی که رویش را می‌پوشاند خالی کرده بود گذاشت. 

در شروع این کار مستخدمش, علی‌رغم دستوری که آلبر به او داده بود که تنهایش 
بگذاره داخل اتاق او شد. مورسرف با آهنگی که بیشتر غمگین بود تا خشمگین» پرسید: 


«چه می‌خواهید؟» 
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مستخدم اتاق گفت: 

ببخشید آقا. شما دستور داده بودید که من مزاحمتان نشوم اما آقای گنت دو 
مورسرف مرا خواسته است. 

- پسیار خوب؟ 

من نخواستم بدون اجاژه گرفتن از شما نزد آقای کنت بروم. 

-برای چی؟ 

زیوا قطعاً آقای کنت می‌داند که من شما را در زمین مبارزه همراهی کردهام. 

- ممکن است. 

گر او مراخواسته است برای این است که بداند در زمین مبارزه چه گذشته است. من 
چه جوابی باید بدهم؟ 

- حقیقت رابگویید. 

- پس باید بگویم که مبارزه انجام نگرفت؟ 

- شما خواهید گفت که من از آقای کنت دو مونت -کریستو عذرخواهی کردم. حالا 
بروید. 

مستخدم سر فرود آورد و بیرون رفت. 

پس از رفتن مستخدم بود که آلبر به صورت‌برداری از اثائیّه اش پرداخته بود. 

چون این کار را به پایان رساند صدای پای اسب‌هایی که در حياط پا به زمین 
می‌کوفتند و چرخ‌های کالسگه که شیشه‌ها را مرتعش می‌کرد توچه او را جلب کرد. به 
پنجره نزدیک شد و پدرش را دید که سوار درشکة خود شد و بیرون رفت. 

تازه در خانه به روی کنت دو مورسرق بسته شده بود که آلبر به جانب آپار تمان مادرش 
رفت» چون کسی آنجا نبود که آمدن او را به کنتس اعلام کند. تا اتاق خواب مرسدس 
پیش رقت و در حالی که قلبش از آنچه می‌دید و از آنجه حدس می‌زد متوزم بود قدم روی 
آستانة در گذاشت. 

گویی یک روح این دو جسم را به حرکت درآورده بود. مرسدس در عمارت خود همان 
کاری را می‌کرد که آلبر در منزل خودش کرده بود. همه چیز با دقت تنظیم شده بوده 
توری‌هاء زینت آلات» جواهرات لباس‌های زیره پول می‌رقت تا در عمق کشوها که کنتس 
با دقت کلیدهاشان را جمع کرده بود جای گیرد. 

آلبر همه این تدارکات را دید آن را درک کرد و در حالی که فریاد می‌کشید: «مادر» 
پیش رفت و دست‌هایش را به گردن مرسدس افکند. 


۶ د کنت دو موئت گریستو 


اگر نقاشی در آنجابود و حالت این دو چهره را ترسیم‌می‌کرد مسلماً تابلوی زیبایی به 
وجود می‌آمد. 

در واقع این تدارکات ناشی از تصمیمی نیرومند که در آلبر برای خودش ترسی ایجاد 
نکرده بوده آو را برای مادرش دچار وحشت می‌کرد. پس پرسید: 

-ماذر, شما چه می‌کنید؟ 

مرسدس جواب داد 

- شما چه می‌کردید؟ 

آلبر چنان هیجان زده بود که قدرت حرف زدن نداشت. فریاد زد: 

مادر» مسأله برای شما آن طور که برای من است نیست. نه» شما نمی توانید همان 

تصمیمی را بگیرید که من گرفته‌ام. زیرا من آمده‌ام به شما یگویم که با این خانه 
خداحافظی می‌کنم.» و با شما هم... 

مرسدس جواب داد: 

- آلبرء من هم از اینجا می‌روم. حساب کرده بودم که پسرم مرا همراهی می‌کند. آیا 
اشتباه کرده بودم؟ 

آلبر با لحتی قطعی گقت: 

- مادر» من نمی توانم سرنوشتی را که برأی خودم انتخاب کرده‌ام با شما قسمت کنم. 
من از این پس مي‌بایست بدون نام و بدون ثروت زندگي کنم. برای شروع این کار نیاز به 

کارآموزی این حیات سخت دارم؛ باید از حالا تا زمانی که بتوانم کاری به دست آورم و نان 
خود را تأمین کنم» از دوستی وام یگیرم. به این ترتیب مادر خوبم, از همین جا نزد فرانز 
می‌روم و از او خواهش می‌کنم میلغی جزیی که حساب کرده‌ام برایم ضروری است به من 
قرض بدهد. 

مرسدس فریاد زد: 

- تو پسر بیچاره‌ام! تو در ققر از گرسنگی رنج ببری؟ این حرف را نزن» چون همه 
تصمیم‌های مرا نابود می‌کنی. 

آلبر جواب داد: 

- ما نه تصمیم‌های خودم را مادر. من جوانم» نیرومندم, گمان می‌کنم شجاع باشم و 
آز دیروز دانسنهام که اراده چه کارها می‌تواند اتجام دهد. مادر اشخاصی هستند که خیلی 
رنج کشیده‌اند» ولی نه تنهانمرده‌اند بلکه بر روی ويرانة همه آمیدهایی که خداوند به آنها 
داده بودء مکتتی تازه بهو جود آورده‌اند. من این را فراگرفته‌ام مادر, چنین مرداتی را دیده‌ام 
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می‌دانم که از عمق پر تگاهی که دشمنانشان آنها را فروبرده بودنده غالب و با افتخار بیرون 
آمده» فاتح قبلی خود را منکوب کرده و از فراز برج به زیر افکنده‌ان. نه مادر» من از آمروز با 
گذشته قطع رابطه کرده‌ام و دیگر چیزی از آن را نمی‌پذیرم. حتی تام خودم راء زیرا شما 
درک می‌کنید مادر که پسرتان نمی‌تواند نام مردی را داشته باشد که می‌بایست در برابر 
مردی دیگر از شرمساری سرخ شود! 

مرسدس گفت: 

آلبر پسرم. اگر قلبی قوی تر داشتم به تو این توصیه را می‌کردم: هنگامی که صدای 
من خاموش ماندء وجدان تو سخن گفت. به حرف وجدانت گوش کن پسرم. تو دوستانی 
داشتی, موقتاً با آنها ترک رابطه کن, اقا به خاطر مادرت ناامید نباش! در سن تو هنوز 
زندگی زیباست آلبر عزیزم, زیرا تو تازه بیست و دو سال داری. چون برای قلبی به 
باصفایی قلب تو نامی بدون لکه لازم است. تام پدر مرا بگیر. او هرره‌را' نامیده می‌شد. 
من تو را می‌شناسم فرزندم. هر حرفه‌ا ی که پیش بگیریء در مذتی کم این نام رامشهور 
خواهی کرد. آنگاه می توانی درخشان تر از گذشته‌ات در دنیا ظاهر شوی, و اگر باوجود همه 
پیش‌بینی‌های منء نباید این چنین شود لااقل این امیدواری را برای من که دیگر 
آینده‌ای ندارم و گور دهانش را در آستانۂ این در برایم باز کردہ است باقی بگذار 

مرد چوان گفت: 

- باشد مادر» من مطایق میل شما رفتار می‌کنم, بله» در امید شما شریکم: خشم 
خداوند ما را دنبال نمی‌کند زیرا شما شریف هستید و من بیگناهم. اما حالا که تصمیم 
خودمان راگرفتهايم. به سرعت عمل کنیم. آقای مورسرف تقریباً نیم ساعت پیش از 
منزل بیرون رفت. چنانکه می‌بینید فرصت مناسب است. برای اجتتاب از هپاهوو توضیح 
دادن بهتر است پیش از بازگشت او برویم. 

- من آماده‌ام پسرم. منتظر شما هستم. 

آلبر فوراً به سمت بولوار رفت» از آنجا درشکه‌ای با خود آورد که می‌بایست آنها را به 
خارج از خانه هدایت کند. خانة کوچک با اثایه‌ای را د رکوچۀ سن - پر" سراغ داشت که 
مادرش می‌توانست در آن منزلگاهی محقر اما تمیز بیاپد پس به دنبال کنتس آمد. 

در لحظه‌ای که درشکه مقابل در توف می‌کرد. چون آلبر از درشکه پایین آمد مردی 
به او نزدیک شد و نامه‌ای به دستش داد. آلبر مباشر کنت دو موتت -کریستو را شناخت. 


1- Herrera 2- Saint - Père 


۸ « کنت دو مونت کر یستو 


بر توکجیو گفت: 

نامه از طرف کنت آاست. 

آلبر نامه راگرفت, باز کرد خونده و با نگاهبر توکچیو را جستج و کرد. اما مباشر هنگامی 
که او مشغول خواندن نامه بود نا پد پد شده بود. 

آلبر در حالی که اشک در چشم داشت. سینه‌اش از هیجان مئوژم شده بوده نزد 
مرسدس بازگشت و بی آنکه کلامی بر زبان بیاورد نامه رأ به دستش داد. 

مرسدس خواند: 

آلبر 

من با اعلام اینکه از طرحی که شما در حال اجرای آن هستید اطلاع دارم همچنین 
اعلام می‌کنم که ظرافت شما را می فهمم: شما حالا آزادید, دارید خانة کنت دو مورسرف 
را ترک می‌کنید» و می‌خواهید مادر تان را که چون شما آزاد است با خود بیرید. اما فکر کنید 
آلبرء شما بیش از آن به او مدیونید که بثوانید دپن خود را ادا کنید. شما با قلب نجیبی که 
داریده مبارزه را برای خودتان نگه داریده رنج را برای خودتان بخواهید. اما او را از این فقر 
وله که به نحوی اجتناب‌تاپذیر با تخستین کوشش‌های شما همراه است معاف بدارید؛ 
زیر او حتی مستحق سایه‌ای از پدبختی که امروز بر وفرود آمده است نیست. و مشیّت 
الهی نمی‌خواهد که بیگناه به خاطر گناهکار مجازات شود. 

می‌دانم که هر دو نفر دارید خانة كوچة هلدر را ترک می‌کنيد, بی‌آنکه چیزی با خود 
بپرید» چطور اپنها رادانسه‌ام, در صدد کشف آن نياشید. من می‌دانم. همین. 

گوش کنید آلبر: ۱ 

بیست و چهار سال پیش» من پا شادی پسیار» و کاملا مغرور به وطنم بازمی گشتم؛ 
نامزدی داشتم آلبره (دختر جوانی قابل تقدیس, که او را می پرستیدم.) صد و پنجاه لویی 
طلا که با زحمت و کاربی‌وقفه جمع آورده بودم برای نامزدم می‌آوردم: این پول برای اوبود. 
برای او جمع کرده بودم» و چون می‌دانستم دریا تا چه حذ خیانتکار است. گنجينة خودمان 
را در باغچة کوچکی در مارسی, گذر ملهان. در خانه‌ای که پدرم در آن منزل داشت دفن 
کرده‌بودم. 

آلبرء مادر شما این خانة حقیر و عزیز را می‌شناسد. اخیراء زمانی که به پاریس 
می‌آمدم از مارسی گذشتم» رفتم این خانه را که خاطراتی دردناک برایم داشت» دیدم و 
خریدم. شب که شد با یک بیل به باغچه رفتم» آن گوشه راکاویدم, جعبة آهنی را که هنوز 
سر جایش بود یافتم. هیچکس به آن دست نزده‌بود. در گوشه‌ایست که یک درخت انجیر 


مادو وپسر ن ۱۷۹ 


زیبا که پدرم در روزولادت من کاشته است بر آن سایه می‌اندازد. 

آلبره این پول سابقاً می‌باپست به زندگی و آرامش زنی که من او را می‌پرستیدم کمک 
کرده باشد. امروز به موجب حادثه‌ای دردناک و عجیپ به همان کار می‌آید. امیدوارم 
انديشه مراکاملاً درک کنید: به من که می توانم میلیون‌ها به این زن درمانده کمک کم و 
فقط تکه نانی راکه در زیر سقف خانه حقیرم» از روزی که از آن کس که دوستش داشته‌ام 
به دور مانده‌ام. فراموش شده است» هدیه می‌کنم. 

شما مردی با گذشت هستید آلبرء ولی ممکن است غرور پا بفض کورتان کند: اگر 
هدیۀ مرارد کنید اگر آنچه را من حقٌ دارم به شما عط کنم از دیگری طلب کنید.خواهم 
گفت که رذکردن وسیلة آدامۀ زندگی برای مادر تانء هدیه شده به وسیلۀ مردی که پدرتان 
پدر او را به مرگ از گرسنگی و ناامیدی سوق داده است» بی‌گذشتی شما را می‌رساند. 

آلیر رنگ پریده در انثظار تصمیم مادرش باقی مانده بود. مرسدس چون خواندن نامه 
را تمام کرد با حالتی تفسیرناپذیر نگاه به آسمان افکند و گفت: 

لامی پذیرم. او حق دارد جهیزی راکه من باید با خود به یک صومعه ببرم‌بپردازد.» 

مرسدس در حالی که نامه را به روی قلب خود می‌گذاشت. بازوهای پسرش راگرفت, با 
قدم‌هایی چنان محکم که شاید خودش هم انتظارش را نداشت, راه پلکان را پیش گرفت. 


در این مذت مونت -کریستو هم همراه با آمانتوئل و ماکزیمپلین به شهر بازگشته بود. 

این بازگشت با شادی قرین بود: اماثوئل مسرت خود را از اینکه صلح جای جنگ را 
گرفته است پنهان نمی‌کرد و از ذوق فلسفی خود برای بیان آن بهره می‌گرفت. مورل که در 
گوشه‌ای از کالسکه خزیده‌بو می‌گذاشت تا شوهرخواهرش شادی خود را به صورت بخار 
بیرون دهد و خودش که به همان اندازه خوشحال بود, مسرت خود را فقط با نگاطی 
درخشان بروز می‌داد. 

در معبر ترون بر توکچیو را دیدند که بی‌حرکت» سانند یک نگهبان در پست خود 
ایستاده بود و انتظار اربابش را می‌کشید. 

مونت -کریستو سرش رااز پنجره بیرون کرد با صدای آهسته چند کلمه‌ای با او حرف 
زد و مباشر تاپدید شد. 

چون به بلندی میدان روایال " رسیدند. امائوئل گفت: 

«آقای کنت خواهش می‌کنم مرا به در خانه‌ام پیندازید تا زئم نتواند لحظه‌ای برای 
شما یا برای من نگران بماند.» 

مورل گفت: ۱ 

«اگر نشان دادن غلبهُ خود مسخره‌آمیز نبود. از آقای کنت دعوت می‌کردم که به خانة 
ما بیاید. اقا آقای کنت هم مسلماً قلب‌هایی لرزان در خانه دارد که باید برود و آرام کند. ما 
رسیدیم آمانوئل, به دوستمان سلام بدهید و او را بگذاريم تا به راهش ادامه دهد. 

مونت -کریستو گفت: 

- صبر کنید, مرا یکباره از دو رفیق محروم نکنید. شما امانوتل نزد همسر جذایتان 
بروید. همة آرادت مرا به او ابلاغ کنیدء و شما مورل, تا شانزه‌لیژه همراه من باشید. 

- چه برهتر کنت» چون من در محلةً شما کار دارم 


1- ۵0 2- Royale 


۲ خودکشي ۵ ۱۸۱ 


امانوئل پرسید: 

- برای ناهار منتظرت باشیم؟ 

مرد چوان جواب داد: 

- نه. 

در بسته شد و کالسگه به راه خود ادامه داد. مورل چون با کنت تنها ماند گفت؛ 

- می‌بینید که قدم من برایتان خوب‌بود. هیچ در این باره فکر کردید؟ 

بله, برای همین است که می‌ خواهم هميشه در کنارم باشید. 

مورل در حالی که به انديشه خود جواب می‌داد گفت: 

-واقعاً معجزه‌آساست. 

چه چیزی؟ 

آنجه ائُفاق افتاد. 

کنت لبخندزنان گفت: 

بله. شما کلمة درست را گفتید مورل. معجزه‌آساست. 

-زیرا آلبر جوان شجاعی است. 

بسیار شجاع است. او را زمانی که خنجر بالای سرش بود دیدم که با خیال راحت په 
خواب رفته بود. 

-و من می‌دانم که او دوبار مبارزه کرده و خیلی خوب چنگیده است. این مسأله را با 
رفتار آمروز صبحش مقأیسه کنید. 

موتت-کریستو باز هم لبخندزنان گفت: 

- این هم از خوش قدمی شماست. 

- برای آلبر خوشبختی است که سرباز نیست. 

چطور؟ 

کاپیتن جوان سرش را تکان داد و گفت: 

- برای یک سربازء عذرخواهی در روی زمین مبارزه.. 

کنت با ملایمث جواب داد: 

مورل» از شما انتظار نمی‌رود که خودتان را وارد پیش‌داوری‌های مردم عادی کنید. 
تصدیق نمی‌کنید که آلبر, باوجود شجاعت ذاتی که دارده نمی تواند بی‌غیرت باشد؟ و باید 
علّتی وجود داشته باشد که او امروز صبح به این نحو عمل کرده است؟ پس کار او بیشتر 
قهرمانانه است تا هر چیز دیگر. 


۲ اد کلت دو مونت کریستو 


- شاید این‌طور باشد. من هم مثل اسپانیایی‌ها باید بگویم: «امروز کمتر از دیروز 
شجاع بود.» 

کنت برای آنکه رشت سخن را قطع کند گفت: 

- شماآمروز با من ناهارمی‌خورید. این‌طور نیست؟ 

-نه. من شما را در ساعت ده ترک می‌کنم. 

- پس قرار دیدارتان برای ناهار است؟ 

مورل لبخند زد و سر را به علامت نفی تکان داد. کنت گفت: 

بالاخره شما باید در جایی ناهار بخورید. 

-اگر گرسته نباشم چطور؟ 

من فقط دو احساس را می‌شناسم که اشتها را از بین می‌برد, بیماری و عشق. چون 
خوشبختانه شما را شادمان می‌پینم» پقین دارم که بیمار نیستید. پس بايد برحسب آنکه 
به من دربارة قلیتان گفتید, نتیجه بگیرم که... به من اجازه می‌دهید باو ر کنم... 

مورل شادمانه سخن کنت را بربد و گفت: 

- گنت در واقع «نه» نمی‌گویم. 

کنت با لحنی چنان پرحرارت که اشتیاق او را برای دانستن این راز بیان می‌کرد گفت: 

- و شما این داستان را برای من حکایت تمی‌کنید ماکزیمیلین؟ ۱ 

- کنت» من امروز صبح به شما نشان دادم که قلبی دارم. این‌طور نیست؟ 

مونت -کریستو به جای جواب دستش را به سوی مرد جوان دراز کرد. مورل ادامه داد: 

«خوب. از زمانی که این قلب در بیش ونسن با شما نیست, جای دیگری است و من 
برای یافتن آن می‌روم» 

کنت به آرامی گفت: 

- بروید. بروید دوست عزیز. ما اگر به مانعی برخوردید, لطفاً به یاد بیاورید که من در 
دنیا قدرت‌هایی دارم» و خوشحال می‌شوم اگر بتوانم این قدرت را به نفع کسانی که 
دوستشان دارم به کار بیندازم. و شما رادوست دارم مورل. 

مرد جوان گفت: 

- باشد. من هم مثل بجه‌های خودخواه که هروقت به والدین خود نیاز دارند یاد آنها 
می افتندء هروقت به شما نیازداشته باشم و شاید این روز برسدء به سراغ شما خواهم آمد. 

- من قول شما را نگه می‌دارم. پس خداحافظ. 

به امید دیدار. 


۲ خودگشی ت ۱۸۳ 


به در خانهٌ شانزه‌لیزه رسیده بودند» مونت -کریستو در کالسگه را باز کرد مورل روی 


سنگفرش خیابان پرید. 

برتوکچیو بالای پلکان منتظر بود. 

مورل از خیابان ماریینی" ناپدید شد. مونت-کربستو به سرعت به سوی بر توکچیو 
رفت و پرسید: 

- خوپ؟ چه شد؟ 

میاشر جواب داد: 

او می‌رود تا خانه‌اش را ترک کند. 

- پسرش چطور؟ 

- فلورانتن» مستخدم اتاق او عقیده دارد که او هم همین کار را می‌کند. 

- بیایید. 

مونت -کریستوبرتوکچیو را به اتاق کار خود یرد نامه‌ای راکه ما دیدیم نوشت» آن را به 
مباشر داد و گفت: 


- بروید, عجله کنید. سر راه به هایده اطلاع دهید که من برگشته‌ام. 

دختر جوان که پا صدای کالسگه پاپین آمده بودء و پا دیدن کنت» صحیح و سالم 
چهره‌اش آز شادی می‌درخشید گفت: 

- من اینجا هستم. 

هایده همه احساسات شدید دختری که پدر عزیزش را بازمی‌یایده تمام هیجان 
معشوقه‌ای که عاشق موردعللاقه‌اش را می‌بیتد در لحظات اولیه این بازگشت مورد انتظار 
بی‌صبرانه‌اش بروز می‌داد. البّه شادی موفت -کریستو هم» هرچند تظاهر کمتری داشت» 
از لحاظ شذت دست کمی از خوشحالی هایده نداشت. شادی برای دل‌هایی که مدت‌های 
مدید رنج کشیده‌اند. مثل شبنم است برای زمین خشک شده در اثر آقتاب. قلب و زمین 
این باران رحمت را که بر آنها می‌باردفرومی‌برند و چیزی از آن در بیرون ظاهرتمی‌شود. از 
چند روز پیش مونت -کریستو مطلیی را درک می‌کرد که از مدت‌ها پیش جرأت نمی‌کرد 
آن را باور کند: اینکه دو مرسدس در دنیا وجود داشته باشد اينکه او هنوز هم بتواند 
خوشبخت شود. 

نگاه سوزان از سعادتش با ولع در چشمان تمناک هایده‌غوطدور بود که ناگهان در یاز 


1- Marigny 


۴ ا کتت دو موتث کریستو 
شد. کنت ابروها را به هم پیوست. باپتیستن از آستانهُ در گفت: 

«آقای دو مورسرف.» 

چنانکه گویی همین کلمه عذر او را موجه می‌کند. 

در واقع چهرة کنت روشن شد. پرسید: 

_کدام یک؟ کنت یاویکونت؟ 

کنت. 

هایده قریاد زد: 

- خدای من. پس هنوز تمام نشده است؟ 

مونت -کرپستو در حالی که دست‌های دختر جوان را به دست می‌گرفت گفت: 

-نمی‌دانم تمام شده است پا نه» اما آنچه می‌دانم این است که تو نباید از چیزی 
بترسی. 

رنجی وا که من بردم تو هرگز نخواهی دانست اریاب من! 

موت -کریستو لبخند زده دستش راروی سر هایده گذاشت و گفت: 

به خاک پدرم سوگند که اگر بدبختی برسد برای من نیست. 

دختر جوان پیشانیش را به جانب کنت پیش برد و گفت: 

- من حرف تو راباور می‌کنم ارباب» چنانکه سخن خداوند را باور دارم- 

مونت -کریستو بوسه‌ای بر روی این پیشانی با صفا نهاد که در عین حال دو دل را به 
تیش درآورد: یکی با شذت. یکی به آرامی. کنت آهسته با خود زمزمه کرد: 

«خدای منء آیا به من اجازه می‌دهید که هنوز هم بتوانم دوست داشته باشم؟» 

سپس رو به چانب باپتیستن کردء و در حالی که زن زیبای پونانی را به جانب پلکان 
مخفی هدایت می‌کرد گفت؛ 

کنت دومورسرف را داخل سالون کنید. 

حالا بايد دو کلمه دربارة این دیدار که شاید برای موتت کر یستو قابل پیش‌بینی بودء 
اا چه بسا برای خوانندگان ما غیرمنتظره باشد. صحبت کنیم. 

زمانی که مرسدس, چنانکه گفتیم در عمارت خود به همان نوع صورت برداری مشغول 
بود که آلبر بعد از ا در آپارتمان خودش انجام دادء چوآهرا تش را مرب می‌کرده کشوهایش 
را می‌بست کلیدهایش را دسته می‌کرد تا همه چیز را در نظمی کامل قرار دهدء متوجّه 
نشد که چهره‌ای رنگ پریده و شوم در پشت شیشۀ یکی از درها که نور روز از آن داخل 
سرسرا می‌شد. مراقب اوست. از آنجا نه تنها می‌شد داخل آپار تمان مرسدس را دید بلکه 


۳ 


۲ خودکشی ت ۱۸۵ 


هر صدایی را مي‌شد شنید. کسی که به این ترتیب بی‌آنکه دیده یا شنیده شود نگاه 
می‌کرد» برحسب هم احتمالات آتچه را در آپارتمان مادام دومورسرف مي‌گذشت دید و 
شنید. مرد رنگ پریده از این در شیشه‌دار خود را به اتاق خواب کنت دومورسرف رسانده و 
چون به آنجا رسیدء با دست به هم فشرده پردة یکی از پنجره‌ها را که به روی حیاط باز 
می‌شد بلند کرد ده دقيقه همچنان بی‌حرکت و ساکت در آنجا باقی ماندو به ضربان قلب 
خودش گوش داد. ده دقیقه برای او خیلی طولانی بود. 

آن زمان بود که آلبرء چون از قرار ملاقاتش بازگشت پدرش را که در پشت پرده‌ای 
کمین او را می‌کشید دید و از او روی گرداند. 

چشم کنت خیره شد: او می‌دانست که دشنام آلبر به مونت-کریستو وحشتناک بوده 
استه چنین دشنامی در تمام سرزمین‌های دنیا یک دوئل کشنده به دنبال دارد؛ بتابراین 
حالا که آلیر صحیح و سالم برگشته است. معلوم می شود انتقام ګنت دو مورسرف گرفته 
شده است. 

توری از شادی این چهرة شوم را روشن کرد» چنانکه آخرین شعاع خورشید پیش از 
پنهان شدن در زیر ابری که بیشتر مرگ آن است تا غروب آن» روشن می‌شود. 

اا چتانکه گفتیم او بیهوده انتظار کشید که مرد جوان به عمارت او بالا برود و حساب 
غلبه خود را بر حریف به او پس بدهد. ایتکه پسرش نخواسته بود پیش از مبارزه پدری را 
که می‌رفت تا انتقام آبروی از دست رفته اش را بگیرد بپینده برای مورسرف قابل درک بود. 
اا حالا که او انتقام شرافت پدرش راگرفته است» چرا نمی‌آید تا خود را به آغوش پدر 
پیندازد؟ 

آن زمان بود که کنت چون نمی‌توانست آلبر را ببینده به دنبال مستخدم فرستاد. 
می‌دانيم که آلبر به مستخدم اجازه داد هیچ چیز را از کنت مخفی نکند. 

ده دقیقه بعد ژنرال دومورسرف که ردنگت و شلوار سیاه پوشیده بود یبقۀ نظامی و 
دستکش‌های سیاه داشت در بالای پلکان ظاهر شد. از قرار معلوم دستورات خود را قبلا 
داده‌بود» چرا که به محض آنکه پایش به آخرین پلةٌ پلکان رسید. کالسگه‌اش که اسب‌ها 
به آن بسته شده بودند از کالسگه خانه بیرون آمد و در برابر او توقف کرد" 

سپس مستخدم اتاقش آمد» یک بالاپوش نظامی را که با دو شمشیری که در آن 
گذاشته شده بود سخت به نظر می‌رسيد در کالسکه گذاشت, در کالسکه را بست و کتار 
کالسگه چی نشست. 

کالسگه‌چی به جلو خم شد تادستور بگیرده زنرال گفت: 


۶ ا کنت دو موئت کر یستو 


«به شانزه ليزه خانۀ کنت دو مونت -کریستو بروید زود.» 

اسب‌ها در زیر ضربه شلاقی که آنها را دور گرفت چست زدند و پنج دقیقة بعد برایر 
خانه کنت متوقف شدند. 

آقای مورسرف شخصاً در کالسگه راگشود و با اینکه کالسگه هنوز کاملاً بی‌حرکت 
نشده بود همچون مردی جوان به زمین جست. در عرض پیاده‌رو دوید» زنگ را زد و 
همراه مستخدمش از در بزرگ داخل خانه شد. 

یک ثانیه بعد باپتیستنورود کنت‌دومورسرف را به آقای مونت -کریستو اعلام داشت» 
مونت -کریستو هایده را به آپارتماتش هدایت کرد و دستور داد کنت دومورسرف را وارد 
سالون کنند. 

بار سوّمی که ژنرال در طول سالون راه می‌رفت» چون روی گرداند مونت -ک ریستو را 
ایستاده در آستانهٌ در دید. 

مونت -کریستو یا آرامش گفت: 

آهه آقای مورسرف است. تصوّر می‌کردم اشتیاه شنیده‌ام. 

کنت دومورسرف پا په هم فشردن شدید لب‌ها که آشکارا مانم حرف زدنش می‌شد 
گفت: 

بله. خودم هستم. ۱ ۱ 

- در این صورت چیزی برایم نمی‌ماند جز اینکه علتی را که در صبح زود برایم لذت 
دیدن آقای کنت دومورسرف را فراهم کرده است بدانم. 

- شما امروز صبح با پسرم دیدار داشتید آفا؟ 

- شما این را می‌دانید؟ 

- همچنین می‌دانم که پسرم دلایل خوبی برای مبارزه با شما و په کار بردن همه 
کوشش خود برای کشتن شما داشت. 

در واقع او دلایل خوبی داشت» اما می‌بینید که باوجود داشتن این دلایل مرا 
نکشت» و حثی با من مبارزه نکرد. ۱ 

- در حالی که او شما را موجب بی‌آبرویی پدرش و علّت ویراتی وحشتناکی که در این 
زمان خانة مرا نابود کرده است» می‌دانست. 

مونت -کریستو با آرامشی وحشت‌آور گفت: 

- درست است آقاء ولی علت ثانوی, نه علت اصلی. 

- لابد شما از او معذرت خواسته‌اید. یا توضیحاتی به او داده‌اید؟ 


۳ بخودکشی د ۱۸۷ 


- من هیچ توضیحی به او ندادم و او بود که از من عذرخواهی کرد. 

- شما این رفتار او رابه چه چیزی نسبت می‌دهید؟ 

- احتمالاً به اینکه اطمینان یافته است که در همه این ماجرا مردی گتاهکارتر از من 
وجود دارد. 

- این مرد کیست؟ 

- پدرش. 

گنت در حالی که رنگ می‌باخت گفت: 

- باشد. ولی می‌دانید که گناهکار دوست ندارد گناهش را به رخش بکشند. 

می‌دانم. به همین خاطر منتظر آنچه در این لحظه رسیده است بودم. 

مورسرف فریاد کشید: 

- شما منتظر بودید که پسرم یک بی‌غیرت باشد؟ 

مونت کریستو به آرامی گفت: 

- آقای آلبردومورسرف به هیچ وجه بی‌خیرت نیست. 

- مردی که شمشیری در دست داد و دشمن خونی او در دسترس این شمشیر است» 
اگر ماه نکند یک بی غیرت است. افسوس که خودش اینجانیست تابه و بگویم؟ 

مونت -کریستو با خونسردی چواب داد: 

- آقاء من تصوّر نمی‌کنم که شما به ایسنجا آمده باشید تا مشکلات کوچک 
خانوادگی تان را با من مطرح کنید. بروید این حرف را به آقای آلبر بگویید. شاید او جوابی 
برایتان داشته باشد. 

ژنرال لبخندی زد که بلافاصله محو شد و جواب داد: 

نه» نه, ئهء حق با شماست. من برای این نیامده‌ام» آمده‌ام به شما پگویم که من هم 
شما را چون دشمن خودم نگاه می‌کتم» آمده‌ام به شما بگویم که همیشه به‌طور غریزی از 
شما نفرت داشتم» به نظرم می‌رسد که همیشه شما را می‌شناختم» هميشه به شما کینه 
داشتم. و حالا که جوانان این قرن اهل مبارزه نیستنده با ماست که با هم مبارزه‌کنیم.. آیا 
عقيدة شما هم همین است آقا؟ 

- بله. كاملاٌ به این ترتیب وقتی که به شما گفتم آنچه را در این لحظه رسیده است 
پیش‌بینی می‌کردمء منظورم دیدار شما و پیشنهاد شما بود که خواستم بگویم. 

- چه بهتر. پس تدارکات شما آماده است؟ 

تدارکات من هميشه آماده است آقا 


۸ تا کتت دو موقت کریستو 


- می‌دانید که ما مبارزه را تا کشته شدن یکی از ما دو نفر ادامه خواهیم داد؟ 

- تا مرگ یکی از ما دو تفر 

- در این صورت برویم. تیازی هم به شاهد نداریم. 

مونت -کریستو گفت: 

- بله, در واقع وجود شاهد زاید است. ما یکدیگر را خیلی خوب می‌شتاسیم. 

مورسرف چواب داد: 

بعکس, ما اصلاً یکد یگر را نمی‌شتاسیم. 

مونت -کریستو با همان بی‌قیدی ناامیدکننده گفت: 

- ببینم» مگر شما همان سرباز فرناند که شب قبل از جنگ واترلو فرار کرد نیستید؟ 
شما لیوتنان فرناند که راهنما و جاسوس ارتش فرانسه در اسپآنیا بود نیستید؟ شما کلنل 
فرناند که به ولینعمت خودش علی خیانت کرد او را فروخت و بعد به قتل رساند نیستید؟ 
آیا هم این فرتاندها جمع شده با هم لیوتنان ژنرال, کنت دومورسرف سناقور فرانسه را 
به وجود نیاورده است؟ 

ژترال که از این سختان» مانند کسی که با آهن داغ به او ضربه زده باشند به خشم آمده 
بود قریاد کشید: 

-اوه» بدبخت. تو که شرمساری مراء در لحظه‌ای که شاید می‌روی تا مرا بکشی 
ملامت می‌کتی! نه» من نگفتم که تو مرا نمی‌شناسی. ای دیوء می دانم که تو در ظلمت 
گذشته نفوذ کرده‌ای و نمی‌دانم در نور ګدام مشعل هر صفحه از زندگی مرا خوانده‌ای. ولی 
شاید باز هم در رسوایی من شرافت بیشتر باشد تا در حیأت تو. نه» ته تو مرا می‌شناسی» 
می‌دأتم» این تویی که من تمی‌شنأسمت, ماجراجوی زردوزی شده و مرصع به جواهر! تو 
خودت را در پاریس کنت دو مونت-کرپستو نامیده‌ای» در ایتالیا سندیاد بحری» در مالت 
نمی دانم چی! فراموش کردم. ما من نام واقعی تو را می پرسم؛ در ميان صد نام که به 
خودت داده‌ای نام حقیقی‌ات را می‌خواهم بداتم» تا بتوانم‌روی زمین مبارزه در لحظه‌ای 
که شمشیرم را در قلبت فرومی‌کنم آن را بر زبان بیاورم. 

کنت دو مونت-کریستو به طرزی هولناک رنگ باخت» چشمان سرخ شده‌اش با 
شعله‌ای سوزان درخشید. با یک جست خود را به اتاق کوچکی که متصل به سالون بود 
انداختء در کمتر از چند ثاتیه کراواتش را از گردن باز کرد ردنکت و جلیقه‌اش را بیرون 
آورده یک کت کوتاه ملواتی پوشید کلاه ملوانی به سر گذاشت که موهای بلند و سیاهش از 
زیر آن نمایان بود. 


۲ اخودکشی ۲ ۱۸۹ 


همچنان ساکت و بی‌رحم به سوی ژنرال که از غیبت ناگهاتی او چیزی درک نکرده و 
منتظر مانده‌بوده پیش رفت. 

مورسرف که احساس می‌کرد دندان‌هایش به هم می خورد و پاهایش از زیرش کشیده 
می‌شودء قدم به قدم عقب می‌رفت و متوقف نشد مگر زمائی که در روی یک میز 
تکیه گاهی یرای دست‌های به هم قشرده‌اش یافت. 

مونت-کریستو فریاد زد: 

- فرنن. من از صد نام خودم نیازی دارم مگر اینکه فقط یکی را به و یگویم تا 
شرمسار شوی. اما این نام را تو حدس می‌زنی» مگر نه؟ پا در واقع به یاد می‌آوری؟ زیرا 
من با وجود همه آندوه‌هايم. با وجود همه شکنجه‌هايم. امروز چهره‌ای را به تو نشان 
می‌دهم که خوشبختی انتقام آن را جوان کرده است. چهره‌ای که تو می‌بایست پس از 
ازدواج با مرسدس, نامزد من بارها در خواب دیده باشی!.. 

ژنرال در حالی که سرش به عقب افتاده بود دست‌هایش را به جلو دراز کرد. نگاه 
خیره‌اش در سکوت. این نمایش وحشت‌آور را می‌نگریست. خود را به‌دیوار رساند و یه آن 
تکیه داده آهسته از کناردیوار شر خورد» به سمت در خزید» در حال عقب رفتن از آن بیرون 
رفت و فقط یک فریاد شوم شکایتآمیز و پاره کننده از گلویش خارج شد: 

«ادموند داتتس!» 

بعد از آن آه‌هایی کشید که هیچ حالت اتسانی نداشت» خودش را به حیاط خلوت 
رساند. مانند مردی مست از حياط بیرون رفت و خود را به آغوش مستخدمش آفکند؛ با 
صدایی نمفهوم زمزمه کرد: 

«به خانه! به خانه!» 

در راه هوای آزاد و حالت شرمساری که توجه خدمتگزارش را به سوی او جلب می‌کرد 
موجب شد که افکار خود را جمع‌آوری کند» اما راه کو تاه بود و أو به تدریج که به خانه‌اش 
نزدیک می‌شد. احساس می‌کرد که رنج‌هایش تجدید می‌شود. 

مورسرف چند قدم مانده به خانه کالسگه را متوقف کرد پیاده شد. در خانه باز بوده 
درشکه‌ای در حیاط دیده می‌شد. و درشکه‌چی از اینکه به خانه‌ای چنین مجلل خوانده 
شده است در حیرت بود. کنت با وحشت به درشکه تگاه کرده اما بی‌آنکه جرأت سوال از 
کسی را داشته باشد خودش را به جاتب آپار تمانش افکند. 

دو نقر از پلکان پایین می‌آمدند. مورسرف فقط فرصت یافت که برای اجتناب از 
مواجهه با آنها خودش را به داخل یک اتاقک بیندازد. 


۰ د کلت دو مونت کریستو 


مرسلس بود که به بازوی پسرش تکیه کرده بود و هر دو تفر خانه را ترک می‌کردند. 

آنا از دو قدمی مرد تیره‌روزی که خودش را پشت یک پرده پنهان کرده پود گذشتند. 
لباس ابریشمی مرسدس تقریباً با بدن او تماس یافت. کنت احساس کرد صدای َهستة 
پسرش رامی‌شنود که به مادرش خطاب می‌کند: 

«مادر شجاع باشید. پپاپید برویم. اینجا دیگر خائ ما نیست.» 

صداها خاموش شد آنها دور شده بودند. 

ژنرال قد راست کرد دست‌هایش را به پرده گرقت و وحشتناک‌ترین گریه‌ای را که 
ممکن است از سینة پدری خارج شود که همسر و فرزندش پکجا ترکش کرده‌اند سر داد. 

به‌زودی صدأی بسته شدن در آهتی درشکه را شنید» سپس صدای درشکه‌چی را بعد 
حرکت ستگین درشکه شیشه‌ها را به لوزه انداخت. 

آن‌گاه مورسرف خودش را به اتاق خوابش افکند تا شاید یک بار دیگر از پشت شیشة 
پنجره تنها افرادی را که دوست داشت ببیند؛ اقا درشکه گذشت بی‌آنکه سر مرسدس یا 
آلبر از دریچة آن خارج شود و آخرین نگاه را به شوهر و پدر ترک کرده بیندازندء آخرین 
خداحافغلی یا آخرین تأشف را ابراز دارند: یعتی او را بخشند. 

به این ترتیب در لحظه‌ای که صدای چرخ‌های درشکه شیشه‌ها را می‌لرزانده صدای 
شلیکگلوله‌ای شنیده شد و دودی تیره‌رنگ از یکی از شیشه‌های پنجرة اتاق خواب که 
در اثر انفجا رگلوله خرد شده بود بیرون آمد. 


٩۳ 
والانتین‎ 


به خوبی می توان حدس زد که مورل با چه کسی کار داشت و قرار دیدار او در ځانۀ چه کسی 
بود 

مورل پس از ترک کردن مونت _کریستو با قدم‌های آهسته به جانب خانۀ ویلفور به راه 
افتاد. 

می‌گوييم آهسته» زیر مورل بیش از نیم ساعت وقت در پیش داشت برای آنکه پانصد 
قدم راه را طی کند؛ و باوجود این بیش از حد برای ترک کردن مون ت کر یستو عجله به خرچ 
داده‌بودء چون می خواست با افکار خود تنها باشد. 

ساعتی را که باید به دیدار دختر جوان می‌رفت خوب می‌دانست: ساعتی بود که 
والانتین می‌بایست در ناهار دادن به نوارسیه شرکت کند. و یقین داشت که در این زمان 
مقس کسی مزاحم آونمی‌شود. نوارسیه و والانتین برای دو دیدار در هفته با مورل توافق 
کرده بودند» و آو حالا می‌رفت تا از حق خود بهره‌مندشود. 

مورل رسید. والانتین که با نگرانی و تقریباً سرگردانی منتظر او بود دست جوان را 
گرفت و او را نزد پدربزرگش برد. 

این نگرانی که چنانکه گفتیم حالث اضطراب به خودگرفته بود از هیاهویی ناشی 
می‌شد که حادئة مورسرف در محیط اپجاد کرده بود. همه چریان آپرا را شنیده بودند. در 
خانه ویلفور شکٌی وچود نداشت که پک دوئل نتیجۀ قطعی این حادثه است. والانتین با 
غریزة زنانۀ خود حدس می‌زد که مورل شاهد مونت کر یستم خواهد بود و پا شهامتی که در 
مرد چوان سراغ داشت» و با دوستی عمیقی که والانتین در او برای کنت می‌شناخت از آن 
می ترسید که کاپیتن جوان به نقش منفی شاهد بودن اکتفا تکند. پس قابل درک است که 
جزتیات جریان را با چه ولعی پرسید و چگونه به آن جواب داده شد. هنگامی که دختر 
جوان دانست که این جریان هولناک پایانی خوش و غیرمنتظره داشته است» مورل 
توانست شادی وصف‌ناپذیری را در نگاه محبوب خود بییند. 

والانتین به مورل آشاره کرد که پهلوی پیرمرد پنشیند, خودش هم روی چهارپایه‌ای 


۳ اد گنت دو موئت گریستو 


که پاهایش روی آن قرار گرفته بود نشست و گفت: 

- حالا قدری راجع به کارمان صحبت کنیم. ما کزیمیلین» می دانید که پدربزرگ زمانی 
به فکر اقتاده بود این خانه را ترک کند و آپارتمانی در خارج از خانة آقای‌دوویلفور بگیرد؟ 

بله» این طرح را به خاطر دارم و حتّی من آن را تحسین کردم. 

- خوب ما کزیمیلین, حالا هم تحسین کنید, چون پدربزرگ دوباره به همین فکر 
افتاده است. 

- براوو. 

- می‌دنیدپدبزرگ چه دلیلی برای ترک این خانهراقهمی‌کند؟ 

توارسیه به دخترش نگاه کرد تا با چشم او را به سکوت وآدارد. اا والانتین به وارسیه 
نگاه نمی‌کرد و همۀ حواسش» چشمانش, نگاهش, لبخندش برای مورل بود. مورل فریاد 
زد 

_ هر دلیلی که آقای نوارسیه ارائه دهد من اعلام می‌کنم که خوب است. 

والانتین گفت؛ 

- پدربزرگ عقیده دارد که هوای فوبورگ سنت اوتوره به مزاج من سازگار نیست. 

مورل گفت: ۱ 

-گوش کنید والانتین در واقع ممکن است حق با آقای نوارسیه باشد. چون من هم 
پانزده روزی است به نظرم می‌رسد که شما سلامتی خود را از دست داده‌اید. 

بلهء درست است. یک کمی ناراحتم. برای همین است که پدربزرگ پزشک من 
شده است» وچون پدربزرگ همه چیز را می‌داندء من به او اعتماد کامل دارم. 

مورل فوراً پرسید: 

- پس واقعیّت دارد که شما رنج می‌برید والانتین؟ 

خدای من! نه این رانمی‌شود رنج بردن گفت» فقط یک ناراحتی عمومی احساس 
می‌کنم. اشتهايم را از دست داده‌امء به نظرم می‌رسد معده‌ام برای عادت کردن به چیزی 
دائماً در حال مبارزه است. 

توارسیه هیچ یک آز حرف‌های والانتین را از نظر دور نمی‌داشت. مورل پرسید: 

شما برای این بیماری ناشناخته از چه دارویی استفاده می‌کنید. 

- خیلی ساده است. هر روز صبح یک قاشق از شربتی که برای پدربزرگم می‌آورند 
می‌خورم. وقتی می‌گويم یک قاشقء منظورم این است که با یک قاشق شروع کرده‌ام و 
حال به چهار قاشق رسیده است.پدربزرگ اعا می‌کند که این یک داروی ممزوج است و 


۳ والائتین د ۱۹۳ 


من باید از آن بخورم. 

والائتین لبخند می‌زده امًا حالتی از غم و رنج در لبخندش دیده می‌شد. 

ماکزیمیلین مست از بادة عشقء با سکوت او را می‌نگریست. والانتین بسیار زیبا بود 
تا پریدگی رنگش ته رنگی مات یافته بود چشمانش با فعلهای سوزانتر از معمول 
می‌درخشید و دست‌هایش که به‌طور عادی سفید صدفی بود, دست‌هایی ساخته شده از 
موم جلوه می‌کرد که در اثر گذشت زمان به زردی گرآییده باشد. 

مرد جوان نگاهش را از والاتتین به جانب نوارسیه معطوف کرد. پیرمرد دختر جوان را 
که در عشق خود غرق بود با هوشیاری عمیق و عجیبی می‌نگریست؛ او هم ماتند مورل 
آین علایم را که چنان کم قابل ریت بود که از چشم همه به غیر از پدربزرگ و عاشق 
پتهان مانده‌بود با رنجی خاموش دنبال می‌کرد. مورل گفت: 

-ولی این شربتی که شما به خوردن چهار قاشق آن در روز رسیده‌اید,دارویی است که 
برای آقای نوارسیه تجویز شده است. 

والانتین جواب داد؛ 

- من فقط می‌دانم که خیلی تاخ است. چنانکه من هر چیزی را که بعد از آن می خورم 
در دهانم طعم تلخی احساس می‌کنم. 

توارسیه با حالتی پرسش‌گر دخترش را نگریست.وآلانتین گفت: 

- بله پدربزرگ. همین است که گفتم.الآن» پیش از پایین آمدن به نزد شما یک لیوان 
آب قند خوردم و چنان به دهانم تلخ آمد که ناچار نیمی از آن راگذاشتم. 

رنگ‌نوارسیه پرید. اشاره کرد که می‌خواهد حرف بزند. 

والانتین برخاست تا په چستجوی کتاب لغت برود. نوارسیه با نگرانی آشکار او را دنبال 
می‌کرد. 

در واقع خون به مغز دختر جوان بالا می‌رفت و گونه‌هایش سرخ می‌شد. 

والانتین بی‌آنکه چیزی از شادیش را از دست بدهد گفت: 

عجیب است. چشمم خیره می‌شود. آیا خورشید است که در چشمهای من افتاده 
است؟... 

این را گفت و به دستگیرة در تکیه داد. مورل که از حالت چهرةٌ پیرمرد نگران تر بود تا 
از ناراحتی والانتین گفت: 

- خورشید نیست. 

و به جانب والانتین دوید. دختر جوان لبخند زد و به نوارسید گفت: 


۴ ا کنت دو موتث کریستو 

- راحت باش پدربزرگ» مطمئن باشید ماکزیمیلین چیزی نیست. ناراحتی گذشت. 
گوش کنید» صدای چرخ کالسکه می‌آید. 

در اتاق را باز کرد به طرف پنجره‌ای که در سرسرا بود رفت» با عجله برگشت و گفت: 

«بله, مادام دانگلار است که با دخترش به دیدن ما آمده‌اند. خداحافظ من باید بروم تا 
آینجا به دتبالم نیایند. بهثر است بگویم به امید دیدار. آقای ماکزیمیلین» نزد پدربزرگ 
بمانید تا من برگردم. قول می‌دهم که مذت زیادی تگهشان ندارم. 

مورل با تگاهوالانتین را تعقیب کرد. دید که او در وا بست» و صدای پایش را شنید که از 
پلکان کوچک. که به طرق اثاق مادام دوویلفور و اتاق والانتین هر دو راه داشت. بالا رفت. 

به محض اینکه والانتین ناپدید شد. نوارسیه به مورل اشاره کرد کتاب لغت را بردارد. 
مورل اطاعت کرد. او که به وسیلة والانتین در این مورد راهنمایی شده بوده عادت داشت 
که یه سرعت افکار پیرمرد را درک کند. 

با این حال» باوجود عادتی که داشت» چون برای هر کلمه ناچار بود قسمتی از بیست و 
چهار حرف رامرور کند. و بعد هر کلمه را در کتاب لغت بیابد» ده دقیقه طول کشید تا افکار 
توارسیه به صورت حرف ترجمه شد: «لیوان آب و تنگی را که در اتاق والانتین است 
بیاورید.» 

مورل فوراً زنگ زد؛ و به نام نوارسیه به مستخدمی که به جای باروا آمده بوددستور داد. 

مستخدم لحظه‌ای بعد برگشت. 

تنگ آب و لیوان هر دو خالی بود. 

نوارسیه اشاره کرد که می‌خوآهد حرف بزند. و پرسید: «برای چی لیوان و تنگ آب 
خالی هستند؟ والانتین گفته است که فقط نیمی از آب لیوان را خورده است.» 

ترجمة سوال دوم هم پنج دقیقه وقت گرفت. 

مستخدم گفت: 

«من نمی‌دانم. اما خدمتگار در اتاق مادموازل والانتین است. شاید او آنها را خال ی کرده 
باشد. 

مورل این بار فکر نوارسیه رآ از نگاهش ترجمه کرد و گفت: 

سپروید از او بپرسی | 

مستخدم بیرون رفت تقریباً بلافاصله برگشت و گفت: 

«مادموازل والاتتین به اتاقش رفته تا از آنجا به آپار تمان مادام دوویلفور برود و در 
عبور چون تشنه بوده آبی رآ که در لیوان مانده بود خورده است. تنگ آب را هم آقایادوارد 


۳ الانتین ۲ ۱۹۵ 


خالی کرده است تا برای اردک‌هایش استخر بسازد» 

نوارسیه همچون قماربازی که همه دارایی خود را بر روی یک شماره گذاشته باشد 
نگاهش را به سوی آسمان بلندکرد. از آن زمان چشمان پیرمرد به روی در خیره ماند و 
دیکر مسیر آن را ترک نکرد. 

در واقع مادام دانگلار و دخترش بودند که والانتین از پنجره دیده بود. آنها رابه 
آپارتمان مادام دوویلفور هدایت کرده بودندء چون گفته بود که آنها را در سالون خودش 
می‌پذیرد. برای همین والانتین از اتاق خودش گذشته بود: اتاق او با آپارتمان نامادریش 
همسطح بود, و فقط اتاق ادوارد در ميان آن دو قرار داشت. 
دو مهمان زن با نوعی خشکی تجملی که ارتباطی رسماته را می‌رساند داخل سالون 
شیدند, 

در میان افرادی که از یک محیط هستند. به زودی هماهنگی ظاهر می‌شود. مادام 
دوویلفور هم با تحمّل به این تحمّل جواب‌داد. در این زمان والانتین وارد شد و تعارفات از 

در حالی که دو دختر جوا دست یکدیگر رامی‌گرفتند خانم بارون گفت: 

«دوست عزیز. من و اوژنی آمده‌ایم که ازدواج نزدیک دخترم را با پرنس کاوالکانتی» 
پیش از همه به شما اطألاع دهیم.» 

دانگلار عنوان پرنس را همچنان برای آندرهآً نگه داشته بود. به نظر بانکدار می‌رسید 
که این عنوان از کنت چشم‌گیر تر است. 

مادام دوویلفور جواپ داد: 

- پس اجازه دهید من تهنیت صمیمانه‌ام را به شما بگویم. آقای پرنس کاوالکانتی 
جوانی پر از خصایل نیکو په نظر می‌رسد. 

خانم بارون گفت: 

_گو شکنید. اگر بناست ما مثل دو دوست صحبت کنیم» بايد به شما یگویم که به نظر 
ما پرنس در ظاهر آنچه را که اقعاً هست نشان نمی‌دهد. او قسمتی از این عجیب بودنی 
را دارد که ما فانسوی‌ها با لین نگاه در آن یک نجیب‌زادة ایتالیایی یا آلمانی را 
می‌شناسيم. به هر حال آدم خوش‌طینتی به نظر می‌رسد ظرافت روحی دارد. و دربارة 
امتیازات مالی اوء آقای دانگلار مذعی است که ثروت کاوالکانتی‌ها بی حساب است. این 
درست جمله آقای دانگلار است. 

اوژنی در حالی که آلبوم مادام دوو یلفور را ورق می‌زد گفت: 


۶ اد کنت دو مونت کریستو 

البته این را هم اضافه کنید که شماعلاقه‌ای خاض به این مرد جوان دارید. 

خانم ویلفور پرسید: 

- آیا شما هم در این علاقه شریک هستید؟ 

اوژنی با اعتماد به تفس همیشگی خود گفت: 

- من؟ به هیچ وجه خانم. علاقهٌ من این نیست که خودم را زنجیری خانواده یاهوس 
یک مرد هر مردی که باشد, بکتم. من علاقه داشتم که هنرمند شوم قلیم. وجودم و 
افکارم همه آزاد باشد. 

اوژنی این کلمات را با چنان لحن پرطنین و محکمی ادا کرد که سرخی به گونه‌های 
والانتین بالا رفت. دختر جوان و ترسو نمی توانست این طبیعت نیرومند را که به نظر 
می‌رسید از حجب‌های زنانه اثری در أو نیست درک کند. اوژنی ادامه داد 

- از آن گذشتهء حالا که من بخواهم یا نخواهم مجبورم ازدواج کنم. باید از مشیّت 
الهی سپاسگزار باشم که لفل نفرت از آقای آلبردومورسرف را در من به وجود آورد- چون 
بدون این مشّت امروز من همسر مردی بودم که آبروپش از دست رفته است. 

خانم بارون با سادگی عجیبی که گاه در زنان متشخص دیده می‌شود و حتی معاشرت 
با مردم عادی نمی‌تواند آن را زایل کند گفت: 

این واقعیّت دارد. اگر مورسرف‌ها دچار تردید نشده بودنده دخترم با این آقای آلبر 
ازدواج کرده بود. ژنرال شخصاً به این کار علاقه داشت, حتّي آمده بود تا آقای دانگلار را 
وادار یه موافقت کند. خوب از یک رسوایی گر يختیم. 

والانتین محجوبانه پرسید؛ 

- آیا این شرمساری پدر به روی پسر مي‌ریزد؟ به نظر من آقای آلبر هیچ گناهی در 
خیانت ژنرال ندارد. 

دختر جوان سرکش جواب داد: 

- ببخشید دوست عزیز, آقای آلبر خشم خود را اعلام می‌کنده پس سزاوار است که 
سهم خودش را در یاقت دارد: به نظر می رسد که او پس از مبارزه‌طلبی دیروزش در اپرا به 
آقای مونت-کریستو آمروز روی زمین مبارزه از او معذرت خواسته است. 

مادام‌دووپلفور گفت: 

این غیرممکن است. 

مادام دانگلار پا همان سادگی که قبلاً اشاره کردیم گفت: 

دوست عزیز. این جربان قطعی است. من به وسبلة آقای دوبری که در زمین مبارزه 


۳ والانتین 5 ۱۹۷ 


حاضر بوده است از آن آگاه شدم. 

والانتین هم حقیقت را می‌دانست. اقا جوایی نداد. با شنیدن آخرینکلام» در خیال به 
اتاق پدربزرگش داخل شد که مورل در آنجا منتظرش بود. 

والانتین در رژیای درونی خود غوطه‌ور بود و در مکالمه شرکت نمی‌کرده حتثی 
نمی توانست آنجه را از چند دقیقه پیش گفثه شده بود تکرار کند» که نا گهان دست مادام 
دانگلار با تکیه کردن بر روی بازوی او از حالت رویا بیرونش کشید. والانتین با تماس 
انگشتان مادام دانگلار, مائند یک استکاک الکتریکی از جا جست و پرسید: 

چی شده است؟ 

خانم بارون گفت: 

- این شده است که شماگویا حانتان خوب نیست؟ 

دختر جوان دست به روی پیشانی سوزانش کشید و گفت: 

$ 

-من؟ 

بله. خودتان را در آینه نگاه کنید. شما سه یا چهار بار پشت سر هم در قاصلۀ یک 
دقیقه سرخ شدید و رنگ باختید. 

اوژنی فریاد زد: 

- درست است. تو یه شذّت رنگ پریده‌ای! 

والائتین گفت: 

- نگران نباش اوژنیء چند روز است که این طورم. ۱ 

والانتین با اینکه حیله گر نیود درک کرد که این وضع فرصتی به او می‌دهد تا از آنجا 
برود. از طرفی مادام‌دوویلفور هم به کمک او آمدو گفت: 

-والانتین» شما واقعاً حالتان خوش نیست. به اتاقتان بروید و استراحت کنید» این 
خانم‌ها شما را می‌بخشند. یک لیوان آب خنک بخورید تا حالتان جا بیاید. 

والانتین اوژنی را بوسید. به مادام دانگلار که از جا برخاسته بود تا آمادۀ رفتن شود 
سللام داد وبیرون رشت. 

چون والانتین ناپدید شد مادام‌دوویلفور گفت؛ 

- این طفلک مرا نگران می‌کند. اگر حادثه‌ای برایش پیش آید من حیرت نمی‌کنم. 

در این حال والانتین با هیجانی که خودش هم به آن توجه نداشت از اتاق ادوارد 
گذشت. بی‌آنکه جملة شیطنت‌آمیز کودک را که عادتاً چیزی می‌گفت بشنود از اتاق 
خودش به پلکان کوچک رفت. وقتی که همذ پلکان راید غیر از سه‌تای آخری طی کرده 


٥ ۸‏ کنت دو مونت کریستو 


بوده صدای مورل را شنید. ناگهان ابری از برابر چشمانش گذشت. پایش خشک شده بود 
له را رد داده دست‌هایش دیگر قدرت نگهداری نرده را نداشت. در حالی که پرده را مجاله 
می‌کرد و می‌کشید. به جای پایین آمدن از سه پل آخره به روی پارکت غلتید. 

مورل با یک جست در راگشود و والانتین را دراز کشیده روی زمین پا گرد دید. 

به سرعت برق او را میان بازوانش گرقت» از زمین بلند کرد وروی یک مبل نشاند. 
والانتین چشمانش راکشود با روانی تب‌آلودی گفت: 

«آه» چقدر ناشی هسٹم. نمی تواتم خودم را نگه دارم. یادم رقته بود که پیش از پا گرد سه 

مورل فریاد زد: 

-والانتین» شاید شما زخمی شده باشید. خدای من! 

والانتین به اطراف خود نگاه کرد وحشتی عمیق در نگاه نوارسیه دید در حالی که 
می‌گوشید لبخند بزند گفت: 

_ خیالت راحت باشد پدر خویم. من چیز بم نیست. فقط سرم گیج رفت. همین. 

مورل دست‌هایش را به هم متصل کرد و گفت: 

باز هم سرگیجه!والانتین» خواهش می‌کنم مواظلب خودتان باشید. 

نه» گفتم که چیزی نیست. تمام شد. هیچ چیز نبود. حالا بگذارید خبری را به شما 
بدهم: اوژنی تا هشت روز دیگر شوهر می‌کند» و سه روز دیگر جشن بزرگی در خانه آنها 
پرپاست. یک شام نامزدی. ما همه دعوت داریم» پدرم مادام‌دوویلفوره من... حداقل تا 
آنجا که من فهمیدم. 

نوبت ما کی می‌رسد که به این جزئیّات بپردازیم؟ والانتین شما می‌توانید همه چیژ 
وا از پدربزرگ خوبمان به دست آورید. بکوشید تا به شما بگوید: «به زودی.» 

والانتین پرسید: 

- پس شما حساب می‌کنید که من می توانم نیروی پدربزرگ را به او بازگردانم و 
حافظه‌اش را بیدار کنم؟ 

-بله, خدای من! خدای من! عجله کنید. تا زمانی که شما از آن من نشده باشید 
هميشه فکر می‌کنم از دستم درمی‌رو بد. 

والانتین با حرکتی عصبی جواب داد: 

ماکزیمیلین» در واقع شمازیادی ترسو هستید برای یک افسر برای یک سرباز که 
می‌گویند هرگز ترس را نشناخته است.هااهااها! 


۲ والانتین ت ۱۹۹ 


والانتین با قهقه‌ای عصبی و شدید شروع به خندیدن کرد بازوهایش خشک و 
پیچیده شدء سرش روی پشتی صندلی به عقب اقتاد و بی‌حرکت باقی ماند. 

فریاد وحشتی که خداوند بر روی لب‌های نوارسیه متوقّف کرده بوده از نگاهش بیرون 
مورل دانست که او کمک می طلید. 

مرد جوان زنگ را با شدّت فشرد. خدمتگاری که در اتاق والانتین بود و مستخدمی که 
به جای باروا آمده بود فوراً سر رسیدند. 

والانتین چنان رنگ پریده یځ کرده و بی‌حرکت بود که مستخدمان بی‌آتکه حرفی 
بشنوند دچار وحشتی شدند که دائماً بر این خانة لعنت شده حکومت می‌کرد. همه در حالی 
که فریاد می‌زدند: « کمک کنید.» بیرون دویدند. 

در همین لحظه مادام دانگلار و اوژنی از خانه بیرون می‌رفتند. با این حال توانستند 
علّت هیاهو رادریابند. 

مادامدوویلفور فریاد زد: 

«من که به شما گفته بودم. دختر بیچاره!» 


۴ 
اعتراف 


در همین لحظه صدای آقای دوو بلفور از اتاق دقترش شنیده شد که فر یاد می‌زد: 

«چه خبر است؟» 

مورل با نگهازنوارسیه که خونسردی خود رابازیافته بود مشورت کرد نوارسیه تاقکی 
را که سابقاً هم یک بار در موقعیتی از همین قبیل مورد استفادة مورل قرار گرفته بو با 
نگاه به او نشان داد.مورل فقط فرصت یافت کلاهش را برداردو نفس‌زنان خود را به داخل 
آتاقک بیندازد. صدای پای دادستان در سرسرا شنیده شد. 

ویلفور خودش را به اتاق افکند. به سوی والاتتین رفت او را در آغوش گرفت و فریاد 
زد: 

«یک پزشک» یک پزشک فورً دکترآورینیی رابیاورید. نه بهتر است خودم دنبال او 
بروم.» 

و به سرعت خودش را از آپارتمان بیرون آقکند. مورل از در دیگر خارج شد زیرا 
خاطره‌ای را به یاد آورد که فشاری هولتاک بر قلبش وارد کرد: مکالمه میان ویلفور و دکتر 
آورینیی را که شب مرگ مادام دو سن -مران شنیده بود به خاطر آورد. همان علایم با 
شدّتی کمتر در باروا ظاهر شده بود. 

در حین به یاد آوردن این خاطره» به نظرش رسیده بود که کللامی در گوش او صدا 
می‌کند؛ این صدای مونت کریستو بود که کمتر از دو ساعت پیش به او گفته بود: 

«هر وقت به چیزی نیاز پیدا کردید» تزد من بیایید مورل. من خیلی کارها می توانم 


يکنم» 
پس مورل خود را سری تر از قکر از فوبورگ سنت ونوره به کوچه مونتینون" افکند و 
از آنجا به خیابان شانزه‌لیزه رفت. 


در این زمان آقای دوویلفور با یک درشکة کرآیه‌ای به در خانة آقای آورپتیی رسید. 


1- Montignon 


۲۰۱ ۵ jae 


زنگ در را با چنان شدتی به صدا درآورد که دربان با حالتی وحشت‌زده دوید و در را بازکرد. 
ویلفور بی‌آنکه قدرت حرف زدن داشته باشده خودش را به پلکان رساند. دربان که او را 
می‌شناخت گذاشت تا داخل شود و فقط فریادزد: 

- دکتر در دفترش است آقای دادستان, در دفترش. 

ویلفور که به اتاق رسیده بود در رامی‌فشرد» یا در واقع می‌خواست در را بشکند. 

دکتر گفت: 

«آه» شمایید؟ 

ویلفور در را به روی خود بست و گفت: 

- یله بله دکتر. خانث من خانه‌ای ملعون است. 

دکتر با ظاهری خونسرد اما با هیجان درونی عمیق گفت: 

- چی؟ باز هم یک بیمار دارید؟ 

ویلفور در حالی که بادستی لزان مشتی از موی خود را می‌گرفت گفت: 

- بله دکتر. 

نگاه‌معتی‌داری که داورینیی به ویلفور انداخت آشکارا می‌گفت: «من که پیش‌بینی 
کرده بودم.» 

سپس لب‌هاپش آهسته این کلمات را زمزمه کرد: 

«اين بار چه کسی می رود تا در خانهٌ شما بمیرده کدام قربانی می‌رود تا ما را در پیشگاه 
خداوند مهم به ضعف کند؟ 

هق هق گر به دردناک از گلوی دوویلفور بیرون جست به پزشک نزدیک شد بازوی او 
راگرفت و گفت: 

«والانتین این بار نوبت‌والائئین است.» 

داورینیی که از شذّت حیرت و درد پهتش زده بود فریاد کشید: 

دخترتان؟ 

قاضی زمزمه کرد: 

- می‌بیتید که شما اشتباه کرده بودید؟ بیایید او را ببینید» و روی بستر بیماریش از 
اینکه به او بدگمان شده بودید طلب بخشش کنید. 

-هربار که شما مرا خبر کردید. کار از کار گذشته بود ولی مم نیست. می‌آیم عجله 
کنیم آقا. با دشمنانی که در خانة شما ضربه وارد می‌کنند. نباید وقت را تلف کرد. 

-دکتره این بار شما ضعف مرا ملامت نخواهید کرد چون مسلماً قاتل را خواهم 


۲ ا کنت دو مونت کرهستو 


شناخت و ضربه رآ بر اوفرود می‌آورم. 

- پیش از آنکه در فکر انتقام گرفتن باشیده سعی کنیم قربانی را نجات بدهیم. بیایید. 

درشکه‌ای که ویلفور را آورده‌بوده چهار نعل او را همراه داور یتپی» در لحظه‌ای برگرداند 
که مورل داشت در خانه مونت _کریستو را می‌کوفت. 

کنت در اتاق دفترش بود و با حالتی نگران نامه‌ای راکه بر توکچیو به عنوان «فوری» 
برایش فرستاده بود می خواند. 

چون شنید که ورود مورل را که کمتر از دو ساعت پیش او را ترک کرده بود اعلام 
می‌دارند سرش را بلندکرد. با خود گفت:«لاید برای مورل هم مثل من حوادقی در این دو 
ساعت گذشته است.» 

مرد جوان که لبخند بر لب او را ترک کرده بود با چهره‌ای مضطرب برمی‌گشت. پس 
کنت از جا برخاست. به پیشواز مورل دو ید و پرسید: 

- چه شده است ماکزیمیلین؟ رنگتان پریده است عرق از پیشانی تان جاری است. 

مورل به جای نشستن خود راروی یک مبل آفکند و گفت: 

-پله چون با سرعث آمدم. احتیاج داشتم که با شما صحبت کتم. 

کنت با لحنی نیک‌خواهانه و محبّت‌آمیز که نمی‌شد در صداقت آن شک کرد گفت: 

- آیا افراد خانوادة شما همه حالشان خوب است؟ 

مرد جوان که آشکارا برای شروع مطلب ناراحت بود گفت: 

- متشکُرم کنت. بله. در خانوادة من همه حالشان خوب است. 

کنت که بیش از پیش نگران شده بود گفت: 

- چه پهتر» با این حال شمامی‌خواستید با من صحبت کنید؟ 

- بلهء درست است. من از خانه‌ای بپرون آمده‌ام که مرگ داشت داخل آن می‌شدءو په 
چانب شمادویدم. 

مونت -کریستو پرسیدء 

- آیا از خانة آقای مورسوف بیرون آمده‌اید؟ 

نه. آیا کسی در خانه آقای مورسرف مرده است؟ 

- بله. ژنالگلوله‌ای در مغز خود خالیکرد. 

ماکزیمیلین فریاد زد: 

- آه, چه بدبختی بزرگی! 

- نه برای کنتس» نه برای آلبر. یک شوهر یا یک پدر مرده بهتر از شوهر یا پدر 


۴ نتورف 5 ۲۱۳ 


بی‌آبروست. خون شرمساری رامی‌شوید. 

ماکزیمیلین گفت: 

- بیچتاره کنتس, من بخصوص دلم به حال او می سوزد. زن به این با شخصیتی! 

- برای آلبر هم دلتان پسوزد مورل. زیرا باید قبول کرد که او فرزند شایسته کنتس 
است. اما برگردیم به شماء گفتید که به جاتب من دویدید» آیا این سعادت را دارم که شما به 
من نیاز داشته باشید؟ 

بله. به شما نیاز دارم. یعنی مقل دیوانه‌ها به فکرم رسید که شما می‌توانید در 
موقعیتی که فقط خداوند قادر است. به من کمک کنید. 

- در واقع نمی‌دانم آیا اجازه دارم که چنین رازی را به گوش‌های انسانی برسانم. اما 
تقدیر مرا وامی‌دارد الزام ناچارم می‌کند. 

مورل با تردید ساکت شد. مونت -کریستو دست هورل را با محبّت میان دست‌هایش 
گرفت و گفت: 

«شما باور می‌کنید که دوستتان دارم؟» 

کنت» شما به من شهامت حرف زدن می‌دهید» و چیزی در قلبم به من می‌گوید که 
تباید رازی را از شما پنهان کنم. 

- حق دارید مورل. این خداست که از قلب شما حرف می‌زند و قلبتان پیام خدا را به 
شما می‌رساند آنچه را قلبتان می‌گوید به من بازگو کنید. 

- کنت آیا اجازه می‌دهید باپتیستن را بفرستم تا از قول شما از کسی که شما هم او را 
می‌شناسید خبر بگیرد؟ 

- من خودم را در اختیار شما گذاشتهام. مستخدمان من به طریق اوّلی در اختیار شما 
هستند. 
مسأله این است که من تا يقین نکنم او بهبود یافته است نمی توانم زنده بمانم, 

می‌خواهید زنگ بزئم تا باپتیستن بیاید؟ 

- نه. خودم می‌روم با و حرف می‌زنم. 

مورل از اتاق بپرون رفت. باپتپستن را طلبید چند کلمه آهسته با آو صحبت کرد. 
مستخدم به سرعت اژ خانه خارج شد. 

موتت -کریستو چون مورل بازگشت از او پرسید: 

- خوب, کارتان انجام گرفت؟ 


۴ و کن دو مونت گریسئو 


- بله وقتی چواب برسد قدری آرام تر می‌شبوم, 

مونت -کریستو لبخند زد و گفت: 

- من منتظرم. 

- بله, حالا حرف می‌زنم. گوش کنیدء یک شب من در باغی بودم» میان آنبوه درختان 
پنهان شده‌بودم. هیچکس نمی توانست حدس بزند که من آنجا هستم. دو نفر از نزدیکی 
من گذشتند. اجازه بدهید فعلاً نام آنها را بر زبان نیاورم. آنها با صدای آهسته صحبت 
می‌کردند با این حال من چنان در مکالمة آنها ذینفع بودم که یک کلمه از آنچه را 
می‌گفتند از دست ندادم. 

کنت گفت: 

- اگر بخواهم رنگ پریدگی و ارتعاش شما را در نظر بگیرم؛ دارید مسأله‌ای شوم را 
مطرح می‌کنيد, 

- بلهءکاملاً شوم دوست من. در متزل صاحب باغ یک نفر مرده بود. یکی از دو نفری 
که من مکالمه‌شان را می شنیدم صاحب باغ بود و دیگری پزشک. آولی ترس و رنج خود را 
به دومی ابراز می‌داشت» زیرا در عرض یک ماه این دوّمین مرگي بود که سریع و 
پیش‌بینی نشده به خانه‌اش که گویی به وسیلة فرشته نایودی به خشم خداوند واگذار شده 
است می‌آمد. 

مونت -کریستو در حالی که مرد جوان را خیره می‌تگریست. با حرکتی نامربی صندلی 
خودش را چنان گرداند که خودش در تاریکی قرار گرفت» در حالی که نور روز به چهرة 
ماکزیمیلین می‌تابید. جوان ادامه داد؛ 

- بله, مرگ در یک ماه دو بار بر این خانواده فرود آمده‌بود. 

- دکتر چه جوابی داد؟ 

او جواب داد... او جواب داد که این مرگ‌ها طبیعی تیست و می‌بایست آن را به چیز 
دیگری نسبت داد 

به چی؟ 

به یک سم 

مونت -کریستو با سرفه‌ای سبک که در لحظات شدّت هیجان به کار می‌برد تا سرخی 
یارنگ پریدگی خود راء و یا توجهی را که با آن گوش می‌داد پنهان کند گفت: 

- ماکزیمیلینء آیاواقاً شما چنین سختانی شنیدید؟ 

- بله کنت عزیز» من آن را شنیدم و دکتر اضاقه کرد که اگر چنین حوادثی تکرار شود. 


۴ اتف هط ۲:۵ 

او ناچار خواهد شد به دادگستری اطلاع دهد. 

مونت کریستو با آرامش گوش می‌داده یا به نظر می‌رسید که با آرامش گوش می‌دهد. 
ما کزیمیلین ادامه داد: 

«خوب, مرگ سوّمین ضربه را هم زد نه صاحب خانه» نه دکتر چیزی نگفتند. حالا 
شاید مرگ می‌رود تا برای بار چهارم بر این خاند فرود آید. شما تصور می‌کنید دانستن این 
راز مرا به چه اقدامی متعیقد می‌کند؟ ۱ 

دوست عزیز تصوّر می‌کنم شما دارید حوادتی را بازگویی می‌کنيد که هریک از ما از 
حفظ می‌داند. خانه‌ای را که شما از آن حرف می‌زنید من می‌شناسم, یا لااقل خانه‌ای 
شبیه به این را می‌شناسم؛ خانه‌ای که باغی در آن هست. یک پدر خانواده و یک دکتر 
هست» خانه‌ای که سه مرگ عجیب و غیر منتظره در آن اغاق افتاده است. بسیار خوب» 
مرا نگاه کنید» من که هیچ رازی را نشنیده‌ام و با این حال همه این مطالب را می‌دانم آیا 
وجدانم از این پابت ناراحت است؟ نه. به من ربطی ندارد. شما می‌گویید که به نظر می‌رسد 
یک فرشت نابودی این خانه را به خشم خداوندی وا گذاشته است؛ از کجا معلوم که فرضية 
شما واقعیّت نداشته باشد؟ آنچه را که کسانی که در آن ذینفع هستند تمی‌بینند. شما هم 
نبینید. اگر این عدالت خدایی باشد. نه خشم الهی» که بر این خانه نازل می‌شود شما هم 
روی بگردانید و بگذارید عدالت الھی کارش را به انجام رساند. 

مورل به خود لرزیده در لحن کنت چیزی در عین حال شوم» با شکوه. و ترس‌آوروجود 
داشت. کنت با تغییر لحنی چنان آشکا رکه گویی این سخن آخر از دهان همان مردبیرون 
نمی‌آید ادامه داد: 

«از طرفی» شم از کجا می‌دنید که این جریان تکرارمی شودگه 

مورل فریاد کشید: ۱ 

- جریان دارد تکرار می‌شودکنت. برای همین است که من پیش شما آمده‌امء به ځانة 
شما دویدم. 

- خوب» حالا می‌خواهید من چه کنم؟مورل»آیا به نظر شما می‌رسد که من بای به 
دادستان امّلاع دهم؟ 

مونت_کریستو کلام آخر را با چنان وضوح و با چنان آهنگ معنی‌داری ادا کرد که 
مورل ناگهان از جا برخاست و قریادزد: 

_ کنت کنت شما می‌دانید من از کجا حرف می‌زنم. این طور نیست؟ 

- البتّه که می‌دانم دوست خویم و حالا با گذاشتن نام بر روی افراد آن را ثابت می‌کنم. 


۶ ا کلت دو مونث کویستو 


شما چنانکه خود تان گفتید. شبی در باغ آقای‌دوویلفور گردش کرده‌اید. نتیجه می‌گیرم در 
شبی بوده است که مادام دو سن - مران مرده است. مکالمةٌ آقای دووی لفور را با آقای 
داورینیی شنیده‌اید که از مرگ آقای سن - مران و مارگیز که تا آن حذٌ عجیب نبوده است 
صحبت می‌کند. آقای داورینیی گفته است که احتمال یک مسمومیّت و حثی دو 
مسمومیّت می‌دهد. و شما که مردی به تمام معنی شریف هستید از آن لحظه شروع به 
دست زدن به قلب و قرو کردن میله در وجدان خود کرده‌اید تا بدانید که آیا باید این راز را 
آشکار کرد یا خاموش ماند. 

«دوست عزیز, زمان دادگاه سن - وهم" و قاضی‌های درستکار گذشته است. لعنت بر 
شیطان, شما می‌خواهید بروید چه چیزی را از این اشخاص سوال کنید؟ می‌خواهید به 
قول سترن" از خود بپرسید: «وجدان, تو از من چه می‌خواهی؟» عزیزم. بگذارید نها اگر 
خوابند بخوایند و اگر بی‌خوابند در بی‌خوابی خود رنگ ببازند. شما را به ځداء شما که 
ندامتی ندارید تا مانع از خوابتان شود راحت بخوابید. 

رنجی هولنااک بر خطوط چهرة مورل نقش بست. دست کنت را گرفت و گفت: 

-ولی به شما می‌گویم که باز دارد شروع می‌شود. ۱ 

- بگذارید شروع شود. این یک خانواده آترید" است. خداوند آتبها را محکوم کرده 
است. و آنها مکاقات خود را پس می‌دهند. همه آنها مانند این کشیش‌هایی که کودکان با 
ورق‌های خم کرده می‌سازند و اگر دویست تا هم باشند یک یک در زیر فوت سازنده‌شان 
نابود می‌شوند. از میان خواهند رفت. 

«آقای سن-مران سه ماه پیش مادام دو سن -مران دو ماه پیش باروا یک ماه پیش» 
و آمروز يانوارسية پیر آست یاوالانتین جوان. 

مورل در حألتی چتان شدید از وحشت که مونت -کریستو را از جا پراند فریاد زد: 

- شما می‌دانستید؟ شما می‌دانستيد و چیزی نمیگفتید؟ 

مونت -کریستو شاته‌هایش را بالا برد و گفت: 


۱- و۷۵۲ - امک دادگاه آلمانی که به جنایات دینی, شرافتی و قانونی رسیدگی می‌کرد و در سال 
۲ به وسیلذ شارل کن برچیده شد. 

۲- 8 ريستل انگلیسی ( ۰۱۷۶۸ ۱۷۱۳). 

۳- »تاش خانواده‌ای گرفتار شده به لعنت الهی: آتره سه پسر برادرش را کشت و در یک ضیافت از 
گوشت آنها غذا درست کرد. پر او آگاممنون در بازگشت از تروا به وسیلة همسرش کشته شد. پسر او 
اورست التقام گرفت و مادرش را کشت 


۴ اتف و ۲۰۷ 


- برای من چه اهمیّت دارد؟ آیا من این اشخاص را می‌شناسم؟ و باید یکی را قریانی 
کنم تادیگری نجات یابد؟ نه من تفاوتی میان گناهکار و قربانی نمی‌بینم. 

مورل در حالی که از درد زوزه می‌کشید گفت: 

- اما من او را دوست دارم. 

مونت کریستو روی پای خود جست و در حالی که دست‌های مورل را که رو به آسمان 
بالا رفته بود می‌گرفت فریاد زد: 

چه کسی را دوست دارید؟ 

- من دیوانه‌واروالانتین دوویلفور را دوست دارم حاضرم تا آخرین قطرۀ خوتم را 
بدهم تااو یک قطره اشک نریزد. حالادارنداو را می‌کشند» می‌شنوید؟ من از خدا و از شما 
می‌پرسم که چطور می توانم او را نجات دهم. 

مونت _کریستو فریادی چنان خشمگین کشید که تنها آنها که غزش شیر را شنیده‌اند 
می‌توانند آن را در خاطر مجسم کنند» در حالی که دست‌هایش را به هم می پیچید فریاد 
زد: 

«بدبخت! تو والانتین را دوست داری؟ تو دختری از این تژاد ملعون را دوست داری؟» 

مورل هرگز چنین حالتی را ندیده بود. هرگز چشمی با چنین شعله‌ای که گویی به 
وسیلۂ یک برق درونی روشن می‌شود, در برابر چهرة او ظاهر نشده بود. هرگز غول وحشت 
که و بارهاظهور آن را خواه در میدان جنگ خواه در شب‌های قتل عام الجزیره دیدهبوده 
آتشی شوم تر از این در اطرآف‌اونیفروخته بود. 

مورل با وحشت عقب رفت. 

اما موفت-کریستو بعد از این آتش و این غزش, لحظه‌ای چشم‌هاپش را بست. با 
نیروبی فوق انسانی بر خود تسلط یاقت؛ حرکت موج‌دار سینه‌اش که از توفان خشم متوزم 
شده پود به تدریچ آرام گرفت» همچنان که پس از رعد و برق امواج منقلب وکف آلود را 
می توان دید که در زیر نور خورشید ذوب می‌شوندء در سکوت فرو رفت. 

این سکوت, در خود فرورفتگی, این مبارزة درونی بیش از بیست ثانیه طول نکشید. 

کنت پیشانی رنگ‌پریده‌اش را بلند کرد با صدایی پر از هیجان گفت: 

«ببیتید دوست عزیزم. خداوند چگونه می‌تواند خودستاترین و سردترین مردان را در 
برابر نمایشی که به آنا نشان می‌دهد تلبیه کند. من که بی تأثیر و کنجکاو, گسترش این 
تراژدی شوم را نگاه می‌کردم» در آن ناظربودم مانند فرشتة شر از بدیهایی که مردم به هم 
می‌کننده و ارتکاب آن برای روتمندان و نیرومندان در پناه راز و رازداری اسان است 


۸ ا کنت دو موت کریسنو 


می‌خندیدم, حالا به نوب خود احساس می‌کنم, به وسیلذ این ماری که حرکت موأچش را 
نگاه می‌کردم گزیده شده‌ام؛ نیش به قلیم فرو رفته است.» 

مورل ناله‌ای خفه برآورد. کنت ادامه داد؛ 

حالا دیگر شکایت کردن کافیست. مرد باشید, قوی باشید امیدوار باشید؛ زیرا من 
اینجا مراقب شما هستم. 

مورل سرش را با حالتی اندوهگین تکان داد. موفت -کریستو گفت: 

به شما می‌گویم آمیدوار باشید؛ آیا می‌فهمید؟ این را بدانید که من هرگز دروغ 
نمی‌گویم» هرگز اشتباه تمی‌کنم. الآن ظهر است ماکز یمیلین» خدا را شک ر کنید که به جای 
آمشب. به جای فردا صښح» امروز ظهر نزد من آمدید. پس آنچه را به شمامی‌گویم» درست 
گوش کید مورل. الآن ظهر است, اگر والانتین تا این ساعت نمرده باشد, نخواهد مرد. 

-اوه» خدای من! من او را در حال مرگ رها کردم. 

مونت -کریستو دست به پیشانیش گذاشت, 

در این سری که از رازهای هولناک سنگین شده‌بود چه گذشت؟ 

فرشته‌روشنایی یا فرشتة ظلمت به این روج در عین حال آرامش‌تاپذیر و انسانی چه 
گفت؟ 

ققط خد می‌داند. 

مونت -کریستو بار دیگر پیشانیش را بلند کرد. این بار مانن د کودکی که از خواب بیدار 
شود آرام بود و گفت: 

«ماکزیمپلینء به راحتی به خانه‌تان برگردید. به شما توصیه می‌کنم که هیچ قدمی 
برندارید» هیچ اقدامی نکنید نگذار ید سای مشغولیتی فکری در چهره‌تان ظاهر شود. من 
به شما خیر می‌دهم. بروید. ۱ 

_ خدای من! خدای من! شما با این خونسردینان مرا به وحشت می‌اندازید کنت. آیا 
شما می توائید علیه مرگ کاری انجام دهید؟ شما از یک انسان برترید؟ فرشته‌اید؟ 
خدایید؟ 

و مرد جوان که هرگز از برابر هیچ خطری عقب ترفته بود گرفتار وحشتی وصف‌ناپذ یره 
در برابر موئت -کریستو عقب می‌رفت. 

کنت با لبخندی رؤیاآمیز و چنان مهربان که اشک به دیدگان مورل آورده او را 
نگریست و جواب داد: 

«مورل, من خیلی کارها می توانم یکنم» دوست من. بروید» حالا من نیاز دارم که تنها 


۴ ارف ۵ ۲۰۹ 


باشم.» 
مورل: با تفوذ رفیع و سحرآمیزی که مونت -کریستو بر روی همۀ آنها که احاطه‌اش 
کرده بودند داشت, چنان رام شده بود که هیچ مقاومتی نکرد دست کنټ رافشرد و بیرون 


رفت. 
دم در خانه متوقّف ماند تا یاپتیستن که در گوشة کوچة مانیینون ظاهر شده بود و به دو 
می‌آمد برسد. 


در این میانه ویلفور و داورینیی شتاب کرده بودند. در بازگشت آنها والانتین هنوز 
بیهوش بود. پزشک بیمار رابا دقتی که موقعیّت ایجاب می‌کرد. و با عمقی که دانستن راز 
آن را تشدید می‌کرد معاینه کرده بود 

ویلفور که خود را به نگاه و لب‌های دکتر آویخته بود منتظر شنیدن نتیجه معاینه بود 
توارسیه رنگ پریده‌تر از دختر جوان» مضطرب تر از شخص ویلفور مشل او در انتظار 
نتیجه بود قیافه‌اش حساسیّت و هوشیاری او را آشکار می‌کرد. 

داورینیی بالاخره آهسته این جمله را ادا کرد: 

هنوز زنده است! 

ویلفور فریاد زد: 

هنوز؟ دکتر, چه کلم وحشتنا کی تفّظ کردید! 

- بله. حرفم را تکرار می‌کنم. او هنوز زنده است و من از این مسأله در حیرتم. 

پدر پرسید: 

-ولی او نجات یافته است؟ 

بله. چون هنوز زنده است» نجات یافته است. 

در این لحظه نگاه داورینیی با چشمان نوارسیه تلاق ی کرد نگاه پیرمرد با چنان نوری 
از شادی فوق‌العاده, با فکری چنان غنی و زاینده می‌درخشید که پزشک را دچار حیرت 
کرد. 

دختر جوان را که لب‌هایش از شذت بی‌رنگی از بق صور تش متمایز نبود گذاشت تا 
روی مبل بیفتد. و به نگاه کردن نوارسیه که همه حرکات او را زیر نظر داشت پرداخت. 
سپس داور ینیی به ویلفور گفت: 

- آقاء لطفاً خدمتگار اتاق مادموازل والانتین را یگویید اینجا بیاید. 

ویلفور سر دخترش راکه نگه داشته بود رها کرد و خودش رفت تا خدمتگار را صدا کند. 

به محض آینکه ویلفور در را بست. داورینیی به توارسیه تزدیک شد و پرسید: 


۰ ا کنت دو مونت کریستو 


- آیا شما مطلبی دارید که می‌خواهید به من بگویید؟ 
پیرمرد چشم‌هایش را به سرعت به هم زد. چنانکه می‌دانیم این تنها علامت آثباتی 
بود که او در اختیار داشت. 


- به من تنهل؟ 

بل 

- بسیار خوپ. من نزد شما مي‌مانم. 

در این لحظه و یلفور که خدمتگار را به دنبال داشت وارد شد. مادام دوو یلفور که پشت 
سر خدمتگار راه می‌رفت فر یاد کشید: 


«اين دختر عزیز چه کرده است؟ وقتی از اتاق من بیرون می‌رفت شکایت کرد که 
ناراحت است. ما من تصوّر نمی‌کردم موضوع جذی باشد» 

سپس زن جوان اشک در چشم و با تمام علایم محبّت یک مادر واقعی به والانتین 
نزدیک شد و دست او رآ گرفت. 

داورینیی به نگاه کردن به نوارسیه ادامه داد دید که چشمان پیرمرد از هم کشوده و گرد 
شده‌گونه‌هایش رنگ باخت و به ار تعاش درآمد, عرق روی پیشانیش نشست. 

دکتر مسیر نگاه نوارسیه را دنبال کرد و دید که او به مادام دوو یلفور خیره شده است. 
بی‌اراده گفت: «اما» 

مادام‌دوو یلفور تکرا رکرد: 

- این دختر بیچاره در یستر خودش راحت‌تر است» فانی بیایید اور به بسترش ببریم. 

داورینیی که در این پیشتهادوسیله‌ای برای تنها ماندن باتوارسیه می دید» باسر اشاره 
کرد که این کار اشکالی ندارد, آمّا قدغن کرد که هیچ چیز جز آنجه او دستور می‌دهد به 
بیمار تخورانند. 

والانتین که به هوش آمده بود اقا قدرت حرکت یا تکلّم تداشت» و اعضای بدنش به 
علّت لطمه‌ای که دیده بود بسیار ضعیف بود. به زحمت نیروی آن را یافت که با یک اشارةٌ 
چشم به پدربزرگش که به نظر می‌رسید با بردن دختر جوان روح را از بدن او بیرون 
می‌کشند سلام بدهد؛ او را پیرون پردند. 

داورینیی بیمار را دنبال کرد دستوراتش را به اتمام رسان به ویلفور سفارش کرد که 
شخصاًدرشکه‌ای بگیرد نزد داروساز یرود و وادارد که شربت دستور داده شده را در حضور 
او آماده کنند» خودش آن را بیاورد و در اتاق دخترش منثظر او باشد. 

سپس پس از تجدید دستوراتش به اینکه نگذاربد والانتین چیزی بخورد» نزد 


۴ اتف ۵ ۲۱۱ 


توارسیه برگشت. با دقت در را بست» و پس از آنکه اطمینان یافت کسی گوش نمی‌دهد 
پرسید: 

- ببیتم» شما دربارة بیماری نوه‌تان چیزی می‌دانید؟ 

پیرمرد آشاره کرد: 

بل 

داورینی لحظه‌ای فکر کرد. بعد به توارسیه نزدیک تر شد وافزود: 

- مرا از آنچه می‌روم بگویم ببخشید. ما در موقعیت وحشتناکی که ما قرار داریم» هیچ 
علامتی نباید نادیده گرفته شود. شما مرگ باروای بیچچاره را دیدید؟ 

نوارسیه نگاهش را به سوی آسمان بلند کرد. 

داورینیی دستش را روی شانۀ نوارسیه گذاشت و پرسید: 

- شما می‌دانید او از چی مرد؟ 
- تصوّر می‌کنید مرگ او طبیعی بود؟ 

چیزی شبیه به لبخند بر روی لب‌های بی حرکت پیرمرد ظاهر شد. 

دکتر پرسید: 

- آن وقت این فکر به نظر شما رسید که باروا مسموم شده است؟ 

بله. 

- تصوّر می‌کنید زهری که او قربانیش شدء برای مسموم کردن او به کار رفته بود؟ 

نه. 

- حالا فکر می‌کتید همان دستی که ضربه را بر باروافرود آورد در حالی که می خواست 
ضربه را بر دیگری بزند آمروز بروالانتین فرود آمده است؟ 

-بله. 

داورینیی نگاه عمیق خود را به نوارسیه دوخت و پرسید: 

- پس او هم خواهد مرد؟ 

و صبر کرد تا آثر این جمله راروی پیرمرد ببیند. 

توارسیه با حالتی فاتحانه که می‌توانست همه فرضیه‌های ماهرانة پیشگوها را 
منحرف کند آشاره کرد: 

نه 


داورینیی با تعچب گفت: 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


- در این صورت شما امیدوارید؟ 

له, 

چه امیدی دارید؟ 

پیرمرد با نگاه به دکتر حالی کرد که نمی تواند حرف بزند.داورینیی زمزمه کرد: 

درست است» آیا شما آمیدوارید که قاتل خسته شود؟ 

له 

- پس امیدوارید که سم بر روی والانتین بی‌اثر باشد؟ 

-یله, 

- چون من با گفتن اینکه او را مسموم کرده‌اند» چیزی به دانسته‌های شما اضافه 
نمی‌کنم؟ 

پیرمرد با اشاره قهماند که در این باره یقین دارد. 

پس چطور آمیدوارید که والانئین از مرگ بگریزد؟ 

نوارسیه نگاهش را با سماجت بر نقطه‌ای خیره‌کرد» داورینیی مسیر نگاه او را گرفت و 
دید که نگاه او به روی شيشة شربتی دوخته شده است که هر روز صبح برایش می‌آورند. 
فکری ٹاگهانی به خاطرش رسید و گفت: 

- اه آیا به این فکر افتاده بودید که 

نوارسیه نگذاشت حرف دکتر تمام شود اشاره کرد: 

-آری. 

- که او را عليه سم مجهز کنید؟ 

- با علات دادن تدریجی او به سم؟ 

نوارسیه خوشحال از اینکه فکرش را درک کرده‌اند اشاره کرد: 

بله. بله, 

در واقح شما شنیده بودید که من گفته‌ام بروسین داخل شربتی است که به شما 
می‌دهم؟ 

-بله, 

وبا عادت دادن تدریجی والانتین به این سم خواستید اثر زهر را که حدس می‌زدید 
به آومی‌خورانند خنثی کنید؟ 

همان شادی قاتحانه در نگاه پیرمرد درخشید. داورینیی فریاد زد: 


۴ اتف ۵ ۲۱۳ 


در واقع شما موفّق شدید. بدون این احتیاط والانتین آمروز کشته شده‌بود ب‌آنکه 
امکان کمکیو جود داشته باشد. مرگی بی ترځم در کمین اوبود. تکان شدید بوده است. اما 
فقط او را لرزانده است و لاقل این باروالانتین نمی‌میرد. 

شادی بی‌حدٌ چشمان پیرمرد راکه با حالتی از سپاسگزاری رو به آسمان بلند شده‌بود. 
روشن می‌کرد. 

در این لحظهو پلفور وارد شد و گفت؛ 

- بگیرید دکتر» این دارویی است که خواسته بودید. 

- آیا این شربت در حضور شما تهیّه شد؟ 

از دست‌های شما بیرون نرفته است؟ 

له 

داورینیی شیشه را گرفت» چند قطره از مایعی را که در آن بود در گودی کف دستش 
ریخت بلعید و گفت: 

- خوب, حالا به اتاق والانتین بالا برويم. در آنجا دستورات لازم رابه همه خواهم داد 
و شما شخصاً آقای‌دوو یلفور نظارت می‌کنید که هیچکس از آن عدول نکند. 

در لحظه‌ای که‌داوریتیی همراه با ویلقور داخل اتاق والانتین می‌شد. یک کشیش 
ایتالیایی که رفتاری جذی. صدایی آرام و مصهم داشت. خانة پیوسته به منزل ویلفور را 
برای استفادة شخصی خود کرایه می‌کرد. 

کسی نتوانست درک کند طبق چه قراردادی سه نفر مستأجری که در آنجا صنزل 
داشتند. دو ساعت بعد اسبا ب‌کشی کر دند: سر و صدایی که در محلّه پیچید این بود که خانه 
چندان استحکامی نداشته است و تهدید به خرابی می‌شده است. ولی این مسأله به هیچ 
وجه مانع از آن نشد که مستأجر تازه که بر حسب عادت پذیرفته شد مالکان شش ماه 
کرایه را پیش داده بوده همان روزء حدود ساعت پنج بعد از طهر ائائیة مختصر خود را به 
آنجا بیاورد. 

این اجاره‌نامه برای سه. شش یا نه سال قابل تمدید بود و به وسیلۀ مستأجر تازه که 
عالیچتاب‌چیا کومویوزونی نامیده می‌شد امضا شده بود. 

کارگران فوراً احضار شدند. و همان شب گذرکنندگان کمیابی که در بالای فوبورگ 
متوفْف مانده‌بودند با تعب نچارها و بتاها را دیدند که به کار کردن در خانه رو به ویرانی 
مشفولند. 


۹۵ 


پدر و دختر 


در قصل پیش دیدیم که مادام دانگلار آمده بود تا به‌طور رسمی ازدواج نزدیک اوژنی 
دانگلار را پا آقای آندرهآ کاوالکانتی به مادام‌دوویلقور اطلاع دهد. 

این اعلام رسمی که نشان می‌دادء پا به نظر می‌رسید نشان می‌دهد که تصمیم ازدواج 
به وسیلة اقراد ذینفع در این کار بزرگ گرفته شده است» پس از صحنه‌ای اتفاق افتاد که ما 
حالا می‌رويم تا برای خوانندگان حکایت کنیم. 

پس خواهش می‌کنیم قدمی به عقب برگردند. و در صبح همین روزی که مصیبتی 
بزرگ می رفت تا در خانۀ وپلفور فرود آید وارد سالون زیبایی شوندکه با چوب‌های طلایی 
زینت شده بود و ما قبلاً آن را توصیف کرده‌ايم. 

این سالون مايه فخر صاحب آن, آقای بارون دانگلار بود. 

در واقع ساعت ده صبح این روز چند دقیقه‌ای بود که شخص بارون, در اپن سالونء 
کاملاً متفر و آشکارا نگران قدم می‌زد به هر در نگاه می‌کرد» و با هر صدایی متوقف 
می‌شد. 

چون صبرش به پایان رسید. مستخدم اتاق را خواست و به او گفت: 

«اتین ؛بروید ببینیدمادموازل اوژنی برای چه از من خواسته است در سالون منتظرش 
باشم و پپرسید که چرا مرا این همه مذت منتظر گذاشته است.» 

چون این جهش بدخلقی بیرون ریخت بارون قدری آرام گرفت. مسأله این پود که 
مادموازل دانگلار بعد از بیدار شدن از پدرش یک وقت ملاقات خواسته بود و سالون 
طلایی را به عنوان محل این دیدار معین کرده بود. عجیب بودن این رفتارء بخصوص 
خاصیت رسمانه بودن آن» بانکدار را که بلافاصله از خواست دخترش تبعیّت کرده و پیش 


از او به سالون آمده‌بود. چندان غافلگیر نکرد. 
آتین به زودی از مأموریت خود برگشت و گفت: 


1- Etienne 


۵ / پدر ودختر ت ۲۱۵ 


خدمتگار مادموازل اعلام داشت که مادموازل دارد لباس پوشیدن خود را تمام 
می‌کند و به زودی خواهد آمد. 

دانگلار با سر اشاره رضایت کرد. بانکدار در برابر مردم و در حضور مستخدمانش 
تظاهر به سادگی و پدر ضعیف بودن می‌کرد. این یک روی نقشی بود که در کمدی مردمی 
بودن که برای خود انتخعاب کرده بود بازی می‌کرد. قبافه‌ای بود که به خود می‌گرفت و به 
نظرش می‌رسید که با نقش او تناسب دارد, چنانکه در تمایش‌های قدیمی برای نیم رخ 
طرف راست ماسک‌ها مناسب بود که لب‌های بالا رفته و خندان داشته باشند» در حالی که 
نیم رخ چپ لب پایین افتاده و گریان داشت. 

فوراً بگوییم که در مواقع تنهایی لب بالا رفته و خندان هم سطح لب پایین افتاده و 
گریان می‌شود. به نحوی که بیشتر اوقات مرد ساده لوح از بین می‌رود و جای خود را به 
شوهری خشن و پدری مستبد می‌دهد. 

دانگلار با خودزمزمه کرد: 

«چرا این دختردیوانه, وقتی که می‌خواهد با من حرف بزند به اتاق دفتر من نمی‌آید. و 
اصلاً برای چه می‌خواهد با من حرف بزند.» 

بیستمین بار بود که این اند یشۀ نگران‌کننده را در مغز خود گردش می داد که در باز شدء 
و اوژنی که لباسی از ساتن سیاه» دست‌دوزی شده با ابریشم مات از همان رنگ به تن 
داشت وارد شد. موهایش آرایش شده‌بود و دستکش سیاه پوشیده بود. لباسش چتان بود 
که‌گویی می‌رود تا در لز تأتر ایتالیایی بنشیند. 

پدر فریاد زد: 

- خوب اوژنی, مسأله چیست؟ و برای چه می‌خواهید مرا در این سالون با شکوه 
ببینید در حالی که در اتاق دفتر خصوصی من به مراتب راحت‌تر هستیم؟ 

آوژنی به پدرش اشاره کرد که می تواند بنشیتد و جواب داد 

- شما حق دارید آقاء دو سوّال از من کردید که همه‌گفتگوی ما در آن خلاصه می‌شود. 
پس من به هر دو جواب می‌دهم. اما برخلاف قانون معمول اوّل به سوّال دومتان جواب 
می‌دهم که ساده‌تر است. من سالون را برای محل دیدار با شما انتخاب کردم تا از تأثیر 
ناخوش آیند و نفوذ دفتر یک باتکدار اجتناب کنم. این دفترهای حساب هرچند با رنگ 
طلایی زینت شده است» این کشوهای بسته شده مانند در قلعهء این توده‌های اسکناس 
که معلوم نیست از کجا می‌آید و این مقدار زیاد کاغذهایی که از انگلیس» هلند اسپانیاء 
هند چین و پرو می‌آید. به طور محمول به طرز عجیبی برروی فکر یک پدر آثر می‌گذارد و 


۶ ا کنت دو مونت کر بستو 
او را وامی‌دارد فراموش کند که در دنیا منافعی بالاتر از موقعیّت اچتماعی و افکار 
سرمایه گزاران وجود دارد. پس من این سالون را انتخاب کردم که شما در آن تصویرهای 
خودتان» مادرم و مرا می‌بینید که در قایشان خندان و خوشیخت هستند. همه نوع مناظر 
چوپانی و شبانی رقت‌انگیز در اطرافتان هست. من به نیروی تأثیر محیط خیلی عقیده 
دارم. شاید از نظر شما بخصوص این یک اشتیاه باشدء اقا چه می‌شود کرد؟ من اگر برایم 
روّیاو جود نداشته باشد» هنرمند نیستم. 

آقای دانگلار که سراسر انشا را باخونسردی تأثیرناپذ پری گوش داده بود بی‌آنکه از آن 
چیزی درک کندء زیرا مانند همه مردانی از قبیل خودش غرق در یافتن رشتۀ عقاید خود 


در گفته‌های مخاطبش بود گفت: 
- خیلی خوب. ۱ 
اوژنی بدون کوچکترین نگرانی» و با همان ارادة مردانه‌ای که روش او را مشخص 
می‌کرد ادامه داد 


- حالا برو یم سر سوال اولتان: از من پرسید ید جرا این جلسه را خواسته‌ام. در دو کلمه 
برایتان می‌گويم آقا این است: من نمی‌خواهم با آقای کنت آندرهکاوالکانتی ازدواج کنم, 

دانگلار از روی صندلیش پرید, با یک حرکت» چشم‌ها و دست‌هایش را به سوی 
آسمان بالا برد. 

اوژنی همچنان با آرامش گفت: 

«بله آق۔ می‌ببنم که شما حیرت می‌کتید زیر از زمانی که ین جریان کوچک مطرح 
شده است» من هیچ مخالفتی ابراز نکرده‌ام» چون یقین داشتم هر وقت زمان آن برسد 
می توانم با آراده‌ای آزاد و مطلق با کسانی که در مورد چیزی که اصلاً مورد پسندم نیست 
هیچ مشور تی با من نکرده‌اند مخالفت کنم. با این حال بی‌خیالی»بی‌تأثیری و راحتی من 
به قول فلاسفه از جای دیگری سرچشمه می‌گرفت: من به عنوان دختری مطیع و 
قدا کار... (لبخندی مختصر روی لب‌های سرح دختر جوان نقش بست) می‌کوشیدم که 
خودم را به اطاعت وادار کنم. 

خوب؟ 

_ خوب آقاء من تا آخرین حذ نیروی خودم کوشيدم؛ و حالا که زمان آن رسیده استه با 
تمام کوششی که بر روی خودم به کار بردم می‌بینم که نمی توانم اطاعت کنم. 

دانگلار که از این منطق بی‌رحمانه دچار حیرت شده‌بود و این همه پیش‌داوری و 
نیروی اراد را محکوم می‌کرد پرسید: 


۵ پدر ودختر د ۲۱۷ 


ولی بالاخره اوژنی» دلیل شما چیست؟ 

دختر چوان جواب دادء 

دلیل؟ آه» خدای من, دلیلی و جود ندارد. مسأله این نیست که مردی از آن دیگری 
زشت‌تر یا نامطبوع تر باشد. نهء آقای آندره کاوالگکانتی برای آنپا که مرد را بازیبایی چهره 
و آندامش می‌سنجندء می‌تواند مدل خوبی باشد. همچنین موضوع این نیست که قلب 
من برای یکی کمتر از دیگری آمادگی داشته باشد؛ این دلیل دختر مدرسه‌هاست که من 
آن را دون شأن خودم می‌دانم. شما خوب می‌دانید آقا که من هیچکس را دوست ندارم؛ 
این‌طور نیست؟ بنابراین نمی‌دانم چرا وقتی هیچ الزامی در کار نیستء من باید زندگی 
خودم را با داشتن یک شریک دائمی» دست و پا گیر کنم. عاقلان می‌گویند: «بار خود را 
سنگین نکنید.» يا «همه چیز را در وجود خود بجویید.» بسیار خوب پدر عزیز. من در 
غرقاب زندگی» چون زندگی برای امپدهای ما یک غرقاب دائمی استء من در این گرداپ 
بارهای بیهوده را به درا می‌ریزم. فقط همین. با اراد خودم تنها باقی می‌ مانم آمادة 
زندگی کاملاً تنها وکاملا آزاد هستم. 

دانگلار در حالی که رنگ می‌پاخت زمزمه کرد: 

- بدبخت! بدبخت! 

چون دانگلار با تجربه‌ای طولانی به استحکام مانمی که چنین تاگهانی با آن برخورد 
می‌کرد پی برده بود. 

آوژنی گفت: ۱ 

- بدبخت! شما گفتید بدبخت! در واقع کلام شما به نظر من کاملا نمایشی و مصنوعی 
است. من بعکس گفتهٌ شما خوشيختم, زیرا هیچ کسری ندارم: دنیا مرا زیبا می‌داند. و 
زیبایی چیزی است که درها را به روی من می‌گشاید. من پذیرفته شدن را دوست دارم. 
پذیرش خوب چهره را شکوفا می‌کنده و کسانی که در اطراقم هستند در نظرم چندان 
زشت جلوه نمی‌کنند. استعداد ذاتی و حساسیّت نسبی دارم که به من اجازه می‌دهد آنجه 
را از زندگی عمومی خوب می‌بینم به زندگی خودم بکشم» چنانکه میمون گردوی سیز را 
می‌شکند تا آتچه را داخل آن است بیرون یکشد. ثروتمندم زیرا شما که پدرم هستید 
یکی از فروت‌های بزرگ فرائسه را دارید و من فرزند منحصر به قرد شما هستم؛ و شما از 
آن پدران سختگیری نیستید که بخواهید دخترتان راء چون حاضر نیست نوه‌ای برایتان 
بیاورد از ارت محروم کنید. از طرفی قانون این ماله را پیش‌بیتی کرده و حق بی‌ارت 
کردن مرا از شما گرفته است» حذاقل کل آن را. همان طور که حق مجبور کردن من به 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


ازدواج با آقای فلان یا آقای بهمان را از شماگرفته است. به این ترتیب من که زیباء خوش 
صحبت و چنانکه در اپرا کمیک می‌گویند با استعداد هستم ثرو تمند هم هستم. ایتها 
خوشبختی است آقا پس چرا مرا بدبخت می‌نامید؟ 

دانگلار که دخترش را خندان و تا حد گستاخی مغرور دید نستوانست مانع حرکتی 
خشونتآمیز از جانب خود شود و آن را با پلندکردن صدا بروز داد. اما فقط همین بود. در 
برابر نگاه پرسش‌گر دخترش که یا ابروی زیبای سیاه و به هم پیوسته اش او را 
می‌نگر یست رو ی گرداننء بلافاصله در پنجة آهنین موقعیّت آرام شد و با لبخند جواب داد: 

«دخترم» در واقع شما همه آنچه را گفتید دارید. مگر یک چیز. نمی‌خواهم ناگهانی به 
شما بگویم که این یک چیز چیست. ترجیح می‌دهم بگذارم خودتان حدس بزنید. 

اوژنی حیرت‌زده از اینکه یکی از گل‌های تاج غرورش راکه او به طرزی با شکوه روی 
سرش گذاشته بود می‌کننده دانگلار را نگاه کرد. بانکدار ادامه دادء 

«دخترم, شما کاملاً احساسی راکه بر تصمیم شوهر کردن دختری مائند شما حکومت 
می‌کند بیان کردید. حالا با من است به شما بگويم که دلایل پدری مانند من» هنگامی که 
تصمیم می‌گیرد دخترش را شوهر بدهد چیست. 
اوژنی سر فرود آورد نه مانند دختری مطیع که گوش می‌کند بلکه مثل هم رزمی 
آمادة گفتگو که منثظر است. دانگلار ادامه داد 

دخترم» وقتی پدری از دخترش می‌خواهد که شوهر کندء معمولاًدلیلی عادی دارد که 
میل به ازدواج آوست. بعضی‌ها گرفتار همان جنونی هستند که شما لحظه‌ای پیش گفتید» 
يعني اینکه زندگي را در نوه‌هاشان ادامه دهند. من اين نقطة ضعف را ندارم: شادی‌های 
خانوادگی تقریباً برای من بی تفاوت است» این مسأله را مي‌توانم به دختری که تا حذی 
فیلسوف است اعتراف کنم, چون می‌دانم آن‌قدر فیلسوف هست که این بی‌تفاوتی رادرک 
کند و از آن برای من یک چنایت نسازد. 

- خوب است آقاء صریح حرف بزنيم» من صراحت را دوست دارم 

- می‌بینید که من هم بی‌آنکه از لحاظ کلی در علاقهٌ شما به صراحت شریک باشم» 
وقتی که موفعیّت ایجاب کنه تسلیم آن می‌شوم. پس ادامه می‌دهیم. من به شعا 
شوهری را پیشنهاد کردم نه به خاطر شماء زیر در واقع من در آن لحظه به فکر شما 
نبودم. شما که صراحت را دوست داریدء امیدوارم صراحت مرا بپپذیرید. پس گر خواستم 
شما شوهر کنید و این شوهر را هرچه زود تر ممکن باشد بگیرید. برای بعضی نقشه‌های 
تجاری خودم بود که در حال تشکیل دادن آن هستم. 


۵ / پدر ودختر 0 ۲۱۹ 


آوژنی حرکتی به خود داد دانگلار گفت: 

«موضوع درست همین است که مفتخرم به شما بگويم و نباید از من گله‌مند باشید» 
زیرا شمایید که مراوادار به گفتن آن می‌کنید. این را خوب می‌فهمید که خلاف میل خودم 
است. هنرمندی مثل شما را که می ترسد داخل اتاق کار یک بانکدار شود مبادا در آنجا با 
هیجانات غیرشاعرانه مواجه شود تباید در این مکالمات حسابگرانه وارد کرد 

اما در همین دفتر بانکدار است که شما پریروز داخل شدید تا هزار فرانکی را که 
ماهیانه برای تفریحتان به شما می‌دهم مطالبه کنید. دختر خانم عزیزء بدانید که بسیار 
چیزها برای کاربرد جواناتی که قصد ازدواج تدارند. در این دفتر آموخته می‌شود. مثلا در 
این دفترمی‌آموزنده و من برای رعایت تازک خیالی عصبی شماء در همین سالون به شما 
یاد می‌دهم که اعتبار یک بانکدار زندگی جسمانی واخلاقی اوست. اعتبار است که یک 
بانکدار را سرپا نگه می‌دارد» همان گونه که نفس بدن را به حرکت می‌اندازد. آقای مونت - 
کریستو یک روز در این باره‌گفتگویی کرد که من هرگز فراموش نمی‌کنم. در این دفتر یاد 
مي‌گیرند که به تدریج که اعتبار بیرون کشیده شود جسم تیدیل به جسد مي‌شود و این 
جریان» برای بانکداری که افتخار دارد پدر دختری چنین منطقی باشد, به زودی باید 
اثفاق بیفتد. 

آوژنی به جای خم شدن در برابر ضربه قد راست کرد و پرسید: 

«ورشکسته؟» ۲ 

دانگلار سینه‌اش را با ناخن خراشید و در حالی‌که لبخند را برروی لب خشن و بی‌رحم» 
اما نه بیهوش خود نگه می‌داشت گفت: 

- شما کلمهٌ درست را یافتید دخترم. کلمهٌ متاسب همین است. ورشکسته! 

-آها 

«بلهء ورشکسته. خوب حالا چنانکه شاعر تراژیک می‌گوید: این راز وحشتناک آشکار 
شد حالا دخترم از زبان من بشنوید که این بدبختی چطور می تواند به وسیل شما کمتر 
شود, نمی‌گویم برای من, بلکه برای خود شما 

اوژنی فریاد زد: 

-آه اگر تصؤر کنید که من برای خودم از این بدبیاری که بیان کردید نگرانم» مرا 
نشناخته‌اید. ورشکستگی برای من چه اهمیتی دارد؟ آیا استعدادم را از من می‌گیرد؟ آیا 
نمی توانم مثل همة هنرمندان» ثروتی را که شما اگر صد یا صد و پنجه هزار لور بای 
هم داشتید به من نمی‌دادید به دست آورم» و آن رابه هیج کس جز خودم مدیون نباشم 


۰ د کنت دو مونت کر پستو 

به جای دوازده هزار فرانک حقیری که شما سالیانه به من می‌دهید و مرا از اسراف کاری 
ملامت می‌کنيده آن ثروت همراه با تحسین و گل به من تقدیم شود. اگر هم چنین 
استعدادی, چنانکه خندهٌ شما می‌خواهد به من اثبات ګند نداشته پاشم. باز عشق شدید 
به غیروابستگی در من باقی می‌ماندء که هميشه جای هر گنجی را برایم می‌گیرده و حتّی 
بر غریزۂ حفظ حیات در من برتری دارد. 

«نه, من برای خودم تأثری ندارم» هميشه می‌توانم جل خودم را از آب یکشم. 
کتابهايم مدادهایم» پيانويم» همةٌ چیزهایی را که برایم گران تمام نمی‌شود و می‌توانم 
آنها را تهیّه کنم» هميشه برایم باقی است. شاید تصوّر کید برای مادام دانگلار نگرانم؛ 
ولی باز هم اشتباه می‌کنید. یا من به سختی گرفتار اشتباه هستمء یا مادرم تمام 
احتیاط‌های خودش را علیه فاجعه‌ای که می‌گذرد بی‌آنکه به او لطمه‌ای بزند رعایت کرده 
است. او خودش راء چنانکه امیدوارم» در پناه نگه داشته است» و به خاطر مواظیت از من 
نبوده است که از مشغولیت جمع ثروت برای خودش بازمانده باشد. زیرا خوشبختانه 
هميشه به بهانة اینکه من آزادی را دوست دارم مرا کاملاً غیروایسته به خود وا گذاشته 


است. 

«نه آقاء من ازکودکی چیزهای زیادی دیده‌ام که در اطرافم گذشته است و آنها را بیش 
از آن درک کرده‌ام که بدیختی بتواند بیش از حذ لازم در من تأثیر بگذارد. از زمانی که خود 
را شناخته‌ام هیچکس دوستم نداشته است» چه بهتر. چون این مسأله به‌طور طبیعی مرا 
به این راه کشانده است که من هم کسی را دوست نداشته باشم. حالا شما طرز فکر مرا 
می‌دانید. 

داتکلار از خشمی رنگ باخته بود که سرچشمه‌اش عشق پدری پایمال شده‌نبود پس 


- در این صورت مادموازل, شما اصرار دارید که ورشکستکی مرا به انجام برسانید؟ 

ورشکستگی شما؟ من ورشکستگی شما را به انجام برسانم؟ چه می‌خواهید 
بگویید؟ اصلا تمی‌فهمم. 

- چه بهتر. چون لاقل امیدی برایم می‌گذارد. گوش کنید. 

اوژنی چنان خیره به پدرش نگاه می‌کرد که دانگلار کوشش بسیار به کار برد که 
نگاهش را در برابر نگاه دختر جوان به زیر نیندازد. اوژنی گفت: 

-گوشم با شماست. 

دانگلار ادامه داد: 


۵ پدر ودختر ۵ ۲۲۱ 


- آقای کاوالکانتی با شما ازدواج می‌کند و در ازدواج با شماه سه میلیون جهیز با خود 
می‌آورده که آن را ند من می‌گذارد. 

اوژنی با تحقیری بزرگ‌منشانه, در حالی که دستکش‌هایش را روی هم قرار می‌داد 
گفت: 

-آه» بسیار خوب. 

- تصور می‌کنيد من این سه میلیون را برمی‌دارم؟ به هیچ وجه. این سه میلیون قرار 
است حذاقل ده درصد عایدی داشته باشد. من با بانکداری که همکار من است امتیاز 
راهآهتي را به دست آورده‌ايم. این تنها راه سرمایه گزاری است که در زمان ما شانس 
اقسانه‌ای موفقیّت فوری را که سابقاً برات‌های پاریس داشت عرضه می‌کند. کاری است 
که ساده لوحان دائمی سرمایه گزاری در می‌سی‌سی پیء کردند و سود أفسانه‌ای بردند. 

با محاسبهای که من کردهام ما میبایست یک میلیون لیر میلة آهنی داشته باشیم» 
همان طو رکه سابقاً در کنارف اوهایو لازم بود یک جریب زمین موات داشته باشند. این یک 
سرمایه گزاری رهنی و چنانکه می‌بینید رو به پیشرقت است که حذاقل ده درصده پانزده یا 
بیست درصد سود می‌رساند. در برابر پول خود لولةٌ آهن دارید. خوب. من از حالا تا هشت 
روز دیگر باید برای سهم خود در این سرمایه گزاری چهار میلیون بگذارم. چنانکه گفتم با 
ده تادوازده درصد بهره. 

اوژنی گفت: ۱ 

-ولی در دیداری که من پریروز دردفتر شما داشتم» و شما ان را به یاد داریده ديدم که 
فقط با دو حواله بر روی خزانه‌داری پنج میلیون و نیم پول به صندوق شما وارد شد. حتّی 
شما حواله‌ها را به من نشان دادیدء و تعجب کردید که چطور کاغذهایی به این پرارزشی 
چشمان مرا خیره نمی‌کند. 

بله اقا این پنج میلیون و نیم مال من نیست, و ققط دلیل اعتمادی است که به من 
دارند؛ عنوان بانکدار مردمی موجب اعتماد نوانخانه به من شده است و این پول متعلّق به 
نوانخانه است. در هر زمان دیگری من در به کار بردن آن تردید نمی‌کردم؛ اما حالا 
ضررهای هنگفتی را که من کرده‌ام همه می‌داننده و چنانکه گفتم اعتبار من رو به کاهش 
است. ادارة نوانخانه‌ها هر لحظه می‌تواند ذخیره را مطالبه گند و اگر من آن را در جای 
دیگری به مصرف رسانده باشم. ناچارم اعلام ورشکستگی شرم آور کنم. باور کنید که من 
باکی اژ ورشکستگی ندارم اقا ورشکستگی‌هایی که انسان را ثروتمند کنده نه اینکه به 
تابودی بکشاند. اگر شما با کاوالکانتی ازدواچ کنید. من سه میلیون جهیز را می‌گیرم با 


۳ گنت دو موتت کر یستو 


حتی اگر فقط تصور کنند که من آن را خواهم گرفت. اعتبار من استحکام می بابد و ثروتم 
که از یکی دو ماه پیش درورطه‌هایی که با تقدیری غیرقابل درک در زیر یام گشوده شده 
فرورفته ست از نو برقرار می‌شود. حالا می‌فهمید؟ 

-کاملا می‌فهمم, شما مرا به مبلغ سه میلیون لور گرو می‌گذارید. این طور نیست؟ 

- هر قدر مبلغ بالات باشد خوش‌آیندتر است. عقیده‌ای در بارۂ ارزشتان به شما 
می‌دهد. 
- متشکرم. حالا یک کلم آخر: آقاء آیا قول می‌دهید که هر قدر دلتان می‌خواهد 
دریارة مبلغی که آقای کاوالکانتی باید بیاورد پز بدهید. اما به پول او دست نزنید؟ این 
مسأله خودخواهی نیست. بلکه ظرافت است. من حاضرم به نوسازی ثروت شما کمک 
کنم ما حاضر نیستم شریک جرم شما در ویرانی دیگران باشم. 

دانکلار فریاد زد: 

- وقتی به شما می‌گویم که با این سه میلیون... 

آقاء تصوّر می‌کنيد بتوانید کارتان را روبراه کنیده بی‌آنکه به این سه میلیون دست 
بزنید؟ 

امیدوارم بتوانم» به شر طی که از دواج انجام گیرد و اعتبار مرا استحکام بخشد. 

- شما می‌توائید پانصد هزار فرانکی را که طبق قرارداد باید به من جهیز بدهید. به 
آقای کاوالکانتی بپردازید؟ 

به محض آنکه از شهرداري برگردیم آن را دریافت خواهد داشت. 

- باشد. 

۳ باشد؟ منظور تان از این کلمه چیست؟ 

- می‌خواهم بگويم» شما با گرفتن یک امضا از من, آزادم می‌گذارید که با خودم هرچه 
می‌خواهم اجام دهم؟ 

-کامل 

در این صورت همان طور که گفتمء باشد. من آماده‌ام تا با آقای کاوالکانتی آزدواج 
کنم. 

نقشة شما چیست؟ 

این راز من است. اگر من که راز شما را می‌دانم راز خودم را به شما بگویم. چه 
مزیتی بر شما خواهم داشت؟ 

دانگلار لب‌هایش راگز پد و گفت: 


۵ بدر ودختر ۵ ۲۲۲ 


- به این ترتیب شما آماده‌اید تا چند دیدار رسمی را که کاملاً لازم است انجام دهید؟ 
یلد 
و سه روز دیگر قرارداه را امضا می‌کنید؟ 

سیلد. 

در این صورت توبت من است که به شما بگويم: «باشد.» 

دانگلار دست دخترش راگرفت و در میان دست‌های خود فشرد. اما عجیب این بود که 
در زمان این دست فشردن پدر جرأت نکرد به دخترش بگوید: «متشگرم دخترم.» و دختر 
لبخندی تحویل پدر نداد, 

اوژنی از جا برخاست و پرسید: 

کنفرانس تمام شد؟ 

-دانگلار با سر اشاره کرد که مطلبی برای گفتن ندارد. 

پنج دقیقه بعد پیانو در زیر پنجه‌هایمادموازل دارمیبی به صدا درآمد و سادموازل 
دانگادر قطعة «نفرین آلهی» اثر براپانئیو" را دربارخ‌دزدمونا" خواند. 

در پایان قطعه اتین وارد شد و به اوژنی اعلام داشت که اسب‌ها به کالسگه بسته 
شده‌اند و خانم بارون برای انجام دادن دیدارهایش منتظر آوست. 

ما آن دو زن را دیدیم که به خانۀ ویلفور رقتندو از آنجا خارج شدند تا به دیدارهای خود 
ادامه دهند. 


1- Malediction 2- Brabantio 3- Desdemona. 


۶ 
قرارداد 


سه روز پس از صحنه‌ای که حکایت کردیم» ساعت پنج بعدازظهر برای امضای قرارداد 
ازدواج بین مادموازل اوژنی دانگلار و آندره کاوالکانتی که بانکدار با سماجت او را پرنس 
می‌نامید معیّن شده بود. 

نسیمی خنک تمام برگ‌های باغچه‌ای را که در جلو خانۀ کنت دو مونت -کریستو قرار 
داشت به اهتزاز درآورده بوده در این هنگام که کنت آمادۀ خروج بود اسب‌هایش که از یک 
ربع ساعت پیش به کالسکه بسته شده بودند در انتظار او پا به زمین می‌کوبیدند و 
کالسکه‌چی سر جای خود نشسته بود, درشکة زیبایی که ما تاکنون چندین بار بخصوص 
در ضیافت شبانة اوتویء با آن آشنا شده‌ايم به در خان کنت رسیدء درورودی را دور زده 
آقای آندرها کاوالکانتی» چنان درخشان از شادی که گویی به نوبة خود دارد با یک پرنسس 
ازدواج می‌کند» به جای پیاه شدن, خود راروی پلکان افکند. 

با همان لحن خودمانی همیشگی از حال کنت جویا شد با سبکی از پلکان طبقة اول 


بالا رفت و شخص کنت را در بالای پلکان دید. 
کتت با دیدن مرد جوان متوقف شد. آندره که روی غلتک بود و دیگر چیزی جلودارش 
تبود به کنت گفت: 


-روز بخیر آقای گنت دو مونت -کریستوی عزیز. من آمده‌ام تا از هزار مطلب با شما 
صحبت کنم. ما اول بگویید ببینم بیرون می‌رفتید یا داخل می‌شدید. 

- بیرون می‌رفتم آقا. 

- در این صورت برای اینکه شما از کارتان بازنمانید اگر اجازه بدهید من هم سوار 
ك اسگة 
شما می‌شوم و توم! درشكة مرا یدک می‌کشد و به دنبال ما می‌آید. 

کتت که به هیچ و جه مايل نبود در معیّت مرد جوان دیده شود با لبخندی نامریی حاکی 


1- Tome 


۶ قزرداد ت ۳۲۲۵ 


از تحقیر گفت: 

نه۔ ترجیح می‌دهم همین جا صحبت کنیم آقای آندره‌آی عزیژ: در یگ اتاق 
راحتترمی‌شود گفتگو کرد و کلسگه چی نیست که حرف را از هوا بگیرد. 

ګنت داخل سالون کوچکی شد که در طبقه اول قرار داشتء نشست, پاهایش رآروی 
هم انداخت, و به جوان هم اشاره کرد که به نوب خود بنشیند. 

آندرهاً حالتی شادمان به خود گرفت و گفت: 

- می‌دانید کنت عزیز که آمشب از ساعت پنج مراسم شروع می‌شود. و قرارداد را در 
ساعت ٩در‏ خانة پدرزن امضا می‌کنند. 

- آه! راستی؟ ا 

- چطور؟ این خبر را حالا می‌شنوید؟ آقای دانگلار قبلا به شما اطلاع نداده بود؟ 

- چراء دیروز نامه‌ای از او دریافت داشت اقا گمان نمی‌کنمم ساعت در آن ذکر شده 
باشد. 

- ممکن است. لابد پدرزن روی اطلاعات عمومی حساب کرده است. 

- خوب» می‌بيتم که شما خوشبخت شده‌اید آقای کاوالکانتی. این یکی از 
مناسب‌ترین ازدواج‌های ممکن است که شما به دست آوردید. بعلاوه مادموازل دانگللار 
خوشگل هم هست. 

کاوالکاتتی بافروتتی گفت: 

- بله, درست است. 

_ و بخصوص خیلی تروتمند است. لااقل من این طور تصوّر می‌کنم. 

جوان تکرار کرد: 

- خیلی تروتمنده شما تصوّر می‌کنید؟ 

- شاید می‌گویند آقای دانگلار تیمی از ثروت خود را از دیگران پنهانمی‌کند. 

آندره با نگاهی که از شادی مید ر خشید گفت؛ 

-و او بین پانزده تا بیست میلیون را اعتراف می‌کند. 

از این گذشته او دارد وارد نوعی سرمایه گزاری می شود که در امریکا و اتگلیس تا 
حدّی کهنه شده است ولی در فرانسه کاملاً جدید است. 

بله بله. می‌دانم از چه چیزی حرف می‌زتید. اه‌آهنی که او امتیازش را به دست 
آورده است.این طور پیست؟ 

- درست است. او در این معامله ده میلیون به دست می‌آورده این عقیده‌ای عمومی 


۴۳ د کنت دو مونت کربستو 


است. 

کاوالکانتی که از شنیدن صدای طلایی این سخنان مست شده بود گفت: 

ده میلیون؟ شما تصوّر می‌کنید؟ واقعاً عالی است. 

مونت کر یستو ادامه داد: 

و باید حساب کرد که همة این ثروت به شما می‌رسدء عدالت همین استه چون 
مادموازل دانگلار فرزند متحصر به فرد است. از طرفی» آن طور که پدرتان به من گفته 
است ثروت شما هم تقریباً به قدر ثروت نامزدتان است. اما حالا قدری مسائل ماذی را 
کنار بگذاريم. آقای آندرهآء می‌دانید که شما تا حدی با زرنگی و مهارت این جریان را به 
راه انداختیدا 
- بد نیست» بد نیست. من برای سیاست آفریده شده‌ام. 
_ خوب شما را داخل سپاست هم می‌کنند. می‌دائید که سپاست پاد گرفته نمی‌شود. 
مسألها ی غرپبزی است... لاید قلبتان هم گرفتار شده است؟ 
آندرهآ با لحنی که در تأتر فرانسه شنیده بود که مثا دورانت به آلسیست" جواب 
می‌دهد گفت: 
در حقیقت از همین می ترسم. 
- آیا شما را دوست دارند؟ 
آندره با لیخندی فاتحانه جواب داد: 

- لازم است این‌طور باشد که با من ازدواج می‌کنند. با این حال نکته‌ای میم را نباید 
فراموش کرد 

- چه نکته‌ای؟ 

اینکه در تمام این مراحل به‌طور مسلّم به من کمک شده است. 

- به وسیلۀ موقعیت‌های پیش‌آمده؟ 

نه. به وسیلۀ شما. 

- به وسیلة من؟ این حرف راکتار یگذارید پرنس. من چه کاری توانسته‌ام برای شما 
بکنم؟ آیا نامء موقعیت اجتماعی, و شایستگی شما کافی نبوده است؟ 

- نهء نه آقای کنت» شما هرچه بگویید من می دانم که موقعیّت مردی مثل شما بیش 
از نام موقعیت اچتماعی و شایستگی من کار انجام داده است. 


1- Dorante 2- Alceste 


۶ داد ۵ ۲۲۷ 


مونت -کرپستو که زرنگی خائنانه مرد جوان و گسترش سخنانش را احساس و درک 
می‌کرد گفت: 

شماکاملاً اشتباه می‌کنید آقا. شما حمایت مرافقط هنگامی به دست آوردید که من 
از نفوذ و ثروت پدرتان آگاه شدم. زبرا چه کسی برای من که نه شما و نه پدرتان را هرگز 
ندیده بودم سعادت آشنایی با شما و پدرتان را فراهم کرده است؟ دو نفر از دوستان خوب 
من:لردویلمور و آبه بوزونی که مرا تشویق کردند که, نه اینکه ضامن شما باشم, بلکه فقط 
از شما سرپرستی کنم. این تام پدرتان است که در ایتالیا آبرومند و شناخته شده است. من 
شخصاً شما را نمی‌شناسم. 

این آرامش: این بی‌قیدی کامل که موتت -کریستو با آن سخن می‌گفت به آندرها 
فهماند که دست او فعلاً با دستی قوی‌تر از او بسته شده است» فشار به آسانی نمی‌تواند 
شکسته شود و گفت: 

«آه در این صورت پدرم واقعاً ثرو تمند است آقای کنت؟» 

- به نظر این طور می‌رسد. 

"۳ آیا می‌دانید جهیزی راکه به من وعده داده‌اند رسیده است يا نه؟ 

- پیش آگهی آن به من رسیده است. 

-ولی اصل سه میلیون چی؟ 

- سه میلیون بر حسب همه احتمالات باید در راه باشد. 

- پس من واقعً آن را دریافت می‌کنم؟ 

- آقاء گمان نمی‌کنم شما تا حالا بدون پول مانده باشید؟ 

آندرهآ چنان غاقلگیر شده بود که لحظه‌ای نتوانست از غرق شدن در رژیای ثروت 
بیرون آید. سپس به خود آمد و گفت: 

«در این صورت برای من فقط باقی می‌ماند که از شما درخواستی بکنم. این یکی را 
حتی اگر برایتان نامطبوع باشد, آن رادرک می‌کنید. 

حرف بزنید. 

- من به مناسبت ثروتم با بسیاری از افراد برجسته رابطة آشنایی به هم زده‌ام و 
حتی, حذاقّل حالاء عذه‌ای دوست دارم. چون دارم ازدواج می‌کنم در برابر همة اجتماع 
پاریس می‌بایست به وسیلة تامی ممتاز حمایت شوم. چون دست پدری بالای سرم 
نیست.دستی قوی می‌بایست مرا به جانب محراب ببرد. پس چون پدرم دیگر به پاریس 
نمی‌آید» این طور نیست؟ 


۸ کنت دو موقت کریستو 

او پیر است آقا. بدنش از زخم‌هایی که در جنگ‌ها پرداشته فرسوده است. هربار که 
سفر می‌کند از شذت رنج به حال مرگ می‌افتد. 

- می‌فهمم. خوب. آمده‌ام تا از شما خواهشی بکنم. 

از من؟ چه خواهشی؟ 

اینکه جای او را یگیرید مرا به محراب بیرید. 

آه» آقای عزیز چطور شما بعد از اینهمه روابطی که من سعادت آن را داشته‌ام که با 
شما داشته باشم» هنوز مرا تشناخته‌اید که چنین خواهشی از من می‌کنید؟ از من نیم 
میلیون قرض بخواهید. و هرچند وامی کمیاب استه قول شرف می‌دهم که دادن آن برای 
من آسان تر از چیزی است که شما از من می‌خواهید. خیال می‌کنم به شما گفته باشم که 
کنت دومونتتکریستوء در مورد شرکت خودش» بخصوص در مسائل اخلاقی, هرگز دست 
ازوسواس, و حثی خرافات برنمی‌دارد. 

«من که یک سرا در قاهره دارم» یکی در سمیرن, و یکی در قستنطنیه, در اینجا یک 
ازدواج را رهبری کنم؟ هرگز!» 

- پس شما خواهش مرا رد می‌کنید؟ 

با صراحت. اگر شما پسر منء یا برادر من بودید» باز هم به همین ترتیب رد 
مک ر 

آندره یا حالتی مایوس قریاد زد: 

- آه» خدایا پس چه باید بکنم؟ 

- شما چنانکه خودتان گفتید صد تادوست دارید. 

- درست است. اما شمایید که مرا به آقای دانگلار معرفی کردید. 

- ابا اين‌طور نیست» همه چیز را در واقعیّت خود بیان کنید. من شما و او را دراوتوی 
به شام دعوت کردم. شما خودتان خود را به او معزفی کردید. لعنت بر شسیطان» این دو 
مساله کلی با هم فرق دارد. 

ونی شما به ازدواج من کمک کردید... 

س من به هیچ وجه کمک نکردم. خواهش می‌کنم این را باور کنید: به یاد بیاورید که 
وقتی آمدید و از من خواستید خواستگاری کنم چه جوابی به شما دادم. گفتم: من هرگز 
خواستگاری نمی‌کنم پرنس عزیز. این برای من یک اصل تلبیت شده است. 

آندره لب‌هایش را گزید و گفت: 

-ولی لافْل به آنجا می‌آیید؟ 


۶ / قیرداد ت ۲۲۹ 


مت مسلماً. 

- خوب من هم مثل همه پاریسی‌ها می‌ایم. 

آیا در امضای قرارداد شرکت می‌کنید؟ 

- هیچ اشکالی در آن نمی‌بینم.وسواس من تا این حدٌ پیش نمی‌رود. 

بالاخره حالا که شما نمی‌خواهید بیش از این با من موافقت کنید» بايد به آنچه 
می‌دهید قانع باشم.ولی یک کلمة آخر کنت. 

-بگویید. 

- یک توصیه می خواهم. 

_ مواظب باشید که توصیه کردن از خدمت کردن هم بد تر است. 

شما بی‌آنکه خودتان را به مخاطره پیندازید می‌توانید این توصیه را به من یکنید. 

بگویید. 

- جهیز همسر من پانصد هزار لیور است. 

این رقمی است که آقای دانگلار به من هم اعلام کرد. 

- آیا من باید آن را بگیرم یا باید به دست سردفتر بدهم؟ 

-به‌طور معمول, وقتی بخواهند رعایت نزاگت را بکننده به این ترتیب عمل می‌شود: 
دو نفر سردفتر شماء هنگام امضای قرارداد با هم قراری برای فردا یا پس‌فردای آن روز 
می‌گذارند. فردا یا پس‌فرداء آنها دو جهیز را با هم عوض می‌کنتد و هریگ رسیدی به 
دیگری می دهد. سپس» بعد از آنکه ازدواج اتجام گرفت. آنها میلیون‌ها را در اختیار شماکه 
رئیس خانواده هستید می‌گذارند. 

آندره با قدری نگرانی که درست مخفی نشده‌بودگفت: 

گمان می‌کنم از پدرزنم شنیدم که او قصد دارد سرماية ما را در این کار مشهور 
راه‌آهن که شما از آن حرف زدید به کار بیندازد. 

- خوب این کار چنانکه همه اطمینان می دهند وسیله ایست که سرماية شما در طول 
یک سال سه برابرشود. آقای بارون‌دانگلار پدر خوبی است و محاسبه را می‌داند. 

- پس همه چیز رو به راه است» غير از رد کردن شما که قلب مرا می‌شکند. 

آن را به چیزی نسبت ندهید جزوسواس طبیعی من در چنین موقعیّت‌هایی. 

- باشد. هرطور شما می‌خواهید. خداحافظ تا امشب» ساعت ٩‏ 

باوجود مقاومت کوچکی از جانب مونت -کریستو که لب‌هایش سفید شد ولی لبخند 
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تشریفاتی‌اش را حفظ کرد آندره دست کنت را گرفت و فشرد. سپس به درشکه‌اش پرید و 
نایدید شد. 

چهار یا پنچ ساعتی را که تا ساعت ٩‏ برایش باقی مانده بود صرف اقدامات و 
دیدارهایی کرد که می توانست دوستانش را که سفارش کرده بود با تمام تجملات وسایل 
نقلیه‌شان به خان بانکدار بياینده ذینفع کند: به این ترتیب که به آنها وعده عملیاتی را 
داده بود که همة سرها را به جانب او می‌گرداند و در آن زمان ابتکار آن در دست دانگلار 
بود. 

در حقیقت, در ساعت هشت و نیم شب سالون بزرگ دانگلارء گالری مثصل به آن» و 
سه سالون دیگر آن طبقهء از جماعتی عطرآگین که کنجکاوی خیلی بیشتر به آتچا 
کشانده بودشان تاعلاقه, پر بود. آنها نیاز داشتند بدانند چه خیر است» در چایی باشند که 
خبر تازه‌ای جماعتی را به آتجا کشیده است. 

یک عضو آکادمی خواهد گقت که شب‌نشینی‌های دنیاپسند مجموعه‌ایست از 
گل‌هایی که پروانه‌های ناپایدارء زنبور عسل‌های گرسنه و زنیورهای درشت وزوزکتنده را 
جلب می‌کند. 

لازم به گفتن نیست که سالون‌ها از نور شمع‌های بی حساب درخشان بود روشنایی از 
فراز گچ‌بری‌های طلایی به روی پارچه‌های ایریشمی پوشش دیوارها می‌لفزید» و همه 
بی‌ذوقی این اثاثټه را که چیزی نداشت جز ثروتی که از آن منعکس می‌شد نشان می‌دلد. 

مادموازل آوژنی با سادگی بسیار دلپسندی لباس پوشیده بود: پیراهنی از ابریشم سفید 
ودست‌دوزی شده با ابریشم سفید به تن داشت. یک گل زز سفید در میان سوهای 
سیاهش که به شبق می‌مانست پنهان شده بودء این تنها زینتی بود که او به کار برده‌بود. و 
هیچ جواهری آن را غنی نمی‌کرد. 

فقط در نگاه‌اوء آن اعتماد به نفس کامل این آرایش ساده را که از نظر خود او به طرزی 
مبتذل با کره‌بودنش را نشان می‌دادء تکذیب می‌کرد. 

مادام دانگلار در سی قدمی دخترش بادوبریء بوشان و شاتورنوگفتگو می‌کرد. 
دوبری برای شرکت در این مراسم بزرگ رسمی به آن خانه بازگشته بود اما مثل همه 
مهمانان و بدون امتیازی خاض. 

آقای داتگلار که با نمایندگان مجلس و سوداگران احاطه شده بود دربارة فرضيّة 
غرامتی تازه که حساب می‌کرد حکومت را وادار به پرداخت آن ګند توضیح می‌داد. 

آندرهً زیریغل یکی از خوشپوش زبر و زرنگ اپرا راگرفته بود و از آنجا که برای آنکه 
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خود را راحت جلوه دهد نیاز داشت ت خود را جسور نشان دهد باگستاخی تمام نقشه‌هایی را 
که برای آیندۀ خود داشت» و گستردگی تجملاتی را که حساب می‌کرد با صد و هفتاد و پنج 
هزار فرانک عایدی سالیانة خود طبق آخرین مد پاریس فراهم آورد به او توضیح می‌داد. 

جمعیّت در سالون‌ها همچون جذر و مذی از فیروزه؛ پاقوت» زمزد. لعل و الماس موج 
می‌زدند. 

مثل هميشه دیده می‌شد که پیرترین زن‌ها بیشترین جواهرات را دارند و 
زشت‌ترین‌ها هستند که با سماجتی بیش بیشتر خود را در معرض دید قرار می‌دهند. 

اگر چند سوسن زیباء چند گل سرخ معطر و دلپسند وجود داشت» می‌بایست آنها رادر 
گوشه‌ای جست و یافت که به وسیلۀ مادری گیس بافته یا خاله‌ای مرغ بهشتی در دست از 
نظرها پنهان مانده‌اند. 

هر لحظه, در میان این هیاهو, این سر و صداء این خنده‌هاء صدای دربان شبنیده 
می‌شد که نامی را تفظ می‌کند. این نام اگر در معاملات شناخته شده بوده با در ارتش 
مقامی داشت» یا در ادبیّات شهرتی یافته بود حرکت ضعیفی از گروه‌ها پذیرای آن 
می‌شد. 

اما در برابر هریگ نفری که امتیاز می‌یافت تا این اقیانوس امواج انسانی را به حرکت 
درآورده چه بسیار بودند آنها که با بی تفاوتی, تمسخرء یا تحقیر روبرو می‌شدند. 

در لحظه‌ای که عقربة ساعت بزرگ دیواری در روی صفحة طلایی بر روی رقم ٩قرار‏ 
گرفت. و زنگ ساعت. مولد وفادار فکر ماشینی ٩‏ بار نواځته شد, تام گنت دو موت - 
کریستو به نوبة خود طنین افکند. و تمام حاضران چنانکه گویی نیروی برق بر آنها وارد 
می‌شوده رو به سوی در گرداتدند. 

گنت با سادگی همیشگی خود لباسی سیاه بر تن داشت. جلیقۀ سفیده سینه گسترده و 
ستبر او را نشان می‌داد. یقهٌ سیاهش که به طرزی خاض مرتّب شده بود چهرهٌ مردانه و 
پریده رنگش را مشخص می‌کرد» زنجیری بسیار ظریف از طلاه به عنوان تنها جواهر بر 
روی پیکۀ جلیقه‌اش نقشی مختصر ایجاد می‌کرد. 

بلافاصله حلقه‌ای در اطراف او به وجود آمد. کنت با یک نظر مادام دانگلار را در 
گوشه‌ای از سالون دید آقای دانگلار را در گوشه‌ای دیگر و اوژني را در برابر خودش. 

اوّل به مادام دانگلار نزدیک شد که داشت با مادام‌دوویلفور که تنها به ضیافت آمده 
بود صحبت می‌کرد. والانتین همچنان بیمار بود. 

راه در برایر کنت چنان باز شده بود که او بدون اتحراف از پیش خانم بارون نزد آوژنی 
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رفت. با جمله‌ای چنان کوتاه و چنان در لفافه او رأ تحسین کرد که موجب حيرت دختر 
هنرمند شد. 

مادموازل لوئیز دار مییی نزدیک اوژنی ایستاده بود و از کنت به خاطر سفارش‌نامه‌ای 
که او با لطف بسیار برای ایتالیا نوشته بود تشر کرد و گفت که قصد دارد به زودی از آن 
استفاده کند. 

کنت چون از این خانم‌ها دور شد» برگشت و نرد داتگلار رفت. داتگلار به نوی شود 
نزدیک شد تا با او دست بدهد. 

مونت -کریستو چون این سه وظیفة اجتماعیش را انجام داد متوف شد و نگاه 
مطمئن خود را که حالت خاض اشخاصی را داشت که محیطی بر ترء و خصوصاً قابلیّتی 
برتر دارند در اطراف خود به گردش درآورد.گویی با این نگاه می‌گفت: 

«من آنچه را لازم بود انجام دادم حال با دیگران است که آنچه را په من مدیونند 
انجام دهند.» 

آندرها که در سالون مجاور بود نوع اهتزاز جمعیّت را که کنت ایجاد کرده بود دریافت و 
دوید تابه گنت سام بدهد. جمعیّت کاملاً ګنت را احاطه کرده بودند» و چنانکه در مورد 
همه آنها که کم حرف می‌زنند و هرگز سخن بیهوده نمی‌گوینده عمل می‌شود دربارة 
سخنان او مباحثه می‌کردند. 

در این لحظه سردفتر ها وارد شدتد.اعلان‌های خود را برروی رومیزی مخملگلدوزی 
شده با نخ‌هایی طلایی که میزی از چوب طلاییء آماده شده برای امضا را می‌پوشاند 
الصاق کردند. 

یکی از سردفتران نشست» دیگری آیستاده باقی ماند. به زودی خواندن قرارداد شروع 
شد. 

نیمی از پاریس در این مراسم شرکت داشتند و می‌بایست قرارداد را امضاکتند. 

هرکس جایی برای خود یافت» یا در واقع زن‌ها دایره زدند و مردان که در این باره 
بی‌تفاوت تر بودند, در محل خود باقی ماندند؛ و به بحت دربارۀ هیجانات تب‌آلود آندره" 
توجه آقای‌دانگلار بی تفاو تی اوژنی» و روش جلف و شادمانه‌ای که خانم بارون در این آمر 
مهم به کار می‌برد» پرداختند. 

قرارداد در میان سکوتی عمیق خوانده شد. اما بلاقاصله پس از پایان قرانت دو برابر 
هیاهویی که قبلا در سالون بود شروع شد: این مبالغ درخشان» این میلیون‌های غلتان در 
آینده زوج جوان» نمایشی راکه در یک اتاق برقرار بود تکمیل می‌کرد. این اتاق به اشیایی 
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اختصاص یافته بود که جهیز عروس را تشکیل می‌داد و الماس‌های زن جوان در آنجا با 
چلای خود حسادت جمع را برانگیخته بود. 

با دیدن این اشیاء جذابیّت مادموازل دانگلار در چشم جوانان دو برابر شده بوده و در 
این لحظه شعاع خورشید را بی‌رنگ می‌کرد. 

اها زنان» در عین حال که به این میلیون‌ها ثروت حسد می‌ورزیدنده تصوّر نمی‌کردند 
برای زیبا بودن نیازی به آن داشته باشند. 

آندرهء محاصره شده در ميان دوستانش» تسین شده و مورد تملق قرار گرفتهء 
داشت به واقعیت پیوستن رؤیایش را باور می‌کرد: آندرهآ داشت دیوانه می‌شد. 

سر دفتر قلم رأ به دست گرفت. با تشریقات بلند کرد و گفت: 

«آقایانء قرارداد امضا می‌شود.» 

بارون می‌باپست اوّلین نفری باشد که قرارداد را امضا می‌کند. بعد از آن نماپندة آقای 
کاوالکانتی پدره سپس خانم بارون» بعد چنانکه بر روی کاغذهای تمبردار به شیوه‌ای 
مبتذل چاپ شده است: زوج آینده. 

بارون قلم راگرفت و امضاکرد. بعد ثماپندة پدر داماد. 

خانم بارون که به بازوی مادام دووبلقور تکیه کرده یود در حالی که قلم رً می‌گرفت. به 
دوستش میگفت: 

- دوست من. نیامدن آفای‌دوو یلفور برای ما یأس‌آور است. آیا علّت این غیبت حادثۀ 
نامطبوع و غیرمنتظرة قتل و دزدی نیست که نزدیک بود آقای کنت دو مونت کریستو 
قربانی آن شود آیا این حادثه ما را از حضور آقای‌دوویلفور محروم کرده است؟ 

دانگلار با همان لحنی که می‌توانست بگوید:«موضوع کاملاً برای من بی تفاوت 
است.» فقط گقت: «آه, خدای من!» 

مونت کریستو که به جمع نزدیک می‌شد گفت: 

- متأسقانه» گمان می‌کتم من عامل غیرارادی این غیبت باشم. 

مادام دانگلار که داشت قرارداد را امضامی‌کرد گفت: 

کنت» آگراین‌طور باشد. بدانید که من هرگز شما را نمی‌بخشم. 

آندره‌آگوش‌هایش را تیز کرده بود. گنت گفت: 

- با این حال به هیچ وجه گناه من نیست. به همین دلیل اصرار دارم که آن را اثبات 


همه با ولع به این مذا کوه گوش می دادند. مونت کریستو که معمولاً خیلی کم دهانش را 
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باز می‌کندء حالا می‌خواهد حرف بزند. کنت در میان سکوت عمیق گفت: 

«به یاد دارید آن تیره‌بختی که برای دزدی به خان من آمده بوده به هنگام خروج از 
خانه, چنانکه حدس می‌زنند, به دست شریک جرمش کشته شد؟» 

دانگلار گفت: 

-بلد. 

- خوب. برای اینکه به او کمک کتند لباسهایش را کنده و درگوشه‌ای افکنده‌بودند 
که پلپس دادگستری همه را چمع کرد برد. ما دادگستری در موقع جمع کردن آنها جلیقه 
مقتول را فراموش کرده بود ببرد. 

آندرهً آشکارا رنگ باخت و آهسته به جائب در خزید. ابری را دیده بود که در افق ظاهر 
می‌شود و به نظرش می‌رسید که این ابر توفانی در درون خود دارد. گنت ادامه داد 

- این جلیقه راکه پر از خون و در محل قلب سوراغ شده‌بود» آمروز مستخدمین من در 
گوشه‌ای یافتند. 

خانم‌ها فریاد کشیدند و دو یا سه تفر از آنها آمادةبیهوشی شدند. کنت گفت: 

«اين جليقة پاره را نزد من آوردند. زیرا هیچکس نمی توانست حدس یزند که از کجا 
آمده است. من فکر کردم که باید جلیقه قربانی باشد. مستخدم اتاق من که با تفرت در 
این بازماندهٌ مرده تفخص می‌کرد متو جه شد که کاغذی در جیب آن است» آن رابیرون 
کشید, نامه‌ای بود خطاب به کی؟ به شماپارون. 

دانگلار فریاد کشید: 

به من؟ 

مونت -کریستو در مین همیمدٌ حيرت دسته‌جمعی جواب داد: 

- خدای من بله, به شماء من توانستم نام شما را در ميان خونی که نامه به آن آغشته 
بود بخوانم. 

مادام دانگلار در حالی که شوهرش را با نگرانی می نگریست پرسید: 

- چطور این مسأله مانع آمدن آقای‌دوویلغور می‌شود؟ 

مونت -کریسئو جواب داد: 

- خیلی ساده است. این جلیقه و این نامه چیزی است که به آن «قطعات اثیاث 
کننده» می‌گویند. من نامه و جلیقه رانزد آقای دادستان فرستادم. بارون عزیز» می‌داقی د که 
در آمور چنایی راه قانونی مطمئن‌ترین راه است: شاید این یک دغل‌کاری علیه شما پود 

آندره به موفت کریستو خیره شد و به داخل سالون دوم خزید. دانگلار گفت: 


۶ / قزرداد د ۲۳۵ 


- ممکن است آیا مقتول یک محکوم به اعمال شاقه نبود؟ 

- چرا۔ محکوم به اعمال شاقة سابق» په نام کادروس. 

دانگلار اندکی رنگ باخت. آندرهً سالون دوم را هم ترک کرد و به سرسرا رفت. 
مونت‌کریستو گفت: ۲ 

-ولی امضا کنید. می‌بیتم که داستان‌سرایی من همه را به هیجان آورده است. با 
نهایت خضوع از شما خانم بارون و مادموازل دانگلار پوزش می‌طلبم. 

خانم بارون که امضا کرده بود قلم را به سردفتر داد. دستیار سردقتر صدا کرد: «آقای 
پرنس کاوالکانتی» کجا هسنید؟» 

چند نفر از جوانان که با نجیب‌زاده ایتالیاپی به آن درجه از صمیمیّت رسیده بودن د که او 
را پا نام تعمیدش بخوانندء تکرار کردند: 

آندرهآء آندره. 

دانگلار به یکی از دربانان گفت: 

- پرنس را صداکنید. به او بگویید که نوبت امضای آوست. 

آقا در همین لحظه جماعت شرکت کننده, وحشت زده در سالون اصلی عقب رفتند. 
گویی غولی ترس آوروارد آپار تمان شده است. 

در واقع چیزی برای عقب رفتن, ترسیدن, فریاد زدن وجود داشت. 

یک اقسر ژاندارمری, در ميان دو ژاندارم مقابل در هریک از سالون‌ها قرار گرفته 
بودند» و یک کمیسر پلیس که شال به کمر داشت به دتیال آنها بود. 

مادام دانگلار فریاد زد و بیهوش شد. 

از آنجا که بعضی از وجدانها هرگز آرام نیست.دانگلار که خود را مورد تهدید احساس 
می‌کرد» جهره‌ای آشفته از وحشت به مهمانانش عرضه داشت. 

مونت -کریستو به جانب کمیسر پیش رفت و پرسید: 

- آقایان» چه اتفاقی افتاده است؟ 

کمیسر بی آنکه به کنت جواب بدهد پرسید: 

کدام یک از شما آقایان آندرهکاوالکانتی نامیده‌می‌شود؟ 

فریادی از حیرت. از چهار گوشة سالون برخاست. همه جستجو کردنده پرسیدند. 

دانگلار تقریباً به حالت سرگردانی از کمیسر پرسید: 

- مگر این آندره کاوالکانتی کیست؟ 

- یک محکوم به اعمال شاقة سایق که از زندان تولون گریخته است. 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 

حالا چه جنایتی کرده است؟ 

- متهم است به اینکه مردی به نام کادروسء همیند زندانش را زمانی که از ځانة کنت 
دو مونت -کریستو بیرون می‌آمده په قتل رسانده است. 


آندرهآ تا ید ید شده بود. 


۷ 
حادة بلژیک 


چند لحظه پس از صحنة آشوبی که به علّت حضور غیرمنتظرة افسر ژاندارمری و 
افشاگری پس از آن در سالون آقای دانگلار ایجاد شده بود. خان بزرگ با سرعتی که 
شنیدن بروز طاعون یا وبا می‌تواند به وجود آوردء از مهمانان خالی شد: در عرض چند 
دقیقه همه از درهاء پلکان‌هاء خروجی‌ها با شتاب خود را به بیرون می‌رساندند» یا در واقع 
فرارمی‌کردند. زیرا این جریان یکی از آن نوع موقعیت‌ها بود که حتی نمی توان این تسلی 
مبتذل را به خود داد که در مصیبت‌های بزرگ» بهترین دوستان هم مزاحمند. 

هیچکس در این سرای با شکوه باقی نماند به جز شخص دانگلار که در اتاق دفترش 
رابه روی خود بسته یود و گزارش خود را به دست افسر ژاندارسری می‌سپرد. 

مادام دانگلار وحشت‌زده خود را به اتاق پذیرایی خصوصی‌اش که ما می‌شناسيم 
کشانده بود و اوژنی با نگاه مغرور و لب‌های تحقیرکننده‌اش» همراه دوست جدا نشدنی 
خود مادموازل لوئیز دارمیبی به اتاقش رفته بود. 

مستخدمان بی‌شمار که آن شب تعدادشان بیش از معمول بوده زیرا به علّت جشن. 
بستنی‌سازهاء آشپزها و خوانسالارهای کافه‌دو پاری را به آنها افزوده بودند. خشم خود را در 
باب آنچه دشنامی تسبت په خود تلقی می‌کردندء علبه اربابان به کار می‌بردند:ء‌دسته‌دسته 
در آبدارخانه. در آشپزخانه یا در اتاق‌هاشان جمع شده بودند, و بی‌آنکه نگران خدمت 
کردن باشنده که از طرقی طبعاً لغو شده به نظر می‌رسیده با هم مشاوره می‌کردند. 

در میان این عده‌ای که با منافع‌گونا گون دست به گریبان بودنده شایسته است که ققط 
به دو تفر توجه کنیم: مادموازل اوژنی دانگلار و مادموازل لوئیز دارمییی, 

اوژنی, نامزد جوان» چنانکه گفتیم با حالنی مغرور و تحقیرآمیز و با روش ملکه‌ای که 
مورد اهانت قرار گرفته باشد. همواه دوستش که از او رنگ‌پریده‌تر و هیجان زده‌تر بودء 
خودش را یه اتافش کشانده بود. چون به آتاقش رسید در را از داخل قفل کرد. 

لوئیزء موسیقی دان جوان, خودش راروی یک صندلی آفکند و گفت: 

«آه خدای من! چه جریان وحشتناکی! چه کسی می‌توانست چنین حدسی بزند؟ 


۸ ا1 کنث دو مونت کریستو 


آقای آندره‌اکاوالکانتی... یک قاتل... یک زندانی فراری... یک محکوم به اعمال شاقها» 

اوژنی با لبخندی طنزآمیز لب‌هایش را به هم فشرد و گفت: 

- مثل اینکه این سرنوشت من است... از مورسرف می‌گریزم تاگرفتار کاوالکانتی شوم. 

د آهءاوژنی. این دو نفر را با هم مقایسه نکن.. 

- ساکت باش. مردها همه تفرت‌انگيزند. من حالا خوشحالم که می‌توانم احساسی 
بالاتر از نفرت نسبت به آنها داشته باشم. تحقیرشان می‌کنم. 

- خوب. ما حالا چه باید بکنیم؟ 

- همان کاری را می‌کنیم که قرار بود سه روز دیگر اتجام دهیم. می‌رويم. 

- به این ترتیب تو با اینکه دیگر ازدواجی در کار نیست» باز هم‌می‌خواهی بروی؟ 
-گوش کن لوتیز. من از این زندگی فرمایشی, از این محیط مصنوعی نفرت دارم. 
آنچه من همیشه مایل بوده و جاه طلیی‌اش را داشته‌ام» و دارم زندگی هنرمندانه, آزاد و 
غیروابسته‌ایست که انسان مدیون کسی غیراز خودش نباشد. به کسی حساب پس ندهد. 
من برای چه اینجا بمانم؟ برای اینکه یک ماه دیگر باز بخواهند مرا شوهر دهند؟ به کی؟ 
لابد به آقای دوبری که قبلاً هم در این باره صحبتی شده بود. نه لوئیز. نه. حادثة امشب 
برای من یک عذر است. من در جستجوی عذر نبودم. آن رانخواسته بودم ولی خدا برایم 
فرستاده پس خوش آمده است. 

دختر بلوند و ظریف به رفیق مو مشکی‌اش گفت؛ 

- تو چقدر قوی و شجاع هستی اوژنی! 

- پس تو مرا نشناخته بودی؟ حالا باید دربارة کارمان صحبت کنیم. ببینم لوشیزء 

- خوشبختانه سه روز است که خریداری شده است. 

- داده‌ای آن را به جایی ببرند که باید تحویل بگیریم؟ 

بل 

-گذرنامه‌مان چطور؟ 

- اینجاست. بگیر! 

اوژتی نامة مهردار را باز کرد و خواند: آقای لقون دارمیبی, بیست و پنچ ساله. شغل: 
هنرمند. موی سیاه, چشم سیاه. که همراه با خواهرش مسافرت می‌کند. 

اوژنی با شادی گفت: 

«عالی است. این گذرنامه را په کمک چه کسی تهیه کردی؟» 


۷ جادذبلژیک ۵ ۲۳۹ 


لوئیز جواب داد 

«روزی که برای گرفتن سفارشتامه برای تآترهای رُم و ناپل نزد آقای مونت -کریستو 
رفتم» ترس خودم را از اینکه به عنوان زن سفر کنم به او آبراز داشتم. او ترس مراکاملا 
درک کرد و به من وعده داد که گذر نامدای مردانه برایم هه کند, دو روز بعد این گذرتامه را 
دریاقت کردم و با خط خودم جملة: « که با خواهرش مساقرت می‌کند.» را به آن افزودم. 

خوب» پس ما دیگر کاری نداریم جز اینکه جامه‌دانمان را بمتدیم: فقط به جای 
اینکه در شب عروسی برویم» در شب امضای قراردادمی‌رويم. 

لوئیز گفت: 

وژنی» خوب فکر کن. ۱ 

- همه فکرهایم راکرده‌ام. از شنیدن کلمات نقل و انتقال, آخر ماه ترقی؛ تنزل سهام 
اسپانیاه برات هاییتی خسته شده‌ام: لوئیز می‌قهمی؟ به جای اینها هو آزادی» آواز 
پرندگان» دشت‌های لومباردی» کانال‌های ونیزء کاخ‌های رم. ساحل ناپل را می‌خواهم. 
بگو ببینم لوئیزء چقدر پول داریم؟ ۱ 

دختر جوان کیف دستی کوچکی رآ از میز تحریر خاتم کاری ببرون کشید, در آن را باز 
کردو از داخل آن دسته‌ای اسکناس هزار فرانکی بیرون آورده شمرد و گفت: 

- بیست و سه هزار فرانگ داریم. 

- حذاقل به همین مبلغ هم مروارید الماس و جواهرات دیگر داریم. ما ثرو تمندیم. با 
چهل و بنج هزار فرانک می توانیم دو سال مثل شاهزاده خانم‌ها زندگی کنیم» یا چهار 
سال به راحتی, اما پیش از پایان شش ماه تو باموسیقی‌ات و من با آوازم سرمایه‌مان رادو 
برایر کرده‌ايم. پول پیش تو باشد و جعية جواهرات پیش من, تا اگر یکی از ما گرفتار 
بدییاری شد و گنجینهاش را از دست داده آن دیگری مال خودش را داشته باشد. حالا بايد 
جامه‌دان را بست. عجله کنیم. جامه‌دان رابیاور. 

لوئیز به جانب آپار تمان مادام دانگلار رفت گوش داد و گفت: «صیر کن.» 

- از چه می‌ترسی؟ 

- از ایتکه غافلگیرمان کنند. 

در قفل است. 

- خوب. به ما می‌گویند باز کنیم. 

- هرچه می‌خواهند بگویند ما باز نمی‌کنيم. 

- تو واقعاً دختر بااراده‌ای هستی اوژنی! 


۰ هت گنت دو مولت گریستو 


دو دختر جوان شروع یه چیدن همة وسایل سفرشان که فکر می‌کردند مورد نیازشان 
است در یک جامه‌دان بزرگ کردند. آوژنی گفت: 

حالاء تا من لباسم را عوض می‌کنم, تو در جامه‌دان را ببند. 

لوئیز دست‌های سفید و ظریفش را با تمام نیرو برروی در جامه‌دان فشرد و گفت: 

- من به قد ر کافی زور ندارم اوژنی. تو آن را ببند. 

آوژنی با خنده گقت: 

- آه» درست است» فراموش کرده بودم که من هرکول هستم و تو ف قط اومفال" 
رنگ پریده‌ای. 

اوژنی زانویش را روی در جامه‌دان گذاشت و فشرد بازوهای محکم و ماهیچه‌دارش را 
به کار انداخت تا دو قسمت جامه‌دان به هم متصل شد و مادموازل دارمییی توانست قلاب 
صفحه را در ميان دو رزه فرو برد. چون این کار به پابان رسیده اوژنی در گنجه‌ای راکه 
کلیدش را داشت باز کرد یک شنل بلند سفری از ابریشم بنفش رنگ, آستردار از آن 
بیرون آوردو گفت: 

«بیالوئیز. می‌بینی که من فکر همه چیز را کرده‌ام. تو با این شنل سردت نمی‌شود. 

پس خود تو چی؟ 

- من هیچوقت سردم نمی‌شود این‌را خوب می دانی» بخصوص با آین‌لباس‌های مردان... 

از همین جا می خواهی لباس مردانه پیوشی؟ 

_ قطعاً. 

وقت داری؟ 

- تگران نباش ترسو. همۀ مستخدمین به کار خود مشغولند. از طرفی. چه اشکال دارد 
که فکر کنند من از شذت تاامیدی در اتاق را به روی خود بستهام؟ بگو؟ 

- درست است. تو به من اعتمادمی‌دهی. 

- پس بیا به من کمک کن. 
اوژنی از همان گنجه‌ای که شنل را بیرون آوردهء به دارمییی داده و لوئیز از هم‌اکنون 
آن را روی شانه‌اش افکنده بود. یک لباس کامل مردانه, از پوتین گرفته تاردنگوت و 
مقداری لباس‌های زیر که چیزی اضافه در آن دیده نمی‌شد. بیرون آورد. سپس با سرعتی 


Heru -۱‏ خدای نیرو. 
Omphale‏ -2 
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که اثبات می‌کرد بار اول نیست که او برای تفریج لباس جنس منک را می‌پوشد. 
پوتین‌هایش را پوشید» شلوار به پا کرد کراواتش را گره زد دکمه‌های جلیقۂ بلندش را تا 
زیر گلو انداخت وردنگوتی رکه کمر باریک و قوس دارش را آشکار می‌کرد پوشید. 

لوئیز با ديدة تحسین او را نگریست و گقت: 

«آم» خیلی خوب است. واقتاً عالی است. اما این دو گیسوی سیاه و پرپشت بافته شده 
که همه زن‌ها آرزویش را دارند» در زیر کلاه مر دانه‌ای که من در اینجا می‌بینم جانمی‌گیرد. 

حالا خواهی دید. 

اوژنی با دست چپ گیس بافته شدة پرپشت را که انگشتان پلند او به زحمت روی آن 
بسته می‌شد گرفت» با دست راست قیچی بلندی را برداشت و به زودی فولاد در ميان 
گیسوان غنی و باشکوه او به صدادرآمد» و آن را در پای دختر جوان که سرش را عقب برده 
بود تا از ردنگت خود دور ګند آفکند. 

چون کمند بالایی کنده شد اوژنی به موهای جانبی‌اش پرداخت و یک‌یک آنها را 
چید. بی‌آنکه کوچکترین تأسفی کند: بعکس» چشم‌هایش روشن تر و شادمان‌تر از 
همیشه در زیر ابروهای سیاه آبنوسی‌اش می‌درخشید. 

لوئیز با حسرت گفت: 

- حیف از این موهای قشنگ! 

اوژنی در حالی که حلقه‌های موی مرداناش را نوازش می‌کرد گفت: 

-آيا من با این چهره صدبار زیباتر نیستم؟ به تظرت نمی‌رسد که این قیافه برایم 
مناسپ ٹر است؟ 

لوئیز فریاد زد: 

- تودر هر حال زیبایی. حالا بگو به کجا می‌رويم. 

- خیال می‌کنم بهتر است به بروکسل برویم. بروکسل نزدیک ترین مرزاست. وقت یکه 
به بروکسل رسیدیم» از لیژ' و اکس- لا -شاپل" می‌گذریم» از کنارة رود راین" به جانب 
ستراسبورگ" بالامی‌رويم. از سویس می‌گذریم و از راه سن -گوتار* وارد ایتالی می‌شویم. 
به تظرت خوب است؟ 

كاملا 


1- Liëge 2- Aix - La - Chapelle 3- Rhin 
4- Strasbourg 5- Saint - Gothard 


۲ ا کت دو مونت کومستو 


به چی نگاه می‌کنی؟ 

- به تو در واقع تو با این قیافه پرستیدتی هستی. مردم فکر می‌کنند تو مرا بلندکرده‌ای! 

- البثّه حق دارند این طور فکر کنند. 

آهه آوژنی» تو قسم خورده‌ای! 

و دو دختر جوان که همه فکر می‌کردند از شذت آندوه یکی به خاطر خودش» و دیگری 
به علّت دلبستگی به دوستش» غرق در اشک هستند به قهقهه خندیدند. سپس اثرات 
ظاهری بی‌نظمی را که تدارکاتشان برای فرار موجب شده بود محو و شمع‌ها را خاموش 
کردند؛ با نگاهی جستجوگر» گوش‌های تیزشده گردن کشیده, در اتاقکی را که به جانب 
پلکان خدمت راه داشت باز کردند و به حیاط پایین رفتند. اوژنی در جلو راه می‌رفت و با 
یک دست یک طرف جامه‌دان راگرفته‌بوده در حالی که‌مادموازل دارمییی طرف دیگر آن 
را به زحمت با دو دست نگه داشته بود. 

حیاط خالی بود. ساعت نیمه شب را اعلام داشت. چراغ دربان هنوز روشن بود. 

اوژنی جامه‌دان را زمین گذاشت آهسته پیش رقت و دید که مرد سوئیسی در آنتهای 
لژ خودش» روی صندلی دسته‌دارش دراز کشیده و به خواب رفته است. 

به چانب لوئیز برگشت. جامه‌دان را که زمین گذاشته بود برداشت» و هر دو نفر در حالی 
که در سایه‌دیوار راه می‌رفتند به در گنبددار رسیدند. 

اوژنی لوئیز را در زاوية در مخفی کرد به‌طوری که دریان ا گر اتفاقا هوسش گرفت نگاه 
کندء فقط یک تفر را پبیند. 

سپس خودش را كاملاً در نور چراغی که حیاط را روشن می‌کرد قرار داد به شيشة در 
آنگشت زدو با بم‌ترین صدأی خودش فریاد زد: 

«در را باز کنید.» 

دریان, چنانکه اوژنی پیش‌بینی کرده بود برخاست» حثی چند قدم پیش آمد تا 
شخصی را که بیرون می‌رود بشناسدء چون مرد جوانی را دید که بی‌صبرانه با چویدستی 
اش به شلوار خود شآاق می‌زند. در را بلافاصله باز کرد. 

لوئیز به تندی مثل مار خزید و با سیکی به بیرون جست زد. اوژنی» هرچند برحسب 
همه احتمالات قلبش ضربانی بیش از حد معمول داشت. با ظاهری آرام بیرون رفت. 

باربری از آنجا می‌گذشت. جامه‌دان را به او سپردتد و کوچة ویکتوار» شمارة ۳۶ را به 


1- Victoire 
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عنوان مقصد به او گفتند. دو دختر جوان به دنبال آن مرد که حضورش به لوئیز اطمینان 
خاطر میداد به راه افتادند. اما آوژنی همچون یک ژودیت" با یک دلیله" قوی بود. 

به نمرة مورد نظر رسیدند, آوژنی به باربر دستور داد جامه‌دان را زمین بگذارد. پس از 
کوبیدن به دریچه چند سکه به باربر داد و او را مرعّص کرد. 

دریچه‌ای که اوژنی به آن کوبید متعلّق به زنی بود که لباس زیرهای زنانه می فروخت» 
چون از پیش به او اطّلاع داده بودند» هنوز نخوابیده بود. در را باز کرد. اوژنی گفت: 

- مادموازل» به دربان بگویید کالسگه را از انبار بیرون بکشد. بعد او را بفرستید تا آسب‌ها 
راکه در هتل دوست هستند بیاورد. این پنج فرانک مزد زحمتی است که به او می‌دهیم. 

- در واقع من تو را تحسین می‌کنم» و می‌توانم بگویم به تو احترام می‌گذارم. 

زن لباس فروش حیرت‌زده نگاه می‌کرد اما چون از پیش به او گفته بودند که بیست 
لوبی پاداش او خواهد بودء هیچ اعتراضی نکرد. 

یک ربع ساعت بعد دریان آمد کالسگه‌چی و آسب‌ها را با خود آورد و اسب‌ها در آنی په 
کالسگه بسته شدند. دربان جامه‌دان رابه کمک یک طناب و یک میلۀ چوبی؛ روی 
کالسگه محکم کرد. کالسکه‌چی گفت: 

«ارباب جوان چد راهی را انتخاب می‌کنند؟» 

اوژنی با صدایی تقریباً مردانه جواب داد: 

- راه فونتن بلو." ۱ 

دختر جوان بی‌آنکه پایش یله را لمس کند, همچون یک خواب‌آلود واقعی خودش را 
درون کالسگه افکند. معلّم موسیقی در کنار او جا گرفت. 

یک ربع ساعت بعد کالسگه‌چی که به جاده مستقیم رسیده‌بود. در حالی که شلق خود 
را به صدادرمی‌آورد از نرده‌های دروازۀ سن -مارتن* بیرون رفت. 

لوئیز نفس راحت کشید و گفت: 

- آه. از دروازة پاریس بیرون رفتیم. 

اوژنی خندان چواپ داد 

- بله عزیزم. بلند کردن به خوبی اتجام گرفته است. 


(- اسل زن قهرمان در تورات. ۲- ازا زن قهرمان در تورات. 
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۴ ا کنت دو مونت کربستو 
بله. ما بدون شذت عمل. 
- این موضوع را په عنوان مسال تخفیف در چرم عنوان می‌کنم. 
سخنان آنها در مپان هیاهویی که چرخ‌های کالسگه با گشتن بر روی سنگفرش‌های 


وت ایجاد می‌کرد مجو شد 
آقای دانگللار دیگر دختر نداشت. 


1- Villette 


۹۸ 
مسافرشانة زنگوله و بطری 


حالامادموازل دانگلار ودوستش را بگذاريم تا روی جاده بروکسل حرکت کننده و برگردیم 
سراغ آندره کاوالکانتی بخت برگشته که در میانة راه سعادت چنین نا به هنگام متوثف 
ماند. 

این آقای آندرها کاوالکانتی علی‌رغم سن کمی که داشت جوانی بسیار زرنگ» و 
فوق‌العاده یاهوش بود. 

پس بااوّلین سر و صدایی که در سالوندانگلار نقوذ کرد او را دیدیم که به تدر یج به در 
سالون نزدیک شد. از یکی دو اتاق گذشت و بالا خره ناپدید شد. 

آنچه فراموش کردیم بگوییم» و نیاید ناگفته بماند این است که در یکی از اتاق‌هاکه 
کاوالکانتی از آن گذشت. جهیز عروس را گذاشته بودند: جعبة جواهرات» شال‌های کشمیر, 
توری‌های والانسین وال‌های آنگلیسی» وبالاخره‌همة آنچه دنیای‌اغواگری را تشکیل 
می‌دهد که فقط شنیدن نام آن قلب دختران جوان را از شادی به هیجان می‌آورد وبهطور 
اختصار به آن «زنبیل» می‌گویند در این اتاق چیده شده‌بود. 

بنابراین» آندرهاً که عللاوه بر هوشیاری بسیار و زرنگی بی‌حذ احتیاط کار هم بودء با 
گذشتن از این اتاق قیمتی ترین زینتی راکه در آنجا به نمایش گذاشته بودندو یک قطعه 
الماس درشت بود برای روز میادا برداشت و در جیب خود گذاشت. 

آندرهآ پس از آنکه این زادراه را تدارک دید خود را برای پریدن از پنجره و گریختن از 
لای چنگ ژاندارم‌هاء سبک‌تر احساس کرد. 

آندره‌ی بلند قد و خوش قامت مانند مبارزان قدیمی روم ماهیجه‌دار همچون یک 
دوندة اسپارتی» مت یک ربج دویدن برای خود در نظر گرفت بی‌آنکه بداند به کجا 
می‌رود؛ فقط به نیت آنکه از محلّی که چیزی نمانده بود دستگیرش کنند دورشود. 


1- Yalancienne 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


هنگامی که از کوچۀ مون بلان' به راه افتادء با حالت کشش غریزی که دزدها نسبت 
به دروازه دارنده چنانکه خرگوش نسبت به لانۀ خود داردء به انتهای کوچه لافایت" رسید. 

در آتجاء نفس‌زنان به حالت خفقان توقّف کرد. 

آندرهآکاملاً نها بود. در طرف چپ او دشت سن -لازار"بیابان وسیچ را عرضه می‌کرد 
و سمت راست. پاریس با تمام عمق آن وجود داشت. 

آندرها از خود پرسید: 

«آیا گم شده‌ام؟ اگر بتواتم فعال تر از دشمنانم باشم نه. پس نجات من فقط به طی 
یک راه ده هزارمتری بستگی دارد.» 

در این لحظه که داشت از فوبورگ پواسونیّه" به سمت بالا می‌رقت» یک درشکد 
کرایه‌ای را دید که درشکه‌چی بر بالای آن با قیافه‌ای عبوس پیپ خود را می‌کشید. و به 
نظر می‌رسید قصد دارد خود را به انهای قوبورگ سن -دنی" برساند که لابد می‌بایست در 
آنجا اقامت معمولی خود را انجام دهد. 

بنه‌دتو گفت؛ 


«آهای. دوست من.» 

درشکه‌چی پرسید: 

«چه می خواهید اریاب؟» 

- آیا اسبتان خسته است؟ 

خسته؟ در این روز مقس او هیچ کاری نکرده است. چهار راہ طی کرده که تنها 
بیست شاهی آنعام برای من داشته است.روی‌هم‌رفته هفت فرانک کرایه گرفته‌ام و فقط 
ده فرانک باید به صاحب درشکه بدهم. 

- آیا می خواهید بیست فرانک به این هفت فرانکتان اضافه کنید؟ هان؟ 

- با کمال میل ارباب. بیست فرانک مبلغی نیست که آدم آن را تحقیر کنده ولی ببینم 
برای به دست آوردن آن چه کاری باید انجام دهم؟ 

-کاری بسیار آسان» الیتّه اگر اسبتان خسته نباشد. 

- گفنم که خسته نیست و مثل باد می‌رود. فقط بگویید از کدام سمت می‌خواهید 
بروید. 


1 Mont - Blane 2- Lafayette 3- Şaint - Lazare 
4- Poissonnier -ک‎ Saint - Deins 
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- از طرق لور 

- می‌شناسم. سرزمین شراب‌سازی است. 

- درست است. برای من مسأله رسیدن به یکی از دوستانم است که بو قرارگذاشته 
بودم برای شکار به شاپل - آن-سروال برویم. بنا بود ساعت بازده و نیم شب در اینجا 
منتظر من باشد. الآن نیمه شب است» قاعدتاً او از انتظار خسته شده و تنها رفته است. 

شاید. 

- شما حاضرید سعی کنید که به او برسیم؟ 

- بهتر از این نمی خواهم. 

- اگر تا بورژه" به او نرسیدیم شما بیست فرانک خواهید داشت» | گر تالوور نرسیم سی 
فرانک. 

- اگر اصلا به او نرسیدیم چی؟ 

آندرهآ لحظه‌ای فکر کرد بعد به این نتیجه رسید که وعده دادن برایش خطری ندارد. 
پس گفت: 

- چھل فرانک. 

- خوب است آرباب. سوار شوید. راه بيفتیم..- 

آندرها سوار درشکه شد با سرعت به سن-دنی رسید. طول فوبورگ سن -مارتن را 
طی کرد از دروازه گذشت و ویّت پایان‌ناپذیر را پیمود. 

به نظر نمی‌رسید که بتوانند به این دوست خیالی برسند؛ با این حال گاه په گاه 
کاوالکانتی از در راه مانده‌هاء یا از کاباره‌ای که هنوز باز بوده سراغ کالسگه‌ای سبزرنگ را 
می‌گرفت که به اسبی قهوه‌ای بسته شده است و چون در جاذة هلند کالسگه‌هاي بسیار 
می‌گذشت و نه دهم کالسکه‌ها رنگ سبز دارند, هربار اطلاعی تازه به أو داده می‌شد: 
همیشه گذر این کالسگه را دیده ودند که بیش از پانصد یا دویست یا صد قدم از آنیبا جلو 
نبود. بالاخره از آن می‌گذشتند» ما کالسگه همان نبود که آنها می خواستند. 

یک بار یک کالسگه از درشکۀ آندره جلو زد کالسگه‌ای بود که به وسیلۀ دو اسب 
پستی با سرعت حرکت می‌کرد. 

کاوالکانتی با خود گفت: 

«آه. گر من این دو اسب خوب. و پخصوص گذرنامه‌ای داشتم که می توانستم با آن 


1- Louvre 2- Bourget 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


این اسب‌ها را کرایه کنم چقدر خوب‌بود.» 

و آهی عمیق کشید. 

این کالسگه‌ای یود که مادموازل دانگلار ومادموازل دارمییی را می‌برد. 

آندرها به درشکه‌چی گفت: 

- سریع تر برویم. باید به آن برسیم- 

اسب بینوا یورتمةٌ تند راکه پس از گذشتن از دروازه شروع کرده بود پی گرفت و در 
حالی که بخار از متخرین بیرون می‌داد به لوور رسید. 

آندرها گفت: 

- می‌بينم که من نمی توانم به دوستم برسم. پس بهتر است در اینجا توقف کنم. این 
سی فرانک شماء من می‌روم تا در مسافرخانهة اسب سرخ بخوابم. فردا صبح اولین 
کالسکه‌ای را که جایی در آن بیابم می‌گیرم. شب بخیر دوست من, 

آندرها پس از آنکه شش سکَةٌ پنج فرانکی در دست درشکه‌چی گذاشت. به چالا کی 
روی سنگفرش جاده پرید. 

درشکه‌چی شادمان پول رادر جیبش گذاشت. و اسب با قدم راه پاریس را پیش گرفت. 
آندرهً تشان داد که به جانب هتل اسب سرخ می‌رودء امّا پس از آنکه لحظه‌ای مقابل در 
متوقف ماند» یه صدای دور شدن درشکه گوش داد با پاهای ورزیده و قدم‌های بلندش 
دویدن حدود دو منزل راه را از سر گرفت. 

در آنجا توثف کرد و اندیشید که می‌بایست کاملاً نزدیک شاپل -آن -سروال باشد. 


همان جاپی که گفته بود می‌رود. 
خستگی نبود که آندره کاوالکانتی را متوقف می‌کرد» بلکه نیاز به تصمیم گرفتن, لزوم 
طرح یک نقشه بود. 


سوار شدن به دلیجان امکان نداشت, کالسگۂ پستی هم غیرممکن بود. زیرا برای 
سوار شدن به یکی از این دو وسیله و گذشتن از مرز گذرنامه لازم بود 

آقامت کردن در منطقه اواز یعنی بازترین و مراقبت شده‌ترین نقطۀ فرانسه هم 
امکان نداشت» بخصوص برای مردی که در آمور جنایی خبره است. 

آندرهآ روی لبة گودالی نشست» سرش را ميان دو دست گذاشت و به فکر کردن 
پرداخت. 


1- Oise 
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ده دقیقه بعد سرش را بلند کرد» تصمیم خود را گرفته بود. یک طرف از پالتویی را که 
فرصت پافته بود از رخت کن خانةٌدانگلار پردارد و روی لباس ضیافتی که به تن داشت 
بپوشد» کاملاً خاک آلود کرد. خود را به شاپل - آن سروال رساند؛ با جسارت رفت و در تنها 
مسافر خانةٌ منطقه را گوفت. 

میزبان در را باز کرد. آندرها گفت: 

- دوست من, من داشتم از موتت فونتن به سنلیس"می‌رفتم؛ اغا سیم که حیوان 
چموشی است جستی زد که مرا به ده قدم آن طرف تر پرت کرد. من آمشب بايد خودم رابه 
گمپیین برسانم: والا موجب نگرانی زیادی یرای خانواده‌ام می‌شود, آیا اسي دارید که به 
من کرایه بدهید؟ 

یک مسافرخانه‌داه همیشه بد پا خوب اسبی دارد. پس مسافرخانه‌دار شاپل - آن - 
سروال مهتر اسطبل را خواست و به او دستور داد «سفید» را زین کند. بعد پسر خودش را 
که هفت ساله بود بیدار کرد تا ترک آقاسوار شود و چهار پا رابرگرداند. 

آندرهاً بیست فرانک به مسافرخانه‌دار داد و هم زمان با درآوردن پول گذاشت نا یک 
کارت ویزیت از جیبش به زمین بیفتد. ۱ 

این کارت متعلق به یکی از دوستانش بود که در کافه دوپاری با او آشنا شده بود. 
مسافرخانه‌دار که بعد از رفتن آندرها کارت به زمین افتاده را برداشت» آطمینان یافت که 
آسبش را به آقای کنت دو موله اون" کو چۀ سن -دومینیک" شمارة ۲۵ کرایه داده است: 
این اسم و نشائی بود که روی کارت قید شده بود. 

سفید خیلی سریع ثمی‌رفت. اما با قدم‌های یک نواخت و متوالی حرکت می‌کرد. سه 
ساعت و یم طول کشید تا آندرههفرسنگ راهی راکه و راز کمیین دور می‌کرد پیمود. 
چون به میدانی رسید که دلیجان‌ها در آن متوقف بودنده ساعت شهرداری چهار ضربه 
نواخت. 

در کمپیین یک هتل عالی هست که حتی آنها که فقط یک بار در این شهر توقّف 
کرده‌اند» آن را می‌شناسند و به خاطر می‌آورند. آندره که در یکی از سفرهایش به اطراف 
پاریس در آنجا توف کرده بود هتل زنگوله و بطری را به باد آورد: به سوی آن رفت» در نور 
فانوس ثابلوی راهنما را دید کودک و اسب را با دادن چند سکه مرخص کرد و به در کوبید. 


1- Montefontaine 2- Senlis 3- Mouleon 
4- Saint - Dominique 


۰ ا کنت دو موقت کریستو 


در این حال با دقت قکر می‌کرد که سه یا چهار ساعت در پیش دارد و بهتر است که با یک 
شام خوب و خواب خوب خود را علیه خستگی آینده مجیلز کند. 

مستخدمی آمد و در را باز کرد. آندرهآً گفت: 

دوست منء من از سن - ژان -او -بوا مي‌آیم. در آنجا شام خورده‌ام. تصمیم داشتم 
کالسکه‌ای رکه شبانه از اینجا می‌گنرد بگیرم. اقا مثل ابلهان راه را گم کردم. چهار 
ساعت است دارم در جنگل راه می‌روم. پس حالا یک اتاق قشنگ رو به حياط به من 
بدهیدء و بگویید برایم یک جوجة سرد و یک شيشه شراب بوردو بياورند. 

مستخدم هیچ شکی نکرد: آندره با راحتی کامل حرف می‌زده سیکار برگ به لب 
داشتء دست‌هایش در چیپ پالتویش بوده لباس برازنده» ریش تازه اصلاح شده 
پوتین‌های براق و حالت شهروندی تأخیرکرده را داشت. 

هنگامی که مستخدم اتاق او را آماده می‌کرد» زن مهمانخانهداراز چا برخاست: آندره 
با جذاب‌ترین لبخند از او پرسید که آیا اتاق شمارة "که او دفعهٌ پیش که از گمپیین 
می‌گذشته در آن اقامت کرده است آزاد است؟ متأشفانه اتاق شمارۂ ۳ را جوانی که با 
خواهرش سفر می‌کرد گرفته بود. آندره تامید به نظر رسید و تسّی نیافت مگر زمانی که 
میزیان به او اطمینان داد اتاق شمارة ۷که برای او آماده کرده‌اند به همان اندازه از وسایل 
راحتی برخوردار است. آندرهً در حالی که پاهایش را گرم می‌کرد و دربارة آخرین مسابقه 
اسب‌دوانی شانتیبی۱ حرف می‌زد. منتظر ماند که بيایند و به او اطلاع دهند که اتاقش 
آماده است. 

بی دلیل نبود که آندره از آن اتاق قشنگ رو به حیاط حرف زده‌بود. حیاط هتل زنگوله 
با سه ردیف گالری‌هایش که حالت یک سالون نمایشی را داشت با اسمن‌ها و گل‌های 
ساعتیش که از ستون‌ها بالا می‌رفت. و با تزیینات طبیعی‌اش یکی از جذاب‌ترین 
مهمانخانه‌هایی است که در دنیاوجود دارد. 

جوجه تازه بوده شراب کهنه؛ آتش روشن وگیرنده: آندرهآ در حین شام خوردن یرت 
کرد از اینکه چنان اشتهای خوبی دارد که گویی هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است. پس از 
آن خوابید و تقریباً بلافاصله به خوابی سنگین و تسکین‌ناپذیر که در بیست سالگی» حتّی 
اگر ثدامت هم در کار باشدوجود دارده فرو رقت. 

ناچار باید اعتراف کنیم که آندره ی‌بایست دچار پشیمانیباشد. امانبود. 


1- Chantilly 


۸ / مسافرخانة زنگوله وبطری ت ۲۵۱ 


طرحی که آندرهًبرای خودش ریخته بود و می‌توانست به او بهترین نوع امنیت را 
بدهد این بود: 

با رسیدن روز برمی‌خیزده پس از پرداختن حساب هثل نیرومندانه از هثل بیرون 
می‌رودء خود را به جنگل مي‌رساندء به بهانة اينکه می خواهد دربارة نقاشی مطالعه کند 
مهمان‌نوازی یکی از کشاورزان را می خردء یک لباس هیزم‌شکنی و یک تبر برای خودش 
تهیه می‌کند تا بتواند پوست شیر را از تن خود درآوردو لباس یک کارگر بپوشد» سپس با 
دست‌های خاک الود موهای تیره شده به وسیلة یک شانۀ سربی» به دست آوردن رنگ 
آقتاب سوخته با وسایلی که رفقای سابقش به او آموخته بودند» شب‌ها راه می‌رود و روزها 
در محطه‌های محصورمی‌خواد به این ترتیب خودش را چنگل به جنگل نزدیک مرز 
می‌رساند. از جنگل خارج تمی‌شود مگر گاه به گاه برای خرید نان تا فرصت کند از مرز 
خارج شود. و چون از مرز بگذرد الماسش رامی فروشد قیمتی رکه از آن به دست می‌آورد 
به ده یا دوازده اسکناس تبدیل می‌کند ٹا بتواند همیشه آن را با خود حمل کند؛ مبادا 
حادثه‌ای پیش آید. به این ترتیب حدود پنجاه هزار لیور خواهد داشت که با ف لسفة او 
هرچه پیش آید خوش آید زندگی سختی به نظر نمی‌رسد. 

از طرفیء آندرهآ پیوسته بر روی نفعی که‌دانگلارها داشتند به اینکه سر و صدای حادثۀ 
بدی را که برایشان پیش آمده بود بخوابانند. خیلی حساب می‌کرد. با این دلایل که به 
خستگی او اضافه می‌شد. خیلی زود و خیلی خوب خوایید. 

آندرها برای انکه صبح زود بیدار شودء کرکره‌های اتاقش را نبسته بود. فقط قناعت 
کرده بود که کشوی بشت در را فشار دهد و چاقوی توک تیزش راکه از آبدادگی اعلای آن 
آگاه بود و هرگز ترکش نمی‌کرده باز و آماده روی میز بگذارد. 

تقریباً ساعت هفت صبح بود که آندره با شعاعی از خورشید که گرم و تابان به 
چهره‌اش افتاد بیدار شد. 

در هر مغز منظظّم همیشه فکری مسلط بر افکار دیگر وجود دارده و هميشه یک فکر 
است که آخرین فکر پیش از په خواب رفتن است و به محض بیدار شدن» اولین فکری 
آست که به مغز خطور می‌کند. 

آندرهآ هنوز چشم‌هایش را درست باز نکرده بود که فکر مسلط در گوشش دمید که 
مدّتی زیادتر از حد لازم خوابیده است. فورا به پایین بسترش جست زد به طرف پنجره 
دوید. یک ژاندارم داشت از حیاط عبور می‌کرد. ژاندارم یکی از جالب توچه‌ترین شیاه 
دنیاست حتی برای انسانی بدون نگرانی وجدان: اما برای یک وجدان ناراحت که دلیلی 


۲ ا کنت دو موفت کرپستو 


برای نگرانی دارد رنگ‌های زرد» آبی و سفید که آونیفورم ژاندارم را تشکیل می دهد 
ونگ‌هایی وحشتناک جلوه می‌کند. 

آندره از خود پرسید: 

«برای چه یک ژاندارم در حیاط است؟» 

و فوراً با همان منطقی که خواننده تاکنون می‌بایست در او شناخته باشد به خودش 
جواب داد: 

«وجود یک [اندارم در هتل چیز عجیبی نیست. ولی فعلا لیاسمان رایپوشیم* ‏ 

مرد جوان با سرعتی لباس پوشید که مستخدمش در مذت چند ماهی که آندرها از مد 
روز پیروی کرده بودء بیش از آن وقت می‌گرفت. 

آندرهاً در حال لباس پوشیدن گفت: 

«خوب, صبر می‌کنم تا لو برود. وقتی رفت درمی‌روم ۴‏ _ 

آندرها در حین حرف زدن کفشش را پوشید» کراواتش را بست و آهسته به جانب پنجره 
برگشت. بار دوم پردۂ ابریشمی را کنارزد. ۱ 

نه تنها زاندارماولی نرفته بود بلکه مرد چوآن یک اونیفورم دیگر آبی» زرد و سفید را 
هم در پایین پلکان دید و این تنها پلکانی بود که او می‌توانست از آن پایین برود؛ در 
حالی که ژاندارم سوم سوار بر اسب و تفنگ در دست. مثل نگهبان مقابل در بززگ‌ورودی 
ایستاده‌بود: این هم تنها دری یود که او می‌توانست از آن خارج‌شود. 

ژاندارم سوم به حدٌ اعلی معنی‌دار بود زیرا در اطراف او و نیم‌دایره‌ای از افراد کنجکاو 
تشکیل يافته بود که در هتل را مسدود کرده بودند. 

اوّلین فکر آندرها این بود: «بر شیطان لعنت» اینها به جستجوی من آمده‌اند» 

رنگ از پیشانی مرد جوان پرید. مضطربانه به اطراف خود نگرپست. ۱ 

اتاق او مثل هم اتاق‌های این طبقه, فقط به جانب پاگرد بیرونی راه داشت و کاملا 
قابل دیدن بود. 

دؤمین فکر آندره این بود: «نایود شدم!» 

در حقیقت برای مردی مثل آندره" دستگیری مساوی بود با دادگا محا کمه, مرگ. 
مرگی بی ترخم و بدون مهلت. 

لحظه‌ای با حالت عصبی سرش را مین دست‌هایش فشرد. 

در این حالت نزدیک بود از شدّث ترسدیوانه شود. 

آما به زودیء» از میان همه افکاری که در مغزش با هم تصادم داشت فکری امیدوار 


۸ مساقرخانة زنگوله وبطری ‏ ۵ ۲۵۳ 
کننده بیرون چست. لبخندی بی‌رنگ روی لب‌های سفید شده وگونه‌های په هم 
فشرده‌اش نقش پست. 

آندره په آطراف خود نگاه کرد آنچه را می خواست روی مرمر یک میز تحریر دید: یک 
قلمء مرکب و کاغذ. 

قلم را در مرکب فروبرد و باادستی که به آن فرمان محکم بودن میداد خطوط زیر را بر 
روی نخستین صفحه کاغذ نوشت: 

من پولی ندارم که بپردازم» اقا مردی بی‌شرافت نیستم. این سنجاق راکه ارزش آن ده 
برایر مخارج هتل من است. به جا می‌گذارم. مرا ببخشید از اینکه صبح زود گر بختم زیرا 
شرمسار بودم؟ 

سنجاق کراواتش را باز کرد و آن راروی صفحة کاغذ گذاشت. چون این کار به پایان 
رسید. به جای آنکه کشوی اتاقش را بسته بگذارد. آن را باز کرده حتّی لای در اتاق را نیمه 
باز گذاشت. چنانکه‌گویی به هنگام خروج فراموش کرده است آن را ببندد. سپس همچون 
مردی که به این قبیل ورزش‌ها عادت دارد خودش را داخل دودکش شومینه کرده سر 
بخاری را گرفت, با پاهایش اثر پا را ازروی خاکسترها محو کرد و شروع به بالا رقتن از 
دودکش خميده بخاری کرد که تنها راه نحاتی را که امیدوار بود به او عرضه می‌داشت. 

در همین لحظه لین ژاندارمی که توخه آندره| را جلب کرده بوده در حالی که کمیسر 
پلیس به دنیال او بود. از پلکان بالا آمدء ژاندارم دوم پایین پلکان را محافظت می‌کرد و 
می‌توانست منتظر تقویت از جاتب ژاندارم سوم باشد که مقابل در ایستاده بود. 

اما جریانی که موجب این دیدار با مدادی شد که آندرهآ با آن همه زحمت با آن مقابله 
کرد از این قرار بود. ۱ 

در سفیده صبح» همه تلگراف‌ها در تمام جهات به کار افتاده بوده و هر مرکز که تقریباً 
بلافاصله آگاه شده بوده مسئولان را بیدار کرده ونیروی انتظامی را به جستجوی قاتل 
کادروس فرستاده بود. 

کمپیین اقامتگاه سلطنتی بود شهر شکار پر ساخلو و دارای تیروی ژاندارم و 
کمیسرهای پلیس فراوان بود. پس به محض رسیدن تلگراف جستجو آغاز شده و چون 
هتل زنگوله و بطری بهترین هتل شهر بوده طبعاً تحقیق از آنجا شروع می‌شد. 

از طرفی» طبق گزارش تگهبانان شهرداری (شههرداری متصل به مسافرخانة زنگوله 
است)» برحسب گزارش نگهبانان, آن شب چندین مساقر شیانه وارد هتل شده بودند. 

حتی نگهبانی که ساعت شش صبح کشیکش به پایان رسیده بود به یاد می‌آورد در 


١ ۴‏ کنت دو مونت کریستو 


لحظه‌ای که او را سر پستش گذاشته‌اند. یعنی ساعت چهار و چند دقیقه مرد جوانی را 
سوار بر اسبی سفید دیده است که پسرروستایی و اسب را مرخ ص کرده و خود رفته و به در 
هتل زنگوله کوبیده است. سپس در مقابل او باز و په ړوی او بسته شده است. 

سوء ظن بر روی این جوان که به طرزی خاض دیروقت به هتل آمده است» متمرکز 
سل 
و این جوان کسی نبود جز آندره کاوالکانتی . 
تقویت شده با این نشانه‌ها ود که کمیسر پلیس و ژاندارم که یک سرچوخه بود به اتاق 
آندرهً یورش بردنددر اتاق نیمه باز بود. سرجوخه گفت: 

آها آه! من روباه پیری که در حیله‌های حکومتی کهنه کار شده‌ام» علامت بدی در در 
نیمه باز می‌بینم. ترجیح می‌دادم که در سه بار قفل شده باشد. 

در واقع نامة‌کوتاه و سنجاقی که از طرف آندرهآ روی آن گذاشته شده بود این حقیقت 
تاس ف آور را اثبات یا تأیید می‌کرد که آندره آگریخته است. 

می‌گوييم تأیید. زیر سرجوخه آدمی نبود که تنا با یک دلیل تسلیم شود. 

آطرافش را نگاه گرد زیر تخت خواب رانگریست» پرده‌ها راکنار زد گنجه‌ها راکشود و 
یالاخره مقابل شو مینه متوقف ماند. 

به خاطر احنیاطی که آندره به کار برده هیچ اثری از پا در خا کستر دیده نمی‌شد. 

با این حال این یک راه باز بود و در موقعیتی که آنها قرار داشتند هر راهی می‌بایست 
مورد تجسس جذی قرار گیرد. ۱ 

۲ سرجوخه دستور داد یک بسته چوب و مقداری کاه برايش آوردند, شومینه رابه صدا 
دراوردء ستونی تیره از دود داخل دودکش شد و همچون جهش تيرة آتش‌فشان به جاتب 
آسمان زبانه کشید؛ اما چنانکه سرجوخه امید داشت زندانی به پایین نیفتاد. 

علّت این بود که آندرهآء چون از اوان جوانی در حال مبارزه با اجتماع بود به راحتی 
همارز یک ژاندارم بو هرچند که این ژاندارم یک سرجوخه باشد. پس او که روشن کردن 
آتش را پیش‌بینی می‌کرد خودش را به پشت بام رسانده کنر لول بخاری چمباتمه زده 
بود. 

آندرها لحظه‌ای به نجات خود امیدوار شد زیرا صدای سرجوخه را شنید که دو ژاندارم 
را فراخواند و با صدای بلتد به آنها فریاد زد: 

«او اینجا نیست.» 

آندرها به آرامی گردنش را دراز کرد دید که دو ژاندارم به جای آنکه با اعلام اوّل به‌طور 


۸ / مسافرخان زنگوله ویطری ‏ د ۲۵۵ 


طبیعی بیرون برونده بعکس تو جه خود را بیشتر کرده‌اند. 

آندره به نوی خود اطرافش را نگریست, شسهرداری که ساختمانی بزرگ از قرن 
شانزدهم بود همچون باروبی تیره در سمت راست او قرار داشت. و از پنجره‌های آن 
ساختمان می‌توانستند تما گوشه و کنار پشت بام را ببینند» همان گونه که از فراز یک برج 
داخل دره را می‌توان دید. 

آندره دانست که بلافاصله سر سرجوخة ژاندارمری راکه از یکی از اين‌روزنه‌ها بیرون 


می‌آید خواهد دید. 
آگر او را کشف می‌کردند. نابودیش قطعی بود. فرار از روی پشت‌بام‌هاء به نظر او 
£ 
کوچکترین شانس موفقیّت نداشت. 


پس تصمیم گرقت پایین برود اما نه از راهی که آمده‌بود بلکه از راهی مشابه آن. 

با نگاه به جستجوی دودکشی پرداخت که دودی از آن بیرون نیاید. خود را با خزیدن 
روی زمین پشت بام به آن رساند و بی‌آنکه کسی او رایبیند, در دهانۀ دودکش ناپدید شد. 

در همین لحظه یکی از پنجره‌های کوچک شهرداری باز شد و سر سرجوخة 
زاندارمری از آن بیرون آمد. این سر لحظه‌ای همچون تزیینات سنگی که ساختمان را 
زینث می دهد بی حرکت ماند. سپس آهی کو تاه ازواخوردگی کشید و نا پد ید شد. 

سرجوخهه آرام و شایسته» همچون قانونی که او نمایندهاش پودء بی‌آنکه په هزار سژال 
جماعتی که در میدان جمع شده بودند جوابی بدهد. از جمع گذشت و از نو داخل هتل شد. 

دو ژاندارم دیگر به نوب خود پرسیدند: 

- خوب» چطور شد؟ 

- فرزندان من. واقعاً می‌بایست امروز صبح راهزن از اینجا دور شده باشد. باید برویم 
کسانی را بفرستیم تاروی اد ویر -کوتره" و نیون" جنگل را جستجوکنند. قطعً او را در 
آنجا دستگیر می‌کنيم. 

کارمند شریف تازه داشت قید «قطعاً» را با آهنگی پر طنین که خاض سرجوخه‌های 
ژاندارمری است ادا می‌کرد که فریادی طولانی از وحشت» همراه با صدای شدید و مداوم 
زنگ در حیاط هتل پیچید. 

سرجوخه فریاد زد: 

چه خیر است؟ 


1- Villers - 08 2- Noyon 


۶ ا کنت ډو مونت کریستو 


میزبان هتل گفت: 

گویا مهمانی است که برای رفتن عجله دارد. چه نمره‌ای را زدند؟ 

مستخدم گفت: 

نمرة ۲ 

در این لحظه صدای زنگ شذت یافت. 

مستخدم دویده سرجوخه او را متوقف کرد و گفت: 

- صبر کنید» کسی که زنگ می‌زند به نظر من چیزی فرا تر از مستخدم می خوآهد. من 
یکی از ژاندارم‌ها را برایش می‌فرستم. چه کسی در شمارة ۳ اقامت دارد. 

میزبان گفت: 

- مرد جوانی که شب گذشته با کالسگة پستی همراه خواهرش به اینجا رسیده و یک 
اتات دو تخته گرفته است. 

زنگ برای بار سوم با شدتی بیشتر و حالتی اضطراب‌آور به صدا درآمد. 

سرجوخه فریاد زد: 

- آقای کمیسر, همراه من بالا بیایید. مرا دتبال کنید. 

میزبان گفت: 

- لحظه‌ای صبر کنید. اتاق شمارة ۳دو پلکان دار یکی خارجی و یکی داخلی. 

سرجوخه جواب داد: 

- خوب. من از پلکان داخلی بالامی‌روم که سهم من است. آیا تفنگ‌ها آماده است؟ 

بله سرجوخد, 

- شما مواقب پلکان خارچی باشید و اگر جانی خواست فرار گند شلیک کنید. چنانکه 
تلگراف می‌کوید او یک جنایتکار بزرگ است. 

سرجوخه و کمیسر که به دنبال او بود فور در پلکان داخلی ناپدید شدندء و سر و صدای 
زیادی که فاش‌سازی او در جماعت ایجاد کرده بود شذّت گرفت. 

آنچه پیش آمده بود از این قرار بود: 

آندرهً با مهارت کامل دو سوم دودکش بخاری را پیموده بوده اما چون به آنجا رسید 
پایش در رقت و با وجود تکیه دادن دست‌هاپش به دپواره» با سرعتی بیشتر و خصوصاً با 
حداپی که فرود آمدنش ایجاد می‌کرد پایین آمده بود. اگر اتاق خالی بود هیچ اقفاقی 
نمی‌افتاده ولی پدبختانه اتاق مسافر داشت. 

دو زن در یک بستر خفته بودند و این صدا آنها را بیدار کرده بود. 


/ مسافرخانة زنگوله وبطری ‏ ۲ ۲۵۷ 


نگاهشان به نقطدای دوخته شده بود که صدا از آن می‌آمد و در مدخل شومینه مردی 
را دیده بودند که ظاهر می‌شود. 

یکی از این دو زن که بلوند بود فریادی هولناک کشید که در تمام سطح مهمانخانه 
پیچیدء و آن دیگری که موهای سیاه داشت به طرف طناب زنگ دویده و با کشیدن آن 
اعلام وحشت کرده‌بود. 

چنانکه می‌بینیم آندرها در راه بدبیاری قرار داشت. رنگ پریده» سرگردان» بی‌آنکه 
کسانی راکه به آنها خطاب می‌کرد ببیند فریادزد: 

«رحم کنید صدا نکتیده مرا تجات دهید. من هیچ آزاری به شما نمی‌رسانم.» 

یکی از دو زن جوان فریاد زد: 

- آندرهآء قاتل! 

کاوالکانتی در حالی که وحشتش به حيرت تبدیل می‌شد زمزمه کرد: 

اوژنی!مادموازل دانگلار! 

مادموازل دارمییی طتاب زنگ را از دست اوژنی گرفت» با شدتی بیشتر آن را به صدا 
درآورد و فریادزد: 

- کمک کنيد, کمک کنیدا 

آندره دست‌ها را به هم مصل کرد و گفت: 

- مرا نجات دهید. در تعقیب من هستندء رحم کنید, لطف کنید مرا تسلیم نکنید! 

آوژنی جواب داد: 

دیگر دیر است. دارند از پله‌ها بالا می‌آیند. 

- باشد» مرا جایی مخفی کنید. به آنها بگویید که بی‌دلیل ترسیده‌ایه سوء ظن رادور 
کنید و مرا تجات دهید. 

دو زن که خود را به هم می‌فشردند و روگش بستر را به خود می پیچیدند با این صدای 
التما سآمیز سا کت شدند» ترس و نفرت در ذهن آنها با هم تصادم داشت. اوژنی گفت: 

«باشدء همان راهی را یگیرید که از آن وارد شدیدء بدبخت برو یدء ما چیزی نخواهیم 
گفت» 

صدایی از روی پاگرد فریاد زد: 

-اینجاست. اینجاست دارم او را می‌بینم. 

سرجوخه بود که چشمش را به سوراخ قفل چسبانده و آندره را ایستاده و التماس‌کنان 
دیده بود. 


۸ ا کنت دو مونت کر یستو 


ضربة شدید پاشنة تفنگ قفل در را از جا پرانده دو ضربة دیگر چوب را شکست. در 
خرد شده به داخل اتاق افتاد. 

آندرهاً به جانب در دیگر دوید که به روی دالان باز می‌شد. این دالان به حياط راه 
داشت, آندره در حالی که آماده افکندن خود به بیرون می‌شد آن را باز کرد. 

دو ژاندارم با تفنگ‌هاشان در آنجا بودند لوله را به جانب‌گونه‌های او گرفتند. 

آندره متوقف شد ایستاده, رنگ پریدهء در حالی که اندامش به عقب خم شده و 
چاقوی بی‌ثمر خود را در آنگشتان به هم فشرده‌اش نگه داشته بود باقی ماند. 

مادموازل دارمیبی که به نسبت آنکه وحشت از قلبش بیرون می‌رفت» تزحم داخل آن 
می‌شد داد زد: 

- فرار کنید. 

آوژنی با لحن و حالتی حاکی از تحقیر باکره‌های رومی که در سیرک با انگشت به 
گلادیا تورهای فاتح فرمان می‌دادند تا حریف شکست خورده را بکشند گفت: 

یا خودتان را بکشید. 

آندرهآ به خود لرزیدہ دختر چوان را با لبخندی تحقیرآمیز که اثبات می‌کرد فساد او 
هرگز این خشونت شرافتی را درک نمی‌کند نگاهکرد, و در حال‌که چاقویش را به زمین 


می‌افکند گفت: 

خودم را یکشم؟ برای چی؟ 

مادموازل دانگلار چواب داد: 

خودتان که گفتید. شما را محکوم به مرگ می‌کنند» و مثل بدترین جنایتکاران 
اعدام می‌کنند! 

کاوالکانتی دست‌هایش راروی سینه به هم متصل کرد و گفت: 

-بهء من دوستائی دارم که نجاتم می‌دهند. 

سوجوخه شمشیر به دست به سمت آندرهاً پیش رفت. کاوالکانتی با لحنی‌طنزآمیز 
گفت: 

- مرد شحاع» شمشیرتان را غلاف کنید. اینهمه افاده لازم نیست» چون من تسلیم 
هستم. 


و دست‌هایش را به جانب دست‌بند پیش برد. 
دو دختر جوآن با وحشت این تغییر شخصیّت نفرت‌انگیز را که در زیر چشم آنها انجام 
می‌گرفت نگاه می‌کردند: مرد اشراقی پوست خودش را صی‌انداخت وبه یک زندانی 


۸ / مسافوخانث زنگوله وبطری ت ۲۵۹ 


بدبخت تبدیل مي‌شد. 

آندرها رو به آنها کرد و با لبخندی بی‌شرمانه گفت: 

«مادموازلء آیا پیغامی برای پدرتان ندارید؟ چون برجسب همه احتمالات من به 
پاریس برمی‌گردم.» ۱ 

آوژنی چهره‌اش را در دست‌ها مخفی کرد. آندرهآ گفت: 

«آه لزومی ندارد خجالت یکشید. من از دست شما ناراحت نیستم که با کالسگة پستی 
دنبال من دویدید. مکر نه اینکه من تقری شوهر شمابودم؟» 

آندرها پس از این شوخی همراه سرجوخه بیرون رفت در حالی که دو دختر فراری را 
طعمة رنج شرمساری و تفسیر حاضران باقی می‌گذاشت. 

یک ساعت بعد دو دختر, هر دو با لباس زنانهء سوار کالسکه سفری خود شدند. 

در هتل را بسته بودند تا آنها را از نگاه‌های کنجکاو نجات دهند. چون این در برای 
خروج کالسکه باز شد. آنها از میان مانعی دوکانه از جماعت کنجکاو که با چشمان مشتعل 
و لب‌های زمزمه کننده صف کشیده بودند گذشتند. 

آوژنی کرکره‌ها را پایین کشید اقا اگر او دیگران را نمی‌دیده صدای سخنان 
تمسخرآمیزشان را می‌شنيد. اوژنی خود را به آغوش دارمپیی افکند و فربادزد: 

خدایاء چرا دنیا یک بیابان نیست؟ 

این جملاو به سخن ثرون بی‌شباهت نبود که می‌گفت: | 

ای کاش مردم رم فقط یک سر داشتند تا من می‌توانستم آن را قطع کنم. 

فردای آن روز دو دختر داخل هتل فالاندر! در بروکسل شدند. 

آندرهآ از روز پیش در کنسیرژری" زندانی شده‌بود. 


1- Flandre 
زندان پاریس.‎ .C0nclergerke ~۳ 


۹۹ 
قانون 


دیده شد که مادموازل دانگلار و مادموازل دارمییی با چه راحتی توانسته بودند تفییر شکل 
خودرا انجام دهنده و فرارشان را عملی سازند: زیرا هریک کار خود را انجام می‌داد بی‌آنکه 
به کار دیگری بپرداژد. 

بانکدار را با پیشانی عرق کرده می‌گذاريم تا در برابر شبح ورشکستگی؛ ستون 
بدهی‌هایش رأ ردیف کند و به سراغ خانم بارون می‌رویم که پس از لحظه‌ای خرد شده 
باقی ماندن در زیر ضربة شدیدی که بر آووارد شده‌بوده به نود مشاور عادی خودش لوسین 
دوبری دوید. 

مسأله این است که خانم بارون روی این ازدواج حساب می‌کرد تابالا خره خود را از شر 
این سرپرستی که با داشتن دختری با خصایص اخلاقی اوژنی کار رنج‌آوری بود خلاص 
کند. آنچه در زیر قراردادهای ضمنی وابستگی‌های برتر را در خانواده حفظ می‌کند این 
است که در واقع ماد آموزگار دخترش نیست» مگر زمانی که خودش برای او نمونة عقل و 
سرمشق کمال باشد. 

بنایراین مادام دانگلار از زیرکی آوژنی و توصیه‌های مادموازل دار مییی وحشت داشت. 
بارها نگاه‌های تحقیرآمیزی که دخترش به دوبری می‌افک‌ند او را غافلگیر کرده بود. 
نگاهی که به نظر می‌رسید این معتی را دارد که اوژتی از تمام رازهای عاشقانه و مالی او با 
منشی صمیمی وزیر آگاه است؛ در حالی که تفسیری عاقلانه‌تر و عمیق‌تر می‌توانست 
بعکس به خانم بارون نشان دهد که اوژنی از دوبری نفرت داردء نه په خاطر اینکه او در 
خانة پدریش یک خار راه و ماية رسوایی است. بلکه از آن جهت که او را از ردیف همان 
حیوانات دوپایی می‌داند که دیوژن" می‌کوشید آنها را اسان حساب نکند» وافلاتون با 
أستعاره آنها را حیوانات دو پا و بی‌پر می‌نامید. 

متأشفانه هرکس نقطه نظر خودش را دارد که مانع از آن مي‌شود که دیدگاه دیگران را 


1- Diogène 


۲۶۱ قانون ت‎ ٩ 


بپیند؛ مادام دانگلار از دیدگاه خودش بی‌نهایت متأشف بود از اینکه ازدواج اوژنی انجام 
نگرفته است. نه به خاطر آنکه این ازدواج شایسته و کاملاً متثاسب بود و سعادت دخترش 
را تأمین می‌کردء بلکه از آن جهت که ازدواج آوژنی آزادی شخصی او را تضمین می‌کرد. 

سپس چنانکه گفتیم خانم بارون شیانه به نزد دوبری دوید. دوبری که آن شب مثل 
دیگر پاریسی‌ها در شب‌نشینی امضای قرارداد ورسوایی که به دنبال آن آمده بود شرکت 
داشت پس از به هم خوردن ضیافت» شتابان خود را به باشگاهش رسانده بود تا دریارۀ 
این حادثه که در حال حاضر مورد مکالمۀ سه چهارم اهالی په شت غیبت‌کن این شهری 
بود که پایتخت چهان نامیده‌می‌شود با چند نفر آز دوستانش صحبت کند. 

در لحظه‌ا ی که مادام دانگلار» با لباس سیاهی که به تن داشت. با چهرة مخفی شده در 
زیر یک نقاب» باوجود اطمینانی که دربان داده بود که‌دوبری در منزل نیست. از پلکانی که 
به آپارتمان دوبری راه داشت بالا می‌رفت دوبری داشت سماجت دوستی را که می‌کوشید 
تابه او بقیولاند که پس از این حادثه وحشتنا کی که اثفاق افتاده است» وطیفه او به عنوان 
دوست خانواده, ازدواج با مادموازل دانگلار و دو میلیون ثروت اوست» مقهور سازد. 

دوبری همچون کسی از خود دفاع می‌کره که از خدا می‌خواهد مقهور شود زیرا غالبا 
این فکر به ذهن خود آو هم آمده بودء و بعده چون او آوژنی را به خوبی می‌شناخت» 
خصیصه غیروابستگی و غرور او را می‌دانست. گاه به گاه روشی کاملا مداقعانه به خود 
می‌گرفت و می‌گفت که چنین ازدواجی غیرممکن است. با این حال می‌گذاشت که این 
فکر بد که به قول معلمان اخلاق همیشه در عمق روح پاک ترین و درستکار ترین مردان» 
مافند شیطانی در پشت صلیب مراقب است» مخفیانه قلقلکش دهد. چای, قمار 
گفتگوهای جالب توجه که در آن از این منافع جذی بحث می‌شد. تا ساعت یک بعد از 
نیمه شب ادامه یافت. 

در این مذت مادام دانگلار که به وسیلۀ مستخدم آپارتمان لوسین داخل شده بود 
تقاب‌داره هیجان‌زده, در سالون کوچک سبزرنگ, مابین دو زنبیل گل که خود او صبح آن 
روز فرستاده بود و باید گفت دوبری شخصاً با دقْتی که غیبت او را مورد بخشش قرار 
می‌داده آنها را مر تب کرده بود انتظار می‌کشید. 

در ساعت يازده و چهل دفیقه. مادام دانگلار که از انتظار بیهوده خسته شده یود سوار 
کالسکه شد و به خانه‌اش برگشت. 

زنان سطح بالاء این نقطة مشترک را با دختران جلف و ثروتمند دارند که معمولاً پیش 
از نیمه شب به خانه‌شان برمی‌گردند؛ خانم بارون به هنگام رسیدن به خانهء همان اندازه 


۲ و کنت دو مونت کر پستو 
احتیاط به کار برد که اوژنی به هنگام خروج از آن به کار بردهبود؛ آهسته بالا رفت» با قلبی 
فشرده پلکان آپارتمانش راکه چنانکه دیدیم متصل به اتاق آوژنی بود پیمود. 

آن زن بینوا که اقل در این زمینه قابل احترام بوده چنان مجذانه به بی‌گناهی 
دخترش ووفاداری او نسبت به کانون پدری عقیده داشت, که می تر سید سوء تعبیری برای 
تأخیر او در آوژنی به وجود آید. 

چون به آپارتمانش رسید به در اتاق اوژنی گوش داد و چون صدایی نشنید خواست 
داخل شود. اما کشوها کشیده شده بود, 

مادام داتکلار تصوّر کرد اوژنی خسته از هیجان وحشتناک شبانه به رختخواب رفته و 
خوابیده است. 

خدمتگار را خواست از او پرسید. خدمتگار جواب داد: 

«مادموازل آوژنیء همرآه مادموازل دارمییی به آپارتمانش رفت. آنجا چای نوشیدند و 
بعد به من گفتند که دیگر نیازی به من ندارند و مرا موخص کردند.» 

خدمتگار بعد از آن به آبدارخانه رفته بوده مثل همه مستخدمین تصوّر می‌کرد که دو 
دختر جوان در آپارتمان اوژنی هستند. 

پس مادام داتگلار بی‌سایه‌ای از یک سوء ظن خوابی اما فکرش که از بابت اشخاص 
آرامش یافته بود» به جانب حادثۀ پیش‌آمده جلب شد. 

به تدریج که افکار در ذهنش روشن می‌شد, حجم صحنة امضای قرارداد وسعت 
می‌یافت؛ این دیگر رسوایی نبود. جنجال بود شرمساری نیود. بی‌شرافتی بود. 

خانم بارون علی‌رغم اراده‌اش به یاد آورد که نسبت به مرسدس بیچاره که پیش تر در 
مورد همسر و پسرش به همین شدّت ضربه دیده است» بی‌رحمی روا داشته بود. با خود 
گفت: 

«اوژنی نآبود شد و ما هم با اوتابود شدیم. جریان با ترتیبی که می‌رود آشکار شود ما را 
از ننگ می‌پوشاند. زیرا بعضی افتضاح‌ها در اجتماعی ازقبیل اجتماع ماء زخم‌های خون 
چکان و علاج‌ناپذیر ایجاد می‌کند. 

سپس با خود زمزمه کرد: 

«چه سعادتی که خداوند به اوژنی این خصیصه عجیب را که گاه مرا می‌لرزاند داده 
است!» 

و نگاه خود را با سپاسگزاری به جانب آسمان دوخت, که مشبّت اسرارآمیز آن گاه همه 
چیز را بر حسب حوادثی که باید برسد تنظیم می‌کند. و گاه از یک عیب» یا یک نقيصه 


۲۶۳ قانون ت‎ ٩ 


سعلات به‌وجود می‌آورد. 

سپس فکر او چنانکه یک پرندة گسترده بال از پرتگاه می‌گذرد از فضای تقدیر 
گذشت و بر روی کاوالکانتی متمرکز ماند. با خود گفت: 

«اين آندرهآ یک دزد یک قاتل است. با این حال روش‌هایی دارد که اگر نگوییم 
تعلیمات کامل دیده است. لاقل نیمه تربیت شده به تظر می‌رسد. آندرهاً با ظاهر یک 
ثروتمند بزرگ و با نامی آبرومند وارد دنیای ما شد.» 

«چطور می توان واقعیّت این ابهام پیچیده را به وضوح دید؟ برای خروج از این وضع 
اسفناک به چه کسی باید پتاه بردگ» 

دوبری, که اوه با آولین جهش زتی که از مرد مورد عشق خود طلب کمک می‌کند به 
سوی او دویده بود کاری نمی‌توانست انیجام دهد جز اینکه توصیه‌ای به او بکند. او 
می‌بایست به شخصی نیرومندتر آزدوبری پناه ببرد. _ 

آنوقت بود که خانم بارون به آقای دوو یلفور اند یشید. آقای دوویلفور بود که بدون ترخم 
در میان خانوادهٌ او آشوب یرپ کرده بوده چنانکه گویی خانوادهای بیگانه است. 

با این حال وقتی فکرش را می‌کرده دادستان آدم بی‌رحمی نبوده او یک قاضی و بردة 
وظایف خویش است. یک دوست درستکار و صذیق است که با خشونت ولی با دستی 
مطمئن چاقوی جراحی را در فساد می‌گرداند: و یک دژخیم نیسته یک جراح استه 
جراحی که خواسته بود در انظار عموم شرافت دانگلار را از فساد این جوان آلوده که آنها او 
را به عنوان داماد خودشان به دنیا معژفی کرده بودند نجات دهد 

وقتی آقای دوویلفور دوست خانوادة دانگلار به این ترتیب عمل می‌کرد مسلماً 
نمی‌شد فرض کرد که دادستان از قبل چیزی می‌دانسته است پا خودش در دسیسه‌های 
آندره دست داشته است. 

خانم بارون وقتی در این باره فکر می‌کرده رفتارویلفور در نظرش به صورتی جلوه 
می‌کرد که به نفع مشترک آنها منتهی می‌شد. ۱ 

اما انعطاف‌ناپذیری دادستان می‌بایست در همین‌جا متوقف شود. مادام دانگلار 
فردای آن روز به تزد دادستان خواهد رفت او را خواهد یاقت» و از او خواهد خواست که اگر 
در انجام دادن وظیفة قضاوتش کوتاهی نمی‌کندء حذا کثر گذشت را به خاطر آنها انجام 
دهد. 
خانم بارون گذشته را به یاد او خواهد آورد. خاطراتش را زنده خواهد کرد به نام دوراني 
کناه‌آلود اما سعادت‌آمیز آقای‌دوویلفور را ساکت خواهد کرد سرو صدا را خواهد خوابانده یا 


۴ د کنت دو مونت کریستو 


لااقّل او را وامی‌دارد که برای رسیدن به این نثیجه رویش را برگرداند. بگذارد کارالکانتی 
فرار کنده و جنایت را دنبال نکند مگر برروی سایة جنایتکار که آن را غیبت از دادگاه 
می‌نامند. 

آن وقت پود که مادام دانگلار راحت خوابید. 

فردای آن روز ساعت ٩‏ از جا برخاست. بی‌آنکه زنگ بزتد و خدمتگارش را بخواهد» 
بی‌آنکه نشاته‌ای از زنده بودن به کسی بدهد» با همان سادگی شب قبل لباس پوشید و با 
همان سادگی روز پیش از پله‌ها پایین آمده از خانه بیرون رفت. تاکوچة پروانس را پیاده 
طی کرد در آنجا سوار درشکه‌ای شد و دستور داد او را به خانةویلفور ببرند. 

این خانةگرفتار منت‌شده از یک ماه پیش ظاهر شوم یک قرنطینه رابه خود گرفته 
بود که طاعون در آن اعلام شده باشد. قسمتی از آپارتمان‌ها را از داخل و خارج بسته 
پودندء کرکره‌های کشیده شده فقط لحظه‌ای باز می‌شد تا هوا عوض شود آنگاه چپرة 
مبهوت مستخدمی ظاهر می‌شد که پنجره را از نو می‌بست» چنانکه سنگ گور بر روی 
تابوتی فرومی‌افتدء و همسایه‌ها آهسته با خود می‌گفتند: 

«آیاامروز هم تابوتی را خواهیم دید که از خانۀ دادستان بیرون می‌رود؟4 

مادام دانگلار با دیدن این ظاهر غم‌زده خانه به لرزه آفتاده از درشکه پیلاه شد با 
زانوهای خم شده به در بسته نزدیک شد و زنگ را زد. 

تنها بار سوم که زنگ صدا کرد و آهنگ شوم آن به تظر رسید که بر اندوه خانه 
می‌افزاید» دربانی آمد لای در را کمی بازد کرد چنانکه فقط صدای حرف می توانست از آن 
بیرون پرود. 

زتی اشرافی و خوش لباس را دید با این حال در همچنان بسته ماند. 

خانم بارون گفت: 

دروا باز کتید. 

دربان جواب داد: 

- خانم. اول شما بگویید گی هستید. 

- من کی هستم؟ شما مرا به خوبی می‌شناسید. 

- ما دیگر هیچکس را تمی‌شناسیم خانم. 

- مگردیواته شده‌اید. رفتار شما را درک نمی‌کنم. 

- انم این دستوری است که به من داده شده است. اسمتان را بگویید. 

- خانم بارون دانگلار. شما بیست بار مرا دیده‌اید. 


۲۶۵ 2 قانون‎ ٩ 


ممکن است خان ولی بکویید چه می خواهید. 

- آه چه آدم عجیبی» من به آقای دوویلفور از جسارت مستخدمانش شکایت می‌کنم. 

- خانم این جسارت نیست. احتیاط است. هیچکس داخل این خانه نمی‌شود. مگر 
اینکه جازه‌نامه‌ای از آقای داور ینیی داشته باشدء یا فقط بخواهد با آقای دادستان صحبت 
کند. 

- خیلی خوب» من دقیقاً می‌خواهم با آقای دادستان صحبت کنم. با او کار دارم. 

کار شخصی؟ 

بله» باید این را درک کنید. چون می‌بینید که هنوز برنگشته‌ام تا سوار درشکه شوم و 
بروم. حال دیگر تمام کنید. این کارت ویزیت من است. آن را برای اریابتان بیرید. 

آیا خانم منتظر بازگشت من می‌شوند؟ 

-بله. بروید. 

دربان در را بست و مادام دانگلار را در کوچه گذاشت, ولی خانم دانگلار مت زیادی 
منتظر نماند. لحظه‌ای بعد در از نو باوسعتی باز شد که خانم دانگلار بتواند از آن بگذرد. 
چون او گذشت در پشت سرش بسته شد. دربان چون به وسط حياط رسید. پیآنکه 
لحظه‌ای در را از نظر دور کنده سوتکی از جیبش بیرون کشید و سوت زد. ۱ 

مستخدم اتاق آقای‌دوویلفور روی پلکان ظاهر شد به پیشواز مادام دانکلار آمد و 
گفت: 

«خانم این مرد شجاع را خواهند بخشیدء چون اودستور صریح دارد و آقای‌دووبلفور به 
من مأموریّت داده است به خانم بگویم که او جز آنچه کرده است کار دیگری نمی توانسته 


آست بکند.» 
در حياط فروشنده‌ای بود که با همان احتیاط ها وارد شده بود و حالا داشتند کالاهایش 
رأمی‌دیدند. 


خانم بارون از پله بالا رفت. خودش را به نحوی عمیق اندوهگین احساس می‌کرد و 
این اندوه با مشاهدهٌ وضع خاثه در او وسعت می‌یافت. مستخدم او را به اثاق دفتر قاضی 
هدایت کرد و او داخل اتاق شد بی‌آنکه راهنمایش لحظه‌ای او را از نظر دور بدارد. 

با آنکه هم فکر مادام دانگلار مشغول علّنی بود که او را به آنجا آورده بود پذیرشی که 
از او به وسیلة مستخدمان انجام گرفته بود چنان در نظرش ناشایست جلوه کرد که 
صحبت خود را با شکایت شروع کرد. 

اما ویلفور سرش را که از شذت رنج سنگین شده بود بلند کرد و با چنان لبخند 


۶ د کنت دو مونت کریستو 


اندوهگینی او را نگریست که شکایت برروی لب‌های او خاموش شد .و یلفور گفت: 

«مستخدمین مرا ببخشید خانم. من نمی توانم آنها را يه مات حع ند دارند 
گناهکار بدانم. چون مورد سوء ظن قرارگرفتهاند,به همه کس ظنین هن « 

مادام دانگلار از دیگران شنیده بود که همه از این وحشت در خانهُ قاضی صحبت 
می‌کنند, اما اگر با چشم خود ندیده‌بود. هرگز نمی توانست باور کند که این احساس 
گسترشی چنین وسیع داشته باشد. پس گفت: 

«در این صورت شما هم بدبخت هستید آقاگه 

بله خانم. 

- پس دلتان برای من می‌سوزد؟ 

- از صمیم قلب. 

- و درک می‌کنيد که من برای چه نزد شما آمده‌ام؟ 

گمان می‌کنم آمده‌اید تا دریارة آنچه یرایتان رسیده است با من صحبت کنید. 


این طور نیست؟ 
- بله آقا. یک بدبختی بزرگ و وحشتناک؟ 
- یعنی یک حادثه بدا 
خاتم بارون فریاد زد: 
۔ یک حادثة بد؟ فقط همین؟ 


دادستان با آرامش تزلزل‌ناپذیر خود جواب داد: 

- خانم» ۽ متافانه من به جایی رسیده‌ام که فقط آنچه را جبران‌ناپذیر است بدبختی 
بدأنم. 

- آه آقا. شما تصوّر می‌کنید مردم این رسوایی را فراموش می‌کنند؟.. 

- همه چیز فراموش می‌شود خانم. ازدواج دختر شما اگر آمروز انجام نگرفت فردا 
انجام می‌گیرد و اگر فردا تشد هشت روز دیگر می‌شود. اقادربارۂ تأشف برای شوهر آیندهة 
مادموازل اوژنی» تصوّر نمی‌کنم شما به خاطر او متأشف باشید. 

مادام دانگلار» حیرت‌زده از اینکه ویلفور را با چنین آرامش تقریباً طنزآمیزی می‌بیند» 
به او نگاه کرد و با لحنی شایسته و دردناک پرسید؛ 

- آیا من به نزد یک دوست آمده‌ام؟ 

ویلفور که کونه‌هایش از این اطمینانی که می‌داد قدری سرخ شده بود گفت: 

- شما می‌دانید که بله. 


۲۶۷ ۵ قانون‎ ٩ 


در واقع این اطمینان دادن به حوادثیمربوط می‌شد که ربطی با آنچه در این ساعت 
فکر آنهاء او و خانم بارون را مشغول کرده بود نداشت. خانم بارون گقت: 

- خوب» در این صورت»ویلفور عزیزء با من مهربان‌تر باشید؟ مثل یک دوست با من 
حرف بزنید» نه مثل یک قاضیء و هنگامی که عمیقاً بدبخت هستم» به من نگویید که 
باید خوشحال باشم. 

ویلقور سر فرود آورد و گفت: 

- سه ماه است که من عادت بدی یافته‌ام: هروقت می‌شنوم که از بدیختی حرف 
می‌زننده به فکر بدبختی‌های خودم می‌افتم. و این عمل خودپسندانه و موازی علی‌رغم 
میل خودم چنان وارد هنم می‌شود که در کنار وضع شومی که خودم دارم, وضع دیگری 
برایم آرزو کردنی جلوه می‌کند. این حالت شما را ناراحت می‌کند از آن بگذريم. شما گفتید 
آمده‌اید کذ... 

دوست من آمده‌ام از شما بپرسم جریان این جوان حقه باز به کجا رسیده است؟ 

ویلفور تکرارکرد: 

- حقه باز؟ خائ شما عادت دارید بعضی چیزها را کمتر از آنکه هست بنامید و در 
مورد بعضی چیزها مبالفه کنید. حقه باز؟ شما دربارة آقای آتدرها کاوالکانتی؛ یادر واقع 
بنه دتو اشتباه می‌کنید خانم. او یک قاتل است. یک قاتل درست و حسابی! 

آقاء من صخت اصلاح شما را انکار نم یکنم ولی شما هرچه با جهد بیشتر خودتان 
را علیه این بدبختی مجهز کنید, بیشتر به خانوادة ما ضربه می‌زنید. لطفاً لحظه‌ای او را 
فراموش کنید و بگذارید بگریزد. 

شما دیر آمدید خانمدستورات ارسال شده است. 

- خیلی خوب, اگر او را دستگی رکردند... تصوّر می‌کنید دستگیر می‌کنند؟ 

- امپدوارم. 

اگراو را دستگیر کردندء ( گوش کنید» من هميشه شنیده‌ام که می‌گویند زندان‌ها پر 
است) خوب او را همچنان در زندان نگه دارید.» 

دادستان حرکتی از نفی کرد. خانم بارون افزود: 

«لااقل تا زمانی که دخترم شوهر کند.» 

- غیرممکن است خانم. دادگستری آئین‌نامه‌هایی دارد. 

خانم بارون نیمی با لبخند و نیمی جذی گفت: 

حتی برای من؟ 


۸ « گنت دو مونت گر یستو 


- برای همه برای خود من هم مثل دیگران. 

خانم بارون بي‌آنکه حرفی را که فکر او با این کلمة کوتاه آشکار می‌کرد بگویده فقط 
گفت: 

آه! 

ویلفور چنانکه کویی مي‌خواهد در فکر مادام دانگلار نفوذ کند او را نگریست و گفت: 

«بله» می‌دانم چه می خواهید بگویید. شما دربارة این هیاهوی وحشتناک اشاره 
می‌کنيد که در دنیا منتشر شده است: اینکه همه مرده‌های سه ماه اخیر که مرا در عزا 
فروبرده‌اند و مرگی که والانتین به‌طور معجزهآسا از آن نجات یافته است» طبیعی نیست. 

مادام دانگلار فوراً گفت: 

- من در این باره فکر نمی‌کردم. 

- چرا خانم. شما در این باره فکر می‌کردید» و با خودتان می‌گفتید: تو که جنایت را 
دنبال می‌کنی جواب بده: چرا در اطراف تو جنایت‌هایی انجام می‌گیرد و مجازات نشده 
باقی می ماند؟ این طور نیست؟ 

خانم بارون رنگ باخت و گقت: 

- بسیار خوب. اعثراف می‌کنم که همین قکر را می‌کردم. 

- من حالا جواب شما رامی‌دهم.. 

سپس ویلقور صندلیش را به مادام‌دانگلار تزدیک کرده آرنج هایش را روی میز تکیه 
داد و با لحنی آهسته تر از معمول گفت: 

«جنایت‌هایی هست که بدون مجازات می‌مانده زیرا جنایتکاران شناخته نشده‌اند و 
امکان این هست که ضربه به جای گناهکار بر یک بیگناه فرود آید. اما همین جنایتکاران 
وقتی که شناخته شوند» (ویلفور دستش را به سوی صلیبی که مقابل میز تحریرش قرار 
داشت دراز کرد و ادامه داده) این جنایتکاران چون شناخته شونده به خدای زنده سوگند. 
هرکس که باشند خواهند مرد! حالاء پس از سوگندی که برایتان یاد کردم و آن را نگه 
می‌دارم» جرأت می‌کنيد که از من برای این بدبخت طلب ترخم کنید؟ 

- آقاء آیا شما اطمینان دارید که این جوان. تا آن حذ که می‌گویید گناهکار است؟ 

گوش کنید این پروندۀ اوست: بنه‌دتوه اول, در سن شانزده‌سالگی» به علّت تقلب 
محکوم به پنج سال زندان با اعمال شاقه شده است. سپس مرد جوان» چنانکه در 
پرونده‌اش منعکس است. از زندان گریخته» و بعد از آن مرتکب قتل شده است. 

- این بدبخت کیست؟ 


۹ انون ت ۲۶۹ 


کسی چه می‌داند؟ ولگردی اهل کرس. 

- هیچکس سراغ او را نگرفته است؟ 

- هیچکس! کسی والدین او را نمی‌شناسد. 

- پس آن مرد اهل لوک کی بود؟ 

- دغل‌بازی دیگر مثل خود آو. شاید شریک جرمش. 

خانم بارون دست‌ها را به هم متصل کرد با شیرین ترین وتوازشگرترین لحن ممکن 
گفت: 

«ویلغور» 

دادستان با لحنی جذی که خالی از خشکی نبود گفت: 

- شما رابه خدا هرگز از من ترځم برای یک گناهکارتخواهید. من هیچ کرام قانون 
است که حکم می‌کند. آیا قانون چشم دارد که اندوه شما را ببیند؟ آیا قانون گوش دارد که 
صدای شیرین شما رایشنود؟ آیا قانون حافظه‌ای دارد تا افکار ظریف شمارا درک کند؟ نه 
خانم قانون دستور می دهد و زمانی که قانون دستور داد ضربه فرود می‌آید. 

«لابد خواهید گفت که من موجود زنده هسئم نه یک کد. یک انسان هستم نه یک 
جلد کتاپ. به من نگاه کنید خانم» به اطراف من نگاه کنید: آیا انسان‌ها با من برادرانه 
رفتار می‌کنند؟ آیا مرا دوست دارند؟ رعایت حال مرا کرده‌اند؟ مرا معذور دافته‌اند؟ آیا 
کسی یرای آقای‌دوویلفور درخواست ترخم کرده است؟ و آیا برای ترخم به آقای‌دوویلفور 
با این درخواست موافقت شده است؟ 

نه! نه! نه! هميشه به من ضربه زده‌اند» ضربه! ضربه! 

«شما که یک زن هستید» یعنی صمیمیّت دارید. سماجت دارید که با چشمان جذاب و 
نگاه معتی‌دار تان به یاد من می‌آورید که باید سرخ شوم به من تگاه کنید و با من حرف 
بزنید. بسیار خوب. باشد. بله من باید از آنچه شما می‌دانید و شاید از خیلی چیزهای دیگر 
سرخ شوم۔ 

«اما به هر حال. از زمانی که من خودم خطا کرده‌ام و شاید شدیدتر زدیگران 
گناهکارم. جامه‌های دیگران را تکانده‌ام تا بتوانم چراحت را بیابم و همیشه آن را 
یافته‌ام؛ و بالاتر از آن می‌گویم که هميشه این جای هر ضعف یا فساد انسانی را با شادی 
و خوشوقتی يافته‌ام. 

«زیرا هر اتساتی راکه گناهکار يافته‌ام و هر گناهکاری راکه بر او ضربه زده‌ام در نظرم 
دلیلی زنده» دلیلی تازه بوده است بر اینکه من یک استثتای موحش نبوده‌ام! افسوس! 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


اقسوس! اقسوس! همۀ مردم بدجنس هستنده این را ثایت کنیم و ضربه را بر بدجنس‌ها 
فرودآوریم؟» . _ ۱ 

ویلفور جملات آخر را با خشمی تب الود ادا کرد که به گفتار او بالاغتی وحشیانه می‌داد. 

مادام دانگلار که می‌کوشید آخرین سعی خود را به کار برد از نو گفت: 

«امّا شما می‌گویید که این جوان یک ولگرد. یک یتیم و یک آنسان متروک است.» 

- چه بهتر. مشیّت آلهی چنین کرده است تا هیچکس نباشد که بر او اشک بریزد. 

- آقاء این هجوم بردن به یک ضعیف است 

- عجب ضعیفی که آدم می‌کشد. 

-رسوایی او بر خانة من می‌افند. 

- مگر مرگ در خانة من نیاقتاده است؟ 

خانم بارون فریاد زد: 

- آه» آقء شما که برای دیگران چنین بی‌ترخم هستید, به شما می‌گویم که دیگران 
هم برای شما بی ترحم خواهند بود. ۱ 

ویلفور دست‌هایش را به حالت تهدید رو به آسمان بلند کرد و گفت: 

- باشد. 

۳ پس لاقل محاکمة این بدبخت رااگر دستگیر شد به دادگاه آینده موکول کنید. این 
کار شش ماه به ما مهلت می‌دهد تا مردم حادثه را فراموش کنند. 

- نه خانم هنوز پنج روز دیگر تا همین دادگاه مهلت دار یم؛دستورات داده شده است؛ 
پنج روز از زمان لازم برای ما بیشتر است. از طرفیء خانم, آیا شما تو جه ندارید که من هم 
نیاز به فراموش کردن دارم؟ خوب» من وقتی کار می‌کنم و باید بگویم که شب و روز کار 
می‌کنم. در این لحظات دیگر خودم را به یادنمی‌آورممئل مرده‌ها خوشبختم: ولی این از 
رنج کشیدن بهتر است. ۱ 

- آقاء او گريخته است» بگذارید فرار کند. بی‌حرکتی کار آسانی است. 

- به شما گفتم که دیگر دیر است. تلگراف در سفیدۀ صیح به کار افتاده است و در این 
ساعت... 

مستخدم اتاق وارد شد و گفت: 

- آقا. یک سوار نظام از وزارت داخله آمده و این تلگرام را آورده است. 

ویلفور نامه را گرفت با سرعت مُهر آن را شکست. مادام دانگللار از وحشت لرزبد» 
ویلفور از شادی به هوا جست و فریاد زد: 


۲۷۱ 1 قائون‎ ٩ 


- دستگیر شد. او را در کمپیین دستگیر کرده‌اند. تمام شد. 

مادام دانگلار يخ کرده و رنگ پریده از چا برخاست و گفت: 

- خداحافظ آقا. 

دادستان تقریباً شادمانه او را تا دم در مشایعت کرد و گفت: 

_ خداحافظ خانم. 

سپس به جانب میزش برگشت. در حالی که با پشت دست راست به نامه می‌زد با خود 
گفت: 

خوب شد. یک جعل کننده داشتم» سه تادزدی سه تا حریق فقط یک قتل برایم 
کسر بود. حالا جلسةٌ محا کم زیبایی خواهم داشت. 


۱۰۰ 
ظهور 


همچنان که دادستان به مادام‌دانگلار گفته بود وا لا نتین هنوز به‌طور کامل سلامتی‌اش را 
بازنيافته بود. 

دختر جوان خرد شده از خستگی, در اتاق خودش در بستر استراحت می‌کرده و 
همان‌جا بود که از زبان مادام دوو یلفورء حوادثی را که بیان کردیم؛ یعنی فرار آوژنی و 
دستگیری آندره| کاوالکانتی یا بنه‌دتو و انهام او را به قتل شنید. 

امّاوالانتین چنان ضعیف بود که شاید ابن داستان اثری راکه در حالت عادی می‌کرد 
دراو نداشت. 

در وآقع چیزی جز افکاری مبهم» نیرویی بی‌آراده» توام با آندیشه‌های عجیب, اشباح 
فراری که در مغز بیمار والانتین می‌گذشت. یا مقابل دیدگانش مجسم می‌شد وجود 
نداشت. سپس به زودی همه چیز محو می‌شد و جای خود را به هیجانات شخصی می‌داد. 

هنگام روزء والانتین به علّت حضور نوارسیه که دستور می داد او را در صندلی 
چرخ‌دارش به اتاق نوه‌اش ببرند. همان‌جا می ماند و تگاه پدرانه‌اش را به دختر جوان 
می‌دوخت تا حذّی در واقعیّت به سر می‌برد. سپس» هنگامی که ویلفور از دادگستری 
برمی‌گشت. او بود که یکی دو ساعت را در میان پدرش و فرزندش می‌گذراند. 

در ساعت شش ویلفور به اتاق دفترش می‌رفت» در ساعت هشت آقای داورینیی 
می‌رسید. خودش شریت شبانه‌ای راکه برای دختر جوان تهیّه شده بودمی‌آورد. بعد از آن 
نوارسیه را به اتاق خودش می بردند. 

پرستاری که دکتر انتخاب کرده بود جای همه را می‌گرفت و از آنجا بیرون نمی‌رفت 
مگر در ساعت ده یا یازده زمانی که والانتین به خواب رفته بود. 

پرستار چون پایین می‌رفت, کلید اتاق والانتین را به دست شخص آقای دوو ی لفور 
می‌سپرد, چنانکه دیگر هیچکس نمی توانست وارد اتاق بیمار شود مگر اینکه از اتاق 
مادام دوویلفور یا اتاق ادوارد کوچک بگذرد. 

هر روز صبح» مورل نزد آقای‌نوارسیه می‌آمد تا ازوالانتین خبر بگیرده و جالب این بود 


۲۷۳ ۵  روهظا‎ ۱۰۰ 


که روز به روز از نگرانی مورل کاسته می‌شد. 

اولا والانتین که دچار هیجان شدید عصبی بود. به تدریج حالش بهتر می‌شد و دوم 
اینکه مونت -کریستو هنگامی که مورل منقلب به نزد او دویده بود به او اطمینان داده پود 
که اگر والائتین تا دو ساعت بعد نمیرد, نجات خواهد یافت. 

و حالا چهار روز گذشته بود ووالانتین همچنان زنده‌بود. این هیجان عصبی که از آن 
گفتگو کردیم. حتثی در خواب هم والانتین را دنبال می‌کرد. در واقع این خواب نوعی چرت 
زدن بود که در تعقیب بیداری می‌آمد: آن وقت بود که والانتین در سکوت شب و نیمه 
تاریکی که چراغ خواب قرار داده شده روی سر بخاری در پوشش مرمری خود ایجاد 
می‌کردء گذشتن این اشباح و سایه‌ها رامی‌دید که می‌آمدند و اتاق بیمار را پر می‌گردند و 
شب با بالهای لرزان خود آنها را به حرکت می‌آورد. 

والانتین گاه به نظرش می‌رسید که نامادریش را می‌بیند که دارد اورا تهدید می‌کند؛ 
گاه‌مورل را می دید که دست به سوی او دراز می‌کند. گاه‌موجوداتی تقریبا بیگانه با زندگی 
عادیش, مثل کنت دو مونت-کربستو در نظرش مجسّم می‌شد. در این لحظات هذیان 
حتّی اثاثیه هم متحزک و سرگردان می‌شدند. این وضع تا ساعت دو يا سه صبح ادامه 
می‌یافت. آنگاه خوابی سنگین مثل سرب دختر جوان رادرمیربود و او را تا روز به دنبال 
خود می‌کشید. 

شیی که به دنبال صبحی آمد که والانتین از فرار اوژنی و دستگیری بنهدتو آگاه شده 
بود و این حوادث پس از لحظه‌ای مخلوط شدن با هیجانات شخصی او داشت به تدریج 
از ذهنش خارچ می‌شده بعد از آنکه ویلفور داورینیی ونوارسیه یک یک بیرون رفته بودند 
و پرستار زمانی که ساعت کلیسای سن- فیلیپ -دو-رول" یازده ضربه را نواخته بود 
آشامیدنی تهیه شده به وسیل دکتر رادر دسترس او گذاشته و در اتاق را به روی او بسته 
بود تا خود برود و در اتاق آبدارخانه به تفسیر مستخدمان دربارة حوادث شوم سه ماه 
گذشته گوش دهد. در اتاق والانتین صحنه‌ای غیر منتظره اتفاق افتاد. 

ده دقیقه بود که پرستار بیرون رفته بود. 

والانتین یک ساعت بود طعمهٌ تبی بود که هر شب می‌آمد تا این مغزی را که از اراده 
فرمان نمی‌برد وادارد تا به کار فعال» یک نواخت و بی‌رحمانه که تولید کردن همان فکر یا 
زادن همان تصاویر است ادامه دهد. هزاران هزار شعاع با معانی عجیب از فتیلة چراغ 


1- Saint - Philippe - du - Roule 


۴ ا گنت دو موئت کریستو 


خواب بیرون می‌آمد که والانتین بی‌آراده به آنها می‌نگریست. در این وقت ناگهان به 
نظرش رسید در کتابخانه‌ای که در کنار شومینه قرار دارده در شعلة لرزان چراغ خواب 
گشوده می‌شود, کتابخانه کمی جایه جا می‌شود. و در بی‌آنکه صدا کند. آهسته به روی 
پاشنه خود می‌گردد. 

اگر زمانی دیگریودوالانتین طتاب ابریشمی زنگ را می‌گرفت» آن را می‌کشید و کمک 
می‌طلبید. اما در موقعیتی که او قرار داشت و با اشباحی که هر شب می‌دیدء هیچ چیز او را 
دچار حیرت نمی‌کرد. والانتین توجّه داشت که همه تصاویری که او را احاطه می‌کند. 
فرزندان هذیان او هستند. و این اطمینان را از آتجا یافته بود که چون صبح می‌شد هیچ 
أثری آز این اشیاح شب که با رسیدن روز محو می‌شدند» باقی نمی‌ماند. 

از پشت در کتابخانه» چهره‌ای انسانی ظاهر شد. 

والانتین بااین طهورهای شبانه بیش از آن آشنایی داشت که از دیدن آن نگران شود. 
فقط چشم‌هایش را خوب باز کرد به امید آنکه مورل را بشتاسد. 

چهره به پیش آمدن به جانب پستر او ادامه دا بعد متوف شد و به نظر رسید که با 
دقتی عمیق گوش می‌دهد. 

در این لحظه شعاعی از چراغ خواب به روی دیدارکننده شبانه اقتاد. والانئین زمزمه 
کرد: «او ثیست» 

سپس با آطمینان به اینکه دارد خواب می‌بیند منتظر ماند تا این مرد چنانکه در خواب 
پیش می‌آید» یا محو شود یا به شخص دیگری مبل‌شود. 

فقط نبض خود را گرفت و احساس کرد که با شنت می‌کوبد. به یاد آورد که بهترین 
وسیله برای دورکردن این اشیاح نگران‌کننده این است که چیزی بنوشد: خنکی نوشابه که 
به نیت ارام کردن هیجان او که والانتین از آن به دکتر شکایت کرده بود تهیه می‌شد با 
فطع کردن تب, تجدید شعور مغزی برای دختر جوان می‌آورده و هنگامی که آن را 
می‌نوشید, کمتر رنج می‌برد, 

پس والاتتین دست دراز کرد تا لیوان را از روی تنگ کریستال بردارده اما به محض 
آنکه او دست لرزانش را به بیرون بستر پیش برد سبح با عجله به سمت بستر او جلو آمد و 
چتان به دختر جوان نزدیک شد که او صدای تنفس شبح را شتید و به نظرش رسید فشار 
دست او راروی دست خود احساس می‌کند. 

این بار خیال یا واقعیّت از آنچه والانتین تا آن زمان احساس کرده بود قراتر می‌رفت, 
والانتین شروع کرد که خود را کاملاً بیدار و کاملاٌ زنده بداند» دریافت که از تمام عقل خود 
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بهره‌مند است و بر خود لرزید. 

فشاری که والانتین بر دست خود احساس کرد به آن نیت وارد آمده پود که دست او را 

والانتین دستش راآهسته کنار کشید. 

آنگاه این چهره که محو نمی‌شد. و از طرفی بیشتر حمایت‌کننده به نظر می‌رسید تا 
تهدید کننده لیوان را برداشت. به چراغ خواب نزدیک شد نوشابه را نگاه کرد چنانکه 
گوبی می خواهد شغافی و صافی آن را بیازماید. 

اقا این آزمایش اول برایش کافی نیود. 

این مرد. بااین شبح چنان آهسته راه می‌رقت که فرش صدای پای او را خفه می‌کرد. 
یک قاشق از نوشابه را برداشت و آن را بلعید. والانتین آنچه را در مقابل دیدگانش 
می‌گذشت. با حیرتی عمیق نگاه می‌کرد. 

و هنوز هم تصور می‌کرد همة اینها محو خواهد شد و جای خود را به تابلویی دیگر 
خواهد داد. اما مرد به جای آنکه مانند سایه محو شود به او نزدیک شد و در حالی که لیوان 
را به طرف والانتین پیش می‌برد» با صدایی هیجان‌زده گفت: 

حالا بنوشید. 

والانتین از جا جست. 

لین باری بود که یکی از شخصیت‌های خیالی با چنین صدای زنده‌ای با او حرف 
می‌زد. دهانش را باز کرد تا فر یاد بزند» مرد انگشت روی لب خود گذاشت. 

والانتین زمزمه کرد: 

«آقای کنت دو مونت -کریستو» 

با وحشتی که در نگاه دختر جوان دیده می‌شد؛ با لرزش دست‌هایش, با حرکتی که 
انجام داد تا خود را در زیر ملافه پنهان کند آخرین مبارزه ميان تردید و یقین دیده 
می‌شد. با این حال حضور مونت کریستو نرد او در چنین ساعتی, ورود عجیب» اسرارآمیز 
و غیرقابل تفسیر او از پشت یک دیوار» برای عقل متزازل والانتین غیرممکن به نظر 
می‌رسید. 

کنت آهسته گفت: 

- صدا نکتید و نترسید. حتی در عمق قلب خود هیچ سوء ظن یا سایه‌ای از نگرانی 
نداشته باشید. مردی که شما در برابر خود می‌بینید» (زیرا این بار شما حق دارید. این یک 
ریا نیست) مردی که برابر خود می‌بینید مهریان ترین پدر و نظر پاک ترین دوستی است 


۷۶ « کنت دو مونت کر یسٹو 
که شما می‌توانید آرزو کنید. 

والانتین چیزی برای جواب گفتن نیافت. چنان از این صداکه حضور واقعی کسی را که 
حرف می‌زد اثبات می‌کرد می‌ترسیدء که وحشت داشت از اینکه صدای خود را به آن 
بیفزاید. اما نگاه وحشت‌زده‌اش می‌گفت: اگر مقاصد شما پاک است. برای چه به ایتجا 
آمده‌اید؟ 

کنت یازیرکی قابل تحسین خود همه آنچه را در قلب دختر جوان می‌گذشت دریاقت و 
گفت: 


«گوش کنید. یادر واقع مرا نگاه کنید. می بینید که چشم‌های من سرخ شده و چهره‌ام 
از هميشه پریده رنگ‌تر است. زیر چهار شب است که یک لحظه چشم روی هم 
نگذاشتهام. چهار شب است که مراقب شما هستم, شما را محافظت می‌کنم» شما را برای 
دوست مشترکمان ماکزیمیلین نگه می‌دارم. 

والانتین که تلفظ آین تام براش لت بخش بود تکرا رکرد: 

«ماکزیمیلین» ماکزیمیلین» پس او همه چیز را به شماگفته است؟» 

او همه چیز را به من گفته است. می دانم که حیات او به حیات شما بستگی دارد. به او 
قول داده‌ام که شما زنده خواهید مائد. 

شما به او قول داده‌اید که من زنده بمانم؟ 

- درواقع شما از مواظبت و مراقبت حرف ژدید. آیا شما پزشک هستید؟ 

- بله» بهترین پزشکی که خداوند می تواند در این وضع برای شما بفرستد. باور کنید. 

والانتین با نگرانی پرسید: 

- شما می‌گویید برای محافظت از من بیدار مانده‌اید؟ کجا؟ من شما را ندیدم. 

کثت دستش را رو به کتابخانه دراز کرد و گفت: 

- مخفی شده در پشت این در که به خانة مجاور باز می‌شود و من آن را اجاره کردهام. 

والانتین با حرکتی حاکی از غرور شرم رویش راگردآند و با وحشت شدید گفت: 

«آقاء آنچه شما کرده‌اید یک دیوانگی بی‌نظیر است» و حفاظتی که در مورد من انجام 
داده‌اید شباهت زیاد به دشنام‌دارد. 

-والانتین» در مذت این بی‌خوابی‌های متوالی» تنها چیزی که من دیده‌ام اینها بوده 
است: چه کسانی به اتاق شما می‌آینده چه خوراکی برای شما تیه می‌شود. چه نوشابه‌ای 
برایتان آماده می‌کنند. و بعد وقتی که این نوشابه‌ها به نظرم خطرناک می‌آمد» همچنان 
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که حالاوارد شدم» داخل می‌شدم لیوان شما را خالی می‌کردم ونوشابه‌ای تقویت‌کننده به 
جای آن می‌ریختم تا بجای مرگی که برایتان تدارک دیده می شد موجب جریان زندگی 
در رگ‌های شماشود. 

والانتین که از نو خود را زیر نفوذ آوهام تب آلود تصوّر می‌کرد پرسید؛ 

- سې مرگ؟ چه می‌گویید آقاء 

مونت کریستو از نو انگشت روی لب گذاشت و گفت: 

- ساکت باشید. بله فرزندم. من گفتم سم» مرگ و یاز هم تکرار می‌کنم» مرگ. اما ال 
این رابنوشید. (کنت از جیب خود شيشه کوچکی که مایع سرخ رنگ در آن بود یرون 
کشید و چند قطره از آن راد لیوان ریخت) وقتی این راخوردیده دیگر در تمام شب چیزی 
نخورید. 

والانتین دستش را پیش برد اما به محض آنکه دست او بالیوان تماس یافت, با 
وجشت دستش راکنار کشید. 

مونت کریستو لیوان را به لب برد و نیمی از آن را نوشید. سپس بقیّه را به والانتین 
عرضه کرد. والانتین گرفت و بقیة لیکوری را که در آن بود بلعید. سپس گفت: 

- آه, درست است. من طعم نوشابةٌ شبانام را می‌شناسم. این مایعی است که سینة 
مرا خنک می‌کند و قدری آرامش به مفزم می‌دهد. متشکرم آقا. سپاسگزارم. 

- به این ترتیب است که شما چهار شب زندگی کرده‌اید والانتین, اقا من چطور 
زندگی کرده‌ام؟ آه که چه ساعات سختی را گذراندم, چه شکنجه‌های وحشتناک کشیدمء 
وقتی می‌دیدم که دارند سم کشنده را در لیوان شما می‌ریزند. به خود می‌لرزیدم که مبادا 
پیش از آنکه من فرصت کنم لیوان شما را در شومینه بریزم» شما وقت کنید که آن را 
بیاشامید! 

والانتین در نهایت وحشت گفت: 

- آقاء شما می‌گویید هزار شکنجه را متحمل شده‌اید چون دیده‌اید که زهر کشنده در 
لیوان من می‌ریزند. اما اگر شما ریختن زهر را دیده‌ایده می‌بایست کسی را هم که آن را 
ريخته است دیده باشید؟ 

سبله. 

والانتین روی بستر خود تیم خیز شد. ملاقة لطیف دست دوزی شدة سفیدتر از برف را 
روی سينة خود که هنوز از عرق سرد هذیان و عرق سردتر وحشت مرطوب بود کشید و 


تکرار کرد: 
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- شما او را دیدید؟ 

کنت بار دوم گفت: 

- بله. 

- آنچه شما می‌گویید وحشت‌آور است آقا. آنچه می خواهید به من‌بقبولانیده جهئمی 
است» چطور؟ در خانة پدرم, در اتاق خودم. روی بستر بیماریم می‌خواهند مرا يه قتل 
برسانند؟ آه. آقاء از اینجا بروید. شما وجدان مرا ناراحت می‌کنید. به رحمت الهی کفر 
می‌گویید. غیرممکن أست» چنین چیزی نمی‌شود. ۱ 

- آیا شماآولین نقری هستید که از این دست ضربه می‌خورید؟ والانتین آیا ند یدید که 
در اطرافتان آقای سن -مران» مادام دو سن - مران و باروا کشته شدند؟ اگر آقای‌نوارسیه با 
معالجهای که سه سال است برایش مي‌کنند عليه سم مجهز نشده بود او هم تا حالا کشته 
شده بود. 

- خدای من! پس به این خاطر است که پدربزرگ از مدتی پیش اصرار دارد من از 
نوشابة اوبنوشم؟ 

- و این نوشابه‌ها طعمی تلخ مثل پوست پر تقال دارده این طور نیست؟ 

بله» خدای من: درست است. 

موئت کریستو گفت: 

- حالا همه چیز برایم روشن شد. پس او هم می‌داند که در این خانه مسموم می‌کنند و 
شاید می‌داند چه کسی مسموم می‌کند. 

«اوست که شماء فرزند عزيزش را عليه ماده کشنده مجهز کرده است. و مادۀ کشنده در 
برابر این اعتیاد ضعیف شده است. برای همین است که شماء پس از چهار روز که از 
مسموم شدنتان با زهری که معمولا ردخور ندارد می‌گذرد» هنوز زنده هستیده و این است 
آنچه من نمی توانستم برای خودم تفسیر گنم» 

- این قاثل کیست؟ 

- شما بگویید ببینم» شب‌ها کسی را ندیده‌اید که داخل اتاقتان شود؟ 

- چراء غالبا به نظرم می‌رسد که سایه‌هایی عبور می‌کنند, نزدیک و دور می‌شوند. و 
بعد محومی‌شوند. ولی همیشه آنها رارؤیای تب خودم تصوّر می‌کردم. همین حالا هم که 
شما داخل شدید, تا مدتی فکر می‌کردم که با هذیان دارمء يا خواب می‌بینم. 

به آین ترتیب شماکسی را نمی‌شناسید که طالب مرگتان باشد؟ 

نهء برای چه باید کسی مرگ مرا بخواهد. 
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مونت-کریستو گوش خود را تیز کرد و گفت: 
- حالا او را خواهید شتاخت. 


والانتین وحشت‌زده به اطرافش نگاه کرد و پرسید: 


- چطور؟ به چه علت؟ 


- به علّت اینکه شما امشب نه تب دارید, ئه هذیان» کاملاً بیدار هستید. الان نیمه 
شب است و ساعت قا تل‌هاست. 


والانتین با دست عرقی را 
- خدای من! خدای من! 


که به پیشانیش نشسته بود خشک کرد و گفت: 


درواقم ساعت آهسته و آندوهگین نیمه شب رانواخت. دختر جوان احساس می کرد که 
هر ضربه چکش بر قلب او فرود می‌آید. کنت ادامه داد: 
-والانتین» تمام نیروی خود را به کمک بگیرید قلبتان را در سیته بفشارید. صدایتان 


را در گلو خاموش کنید. خود را 


به خواب بزنید» آن وقت خواهید دید! 


والانتین دست کنت را گرفت و گفت: 


به تظرم می‌رسد صدایی می‌شنوم» بیرون بروید! 
- خداحاقظ. یا بهتر است بگویم به امید دیدار. 


سپس با لبخندی چنان 


اندوهگین و چنان پدرانه که قلب دختر جوان را پر از 


حق‌شناسی کرد با پنجة پا دور شد و خود را به کتایخانه رساند. 
اما پیش از آنکه در را به روی خود ببندد روی گرداند و آهسته گفت: 
- هیچ حوکتی نکنید, هیچ حرفی نزتید باید شما را خفته تصور کننده در غیر این 


صورت ممکن است پیش از 


نکه من فرصت کنم به کمک شما بیایم» شما را پکشند 


کنت پس از این حکم صریح و هولناک در پشت در نا پدید شد و در آهسته و بی‌صدا بر 


روی او بسته شد. 


والانتین تنها ماند دو عدد ساعت دیگر که نسبت به ساعت سن - فیلیپ دو رول تأخیر 
داشتند در فاصله‌های مختلف نیمه شب را نواختند. 

سپس به غیر از صدای چند کالسگة دوردست» همه چیز در سکوت فرو رفت. تمام 
توجّه والانتین بر روی ساعت دیواری اتاقش» که لنگر آن ثانیه‌ها را نشان می داد معطوف 
ماند. 

شروع به شمرد ن ثانیه‌ها کرد که دو برابر از ضریان ن قلب او کتدتر بود. با این حال هنوز 
مردّد بود. . والانتين بی‌آزار نمی توانست تصور ګند که کسی طالب مرگ او باشد. آخر برای 
چه؟ په چه منظوری؟ او چه بدی کرده است که موجب شود دشمنی برای او به وجود آید؟ 

ترس از یخواب رفتن وجود نداشت. ۱ 

فقط یک فکر. فکری هولناک ذهن او را روشن نگه می‌داشت: اینکه کسی در دنیا 
هست که کوشيده است او را به قتل برسانده و باز هم می‌رود تا بکوشد. 

اگر این یار این شخص, خسته از بی‌اثربودن زهرء چنانکه مونت -کریستو گفته بود به 
شمشیر متوشل شود اگر مونت -کریستو فرصت نیاید به کمک او بشتابد» اگر آخرین 
لحظه زندگی او رسیده باشد, اگر او دیگر نتواندمورل را بییتدا 

والانتین با این فکر که او رادر عین حال مانند یک مرده بی‌رنگ کرده بود و عرقی سرد 
بر چهرة او نشانده بود آماده شد تا طناب زنگ را بگیرد و کمک بخواهد. 

ما به نظرش رسید که از وراء در کتابخانه چشم کنت را می‌بیند که برق می‌زند. این 
چشم بر خاطره او سنگینی می‌کرد» و چون در این باره می‌اندیشید او را چتان در 
شرمساری فرومی‌برد که از خودش می پرسید آیا هرگز سپاسگزاری می‌تواند اثر رنچآور 
این دوستی افشاگرانة کنت رامحو کند. 


۱- امآ به معنی ملخ سبزء زنی بوده است که در قرن ازل میلا‌ی می‌زیسته و علّه‌ای را با سم 
مقترل کرده است. 


۱ بوکوست 1 ۲۸۱ 


بیست دقیقه» پیست ایدیّت به این ترتیب گذشت» سپس ده دقیقة دیگر هم سپری 
شد. بالاخره ساعت آناق که پک دقیقه جلو بود یک ضربه بر روی صفحه صدادار نواخت. 

در این لحظه صدای ناخن کشیدن آهسته برروی چوب در کتابخانه بهوالانتین حالی 
کرد که کنت مراقب اوست و به او هم سفارش می‌کند که مراقب باشد. 

بلافاصله به نظر والانتین رسید که از طرف مقابل, یعنی از جاتب اتاق ادوارده صدای 
ضعیف پارکت به گوش می‌رسد. گوشش را تیز کرد و نفسش را تقریباً خفه شده نکه 
داشت. دستگیرة در صدا کرد در به روی پاشنه گردید. 

والائتین که روی آرنج نکیه کرده بود فقط فرصت یاقت که خودش را روی بستر 
بیندازه و چشم‌هایش را زیر بازویش مخفی کند. 

سپس لرزان» هیجان‌زده» با قلبی که از و حشتی وصف‌ناپذیر فشرده می‌شد منتظر 
ماند. 

کسی به بستر نزدیک شد و به پردۀ آن دست زد.والانتین همه ثیروی خود رآ جمع گرد 
و گذاشت که تنفسی یک نواخت که خوابی آرام را اعلام می‌داشت شنیده شود. 

صدایی آهسته گفت: «والانتین!» 

والانتین تا اعماق قلب خود لرزید. اما جوایی نداد. همان صدا تکرار کرد: 

«والانتین» 

همان سکوت ادامه یافت.والانتین قول داده بود که بیدار تشود. همه چیز بی‌حرکت 
ماند, 

والانئین صدای ریختن لیکوری را در لیوانی که او خالی کرده بود شنید. 

آنگاه به خود جرأت داد و پلک‌هایش را در زیر مانح بازوی کشیده‌اش باز کرد. 

زنی را دید که لباس خان سفید به تن داشت و لیکوری از قبل آماده شده را از یک 
شیشه در لیوان او خالی می‌کرد. 

در این لحظه, شایدوالانتین نفسش را نگه داشت» یا شاید حرکتی کرد. زیرا زن نگران 
شد و در کار خود متوقٌف ماند. بعد روی بستر والانتین خم شد تا ببیند آیا او واقعاً خواب 
است: این زن مادام‌دوو یلفور بود. 

والانتین چون نامادریش را شناخت به لرزشی سخت دچار شد که حرکتی در بسترش 
پدید آورد. 

مادام دووبلفور به سرعت در طول دیوار ناپدید شد. بی صداء با دقت مراقب کوچکترین 
حرکت والانتین ماند. 


٥ ۲‏ کنت دو مونت کرپستو 


والانتین سخنان وحشت‌آور مونت کریستو را به خاطر آورد. به نظرش رسیده پود در 
دستی که شيشه نیست چاقوی بلند و نوک‌تیزی را دیده است که می‌درخشد. دختر جوان 
همه تیروی ارادهاش را به کمک گرفت. کوشید تا چشماتش را بیندده ما این عمل ساده 
بااحساس ترس که قوی ترین احساس ماست» غیرممکن شده بود. زیر کنجکاوی با ولع 
می‌کوشید که پلک‌ها را باز نگه دارد و واقعیّت را ببیند. 

مادامدوویلفور با سکوتی که در آن صدای تنفس یک نواخت والانتین شنیده می‌شد. 
با اطمینان یافتن يه اینکه او در خواب است از نو دستش را دراز کرد و در حالی که خود را در 
پشت پردۀ بستر نیمه مخفی می‌کرد» به خالی کردن محتویات شیشه در لیوان والانتین 
ادامه داد. 

سپس بیرون رفت بی‌آنکه کوچکترین صدایی به والانتین بفهماند که او بیرون رفته 
است. 

دختر جوآن فقط دور شدن دست را دیده‌بود؛ این دست زیبا و گرد یک زن بیست و پنج 
ساله, خوشگلء جوان بود که مرگ در لیوان او می‌ريخت. 

بیان آنچه والانتین در این مذت یک دقیقه و نیم که مادام دوو یلفور در اتاق او بود 
احساس کرده بود محال است. 

ناخن کشیدن دوباره به روی تختۀ کتابخانه, دختر جوان را از حالت حیرتی که در آن 
غرق شده بود و شباهت به بی‌حسی داشت بیرون کشید. 

والانتین سرش را بلند کرد. 

در بار دیگر بی‌صدا به روی پاشنه گرد ید و کنت دو مونت -کریستو ظاهر شد. پرسید: 

- خوب, هنوز هم شک دارید؟ 

دختر جوان با اندوه زمزمه کرد؛ 

آه خدای من! 

دیدید؟ 

- متأسفانه بله. 

او را شناختید؟ 

والانتین نالید. 

بله. بااین حال نمی توانم باور کنم. 

- لابد ترجیح می‌دهید بمیرید و بگذارید ما کزیمیلین هم از غضّه بمیردا... 

دختر جوان حیرت‌زده» تقریباً باسرگردانی تکرار کرد: 


۱ لوکوست و ۲۸۳ 


- خدای من! خدای من! آیا نمی‌توانم این خانه راترک کنم و خود را نجات دهم... 

-والانتین, دستی که در تعقیب شماست. همه جا به شما می‌رسد: با نیروی طلا 
مستخدمان شما را اغقال می‌کنند» و مرگ» تغییر شکل یافته در زیر هر ظاهری به شما 
عرضه می‌شود. در آبی که از چشمه بياشامید» در میوه‌ای که از درخت بچینید... 

مگر شما نگفتید که احتیاط پدربزرگ مرا علیه زهر مجز کرده است؟ 

- چراءولی فقط علیه یک زهر. که آن هم هنوز به مقدار زیاد به کار برده نشده است. 
سم را عوض می‌کننده یا بر مقدار آن می‌افزایند. 

کنت لیوان را برداشت, لب‌هايش را در آن فرو برد و گفت: 

- بفرماایید, از هم کنون این کار آنجام گرفته است. این بار با بروسین نیست که شمارا 
مسموم مي‌کنند. با یک ماده مخدر ساده است. من طعم الکل را که محلل آن است 
می‌شناسم. اگر شما الآن آنجه را مادام‌دوویلفور در لیوانتان ريخته است خورده بودید از 
دست رفته بودید. 

-ولی آخر چرااو کمر به قتل من بسته است؟ چرا مرا چنین دنبال می‌کند؟ 

-والانتین» شما اینقدر مهربان» خوب وبی‌توجه به بدی‌ها هستید که هنوز 
نفهمیده‌اید؟ 

-نه» من هرگز به او بدی نکرده‌ام. 

-ولی شما ثروتمندیدوالانتین. دویست هزار لیور عایدی سالانه دارید و این دویست 
. هزار قرانک را از پسر او می‌ربایید. 

چطور؟ ثروت من مال او نیست. از والدین مادریم به من رسیده است! 

شاید. برای همین است که آقای سن -مران, و خانم سن -مران مرده‌اند؛ برای آنکه 
میراث آنها به شما برسد. آقای نوارسیه محکوم بوده اما به جای او باروای بدبخت مرد. 
برای همین است که شما هم باید به توب خود بمیرید تا ثروت شما به پدر تان برسد و برادر 
شما که فرزند منحصر به فردمی‌شود میراث پدرتان را بیرد. 

- آه ادوارد. طفلک بیچاره, آیا به خاطر اوست که مرتکب اینهمه جنایت می‌شوند؟ 

-یالاخره درک می‌کنید! 

- خدای من» امیدوارم مکافات این جنایات بر روی ادوارد بیچاره نیفند. 

-والافتین» شما یک فرشته هستید. 
ولی پدریزرگم چی؟ آیا از کشتن او منصرف شده‌اند؟ 
- لابد به فکرشان رسیده است که اگر شما بمیرید. طبعاً اگر محرومیت از ارث انجام 


۴ ا کنت دو موفت کریستو 


تگیردء میراث او به براد تان می‌رسدء بتابراین در واقع این جنایتی بیهوده و ارتکاب آن دو 

-و همة این دسیسه‌ها در مغز یک زن به وجود آمده است! آه خدای منء خدای من! 

- شما شهر پروز لاچیق مو در مسافرخاتة پست» مردی را که بالاپوش قهوه‌ای 
داشت و نامادری شما با او دربارۂ آکوا - توفاتاء سجی که معروف بود سابقاً در پروز از آن 
استفاده می‌شده است صحیت می‌کرد به یاد بیاورید. این نقشه‌های جہ ینمی از همان 
زمان در مغز او رشد می‌کرد. 

دختر جوان که اشکش جاری شده بود گفت: 

- آقاء در این صورت می‌بینم که من محکوم به مرگ هستم. 

- نه والانتین» نه, زیرا من همه این دسیسه را پیش‌بینی کرده‌ام. دشمن ما مقهور 
شده است. زیرا او را می‌شناسيم. شما زنده می‌مانید تا دوست بدارید و دوستتان بدارند. 
زنده می‌مانید تا خوشیخت شوید و قلبی نجیب را خوشبخت کنید. ولی برای زنده ماندن» 
والانتین باید به من اعتماد کامل کنید. 

-دستور بدهید آقا. چه کار باید یکنم؟ 

- باید چیزی را که به شما می دهم کورکوراند بخورید. 

- خدا شاهد است که اگر تنها بودم ترجیح می‌دادم یمیرم. 

به هیچکس حرفی نمی‌زنید» حثی به پدرتان. 

- پدرم در این دسیسة هولناک دخالتی ندارد. این طور نیست آقا؟ 

نهء او دخالت ندارد» با این حالء مر دی که به اهامات دادگاهی وارد است. می‌بایست 
نوجه کند که این مرگ‌های پشت سر هم که در خانواده‌اش اتفاق می‌افتد طبیعی نیست. 
پدرتان است که باید مراقب شما باشدء اوست که می‌بایست در این ساعت در جایی باشد 
که من اشفال کرده ام اوست که می‌بایست لیوان را خالی کند آوست که می‌بایست تا حال 
علیه قاتل اقدام کرده باشد. 

والانتین گفت: 

- آقاء من هر کاری برای زنده ماندن لازم باشد انجام می‌دهم» زیرا دو موجود در این 
دنیا هستند که مرا تا سر حذ مرگ دوست دارند؛ پدربزرگم و ما کزیمیلین. 

- من مراقب آنها خواهم بوده همان طور که مراقب شمابودم. 

۔ بسیار خوب آقاء هردستوری می‌خواهید به من بدهید. 

سپس با صداپی آهسته افزود. 


۱ لوکوست ۵ ۲۸۵ 


- خدای من» خدای من! چه اتفاقی برایم می‌آفتد. 

-والانتین» هر اتفاقی برایتان بیفتد نترسید.اگر درد داشته باشید. اگر دیدن» شنیدن و 
حرکت کردن را از دست بدهید وحشت نکنید. اگر بیدار شدید بی‌آنکه بداتید در کجا 
هستید؛ ترس به خود راه ندهید. حتی اکر در سردآب یک‌گورستان باشید. یا در یک تابوت 
میخ کوب شده فوراً حواس خود را جمع کنید و به خودتان بگویید: در این لحظه» یک 
دوست. یک پدر» مردی که سعادت مرا و خوشبختي ما کزیمیلین را می‌خواهد. مراقب من 


است. 

افسوس! چه پایان هولناکی! 

والانتین» آیا ترجیح می‌دهید نامادری تان را رسوا کنید؟ 

آه نه آقاء ترجیح می‌دهم هزار بار بمیرم و این کار را نکنم.. 

- نه. شما نخواهید مرد. فقط قول به من بدهید که هر اتّفاقی برایتان افتادء امیدوار 
باشید. 
به ماکزیمیلین فکر خواهم کرد. 

-والانتین. شما دختر عزیز من هستید. فقط من می‌توانم شما را نجات دهم و 
نجاتتان خواهم داد. 

والانتین در حذ اعلای وحشت دست‌هایش رایه هم متصل کرد (زیرا احساس می‌کرد 
زمانی رسیده است که می‌بایست از خداوند کمک بخواهد.) برای دعا کردن نشست و در 
حالی که کلماتی بی‌انتها ادا می‌کرد. از یاد برد که شانه‌های سفیدش پوششی جزگیسوان 
بلندش نداردء و تیش قلب او از زیر توری نازگ لباس خوابش دیده می‌شود. 

کنت دستش را آهسته روی بازوی دختر جوان گذاشت, لحاف مخمل را تاروی گردن 
آو کشید. با لبخندی پدرانه گفت: 

«دخترم. فداکاری مرا باور کنید, چنانکه تیکی خداوند و عشق ماک زیمیلین را باور 
دارید.» 

والانتین نگاهی پر از حق‌شناسی به کنت اقکند و مانند کودکی مطیح در زیر پوشش 
خود باقی ماند. 

کنت از جیب جلیقه‌اش کپسول دان زمّد را بیرون کشید در طلایی آن ربا کرده حب 
کوچک گردی به درشتی یک نخود در دست والانتین گذاشت. 

والانتین آن راگرفت. با دقّت کنت را نگاه کرد. در خطوط چهرة این حامی بی‌باک 
چنان انعکاسی از بزرگی و قدرت خدایی وجود داشت که والانتین با نگاه از او سؤال کرد. 


٦ ۶‏ کنت دو مونت کریستو 


کنت جواب داد: 

-بله. 

والاتتین حب را به دهان برد و بلعید کنت گفت: 

«حالا خداحافظ دخترم. من می‌روم تا بکوشم که قدری بخوابم» زیرا شما تجات 
یافتید.» 

- برویده قول می‌دهم هرچه برایم پیش آید نترسم. 

مونت -کریستو مدتی طولانی نگاهش را بر روی دختر جوان دوخت که با نیروی 
داروی خواب‌آور کنت مقهور می‌شد و کم‌کم به خواب می‌رشت. 

آنگاه کنت لیوان را برداشت» سه چهارم آن را در خا کستر شومینه خالی کرد تا تصوّر 
کنند والائتین آنچه را کسر است آشامیده است. لیوان را روی میز گذاشت. به طرف در 
کتابخانه رفت» پس از آنکه آخرین نگاه را به والانتین که با اعتماد و شادی همچون 
فرشته‌ای که در پای خداوند خفته باشد به خواب رفته‌بود افکند,در پشت دیوار ناپد ید شد. 


۱۰۲ 
والانتین 


چراغ خواب به سوختن ادامه می‌داد و آخرین قطرات روغن را که هنوز بر روی آب شناور 
بود تمام می‌کرد. دایره‌ای سرخ رنگ‌تر حباب مرمری را رتگین می‌کرده و شعله‌ای 
روشن ترء آخرین اشعه‌هایی را که تزد موجودات بی‌جان جای آخرین حرکات نزع را در 
مخلوق بیچارة انسانی می‌گیرد درخشان تر نشان می‌داد. 

روزی ابری و شوم که آغاز می‌شد» با انعکاسی موج‌دار بر پرده‌ها و ملافه‌های دختر 
جوان رنگ می‌داد. 

تمام هیاهوی کوچه خاموش پود و سکوت داخلی وحشتناک په نظر می‌رسید. 

در اتاق ادوارد باز شد. سری که قبللاً دیده بودیم» در آینة مقابل در منعکس شد: مادام 
دوویلقور بود که برای دیدن نتیجۀ نوشابه می‌آمد. 

روی آستانة در متوقف ماند. به صدای شعلة در حال خاموشی» تنها صدایی که در اتاق 
به گوش می رسید گوش فراداد. سپس آهسته به جانب میز شب پیش رفت تا ببیند آیا 
لیوان والانتین خالی است. 

چنانکه گفتیم هنوز یک چهارم آن پربود. 

مادام‌دوویلفور آن را برداشت. برد داخل خاکستر خالی گرد و خاکستر را به i‏ ت 
فرورفتن مایع سهل‌تر شود. بعد لیوان بلور را با دفت شست» با دستمال عودش آن را 
خشک کردهء و روی میز شب گذاشت. 

اگر در این زمان کسی داخل اتاق را نگاه می‌کرد» می توانست تردید مادام‌دوویلفور را 
در نگاه کردن به والانتین و نزدیک شدن به بستر دریابد. 

این نور شوم این سکوت. این شعرهولناک شب. شاید می‌رفت تا با شعروحشت‌آور 
وجدانش مخلوط شود: مسموم‌کننده از شاهکار خودش می‌ترسید. 

بالاخره شهامت یافت. پردۀ بستر را کنار زد. به بالین تکید داد و والانتین را نگاه کرد. 

دختر جوان نفس تمیکشید. دندان‌های نیمه‌بازش ذژه‌ای از نفسی که حیات را آشکار 
کند بیرون نمی‌داد: لب‌های سفید شده‌اش از لرزیدن باز مانده بوده چشمانش را حلقه‌ای 
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بنفش رنگ احاطه می‌کرد» در محلّی که کرۂ چشم را تشکیل میداد برجستگی سفیدتری 
پلک را متوزم کرده بود و مژگان سیاه اوه پوستی مات مانند موم را راه‌راه جلوه می دادہ 

مادام‌دوویلفور این چهره را که در بی‌حرکتی خود حالتی‌گویاتر داشت تماشاکرد. آنگاه 
چسارت یافت» روکش بستر را بلتد کرده دستش رأ روی قلب دختر جوان گذاشت. 

سینه ساکت و یځ کرده بود. 

آنچه زیر دست او ضربان داشت شریان انگشت خودش بود: با ارتعاش دستش را کنار 

دست والانتین به بپرون از بستر آویخته بود. این دست قسمتی که به شانه وصل پود تا 
خط آرنج, به نظر می‌رسید از روی یکی از «سه زیبا»‌ی ژرمن پیلون" قالب‌گیری شده 
است. اما ساعد په علت انقباض تغییر شکل پافته بود و مچ دست که ترکیبی زیبا داشت 
خشک و با انگشتان از هم باز شده روی چوب آکاژو تکیه کرده بود. 

قسمت شروع نأخن‌ها کبود رنگ بود. 

برای مادام دوویلفور شکُی وجود نداشت که همه چیز به پایان رسیده است» شاهکار 
هولناک اوء آخرین کاری که می‌بایست به انجام رساند. بالاخره به نتیجه رسیده بود. 

مسموم‌کننده دیگر کاری در این اتاق نداشت. با چنان احتیاطی عقب رفت که واضح 
بود از صدا کردن پای خود به روی فرش می‌ترسد. اقا در حال عقب رفتن, هنوز پردة 
بلندشدة بستر را در دست داشت» و آین تماشای مرگ را که تا زمانی که مرده متلاشی 
نشده است. و هنوز معا یه نفرت تبدیل نیافته است جذبه‌ای مقاومت‌ناپذیر در خود دارده 
با نگاه می‌بلعید. 

دقایق می‌گذشت. مادام دوو یلفور نمی‌توانست پرده را که مانند کفنی بالای سر 
والانتین گرفته و در ریا فرورفته بود رها کند: رژیای جنایت می‌بایست ندامت باشد. 

در این لحظه شعله صدایی شدید کردء مادامدوویلقور با این صدا از جا چست و پرده را 
رها کرد که بیفتد. 

بلافاصله چراغ خاموش شد و اتاق در تاریکی ترس‌آوری فرو رفت. 

در میان این ظلمات صدای ساعت بلند شد و چهار و نیم رانواخت. 

مسموم‌کننده که از این همه چنبش‌های پشت سر هم دچار وحشت شده بود با تماس 
دست به دیوار» در را یافت و در حالی که عرق اضطراب به پیشانی داشت. به اتاق خودش 


)۱۵۳۷-۱۵۹ ۰ مجسمه‌ساز‎ Germain Pilon ۱ 


۲ والانتین ۵ ۲۸۹ 
رفت. 
تاریکی دو ساعت دیگر هم دوام یافت. 

کم‌کمروزی پریده رنگ آپارتمان راروشن کرد نور رنگ پریده از شکاف‌های کرکره‌ها 
گذشت و باز هم به تدریج روشن تر شد. آمد و رنگ و شکلی به اشیاء و اجسام داد. 

در این زمان صدای سرفه پرستار در پلکان پیچید و این زن که فنجانی در دست 
داشت داخل آتاق‌والانتین شد. 

برای یک پدر یا یک عاشق» اوّلین نگاه‌می‌توانست آشکار کننده باشد:والانتین مرده 
بود. برای این زن مزدور والانتین فقط در خواب بود. 

در حالی که به میز شب نزدیک می‌شد با خود گفت: 

«خوب. او بیش از نیمی از شربتش را خورده است. دو سوم لیوان خالی است.» 

سپس به جانب شومینه رقت» آتش را روشن کرد در صندلیش نشست و با آنکه تازه از 
بستر بیرون آمده بود از خواب‌والانتین استفاده کرد تا او هم چند لحظه بخوابد. 

ساعت با اعلام ساعت هشت پرستار را بیدار کرد. 

آنوقت» زن متحیّر از این خواب سمجی که دختر جوان در آن فرورفته بود و حشت‌زده 
از این بازویی که به بیرون بستر آویخته بود و دختر به خواب رفته آن را جمع نکرده پود به 
جانب بستر پیش رفت. فقط آن وقت بود که لب‌های سرد و سیته بخ کرده را دید. 

خواست دست او را کنار بدن ببردء اما دست اطاعت نکرد مگر با خشکی هولناکی که 
یک پرستار نمی توانست در آن شک کند. 

زن قریادی وحشت‌آور کشید به جانب در دوید و داد زده 

« کمک کنید. کمک کنید.» 

صدای آقای داورینیی از پایین پلکان جواب داد: 

- کمک برای چی؟ 

این ساعتی بود که دکتر عادت داشت به عیادت بیماران بیاید. 

ویلفور با عجله از دفتر خودش بیرون جست و فریاد زد: 

- چطور کمک کنید دکتر شما صدای فر یاد کمک کنید نشنیدید؟ 

داورینیی جواب داد: 

ار رال ی و ز چ تاد واا رالات داد 

چرا بالا برویم به اتاق والانتین بالا برویم. 

اما پیش از آنکه دکتر و ویلفور برسندء مستخدمانی که در همان طبقهء در آتاق‌ها یا 
سرسرا بودند. داخل شده و با دیدن والانتین رنگ پریده و بی حرگت به روی بستر دست‌ها 
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را به آسمان برده ودند و چنانکه گویی دچار سرگیجه شده‌اند. تلو تلو می خوردند. 

دادستان از در اتانیء که به نظر می‌رسید جرأت نمی‌کند داخل آن شود فریاد زد: 

«مادام‌دوو یلفور را صدا کنید, مادام‌دوویلفور را بیدار کنید.» 

مستخدمان به جای جواب دادنء به دکتر داورینیی نگاه مي‌کردند که داخل شده به 
جانب والانتین دویده و او را به روی بازوهای خود بلند کرده بود. 

دکتر پس از لحظه‌ای والاننین را گذاشت تا روی بستر بیقتد و زمزمه کرد: 

«باز هم یکی دیگر. آه» خدای من» صبر شما کی به پایان می‌رسد؟» 

ویلفور خودش را به داخل آپارتمان افکند» در حالی که دو دستش را په سوی آسمان 
پلند می‌کرد فریاد زد: 

«چه می‌گویید دکتر؟ دکتر..دکترد-» 

داورینیی با لحنی باایهت. و هولناک در ابت خود جواب داد: 

-می‌گويم که والانتین مرده است! 

آقای‌دوویافور از پا درآمد. چنانکه گویی زانوهایش از زیرش کشیده می‌شود, با سر 
روی بستر وألانتین افتاد. 

با حرف‌های دکتر, با قریادهای پدر مستخد مان که به وحشت افتاده بودند. با گیتعی پا 
به فرار گذاشتند. صدای پای شتابان آنها از پلکان و سرسرا شنیده شد سپس حرکتی 
بزرگ در حياط به وجود آمد. و لحظه‌ای بعد همه چیز خاموش شد. خانه در سکوت فرو 
رفت: مستخدمان بار دیگر دسته جمعی خانۀ ملعون را ترک کرده بودند. 

در این هنگام مادام دوویلفور, در حالی که دستش را تا نیمه در آستین لباس خانه‌اش 
کرده بوده پردة اتاق را عقب زد لحظه‌ای روی آستانۀ در ایستادء حالت سوال از جمع را به 
خود گرفت و چند قطره اشک دروغی را به کمک طلبید 

تاگان قدمی برداشت یا در واقع جستی به جلو زد دستش را به جانب میز پیش برد. 

دآورینیی را دیده بود که با کنجکاوی روی میز خم شده و لیواتی را که او یقین داشت 
خالی کرده است برمی‌دارد. 

یک سوم لیوان پر بود درست آن چنانکه زمانی بود که او محتویاتش را در خاکستر 
ريخته بود. 

اگر شبح والانتین در برابر مسموم‌کننده ظاهر شده بود. کمتر از این در او تأشیر 
می‌گذاشت. 

نوشابه همان رنگی را داشت که او در لیوان والانتین ریخته و دختر جوان آن رانوشیده 
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بود. درست همان سمی بود که هرگز چشم را به اشتباه نمی‌اندازد, و آقای داورینیی به آن 
نگاه می‌کرد: این یک معجزه است که خداوند انجام داده. شاید برای آنکه باوجود 
احتیاطکاری قاتلء اثری» دلیلی» آفشاگری از جناپت باقی بماند. 

در حال ی که مادام‌دوویلقور مثل مجشمه وحشت بیحرکت مانده بود در حالی که آقای 
دوویلفور سرش را درملافه‌های مرده قرو برده بود و چیزی از آنچه در اطرافش می‌گذشت 
تمی‌دید» داورینی به پنجره نزدیک شد تا محتویات لیوان را بهتر با چشم بیازماید و 
قطره‌ای از آن را که با توک انگشت برداشته بود بچشد. دکتر زم زمه کرد: 
«اه, این دیگر بروسین نیست؛ حالا ببینیم چپست 4 
آنگاه به جانب یکی از گنجه‌های اتاق والانتین که بهدروخانهتبدیل شه بود پیش 
رفت از جعب ۀکوچک نقره‌ای رنگ یک شیشه اسید نیتریک بیرون آورده چند قطره از آن 
را در لیکور موج‌دار ريخت که به زودی به رنگ نیمه سبز درامد» و سپس رنگ خونی 
لعل‌گون شد. 
داورینیی با خشم یک قاضی که حقیقت بر او روشن می‌شوده آميخته به شادی 
دانشمندی که مسأله‌ای غامض را حل کرده است گفت: 
«lei»‏ 

مادام دوو یلفور لحظه‌ای به دور خود چرخید. چشم‌هایش شعله‌هایی پراکند و سپس 
خاموش شد تلو تلوخوران در را با دست جست و بی‌درنگ ناپدید شد. 

لحظه‌ای بعد صدای دوردست افتادن جسمی به روی پارکت شنیدہ شدہ اما هیچکس 
تو جهی به این صدا نکرد. پرستار مشغول نگاه کردن به تجزیۀ شیمیایی دکتربود وویلفور 
همچنان از پا درآمده روی بستر دخترش افتاده‌بود. 

تنها داو رینیی بود که مادام دوویلفور را با نگاه دنال کرده و بیرون رفتن شتابان او را 
دیده بود. 

دکتر پردة اتاق والانتین را بالازدء نگاه او از وراء اتاق ادوارد توانست در آپارتمان مادام 
دوو یلفور تفوذ کند. او را دید که بی حرکت روی پارکت افتاده است. 

دکتر رو به پرستار کرد و گفت: 

- بروید به مادام‌دوویلفور کمک کنید. حالش خوب نیست. 

پرستار زمز مه کرد: 

- پس مادموازل والانتین چی؟ 

- مادموازل والانتین دیگر نیازی به کمک ندارد. زیرامادموازل والانتین مرده است, 
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ویلفور در رنجی شدید و بی‌نهایت» که برای این قلب برنزی تا آن زمان ناشتاخته 
مانده بود و چون لین بار بود که آن را احساس می‌کرد. همه وجودش را می‌گداخت: آه 
کشید و تکرارکرد: 

- مردهاً مرده! 

یک صدای سوم فریاد زد: 

-می‌گویید مرده؟ چه کسی گفت که والانتین مرده است؟ 

هر دو مرد سر گرداندند و مورل را ایستاده, رنگ پریده, منقلب وحشت‌زده در آستانة 
در دیدند. 

اما چطور مورل به آنجا رسیده‌یود؟ 

مورل آن روز طبق معمول در ساعت عادی خود به در کوچک که به آپارتمان نوارسیه 
راه داشت رسیده بود. 

برخلاف عادت در را باز دیده و بی‌آنکه زنگ را بزند داخل شده‌بود. 

در رختکن لحظه‌ای صبر کرد مستخدم را که داخل اتاق نوارسیه نبود صدا کرد. 

اما هیچکس جواب نداد. چنانکه می‌دانیم مستخدمان از خانه گريخته بودند. 

مورل آن روز هیچ دلیل خاضی برای نگرانی نداشت. ۱ 

مونت کر یستو به او قول داده بود که والانتین زنده خواهد ماند» و وعداو تا آن زمان با 
وفاداری انجام پذ رفته بود. 

کنت هر شب به او خبرهای خوبی می‌داد که فردای آن روز نوارسیه آنها را تأیید 
می‌کرد. 

با این حال این سکوت و تنهایی به نظرش عجیب آمد. بار دیگر صدا کرد بعد بار 
سوّم. همان سکوت ادامه یافت. آن وقت تصمیم گرفت بالا برود. در اتاق نوارسیه مثل 
هم درهای دیگر باز بود. 

لین چیزی که مورل دید پیرمرد بود که در صندلیش دراز کشیده بود و در جای 
همیشگی خود قرار داشت. چشمان خیره شده‌اش به نظر می‌رسید وحشتی درونی راابراز 
می داردء و رنگ بریدگی عجیبی که چهره‌اش را فراگرفته بود وحشت او را تایید می‌کرد. 

مرد چوان با احساس فشاری در قلب از توارسیه پرسید: 

- حالتان چطور است آقا؟ 

پیرمرد با به هم زدن چشم آشاره کرد که خوب است. 

اما حالت نگرانی زیادی در قیافه‌اش دیده می‌شد. مورل ادامه داد: 
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- شما نگران به نظر می‌رسید. آیا احتیاج به چیزی دارید می‌خواهید مستخدمی را 
صداکنم؟ 

نوارسیه اشاره کرد: 

-آری. 

مورل طناب را کشید, اما هر قدر به این کار ادامه داده هیچکس نیامد. 

مورل رو به سوی‌توارسیه کرد رنگ پریدگی اضطراب در چهرة پیرمرد شذت می‌یافت. 

مورل گفت: 

- خدای منء چراکسی نمی‌آید آیا کسی در خانه بیمار است؟ 

به نظر می‌رسید که چشم‌های نوارسیه می خواهد از حدقه بیرون بیاید. مورل ادامه داد: 

- شما را چه می‌شود آقا؟ مرا به وحشت می‌اندازید. آیا برای والاتتین است که نگران 
هستید؟ والانتین... 

نوارسیه اشاره کرد: 

بلهء بله. 

ماکزیمیلین دهان باز کرد که حرف بزند ولی زبانش نتوانست صدایی بیرون بدهد. 
تلو تلو خورد و خودش را به هزارۀ چوبی اتاق تکیه داد. بعد دستش را به جانب در پیش برد. 
پیر مرد اشاره کرد: 

بله. بله, بله. 

ما کزیمیلین خود را به جانب پلکان کوچک افکند و بادو جست از آن بالا رفت» زیرا به 
نظر می‌رسید که نوارسیه با چشم به او فریاد می‌زند: «زودترازودترا» 

یک دقیقه برای مورل کافی بود تا از چندین اتاق که مثل همۀ خانه خلیبودعبورکند 
و خود را به اتاق والانتین برساند. 

حاجت به فشار دادن در نبود؛ در چهارتاق باز بود. 

صدای گریه الین صدایی بود که مورل شنید. سپس چهره‌ای تیره شده راء چنانکه از 
وراء یک ابر دیده می‌شود دید که زانو زده و در توده‌ای از ملافه‌های سفید گم شده است. 

آن زمان بود که صدایی را شنید که می‌گوید: 

«والانتین مرده است.» 

و صدای دیگری مانند انعکاس صدای اول تکرار می‌کند: «مرده! مرده!» 


۱۰۳ 
ماکزیمیلین 


ویلفوره تقریباً شرمگین از اینکه در هیجان رنج غافلگیر شده است. از جا برخاست. 

کار وحشت‌آوری که او در طول بیست و پنج سال انجام داده پودء او را به جایی کم و 
بیش فراتر از مقام یک انسان رسانده‌بود. 

تگاهش پس از لحظه‌ای سرگردانی به روی مورل خیره ماند و گفت: 

شما کی هستید آقا که فراموش کرده‌اید در خانه‌ای که یک مرده هست. به این 
ترتیب وارد تمی‌شوند. بیرون بروید آقا! بیرون بروید! 

مورل بی‌حرکت ماند. نمی‌توانست نگاهش را از منظرۂ هولناک این بستر در هم 
ریخته» و چهرة پریده رنگی که روی آن خفته بود بردارد. 

ویلفوره در حالی که داورینیی برای بیرون راندن مورل او را همراهی می‌کرد فریاد زد: 

«بپرون بروید آقا! می‌شنوپد؟» 

مورل با نگاهی حیران این جسدء آن دو مرد و تمام اتاق را نگریست. لحظه‌ای مرذد به 
نظر رسید» دهانش را باز کرد اما چون باوجود افکار شومی که مغزش را احاطه می‌کردء 
کلامی برای گفتن نیافت» دست‌هایش را در موهایش فرویرد و راه بازگشت را پیش گرفت. 
ویلفور و داورینیی که لحظه‌ای از افکار خود غافل شده بودند» او را با نگاه دنبال کردند» 
سپس به هم نگریستند. گوبی هر دو می خواستند بگویند: «اين مرددیوانه است.» 

ما هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که صدای پلکان که در زیر باری سنگین می‌نالید به 
گوش رسیده و مورل را دیدند که با نیرویی خارق‌العاده صندلی وار سیه را در میان بازوان 
خود گرفته و دارد پیرمرد را به طبقه اول می‌آورد. 

مورل چون به بالای پلکان رسید. صندلی را زمین گذاشت و آن را به اتاق والانتین 
واردکرد. 

تمام این حرکات با تیرویی که به عّت هیجان سرسام‌آور مرد جوان ده برابر شده‌بود. 
انجام پذیرفت, 

یک مسأله بخصوص خیلی وحشتناک پود و آن چهرة نوارسیه بو که مورل او را به 


۲۹۵ ۵  نیلیمیزکاما‎ ۳ 


سوی بستروالانتین پیش می‌راند. قیافۀ پیرمرد که همه هوشیاری‌هایش را به کار می‌برد 
و همه نیروی خود را در چشم‌هایش جمع می‌کرد تا دیدن بتواند جای همۀ حواس دیگر او 
را بگیرد» وحشت‌ور بود. 

این چهرۀ پریده رنگ با نگاه سوزان؛ برای ویلفور ظهوری هولناک بود. 

هربار که او با پدرش تماس می‌یاقت. واقعه‌ای ناگوار اغاق می‌افتاد. 

مورل که هنوز یک دستش روی پشتی صندلیبود. با دست دیگر والانتین را نشان 
پیرمرد داد و فریاد زد: 

«پدر ببیئید با او چه کرده‌اند. ببینید پدر! ببیلید!» 

وبلفور قدمی به عقب رفت» مرد جوان راکه تقریباًبرایش ناشناس بود ونوارسیه را پدر 
خطاب می‌کرد با حیرت نگریست. 

در این لحظه به نظر می‌رسید که همه روح پیرمرد در نگاه خون چکان او متمرکز شده 
است. رگ‌های گردنش متورم شد رنگی آبی گردن. گونه‌ها و شقیقه‌هایش را احاطه کرد. 
این انفجارء درونی همهٌوجود» تنها یک فریاد کسر داشت. 

این فریاد درواقع» در سکوت و حشتناک» در خاموشی خودش و در درندگی بی‌صدایش» 
در هم فضا احساس می‌شد. 

داورینیی به جانب پیرمرددوید» ضدالتهابی قوی مقابل بینی او گرفت و او را واداشت 
که تنقس کند. 

مورل دست بی حرکت مرد فلج را گرفت و فریاد زد: 

«آقاء از من می پرسند کی هستم و چه حقّی دارم که در اینجا باشم. شما که می‌دائید 
بگوییدا» 

صدای مرد جوان در هق‌هق گریه‌ای بی‌اشک خفه شد. پیرمرد که تنفسی دشوار 
سیته‌اش را حرکت می‌داد» به نظر می‌رسید در حالت التهاب پیش از نزع قرار دارد. بالاخره 
سیل اشک از چشمان نوارسیه بیرون ریخت. او از مرد جوان که هق‌هق می‌کرد بی‌آنکه 
اشک از چشمش خارج شود. خوشبخت‌تر بود. مورل نمی‌توانست سرش را خم کند 
چشمانش بسته شد. با صدایی گرفته ادامه داد؛ 

«بگویید» بگویید که من نامزد او بودم! بگویید که او دوست نازنین من بود تنهاً عشقم 
درروی زمین. بگویید که این جسد به من تعلق دارد.» 

مرد جوان در حالی که نمایشی تأتّرآور از نیرویی خردشده را نشان می‌داد در برابر تخت 
خواب والانتین به زانو درآمد و با شدّت به ملافه‌های بستر چنگ افکند. 


۶ 0 کنت دو مونت کریستو 


این رنج چتان تأترآور بود که داورینیی روی گرداند تا هیجان خود را بنهان کند و 
ویلفور بی‌آنکه توضیحی بخواهد به وسیلۀ کششی که ما را به جانب کسانی می‌راند که په 
اشخاصی که ما دوستشان داریم علاقه‌مندنده جذب شدء دستش را به جانب مرد جوان 
دراز کرد 

ام مورل چیزی نمی‌دید او دست یخبستذوالانتین را گرفته بود و چون نمی‌توانست 
اشک بریز با چهره‌ای سرخ شده مالافه‌های بستر را گاز می‌گرفت. 

مذتی در اتاق چیزی شنیده نشد جز برخورد اشک‌هاء نفرین‌ها و دعاهاء ولی یک صدا 
ماقوق صداهای دیگر بوده و آن تنقس شدید و پاره کننده‌ای بود که به نظر می‌رسید در هر 
فرو بردن هوا یکی از سرچشمه‌های حیات را در سینة نوارسیه می‌گسلد. 

بالاخره ویلفور زودتر از دیگران توانست بر خود مسلط شود پس از آنکه مدتی بود 
جای خود را به مورل واگذاشته بود به حرق آمد و خطاب به ماکزیمیلین گفت: 

«آقاء شما می‌گویید که والانتین را دوست داشتید» نامزد او بودید؛ من از این عشق 
آگاهی نداشتم» از این تعد بی‌اطلاع بودم. با این حال من که پدرش هستم شما را 
می‌بخشم» زیرا می‌بینم که رنج شما بزرگ, واقعی و حقیقی است. 

«از طرقی» در قلب من هم بیش از آن درد وجود دارد که جایی برای خشم باقی بگذارد. 

«امّا شما می‌بینید» فرشته‌ای که دل به او پسته بودید زمین را ترک کرده است. او که در 
این ساعت به پرستش خداوند مشغول است. نیازی به پرستش انسان‌ها ندارد. پس با 
آنچه از او در زمین باقی مانده واو آن را فراموش کرده است خداحافظی کنید. دستش راکه 
برای تمام عمر می‌خواستید, برای بار آخر بگیرید و از او جدا شوید. حالا دیگر والانتین 
تنها تیاز به یک کشیش دارد تا او را تبزک کند. 

مورل به روی زانویش بلند شد. با قلب دردناکتر از آنچه تا آن لحظه بر او گذشته بود 
فریاد زد: 

- اشتباه می‌کنید آقا. والانتین با وضعی که مرده است نیاز به کشیش ندارده بلکه یک 
منتقم می‌خواهد. شما آقای دوویلفوره اگر می‌خواهید به دنبال کشیش بغرستیدء ولی من 
انتقام مرگ او را می‌گیرم. 

ویلفور از این الهام تازه مورل به لرزه افتاد و زمزمه کرد: 

- چه می‌خواهید بگویید آقا؟ 

می‌خواهم بگویم که در شما دو انسان و جود دارد آقا. پدر به قدر کافی گر یسته است» 
حالا دادستان است که باید اقدام کند. 


۳ ماکزیمیلین ت ۲۹۷ 


چشمان نوارسیه درخشید. دآورینیی نزدیک شد. 
مرد جوان احساسی را که در چشم حاضران خوانده می‌شد درگ کرد و ادامه داد: 
- آقاء من می‌دانم چه می‌گویم و شما همه مثل من خوب می دانید: والانتین به قتل 

رسیده است. 

ویلفور سر به زیر افکند. داورینیی قدمی دیگر پیش آمدء‌نوارسیه با چشم اشارة مثبت 
کرد مورل ادامه داد: 

«در زمانی که ما زندگی می‌کنيمء یک موجود انسانی» حتّی اگر زیباه جوان»و پرستیدنی 
نباشد چنانکه والاتتین بوده چنین با بی‌رحمی از دنیا محو نمی‌شود بی‌آنکه عّت مجو 
شدنش را بیابند. 

سپس با خشمی رو به ازدیاد ادامه داد: 

آقای دادستان, شما تباید رحم کنید. من به شما اعلام جنایت می‌کنم. قاتل را پیدا 

چشم‌های مورل بی‌رحمانه ویلفور را مورد سوال قرار می‌داده و ویلفور به نوب خود با 
نگاه گاه از نوارسیه استمداد می جست و گاه به داورینیی التماس می‌کرد. 

ولی به جای آنکه در پدرش یا در دکتر کمکی بیابد, چیزی جز همان نگاه 
انعطاف‌ناپذیر مورل ندید. 


ویلفور که می‌کوشید علیه این سه اراده و علیه هیجان شخصی خودش مبارزه کند 
جواپ داد 

آقاه شما اشتباه می‌کنيد. کسی در خانۀ من مرتکب جنایت نمی‌شود. این تقدیر 
است که بر من ضربه فرود می‌آورد. خداوند مرا می‌آزماید. جریان وحشتناکی است اما 
قتلی در کار نیست!» 

چشمان توارسیه شعله‌ور شد داورینیی دهان باز کرد تا حرف بزند. مورل دستش را 
دراز کرد, امر به سکوت داد صدایش را قدری پایین آورد» اما با همان قطعیّت فریاد زد: 

«و من به شما می‌گویم که در اینجا آدم می‌کشند. 

«من به شما می‌گویم که یک بار چهار روز پیش خواستند والانتین را مسموم کنند و 


۸ ا گنت دو موت گریستو 


شکست خوردند؛ زیرا آقای نوارسیه احتیاط را رعایت کرده بود. 

«من به شما می‌گویم» یا مقدار زهر رادوبرابر کرده‌اند» ی توع سم را تغییر داده‌اندو این 
بار موفق شدند. 

«من به شما می‌گویم که شما هم اینها را به خوبی می‌دانید زیرا آقای داورینیی به 
عنوان پزشک و به عنوان دوست په شما آگاهی داده است.» 

ویلفو رکه بیهوده می‌کوشید تا خود را از دایره‌ای که در آن گیر افتاده بود برهاند گفت: 

- آقاء شما هذیان می‌گوبید. 

مورل فریاد زد: 

- من هذیان می‌گویم؟ خوب. از شخص آقای داورینیی می پرسیم. از او بپرسید آیا 
حرف‌هایی را که در باغ شماء در همین خانه, شب مرگ مادام دو سن -مرآن به شما گفت» 
هنوز به یاددارد؟ شبی که شما و دکتر دو نفری خودتان را تنها تصور می‌کردید و راجع به 
این مرگ‌های غم‌انگیز صحبت می‌کردید. آقای دادستان» تقدیر در این مرگ‌ها دستی 
ندارد و خداکه بی‌جهت او را متهم می‌کنید» گناهی ندارد جز اینکه قاتل را آفریده است. 

ویلفور ودآوریتیی به هم نگاه کردند. مورل گفت: 

بله» به یاد بیاورید» زیرا آن گفتگویی که شما تصور می‌کردید در سکوت و تنهایی 
بیان می‌شوده ناخواسته به گوش من می‌رسید. مسلم است که من از ان شب که 
چشمپوشی آقای‌دوویلفور را نسبت به نزدیکان خودش دیدم» می‌بایست جریان قتل را به 
مقامات بالا اطلاع می‌دادم؛ در این صورت شریک جرم قاتل والانتین عزیزم نبودم, 
چنانکه حالا هستم. ولی از این لحظه شریک جرم به انتقام گيرندهتبدیلمی‌شود این 
مرگ چهارم برای همه چشم‌ها افشاگر است. والانتین» محبوب من اگر پدرت تو را رها 
می‌کند» من رها نمی‌کنم.والانتین» من برایت سوگند یاد می‌کنم که قاتل را دنبال کنم.» 

این باره چنانکه گویی طبیعت بالاخره نسبت به این تشکیلات انسانی که آمادة خرد 
شدن بود رحمت آورده است» آخرین سخنان مورل در هق‌هق گریه به پایان رسید و 
اشک‌های سرکشی که تا آن زمان از ریزش بازمانده بود به شّت از چشمانش چاری شد. 
خم شد و مقایل بستروالانتین به زاو درآمد. 

آنگاه نوبت داورینیی رسید که با آهنگی محکم گفت: 

- من هم با آقای مورل موافقم که باید برای جنایت اجرای عدالت را خواست» زیرا 
قلبم از این فکر که چشم‌پوشی نابجای من موجب جسارت قاتل شده است. از جا کنده 


می‌شود 


۳ ماکزیمیلین ت ۲۹۹ 


ویلفور که خود را ناپود شده میدید نالید: 

«آم خدای من! خدای من!» 

مورل که در نگاه پیرمرد شعله‌هایی مافوق طبیعی دید سر برداشت و گفت: 

«گویا آقای نوارسیه مایل است حرف بزند.» 

نوارسیه با حالتی بیش از پیش ترسناک, به علّت آنکه هم حواس پپرمرد بینوا و 
تاتوان در نگاهش متمرکز می‌شده اشارة مثبت کرد. مورل پرسید: 

- شما قاتل را می‌شناسید؟ 

نوارسیه اشاره کرد: 

پل 

مرد جوان فریاد زد: 

و شما ما را راهنمایی می‌کنید؟ گوش کنیم آقای داورینیی؛ گوش کنیم!» 

نوارسیه لبخندی رؤیاآمیزء یکی از آن لبخندهای شیرین چشم که بارها والانتین را 
شادمان کرده‌بوده به مورل زد و توجّه خود را ثابت نگه داشت. 

سپس در حالی که نگاهش را از مخاطب به کسانش معطوف می‌کرد» به در نگاه کرد. 

مورل پرسید: 

- شمامی‌خواهید که من از اتاق بیرون بروم؟ 

بل 

- متأسفم.آقاء به من رحم کنید! 

نگاه پیرمرد همان گونه بی‌رحمانه به روی در ثابت ماند. 

مورل پرسید: 

ایا پعد می‌توانم برگردم؟ 

-بله. 

- من تنها باید بروم؟ 

نه 

- چه کسی را باید با خود بیرم؟ آقای دادستان را؟ 


- آیا آقای‌دوویلفور می تواند سخنان شما رادرک کند؟ 


۰ ا کنت دو مونت کریستو 

-بله. 

ویلفور تقریباً شادمان از اینکه یازپرسی در تنهایی اتجام می پذیرد گقت: 

- آقاء خیالتان راحت باشد. من منظور پدرم را خیلی خوب درک می‌کنم. 

دادستان در حالی که این سخنان را با شادی ادا می‌کرد» دندان‌هایش به شدّت به هم 
می‌خورد. 

داورینیی بازوی مرد جوان راگرفت و هر دو به اتاق مجاور رفتند. 

آنگاه سکوتی عمیق‌تر از سکوت مرگ در خانه برقرار شد. در پایان یک ربع ساعت 
صدای پایی به گوش رسید. ویلفورروی آستانة در سالونی که داورینیی ومورل» یکی غرق 
در فکر و دیگری به حالت خفقان در آن بودند ظاهر شد و گفت: 

بیایید. 


و آنها رانزدیک صندلی نوارسیه برد. 

مورل با دقت‌ویلفور را نگاه کرد. 

چهرة دادستان بی‌رنگ بود» لکه‌های بزرگ به رنگ زنگ پیشانی او را می پوشاند» 
قلمی که او در میان آنگشتانش هزار بار پیچانده پودء قطعه قطعه می‌شد. صدا می‌کرد و په 
زمین می‌ربشت. 

ویلفور با صدایی گرفته به مورل و داورینیی گفت: 

- آقایان آقایان. قول شرف بدهید که این راز هولناک در میان ما خواهد ماند. 

دو مرد حرکتی به خود دادند ویلغور ادامه داد: 

مورل گفت: ۱ 

- پس گناهکار!... آدم‌کش!.... قاتل چه می‌شود؟ 

- راحت باشید آقا. عدالت اجرا خواهد شد. پدرم نام گناهکار را برای من فاش کرد 
پدرم هم مثل شما تشنة اتتقام است, با این حال او هم مثل من از شما خواهش می‌کند 
که راز جنایت را مخفی نگه دارید این طور تیست پدر؟ 

توارسیه مصهمانه اشاره کرد: 

بله. 
مورل حرکتی از ترس و ناباوری به خود داد.ویلفور با حرکت دست مورل را متوقف کرد 
و گفت: 

«آقاء اگر پدرمء این مرد تسلیم‌ناپذیری که شما می‌شناسید این خواهش را از شما 


۳ سا کزیمیلین ‏ ۵ ۳۰۱ 


می‌کند. از آن جهت است که می‌داند انتقام والانتین با شّت گرفته خواهد شد. این‌طور 
نیست پدر؟ 

له 

ویلفور ادامه داد 

- پدرم مرا می‌شناسد و من به او قول داده‌ام» بنابراین خیالتان راحت باشد آقایان. سه 
روز من فقط سه روز از شما مهلت می‌خواهم, این مهلت کمتر از آن است که دادگستری 
خواهد خواست. در عرض سه روزء انتقامی که من از قتل فرزندم خواهم گرفت» 
بی‌تفاوت‌ترین انسان‌ها را تا اعماق قلب به لرزه می‌آفکند. این طور نیست پدر؟ 

دادستان در حال گقتن این سخنان دندان‌هایش را به هم می‌سایید و دست‌های 
بی‌حس پیرمرد را تکان می‌داد. 

مورل پرسید: 

«آقای نوارسیه» آیا همه آنچه وعده داده شده اجر می‌شود؟» 
در این حال داورینیی هم با نگاه همان پرسش راکرد. 
نوارسیه با نگاهی شوم آشاره کرد: 
-پلد. 
ویلفور دست‌های مورل وداورینیی را به هم متصل کرد و گفت: 
- آقایان» سوگند یاد می‌کنید که نسبت به آبروی خانوادگی من ترخم خواهید کرد و 
گرفتن انتقام را به من وامی‌گذارید. 
داوربنیی روی گرداند و یک «بلة» ضعیف ادا کرد, اما مورل دستش را از دست قاضی 
بیرون کشید, به جانب بستر دوید لب‌هایش را به روی لب‌های متجمد والانتین گذاشت» 
با نالة انسانی غرق در ناامیدی پا به فرار گذاشت. 

گفتیم که مستخدمان رفته بودند. 

آقایدوویلفور ناچار شد ازداورینی خواهش کند که همذ اقدامات بی‌شمار و دقیقی را 
که مرگ خصوصاً مرگی که همراه با چنین وضع مشکوکی باشد در شهرهای بزرگ 
ایجاب می‌کنده به عهده بگیرد. 

اما دربارة‌نوارسیه» دیدن این رنج بی‌حرکت» این تاامیدی ساکت. این اشک خاموش 
واقعاً غم‌انگیز بود. 

ویلفور به اتاق دفترش رفت. داورینیی به دنبال پزشک شهرداری که عمل تجشس 


۲ ا کنت دو مونث کریستو 


پس از مرگ را انجام می‌دهد و او را به‌طور اختصار پزشک اموات می خوانند رقت. 

نوارسیه به هیچ وجه حاضر نشد نوهاش را ترک کند. 

نیم ساعت بعد داورینیی و همکارش آمدند. درکوچه را بسته بودند و چون دربان هم با 
دیگر مستخدمان خانه را ترک کرده بود خود ویلفور رفت و در را به روی آنها باز کرد. اما 
روی پاگرد متوثف ماند. شهامت آن را نیافت که داخل اتاق مرده شود. 

دو دکتر تنها به اتاق والانتین رفتند. 

نوارسیه» پریده رنگ مانند مرده نزدیک بستر بود. 

پزشک اموات با بی‌تفاوتی مردی که نیمی از زندگیش را با مرده‌ها گذرانده است 
نزدیک شد. ملافه‌ای را که دختر جوان را می‌پوشانید کتار زد. فقط لای لب‌ها را از هم 
گشود. 

داورینیی گفت: 

- دختر بیچاره واقعاً مرده است. 

پزشک مالافه را رها کرد تا روی صورت دختر جوان بیفتد وبه‌طور خلاصه گفت: 

- درست است. 

صدایی خفه از گلوی نوارسیه بیرون آمد. 

داورینیی روی گرداند. چشمان پیرمرد شعله بیرون می‌داد. داوریتیی متوچه شد که 
نوارسیه می خواهد روی فرزندش را ببینده صندلی او را به بستر نزدیک کرد و در حالی که 
پزشک اموات انگشت‌هایش را که لب‌های مرده را لمس کرده بود در اسید کلریدریک 
فرومی‌برد نوارسیه چهر آرام و رنگ پریده و که فرشته‌ای به خواب رفته به نظر می‌رسید 
تگریست. 

آشکی که در گوشة چشم نوارسیه ظاهر شد سپاسگزاری بود که پزشک از او دریافت 
داشت. 

پزشک اموات گزارش خود را در گوشة میزی در اتان والانتین تنظیم کرد. چون این 
تشریفات نهایی انجام پذیرفت, به راهتمایی دکتر داوریتیی بیرون رقت. 

ویلفور صدای پایین رفتن آنا راز پلکان شنیدء دم در اتاتش ظاهر شد و گفت: 

حالا کشیش بیاورید. 

داورینیی پرسید: 

- آیا شما کلیسایی خاضّی را در نظر دارید که در بستر والانتین دعا بخواند؟ 

- نه. تزدیک ترین کشیش را بیأورید. 


۳ اماکزیمیلین و ۳۰۴ 

دکتر اموات گفت: 

نزدیک‌ترین کشیش یک ایتالیایی خوب است که اخیراً در همسایگی شما منزل 
کرده است. می خواهید او را خبر کنم. 

ویلفور رو به داورینیی کرد و گفت: 

-داورینپی, لطفاً شما خود تان او را بیاورید. این کلید نزد شما باشد تا بتوائید خارج و 
داخل شوید؛ وقتی کشیش را آوردید او را در اتاق دختر بیچاره‌ام بگذاربد. 

- آیاخودتان مایلید با کشیش حرف بزنید دوست من؟ 

- من مایلم تنها باشم. مرا می‌بخشید این طور نیست؟ یک کشیش می‌بایست همة 
دردها را درک کندء حتی درد پدری را 

آقای دوو یلفور کلیدی را که به همه درها می خورد به داورینیی داد آخرین سلام را په 
دکتر داد داخل دفترش شد و به کار کردن پرداخت. 

وقتی که دو پزشک به کوچه بیرون رفتتد مردی قباپوش را دیدند که روی آستانة در 
مچاور ایستاده بود. 

پزشک اموات به داوریتیی گفت: 

کشیشی که درباره‌اش صحبت کردم همین است. 

داورینیی به جانب کشیش رفت و گفت؛ 

«آقاء آیا شما آمادگی دارید خدمتی بزرگ به پدری بکنید که قرزندش را از دست داده 
است؟ این پدر آقای دادستان ویلفور است. 

کشیش با لهچ یتلیایی بسیار غلیط جواب داد: 

- یله آقاء می‌دانم» مرگ در خاناوست. 

- پس حاجت نیست نوع خدمتی را که او نیاز دارد به شما بگویم. 

- من خودم درصددبودم که بروم و خدمت خود را به او عرضه کنم. وظیفۀ ماست که به 
پیشواز تکالیف خود برویم. 

- مرده دختری جوان است. 

بله» می‌دانم از مستخدمانی که از خانه می‌گریختند شنیدم. گفتند که اسم او 
والانتین بوده است. من پیشاپیش برایش دعاکرده‌ام. 

داورینیی گفت: 

متشکرم آقاء حالا که شروع کرده‌ایدء به این کار مقدستان ادامه دهید. بیایید کنار 
مرده بنشینید تا خانواده‌ای که غرق عزاست از شما سپاسگزار شود. 


۴ اد کنت دو موتت کریستو 


- می‌روم آقا. به جرأت به شما می‌گویم که هرگز دعایی با حرارت‌تر از دعای من تبوده 
است. 

داورینیی دست آبه را گرفت و بی‌آنکه با ویلفور برخورد ګند او را به اتاق والانتین 
راهنمایی کرد. دفن‌کنندگان می‌بایست شب آینده برای آماده کردن مرده می‌آمدند. چون 
آبه وارد اتاق شد نگاه نوارسیه با او بوخورد کردء شاید به نظر پیرمرد رسید که در چشمان 
مرد کلیسایی حالتی بخصوص می خواندء زیرا نگاه پیرمرد دیگر لحظه‌ای آبه را ترک 
نکرد. 

داورینیی نه تنها سفارش مرده را به کشیش کرد بلکه پیرمرد زنده را هم به او سپرد و 
کشیش به داورینیی قول داد که برای والانتین دعا و از نوارسیه مراقبت کند. 

آبه به‌ طور رسمی متعبقد شد» و لابد برای آنکه به هنگام دعا کسی مزاحم آو نشود و 
نوارسیه را در رنج خود راحت بگذارند, به محض آنکه داورینیی از اتاق بیرون رفت آبه 
دری راکه دکتر از آن بیرون رفته بود بست» و ند تنهاکشوی آن در بلکه کشوی دری را هم 
که به آپارتمان مادامدوویلغور راه داشت کشید. 


۱۰۴ 
امضای دانگلار 


فردای آن روزء غم‌انگیزو آیری قرا رسید. 

دفن‌کنندگان در طول شب کار خود را به پایان رسانده بودند و بدنی را که روی بستر 
قرار داشت, در کفنی که مرده را به طری شوم می‌پوشاند و به او حالت مساوات در برابر 
مرگ می دهد دوخته بودند. این آخرین تجمل انسان مرده است. ۱ 

کفن چیزی نیود جز پارچه پاتیست لطیفی که دختر جوان چند روز پیش از آن برای 
کارهای دستی خود خریده بود. 

در اول شب. مردانی که برای این کار خوانده شده بودندنوارسیه را از اتاق والانتین به 
اتاق خودش برده بودند. و پیرمرد برخالاف انتظار هیچ مخالفتی با دور شدن از جسد 
فرزندش ابراز نکرده‌بود. 

آبه بوزونی تا صبح در کنار مرده بیدار مانده و صبح بی‌آنکه کسی را صدا کند, به 
خانه‌اش برگشته بود. 

حدود ساعت هشت بامداد داورینیی بازگشت ویلفور را که نزدنوارسیه می‌رفت دید واو 
را همراهی کرد تا بداند پیر مرد شب را چگونه گذرانده است. 

۳۲ اد ۳ E‏ کی رب تاد 5 a‏ 1 کت یامد کے 

نوارسیه را در صندلی بزرگش که به عنوان بستر برایش به کار می‌رفت پافتند که 
خوابی عمیق و آرام» و تقریباً خندان فرورفته بود. 

هر دو نفر حیرت‌زده روی آستانة در توف کردند. داورینیی به ویلفور که پدر به خواب 
رفته‌اش را می‌نگر يست گفت: 

«نگاه کنید: طبیعت می تواند سخت‌ترین رنج‌هاً را آرام کند نوارسیه با اپنکه نوهاش را 


در 


به شذّت دوست داشت» می‌بینید که راحت خوابیده است» 

ویلفور حیرت‌زده جواپ داد: 

بلهء حقّ دارید» او خوابیده است و این خیلی عجیب است. زیرا کوچکترین نگرانی 
پدرم را تمام شب بیدار نگه می‌دارد. 

- شدّت رنج او را یی حس کرده است. 


۶ د کنت دو مونت کر یستو 


هر دو نفر متفکر به اتاق دفتر دادستان برگشتند. 

ویلفور بستر دست‌نخورده‌اش را به داوربنیی نشان داد و گفت: 

- من به‌طوری که می‌بینید تا صبح اصللاً نخوابیدم. رنج مرا بی حس نمی‌کند. دو شب 
است که نخواییده‌امء در عوض میز تحریرم را ببینید» تا توانسته‌ام نوشته‌ام. در اين دو 
شیانه روز... در این پرونده با دقّت تجشس کرده‌ام. آه. خدای من کار کار. عشق من» 
شادی من» حیات من فقط و فقط کار است. کار است که همه رنج‌های مرا از یادم می‌بردو 
همه دردهایم را تسکین می‌دهد. 

ویلفور با حالتی عصبی دست داورینیی را فشرد. 

دکتر پرسید: 

- آیا به من احتیاج دارید؟ 

- نه. فقط ساعت یازده برگردید. تشییع جنازه در ظهر انجام می‌گیرد. خدای من. 


فرزند ییچاره‌ام! 
دادستان که اکنون تبدیل به انسان شده‌بوده چشم‌هایش را به سوی آسمان بلندکرد و 
آه کشید. دکتر پرسید: 


«آیا شمایید که سالون پذیرایی را اداره می‌کنید؟» 

- نه» پسرعمویی دارم که این افتخار غم‌انگیز را به عهده گرفته است. من فقط کار 
می‌کنم دکتر. وقتی کار می‌کنم همه چیز برایم محومی‌شود. 

در واقع هنوز دکتر از در بیرون نرفته بود که ویلفور به کار کردن مشغول شد 

داورینیی در روی پلکان پسرعموبی را که ویلفور از او سخن گفته یود دید. شخصیتی 
بود کمآهمیّت در داستان ماء از آن افراد که در همۀ خانواده‌ها و جود دارند» و گویی از هنگام 
ولادت به عهده گرفته‌اند که نقش مفید بودن را در دنیا بازی کنند. این مرد خوش‌قول 
لباس سیاه پوشیده» بازویند بسته و با چهره‌ای که برای خود ساخته پودء به خانه 
پسرعمویش آمده بود. حساب کرد تا زمانی که به او نیاز دارند آنجا پماند و سپس خانه را 
ترک کند. 

در ساعت یازده کالسگه‌های متوفیات روی سنگفرش حیاط گشتند و کوچةفوبورگ 
سنت -اونوره از زمزمةٌ جماعت که به یک میزان نسبت به شادی‌ها یا عزای ثروتمندان 
کنجکاوند پر شد. این جماعت به یک خاکسپاری مجل با همان سرعتی می‌دوتد که به 
مراسم ازدواج یک دوشس می‌روند. 

سالون عزاداری کم‌کم پر شد. اول عده‌ای از آشنایان سابق ما رسیدند: دوبری: 


۱۴ امضای‌دانگلار د ۳۰۷ 


شاتورنو»بوشان. بعد از آن مشاهیر دادگاهی» ادبی و ارتشی وارد شدتد. زیر آقای دوویلفور 
به علّت موقعیّت اجتماعی» و از آن بیشتر به دلیل امتیاژ شخصی» یکی از برجسته‌ترین 
ردیف‌ها را در اجتماع پاریس اشفال می‌کرد. 

پسر عمو دم در ایستاده بود و همه را وارد سالون می‌کرد. بايد گفت که این برای 
بی‌تفاوت‌ها تسلّی خاطری بود که در آنجا چهره‌ای عادی ببینند که مانند پدرء برادر یا 
یک نامزد از مههمانان قیافه‌ای ظاهرسازی شده و اشک‌های دروغی طلب نمی‌کند. 

کسانی که یکدیگر را می‌شناختند, با نگاه یکدپگر را می‌خواندند و به صورت گروهی 
دور هم جمع می‌شدتد. 

یکی از این گروه‌ها از دوبری» شاتو-رنو و بوشان تشکیل شده بود. 

دوبری که علی‌رغم میل خودش این حادث غم‌انگیز را شکستی برای خود 

- طفلک دختر جوان» ثرو تمندء زیباء چندوقت پیش بود که او را در مجلس رقص 
مادام دومورسرف دیدیم» هیچ می توانستید تصوّرش را بکنید که چنین حادثه‌ای پیش 
آید. 

شاتو-رنو گفت: 

- نه. در واقع باورکردنی نیست. 

- آیااو را می‌شناختید؟ 

نه. فقط در مجلس رقص مادام دومورسرف یکی دوبار با او صحبت کردم. به نظرم 
دختر جذابی آمد. هرچند تا حدّی روحیّه رؤیایی داشت. زن پدرش کجاست. می‌دائید؟ 

او رفته است تا روز را با همسر این آقای محترمی که از ما پذیرایی می‌کند بگذراند. 

او کیست؟ 

-کی؟ 

- همین آقایی که مهمانان را می‌پذیرد. آیا نمايندة مجلس است؟ 

بوشان گفت: 

-نه. من که محکومم هر روز نمایندگان شریفمان را ببینم قيافة او برایم ناشناس 
است. 

- شما در روزنامه‌تان دربارة مرگ چیزی نوشته‌اید؟ 

- مقاله از من نیست ولی نوشته شده است. حتّی شک دارم که این نوشته مطبوع 
طبع آقای‌دوویلفور باشد. گمان می‌کنم گفته شده است که اگر در خانه‌ای غیر از خانۀ آقای 


۸ د کنت دو مونت کریستو 


دادستان» چهار مرک پیاپی پیش آمده‌بوده مسلماً آقای دادستان بیش از این به هیجان 


شاتو-رئو گفت: 

- دکتر داورینیی که پزشک مادر من است. عقیده دارد که دادستان به شدت ناامید 
است. 

بوشان ازدوبری پرسید: 

-دوبری» شما دنبال چه کسی می‌گردید؟ 

- به دتبال کنت دو مونت -کریستو می‌گردم. 

- من وقتی به اینجا می‌آمدم او را در بولوار دیدم. گمان می‌کنم قصد مسافرت دارد 
چون داشت نزد بانکدارش می‌رفت. 

شاتو-رنو پرسید: 

- پانکدارش! آیا بانکدار اودانگلار نیست؟ 

منشی خصوصی با کمی نگرانی جواب داد: 

- گمان می‌کنم او باشد. اا آقای مونت -کریستو تنهاکسی نیست که ماد اینجا کم 
داریم. مورل را هم تمی‌بینم. 

شاتو-رنو پرسید: 

-مورل؟ آیا او آنها را می‌شناسد؟ 

- گمان می‌کنم مورل فقط به مادام دوویلفور معزفی شده باشد. ولی مم نیست. او 
می‌بایست آمده باشد. در غیر این صورت امشب در باشگاه راجع به چه مسأله‌ای صحبت 
می‌کند. این خا کسیاری خبر روز است. ساکت» خاموش باشیم. این وزیر دادگستری است 
که خود را ملزم می‌داند برای پسرعموی گریان سخنرانی کند. 

سه جوان به در نزدیک شدند تا سختان وزير دادگستری را بشنوند. 

بوشان درست گفته بود: هنگامی که برای شرکت در عزاداری می‌آمد مونت -کریستو 
راکه به جانب خانه دانگلار می‌رفت در کوچه شوسه -دانتن دیده بود 

بانکدار از پنجرة اتاقش کالسکة کنت را که داخل حیاط می‌شد دیده و با چهره‌ای 
غمگین ولی دوستانه به پیشواز او آمده بود. در حالی که دستش را به سوی کنت پیش 
می‌برد گفت: 

کنت, شما آمده‌اید تا به من تسلی خاطر بدهید. واقعاً بدبختی در خانۀ من است» 
چنانکه چون شما را دیدم از خودم پرسیدم که آیا من برای این مورسرف‌های بیچاره 


۴ امضای‌دانگلار ت ۳۰۹ 


بدبختی نخواسته بودم: که این ضرب‌المثل را تفسیر می‌کند: « کسی که بدی دیگران را 
بخواهد بدی برایش می‌رسد.» ولی قول شرف می‌دهم که من برای مورسرق بدی 
نمی‌خواستم. شاید او به عنوان مردی که مثل خود من از هیچ شروع کرده بود زیادی 
مغرور بود؛ اما هرکس عيوب خودش رادارد. کنت به خاطر داشته باشید که مردانی به سن 
ما... ببخشید. البتّه شما هم سن ما نیستید؛ شما یک مرد جوانید... مردان هم سنْ مادر 
این سال همه دچار بدبیاری شده‌اند. مثلاً دادستان سختگیر ماویلفور که دختر جوانش را 
از دست داده است» خلاصه کنیم؛ ویلفور که در مدتی کوتاه همۀ خانواده‌اش را باوضعی 
اسفناک از دست داده است. مورسرف که اول آبرو و بعد جان خود را باخت» من که به خاطر 
تبه کاری این بنهدتو مورد مضحکه قرار گرفتهام و بعد از آن... 

- بعد از آن چی؟ 

- پس اطلاع ندارید؟ 

-نهء آیا بدبختی تازه‌ای رسیده است؟ 

- دخترم... 

-مادموازل دانگلار؟ 

-أوژنی مارا ترک کرده است. 

۳ خدای من! چه می‌گویید؟ 

- حقیقت را می‌گویم کنت عزیز. خداونداء شما چقدر خوشبختيد که نه زن داریدء نه 
فرزند. 

و شما می‌گویید که مادموازل اوژنی... 

او نتوانست دشنامی راکه آپن جوان پدبخت موجپ آن بود تحمل کند. از من اجازهٌ 
مسافرت گرفت. 

-ورفت؟ 

همان شب. 

با مادام دأنگلار؟ 

نه. با یکی از بستگان ما. اما به هر حال او را از دست می‌دهیم» زیرا این آوژنی عزیزه 
با خصایصی که من در او می‌شناسم شک دارم که دیگر هرگز به فرانسه برگردد. 

- بارون عزیزء چه می‌شود کرد. غم‌های خانوادگی برای فرد بدبختی که فرزندش همۀ 
ثروت اوست خردکننده است. امّا همین غم‌ها براي یک میلیونر قابل تحهل است. 
فلاسفه هرچه بگویند انسان‌های اهل عمل همیشه کذب گفتة آنها را ثابت می‌کنند: پول 


۰ د کنت دو مونت کر هستو 


انسان را از بسیاری رتج‌ها تسلّی می‌دهد؛ و شما می‌بایست زودتر از هرکس تسلی یافته 
باشید. شما که سلطان امور مالی هستیده ارزش این مرحم عالی راکه پول است و نقطةٌ 
تقاطع همه قدرت‌هاست درک می‌کنید. 

دانگلار از گوشة چشم نگاهی به کنت انداخت تا بداند آیا او شوخی می‌کند یا جذی 
حرف می‌زند. پس از لحظه‌ای گفت: 

«بله» واقعیّت این است که اگر ثروت تسلّی دهنده باشد من می‌بایست تسلی يافته 
باشم زیرا ثروتمندم.» 

- شما چنان روتمندید بارون عزیز که ثروت شما مشل یکی از اهرام است. اگر 
بخواهند آن را خراب کنند نمی‌توانند» و اگربتوانند جرأت نمی‌کنند. 

دانگللار از این اطمینان ساده‌لوحانه گنت لبخند زد و گفت: 

- حرف شما به یادم آورد که وقتی شماوارد شدید من داشتم پنج برا ت کوچک را آماده 
می‌کردم. دو تای آنها را امضا کرده‌ام و اجازه می دهید که سه تای د یگر را هم امضا کنم. 

-کارتان را بکنید بارون عزیز. _ 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد که در آن قلم بانکدار صدا می‌کرده و مونت -کریستو 
گج‌بری‌های طلایی سقف را می‌نگریست. مونت -کریستو پرسید: 

- اینها برات‌های اسپانیاست یا هایتیی یا ناپل؟ 

دانگلار به حالتی خندان گفت: 

- هیچ کدام. برات‌هایی است بی‌نام که آورنده می‌تواند در بانک دوفراتس نقد کند و 
پولش را بگیرد. ببینید آقای کنت شما که امپتور امور مالی هستید. همان طور که من 
سلطان آن هستم» آیا از این خرده کاغذها که هرکدام یک میلیون ارزش دارند زیاد 
دیده‌اید؟ه 


مونت -کریستوء پنج خرده کاغذ را که دانگلار مغرو رانه به او عرضه می‌داشت, چنانکه 
گویی می‌خواهد آنها راوزن کند در دست گرفت و خواند: «لطفاً آقای مدير بانک به حواله 
کرد من و از روی حساب گذاشته شده به وسیل من مبلغ یک میلیون فرانک به آورنده 
بپردازند.» 

بارون‌دانگلار. 

مونت -کریستو شمرد: 

- یک دوء سهء چهارء پنج. پنچ میلیون. خوب است. بخصوص اگر چنانکه یقین دارم 
با پول نقد پرداخت شود. 


۴ /امضای‌دانگلار ۵ ۳۱۱ 


- با پول نقد پرداخت می‌شود. 

- خوب است که انسان چنین اعتباری داشته باشد. در واقع این چیزها را انسان فقط 
در فرانسه می‌بیند: پنج قطعه کاغذ پنج میلیون ارزش داشته باشد. باید آن را دید تا باور 
کرد. 
در آن شک دارید؟ 

-نه. 

- شما این حرف را با لحنی خاض گفتید. لطفاً کارمند مرا با خودتان به بانک ببریده 
خواهید دید که او با برات‌هایی به همین میلغ حواله به خزنه‌داری بیرون می‌آید. 

مونت -کریستو در حالی که پنج برأت را تا می‌کرد گفت: 

مسأله عجیب‌تر از آن است که من شخصاً تجربه کتم. اعتبار من نزد شما شش 
میلیون رانک بود. نهصد هزار فرانک آن راگرفتهام. حالا پنج میلیون و صد هزار فانک 
به من بدهکارید. من پنچ خرده کاغذ شما را که با دیدن امضای شما برایم معتبر است 
برمی‌دارم. این یک رسید کلّی برای شش میلیون است که به شما می‌دهم و حسابمان 
تصفیه می‌شود. من آن را از قبل تهیّه کرده بودم» زیرا امروز ناژ زياد به پول دارم. 

مونت -کریستو با یک دست پنج برات را در جییش گذاشت و با دست دیگر رسید خود 
را به بانکدار عرضه داشت. 

اگر صاعقه در پای دانگالار افتاده بود او را بیش از این دچار وحشت نمی‌کرد. 
زمزمه کنان گفت: 

- چی؟ چی آقای کنت؟ شما این پول رایرمی‌دارید؟ ولی ببخشید, ببخشید» این پولی 
است که من به نوانخانه بدهکارم. ذخیرة آنهاست که من قول داده‌ام امروز صبح بپردازم. 

مونت-کریستو گفت: 

- آهه پس مساله تفاوت می‌کند. من اصراری ندارم طلبم با این برات‌ها پرداخت شود 
می‌تواندآن ابا همارزهای دیگری بپردازید. فقط از ره کنجکاوی اینها را گرفتم تا 
بتوانم به دیگران بگویم: بانک دانگلار بدون پیش‌آگهی, بی‌آنکه بنج دقیقه مهلت 
بخواهد. پنج میلیون پول نقد به من پرداخته است. البته جالب بودء ولی این برأت‌های 
شماء باز هم تکرار می‌کنم» هر طور می خواهید حساب مرا بپردازید. 

کنت پنج برات را به جانب دانکلار پیش برد. دانکلار با رنگی پریده اول دستش را 
داز کرد,چنانکهلاشخور پنجه‌اش را برای گرفتن نرده‌های قفس دراز میکند,تاگوشتی 
را که به او عرضه می‌کنند برباید. 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


ناگهان تغییر رآی داد کوشش شدید به کار برد و دستش را نگه داشت» سپس لبخند 
زده کم‌کم خطوط چهرة درهم ریخته‌اش را منظم کرد و گفت: 

- در واقع رسید شما خودش پول است. 

- آه» بله. اگر شما در ژم بودید تجار تخانة تومسون و فرنچ روی رسید من در پرداخت 
بیش از آن اشکال تمی‌کرد که شما خودتان کردید. 


- ببخشید آقای کنت» ببخشید. 

- پس می‌توانم برات‌ها رانگه دارم؟ 

دانگلار عرقی را که در ریشه‌های موهایش نشسته بود پاک کرد و گفت: 
- بله. نگه دارید! 


- مونت کریستو پنچ برات را از نو در جیبش گذاشت. در این وضع قیافه‌اش با حالتی 
تفسیرناپذیر می‌گفت: «در این باره فکر کنید, اگر پشیمانید هنوز وقت باقي است.» 

دانگلار گفت: 

- امضاهای مرا نگه دارید. ولی می‌دانید هیچکس مثل یک بانکدار در قید 
تشریفات نیست. من این برات‌ها را برای نوانخانه آمضا کرده بودم» و تصوّر می‌کردم اگر 
دقیقاً همان‌ها را به نوانخانه ندهم, دزدی کردام. اا بالاخره هر آکویی هم‌ارزش اکوې 
دیگر است. ببخشیدا ۱ 

دانگلار با صدای بلند به ختدیدن پرداخت. خنده‌اش عصبی بود. مونت -کریستو با 
لحنی مهریان گفت: 

«هم می‌بخشم و هم آنها را تصرف می‌کنم.» 

و پنج برات را در کیف بغلی‌اش گذاشت . 

دانگللار گفت: 

_ولی شما صد هزار فرانک دیگر از من طلبکارید. 

آه این مبلغ جزیی است. کارمزد تقریباً همین مقدار می‌شوده آن را نگه دارید و 
حسابمان تصفیه شده است. 


-کنت» آیا جدّی حرف می‌زنید؟ 
- من هرگز با یک بانکدار شوخی نمی‌کنم. 
و به طرف در خروجی رفت. 


۱- اع پول طلای فرانسه, 


۴ امضای‌دانگلار دہ ۳۱۳ 


درست در همان زمان مستخدمی وارد شد و اعلام داشت: 

«آقای بوویل» تحصیلدار امور نوانخانه.» 

مونت -کریستو گفت: 

گویا من درست به موقع رسیدم تا از امضای شما بهره‌مند شوم. سر آمضایتان 
دعواست. 

دانگلار بار دیگر رتگ باخت و در مرخْصی گرفتن از کنت شتاب کرد. 

کنت دو مونت کر بستو سلامی تشریفاتی با آقای بووبل که در اتاق انتظار پود رد و 
بدل کرد. بوویل بلافاصله بعد از رفتن کنت داخل اتاق دفتر دانگلار شد. 

چهرة جذی کنت؛ پس از خروج با لبخندی مختصر روشن شد. دم در کالسکه‌اش را 
سوار شد و بلافاصله خود را به بانک رساند. 

در طول این مدت دانگلار که می‌کوشید هیجان خود را مخفی کند به پیشواز 
تحصیلدار آمد. لبخند و مهربانی را به روی لب‌هاو چهرۀ خود ثابت نگه داشت و گفت: 

- روز بخیر طلبکار عزیز. چون شرط می‌بندم که به طلبکاری نزد من آمده‌اید. 

آقای بوویل گفت: 

- درست حدس زدید آقای بارون. نواتخانه خود را دروجود من به شما معزفی مي‌کند. 
پپوه‌ها و پتیمان به وسیلۀ دست‌های من بنج میلپون صدقه‌شان را از شما مطالبه 
دانگلار که می خواست زبان شوخی را ادامه دهد گفت: 

- آنوقت می‌گویند دلتان باید برای یتیمان بسوزد. طفلک‌های بیچاره 

- من به نام آنها آمده‌ام, نامه من می‌بایست دیروز به شما رسیده باشد. 

- بله. 

- رسید هم برآیتان آورده‌ام. 

- آقای بوویل عزیز. یتیمان و بیوه‌های شما اگر بخواهند می‌توانند بیست و چهار 
ساعت دیگر پولشان را بگیرند» زیرا آقای مونت -کریستو که الان از اینجا بیرون رفس 
شما او را دیدید این طور نیست؟ 

بل خوب؟ 

- خوب, آقای مونت -کریستو پنج میلیون آنها را برد. 

چطور؟ 

کنت روی بانک من یک اعتبار تامحدود داشت که تجار تخانۀ تومسون و فرنچ رم 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


برای او باز کردهبود. او حالا آمد و مبلغ پنج میلیون یکجا از من خواست. من براتی حواله 
روی بانک به او دادم» سرمایة من آنجاست. و می‌ترسم که اگر در عرض یک روز ده 
میلیون از دست آقای مدیر بانک بیرون بکشم. به نظرش عجیب جلوه کند (سپس 
لبخندزنان اضافه کرد) در دو روز اشکالی نمی‌پینم. 

آقای بوویل با لحتی کاملاً ناباورانه فریاد زد: 

- شما پنج میلیون به این آقایی دادید که بیرون می‌رفت و چنان به من سللام داد که 
گویی او را می‌شناسم؟ ۱ ۱ 

- شاید او شما را می‌شناسد بی‌آنکه شما او را بشناسید. آقای مونت -کریستو همه را 
می‌شناسد. 

- پنج میلیون! 

این رسید اوست. ببینید و برایش دست بزنيد. 

آقای بوویل کاغذی را که دانگلار به او عرضه می‌کرد گرقت و خواند: رسید آقای بارون 
دانگلار به مبلخ پنج میلیون و یکصد هزار فرانک که هروقت بخواهد از تجارتخانة 
تومسون و فرنچ رم وصول کند. 

بوویل گفت: 

-واقعاً درست است. 

دانگلار پرسید: 

- آیا شما تجارتخانة تومسون و فرنج را می‌شناسید؟ 

بله, سابقاً دویست هزار فرانک با این تجارتخانه معامله کرده‌ام. اقا از آن پس 


چیزی درباره‌اش نشنهدم. 
دانگلار در حالی که رسید کنت را که از بوویل گرفته بود و با بی‌قیدی روی میز 
می‌انداخت گفت: 


این یکی از معتبرترین تجار تخانه‌های اروپاست. 

به این ترتیب او از شما پنج میلیون گرفت. پس این کنت دو مولت -کریستو بايد 
یک توّاب باشد. 

- در واقع من نمی‌دانم او چیست. امّا می‌داتم که سه اعتبار نام‌حدود داشت» یکی نزد 
من» یکی نزد روچیلده یکی نزد لاقیت. 

دانگلار با حالت بی‌قیدی ادامه داد: 

_به‌طوری که می‌بینید او مرا ترجیح داده و صد هزار فرانک هم به عنوان کارمزد برای 
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من گذاشته است. 

آقای بوویل حالتی تحسینآمیز به خود گرفت و گفت: ۱ 

- من می‌بایست بروم و از او قدری اعانه برای موشسة خودمان به دست آورم. 

- مطمئن باشید که آن را به دست می‌آورید. صدقه‌هایی که او می‌دهدء حذاقل به 
بیست هزار فرانک در ماه بالغ می‌شود. 

- عالی است. از طرفی من مادام‌دومورسرف و پسرش را به عنوان نمونه به او خواهم 
گفت: 

- چه نمونه‌ای؟ 

- آنها تمام ثروتشان را به نوانخانه بخشیدند. 

- چه روتی؟ 

- ثروت خودشان راء اموال ژنرال دومورسرف مرحوم را. 

- به چه منأسبت به نواتخانه بخشیدند؟ 

به این مناسبت که نمی‌خواستند ثروتی را که از راه خیانت به دست آمده است 
تصرف کنند. 

- حالا خودشان با چی زندگی می‌کنند؟ 

مادر به شهرستان می‌رود و پسر داخل خدمت آرتش می‌شود. 

دانگلار حیرت‌زده گفت: 

چه‌وسواس عجیبی! 

- من دیروز قرارداد بخشش را تنظیم کردم. 

- چقدر ثروت داشتند؟ 

- نه خیلی زیاد. روی هم حدود یک میلیون و دویست» یا یک میلیون و سیصد هزار 
فرانک. اما برگردیم سر پول خودمان, 

- با کمال میل. آیا شما برای وصول این پول خیلی عجله دارید؟ 

- بله. فردا پازرسی از صندوق‌های ما انجام می‌گیرد. 

فردا؟ چرا این رازودتر نگفتید. از حالا تا فردا یک قرن است. بازرسی برای چه 
ساعتی است؟ 

- ساعت دو بعد از ظهر. 

دانگلار با لبخند گفت: 

- شما ظهر دنبال پولتان بفرستید. 


۶۶ « کنت دو مونت کریستو 


آقای بوویل حرفی نمی‌زد. فقط سر تکان می‌داد و کیف بغلی‌اش را این دست و آن 
دست می‌کرد. دانگلار گفت: 

- کار بهتری هم می توانید بکنید. رسید آقای مونت -کریستو همارز پول است. این 
رسید را نزد روچیلد یا لافیتبیرید ور آن را از شما می‌پذیرند. 

- باو جود اینکه در وم قابل پرداخت است 

مسلماء فقط یک تنزیل پنج یا ۵ شش هزار فرانک از شمامي‌کیرند 

تحصیلدار جستی به عقب زد و گفت: 

-نه» من ترجیح می‌دهم همان طور که گفتید تا فردا صبر کنم. 

دانگلار با حالتی بی‌شرمانه گفت: 

- لحظه‌ای تصور کردم شما کسر صندوق دارید و ناچارید آن را پرکنید. 

- آه! 

گوش کنید. از این مسائل دیده می‌شود و در این صورت صندوقدار ناچار است 
قداکاری کند. 

- نه» خدا را شک رکه من کسر صندوق ندارم- 

- در این صورت فرداء سر ظهر یک نفر را بفرستید. بانک باز خواهد بود. 

- خودم خواهم آمد. 

- چه بهتر. در این صورت لذت دیدار شما را خواهم داشت. 

دست یکدیگر را فشردند. بوویل گفت؛ 

- راستی, آیا شما خیال ندارید در خاکسپاری این مادموازل دوویلفوربیچاره که من 
الآن موکبش را در بولوار دیدم شرکت کنید؟ 

-نه. من هنوز بعد از جریان رسوایی بنه‌دتوء تا حدّی مورد مضحکه هستم. 
نمی خواهم خودم را نشان دهم. 

اشتباه می‌کنید. گناه شما که نبوده است. 

-گوش کنید آقای تحصیلدار عزیز. وقتی انسان نامی بدون لکّه مثل نام من دارد. 
قدری زودرنج می‌شود. ۱ 

- مردم همه برای شماء بخصوص برای مادموازل دختران متأرند. 

داتگلار آهی عمیق کشید و گفت: 

- بیچاره اوژنی. می‌دانید که او راهیه می‌شود؟ 

--نه. راست می‌گویید 
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- عین واقعیّت است. فردای روزی که این اتفاق افتاد او تصمیم خود را گرفت و همراه 
راهبه‌ای که دوست او بود عزیمت کرد. رفته است تاصومعه‌ای جذی در ایتالیا یا اسپانیا 
بیاید. 

- آه» چقدر وحشتناک است. 

آقای بوویل حیرت‌زده» در حالی که با پدر دردمند ابراز همدردی می‌کرد بیرون رفت. 

تازه بوویل بیرون رفته بود که دانگلار شادمانه فریاد زد: «ابله!» 

سپس رسید مونت -کریستو را در کیف بغلی خود جا داد و گفت: 

«تو ظهر بیاء من ظهر از اینجا خیلی دور خواهم بود.» 

آنگاه در را به روی خود قفل کرد کشوهای صندوقش را خالی کرد با اسکناس‌ها 
پنجاه هزار فرانکی جمح آورده کاغذهای بیهوده را سوزاند بقیه را در محرض دید گذاشت. 
نامه‌ای نوشت در آن را بست و مه ر کرده وروی آن این عنوان را نوشت: 

«به خانم بارون دانگلار.» 

باخودش زمزمه کرد: 

همین امشب خودم آن راروی میز آرایشش می‌گذارم. 

سپس گذرنامه‌ایی از کشوی خود بیرون آورد و گفت: 

«هتوز تادو ماه دیگر اعتبار دارد.» 


۱۰۵ 
گورستان پرلاشز 


در حقیقت آقای بوویل هیأت مشایمین جنازه رکه والانتین را به آخرین منزل می‌بردند 
دیده بود. 

هوا تیره و ابری بود. بادی هنوز نیم‌گرم. اما کشنده برای برگ‌های زرد شده» آنها را از 
شاخه‌های نیمه عریان می‌کند و بر روی جماعت زیادی که بولوار را پر کرده بودند 
می‌پراکند. 

آقای دوویلفور که یک پاریسی خالص بود گورستان پرلاشز را تنها مکان شایسته 
برای پذیرفتن باقی‌ماندة مرد یک خانوادة پاربسی می‌دانست. گورستان‌های دیگر به 
نظر او هتل‌هایی بود زینت‌شده با تابوت. یک مردة سطح بالا فقط در پرلاشز بود که 
می‌توانست در خانة خودش منزل کند. چنانکه دیده شد ویلفور در پرلاشز امتیاز دائمی 
قطعه زمینی را خریده وروی آن بنایی ساخته بود که ناگهان به سرعت به وسیلة اعضای 
خانوادهةٌ همسر اول او پر می‌شد. 

روی پیشانی آرامگاه خوانده می‌شد: خانواده‌های سن -مران و ویلفور. زیرا آخرین 
خواستة رئۀ بیچاره مادروالائنین چنین بود. 

پس موکب با شکوهی که از فوبورگ سنت-اوتوره حرکت کرده بود به جانب پرلاشز 
می‌رفت. 

این موکب از تمام پاریس گذشت. فوبورگ تامیل" راگرفت» سپس بولوارهای خارجی 
را تاگورستان طی‌کرد. ۱ 

بیش از پنجاه کالسگۂ شخصیء بیست کالسگه متوفیات را دنبال می‌کرد. بیش از 
پانصد نقر هم پیاده به دنبال موکب بودند. 

اینها تقریباً همه جوائائی بودند که مرگ والائتین همچون صاعقه بر آنها فرود آمده 
بود؛ و باوجود بخار منجمد قرن و ققدان افکار شاعرانة زمان» نفوذ شاعرانة این دختر 


1- Tample 


۵ /گورستان پرلاشز ت ۳۱۹ 


جوانء زیباء پاک و قابل پرستش راکه در گل جوانی چیده شده بود متحمل می‌شدند. 

در خروج از پاریس کالسگة چهاراسبه‌ای دیده شد که با سرعت رسید و ناگیهان چنانکه 
گویی نیرویی پولادین بر زانوی اسب‌ها فرود آمد» کالسگه متوقف شد: آقای مونت - 
کریستوبود. 

کنت از کالسکه‌اش پیاده شد. آمد خود را داخل چماعتی کرد که پای پیاده ارابة 
نعش‌کش را بدرقه می‌کردند. 

شاتو -رنو کنت را دید فوراً ازکوپ‌اش پیاده و به او ملحق شد. بوشان هم درشکۀ 
کرایه‌ای راکه در آن بود ترک کرد. 

کنت با دقّت در میان فاصله‌هایی که جماعت ایجاد می‌کرد می‌نگریست» قطعاً دنبال 
کسی می‌کشت. بالا خره طاقت نیاورد و پرسید: 

مورل کجاست. آیاکسی از شما او را دیده است؟ 

شاتو -رنو گفت: 

ما در خانة عزا هم این سوال رااز هم کردیم» زیرا هیچ یک از ما او را ندیده بودیم. 

کنت ساکت شد و به نگاه کردن به اطراق خود ادامه داد. 

بالاخره به گورستان رسیدند. 

نگاه نافذ مونت-کریستو ناگهان در بیشة سرخدار و کاج نفوذ کرد و به زودی همه 
نگرانیش از میان رفت: سایه‌ای در زیر سیاهی‌های درختان آرژن لغزیده بود و مونت - 
کریستوبه‌طور قطع کسی راکه جستجو می‌کرد در آن سایه شناخته‌بود. 

آنها که دیده‌اند می‌دانند خاکسپاری در این سرداب‌هایی پاشکوه چیست: گروه‌های 
سیاه پوشیده پراکنده شده در خیابان‌های سفید» سکوت آسمان و زمین که با شکستن 
شاخه‌ای یافرورفتن مانعی در اطراف گور به هم می خوردء سپس آوازرژیایی کشیش ها که 
اینجا و آنجا با هق هق گریه‌ای بیرون آمده از میان یک دسته گل» با آن می‌آمیزد و در زیر 
آن گل زنی از پای درآمده یادست‌های به هم متصل کرده دیده می‌شود. 

سایه‌ای که مونت -کریستو مشاهده کرده بود به سرعت از ردیف درختان که پشت گور 
هلوئیز و آبلار"بود عبور کرد و آمد خود را به میان خدمتگزاران مرگ رساند. آنها بالای سر 
اسب‌هایی در حرکت ودند که جسد را می‌کشیدند. سایه با همان قدم به محلّی رسید که 


1- Heloise 
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۰ و کتث دو مونت کریستو 
برای خاکسپاری انتخاب شده‌بود. 

هرکس به چیزی نگاه می‌کرد: مونت کر بستو فقط این سایه‌ای را می‌نگریست که 
حتی برای آنهاکه در همسایگی‌اش بودند به زحمت قابل رؤیت بود. 

کنت دوبار از ردیف جممیّت بیرون رفت تا ببیند آیا دست‌های این مرد به چستجوی 
اسلحه‌ای مخفی شده در زیر لباس می‌رود. 

چون موکب متوقف شد سایه که مورل بود شناخته شد. مورل ردنگت سیاه پوشیده و 
دکمه‌های آن را تا بالا پسته بود. پیشانی رنگ پریده» گونه‌های گود آفتاده, کلاه چروک 
خورده داشت, با دست‌های متشئج به درختی که برروی تلی مشرف بر گورستان قرار 
داشت تکیه داده بود تا هیچیک از جزئیّات این تشریفات عزاداری راکه می‌بایست انجام 
پذیرد از دست ندهد. 

همه چیز طبق رسم معمول گذشت. چند مرد که مانند هميشه آنهایی بودند که تأثر 
کمتری داشتنده سخنانی اپراد کردند. بعضی‌ها از این مرگ زودرس ابراز تسف کردند 
دیگران دربارة رنج پدر حرف زدند. عده‌ای باهوشیاری یادآور شدند که دختر جوان بارها از 
آقای دوویلفور برای گناهکارانی که شمشیر عدالت بالای سرشان بود تقاضای ترخم 
کرده است؛ بالاخره استعاره‌های زییا و دوران‌های رنج‌آور مورد تفسیر قرار گرفت» قطعه 
شعر مرئية مالرب" برای دوپریر' قرائت شد. 

موئت -کویستو به چیزی گوش نمی‌داد. چیزی را نمی‌دید. یا در واقع چیزی جز مورل 
قمی دید. آرامی و بی‌حرکتی مورل نمایشی تاثراور را برای کسی که می توانست آنچه را در 
عمق قلب افسر جوان مي‌گذشت بخواند» به معرض تماشا می‌گذاشت. 

بوشان نا گهان به دوبری گفت: 

«نگاه کنید آن مورل است. چرا آنحافرورفته است؟» 

و دو تفری او را به شاتو -رنو نشان دادند. 

شاتو ۔رنو از چا جست و گفت: 

رنگش چقدر پریده است! 

دوبری گفت: 

لابد سردش است. 


1- Maleherbe 
مرثیه دوپریر برای دحترش در سال ۱۵۵۸ به وسیلهٌ مالرب سروده شد.‎ prie -۲ 
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شاتو_رنو آهسته جواب داد؛ 

- نه! گمان می‌کنم دچار هیجان شده باشد. ماکزیمیلین مردی است بسیار 
احساساتی. 

دوبری گفت: 

او به زحمت مادموازل دوویلفور را می‌شناخت. خودتان که گفتید! 

درست است. با این حال به یاد می‌آورم که آن شب. در مجلس رقص مادام 
دومورسرف آنها سه بار با هم رقصیدند. می‌دانید کنت» در همان مجلس رقصی که شما 
خیلی گل کرده بودید. 

مونت -کریستو که سخت مراقب مورل بو زیراگونه‌های مرد جوان مافند کسانی که 
نفس را در سینه‌شان حبس می‌کنند در ار تعاش بود بی‌آنکه بداند به کی و به چی جواب 
می‌دهد گفت: 

نه؛ من نمی‌داقم. 

سپس اگهان افزود: 

ی ۰ ن رر 

- سخن‌رانی‌ها به پایان رسید. خداحافظ آقایان. 

کنت سالام داد و ناپدید شد بی‌آنکه کسی متو جه شود او از کدام سمت رفته است. 

ضیافت مرگ به پایان رسیده بود. شرکت‌کنندگان راه پاریس را پیش گرفتند 

تنها شاو ۔رنو لحظه‌ای مورل رابا نگاه جستجو کرد اما در زمانی که اودور شدن کنت 
را می‌نگریست مورل جای خودش را ترک کرده بود. شاتو -رنوه پس از آنکه او را بیهوده با 
نگاه جستجو کرد به دنبال دوبری و بوشان به راه افتاد. 

مونت -کریستو خودش را در بیشه‌ای اقکنده و پشت گوری بنهان شده بود تا 
کوچکترین حرکات‌مورل را زیر نظر داشته باشد. مورل به تدریج به گو رکه کنجکاوان آن را 
ترک کرده بودند نزدیک می‌شد. آرام و گرفته به اطراف خود می‌نگریست. اما زمانی که 
نگاه او به دايرة مقابلش دوخته شده بوده مونت کریستو باز هم ده قدمی به او نزدیک شد 
پی‌آنکه مورل او را دیده باشد. 

مرد جوان کتارگور زانو زه کنت باگردن کشیده چشم خیره شده مراقب مورل بود. 
زانوهایش را چنان خم کرده بود که گوبی می خواهد باولین علامت به جانب او بدود و با 
این نیت باز هم به مورل نزدیک تر شد 

مورل پیشانیش را خم کرد تا به روی سنگ رسید. با دو دست نرده را گرفت و گفت: 

«آم والانتین!» 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


قلب کنت از شنیدن این دو کلمه خرد شد. باز هم یک قدم پیش رفت» دست به روی 
شانة مورل زد و گفت: 

- شمایید دوست عزیزم؟ من دنبال شما می‌گشتم. 

مونت -کریستو متتظر پرخاش» ملامت» دشنام بود: اشتباه می‌گرد. 

مورل رو به سوی او گرداند و با ظاهری آرام گفت: 

- می‌بینید که داشتم دعا می‌کردم. 

کنت با نگاه چستجوگر مرد جوان را سراپا برانداز کرد. پس از این آزمایش راحت تر به 
نظر رسید و گفت: 

می‌خواهید شما را به پاریس برسانم؟ 

نه متشکرم. 

ایا چیزی لازم دارید؟ 

- بگذارید راحت دعا کنم. 

کنت بدون مقاومت دور شد تا در محلّی دیگر توف کند. از آنجا حرکات مورل را زیر 
نظ رگرفت. 

پس از لحظاتی مورل از جابرخاست زنوهایش راکه از تماس با سنگ گور سفید شده 
بود پاک کرد و بی‌آنکه سر بگرداند راه پاریس را پیش گرفت, آهسته ازکوچه روکت' پایین 
رفت. 
کنت کالسگه اش راکه در پرلاشز متوقف بود فرستاد برود و خودش با صد قدم فاصله 
مورل را دنبال کرد. ما کزیمیلین از کانال گذشت و ازبولوار داخل کوچة مزلی شد. 

پنج دقیقه بعد از آنکه در به روی‌مورل بسته شد. آن را به روی مونت -کریستوگشودند. 

ژولی در مدخل باغ ایستاده‌بود و با دقت بسیار استاد پته‌لون را که شغل باغبانیش را 
خیلی جڌی گرفته بود و داشت درختان ُز بنگال را قلمه می‌زدء می‌نگریست. 

ژولی با همان شادمانی که معمولا هریک از افراد خانواده, وقتی کنت درکوچة مزلی به 
دیدن آنها می‌آمد ابراز می‌داشتند» فریاد زد؛ 

آه» آقای کنت دو مونت -کریستوا 

کنت پرسید: 


ا و اک اوغا و e‏ 
- ماکزیمیلین الان وارد شد این طور نیست؟ 


1- Roquette 
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- گمان می‌کنم او را دیدم که می‌گذشت. بله. ما امانوثل را صدا کنید. 

- عذرمی‌خواهم خانم. من باید همین الشاعه نزد ماکزیمیلین بالا بروم. چند کلمه 
حرف میم دارم که باید به او بگویم. 

ژولی در حالی که او را با جذاب‌ترین لبخند می‌نگریست تا پایین پلکان همراهش 
رفت و چون به آنجا رسید گفت: 

- حالا بروید. 

مونت -کریستو به زودی از دو طبقه‌ای که همکف را از آپار تمان مورل مجّا می‌کرد 
بالا رفت. چون با پاگرد رسید کوش فرا داد صدایی نشنید. 

پاگرد منزل مانند خانه‌های قدیمی که فقط یک ارباب در آن سکونت داشت» تنها با 
یک در شیشه‌دار بسته می‌شد. روی این در کلیدی وجود نداشت. و در از داخل بسته بود. 
ماکزیمیلین خود را در اتاق محبوس کرده بود. دیدن داخل اثاق به هیچ وجه آمکان 
نداشت. زیرا در داخل اتاق پرده‌ای از ابریشم سرخ آويخته بود. 

نگرانی کنت با سرخی تند چهره که نشانة هیجان شدید» کمیاب نزد این مرد 
نفوذناپذیر بود آشکار شد. با خودش زمزمه کرد: 

«چه باید کرد؟» 

لحظه‌ای به قکر فرو رفت» از خود پرسید: «زنگ بزنم؟» 

سپس به خود جواب داد: «نه. صدای زنگ» یعتی ورود یک دیدارکننده. تصمیم‌گپری 
کسی راکه در موقعیّت ما کزیمیلین قرار دارد سریع تر می‌کند و آنوقت ممکن است صدایی 
دیگر به صدای زنگ جواب بدهد.» 

مونت -کریستو سراپا لرزید و چون تصمیم‌گیری نزد او به سرعت برق انجام می‌گرفت» 
با یک ضربةٌ شدید آرنج یکی از مربع‌های در شیشه‌دار را شکست. شيشه خرد شد و به 
زمین ریخت. کنت پرده راکتار زد مورل را دید که مقابل میز تحریرش نشسته بود قلم در 
دست داشت و با شنیدن صدای شکستن شیشه» از جا جست. 

کنت گفت: 

«چیزی نبود دوست من» هزار بار عذر می‌خواهم. پایم سر خورد و همزمان با سر 
خوردن آرنجم به شيشه اصایت کرد. حالا که به هر حال شيشه شکسته است» از آن 
استفاده می‌کنم تا داخل اتاق شما شوم. خود تان رأ زحمت ندهید. 

گنت دستش را از شیشۀ شکسته گذراند و قفل در را باز کرد. مورل از جا برخاست و 
رنجیده خاطر به پیشواز مونت -کریستو آمد: کمتر برای پذیرفتن اوه و بیشتر برای آنکه 


۴ مت کنت دو موقت کریستو 


راهش را سد کند. 
مونت -کریستو در حالی که آرنجش را می‌مالید گفت: 
در واقع گناه از مستخدمان شماست که پارکت‌ها را مثل آینه شقاف می‌کنند. 


مورل با خونسردی پرسید: 

آیا زخمی شدید؟ 

- نمی‌دانم. ولی شما در اینجا چه می‌کردید؟ نامه می‌نوشتید؟ 

من؟ 

بله. آنگشتتان جوهری است. 

مورل جواب داد: 

- درست است. داشتم می‌نوشتم. با آنکه نظامی هستم گاه برایم اتفاق می‌افتد که 
چیزی بنویسم. 


مونت -کریستو چند قدمی در آپارتمان پیش رفت.مورل ناچار شد راه را یرای او باز 
کند. اما به دنبالش رفت. 

مونت _کریستو با نگاهی خسته کننده مورل را نگریست و گفت: 

«شما مشغول نوشتن بودید؟» 

اقتخار دارم به شما بگویم: «بله.» 

کنت نگاهی به اطراف خود افکند. در حالی‌که با انگشت سللاح گذاشته شده روی میز 
تحریر را به مورل نشان میداد گفت: 

- اسلحة شما در کنار دوائتان است. 

چون دارم به مساقرت میروم. | 

مونت -کریستو با آهنگی بی‌نهایت مهرآمیز گفت: 

دوست من! 

آقا! 

دوست من» ماکزیمیلین عزیزم. تصمیم افراطی نگیرید. 

مورل شانه‌هایش رابالا برد و گفت: 

- تصمیم افراطی نگیرم؟ کجای مسافرت رفتن یک تصمیم افراطی است؟ 

- ماکزیملین» بهتر است هر دو نفر ماسک‌ها را کنار بگذاريم. 

«شما با این آرامش فرمایشی‌تان نمی توانید مرا فریب دهید همان‌طور که من 
نمی توانم بادلسوزی‌هایم شما را فریب دهم. 


۵ «گورستان پرلاشز 1 ۳۲۵ 


«ماکزیمیلین. شما خوب می‌فهمید که من برای آنکه کاری را که کردم بکنم» برای 
شکستن شيشه پرده‌دری در راز اتاق یک دوست. می‌بایست نگرانی واقعی داشته باشم» 
یا در واقع یقین به امری هولناک. 

«مورل» شما می‌خواهید خودکشی کنید.» 

مورل از جا جست و گفت: 

این افکار را از کجاگرفته‌اید آقای کنت؟ 

کنت با همان آهتگ ملایم ادامه داد: 

- من به شما می‌گویم که قصد خودکشی دارید و این است دلیل آن. 

کنت به میز تحریر نزدیک شد کاغذی سفید را که مرد جوان روی نامه‌ای ناتمام 
گذاشته یود کنار زد و نامه را برداشت. 

مورل خودش را پیش انداخت تا نامه را از او بگیرد. 

اما مونت -کریستو این حرکت مورل را پیش‌بینی کرده بودء مچ دست مورل را گرفت و 
مانند زنجیری فولادی که فتر را متوقف سازد دست او را در نیمه راه متوثّف کرد و گفت: 

«مورل؛ می‌بینید که شما می خواستید خودکشی کنید! اینجا نوشته‌اید. مورل در حالی 
که از آن ظاهر آرام بلافاصله وارد حالت خشم می‌شد فریاد زد: 

بسیار خوب. به فرض که بخواهم این کار را بکنم» وقتی تصمیم داشته باشم لول 
این اسلحه را به روی خودم برگردانم, چه کسی جرأت دارد مانع من شود؟ 

«وقتی بگویم هم امید من به فنا رفته است. قلبم خرد شده است. زندگيم خاموش 
است» چیزی جز ماتم و بیزاری در اطرافم نیست. زمین برایم خاکستری است. همۀ 
صداهای انسانی مرا پاره می‌کند. 

«وقتی بگویم رحم‌کردن به من است اگر بگذارند بمیرم. زیر اگر نگذارند بمیرم. عقلم 
را از دست می‌دهم,دیوانه می‌شوم. 

«بگویید آقاء وقتی من اینها را بگویم» وقتی بدانند من این سخنان را با اضطراب و 
اشک می‌گویم آیا به من خواهند گفت: 

« تو اشتباه میکنی؟» 

«آیا از اینکه من بخواهم بدبخت‌تر نباشم جلوگیری می‌کنند؟ 

«بگویید آقا. شما شجاعت آن را دارید که مانع من شوید؟ 

مونت -کریستو با لحنی که آرامش آن به نحوی بارز با هیجان مرد جوان مغایرت 
داشت گفت: 
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- به مور بله. من مائع شمامی‌شوم. 

مورل با خشمی شدیدتر و لحنی ملامت بار گفت: 

- شما؟ شماکه مرا یا امیدی واهی دلخوش کردید؟ شما که مرا از هر اقدامی 
بازداشتید, برایم لالایی خواتدید و مرا به خواب کردید؟ زماني که مي‌توانستم با یک 
تصمیم نهمایی او را نجات دهم یا لااقل او را ببینم که در میان بازوهای من می‌میرد همۀ 
نیروهای ماذی مرا از میان بردید؟ شماکه نقش مشیت الهی را بازی می‌کنید یا در واقع 
تظاهر یه بازی کردن این نقش می‌کنیده و حتّي قدرت نداشتید یک ضذ سم به دختر 
جوأنی که مسموم شده بود بدهید. آه آقا آگر بیزارم نکرده بودید دلم برایتان می‌سوخت. 

-مورل.۔ ۱ 

بله, شما به من گفتید نقاب به چهره بزنم» و من آن رازدم تا راضی باشید. وقتی مرا 
در گورستان دنبال کردیدہ باز هم به شما جواب دادم زیر آدم خوش‌قلبی هستم: چون 
داخل اینجا شدید باز هم اعتراض نکردم... اما حالا که دار یدز یاده‌روی م ی‌کنید. حالا که 
آمده‌اید. حتّی در این اتاقی که مثل گور به آن پناه بردهام تحقیرم کنیده حالاکه 
شکنجه‌ای تازه برایم فرآهم می‌کنید» من که تصوّر می‌کردم دوران رنجم به پایان رسیده 
است! کنت‌دومونت‌کر یستو نجات دهندهٌ آدعایی و جهانی راضی باشیدء شما مردن 
دوستتان را خواهید دید... 

مورل در حالی که خندۀ جنون روی لب داشت بار دیگر خود را به سوی اسلحه کشید. 

مونت -کریستو که ماتند مرده رنگ پریده به نظر می‌رسید. با چشمانی خیره وشعله‌ورء 
دست به روی اسلحه گذاشت و به جوان دیوانه شده گفت: 

«به شما تکرار می‌کنم که شما خودتان را نخواهید کشت.» 

مورل جواب داد: 

اگر توانستید مانع من شوید! 

وبا آخرین جهش که ماننداؤلی بابازوی نیرومند و پولادین کنت متوقّف شد خود را به 


پیش افکند. 
کنت گفت: 
-مورل. من مانع شمامی‌شوم. 
ماکزیمیلین فریاد زد: 


- مگر شما کی هستید که به خودتان این حق مستبتانه را می‌دهید که به اقراد آزاد و 
قابل احترام دستور بدهید؟ 
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۳ من کی هستم؟ 

«پس گوش کنید: 

«من تنها کسی هستم که در دنیا حق دارم به شما بگویم:مورل من نمی‌خواهم که 
پسر پدرت آمروز بمیردا» 

مونت -کریستو با ابّتی» تغییر شکل يافته, عالی» دست به سینه گذاشت و به سوی 
مرد جوان که نفس‌نفس می‌زد و علی‌رغم ارادهُ خودش, تقریباً با نیرویی خدایی مقهور 
شده بود پیش رفت. 

مورل یک قدم عقب رفث و زمزمه کرد: ۱ 

- چرا از پدرم حرف می‌زنید؟ برای چه خاطرۂ پدرم را با آنچه آمروز برای من پیش 
آمده است مخلوط می‌کنید. 

- زیرا من مردی هستم که زندگی پدرت راء روزی که او می‌خواست خودکشی کند 
چنانکه تو امروز می خواهی خودکشی کنی نجات دادم. زیرا من کسی هستم که کيسةٌ 
سرخ رنگ را برای خواهر جوانت فرستادم و فارائون را برای پدر پیرت. زیرا من ادموند 
دانتس هستم که تو راء وقتی کودک بودی روی زانوهايم بازی می‌دادم! 

مورل باز هم‌تلوتلوخوران با سین تنگ شده. نفس گرفته. جسم خرد شده یک قدم 
عقب رفت» سپس نیرویش به پایان رسید فریادی زد و به حالت سجده در پای کنت افتاد. 

ناگهان در این طبع عالی حرکتی از تجدید حیات کامل بهو جود آمد: از جا برخاست. به 
خارج از اتاق پرید» خودش را در پلکان افکند» و با تمام قدرت فریاد زدہ 

«ژولی ژولی» آمانوئل امانوئل؟» 

موزت کر یستو به نوبۀ خو د کوشید که بیرون برود, اما مورل حاضر بود کشته شود و پاشنة 
در راکه به‌روی کنت می‌بست رها نکند, 

با فریاد ماکزیمیلین, ژولی آمانوئل, پنه‌لون و چند مستخدم دیگر وحشت‌زده‌دویدند. 

مورل در را باز کرد دست ژولی و امانوئل را گرفت» آن‌ها را به داخل اتاق آورد و با 
صدایی که به علت گریه گرفته شده بود فریاد زد: 

«به زانو بیفتید زانو بزنید. این نیکوکار ماست» ناجی پدرمان است!این... 

می‌رفت تابگوید: «اين ادموند دانتس است!» 

کنت بازویش را فشرد و گفتار او را متوثف کرد. 

ژولی خود را روی دست‌های کنت افکند امانوثل او را همچون خدایی بوسید» مورل از 
نو به زانو درآمد و پیشانیش راروی پارکت گذاشت. 


۸ ا گنت دو مونت گریستو 

آنگاه مردی که گویی از برنز ساخته شده بود, ناگهان احساس کرد قلبش گسترش 
می‌یابده فواره‌ای از شعله‌ای بلعنده از گلویش به چشمانش جست» سر را به زیر افکند و 
اشک از چشمانش سرآزیر شد. 

لحظه‌ای چند در این اتاق کنسرتی از اشک‌ها و اله‌های سوزان که می‌بایست در نظر 
محبوب‌ترین فرشتگان خداوند هم خوشآهنگ جلوه کرده باشد برقراربود. 

ژولی به محض آتکه از هیجان عمیقی که احساس می‌کرد به خود آمده خودش را به 
بیرون اتاق آقکند. یک طبقه پایین رفت» با شادیکودکانه به سالون دوید, حباب بلوری را 
که کیسة داده شده به وسیلاة ناشناس گذر ملهان رامی پوشانید برداشت. 

در این زمان آمانوئل با صدایی مقطع به گنت می‌گفت: 

«آقای کتت. شما چطور با دیدن اینکه ما غالبا از تیکوکار ناشناس حرف می‌زنيم. با 
اینکه می‌دیدید که خاطره‌ای را با چنین سیاسگزاری و پرستشی حفاظت می‌کنیم, چطور 
توانستید برای شناساندن خودتان تاامروز صیر کنید؟ این سنگدلی نسبت به ماو حتی 
می‌توانم بگویم نسیت به خودتان بود آقای کنت. 

کنت چوآب داد؛ 

-گوش کنید دوست من» من می توانم شما را این طور بنامم» چون بی‌آنکه خود بدانید 
دوست من هستید. کشف این راز به علّت حادثه‌ای پیش آمد که شما می‌بایست از آن 
بی‌اطلاع مانده باشید. 

«خداگواه من است که من می خواستم این راز را تا پایان عمرء در عمق روحم مدفون 
نگه دارم» برادرتان ماکزیمیلین با خشونتی که به خرج داد, و یقین دارم از آن پشیمان 
است» آن را از زبان من بیرون کشید. 

سپس مونت -کریستوء یا دیدن آینکه ماکزیمیلین همچنان زانو زده, خودش راروی 
یک مبل افکنده است» دست امانوئل را به طرزی معنی‌دار فشرد و آهسته گفت: 

«مراقب او باشید.» 

مرد جوان حیرت زده پرسید: 

«پرای چی؟» 

- نمی توانم به شما بگويم. اما مواظبش باشید. 

امانوئل با یک نگاه هم اطراف اتاق را از نظر گذراند» سلاح‌های مورل را دید 
چشمانش با وحشت به روی اسلحه خیره ماند. انگشت بلند کرد و آنها را به مونت - 
کریستو نشان داد. 


۵ +گورستان پراش د ۳۷۲۵ 


مونت -کربستو سرفرود آورد. 

امائوقل حرکتی به طرف اسلحه کرد. گنت گفت: 

- صیرکنید. 

سپس به جانب مورل رفت. دست او را گرفت» هیجانات پرهیاهویی که لحظاتی قبل 
مرد جوان را به حرکت آورده بو اکنون جای خود را به حیرتی عمیق سپرده یود. 

ژولی بالا آمدء کیسة ابریشمی را در دست داشت. و ډو قطره اشک درخشان و شادمانه, 
همچون دو ژاله بامدادی به روی‌گونه‌هایش جاری بود. زن جوان گفت: 


برایمان عزیز است. 

مونت -کریستو سرخ شد و جواب داد: 

- فرزندم. اجازه بدهید من این کیسه را از شما بگیرم. از زمانی که خطوط چهرة مرا 
شناختید, دیگر نمی‌خواهم مرا به خاطر بیاورید» مگر با محیّتی که آرزو دارم همیشه برایم 

ژولی کیسه را به روی قلب خود فشرد و گفت؛ 

نه. نه. زیرا شما ممکن است روزی ما را ترک کنید, بدبختانه شما روزی ما را ترک 
می‌کنید» این طور نیست؟ 

مونت -کریستو لبخندزنان جواب داد: 

درست حدس زدید خانم. من تا هشت روز دیگر این سرزمین راء که بسیاری از 
افرادی که شايسته انتقام خداوندی بودند در آن خوشبخت می‌زیستندء در حالی که پدر 
من در آن از گرسنگی و رتچ می‌میرده ترک می‌کنم. 

مونت -کریستو پا اعلام عزیمت خود» نگاهش را به روی مورل ثابت نگه داشت و 
متوجه شد که کلام «این سرزمین را ترک می‌کنم» که او گفت گذشته است بی آنکه مورل 
را از بی‌حشی بیرون آورده باشد. کنت دانست که برای مقابله با رنج دوستش به مبارزه‌ای 
نهایی نیاز دارد. سپس دست ژولی و آمانوئل راگرفت. آنها را به هم متصل کرد در 
دست‌های خود فشرد؛ و با تحکُم ملاطفت‌آمیز یک پدر به آنها گفت: 

«دوستان عزیزم. حالا از شما خواهش می‌کنم مرا با ما کزیمیلین تنها بگذارید.» 

اجرای این دستور برای ژولی وسیله‌ای بود تا یادگاری باارزشی را که کنت فراموش کرد 
از نو مطالبه کند با خود ببرد. به سرعت دست شوهرش را کشید و گفت: 

- بيا برویم. 


۰ ب کنت دو مونت کریستو 


گنت با مورل که مانند مچشمه‌ای بی حرکت بود تنها ماند. با انگشتان سوزان خود به 


شان او زد و گفت: 

ماکزیمیلین. تو بالاخره یک مردمی‌شوی؟ 

-بله. چون از نو دارم رنج می‌کشم. 

کنت پیشانیش را به هم آورد به نظر می‌رسید در تردیدی سیاه‌غوطهور است. بالاخره 
گفت: 

«ماکزیمیلین» این افکاری که تو به خود راه می‌دهی» شايستة یک نفر مسیحی 
نیست.» 


مورل سر برداشت لبخندی وصف‌ناپذیر و اندوهناک به گنت نشان داد و گفت: 

- خیالتان راحت باشد دوست عزیز. این دیگر من نسیتم که به جستجوی مرگ بروم. 

به این تر تیب دیگر نه اسلحه, ته أس. 

- نه. زیر من بهتر از لولة اسلحه یا توک یک کارد را برای خلاصی خود از رتچ زندگی 
یافتهام. 

- دیوانة بدبخت... چی یافته‌ای؟ 

دردم را دارم و این درد خود به خود مرا خواهد کشت. 

مونت -کریستو با حالتی از رؤیا رؤیایی همسطح رژیای مورل گفت: 

دوست من»گوش کن: 

«روزی من در یک لحظه اامیدی, همارز اامیدی آمروز توه تصمیمی نظیر تصمیم 
تو رکه در پی داشت گرفتم. مانند تو خواستم خودم را بکشم. روزی پدر تو او هم از 
ناامیدی تصمیم گرفت خودش را بکشد. 

گر به پدر تو در لحظه‌ای که لول اسلحه را به طرف پیشاتیش می‌بر اگر به من در 
زمانی که نان زندانی را که سه روز بود به آن دست نزده بودم از بسترم دور می‌کردم گفته 
بودند: «زنده بماتیده روزی خواهد رسید که خوشبخت شوید و زندگی را تقدیس کنید» این 
صدااز هر طرف که می‌آمد. ما آن را با لبخند تردید» اضطراب» دیرباوری می‌شنیدیم. با 
این حال چند بار پدرت در حال بوسیدن تو زندگی را تقدیس کرده است؟ چندبارمن.. 

مورل حرف کنت رأ برید و فریاد زد: 

- شما فقط آزادی را از دست داده بودید. پدرم ققط ثرو تش را از دست داده بود اما من 
والانتین را از دست داده‌ام. 

مونت -کریستو با بت که در بعضی فرصت‌ها او را چنان بزرگ و قانع‌کننده نمایان 
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می‌کرد گفت: 

-به من نگاه کنید مورل, نه اشک دارم ته تب در رگهايم هست. نه ضربان شوم در 
قلبم؛ در حالی که می‌بینم تو رنج می‌بری, تو ماکزیمیلین که می‌دانی من چنان دوستت 
دارم که اگر فرزند خودم‌بودی دوستت داشتم. خوب مورل آیا این مسأله به تونمی‌گوید که 
رنچ هم مثل زندگی است» و هميشه چیزی ناشتاخته بر فراز آن و جود دارد؟ پس اگر من از 
تومی‌خواهم. اگر به تودستور می‌دهم که زندگی کنیء با اطمینان به این است که روزی از 
من سپاسگزار خواهی بود که زندگیت را حفظ کرده‌ام. 


مرد جوان فریاد زد: 
- خدای من, چه می‌گویید کنت؟ متو جه باشید. شاید شما هرگز دوست نداشته‌اید؟ 
- عجب بچه‌ای! 


- منظورم عاشقانه است. 

«من از آن زمان که مرد شده‌ام, هميشه یک سرباز بوده‌ام. به بیست و نه سالگی 
رسیدم بی‌آنکه عاشق شده باشم, زیرا هیچ یک از علائقی که احساس کرده بودم» سزاوار 
نام عشق نبود. در بیست و نه سالگی والانتین رادیدم. پس نزدیک دو سال است که او را 
دوست دارم؛ نزدیک دو سال است که توانسته‌ام فضایل دختر و فضایل زن راکه با دست 
خداوند در قلبی که برایم مانتد کتابی گشوده نوشته شده است بخوانم. 

«کنت» برای من در وجود والانتین سعادتی بی‌نهایت بزرگ وجود داشت: سعادتی 
تاشناختهء بزرگ‌تر کامل تر و خدایی تر از آنکه در این دنیا بگنجد؛ زیرا این دنیا آن را به 
من نداد. کنت» بدون والانتین در دنیا برای من جز اامیدی و مصییت چیزی و جود تدارد. 

کنت تکرا کرد 

به شما گفتم امیدوار باشید مورل. 

- پس من هم تکرار می‌کنم» مراقب باشید کنت چون شما در صدد هستید به من 
اطمینان دهید و من اگر اطمینان بیابم عقلم را از دست می دهم زیر به نظرم می‌رسد که 
می خواهید به من بگویید والانتین را خواهم دید. 

کنت لبخند زد. مورل با حالت اضطراب فریاد زد: 

«دوست من» پدر منء برای بار سوّم به شما تکرار می‌کنم: مواظب باشید, زیر|ارتفاعی 
که شما مرا از آن بالا می‌برید مرا به وحشت می‌آندازد. به معانی حرفهاتان تو جه داشته 
باشید» زیرا چشم‌های من دارد زنده می‌شود. قلبم روشن و از نو زاده می‌شود. مراقب 
باشید» شما دارید مراوامی‌دارید که چیزهای مافوق طبیعی را باور کنم. 


۳ اد کنت دو مونت کریستو 


«شما اگر به من بگویید سنگ را از روی گوری که جسد دختر ژاثیر را می‌پوشاند 
بردارم» اطاعت می‌کنم. اگر با دست اشاره کنید که روی موج راه بروم» مانند یک حواری به 
آن عمل می‌گنم. متوجّه باشید کنت. 

امیدوار باش دوست من! 

مورل در حالی که از اوج هیجان به ورطة اندوه سقوط می‌کرد گفت: 

- آم شما مرا به بازی گرفته‌اید: مانند مادرهای خوب» یا بهتر بگویم مادرهای 
خودخواهی که چون فریاد کودک آزارشان می‌دهد» با سخنان نوازشگر درد فرزندشان را 
آرام می‌کننده با من رفتار می‌کنید. 

«دوست منء اشتباه کردم که به شما گفتم مواظب باشید. نهء از چیزی نترسید. من رنج 
خودم را با چنان دقتی در اعماق سینه‌ام دفن می‌کنم, چنان آن را مخفی نگه می‌دارم که 
شما نیاز تداشته باشید با من ابراز همدردی کنید. 

«خداحافظ دوست من خداحافظ! 

کنت گفت: 

- بعکس,» ما کزیمیلین, تو از این ساعت نزد من و با من زندگی خواهی کرد. دیگر مرا 
ٹرگ نمی‌کنیء و هشت روز دیگر, ما با هم فرانسه را پشت سر خواهیم گذاشت. 

و باز هم به من خواهید گفت امیدوار باشم؟ 

- به تو می‌گویم امیدوار باش» زیر وسیله‌ای برای درمان درد تو دارم. 

-کنت» اگر اندوهی پیش از آنکه من دارم امکان داشت» گفتار شما مرا بیشتر 
اندوهگین می‌گرد» زیرا به نظرم می‌رسد شما رنجی راگه بر من رسیده است» دردی پیش 
پا افتاده تصوّر می‌کنيد و می‌خواهید مرا باوسیله‌ای پیش پا افتاده درمان کنید: یعنی 
مساقرت! 

و مورل سرش را با اباوری تحقیرآمیزی حرکت داد. 

مونت -کریستو از نو گقت: 

- چه می خواهی به تو بگویم. من به وعدة خودم اطمینان دارم. بگذار آزمایش کنم. 

کئت, شما فقط دوران نزع مراطولانی می‌کنید. 

- پس تو قلب ضعیفی‌داری. آن‌قدر نیرو نداری که چند روز به دوستت مهلت بدهی» 

تا آزمایشی را که می‌خواهد انجام دهد. 


۱- تفع رئیس کنیس یهودیان که دخترش مرده بود و مسح او را زنده کرد. 
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«مورلء آیا تو می‌دانی کنت دومونت -کریستو به چه کارهایی قادر است؟ 

«آیا می‌دانی که او به بسیاری از نعمت‌های زمینی فرمان می‌دهد؟ 

«می‌دانی که به قدر کافی به خداوند ایمان دار که از آن کس که گفته است: انسان با 
ایمان می تواند کوه را از جابرداره معجزاتی بخواهد؟ 

«خوب مورل» این معجزی را که من به آن امیدوارم؛ تو منتظرش باش, یا اینکد... 

- پااینکه چی؟ 

یا اینکه توجه داشته باش که من تو را ناسپاس خواهم دانست. 

کنت» به من رحم کنید. 

- من چنان به تو رحم می‌کنم ماکزیمیلین, گوش کن» چنان رحم می‌کنم که اگر در 
عرض یک ماه روز به روز و ساعت به ساعت تو را درمان نکردم» خوب به خاطر بسپار, 
خودم اسلحه را در برابر تو قرار می‌دهم, و جامی از زهری کشنده‌تر و مطمئن‌تر از آنکه 
والانتین رااکشته است در اختیارت می‌گذارم. 

به من قول می‌دهید؟ 

بله. من یک انسانم» همان طور که به تو گفتم» زمانی من هم می‌خواستم بمیرم. 
حثی غالباء از زمانی که بدبختی از من دور شده است در رؤیای لذت یک خواب آبدی 
بوده‌ام 

ماکزیمیلین با حالت خلسه گفت: 

- آه, چه خوب است که شما این وعده را به من می‌دهید کنت. 

مونت -کریستو دست خود را به حالت سوگند دراز کرد و گفت: 

- وعده نمی دهم» برایت سوگند یاد می‌کنم. 

قول شرف می‌دهید که اگر در عرض یک ماه من تسلی نیافته بودم مرا برای 
زندگیم آزاد بگذارید تا هر کاری می‌خواهم انجام دهم و دیگر مرا ناسپاس نخواهید 
دانست؟ 

- ماکزیمیلین» در یک ماهءروز به‌روزه ساعت به ساعت.و تاریخ این روز مقس است, 
نمی‌دانم تو در این باره فکر کرده‌ای یا نه. ما امروز در پنجم سپتامبر هستیم. 

«ده سال درست آز روژی می‌گذرد که من پدرت را که قصد داشت بمیرد, نجات دادم.» 

مورل دست کنت را گرفت و بوسید. کنت او را آزاد گذاشت, گویی این پرستش را 
شایستۀ خود می‌دانست. و ادامه داد: 

- یک ماه دیگرء تو روی میزی که هر دوی ما در کنار آن نشسته‌ایم» یک اسلحة 


۴ کنت دو مونت کریستو 


خوب بعلاو وسیلۀ مرگی آرام را در برابر خود خواهی داشت. ما در مقابل باید به من قول 
بدهی که تا آن زمان صبر کنی و به زندگی ادامه دهی. 

مورل فریاد زد؛ 

- من هم به ثوبۀ خود سوگند باد می‌کنم؟ 

مونت کریستو مرد جوان را به روی قلب خود فشود و مدتی او را نگه داشت. سپس 
گفت: 

- حالاء از امروز تو می‌آیی نزد من منزل می‌کنی. آپارتمان هایده در اختیار توست. 
لاقل پسرم جای دخترم را می‌گیرد. 

مورل پرسید: 

- هایده چه شده است؟ 

- او امشب به سفر می‌رود. 

- برای اینکه شما را ترک کند؟ 

- برای ایتکه منتظر من بماند. 

«پس آماده باش تا بیایی و در شانزهلیزه به من ملحق شوی. حالا مرا از اینجا طوری 
بیرون بفرست که کسی مرا نبیند.» 

ما کزیمیلین سر به زیر افکند و مانند یک کودک» یا همچون یک حواری اطاعت کرد. 


در هتل کو چۀ سن -ژرمن دپره که آلبردومورسرف منزلی برای خودش و مادرش انتخاب 
کرده‌بود. طبقة اول از یک آپارتمان کام ل کوچک تشکیل شده بود که به شخصیتی مرموز 
اجاره داده بودند. 

این شخص مردی بود که حتّی دربان هم هرگز نتوانسته بود صورتش را خواه موقع 
ورود و خواه به هنگام خروج ببیند» زیرا در زمستان او چانه‌اش را زیر کراواتی سرخ رنگ و 
بزرگ» مانتد کراوات کالسگه‌چی‌های خانه‌های بزرگان که دم در تماشاخانه‌ها منتظر 
اربابشان هستند» فرومی‌برده و تابستان‌هاه هنگام رد شدن از مقابل لژ دربان, درست در 
لحظه‌ای که می‌توانست دیده شود با پینی در دستمال خود فین می‌کرد. باپد گفت که 
برخلاف عادت معمول, این شخص که در هتل منزل داشت» کسی را در کمین خود 
نداشت. آنچچه گفته می‌شد این بود که ناشناس ماندن او شحصیّت سطح بالایی را مخفی 
می‌کندء و چون قدرت داردء می تواندوادارد که آمد و رفت اسرارآميزش را محترم بشمارند. 

دیدارهای او هرچند گاهی پس و پیش می‌شد. به طور صعمول زمان معین داشت: 
تقریباً همیشه» زمستان و تبستان, حدود ساعت چهار بعد از ظهر او داخل آپارتمانش 
می‌شد و هرگز شب را در آنجا نمی‌ماند. 
زمستان‌ها ساعت سه و نیم آتش به وسیلۀ خدمتگاری رازنگه‌دار که مباشرت 
آپارتمان را به عهده داشت روشن می‌شد. تابستان‌ها همان خدمتگار ساعت سه و نیم 
مقداری یخ بالا می‌برد. 

شخصیّت اسرارآمیز در ساعت چهار می‌رسید. بیست دقیقه بعد گالسگه‌ای مقابل 
هتل توقف می‌کرد» زنی با لباس سیاه یا آبی تیره» که همیشه نقابی بزرگ به چهره داشت» 
از کالسکه پیاده می‌شد, مانند سایه از برابر لژ می‌گذشت, از پلکان بالا می‌رفتء بی‌آنکه 
صدای یکی از پله‌ها از زیر پای سبک او شنیده شود. 


1- Saint - Germain - des - Prés 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


هرگز اتفاق نمی‌افتاد که کسی از آین زن بیرسد به کجا می‌رود. پس چهرفاو هم مثل 
صورت مرد تاشناس کاملاً برای دو نگهبان در بیگانه بود. شاید این دربان‌های نمونه در 
میان همکاران خود تنها دربانانی بودند که در این پاینخت بزرگ قادر به چنین رازداری 
بودند. 

لازم به گفتن نیست که این زن از طبقة اول بالاتر نمی‌رفت به طرزی خاض به یکی 
از درها ناخن می‌کشید در باز و محکم بسته می‌ شود و همه چیز به پایان می‌رسید. 

برای ترک کردن هتل همان مراسم ورود انجام می‌گرفت: اوّل زن ناشناس بیرون 
می‌رفت» همچنان نقابدار داخل کالسکه‌ای می‌شد که گاه در انتهای یک کوچه و گاه در 
انتهای کوچه‌ای دیگر, ناپدید می‌شد. پیست دقيقه بعد از آن مرد ناشناس به نوبة خود 
فرورفته در کراوات يا مخفی شده با دستمال بیرون می‌آمد و به راه خود می‌رفت. 

فردای روزی که کنت دو مونت -کریستو در روز به خاک سپاری والانتین» به دیدار 
دانگلار رفته بود, مستأجر اسرارآمیز به جای آنکه طبق معمول در ساعت چهار بیاید, 
حدود ساعت ده صبح داخل آپارتمانش شد. 

تقر یبا بلافاصله. و بی‌آنکه تفاوت ساعت معمولی رعایت شود یک درشکۀ کرایه‌ای 
رسید و بانوی نقابدار به سرعت از پله‌ها بالا رفت. 

در باز و پسته شد. 

اما حثّی پیش از آنکه در کاملاً بسته شود خانم فریاد زد: 

«آه آوسین, دوست من!» 

به این ترتیب دربان بی‌آنکه بخواهد این ابراز حیرت را شنیده و برای لین بار دانسته 
بود که مستأجراو لوسین نام دارد. اما او چون یک دربان نمونه بوده با خود عهد کرد که این 
اسم را حتی به همسر خودش هم نگوید. ۱ 

کسی که اضطراب یا شتاب‌بانوی نقابدار نامش را آشکار کرده بود گفت: 

- چه اتفاقی افتاده است دوست عزیزم؟ حرف بزنید؟ 

- دوست من آیا می‌توانم روی شما حساب کنم؟ 

- مسلماً. شما این را خوب می‌دانيد. اما مگر چه اتّفاقی افتاده است. نامه امروز صبح 
شما مرا در تردید وحشتناکی فروبرد. یا مرا مطمئن کنید» یا یکسره بترسانید. 

بانو نگاه جستجوگر خود را به روی لوسین دوخت و گفت: 

- لوسین, حادثه‌ای بزرگ! آقای دانگللار دیشب رفته است. 

کجارفته است؟ 


۳۳۷ o تقسيم‎ ۶ 


-نمی‌دانم. 

- چطور نمی‌دانید؟ پعنی رفته است که دیگر برنگردد؟ 

گمان می‌کنم این‌طور باشد. دیشب ساعت ده اسب‌هایش او را به دروازة شارانتون! 
برده‌اند. در آنجا کالسگه‌ای پستی به اسب بسته شده او و مستخدم اناقش را سوار کرده 
است.بارون به کالسگه‌چی گفته است که به فونتن بلو می‌رود. 

- خوب. پس چرا گفتید نمی‌دانید؟ 

-گوش کنید دوست من. او برای من نامه‌ای گذاشته است. 

نامه؟ 

- بلف.بگیرید و بخوانید 

خانم بارون نامه‌ای باز شده از جییش بیرون کشید و به دوبری عرضه داشت. 

دویری پیش از خواندن آن لحظه‌ای مردد ماند گویی می‌خواهر E‏ آن 


خواهد در : 
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خود د اگرفت باشد. 
پس از چند ثانیه لابد افکارش متمرکز شد. چرا که نامه را خواند. 

در این نامه که چنان اضطرابی در قلب مادام دانگلار ایجاد کرده چنین نوشته بود: 

«خانم و همسر بسیار وفادارم.» 

دوبری بی‌راده متوثف ماند و به خانم بارون نگاهکرد. مادام دانگلار به شذت سرخ شد 
و گفت: «بخوانید.» دویری ادامه داد: 

«هنگامی که شما این نامه را دریافت می‌کنید» دپگر شوهر ندارپد! اعللام خطر را 
خیلی داغ نگیرید. شما همان طور شوهر ندارید که دختر ندارید؛ یعنی من در روی یکی از 
سی یا چهل جاده‌ای خواهم بود که به خارج از فرانسه می‌رود. 

در این باره توضیحاتی به شما بدهکارم. و چون شما زنی هستید که آنها را به خوبی 
درک می‌کنید. این توضیحات را به شما می‌دهم. گوش کنید: 

امروز یک پرداخت پنج میلیونی برایم رسید که پرداختم. تقریبً بلافاصله پرداختی 
دیگر به همان مبلغ رسید که من به فرداموکول کردم: پس امروز می‌روم تا از این فردایی 
که عمل کرد آن برایم بسیار نامطبوع است پرهیز کنم. 

شما این را درک می‌کنید» این‌طور نیست خانم و همسر بسیار با آرزش من؟ 


1- Charanton 


۸ د گنت دو موئت گریستو 


می‌گویم: شما درک مي‌کنید» زیرا می‌دانم که شما هم مثل خود من از وضع مألی و 
کاری من آگاهی داریدء حتّی آن را بهثر از من می‌دانید» چون اگر بنا باشد من بگویم که 
نیمی از ثروتم که سابقًقابل توجه یود در کجا صرف شده است به درستی نمی‌دانم» در 
حالی که شما بعکس» یقین دارم که کاملاٌ از آن اطلاع دارید. 

زیرا زن‌ها غریزة تأمین آتیه‌ای شکست‌ناپذیر دارند. با حساب جبری که خودشان 
اختراع کرده‌اند و بسیار عالیست محاسبه می‌کنند. من که جز ارقام چیزی بلا نیستم از 
روزی که ارقام فریبم داده‌اند دیگر چیزی ندارم. 

آ گاهی سرعت سقوط مرا تحسین کرده‌اید؟ 

آیا قدری از این ذوب پرجوش شمش‌های من حيرت زده شدهاید؟ 

من اعتراف می‌کنم که در آن جز آتش چیزی ندیدم امیدوارم که شما در خاکسترها 
قدری طلا یافتهباشید. 

با این امید تسلّی‌دهنده است که من از شم دور می‌شوم. خانم و همسر بسیار احتیاط 
کارم» ب‌آنکه وجدانم از ترک کردن شماء کوچکترین ملامتی به من بکند: برای شما 
دوستانی وجود دارند» خا کسترهای مورد بحت هست» و برای اتمام سعادتتان آزادی است 
که من شتاب دارم به شما برگردانم. 

با این حال خانم عزیزه ژمانش رسیده است که چند کلمه توضیح صمیمانه در این باب 
بدهم. 

من تا زمانی که امیدوار بودم شما برای آسایش خانه‌مان» برای آيندة دخترمان کار 
می‌کنید» فیلسوفانه چشم‌هايم را بستم. اقا هنگامی که شما خانه را تبدیل به ویرانه‌ای 
وسیع کردید. لزومی نمی‌بینم که برای ثروتمند شدن دیگری سرمایه گذاری کنم. 

من شما را زماتی گرفتم که ثروتمند بودید. اما چندان شرافتمند نبودید. 

عذر میخواهم از اینکه چنین صریح حرف می‌زنم» ولی چون احتمالاً فقط برای 
خودمان دو نفر صحیت می‌کنم» دلیلی نمی‌بینم که حرف‌هايم را آرایش کنم. 

من به ثرو تمان که در طول بیش از پانزده سال رو به ازدیاد بودافزودم؛ تا زمانی که 
حوادثی هنوز هم برای من نأشناخته و غیرقابل درک پیش آمدء و با جنگ تن به تن 
مکنت مرا سرنگون کرد بی‌آنکه بتوانم بگویم گناه از من بود. 

شما خانم. فقط برای افزودن به ثروت خودتان کار کردید و در کارتان موقق شدید. من 
عمیقا به این مطلب یقین دارم. 

پس شما را چنانکه گرفتم وامی‌گذارم: ثروتمند اما نه چندان شرافتمند. 


۶ تقسيم ۵ ۳۳۹ 
خداحافظ خانم. 
من هم می‌روم تا ازامروز به حساب خودم تنها کار کنم. 
سیاسگزاری مرا از سرمشقی که به من دادید و من می‌روم تا دتبال ګنم بپذیرید و باور 
کنید. 
شوهر فداکار شما 
بارون دانگلار.» 


خانم بارون که با نگاه دوبری را در این قرائت طولانی و پرزحمت دنبال کرده بوده 
علی‌رغم نیروی تسلطی که مرد جوان بر خود داشت. یکی دوبار دید که دوبری تغییر رنگ 
داد 

دوبری چون قرائت را یه پایان رساند. کاغذ را آهسته در تای خودش بست و حالتی 
متفکُر به خود گرفت. مادام دانگلار با نگرانی قابل درک پرسید: 

خوب! 

دوبری ماشین‌وار تکرا رکرد: 

- خوب! 

این نامه چه فکری رابه شما القا می‌کند؟ 

- خیلی ساده است خانم. این فکر را القا می‌کند که آقای دانگلار باسوء‌ظن‌هایی از 
اینجا رفته است. 

_البثه. اقا آیا این تنها چیزی است که شما به من می‌گویید؟ 

دوبری با خونسردی زیادی گفت: 

منظورتان را درک نمی‌کنم. 

او رفته است لوسین» برای هميشه رفته است. رفته است که دیگر پرنگردد. 

آه این حرف را زیاد باور نکنید. 

به شما می‌گویم که او دیکریرنمی‌گردد» من او را می‌شناسم. او در تمام تصمیم‌هایی 
که برای منافع خودش بگیرد مصمّم و پابرجاست. اگر او مرا در چیزی مفید می‌دانست» 
همراه خودش می‌برد. اقا مرا در پاریس گذاشته است» به این دلیل که ممکن است جدایی 
ما به نفع نقشة او باشد. پس جدایی ما فسخ کردنی نیست و من برای همیشه آزلام. 

دوبری جوابی نداد و او را همچنان در حالت مضطربان تگاه و فکر باقی گذاشت. 
بالاخره خانم بارون پرسید: 


۰ « کنت دو مونت کریستو 


- شما به من جوابی نمی‌دهید؟ 

- فقط سوالی از شما دارم. تصمیم دارید چه کنید؟ 

- این سوّالی است که من می‌خواستم از شما بکنم. 

- پس از من یک توصیه می‌خواهید؟ 

خانم بارون در حالی که قلبش فشرده می‌شد جواب داد: 

بله. از شما یک توصیه می‌خواهم. 

- در این صورت به شما توصیه می‌کنم که به مسافرت بروید. 

مادام دانگلار زمزمه کرد: 

به مسافرت بروم! _ ۱ 

- به‌طور قطع. چنانکه آقای دانگلار گفته است شما ثروتمند و کاملاًآزادید. پس از 
سرو صدای دوگان ازدواج به هم خوردة مادموازل آوژنی و فرار آقای دانگلا» به عقيدة من 
یک غییت طولانی از پاریس برای شما لازم است. 

«این مم است که مردم شما را متروک و فقیر تصوّر کنند زیرا مردم ثروت و داشتن 
خانه‌ای باشکوه را به همسر یک مرد ورشکسته نمی‌بخشند. 

«برای قسمت اؤل کافی است که شما فقط پانزده روز در پاریس بمانید و به همه تکرار 
کنید که شوهر تان شما را ترک کرده است. به دوستانتان بگویید و آنها همه دنا را پر 
می‌کنند که این ترک چگونه پیش آمده است. بعد از آن خانه‌تان را ترک کنید» جواهرات و 
دارایی‌تان را همان جا بگذارید, همه کس بی توجهی شما را به ماذیات خواهد ستود و مدح 
شما را خواهد گفت. 

آنوقت شما را متروک و ققیر تصوّر می‌کنند» چون فقط من از وضع مالی شما اطلاع 
دارم و آماده‌ام تا حساب ثروتمان را به عنوان یک شریک قانونی به شما پس بدهم. 

خانم بارون رنگ پریده از پادرآمده این گفتگو را با اضطراب و ناامیدی گوش داده بود 
و بیشتر از این جهت رتچ می‌برد که دوبری با کمال آرامش و خونسردی مسأله را مطرح 
می‌کرد. 

مادام دانگلار تکرار کرد: 

متروک بلهء کاملاً متروک... شما حق دارید آقه کسی در متروک بودن من شکّی 
ندارد. 

این تنها حرفی بود که این زن مغرور و عاشق توانست به دوبری جوآب بدهد. دوبری 
در حالی که چندین کاغذ را از کیف خود بیرون می‌آورد وروی میز می‌گسترد ادامه داد: 
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«ولی شما ثروتمندید. حتّی بسیار ثروتمند.» 

مادام دانگلار او را گذاشت تا کارش را انجام دهد چون به شدّت مشغول آرام کردن 
تپش قلب خودش و نگه داشتن آشک‌هایش بود که احساس می‌کرد درکنار پلک‌هایش 
ظاهر می‌شود. بالا خره احساس غرور بر خانم بارون غلبه کردء و اگر نتوانست بر قلب خود 
کاملاً مسلط شوه لاقّل موفْق شد که یک قطره اشک هم نریزد. 

دوبری گفت: 

«خانم. شش ماه است که ما با هم شریک هستیم. 

«شما مبلخ یکصد هزار فرانک سرمایه گذاری کردید. 

«شرکت ما در ماه آوریل همین سال تشکیل شد. 

«فعالیّت ما از ماه مه شروع شده است. 

«در ماه مه ما چهارصد و پنجاه هزار فرانک سود بردیم. 

«در ژوئن سود ما نهصد هزار فرانک بوده است. 

«در ماه ژوئیه یک میلیون و هفتصد هزار فرانک به آن افزودیم. 

«در شروع ماه اوت سیصد هزار فرانک ضرر کردیم. ما در پانزدهم آن را جبران کردیم 
ودرآخر ماه انتقام خود راگرفتیم» زیرا حساب ماء آزروز ال شرکتمان تادیروز که من آن را 
متوقف کردم» به ما سرمایه‌ای معادل دو میلیون و چهارصد هزار فرانک می دهد که 
می‌شود یک میلیون و دویست هزار فرانک برای هر تفر» 

دوبری با راحتی و روش یک صزاف در حالی که دفترش را تفخص می‌کرد ادامه داد: 

حالا» هشتاد هزار فرانک هم برای سود مرکب این پول داريم که ذر دست من مانده 
است. 

خانم بارون پرسید: 

وقتی پول در دست شما مانده است و شما آن را به کار تینداخته‌ایده معنی این سود 
مرگب چیست؟ 

دوبری با خونسردی گفت: 

- عذر می‌خواهم خانم. من برای به کار انداختن آن از شما وکالت داشته‌ام و از وکالت 
شما استفاده کرده‌ام, پس چهل هزار فرانک از این بهره سهم نیمه شماست. به اضافةٌ 
صد هزار فرانک سرمایة اولیّه که پرداخته‌اید. یعنی شما یک میلیون و سیصد و چهل هزار 
فرانک نزد من دارید. 

«من احتیاط کرده‌ام و از پریروز دیگر پول شما را به کار نینداخته‌ام. گویی حدس 
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می‌زدم که ممکن است شما از من حساب بخواهید. پس پول شما اینجاست. نیمی 
اسکناس و نیمی حواله به آورنده. 

«اینکه می‌گویم اینجا حقیقت دارد؛ زیرا چون خانه‌ام را چندان امن نمی‌دانستم» 
سردفتری به قدر کافی رازدار نمی‌شناختم, و صاحبخانه‌ها از سردفترها هم بلندتر حرف 
می‌زنند» بالاخره چون شما که شوهر دارید قانوناً حقّ ندارید چیزی خارج از اشستراک 
خانوادگی بخریده یا مالک چیزی به تنهایی باشید. من هم این پول را که امروز تنها 
ثروت شماست در صندوقی ققل شده در عمق این گنجه نگه داشته‌ام. و برای ایمنی 
بیشتر خودم روی آن رادیوار کشیده‌ام. 

دوبری در حالی که اوّل گنجه را باز می‌کرد و بعد صندوق را ادامه داد: 

«حالا خانم. این هشتصد اسکناس هزار فرانکی است که چنانکه می‌بینید, شبیه به 
یک آلبوم بزرگ دوره گرفته با آهن است. یک کوپن عایدی بیست و پتج هزار فرانکی په 
آن افزوده‌ام» و برای تکمیل آنکه گمان می‌کنم چیزی حدود صد و ده هزار فرانک می‌شود. 
این یک برات حواله به بانکداو من است. و چون بانکدار من آقای دانگلار نیست» برات 
فوراً پرداخت می‌شود. مطمئن باشید.» 

خانم دانگلار ماشین وا رکو پن» حواله» و اسکناس‌ها راگرفت. این ثروت بزرگ که روی 
میز گسترده شده بود از لحاظ کمیّت مقدار کمی بود. مادام‌دانگلار یا چشمانی خشک»ولی 
باسینه‌ایمتوزم ازگریه آنها را جمع کرد و همه را در کیف پولش گذاشت» سپس |یستاده 
رنگ پریده» خاموش منتظر حرف شیرینی شد که او را از داشتن اینهمه ثروت تسلّی دهد. 

اتتظار او بیهوده‌بود. 

دوبری گفت: 

حالا خانم» شما یک زندگی عالی دارید: چیزی حدود شصت هزار لیور عاپدی 
سالیانه» و این مبلخ برای زنی که حذاقّل تا یک سال دیگر نمی‌تواند در خانة باز داشته 
باشد» خیلی زیاد است. 

«اين امتیازی است برای هر نوع امیال تجملی که از فکر شما بگذرد, به اضافة اینکه 
اگر شما سهم خودتان را ناکافی بدانید, به خاطر مراعات گذشته‌ای که از شما می‌گریزد. 
می توانید از سهم من استفاده کنید. من حاضرم همة سهم خودم راء یعنی میلغ یک 
میلیون و شصت هزار فرانک راء البّه به عنوان وام به شما بدهم. 

خانم بارون جواب داد: 

- متشکرم آقا. شما می‌دانید که دارید بیش از آنچه لازم است به زن بیتوایی می‌دهید 
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که لاقل تا مّت‌های مدید قصد ندارد در اجتماع ظاهر شود. 

دوبری لحظه‌ای حیرت کرد اما به زودی به حال عادی برگشت. حرکتی به خود داد که 
مودبانه این معنی را بیان می‌کرد: 

«هر طور میل شماست.» 

شاید مادام‌دانگلار تا آن لحظه هنوز آمیدی داشت اما چون حرکت حاکی از بی‌قیدی 
دوبری, و نگاه توام با بی‌اعتنایی را که با این حرکت همراه بود دید همچنین تعظیم 
رسمائه و سکوت معنی‌داری را که به دنبال آن آمد مشاهده کرد» سرش را بلند کرد در را 
گشود و بدون خشم بدون تزلزل, و بدون تردید خودش را به پلکان رسانه بی‌آنکه حتّی 
آخرین سلام را به کسی که او را می‌گذاشت تابه این ترتیب یرود خطاب کند بیرون رفت. 

چون او رفت دوبری با خود گفت: 

«نقشه‌ها به خویی اجرا شد. او از این پس در خانه‌اش می‌ماند, کتاب‌های داستان 
می خواند و چون دیگر نمی تواند بورس بازی گند لانسکنه" بازی می‌کند.» 

لوسین دفتر یادداشتش را برداشت. مبلغی را که پرداخته بود با دفت در آن خط کشید. و 
باخود گفت: 

- برای من یک میلیون و شصت هزار فرانک باقی می‌مانده افسوس که مادموازل 
دوویلفور مرده است» او زتی از هر جهت مناسب برای من بود و مي‌توانستم با او ازدواج 
کنم. 

طبق عادت. با حالت بی‌حسی صبر کرد تا از رفتن مادام دانگلار پیست دقیقه بگذرد 
بعد تصمیم گرفت که او هم به نوب خود برود. 

در طول مدت این بیست دقیقه,دوبری, در حالی که ساعتش راروی میز گذاشته بود 
ارقامی را در دفتر نوشت. 

این شخصیّت شیطانی که همۀ تصورات حادثه جویانه‌اش کم و بیش با خوشبختی 
همراه بود. اگر لوساژ" به او پیش دستی نکرده و شاهکار خود آسموده" را به وجود نیاورده 
بوده که می توانست سقف خانه‌ها را بردارد و درون آن را بنگرد واوهدوبری می توانست در 
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است. آشکار کند. 
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زمانی که آرقام خود رآ می‌نوشت» سقف هتل کوچک را بردارد» با منظره‌ای دیدنی مواجه 
می‌شد. 

در بالای این آتاقی که دوبری دو میلیون و نیم پول را با مادام دانگلار تقسیم می‌کرد» 
اتاق دیگری بود که دو نفر از آشنایان سابق ما در آن منزل داشتند. این اشخاص در 
حوادثی که نقل کردیم. تقشی به قدر کافی با اهمیّت داشتند که ما با توجه به سراغ آنها 
برویم. 

در این اتاق مرسدس و آلبر زندگی می‌کردند. 

مرسدس از چندی پیش بکلی تغییر یاقته بود. البتّه او در اوج ثروتش هم عادت 
نداشت شکوه غرورآميزش راکه با تمام شرایط آشکار بو با پوشیدن البسۀ فاخر به رخ 
دبگران بکشد. چنانکه حالا که این زن با لباس‌های ساده‌تری ظاهر می‌شد» کسی او را 
نشناسد. نه اينکه حالااو چنان به حال یاس و بدبختی افتاده باشد که از راه ناچاری لباس 
فقر بپوشد. نه. مرسدس تغییر یافته بود از آن جهت که چشمانش دیگر درخشش پیشین 
را نداشت, دهانش به لبخند بازتمی‌شد. و رنجی دائمی کلمات سریمی را که سابقاً ذهن 
هميشه آمادهاش در هر مورد بیرون می‌دادء برروی لب‌هایش منجمد کرده‌بود. 

این فقر نبود که ذهن مرسدس را پژمرده کرده بود بی‌شیهامتی نبود که تحمل فقر را 
برای او مشکل می‌کرد. 

مرسدس, از محیطی که در آن می‌زیست نزول کرده و در محیط تازه‌ای که برای 
خودش برگزیده بود گم شده بود. مانند کساتی بود که از سالوتی باشکوه و روشن بیرون 
می‌روند و ناگهان در ظلمت قرار می‌گیرند. مرسدس ملکه‌ای بود که از کاخ خود یه یک 
کلبه فرود آمده بود. به لوازم احتیاج مختصرء ظرف‌های سفالین که تاچار بود خودش به 
روی میز بگذارده رختخواب کهنه‌ای که جای بستر نرم او راگرفته بود قناعت می‌کرد, ولی 
هنوز به آینها عادت تکرده بود. 

در واقع دختر زیبای کاتالان یا کنتس شریف و مغرور» دیگر نه نگاه غرورآمیز خود را 
داشت نه لبخند جدابش را؛ زیرا چون چشم به اطراف خود می‌دوخت جز اشیاء غم‌انگیز 
چیزی نمی‌دید. اتاقی بود پوشیده شده با یکی از این کاغذهای خاکستری روی 
خاکستری که مالکان مقتصد ترجیح می‌دهند به عنوان آنکه چرک تاب است انتخاب 
کنند. اتاقی مربع شکل» بدون فرش و بدون اثاثیة چشم‌گیر که با رنگ‌های تاهماهنگ 
چشم‌هایی را که به مجموعهٌ خوش ظاهر عادت دارد» می‌آزارد. 

مادام دومورسرف از روزی که خانهاش را ترک کرده بوده در آنجا می‌زیست» سرش از 
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این سکوت دائمی» چتانکه برای مسافری در کنار پرتگاه اتفاق می‌أفتد گیج می‌رفت. 

آلبر هر دقیقه از زیر چشم مادرش را می‌نگریست تا دربارة حالت روحیش قضاوت 
کند, و مرسدس خود را په لبخندی یکنواخت پا لب‌هاء که با فقدان شعلۀ ملایم لبخند در 
چشم حالت انعکاس نور بدون روشنی رادارد» ملزم می‌دید. 

از طرفی آلبر هم در انديشه و از بقایای تجملی که با شرایط فعلی او سازگاری نداشت؛ 
تاراحت بود. آو می‌خواست بدون دستکش خارج شود و دست‌هایش را زیادی سفید 
می‌دید. می‌خواست شهر را پیاده پرسه بزند و چکمه‌هایش زیادی براق بود. 

با این حال. این دو مخلوق چنین شریف و چنین هوشیار, که با همیستگی عشق مادر 
و فرزندی» با حالتی فسخ‌تاپذیر با هم متحد شده بودند. توانسته بودند بی‌آنکه از چیزی 
حرف بزننده یکدیگر را درک کنند و در همه تدارکاتی که مین دوستان برای برقراری این 
حقیقت مادّی که زندگی به آن بستگی دارد لازم است. صرفه جویی کنند. 

بالاخره آلبر موفّق شده‌بود, بی‌آنکه موجپ رنگ‌پریدگی مادر شود با مادرش صحبت 
کند و به اوبگوید: 

«مادر» دیگر پول نداریم.» 

مرسدس هرگز فقر را به معنی واقعی کلمه نشناخته بود. او در جوانی بارها از فقر 
صحبت کرده بود اما این دو فقر با هم یکی نبود. احتیاج و الزام دو موضوع شبیه به هم 
هستند که یک دنیا در میان آنها فاصله است. 

مرسدس هنگامی که در کاتالان بو به هزار چیز نیاز داشت ما بعضی چیزهای دیگر 
را به قدر کافی داشت. تا زمانی که تور ماهیگیری پر می‌شد. ماهی می‌گرفتند, و تا زمانی 
که ماهی می‌فروختندء تخ برای تعمیر تور ماهی‌گیری داشتند. 

از آن گذشته, او از دوستی» از داشتن عشقی که در جزئیات ماّی دخالتی نداشت 
بهره‌مند بوده به خودش می‌نديشید, خودش و هیچ چیز جز خودش: 

مرسدس در آن هنگام. با مقدار کمی که داشت. تا آن حدٌ که ممکن بود دربارةٌ سهم 
خودش دست و دل باز بود: امروز او به دو سهم نیاز داشت؛ و در برابر هیچ نداشت. 

زمستان نزدیک می‌شد مرسدس در این اتاق برهنه و از هم کنون سرد او که ساباً 
گرم‌کننده ای هزار شاخه خانهاش را از سرسرا گرفته تا اتاق خواب گرم می‌کرده آتش 
تداشت. او که آپار تمانش گل خانه‌ای گرم» پر از گل‌های کمیاب هم‌ارزش طلا داشت» حالا 
یک شاخه گل حقیر و کوچک هم در اتاقش نبود. اقا او حالا پسرش را داشت 

هیجانی برتر ازوظیفه, شایدمبالغه آمیز آنها را تا آن زمان در فضایی عالی نگه داشته 
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بود. 

هیجان تقریباً نشاط است» و نشاط انسان را به مسائل دنیایی بی‌اعتنا می‌کند. 

اقا نشاط به تدریج آرام گرفته بود و لازم بود که کم‌کم از سرزمین رؤیاها به دنیای 
واقعیّت فرود آیند. 

پس از پایان یافتن آرزو» می‌بایست از آنچه مسّم است گفتگو کرد. 

در همان زمانی که مادام دانگلار از پلکان پایین می‌رفت» آلبر به مرسدس می‌گفت: 

«مادر لطفاً ایید قدری ثروت خودمان را حساب کنیم. من برای تنظیم نقشه‌هايم 
نیاز به یک محاسبۀ کلی دارم. 

مرسذس با لبخندی اندوهتاک گفت: 

- ما چیزی نداریم که حساب کنیم. 

- چرا مادر. ما سه هزار فرانک داریم و من مدعیم که ما می‌توانیم با این پول خوب 
زندگی کنیم. 

مرسذس آه کشید و گفت: 

- توبچه‌ایا 

- مادر خویم. متأشفانه من بیش از آن با پول شما ولخرجی کرده‌ام که ارزش پول را 
تدانم. 

«سه هزار فرانک پول زیادی است و من روی این سه هزار فرانک آینده‌ای معجزه‌آسا 
از تأمین دائمی برای شما بنا کوده‌ام.» 

مرسدس در حالی که سرخ می‌شد گفت: 

دوست من, شما این حرف را می‌زنید ولی اول باید بدانیم که آیا ما این پول راقبول 
می‌کنیم؟ 

آلبر با لحتی جذی گفت: 

- گمان می‌کنم ما قرار گذاشتیم که آن را قبول کنیم. و در حالی قیول می‌کنیم که هنوز 
آن را نداریم. زیرا چنانکه می‌دانید این پول در باغچه آن خانة کوچک در گذر ملهان 
مارسی دفن شده است. 

«مادو نفری با دویست فرانک می‌توانیم به مارسی برویم.» 

مرسدس گفت: 

با دویست فرانک؟ آیا واقعً این طور فکر می‌کنید؟ 

-بله» در این مورد من قیمت بلیط دلیجان و کشتی‌های بخاری را پرسیده‌ام. و 
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حساب‌هايم راکردهام. 
«چای شما را د رکوپه برای شالون می‌گیرم. می‌بینید ماد رکه من با شما مل یک 
ملکه رفتار می‌کنم. با دلیجان تاشالون می‌شود سی و پنج فرانک. 
آلبر قلم و کاغذ برداشت و نوشت: 
کوپه تاشالون ۳۵فرانک 
از شالون باکشتی بخاری تالیون ۶ فرانک 
از لیون تا آوییتون باز هم باکشتی ۱۶فرانک 
آویینون تا مارسی ۷ فرانک 
خرج خوراک در راه ۵۰فرانک 
جمع ۱۱۴ فرانک 
«حالا فرض می‌کنيم صد و بیست فرانک. می‌بینید که من باز هم سخاوتمندم. 
این‌طور نیست مادر؟ 
- پس تو چی فرزنلم؟ 
- مگر ندیدید که من هشتاد فرانک برای خودم کنار گذاشتم؟ 
«یک مرد جوان نیازی به راحتی ندارده و من می‌دانم مسافرت چیست.» 
مرسدس گفت: 
س خوب» باشد. ولی این دویست فرانک راکه نداریما 
. - چرامادرء این دویست فرانک است؛ این هم دویست فرانک دیگر. 
«من ساعتم را صد فرانک فروختم و زنجیرم را سیصد فرانک: 
«چه خوب آست که زنجیر سه برابر ساعت ارزش دارد. همیشه اشیاء بی حاصل گران تر 
است. 
«پس ما ثرو تمندیم زیرا شما به جای صد و چهارده قرانک که برای خرج راهتان لازم 
است تا این راه را طی کنید. دویست و پنجاه فرانک دارید. 
-ولی ما به این هتل قدری بدهکاريم. 
- سی‌فرانک. من آن را از صد و پنجاه قرانک خودم می پردازم. 
«اين قراری است که گذاشتيم. و چون من برای خرج راه بیش از هشتاد فرانک لازم 
ندارم؛ می‌بینید که غرق تجمل هستیم. 
«ولی این تازه همه‌اش نیست. 
«راجع به این یکی چه می‌گویید مادر؟» 
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و آلبر از دفترچه‌ای که در طلایی داشت و باقی‌ماندة تحملات سابقش» یا شاید 
یادگاری ظریف یکی از آن زنان اسرارآمیز و نقاب‌داری بود که انگشت به در کوچک 
می‌زدند یک اسکناس هزار فرانگی بیرون کشید. 

مرسدس پرسید: 

- این دیگر از کجاست؟ 

- هزار فرانک مادر. می‌بینید که کاملاً مربع است. 

- این هزار فرانک از کجا به تو رسیده است؟ 

گوش کنید مادر نا زیادی دچار هیجان نشوید 

آلبر از جا برخاست. پیش رفتگونه‌های مادرش را بوسید؛ سپس متوقف ماند و به 
تماشای او پرداخت. 

مرد جوان بعد از آن با احساس عشق عمیق فرزندی گفت: 

«مادر» شمانمی‌توانید بدائید من تا چه حذ شما را زیبا می‌بینم. در واقع شما زیباترین 
و شریف‌ترین زنی هستید که من به عمرم دیده‌ام» 

مرسدس که بیهوده می‌کوشید تا اشکی راکه در گوشه پلکش ظاهر شده بود نگه دارد 


گفت: 

- فرزند عزیزم. 

- در واقع شما برای اینکه عشق من به پرستش تبدیل شود فقط بدبختی را کم 
داشتید. 


- من تازمانی که پسرم را دارم بدبخت نیستم» و تا زمانی که او راداشته باشم بدبخت 
نخواهم بود. 

- مادر, درست همین جاست که آزمایش شروع می‌شود. آیا به یاد دارید که قرار ما با 
هم چی بود؟ 

مرسدس پرسید: 

آیا ما قراری با هم گذاشته بودیم؟ 

بله. قرار ما این بود که شما در مارسی منزل کنید و من به آقریقا بروم. در آنجا به 
جای تامی که ترگ کرده‌ام نامی راکه یرای خودم انتخاب کرده‌ام خواهم داشت. 

مرسدس آه کشید» مرد جوآن با قدری شرمساری, زیرا خودش نمی‌دانست که تنژل آو 
تا چه حد عالی است» پس سر به زیر افکند و افزود: 

- خوب مادر من ازدپروز در سپاه استخدام شده‌ام. پا بهتر است بگوپم احساس کردم 
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که جسم من به خودم تعلق دارد و من حق دارم آن را بفروشم. از دیروز من جای فرد 
دیگری راگرفتهام.. 

آلبر در حالی که می‌کوشید لبخند بزند افزود: 

«چنانکه می‌گوینده خودم را فروخته‌ام» به قیمتی گران تر از آنکه خیال می‌کردم آرزش 
دارم. یعنی دو هزار فرانک. 

مرسدس از جا جست و گفت؛ 

- پس این هزار فرانک؟... 

این نیمی از مبلغی است که باید به من بپردازند مادر. نیمه دیگر را یگ سال دیگر 
می‌دهند. 

مرسدس نگاهش را با حالتی تفسیرناپذ یر رو به آسمان بلند کرد و دو قطره اشکی که 
در گوشة پلک‌هایش متوقف مانده بودء با لبریز شدن از شنت هیجان؛ بی‌صدا به روی 
گونه‌هایش چاری شد. مادر پینوا آهسته زمز مه کرد: 

- پول خون اوست. 

مورسرف خنده کنان گفت: 

بلهء در صورتی که کشته شوم. ولی من به تو اطمینان می‌دهم: مادر خوبم که 
بعکس من تصمیم دارم به سختی از جان خود دفاع کنم؛ هرگز به اندازۀ حالا آرزوی زنده 
ماندن نداشته‌ام, 

آه» خدای من! خدای من! 

- از طرفی» چرا من باید کشته شوم مادر؟ آیا اینهمه افسران سپاهی که من 
می‌شناسم کشته شده‌اند؟ آیا آقای مورل که ما او را می‌شناسیم کشته شده است؟ 

«پس به شادی خودتان فکر کنید مادرء زماتی که ببینید من با اوتیفورم دست‌دوزی 
شده‌ام بازگشته‌ام 

«به شما اعلام می‌کنم که می‌خواهم آنجا صاحب نام شوم و این رژیمان را به علّت 
خوش‌سلیقگی خودم انتخاب کرده‌ام.» 

مرسدس در حالی که می‌کوشيد لبخند بزند آه کشید. این مادر مقس درک می‌کردکه 
برای او شایسته نیست بگذارد پسرش همه بار فد کاری را حمل کند. 

آلبر ادامه داد 

«خوب مادر. پس شما عجالتاً چهار هزار فرانک موجودی دارید, و با این چهار هزار 
فرانک می توافید دو سال به خوبی زندگ ی کنید.» 
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-تواین قکر رامی‌کنی؟ 

این کلماتی که از زبان کنتس بیرون پریده بود چنان رنجی واقعی را بیان می داشت که 
آلبر معنی آن را فهمید. احساس کرد قلبش فشر ده می‌شود, دست مادرش راگرفت با مهر 


در میان دست‌های خود فشرد و گفت: 
«بله مادر. شما زنده خوآهید ماند.» 
مرسدس فریاد زد 
- من زنده می‌مانم. اما تو نخواهی رفت. این طور نیست پسرم؟ 
آلبر با لحنی ارام و جذّی گفت؛ 


- من می‌روم مادر. شما بیش از آن مرا دوست دارید که بخواهید از من و جودی عاطل 
و بیهوده بسازید و در کنار خودتان نگه دارید. از طرفی» من قرارداد را امضا کرده‌ام. 

- تو یرحسب ارادۀ خودت رقتار می‌کنی و من برحسب خواست خداوند. 

- ته پرحسب اراده‌ام مادر» بلکه برجسب منطق, برحسب لزوم. ما دو مخلوق ناامید 
هستیم این طور نیست؟ آمروز زندگی برای شما چیست؟ هیچ! زندگی برای من چیست؟ 
چیزی بسیار کم مادر باور کنید که اگر وجود شما نبوده برایتان سوگند یاد می‌کنم که به 
زندگی ادامه نمی‌دادم؛ آن روزی که به پدرم شک کردم و نام خودم را تغییر دادم این 
زندگی قطع می‌شد! حالا من زنده‌ام, اگر به من قول دهید که باز هم آمیدوار خواهید بودء 
اگر بگذارید در راه خوشبختی آيندة شما بکوشم» نیروی مرا مضاعف می‌کنید. آن وقت 
می‌روم تا در آنجا حکمران الجزیره را بیابم» او مردی است پیرو قانون» و خصوصاً اصالتاً 
سرباز است. داستان شوم خودم را برایش خواهم گفت: از او خواهش می‌کنم که گاه گاه 
نگاهش را به سمتی که من هستم بیندازد» اگر حرف مرابپذیرد» اگر مراقب کار من باشد» 
پیش از شش ماه دیگر من یا آفسرمی‌شوم؛ یا می میرم. اگر افسر بشوم زندگي شما تأمین 
است» زیرا پول کافی برای شما و خودم خواهم داشت. بعلاوة نام تازه‌ای که ما هر دو په ان 
افتخار خواهیم کرد, زیرا نام واقعی شما خواهد بود. اگ رکشته شوم... خوب» | گر کشته شوم 
آن وقت شما هم خواهید مرد و بدبختی ماء در اوچ خود به پایان خواهد رسید. 

مرسدس با نگاهی گویا و نجیب پسرش را نگریست و جواب داد: 

حق با توست پسرم. به کسانی که مراقب ما هستتد. و منتظرند ببینند ما چه 
می‌کنيم تا درباره‌مان قضاوت‌کننده اثبات کنیم که لاقل شایستةدلسوزی آنها هستیم. 

-ولی افکار شوم به خودتان راه ندهید مادر. برایتان سوگند یاد می‌کنم که ما 
خوشبخت خواهیم شد یا لاقل می‌توانیم خوشبخت شویم. شما زنی هستید مملو از 
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درک و تسلیم» من امیدوارم آدمی شده باشم با سلیقه‌های ساده و بدون هوسرانی. من 
وقتی داخل خدمت شوم ثرو تمندم» شما وقتی به خانة آقای دانتس بروید خیالتان راحت 
آست! پس بکوشیم مادر. بکوشیم. 

بلهء یکوشیم پسرم؛ چون تو باید زندگی کنی» باید خوشیخت شوی. 

مرد جوان که تظاهر به راحتی کامل می‌کرد گفت: 

- به این ترتیب تقسیم ما انجام گرقت؛ می توانیم همین آمروز عزیمت کنیم. چنانکه 
گفتم جای شما را در دلیجان و کشتی می‌گیرم. 

مال خودت چی پسرم؟ 

- من بايد دو یا سه روز دیگر اینجا بمانمء این نوعی شروع جدایی است و ما بايد به 
آن عادت کنيم. من چند سفارشنامه و مقداری اطّلاعات دربارة افریقا لازم دارم که باید 
بگیرم. در مارسی به شما ملحق خواهم شد 

مرسدس خودش را در تنها شالی که با خودآورده بود و تصادفاً یک شال کشمیر قیمتی 
بود پیچید و گفت: 

- بسیار خوب. برویم! 

آلبر با عجله کاغذهایش را جمع کردء زنگ زد تا سی قرانکی را که به هتل بدهکار بود 
بپردازه بازویش را به مادرش ارائه داد و از پله‌ها پایین رفتند. 

یک نفر پیش پای آنها پایین می‌رفت» این شخص با شنیدن صدای تماس لباس 
ابریشمی با نرده‌ها روگرداند. آلبرزمزمه کرد: 

«دوبری» 

منشی وزیر روی پلاهی که بود متوقف ماند و جواب داد: 

- شمایید مورسرف! 

کنجکاوی بیشتر ازمیل به ناشناخته ماندن بردوبری غلبه کرد. از طرفیء او به هر حال 
شناخته شده‌بود. 

در واقع یافتن جوانی که حادثة بدبختانه اش آن همه سر و صدا در پاریس به پا کرده 
بود در این هثل گمنام جالب توجه به نظر می‌رسید. دوبری تکرار کرد: «مورسرف» 

سپس چون در فضای نیمه تاریک, روش هنوز جوان و نقاب سیاه مادام دومورسرف را 
دید با لبخند افزود: 

- آهء ببخشید. شما را راحت می‌گذارم. 

آلبر فکر دوبری را درک کرد و در حالی که رو به مرسدس می‌گرداند گفت: 
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«مادر ایشان آقای دوبری است» منشی وزیر داخله و یکی از دوستان سابق من.» 

دوبری پرسید: 

- چرا سابق؟ منظورتان چیست؟ 

- آقای دویری» اگر این حرف را می‌زنم برای آن است که امروز دیگر دوستی ندارم» و 
مایل هم نیستم که داشته باشم. از شما سپاسگزارم که خواستید مرا بشناسید. 

دوبری دو پله بالا رفت باادستی محکم دست آلبر رافشرد با هیجانی که شایسته جلوه 
می‌کرد گفت: 

«آلبر عزیز. باور کنید که من از بدبختی که بر شما فرود آمد عمیقاًمتأثر شدم. برای 
همه چیز خودم را در اختیار شما می‌گذارم» 

آلبر لیخندزنان گفت: 

- متشکرم آقا.ولی ما در میان این بدیختی به قدر کافی ثروت داریم که به کسی نیاز 
نداشته باشیم. ما داریم پاریس را ترک می‌کنيم و بعد از پرداخت خرج سفرمان پنج هزار 
قرانک برایمان می‌ماند. 

سرخی شرم به پیشانی دوبری که یک میلیون فرانک در کیف دستی خود داشت 
نشست. و هر قدر این روحیَه حسایگر را میرشاعرانه فرض کنیم» مانع از آن نشد که او با 
خود بیندیشد که این خانه یک ساعت پیش دو زن در خود داشته است که یکی از آنها با 
آبروی از دست داده و یک میلیون و پانصد هزار فرانک پول نقد در زیر بالاپوشش از در 
بیرون رفته است؛ و آن دیگری ضربه خوردهه اما شایسته در بدبختی خود با پولی مختصر 
خود را غنی می‌داند. 

این نوازن موّدبانه» محاسبأت او را متحرف و فلسفة او را نابود کرد. چند کلمه‌ای من 
باب نزاکت زمزمه کرد و به سرعت از پلّه‌ها پایین رفت. 

آن روز کارمندان وزارت خانه که زیر دست دوبری بودند. په زحمت توانستند خلق 
آندوهگین او را تحمل کنند. 

امّا, چون شب شد او خانه‌ای زیبا را در بولوار ملالن خرید که برایش پنجاه هزار ليور 
عایدی سالاند داشت. 

فردای آن روزه هنگام ی که دوبری سند خرید خانه را امضا می‌کرد. یعنی حدود ساعت 
پنج بعد از ظهرء مادام دومورسرف پس از آنکه با مهر بسیار پسرش را بوسید و پسرش با 
عشق بسیار او را در آغوش گرقت, سوار کوپۀ سریع‌السیر مسافرتی شد و در به روی او 
بسته شیل, 


۱-۶ اتقسيم د ۲۵۳ 


مردی که در حیاط کالسکه خانة لافیت. پشت یکی از پنجره‌های تاقدار همکف که 
بالای دفتری قرار داشت مخفی شده بود مرسدس را دید که سوار می‌شودء دلیجان را دید 
که عزیمت کرد و آلبر را دید که دور شد. 

مرد دست به پیشانیش که سنگین شده بود کشید و با خود گفت: 

«افسوس! با چه وسیله می‌توائم سعادتی را که از این دو انسان بیگناه گرفته‌ام به آنها 
بازگردانم؟ خداوند به من گمک خواهد ګرد.» 


یکی از قسمت‌های فورس؛ جایی که بدنام‌ترین و خطرناک‌ترین زندانیان را در آن نگه 
می‌داشتند» حیاط سن -برنار" نامیده می‌شد. 

زندانیان در زبان خودشان آن را حفرة شیران می‌نامند. احتمالا زیرا گاهی زنداتیان با 
دندان‌های تیزشان مانع‌ها و حتّی نگهبانان را گاز می‌گیرند. 

این حیاط زندانی است در داخل زندان؛دیوارهایش ضخامتی دو برابر معمول دارد. هر 
روز یک مستخدم با دقت لابه لای نرده‌های ضخیم را جستجو می‌کند و با هیکل هرکول 
مانند و نگاه سرد و نیش‌دار نگهبانان» تشخیص داده می‌شود که آنها را برای حکومت 
کردن به وسیل آیجاد وحشت در جماعت این حیاط و به خاطر عملیّات زیرکانه آنها 
انتخاب کرده‌اند. 

صحن حياط در میان‌دیوارهای بلند احاطه شده است؛ و خورشید هرگاه تصمیم بگیرد 
در این غار زشتی‌های اخلاقی نفوذ کند به‌طور آریب از روی این دیوارها می‌لفزد. 

در داخل حیاطء از هنگام سر زدن آفتاب» مردانی که عدالت آنها را زیر ساطوری تیز 
شده نگه داشته است» نگرانء مبهوت. رنگ‌پریده, سایه مانند پرسه می‌زنند. 

آنها را بیشتر در طول دیواری که گرما را در خود فرومی‌برد و نگه می‌دارده می توان دید 
که به هم می‌چسبند» چمباتمه می‌زنند. دو به دو با هم صحبت می‌کنند. اکثراً تنها 
هستند» و نگاهشان داثماً به جانب در معطوف است. 

این در گاهی باز می‌شود برای آنکه یکی از ساکتان این آقامتگاه شوم را صدا کنند. پا 
پس مانده‌ای بیرون افتاده از کورةُ اجتماع را در آن استفراغ کنند. 

حیاط سن -برتار دیدارگاه خاض خودش رادارد. این محل مربعی است مستطیل که 
به دو بخش تقسیم شده است» و این دو بخش به وسیلةٌ دو ردیف نرده‌موازی از هم جدا 


۱- ۴0 یکی از زندان مای پاریس, 
Saint - Bemard‏ -2 


۷ حفرة شین ت ۳۵۵ 


می‌شود. هر ردیف از نرده‌ها چهار قدم با ردیف دیگر فاصله دارد؛ به نحوی که دیدارکننده 
نمی تواند دست زندانی را بفشارد یا چیزی را به او رد کند. این محدودة دیدارگاه تاریک» 
مرطوب و از هر جهت کریه است» بخصوص اگر بهرازگویی‌های وحشتناک ی که برروی این 
نرده‌ها لخزیده و آهن‌های مانع را زنگ زده کرده است بیندیشیم. 

با این حال» این محلء با همه زشتی‌اش, برای این مردان که روزهای عمرشان 
حساب شده اس بهشتی است که در آن گاه کسی از اجتماع به دیدارشان می‌آید و آنها 
می‌توانند در آن دیدار جانی تازه کنند. ارچ شدن از حفرة شیران چتان نادر است که از آن 
فقط برای رفتن به محل اعدام. یا جایگاه محکومان به اعمال شاقه و یا انتقال به ګلبۀ 
انفرادی می توان بیرون رفت. 

در این حیاطی که شرحش رادادیم» و از سرمایی مرطوب‌کننده آکنده بود مرد جوانی 
که ساکنان حفره با کتجکاوی زیاد به او نگاه می‌کردند. در حالی که دست‌هایش در جیب 
لباسش بود قدم می‌زد. 

این جوان, ار لباسش پاره نشده بود به علّت برش و نوع پارچة لباس» می‌توانست 
مردی خوش پوش شناخته شود, لباس او کهنه نبود از پارچة لطیف ابریشمی دوخته شده 
بود و زندانی با دست‌های نوازشگر خود می‌کوشید تا از نقاط سالم آن لباسی تو به وجود 
آورد و پارچه در زیر دست او شفافیّت خود را بازمی‌یافت. 

زندانی همین مواظیت را از پیراهنش که از پارچه پاتمست بود و رنگ آن از هسنگام 
ورود به زندان بسیار تغییر کرده بود به کار می‌برد. باگوشه‌ای از دستمالی دست‌دوزی شده 
با حرف اوّل اسم و تاجی مربوط به اصل و تسبت» روی چکمه‌های ورتی‌آش را پاک کرد. 

چند تفر از ساکنان حفرة شیران با توجّه زیاد مواظبت‌های دقیق زندانی را از لباسش 
می‌نگریستند. یکی از دزدان گفت: 

- نگاه کنید» پرنس دارد خودش را خوشگل می‌کند. 

دیگری جواب داد: 

اوبه‌طور طبیعی خوشگل هست. آگر فقط یک شانه وروغن سرداشت تمام آقایانی 
را که دستکش سفید می‌پوشند پشت سر می‌گذاشت. 

لباس او نو بوده است کفش‌هایش برق می‌زند این موجب افتخار ماست که 
همکاری چنین محترم داشته باشیم. این سرجوخه‌های ژاندارم آدم‌های بدذاتی هستند. 
حسودهاء ببین لباس یه این قشنگی را چطور پاره کرده‌اند. 

یکی دیگر گفت: 


۶ د کتت دو مونت کریستو 


- از قرر معلوم او شهرت کافیداره همه کاری کرده است. و از وعبزرگ آن.. به این 
جوانیء از آنجا می‌آید. عالیست! 

کسی که مورد این تحسین نفرت‌اتگیز قرار می‌گرفت به نظر می‌رسید که تمجید یا 
فقط بخار تمجید را می‌چشدء زیرا حرف‌ها را نمی‌شنید. 

چون از مرثب کردن لباسش فارغ شد به سمت گيشة خوراک خوری رفت؛ به نگهبانی 
که به گيشه تکیه داده بود نزدیک شد و گفت؛ 

- آقاء لطفاً بیست فرانک به من قرض بدهید به زودی آن را به شما پس می‌دهم. 
پول دادن به من خطری ندارده چون من به والدینی تعلّق دارم که به اندازهدوئیه‌های" شما 
میلیون دارند. خواهش می‌کنم آقا. بیست فرانک برای این است که من بتوانم برای خودم 
اتاق خصوصی و یک روبدوشامبر بخرم. من به شذت از اینکه با لباس و چکمه هستم رتچ 
می‌برم. آخر این وضع برای یک کاوالکانتی شایسته نیست. 

تگهبان پشت به او کرد و شانه‌هایش رابالا برد حثی به حرف‌های او که رای دیگران 
خنده‌دار بود نخندید زیرا این مرد خیلی حرف‌های دیگر شنیده‌بود؛ یا بهتر بگوبیم خیلی 
از این حرف‌ها شنیده بود. 

آندره گفت: 

«شما ادم بی‌احساسی هستید. من دستور می‌دهم کارتان را از شما بگیرند.» 

این حرف موجب شد که نگهبان رو برگرداند و این بار با شّت بخندد. 

آن وقت زندانیان نزدیک شدند و دور آنها دایره تشکیل دادند. آندرها ادامه داد: 

«به شمامی‌گویم که من با این مبلغناقابل می توانم برای خودم یک لباس و یک اتاق 
تهیّه کنم تادر آن با شخصیّت محترمی که هر لحظه منتظرش هستم دیدار کنم.» 

زندانی‌ها گفتند: 

او حق دارد. حق دارد. کاملاً پیداست که او مرد محترمی است. 

نگهیان در حالی که شانهٌ دیگر خود را به دیوار تکیه می‌داد گفت: 

در این صورت شما بیست فرانک به او قرض بدهید. آیا از این کمک به یک رفیق 
دریغ می‌کنید؟ 

مرد جوان به حالتی غرورآمیز گفت: 

- من رفیق این اشخاص نیستم. شما حق ندارید به من دشنام بدهید. 


۱- 126011167 پول قدیمی فرانسه معادل یک درازدهم فرانک. 


۷ /حفرة شین ت ۳۵۷ 


دزدان زمزمه کنان به هم نگاه کردند و بیشتر به عّت تحریک نگهبان تا به خاطر 
حرف آندره]ء غزش توفانی بر روی زندانی اشرافی شروع شد. 

تگهبان مطمئن به اینکه هر وقت موج بالا بگیرد او می تواند جلوگیری کند. دزدان را 
آزاد گذاشت تا درسی به درخواست‌کنندةٌ مزاحم داده شود و او در مت طولانی روز 
نگهبانیش وسیل تفریحی برای خود فراهم آورده باشد. 

دزدها شروع به نزدیک شدن به آندرهآکردنده عذه‌ای می‌گفتند: «لگد» لگد لگد» 

این کاردردآوری است» زیرا زندانیان به همکاری که مورد بیلطفی قرار بگیرد لگد 
با پانمی‌زنند بلکه با کفش‌های می‌دارشان می‌زنند. علمای دیگر پيشنهادآنگی کردند 
که نوخ دیگری از فریح و عبرت است از اینکه دستمالی را پر از شن. ریگ ی اگر داشته 
باشند سکه‌های درشت می‌کنند و این دژخیمان؛ پس از پیچیدن دستمال به هم آن را 
مانند خرمنکوب روی سر و شانث محکوم می‌کوبند. 

چندتایی گفتند: 

«چطور است آقای خوشگل را شلق بزنیم. آقای محترما» 

ندرهاً بشت به نکهبان و رو به دزدا ن کرد چشمکی زدگونه‌هایش را با زبانش بادکرد 
و بابه هم زدن لب‌ها صدایی خارج کرد که با هزار علامت زیرکانه در میان رآهزنان, آنها را 
وادار به سکوت می‌کند. 

این علامتی ماسونی بو د که کادروس به او یاد داده بود. 

دزدان با این علامت یکی از خودشان را شناختند. 

به زودی دستمال‌ها افتاده لگد میخ‌دار به پای دژخیمان اصلی بازگشت: صدای چند 
نفر شنیده شد که اعلام می داشتند: آقا حق دارده آقا می‌نواند به میل خودش محترم باشد» 
و زندانیان می خواهند سرمشق آزادی عقیده بدهند. 

دسته عقب رفت, نگهبان چنان حیرت کرد که فورا دست آندره را گرفت و شروع به 
چستجوی بدنی او کرد زیرا این تغییر ناگهانی را در ساکنان حفرۀ شیران» بیشتر به 
تظاهری معنی‌دارتر تعبیر کرد تابه یک‌افسونگری. 

آندره نگهبان راگذاشت تاکارش را انجام دهد اما نه بدون اعتراض. 

ناگهان صدایی در گیشه پیچیدء یک بازرس داد زد:«بنه‌دتو» 


نگهبان طعمه‌اش را رها کرد. آندرهآ گفت: 


1- Anguille 


۸ کنت دو مونت کریستو 


«مرا صدا می‌کنند.» 

صدا فریاد زد 

«به دیدارگاه.» 

آندره ادامه داد: 

-می‌بینید» از من دیدار می‌کنند. آه» آقای عزیز, خواهید دید که با یک کاوالکانتی 
نمی‌شود مثل یک آدم معمولی رفتار کرد! 

و آندره در حالی که مثل سایه‌ای سیاه در حیاط می‌خزید. در حالی‌که همکارانش و 
شخص تگهبان را در حالت تحسین باقی می‌گذاشت. از طرف گيشة نیمه باز به جانب 
دیدارگاه دوید. 

در واقع او را به دیدارگاه می‌خواندنده و حیرت نگهبان کمتر از خود آندرهآ نبودہ زیرا 
جوان حیله کار از زمانی که وارد زندان شده‌بود به جای آنکه مثل آدم‌های معمولی از نامه 
نوشتن برای اعلام تقاضای خود استفاده کندء با عزمی راسخ سکوت خود را حفظ کرده 
بود. 

آندره با خود می‌اندیشید: 

«مسلم است که کسی از من حمایت می‌کند» همه چیز دلیل بر اثبات این مطلب است: 
این ثروت ناگهانی, این سهولتی که من با آن همه موانع را از میان برداشتم, خانواده‌ای 
آماده شده» نامی مشهور که په من تعلق پافتء طلایی که په خانه‌ام سرازیر شد با 
شکوه‌ترین ازدواجی که برای جاه‌طلبی من آماده می‌شد. فقط یک فراموشی بی‌جا از 
جانب سعادت» یک غیبت حامی من» باعث نابوديم شد. بله» ولی نه به‌طور کامل, نه 
برای همیشه! این حامی لحظه‌ای دستش را کنار کشیده است»ولی این دست از نو باید به 
سوی من دراز شود و لحظه‌ای که قصور می‌کنم به ورطة نابودی خواهم اقتاد دست مرا 
بگیرد. 

«چرا باید با تشبثی دور از احتیاط خودم را به خطر بیندازم؟ شاید موجب زحمت برای 
حامیم شود. یرای او دو وسیله وجود دارد که مرا از تنگنا بیرون بکشد: یک فرار اسرارآمیز 
که به قیمت طلا خریداری شود. یا ملزم کردن داوران به اینکه مرا تبرته کنند. برای حرف 
زدن» برای اقدام کردن, باید صبر کتم تا به من اثبات شود که بکلّی ترک م کرده‌اند.» 

آندره] طرح نقشه‌ای را ریخته بود که می توان آن را ماهرانه پنداشت؛ جوان بدبخت در 
حمله بی‌باک بود و در دفاع محکم. سختی زندان عمومی و محرومیت‌هایی از هر نوع را 
تحمل کرده‌بود با این حال طبیعت» پادرواقع عادت» به تدریج پر او غلبه کرده پود: آندرها 


۷ حقرة شین د ۳۵۹ 


از برهئه بودن, کثیف بودن, گرسنه بودن رنج می‌برد. زمان برایش طولانی شده‌بود. 

دراین زمان کسالت‌آور بود که بازرس او را به دیدارگاه فراخواند. قلب آندرهاً از شادی 
جهید. برای آنکه این دیدار از قاضی باز پرس باشدء زمان زودبوده و برای آنکه مدير زندان 
یا پزشک بخواهند او را ببینند دیر بود. پس این دیدار غیرمنتظره بود 

آندرها چون داخل نردة دیدارگاه شد با نگاهی که از کنجکاوی حریصانه درشت شده 
بوده پشت نرده را تگریست» چهرة تیر‌رنگ و زیرک آقای برتوکچیو را که او هم با حیرتی 
دردناک سایه‌ای را که در پشت رادع متقاطع در حرکت بود می‌نگریست بازشناخت و با 
تأثر قلبی گفت: 

اھ 

برتوکچیو با صدای عمیق و زنگ دار خود گفت: 

- روز بخیر بنه‌دتو. 

بنه‌دتو با وحشت به اطراف نگریست گفت: 

شما! شما! 

- تو مرا نمی‌شناسی کودک بدبعت؟ 

آندرهآکه ظرافت شنوایی این دیوارها را می‌شناخت گفت: 

- ساکت باشید. خدای من! اینقدر بلند حرف نزنید. 

- تومی‌خواهی تتها با من حرف بزنی؟ 

- آه بله. 


خوب است» باشد. 


برتوکچیو در حالی که در جیبش جستجو می‌کرد به نگهبانی که پشت شيشه گیشه 
دیده می‌شد آشاره کرد و گفت: 

«اين را بخوانید.» 

آندرهاً پرسید: 

«اين چیست؟» 

دستور اينکه تو را به اتاق خصوصی هدایت کننده آنجا منزل دهند و بگذارند من با 
تو حرف بزنم. 

آندرها از شذت شادی از جا چست و گفت: «اوه!» 

پلافاصله در خود فرو رفت و با خود اندیشید: 

«باز هم حامی ناشناس است! مرا فراموش نکرده‌اند! به دنبال راز می‌گردنده چون 


۰ تا کنت دو مونت گریستو 


می‌خواهند در اتاقی تنها با من صحبت کنند. حدس می‌زنم که حامی من برتوکچیو را 
فرستاده است!» 

نگهبان لحظه‌ای با مافوق خودش صحبت کرد سپس دو در نرده‌ای راکشودند و 
آندره راکه دیگر احساس شادی نمی‌کرد به اتاقی در طبق اوّل که رو به حیاط باز می‌شد 
هدایت کردند. 

اتاق چنانکه رسم زندان هاست. با آهک سفید شده‌بود ظاهری شاد داشت و به نظر 
زندانی درخشان آمد: یک بخاری, یک تختخواب, یک صندلی و یک میز, اثاثیّةٌ باشکوه 
این اتاق را تشکیل می‌داد. برتوکچیو روی صندلی نشست. آندرهآ خودش راروی بستر 
آفکند. نگهبان بیرون رفت. 

مباشر پرسید: 

- ببیتم.» چه حرفی داری به من بزنی؟ 

-شماچی؟ 

اول توحرف بزن... 

نه. شمایید که باید خیلی از مسائل را به من بگویید. زیرا شمایید که به دیدن من 
آمده‌اید. 

- خوب باشد. تو به پستی‌هایت ادامه دادی» دزد یکر دی» مرتکب قتل شدی! 

خوب. گر برای گفتن این حرف‌هاست که مرا وارد اتاق خصوصی کر ده‌اید» بهتر بود 
خودتان را زحمت نمی‌دادیده چون من همۂ اینها را می‌دانم. بعکس چیزهای دیگری 
هست که نمی‌دانم. لطفاً از آنها شروع کنید چه کسی شما را فرستاده است؟ 

- خیلی تند می‌روید آقای بنهدتو. 

- درست است. برویم سر مطلب» خصوصاً از حرف‌های بیهوده بپرهيزيم. چه کسی 
شما را فرستاده است؟ 

- هیچکس. 

از کجا دانستید من در زندان هستم؟ ۱ 

- مدّت‌هاست من تو را در درشکة زیبایی که اسبی قشنگ آن را در شانزه‌لیزه 
می‌کشید دیده و شناختدام. 

- شانزه لیزه! آه» بله» به قول معروف ما با انبر می‌سوزیم.... شانزه‌لیزه... یک کمی از 
پدرم حرف بزنیم» ممکن است؟ 

- پس من کی هستم؟ 


۷ حفرة شین ت ۳۶۱ 

- شما آقای محترم» پدرخواندة من هستید... اما تصوّر می‌کنم این شما نیستید که 
حدود صد هزار فراتکی را که من در طول چهار یا پیج ماه خرج کردم در اختیارم گذاشته 
باشید. این شما نیستید که یک پدر ایتالیایی اشرافی برای من ساختید. این شما نیستید 
که مرا وارد اجتماع کردید و مرا به شامی در اوتوی دعوت کردید که هنوز مزه آن را زیر 
دندان دارم و در آنجا با بهترین معاشران پاریس, با یک دادستان که من بسیار اشتباه 
کردم که بااو باب آشنایی باز نکردم؛ چون حالا برایم بسیار مفید بود آشناکردید. و بالاخره 
اگر برایم بدبختی پیش آید. اسرار فاش شود این شما نیستید که بتواتید برایم یکی دو 
میلیون ودیعه بگذارید... حرق بزنید آقای محترم. لطفاً حرف بزنید. 


- چه می‌خواهی به تویگویم؟ ۱ 

به تو کمک می‌کتم پدر شایسته و پرورش‌دهندۀ من. تو الان راجع به شانزه‌لیزه 
حرف می‌زدی! 

- خیلی خوب؟ 


- خیلی خوب, در شانزه‌لیزه یک آقای بسیار ثروتمند زندگی می‌کند. 

که تو در خانة او به دزدی رفتی و مرتکب قتل شدی! 

- گمان می‌کنم درست است. 

آقای کنت دو مونت _کریستو 

- شمایید که از او نام بردید. خوب» آیا من باید خود را به آغوش او پیندازم او راروی 
قلبم بقشارم و فریاد بزنم: «پدر پدرا» 


سره را لسن حت 


برتوکچیو با لحنی جلی گفت: 

شوخی نکنید. چنین اسمی نباید در اینجا تلفظ شود, چطور جرآت کردید چنین 
تصوّری بکنید؟ 

آندره که قدری از این ابهت و خودداری برتوکچیو گیچ شده بود گفت: 

-به برای چی جرأت نکنم؟ 

-زیرا کسی که این نام را دارده بیش از آن مورد لطف خداوند است که بتواند پدر 
بدبختی مثل شما باشد. 

- آه» حرف‌های بزرگ می‌زنید!... 

که اگر به آن توجه نکتید نتایجی بزرگ به با می‌آورد! 

- تهدید می‌کنید؟... من آز تهد ید نمی ترسم...می‌گويم... حرف می‌زنم. 

برتوکچیو با لحنی چنان آرام و نگاهی چنان مطمئن که آندرها را تا عمق درونش به 


۲ ا کنت دو مونت گریستو 
لرزه افکند گفت: 

- خیال می‌کنید با افراد بی قابلیتی از قبیل خودتان سر و کار دارید؟ تصوّر می‌کنید با 
جنایتکاران بی‌سر و پای زندان طرف هستید؟ یا با ساد‌لوحانی که فریب شما را 
خورده‌اند؟... بنهد تو شما در دستی قدرتمند قرار دارید! این دست حاضر است برای شما باز 
شود از آن بهره‌مند شوید. با صاعقه که لحظه‌ای آرام می‌شود ولی می‌تواند اگر در حرکات 
آزادش مزاحم او شوید از نو فرود آید بازی نکنید. 

مرد لجوج گفت: 
پدرم؛ من می‌خواهم بدانم پدرم کیست. اگر لازم باشد در این راه نابود می‌شوم اما 
آن را خواهم دانست. برای من رسوایی چه اهمیتی دارد؟ خیلی هم برایم خوب است.. 
شهرت و به قول بوشان‌روزنامه‌نویس.. نوعی اعلان است.۔ اما شما دیگران» شما افراد 
اجتماع بزرگ» باوجود میلیون‌ها ثروت و با جود اسلحه‌های خوبتان, همیشه چیزی برای 
از دست دادن در رسوایی دارید. حالا بگویید بدانم پدرم کیست. 

- من آمدهام تا همین را به توبگویم. 

بنهدتو که چشم‌هایش از شادی می‌درخشید فقط گفت: 

۳ 

در این لحظه در باز شد. مستخدم گيشه خطاب به بر توکچیو گفت: 

- ببخشید آقاء قاضی بازپرس منتظر زندانی است. 

آندره به مباشر شایسته گفت: 

- جلسة بازجویی من است... لعنت بر مزاحم. 

- من فردا برمی‌گردم. ۲ 

- خوب است. آقایان ژاندارم» من در اختیار شما هستم... آه» راستی آقای عزیز. لطفاً 
ده اکویی در دقتر محکمه بگذارید یرای اينکه در اینجا آنچه را می‌خواهم به من بدهند, 

- این کار انجام می‌گیرد. 

آندرهً دستش را برای دست دادن دراز کرد اما برتوکچیو دست‌هایش را در جیب نگه 
داشت و فقط چند سکّه نقره را در آن به صدا درآورد. 

آندرهآ که با آرامش عجیب بر توکچیو کاملاً رام شده بود لبخندی تحویل داد و گفت: 

«اين همه چیزی است که می خواستم بگویم.» 

آندرهآء زمانی که به کالسگه‌دراز و نرده‌دار که اصطلاحاً به آن «زنبیل کاهو» می‌گویند 
سوار می‌شد با خود اندیشید: «آیا من اشتباه کرده بودم؟» 


۷ حفرة شین ا ۳۶۳ 
سپس رو به برتوکچیو گرداند و گفت: 
خداحافظ تا فردا. 
مباشر فقط جواب داد: 
«تافردا» 


۱۸ 


به یاد داریم که آبه یوزونی» در اتاق میّت بانوارسیه تنها ماند و پیرمرد و کشیش بودند که 
نگهبانی از مرده را به عهده گرفتند. 

شاید کلمات نسلی‌بخش مسیحیّت آبه» شاید احسان مهرآمیزاو یا سخنان 
اطمینان‌دهنده‌اش» شهامت را به پیرمرد بازگردانده بود؛ زیرا از زمانی که توانسته بود با 
کشیش دیدار کند» به جای اامیدی که اول او را احاطه کرده بوده تمام کسانی که شدّت 
علاقة نوارسیه را نسبت به والانتین می‌دانستند, با حيرت می‌دیدند که او در حالت تسلیم 
و آرامش کامل به سر می‌برد. 

آقای دوویلفور از صبح روز مرگ به بعد پیرمرد را ندیده بود. همه چیز در خانه عوض 
شده‌بود. یک مستخدم اتاق دیگر برای‌ویلفور استخدام شده بود و یکی برای‌نوارسیه,دو 
خدمتگار داخل خدمت مادام دوویلفور شده بودند: همه» حتی دربان و کالسگه‌چی 
چهره‌هایی تازه ارائه می‌داشتند که در بین اربابان گوناگون این خانة ملعون دیده می‌شد و 
رابطه‌های سرد شده‌ای را که میان آنها وجود داشت یکسره» قطع کرده بود. از طرفی» 
دادگاه سه روز دیگر تشکیل می‌شددوویلفور در اتاق دفتر در بسته‌اش, با فقالیتی تب‌آلود 
پروندةٌ تنظیم شده علیه قاتل کادروس را دنبال می‌کرد. این قضیّه مانند همه آنچه کنت 
دو مونت کریستو در آن دخالتی داشت سر و صدای زیادی در محیط پاریس به پاکرده 
بود. دلایل قانع‌کننده نبود زیرا براساس چند کلمه‌ای تنظیم شده بود که یک محکوم به 
اعمال شاقة همبند سابق زندانی در حال مرگ نوشته بود. اتهام او می‌توانست از راه کپنه 
یا انتقام نسبت به همبند سابقش باشد: تنها وجدان قاضی بود که می‌بایست درک 
می‌کرد. دادستان به این نتیجه رسیده بود که باید این یقین هولناک را به خودش بقبولاند 
که بنه‌دتو گناهکار است. او باید از این غلیةٌ مشکل برای ارضای غرور خود بهره‌برداری 
کند: تنها این بهره‌برداری بود که می توانست تا حذی رشت منجمدشده قلبش را بیدار 
کند. 

پس پرونده به لطف کار دائمی‌ویلفور که می‌خواست آن را در شروع دادگاه مطرح کند 


۱۸ قاضی 1 ۳۶۵ 


تنظیم می‌شد. به این ترتیب دادستان ناچار شده بود بیش از همیشه در را به روی خود 
ببندد تا ازقبول تعداد زیاد تقاضاهایی که به او خطاب می‌شد تاورقۀ ورود به جلسة دادگاه 
را به دست آورند اجتناب کند. 

از آن گذشته» در مدت کمی که از گذاشتن والانتین در گور می‌گذشت» هنوز رنج خانه 
چنان تازه بود که هیچکس حيرت نمی‌کرد از اینکه پدر را چنین با جدیّت غرق شده در 
وظایفش, یعنی تنها مشغولیتی که او می توانست برای فراموشی اندوه خود بياب ببیند 

تنها یک بار روز بعد ازروزی که بنه دتو از دومین دیداربر توکچیو بهره‌مند شدء و در آن 
مباشر می‌بایست پرده از نام پدراو برداشته باشد. روز بعد از این روز که یکشنبه بود ویلفور 
یک بار پدرش را دید. 

این دیدار در لحظه‌ای بود که قاضی؛ کوفته شده از خستگی داخل باغ خانه‌اش شده 
بود گرفته خاطرء خمیده در زیر آفکاری تسکین‌ناپذیر شاخه‌های دراز و در حال مرگ 
گل‌های ختمی را که گویی جنازه‌های گل‌های شاداب فصل گذشته‌اند» که در طول 
خیایان‌های باغ برفاشته شه‌اند, با عصایش فروم‌کوفت. 

ویلفور در گردش خود یک بار به ته باغ یعنی به نردۀ مشهوری رسیده بود که به روی 
مزرعة متروک باز می‌شد. و از همان راه بازگشته بود. گردش خود را با همان قدم‌ها و همان 
حرکات ادامه می دادء در این حال ناگهان تگاه او بی‌اراده به داخل عمارت که صدای 
پسرش که از پانسیون برگشته بود از آن به گوش می‌رسید دوخته شد. ادوارد آمده بود تا 
روزهای یکشنبه و دوشنبه را یا مادرش بگذراند و حالا داشت با سر و صدای بسیار بازی 
می‌کرد. 

ویلفور در این هنگام از یکی از پنجره‌های باز آقاي‌نوارسیه را دید که واداشته بود او را 
با صندلی چرخ‌دارش مقابل این پنجره بکشاننده تا آخرین اشعه‌های هنوز گرم خورشید 
که می‌آمد تا با چرب‌زبانی به گل‌های در حال مرگ سللام دهد بهره‌مند شود و برگ‌های 
قرمز شدۀ درختان مو راکه بالکن را فرش می‌کرده تماشا کند. 

چشم پیرمرد به سمتی دوخته شده بود که ویلفور آن را نمی‌دید. مگر به‌طور ناقص. 
نگاه‌نوارسیه چنان با کینه آمیخته بود چنان خشمگین به نظر می‌رسید» چنان سوزان از 
بی‌صبری بود که دادستان که در درک هم حالات این چهرة آشنا مهارت داشت. از خطی 
که از نظر می‌گذرانید دور شد تا ببیند این نگاه سنگین به چه کسی دوخته شده است. 

آنگاه در زیر توده‌ای از درختان تټّول که شاخه‌هاشان از هم کنون بی‌برگ شده بود 
مادام دوویلفور را دید که نشسته است و کتابی در دست دارد؛ گاه به گاه قرائت خود را قلع 


٥ ۶‏ کنت دو مونت کر یستو 


می‌کند تا به پسرش لبخند بزند» یا توب‌کائوچویی او راکه ادوارد با سماجت از سالون پرت 
می‌کرد, برایش بیندازد. 

ویلفور رنگ باخت» زیرا آنچه را پیرمرد می‌خواست درک کرد. 

توارسیه مدام همان آدم را نگاه می‌کرد ولی ناگهان نگاهش از زن به شوهر معطوف 
شد و شخص ویلفور تاچار شد حملة این نگاه مشتعل راکه با عوض کردن هدف, بی‌آنکه 
چیزی از حالت تهدیدآميزش را از دست بدهد گفتار خاموش خود را هم عوض کرده بود. 
دریافت کند. 

مادام دوویلفور بی خبر از این همه رنجی که شعله‌های متقاطع آن بر فراز سرش 
می‌گذشت. در این لحظه توب پسرش را نگه داشته بود و به او اشاره می‌کرد که بیاید و 
توپ را همراه با یگ بوسه بگیرد. ایا ادوارد صب ر کرد تا مدتی طولانی از او خواهش کنند. 
احتمالاًنوازش مادرانه به نظر او پاداشی کاقی در ازای مزاحمتی که برایش ایجاد می‌شد 
نبود. بالاخره پذیرفت از پنجره به میان پک تودۀ گل‌های آفتاب‌گردان و گل مارگریت 
پرید و با پیشانی عرق کرده به جانب مادام‌دوویلفور دوید. 

مادر پیشانی او را پاک کرد لب‌هایش راروی آن عاج نمناک گذاشت و پسرش را 
وداشت تا در یک دست توپ را بگیرد و در دست دیگر مشتی آب‌تبات راء بعد برود. 

ویلفور که بی‌آراده به جانب این منظرهٌ تماشایی کشیده می‌شد. مثل پرنده‌ای که به 
وسپلة مار جذب شوده به جانب عمارت پیش رفت. نگاه نوارسیه به دتبال او پایین آمدء و 
به نظر رسید شعلة مردمک دیده‌اش به چنان درجه‌ای از سوزندگی می‌رسد که ویلفور 
احساس کرد تا اعماق قلبش با این شعله بلمیده می‌شود. در این نگاه چنان سرزنش 
خون‌آلودء و در عین حال چنان تهدید هولنا کی دیده می‌شد که ویلفور به خود لرزید. 

پلک‌ها و چشمان نوارسیه به جانب آسمان بلند شد چنانکه گویی سوگندی فراموزش 
شده را به یاد پسرش می‌آورد. 

ویلفور که در پایین حیاط ایستاده بود با نگاه به این نگاه جواب داد: 

- صب ر کنید» یک روز دیگر هم به من مهلت بدهید. آنچه گفته‌ام اجرا خواهد شد. 

نوارسیه با شنیدن این سخن خاموش, نگاهش را با بی‌تفاوتی به سمت دیگر دوخت. 

ویلفور با حرکتی شدید دکمه‌های ردنگتش راگشود. با بی حسی دستی‌روی پیشانیش 
کشید و داخل اتاق دفترش شد. 

شب سرد و آرام گذشت. و طبق عادت این خانه همه به خواب رفتند. تنهاءباز هم طبق 
عادت ویلفور همراه با دیگران نخوابید تا ساعت پنج صبح کار کرده تا آخرین بازجویی‌ها 


۸ رقاضی هت ۳۶۷ 


را که روز پیش به وسیلة قضات بازپرس انجام گرفته بود ببیند, در گواهی‌های شهود 
جستجو کند و صراحت را در هامنامه‌اش داخل کند. اهامنامه‌ای که یکی از 
نیرومندترین و ماهرانه ترین اتهامنامه‌هایی بو که او در عمر خود تنظیم کرده‌بود. 

فردای آن روز دوشنبه‌ای بود که دادگاه می‌بایست تشکیل شود.ویلفور روز راکه تیره 
رتگ و شوم ظاهر می شد ندید. تور آبی رنگ بامدادی به روی میز او دمید و کاغذهایی را 
که روی آنها با جوهر قرمزنوشته شده بود روشن کرد. 

قاضی چند لحظه‌ای در حالی که چراغش آخرین نفس‌ها را می‌کشید به خواب رفته 
بود. با شنیدن صدای پت‌پت بیدار شد با انگشتانی مرطوب و سرخ رنگه که گویی در 
خون فرورفته است» پنجره‌اش را باز کرد. نوار بزرگ ناونجی رنگی از دور آسمان را 
فرامی‌گرفت و چنارهای نازکی راکه از نیم رخ روی سیاهی افق دیده می‌شدند به دو نیمه 
می‌کرد. یک گتجشک کاکلی در یونجه‌زار بر فراز نرده‌های درختان بلوط پرواز می‌کرد و 
آواز بامدادیش را سر داده بود. 

هوای مرطوب سحرگاهی سرویلقور را احاطه و افکار او را تازه‌کرد. کوشش‌کنان با خود 
گفت: 

«دادگاه امروز است. آمروز مردی که شمشیر عدالت را نگه داشته است. بايد هرجا 
گناهکار هست او را بکوبد.» 

نگاه ویلفور بی‌اراده به سمت پنجرة نوارسپه کشیده شد به جابی رسید که روز پیش 
پیرمرد را در آن دیده‌بود. پرده کشیده بود. 

با این حال تصویر پدرش چنان در برابر او مجسم بود که گویی پنجره باز است و او 
پیرمرد را در آن با حالتی تهدیدکننده می‌بیند. به این پنجرة بسته خطاب کرد و 
زمزمه کنان گفت: 

«پله بله» راحت باش!» 

سرش به روی سینه‌اش خم شد با این سر خم شده چند بار دور آتاقش قدم زد. 
بالاخره خود راروی یکی از نيمکت‌ها افکند. کمتر برای خوابیدن, و بیشتر برای نرم کردن, 
اعضای بدنش که از خستگی و سرمای کار که تا مغز استخوانش نفوذ می‌کرد خشک شده 
بود 

کم‌کم همه بیدار شدند.ویلفور از اتاق دفترش سر و صدای پشت سر همی راکه دلیل 
ادام حیات در خانه بود می شنید: درهایی که باز و بسته می‌شده صدای زنگ زدن مادام 
دوویلفور که خدمتگارش را می‌طلبید. اژلین فریادهای ادوارد که با شادی بیدار می‌شد. 


۸ د کنت دو مونت کریستو 


چنانکه در این سن بیدار می‌شونده به گوشش رسید. 

ویلفور به نوبة خود زنگ زد. مستخدم جدیدش داخل اتاق او شد وروزنامه‌ها رابرایش 
آورد. همزمان با روزنامه‌ها فنجانی شیرکا کائو هم با خود آورده بود. 

ویلفور پرسید: 

۳ این چیست؟ 

- یک فنجان شیر کاکائو, 

- من شیر کا کاتو نخواسته بودم. چه کسی دستور داده است؟ 

- خانم دستور داد. او گفت که آقا امروز قطعاً دربارۂ این پروندهٌ قتل خیلی صحبت 
می‌کند و احتیاج دارد قدری نیرو بگیرد. 

مستخدم فنجان مایع سرخ رنگ راروی میزی که در کنار نیمکت بود و مثل میزهای 
دیگر روی آن انباشته از کاغذهای مختلف بود گذاشت. 

مستخدم بیرون رفت.و یلفور لحظه‌ای فنجان را با حالتی غمگین نگریست. بعده 
ناگهان با حرکتی عصبی آن را برداشت و نوشیدنی را لاجرعه بلعید.گویی امیدوار بود که 
این آشامیدنی کشنده باشد و مرگ او را از به انجام رساندن وظیفه‌ای که چیزی به مراتب 
مشکل تر از مرگ را به او فرمان می‌داد. معاف کند. سپس از جا برخاست. با نوعی لبخند 
که اگر کسی مي‌دید آن را وحشت‌انگیز می‌یافت» شروع به قدم زدن در اتاق کرد 

شیرکاکائو سالم بود و آقای‌دوویلفور هیچ احساسی نکرد. 

چون هنگام صرف غذا رسید. آقای‌دوویلفور سر میز حاضر نشد. مستخدم داخل اتاق 


دفتر شد و گفت: 

«آقاء خانم اطلاع می‌دهد که ساعت یازده است. جلسة محا کمه ظهر شروع می‌شود.» 

- خوب؟ منظور چیست؟ 

- خانم لباس پوشیده و آماده است» می پر سد که آیا می تواند آقا را در دادگاه همراهی 
کند؟ 

- برای چه کاری؟ 

- خانم می‌گوید خیلی مایل است در این جلسه شرکت کند. 

ویلفور با لحتی تقریباً هولناک گفت: 

آه! او مایل است! 


مستخدم قدمی عقب رفت و گفت: 
«اگر آقا می‌خواهند تنها برونده می‌روم به خانم بگویم» 


۸ /قاضی ت ۳۶۹ 


ویفور لحظ‌ای خاموش ماند. با ناخن‌هاگونه‌های گود رفتهاش را که روی آن ریشی 
به سیاهی آبنوس روپیده بود خراشید, بالاخره جواب داد: 
«به خانم بگویید مایلم با او صحبت کنم, خواهش می‌کنم در اتاقش منتظر من 


باشد.» 

یله آقا. 

- بعد برگردید ریش مرا بثراشید و لباس تنم کنید. 

همین الساعه. 

مستخدم اتاق رفت و بلافاصله برگشت» ریش ویلفور را تراشید لباس رسمی سیاه 
رنگ به او پوشاند. 

چون این کار پایان یافت» مستخدم گفت: 

- خانم لباس پوشیده منتظر آقاست. 

الان می‌روم. ۱ 

ویلفور پرونده‌ها را زیر بغل وکلاهش را در دست گرفت به جانب آپارتمان همسرش 
روانه شد. 

دم در لحظه‌ای ایستاد عرقی را که روی پیشانی بی‌رنگش جریان داشت با دستمال 
خشک کر د. سپس در راگشود. 


مادام دوویلفور روی مخته‌ای نشسته بود روزنامه‌ها و بروشورها را با بی‌صبری ورق 
می‌زد.ادوارد» حثی پیش از آنکه مادرش فرصت مطالعة آنا را بیابده با تکه تکه کردن آنها 
خود را مشغول می‌کرد. خانم دوویلفور کاملاً برای بیرون رفتن لباس پوشیده بودء کلاهش 
روی یک صندلی انتظار می‌کشید. دستکش هایش را پوشیده بودء با صدای طبیعی و آرام 
خود گفت: 

«آه» آمدید آقا؟ لابد باز هم تمام شب را کار کرده‌اید؟» 

چنانکه دیده شد. مادام دوو یلفور چندین سؤال کرد تا جوابی به دست آورد. آقای 
دوویلفور نسبت به همه این سوّالات مانتد یک مجشمه سرد و ساکت باقی ماند. 

ویلفور نگاه آمرانه خود را به روی کودک دوخت و گفت: 

«ادوارد. بروید در سالون بازی کنید دوست من. من باید با مادر تان صحبت کنم.» 

مادام‌دوویلفور با دیدن این رفتار سرد این لحن مصمم» این دستورهای عجیب ولیه 
از جا جست.» 

ادوارد سرش رأ بلند کرده و مادرش رانگریسته بود. سپس چون دید که مادر به هیچ 


۰ د کلث دو مونث کریسٹو 


وجه دستور آقای‌دوویلفور را تأیید نمی‌کنده به قطع کردن سر سربازان سربی‌اش مشغول 
شد. آقای ویلفو با لحنی خشن فریاد زد: 

«ادوارده می‌شنوید؟ گفتم بیرون برویدا» 

کودک که چنین رقتاری برایش عادی نیودروی فرش از جا چست. با رنگی به شدّت 
پریده که معلوم نبود از ترس است يا از خشم به راه افتاد. پدرش به جاب او رفت» دستش 
راگرفت» پیشانیش را بوسید و گفت: 

«برو پسرم؛ برو» 

ادوارد بیرون رفت. 

ویلفوردر را پشت سرکودک بست و قفل کرد. 

زن جوان در حالی که شوهرش را از عمق روح می‌نگریست. با لبخندی که 
نفوذن پذیری ویلفور آن را منجمد کرد گفت: 

«آه» خدای من! چه اتفاقی افتاده است؟» 

قاضی که در میان فاصلةً همسرش با در ایستاده بود» با صراحت کامل گفت: 

- خانم. شما زهرهایی را که معمولاً به کار می‌برید در کجا می‌گذارید؟ 

مادام دوویلفور همان حالتی را احساس کرد که یک کاکلی, هنگامی که لاشخوری را 
می‌بیند که بالای سر او بال‌های مرگ‌آورش را گسترده است باید احساس کند. 

صدایی یم و خزد شدهء که نه آه‌بود, نه فریاد از سينة مادام‌دوو یلفور بیرون آمد. زن که 
به رنگ پریدگی یک مرده به نظر می‌رسید گفت: 

-آقا.. متظور شما رانمی‌فهمم. 

و چون در یک حذت وحشت از جا برخاسته بود, در وحشتی شدیدتر از الى روی 
کوسن‌های صفه افتاد. 

ویلفور با صدایی کاملاًآرام ادامه داد: 

«می‌پرسم شما سم‌هایی را که با آن پدرزن من آقای سن - مران؛ مادرزنم مادام دو 
سن‌مران, باروا و دخترم والانتین را کشنتید در کدام محل پنهان می‌کنید؟» 

مادام دوویلفور دست‌هایش را به هم مثصل کرد و گفت: 

آه آقا چه می‌گویید؟ 

این شما نیستید که باید از من سؤال کنید. شما باید جواب بدهید. 

مادام دوو یلفور زمز مه کرد: 

به شوهر يا به قاضی؟ 


۱۸قاضی ت ۳۷۱ 


به قاضی خانم. به قاضی! 

زن که دیدن رنگ پریدگیش, اضطراب نگاهش, ار تعاش همة بدنش وحشت‌آور بود 
زمزمه کرد: 

- آه آق... آه آقا... 

و ساکت ماند. مستنطق با خشم فریاد کشید: 

چواب نمی‌دهید خانم؟ 

سپس با لبخندی وحشت‌انگیز تر از خشم افزود: 

«درست است که انکار هم نمی‌کنیدا» 

زن حرکتی به خود داد.ویلفور چنانکه گویی می خواهد او را به نام عدالت بگیرد یک 
دستش را به جانب او درا ز کرد و ادامه داد؛ 

«ونمی‌توانید انکار کنید. شما این جنایات متعند را با مهارتی بی‌شرمانه انجام دادید. 
با این حال فقط می‌توانست کسانی را فریب دهد که به علّت محبتکورکورانه نسبت به 
شما آمادة فریب خوردن بودند. من از همان زمان مرگ مادام دو سن -مران دانستم که 
یک مسموم‌کننده در خانة من است. آقای داورینیی به من آگاهی داد. بعد از مرگ بارواء 
خداوند مرا ببخشد سوء ظنم به جانب کسی جلب شد که یک فرشته بود. سوء ظنی که 
حتّی در جایی که چنایتی در کار نباشد در قلب من بیدار است. اما بعد از مرگ والانتین 
دیگر شکی برایم باقی نماند خانم, ته تنها برای من» بلکه برای دیگران هم. پس 
چنایتکاری شما که حالا برای دو تفر شناخته شده و برای چندین نفر مورد تردید است» 
می‌رود تا آشکار شود و چنانکه الآن یه شما گفتم دیگر شوهر نیست که با شما حرف 
می‌زند» قاضی است!» 

زن جوان چهره‌اش را در دست‌ها پنهان کرد و نالید: 

«آه آقا. از شما تقاضا می‌کنم به ظاهر اعتماد نکنیدا» 

ویلفور با لحنی تحقیرآمیز فریاد زد: 

- آیا شما تا این حذ بی حمیّت هستید. در واقع من هميشه دیده‌ام که مسموم‌کنندگان 
بی‌غیرتند. شما که این شهامت هولناک را داشته‌اید که دو نفر پیر و یک دختر جوان را که 
به وسیلةٌ شما به قتل رسیده‌اند ببینید که در برایرتان می‌میرند» تا این حذ جیون هستید؟ 

آقا! آقال. 

ویلفور با هیچانی رو به شذّت ادامه داد: 

- شما بی‌غیرت هستید! شما که دقایق چهار نزع را یک‌یک شمرده‌اید شما که 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


نقشه‌های جهتمی خود را طرحریزی کردها ید ونوشابه‌های ننگین خود را با مههارتی چنین 
معجزه‌آسا ترکیب کرده‌اید شما که طرح همه چیز را چنین خوب ریخته‌اید» فقط یک 
مسأله را از یاد بردید: اینکه آشکار شدن جتایاتتان شما را به کجا خواهد برد؟نه» 
غیرممکن است؛ شما قطماً زهری ملایم‌قره فوری تر و کشنده‌تر از دیگر زهرها را برای 
فرار از مجازاتی که حق شماست نگه داشته‌اید... شما این کار را کرده‌ید. لاقل امیدوارم 
کرده باشید.» 

مادامدوویلفور دست‌هایش را به هم پیچید و به زانو درآمد. 

ویلفور گفت: ۱ 

«خوب» می‌دانم که اعتراف می‌کنید ولی اعتراف در آخرین لحظه است. در زمانی 
است که دیگر نمی‌توان انکار کرد. این اعتراف چیزی از مجازات گناهکار نمی‌کاهد. 

مادام‌دوویلفور فریاد زد: 

- مجازات! مجازات! آقاء دوبار است که شما این کلمه را تکرار می‌کنید؟ 

- مسلّم است. آیا شما تصور می‌کردید چون چهار بار گناهکارید از مجازات فرار 
می‌کنید؟ خیال کردید چون همسر مردی هستید که مجازات را به نام قانون می‌خواهد. 
مجازات از شما دور می‌شود؟ نه خانم» مسموم‌کننده هرکس باشد دار در انتظار آوست؛ 
بخصوص اگر چنانکه گفتم, مسموم‌کننده احتیاط آن را نکرده باشد که چند قطره از قابل 
اعتمادترین زهرش را برای خود نگه داشته باشد. 

مادام‌دوویلفور فریادی وحشیانه کشید؛ ترسی نفرت‌انگیز و رام نشدنی» خطوط درهم 
ريختة چهرهاش را احاطه کرد. قاضی گفت: 

«آه» از دار نترسید. من نمی‌خواهم شما را رسوا کنم» زیرارسوایی شما رسوایی من 
است. ته» بعکس, اگر درست حرفم را فهمیده باشید درگ می‌کنید که شما روی دار 
نخواهید مرد.» 

زن بینوا که یکسره از پا درآمده پود زمزمه کرد: 

-نه» من نفهمیدم. چه می خواهید بگوپید؟ 

-می‌خواهم بگویم, همسر یک قاضی بزرگ پایتخت, نامی بدون لک را بارسوایی 
خود لکه‌دار نمی‌کند؛ آبروی شوهر و فرزندش را یکجانمی‌ریزد. 

نه! نه! 

- بسیار خوب خانم. این عمل از جانب شما نیکوکارانه است و من از این بایت 
سپاسگزار شم خواهم بود. 


۰۸ /قاضي ۲ ۳۷۳ 


از بابت چه عملی از من سپاسگزاری می‌کنید؟ 

- از آتجه گفتید. 

- من چی گفتم؟ مغزم کار تمی‌کنده هیچ نمی‌فهمم! خدای من! خدای من! 

زن با موهای پریشان و لب‌های کف کرده از جا برخاست ویلفور گفت: 

خانم. شما به سوّالی که من هنگام ورود به اینجا کردم جواب ندادید: زهرهایی که 
شما معمو لا به کار می‌برید در کجاست؟ 

مادام دوویافور بازوهایش را رو به آسمان بلند کرد. دست‌هایش را په حالت عصبی به 
هم فشرد و فریاد زد: 

«نه» نه» شما این را نمی خواهید!» 

- خانم» آنچه من نمی خواهم این است که شما بر روی دار اعدام شوید. می‌شنوید؟ 

اوه آقاء رحم کنید. 

ویلفور با نگاهی مشتعل اضافه کرد: 

- آنچه من می‌خواهم این است که عدالت اجرا شود. من برای مجازات کردن روی 
زمین هستم. هر زن دیگری» آگر جای شما بو حئی آگر یک ملکه بود او را به دست 
دژخیم می‌سپردم. اقا به حال شما رحم می‌کتم» به شما می‌گویم: خانم. آیااين‌طور نیست 
که شما چند قطره آزمالایم ترین, مطمئن‌ترین و نا گهانی ترین زهرهاتان را برای خودتان 
ذخیره کرده‌اید؟ 

- آقاء مرا ببخشید بگذارید زنده بمانم. 


آه که چقدر بی‌غیرت هستیذ! 

- آقاء من همسر شما هستم. 

شما یک مسموم‌کننده‌اید! 

به نام خدا... به نام عشقی که به من‌داشته‌اید.- 


نها نها 

- به نام فرزندمان. آه» مرا بگذارید برای فرزندمان زنده بمائم. 

- نه» نهء نه! به شما می‌گویم» اگر من شما را زقده بگذارم» ممکن است‌روزی فرزندمان 
را هم مثل دیگران بکشید. 

مادر وحشیانه خود را به جانب‌ویلفور افکند و گفت: 

من پسرم را بکشم؟ من ادواردم را بکشم؟ آه! آه! 

خنده‌ای هولناک, خنده‌ای شیطانی» خنده‌ای‌دیوانه‌وار جملةٌ او را که در خس‌خسی 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


خون‌آلود به پایان رسید. تمام کرد. 

مادام‌دوویلفور در پای شوهرش آفتاده بود. 

ویلفور به او نزدیک شد و گفت: 

«خانم» درست فکر کنید. اگر در بازگشت من عدالت اجرا نشده باشد» شخصاً شما رالو 
می‌دهم و با دست خودم بازداشتتان می‌کنم.» 

زن نفس‌زنان. از پا درآمده خردشده گوش می‌داد. تنها چشمش در او زنده بود و 
شعله‌ای هولناک بیرون میداد ویلفور گفت: 

«می‌شنوید؟ من آنجا می‌روم تا برای یک قاتل تقاضای اعدام کنم.. اگر در بازگشت 
شما را زنده پبینم» آمشب در زندان خواهید خوابید.» 

مادام‌دوو یلفور آه کشید» اعصابش خرد شده بود» بی حس به روی فرش افتاد. 

به نظر می‌رسید که رحمی در دل دادستان به وجود آمده است. با خشونتی کمتر 
همسرش را نگر یست. کمی در برابر او سر فرود آورد و آهسته گفت: 

«خداحافظ خانم! خداحافظ!» 

این خداحافضلی مانند کاردی کشنده روی مادام‌دوویلفور افتاد. زن بیهوش شد. 

دادستان بیرون رفت» به هنگام بیرون رفتن کلید را دوبار در قفل پیچاند. 


جلسه دادگاه 


جریان بنه‌دتوء چنانکه آن زمان» در کاخ دادگستری و در اجتماع می‌گفتند تأثیر بزرگی به 
وجود آورده‌بود.کاوالکانتی دروغی در مت اقامت در پاریس» به کافه دوپاری»بولوارگان و 
بیشه‌پولونی رفت و آمد داشت؛ و در طول دو سه ماهی که زندگی شکوهمندش ادامه یافته 
پودء جماعتی از آشنایان برایش گرد آمده بود. روزنامه‌ها قسمت‌های مختلفی از زندگی 
مثهم را در زندگی اشرافی» و در میان محکومان به اعمال شاقه حکایت می‌کردند. در 
نتیجه آنها که شخصاً پرنس آندره" کاوالکانتی را شناخته بودند کتجکاوی‌شان به شذت 
تحریک شده بود و بخصوص این عدّه تصمیم گرفته بودند با پذیرفتن هر نوع خطری 
بروند و آقای بنه دتو قاتل رفیق هم‌زنجیرش را روی نیمکت متّهمین ببیتند. 

برای بسیاری کسان بنددتوء اگر نه یک قربانی, اقل یک اشتماه دادگستری به 
حساب می‌آمد: آقای کاوالکانتی پدر را در پاریس دیده بودند و انتظار داشتند باز هم او را 
ببینند که برای اعلام بیگناهی فرزند دلیند خود ظاهرمی‌شود. 

بسیاری از افرادی که هرگز سخنی دربارة این افسانة ساختگی نشنیده بودند که زنی 
لهستانی بوده است که ماژور کاوالکانتی همراه او به نزد کنت دو مونت کر یستو رفته است از 
قیافة ممتازه اشرافیّت و اطلاعات نجیب‌زادهُ پیر رومی در حیرت‌بودند» و باید گفت او تمام 
مواقعی که حرف نمی‌زد یا محاسبه نمی‌کرد» یک عالیجناب کامل به نظر می‌رسید. 

اقا دربارة شخص متّهم. بسیاری از اشخاص به یاد می‌آوردند که او را بسیار خوش 
مشرب خوش‌قيافه و چنان خراج دیده بودند که ترجیح می‌دادند این جریان را نوعی 
دسیسه‌بازی از طرف یک دشمن, چنانکه در دنیا دیده می‌شود. تلقّی کنند که با صرف 
کردن ثروت‌های بزرگ وسایلی برمی‌انگيزند که خوبی یا بدی اشخاص را تا ارتفاعی 
عجیب و ناشنیده بالا می‌برند. 

پس همه به چلسه دادگاه روی آورده پودندء عذه‌ای برای تماشای نمایش» دیگران 
برای تفسیر ماجراء از ساعت هفت صبح مردم جلو نرده‌ها صف بسته بودند» و یک ساعت 
پیش از شروع جلسۀ محاکمهء تالار از افراد ممتاز پر شده بود. 


۶ « کنت دو مونت کریستو 


در ایام طرح پرونده‌های بزرگ پیش از ورود اعضای دادگاه و حتّی غالبا بعد از آنء 
بسیاری از افرادی که یکدیگر را می‌شناسند. نزدیک هم قرار می‌گیرند تا با هم گفتگو 
کنند. و آگر به علّت و جود جمعیّت و ژاندارم‌هاء از هم دور باشند برای آنکه جای خود را از 
دست ندهند. با هم پا اشاره صحبت می‌کنند. 

این روز یکی از روزهای زیبای پائیز بود که گاه تابستانی غایب و کوتاه را برای ما 
جبران می‌کند. ابرهایی که آقای‌دوویلفور صبح آن روز دیده بود که خورشید در حال طلوع 
را راهراه می‌کرد» گویی با یک جادو از میان رفته بود و یکی از آخرین و زیباترین روزهای 
ماه سپتامبر بود که می‌درخشید. 

بوشان یکی از سلاطین روزنامه‌نگاری بود بنا بر این تخت خود را در همه جا داشت. 
هنگامی که با دوربین به چپ و راست می‌نگریست. شاتو -رنو و دوبری را دید که لطف 
یک سرجوخۀ شهری را به دست آورده و او را واداشته بودند که به جای آنکه چنانکه حق او 
بود جلوشان را سد کند, پشت سر آنها بایسند. پاسبان شایسته» منشی وزير و جوان 
میلیونر را شناخته بود و کاملاً مراعات حال آنها رامی‌کرده حثی به آنها اجازه داد که بروند با 
پوشان دیدار ګنند وقول داد جایشان را برایشان نگه دارد. 

دو جوان به بوشان ملحق شدند. بوشان گفت: 

- خوب است. ما آمده‌ایم دوستمان راملاقات کنیم. 

دوبری جواب داد: 

بله. این پرنس شایسته راء قاعدتاً شیطان هم باید یک پرنس ایتالیایی باشد. 

-مردی که نسب از دانته" داشت و تا کمدی الهی"ادامه می‌یافت. 

شاتو -رنو با بی‌قیدی گفت: 

- این را می‌گویند اشرافیّت طناب. 

دوبری از بوشان پرسید: 

او محکوم به مرک می‌شود؟ آین‌طور نیست؟ 

- عزیزم» گمان می‌کنم این سؤال را باید از شما پرسید. شما فضای حکومت را بهتر از 
مامی‌شناسید. آیا رئیس دادگاه را در آخرین ضیاقت وزار تخانه تان دیدید؟ 

بله. 


1- Dante 
شاهکار دانته.‎ -۲ 
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او چه می‌گفت؟ 

- چیزی می‌گفت که شما را به حیرت می‌اندازد. 

- پس زود حرف بزنید دوست عزیز. چون مدتهاست به من چیزی نگفته‌اند که به 
حبرت بیفتم. 

بسیار خوب. او می‌گفت, این بنه دتو که اور به عنوان یک همای مهارت و یک غول 
حیله گری می‌نگرند» چیزی نیست جز یک دزد پیش پا آفتاده و بسیار ناشی. به هیچ وجه 
شایستگی آن را ندارد که پس از کشته شدن او تجربه‌هایی روی اعضای جمجمه‌اش به 
عمل آورند. 

بوشان گفت: 

- اما از حق نگذریم» نقش یک پرنس را خیلی خوب بازی می‌کرد. 

شاتو-رنو گفت: 

او برای شما خوب بازی می‌کرد که از پرنس‌ها نفرت دارید و خوشحال می‌شوید 
وقتی رفتار آنها را بد ببینید. اما نه برای من که اشرافیّت را با غریژه تشخیص می‌دهم و 
یک خانوادۂ اشرافی را مانند سگ شکاری بو می‌کشم. 

پس می‌خواهید بگویید شما هرگز قلمرو پرنسی او را باور نکردید؟ 

- قلمرو پرنسي چرا ولي مقام پرنسي نه. 

دوبری گفت: 

- بد تگفتید. با این حال قول می‌دهم که او برای هر کس دیگر جز شماء می‌توانست 
یک پرنس به حساب آید... من او را در خانه وزرا هم دیدم. 

شاتو -رنو گفت: 

- راست می‌گوپید؟ با اینکه وزرای شما خودشان را پرنس می‌شناسند! 

بوشان خندید و جواب داد: 

- نکتۀ خوبی در آنچه گفتید وجود دارد شاتو -رنو. جمله کوتاه ولی دلپسند است. از 
شما آجازه می‌خواهم آن را در مقالهام بگنجانم. 

- آقای بوشان عزیزء بگنجانید, بگیرید, من جمله‌ام را به آن قیمت که می‌ارزد به شما 
می‌دهم. 

دوبری به بوشان گفت: 

سولی آگر من با رئیس دادگاه حرف زده‌ام» شما می‌بایست با دادستان صحبت کرده 
باشید. 


۸ ا کت دو مونت کریستو 


- غیرممکن است. از هشت روز پیش آقای‌دوو یلفور در به روی خود بسته است. و این 
کاملاً طبیعی است: ادام این ماتم خانوادگی که با مرگ حیرت‌انگیز دخترش ناجگذاری 
شد. 

گفتید مرگ حیرت‌انگیز بوشان؟ منظورتان چیست؟ 

بوشان در حالی که دوربینش راروی چشم میزان می‌کرد گفت: 

- آه, بله» به بهانة اینکه چریان در خانۀ نجبا اثفاق می‌افتد خودتان را به جهالت 
بزنید. 

شاتو -رئو گفت: 

- آقای عزیزء اجازه بدهید بگویم که شما دربارۀ دوربین مهارت دوبری را ندارید. 
دوبری درسی به بوشان بدهید. 

بوشان گفت: 

- آیا من اشتباه نمی‌کنم؟ 

- راجع به چی؟ 

- راجع به آن زن. 

کدام زن؟ 

می‌گفتند او به سفر رفته است. 

شاتو-رنو پرسید: 

-مادموازل اوژنی را می‌گویید؟ آیا او برگشته است؟ 

-نه. من مادرش رامی‌گویم. 


مادام دانگلار؟ 

شاتو-رتو گفت: 

- غیرممکن است او اینجا باشد. ده روز بعد از فرار دخترش و سه روز بعد از 
ورشکستگی شوهرش! 


دوبری کمی سرخ شد امتداد تگاه بوشان را دنبال کرد و گفت: 

«او یک زن نقابدار خارجی است؛ یک خانم ناشناس, یک پرنسس خارجی» شاید مادر 
پرتس کاوالکانتی. اما شما داشتید می‌گفتید... یا در واقع به نظرم می‌رسد می خواستید 
مطالب بسیار قابل توجهی به ما بگویید بوشان. 

-من؟ 

بله. شما از مرگ عجیب والانتین حرف می‌زدید. 


۳۷۹ /جلسه‌دادگاه ت‎ ٩ 


آه» بله, درست است. اما چرا مادام‌دوویلفور اینجا نیست؟ 

دوبری گفت: 

- بیچاره زن عزیز. لابد مشغول تقطیر عرق بادرنگ برای بیمارستان‌ها و ترکیب مواد 
بهداشتی برای خودش و دوستانش است. می‌دانید که اوه چنانکه می‌گویند. در سال دو یا 
سه هزار اکو خرچ این سرگرمی‌ها می‌کند. در وآقع حق با شماست. چرا مادام دوویلفور 
اینجا نیست؟ کاش بود من این زن را خیلی دوست دارم 

شاتو-رتو گفت: 

- من پعکس آزاو بیزارم. 

برای چی؟ 

- هیچ نمی‌دانم.برای چی دوست دارند؟ برای چی متنفرند؟ من فقط می‌دانم که زا 
متنفرم به علّت تنفر, 

یایه علت غریزی! 

- شاید... اما برگردیم سر حرف شما بوشان. 

باشد. آیا شما کنجکاو نیستید بدانید چرا در خانه وبلفور آدم‌ها پشت سر هم 
می‌میرند؟ 

شاتو-رنو گفت: 

- پشت سر هم کلم قشنگی است. 

- عزیزم. این کلمه در کتاب‌های سن -سیمون هست. _ 

- اما ماجرا در خانة آقای‌دوویلفور است. پس برگردیم به آن. 

دوبری گفت: 

- تصدیق می‌کنم که من این خانه‌ای را که سه ماه است غمزده ماتم است. از نظر دور 
فمی‌کنم. پریروز هم خانم درباره والانتین با من حرف می‌زد. 

کدام خانم؟ 

خانموزیر, 

شاتو-رنو گفت؛ 

- بیخشیده من به خانة وزرانمی‌روم. این کار را می‌گذارم برای پرنس‌ها. 

-بارون» شما سابقاً فقط زیبا بودید, حالا دارید درخشان هم می‌شوید» به خودتان 
رحم کنید»والا مانند ژوپیتری دیگر ما رامی‌سوزانید. 

- من دیگر حرف نمی‌زنم, ولی لطفاً رهم کنید و از من چیزی نهرسید. 


۰ د گنت دو مونت گریستو 


دوبری گفت: 

- ببنم بوشان, بکوشیم گفتگومان را به پایان برسائیم. داشتم به شما می‌گفتم که 
خانم پریروز اطلاعاتی در این باره از من می پرسید. پس بگویید تا من هم به او بگویم. 

- بسیار خوب. آقایان, اگر در خان آقای‌دوویلفور پشت سرهم می‌میرند. کلمهٌ پشت 
سر هم را نگه داریم» معلوم می‌شود در خانة آقای‌دوویلفور قاتلی وجود دارد! 

دو جوان از جا جستند زرا این فکر بارها به خاطر آنها هم گذشته بود. 

این قاتل کیست؟ 

-ادوارد کوچک! 

قهقهة خندۀ شنونده‌ها گوینده را به هیچ وجه منحرف نکرد. بوشان ادامه داد 

«بله آقایان, ادوارد جوان است که از هماکنون مثل بزرگ‌ترها آدم می‌کشد.» 

این یک شوخی است؟ 

- به هیچ وجه. من دیروز مستخدمی گرفتم که از خانه آقای دوویلفور بیرون آمده 
است. خوب گوش کنید. 

-گوش می‌کنيم. 

- من فردا این مستخدم را بیرون می‌کنم» زیرا به مقدار بسیار زياد می‌خورد تا 
گرسنگی زمان روزه‌داری از ترس مسموم شدن را که در نجا بر خود تحمیل کرده است 
جبران کند. به نظر می‌رسد که این کودک عزیز دست روی دارویی گذاشته است و آن را 
گاه گاه علیه کسانی که از آنها خوشش نمی‌آید به کار می‌برد: 

«اؤل پدربزرگ و مادربزرگ سن - مران‌ها بودند که دوستشان تداشت و سه قطره از 
اکسیر خودش را در لیوان آنها ریخت. بعد از آن باروای بیچاره بو نوکر پیربابزرگ 
نوارسیه که گاه گاه او را دعوا می‌کرد. کو دک شیطانی که همه می شناسید سه قطره از اکسیر 
خود در ظرف او ریخت. همین جریان برای والانتین بینوا پیش آمد که باو دعوانمیکرد. 
اماادوارد نسیت به او حسود بود: سه قطره از اکسیر خود برای او ریخت و برای او هم مثل 
دیگران همه چیز به پایان رسید. 

شاتو رنو گفت: 

- داستان عجیبی برای ما می‌گویید! 

- بله, داستانی از دنیای دیگر» این طور نیست؟ 

دوبری گفت: 

این حرف ابلهانه است. پوچ است. 


۳۸۱ O /جلسه‌دادگاه‎ ٩ 


بوشان گفت: 

- شما از هم اکتون به دنبال وسایل تعویق محاکمه می‌گردید! بر شیطان لعنت! از 
مستخدم من بپرسید, یا بهتر است بگویم از کسی که فردا دیگر مستخدم من نیست 
بپرسید. این زمزمه‌ایست که در آن خانه به گوش می‌رسد. 

- آخر این اکسیر کجاست؟ چیست؟ 

-کودک آن را مخفی می‌کند. 

از کجا آورده است؟ 

- لابد از آزمایشگاه خانم» مادرش. 

- مگر مادرش آزمایشگاه دارد؟ 

- من از کجا بدانم؟ شمادارید سوالاتی از من می‌کنید که دادستان باید بکند. من 
آنچه را شنیده‌ام تکرار می‌کنم. گوینده را هم نام بردم» بیش از این کاری از من ساخته 
نیست این مرد بدبخت از شذت وحشت هیچ چیز نمی خورده است. 

-باورگردنی نیست. 

- به هیچ وجه بو کردنی نیست عزیزم. شما سال گذشته دیدید که کودگی در کوچة 
ریشلیو با فرو کردن سوزنی در گوش خواهر و برادرهايش در هنگام خواب آنها رامی‌کشت 
و خود را به این ترتیب مشغول می‌کرد. نسلی که بعد از ما آمده است بسیار زودرس است 
عزیزم. 

شاتو -رنو گفت: ۱ 

س شرط می‌بندم که شما یک کلمه از آنچه را برای ما گفتید باور ندارید., راستی. کنت 
دو مونت -کریستو را نمی‌بینم» او چطور اینجا نیست؟ 

دوبری گفت: 

کنت دلزده است و به هیچ وجه نمی خواهد در حضور جمع ظاهر شود زیرا او بود که 
فریب کاوالکانتی‌ها را خورده بود. از قرار معلوم آنها با سفارش‌نامه‌های ساختگی نز او 
آمده بودند. به نحوی که کنت صد هزار فرانکی هم روی پرنس‌نشینی آنها ضرر کرده 
است. 

بوشان پرسید: 

- راستیء آقای شاتو -رنو مورل در چه حال است؟ 

در واقج من سه بار به خانة او رفتم واو را ندیدم. با این حال خوآهرش به هیچ وجه 
نگران نبود و با چهره‌ای کاملا خندان به من گفت که او هم دو سه روز است برادرش را 


۲ هت کنت دو موئت کریستو 


نمی‌بیند. اما یقین دارد که او سللامت است. 

بوشان گفت: 

- وقتی فکرش را می‌کنم. کنت دو مونت -کریستو نمی تواند به این تالار بیاید. 

برای چی؟ 

- برای اينکه او یکی از بازیکنان این درام است. 

دوبری پرسید: 

- آیا او کسی را به قتل رسانده است؟ 

نه» بعکس آوست که می‌خواستند به قتل برسانند. می‌دانید که این آقای کادروس 
خوب» در حال بیرون رقتن از خانۀ او بود که به دست بنه‌دتویکوچولو به قتل رسید. 
می دانید که در خان اوست که آن جلیقه مشهور راکه نام مقتول در جیب آن بود یافتند و 
چنانکه می‌دائید آن نامه بود که امضای قرارداد ازدواج را برهم زد. همین جلیقه غرق 
خون, اینجا به عنوان دلیل قاطع قتل روی میز است. 

- آه درست. 

بوشان گفت: 

- ساکت باشید آقایان, دادگاه تشکیل می‌شود. برویم سر جایمان. 

در واقع سر و صدای زیادی در دادگاه بر پا شد. سرجوخة شهری دو نفر حمایت 
شده‌اش را با صدایی قوی فراخواند» دربان در آستانة در اتاق مشاوره» با صدای زق‌زق 
کننده‌ای که دربانان در زمان بومارشه هم داشتند فریاد زد: 


«دادگاه رسمی است.» 
رسمی 


۱۹۰ 


حکم اتهام 


داوران جلسه رادر میان سکوتی عمیق افتتاح‌کردند؛ آقای‌دوویاغور که مورد توجه و تقریباً 
تحسین عمومی بود» در صندلی دسته‌دار خود فرو رفت و نگاهی آرام به اطراف آفکند. 

همه با حيرت به این چهر موقر و جدّی که به نظر می‌رسید رنج‌های پدری روی 
حالت نفوذناپذیر آن اثری نگذاشته است؛ نگاه می‌کردند و با نوعی وحشت به این مردی 
که نسبت به هیجانات انسانی بیگانه است. می‌نگر یستند. 

رئیس دادگاه گفت: 

- ژاندارم‌ها متهم را بیاورند. 

توجه همگانی با شنیدن این جمله شدّت یافت تمام چشم‌ها به دری دوخته شد که 
بنه‌دتو را باید از آن داخل می‌کردند. 

به زودی در باز و متهم ظاهر شد؛ تأثیر در همة سالون یک‌سان بود هیچکس در 
تشخیص حالت او اشتباه نکرد. خطوط چهرة متهم آن اثری را که هیجان عمیق 
می‌گذارده خون را به قلب سرازیر می‌کند. گونه‌ها و پیشانی را بی‌رنگ می‌سازده نشان 
نمی‌داد. دست‌هایش با ظرافت یکی بر روی کلاهش قرار گرفت و دیگری در جیب 
جلیقه‌اش که از پیک سفید بود. هیچ هیجانی او را به لرزش نیاورده بود: نگاهش آرام و 
حتّی درخشان بود. نگاه مختصری به همه ردیف‌های داوران و به روی شرکت‌کنندگان در 
جلسه افکند و قدری بیشتر به روی رئیس دادگاه و خصوصاً به روی دادستان متوثّف ماند. 

نزدیک آندرهاً وکیل او جا گرفت» وکیل تسخیری (زیرا آندرهً نخواسته بود به این 
مسائل که برای او کمترین اهمیتی نداشت بپردازد) وکیل مرد جوانی بود که موهای بور 
کمرنگ داشت» و چهره‌اش به علت هیجان صد بار سرخ تر از چهرة متهم بود. 

رئیس قرائت اتهامنامه را که چنانکه می‌دانیم با قلم ماهرانه و بی‌رحماتة ویلفور 
تنظیم شده بود تقاضا کرد. 

به هنگام این قرات که طولانی و برای هرکس دیگر طاقت‌فرسا بود توجه عمومی 
دائماً به جانب آندره معطوف می‌شد که سنگینی بار اتهامنامه را با شادی روحی یک مرد 


۴ ا٥‏ کلت دو موقت کریستو 


اسپارتی نگه می‌داشت. 

شایدویلفور هرگز تا این حذ موجزو تا این حدّ بلیخ صحبت نکرده بود. جنایت آتدره 
را در زیر رنگ‌های زنده ارائه داده سوابق منّهم» تغییرات او ارتباط اعمالش را از سنین 
کودکی با استعداد عملی زندگی و شناخت قلب انسانی بیان کرده و نشان داده بود که 
چگونه بدکاری این جوان نوانسته است او را در روحیَة والای دادستان حقیر سازد. 

با این مقدمهٌ تنهاء بن‌دتو پیش از آنکه با وضعی مای‌تر به وسیله قانون مجازات 
شود برای همیشه در افکار عمومی ناپود شده بود. 

آندره هیچ توجهی به اهامات متعذدی که از زبان دادستان بیرون می‌آمد و برروی او 
می‌افتاد نکرد: آقای دوو یلفور که غالباً مراقب او بوده و شاید آزمون روان‌شناسی را که 
همیشه در فرصت‌های مناسب دربارهُ مشهمین به کار می‌برده روی او تمرین می‌کرد» هر 
قدر او را خیره و عمیق نگریست حثی یک بار هم نتوانست او راوادارد که نگاهش را به 
زیر بیندازد. 

بالاخره قرائت به پایان رسید. 

رئیس دادگاه گفت؛ 

«متّهم نام و نام خانوادگی‌تان رابگویید.» 

آندر هآ از جا برخاستء با صدایی که طنین آن در سالون انعکاس یافت گفت: 

«مرا ببخشید آقای رئیس, ولی می‌بینم که شما دارید یک رشته سوالاتی از من 
می‌کنید و من نمی‌توانم شما را دنبال کنم. من اعا دارم که بعدها می‌توانم از اينه در 
ردیف مثهمان معمولی یک متهم استثنایی هستمء خودم را تبرته کنم. در این صورت 
خواهش می‌کنم اجازه دهید با تر تیب دیگری به شما چواب بدهم.ولی مطمئن باشید که 
به همة سوالات شما جواب می‌دهم. لطفاً این سؤال را بگذارید برای بعد.» 

رئیس حیرت‌زده به اعضای دادگاه نگاه کرد آنها به دادستان نگریستند. 

حیرتی شدید در میان هیأت داوران ظاهر شد اما آندره به هیچ وجه هیجان‌زده به 


«سن شما؟ آیا به این سوّال جواب می‌دهید؟» 

بله. من بیست و یک سال دارم» یعتی در واقع چند روز دیگر بیست و یک ساله 
می‌شوم؛ چون در شب بیست و هفتم به پیست و هشتم سپتأمیر ۱۸۱۷ متولد شده‌ام. 

آقای دوو یلفور که مشغول نوشتن یادداشت بوده با شنیدن این تاریخ سر بلند کرد. 


۰ حکم‌اتهام د ۳۸۵ 


رئيس ادامه داد: 

«کجا متولد شدید؟» 

بنه‌دتو جواب داد: 

- دراوتوی, نزدیک پاریس. 

قای دوویلفور بار دوم سرش را بلند کرده بنه‌دتو را نگرپست. آنچنان که می توانست 
سرمدوز را نگاه کند» و رنگش په شذت پرید. 

ھا بنه‌دتو گوشۀ دست‌دوزی شدة دستمالی از باتیست لطیف را با ظرافت روی 


رئیس پرسید: 
«شغل شما؟» 
ندرهاً با راحتی کامل گفت: 


اوّل سکُهٌ قلب می‌ساختم» بعد از آن دزد شدم و اخیراً مبذل به قاتل شدم. 
زمزمه‌ای شدید. یا در واقع توفانی از تحقیر و حيرت در تمام بخش‌های تالار پیچید: 
داوران حیرت‌زده به هم نگاه کردند. اعضای دادگاه شدیدترین نفرت را نسبت به این 
بی‌شرمی که چنان کم از مردی خوش لباس و خوش‌ظاهر انتظار می‌رفت. ایراز داشتند. 
قایدوویلفور دستش را به پیشانیش که اول رنگ پریده بود و حالا سرخ وسوزان شده 
یود تکیه داد. ناگهان از جا برخاست. مانند انسانی سرگردان به اطراف نگریست: هوا 
برایش کم بود. ۱ 

بنه‌دتو با لبخندی مهرآمیز پرسید: 

«آقای دادستان, دنبال چیزی می‌گردید؟» 

ویلفور جوابی نداده سر جایش نشست. یا بهتر است بگوييم روی صندلی افتاد. 

رئیس گفت: 

«متهم» آیا حالا رضایت می‌دهید که اسمتان راو نام خانوادگی‌تان رابگویید؟ خاصیت 
بی‌ادبانه‌ای که شما برای برشمردن جنایات متعددتان به نام شغل به کار بردید و توعی 
افتخار که برای خودتان در این جنایات قایل شدید موجب می شود که دادگاه شما را به نام 
اخلاق و حرمت به انسانیّت مورد مالامت قرار دهد. شاید دلیل اینکه گفتن نام خود را به 
تأخیر انداختید این بوده است که می‌خواستید این نام را با عناوینی که پیش از آن آمد 


۱- عسل ستارۂ دريايي. 


۶ د کنت دو مونت کریستو 


آشکار کنید. 

بنه‌دتو با لحنی بسیار مهربان و مؤتبانه ترین آهنگ گفت: 

- آقای رئیس» باور کردنی نیست که شما به این خوبی عمق افکار مرا خواندید. در 
واقع به همین منظور از شما خواهش کردم که ترتیب سالات را تغییر دهید. 

حپرت همگانی به حذٌ اعلای خود رسیده بود. در حرف‌های مڅهم نه لافزنی وجود 
داشت, نه بی‌شرمی. حضار به هیجان آمده, احساس مي‌کردند که صاعقه‌ای درخشان از 
عمق این ابر تیره فروخواهد افتاد. 

رئیس پرسید: 

«بسیار خوب؟ اسم شما؟» 

- اسمم رانمی‌توانم بگویم. زیرا آن را نمی‌دانم. اما نام پدرم را می‌دانم ولی نمی توانم 
بگویم. 

نوری دردناک ویلفور راکور کرد. قطرات عرق که تند و شتابان از گونه‌هایش به روی 
کاغذهایی می چکید که او بادستی عصبی و لرزان زیر و رو می‌کرد. دیده می‌شد. 

رئیس گفت: 

«در این صورت اسم پدرتان رایگویید.» 

هیچ صدای آهی» هیچ نفسی سکوت این اجتماع بزرگ را برهم نمی‌زد: همه در 
انتظار بودند. 

آندرها با آرامش جواب داد: 

پدر من دادستان است. 
رئیس حیرت‌زده بی توجه به اضطرابی که در چهرۀویلفورء دادستان ظاهر می‌شد 
پرسید: 
دادستان؟ 

- بله. حالا که می خواهید اسم او را بدانید می‌گویم. او آقای دوویلفور نامیده می‌شود! 

انفجاری که در این مدت یه علت حرمتی که برای عدالت قائلند پنهان مانده بود 
همچون رعد از عمق سینه‌ها بیرون جست. دادگاه هم در این آنديشه نبودکه حرکت جمع 
کثیر را آرام کند: اصوات» دشنام‌های خطاب شده به بنهدتو که نفوذنا پذیر باقی مانده 
اشارات نیرومندانه» حرکات ژاندارم‌هاء زهرخند این لجنزاری که در قمام جماعات در 
هنگام آشوب و رسوایی به سطح بالا می‌آید. همه اینها پیش از آنکه داوران و دریانان 
پتوانند سکوت را برقرار کنند. پنج دقیقه طول کشید. 


۰ /حکم‌انهام 1 ۳۸۷ 


در ميان این هیاهو صدای رئيس شنیده شد که قریاد می‌زد: 

«متهم. شما عدالت را به مسخره گرفته‌اید» و جرأت می‌کنید به هموطنان خود 
نمایشی از فسادی بدهید که در زیر این گزارش چیزی شبیه به آن دیده نمی‌شود.» 

ده نفر به اطراف آقای دادستان دویدند که نیمه از حال رفته روی جایگاهش افتاده‌بود 
به او تسلّی خاطرء شهامت» وعد همراهی و محبّت می‌دادند. 

آرامش در تالار برقرار شد غیر ازگوشه‌ای که عذه‌ای نسبتاً زیاد جمع شده بودنده 
حرکت و نجوا می‌کردند و می‌گفتند که زنی بیهوش شده است. او راوادار به بوییدن نمک 
کرده بودند تا حالش جا آمده‌بود. 

آندرها در تمام طول مدت اغتشاش» چهرة خندانش را به جمعیّت برگردانده بود؛ پس 
از سکوت جلسه. دستش را روی مانع زنجیری نیمکتش تکیه داد و با حالتی اطف‌آمیز 
گفت: 


«آقایان, خدا نخواهد که من قصد اهانت به دادگاه را داشته باشم و بخواهم در پیشگاه 
این اجتماع شریف یک رسوایی بیهوده به راه بیندازم. از من پرسیدید چه سنی دارم گفتم» 
از من پرسیدید کجا متوّد شده‌ام» جواب دادم. اسم مرا می پرسیدیده نمی‌توانم بگویم زیرا 
والدینم مرا رها کردند» اما می‌توائم بدون ذکر نام خودم که نامی ندارم» نام پدرم را بگویم. 
پس باز هم تکرار می‌کنم» پدرم آقای دوویلفور نامیده می‌شود و آماده‌ام آن را اثبات گنم.» 

در لحن کلام مرد چوان اعتمادء اطمینان و نیروپی وجود داشت که آشوب را په سکوت 
بدل کرد. نگاه‌ها لحظه‌ای به روی دادستان دوخته شد که جایگاهش را همچون انسانی 
که صاعقه او را به جسد تبدیل کرده باشد, نگه داشته بود. 

آندرهآ در حالی که با دست و صدا اشاره یه سکوت میکرد گفت: 

«آقایان» من دلیل و توضیح سخنانم را به شما مدیونم.» 

رئیس فریاد زد: 

ولی شما در بازجویی نام خود رابنه‌دتو گفته‌ایده اعلام داشته‌اید که یتیم هستید و 
کرس را به نام زادگاه خود نام برده‌اید. 

- من در بازجویی چیزی را گفتم که گفتنش برایم مناسب بود. زیرا نمی خواستم 
بازجویی را ضعیف یا آن را قطع کنند. این کار به‌طور مسلم انمکاس رسمی راکه من 
می خواستم به حرف‌هایم بدهم قطع می‌کرد. 

حالا به شما تکرار می‌کنم که من دراوتوی» در شب بیست و هفتم به پیست و هشتم 
سپتامبر ۱۸۱۷ متولّد شده‌ام و پسر آقای دادستان‌دوویلفور هستم, 


۸ «ا کتت دو مونت کریستو 


من در طبقة اول خانة شمارث ۲۸ کوچة فونتنء در اتاقی متولد شدم که دیوارش با 
پارچه سرخ رنگ پوشیده شده است. پدرم مرا پس از تولد در آغوش گرفت. به مادرم گفت 
که من مرده‌ام» مرا در حوله‌ای که با حروف 1 و (نشانه گذاری شده بود پیچید مرا به باغ 
بردو زنده به گور کرد» 

لرزشی در همه شرکت‌کنندگان ایجاد شد زیرا دیدند که اعتماد مهم همزمان با 
وحشت ویلفور زیادمی‌شود. 

رئیس پرسید: 

- شما این جزئیات را از کجا می‌دانید؟ 

- الآن به شمامی‌گویم آقای رئیس. همان شب در باغی که پدرم مرا دفن کرد مردی 
وارد شده بود که دشمن خونی پدرم بودء و مذّت‌ها بود که کمین او را می‌کشید تا یک انتقام 
کرسی را درباره‌اش اجرا کند. مرد درانبوهی از درختان مخفی شده بودء پدرم را دید که 
جعبه‌ای را در زمین دقن می‌کند. او را در میان عملیّاتش با یک ضربة کاردزد. پس از آن 
به فکر اینکه جعبه یک گتجینه است. گودال را گشود و مرا که هنوز زنده بودم یافت, این 
مرد مرا به پرورشگاه کودکان سر راهی برد در آنجا مرا با شمارۀ ۵۷ ثبتکردند. سه ماه بعد 
زن برادر او از روگلیانو به پاریس سفر کرد تا به جستجوی من بیایده مرا په عتوان فرزند 
خود اعلام داشت و با خود برد. 

«به این ترتیب من با آنکه دراو توی تولّد یافته بودم» در کرس بزرگ شدم.» 

لحظه‌ای سکوت پرقرار شد. سکوتی چنانعمیق که تالار بدون اضطربی که هزار 
سینه آن را تتفس می‌کرد» خالی به نظر می رسید. 

صدای رئیس شنیده شد: 

«ادامه دهید.» 

بنه دتو ادامه داد: 

- مسماً من می توانستم تزد این اشخاص باشهامت که مرا می‌پرستیدند خوشبخت 
باشم. اما طبیعت فاسد من بر تمام فضایلی که مادرخوانده‌ام می‌کوشید در قلب من بریزد 
غلبه کرد. من در فساد پرورش یافتم و به جنایت رسیدم. بالاخره روزی که خدا را لعنت 
می‌کردم از اینکه مرا چنین فاسد آفریده است» و سرنوشتی چنین نقرت‌انگیز نصیبم کرده 
است» پدر خوانده‌ام آمد و به من گفت: 

«- کفر نگو بدبخت! خداوند تو را بدون خشم آفریده است. جنایت از پدرت به تو 
رسیده است» از خودت نیست. پدرت است که تو رااگر بمیری وقف جهنم کرده استءواگر 


۰ /حکماتهام ۵ ۳۸۹ 


معجزه‌ای از مرگ نجاتت دهد محکوم به اینکه در شقاوت زندگی کنی.» 

«از آن زمان من ازکفرگویی نسبت به خداوند خودداری کردم در عوض همواره پدرم را 
لعنت می‌کنم» و برای همین در اینجا سخنانی را بر زبان آوردم که شما مرا از آن ملامت 
می‌کنید. آقای رئیس, من به خاطر همین موجب چتان رسوایی شدم که هنوز این 
جماعت از آن می‌لرزد. اگر این جنایت بیشتر است. مجازاتم کنید. اگر شما را مطمئن 
کردهام که سرنوشت من ازروز ول تولدشوم. دردناک» تلخء و ترخم‌انگیز بوده است, به من 
رحمت آورید!» 

رئیس پرسید؛ 

- مادرتان کیست و کجاست؟ 

- مادرم به هیچ وجه گناهکار نیست, زیرا او مرا مرده تصوّر می‌کرد. من نخواستم نام 
مادرم را بدانم او را نمی‌شناسم.» 

در این لحظه فریادی بلند شنیده شد که با گریه‌ای شدید به پایان رسیدء و در ميان 
گروهی انعکاس بافت که چنانکه گفتیم زنی را احاطه کرده بودند. 

این زن در حملةٌ عصبی شدید افتاده او را از جلسه بیرون بردند. هنگامی که او را 
می‌بردنده نقاب ضخیمی که چهره‌اش را می پوشاند کنار رفت و مادام دانگلار شناخته شد. 

ویلفور علی‌رغم درماندگی حواس عصبی‌اشء باو جود صداهایی که در گوشش سوت 
می‌کشید. با وجود نوعی جنون که مغز او را فا گرفته بود مادام دانگلار را شناخت و از 
جابرخاست. 

3 گفت: 

زئیس دعت 

«متّهم, به یاد بیاورید که این داستان هولناک نیاز به اثبات به وسیله مدرکی غیرقابل 
انکار دارد.» 

پنه‌دتو پا حالتی خندان گفت: 

- مدرک! شما از من مدرک می‌خواهید؟ 

بل 

- بسیار خوب. آقای‌دوو یلفور را نگاه نید و باز هم از من مدرک بخواهید. 

همه رو به جانب دادستان گرداندند که در زیر وزن این هزار نگاه که به او دوخته شده 
بو تلو تلو خوران» با موهای پریشان و چهره‌ای که از فشار ناخن‌ها سرخ و متوزّم شده بود 
در صحن دادگاه پیش می‌رفت. 

همه جمعیّت زمزمه‌ای طولانی از حیرت سر دادند. 


۰ د گنت دو مولت گریستو 


بنه‌دتو گفت: 

«پدرء از من مدرک می‌خواهند. شما می خواهید که من آن ر آرئه دهم؟») 

آقای‌دوویلفور با صدایی خفه شده زمزمه کرد: 

نه» نه» بی‌فایده است. 

رئیس فریاد زد: 

- چطور بی‌فایده است؟ چه می خواهید بگویید؟ 

دادستان داد کشید: 

می‌خواهم بگویم که من بیهوده دارم در زیر فشار کشنده‌ای که خردم می‌کند مبارزه 
می‌کنم, آقایان, می‌فهمم که در دست‌های خداوند منتقم هستم. مدرک لازم نیست. نیاز 
به آن نداریم. تمام آنچه این جوان گفت حقیقت دارد! 

سکوتی تیره و سنگین» همچون سکوتی که پیش از یک فاجعة طبیعی پیش می‌آیدء 
همةٌ جمعیت را که موهای سرشان سیخ شده بود در بالاپوش سربی خود پیچید. 

رئیس فریاد زد: 

«چه می‌گویید آقای‌دوویلفور؟ شما تباید تسلیم اشباح شوید؟ آیا عقل شما سر جای 
خود باقی است؟ باید درک کنید که چنین اتّهام عجیب» پیش‌بینی نشده» هولناک» باید 
افکار شما را پریشان کرده باشد. به خود آیید» 

دادستان سرش را تکان داد» دندان‌ هایش با شذت به هم مۍخورد مانند مردی که تب 
او را بلعیده باشد. در حالی که رنگش مثل مرده پریده بود گفت: 

- من همه عقلم را دارم آقا. فقط جسم من است که رنج می‌کشد. و این قابل درک 
است. من خودم را به تمام گناهانی که این جوان حکایت کرد گ ناهکار می‌دانم؛ و از 
هم کنون خودم را در خانه‌ام» در اختیار دادستانی قرار می‌دهم که جای مرا خواهد گرفت. 

آقای‌دوویلفور در حال گفتن این کلمات با پاهایی سنگین» در حالی که به شت تکان 
می‌خورد به جانب در رفت» دربان با حرکتی ماشینی در را به روی او گشود. 

با این فاش‌سازی و این اعترافی که پایانی چنین هولناک برای وقایع مختلفی که از 
پانزده روز پیش اجتماع بالای پاریس را به هیجان آورده بود به وجود می‌آوره هم 
جمعیّت ساکت و حیرت زده باقی ماندند. 

بوشان گفت: 

«خوب. حالا باز هم بگوپید درام در طبیعت و جود نداردا» 

شاتو-رنو گفت: 


۰ حکم‌انهام د ۳۹۱ 


راستش من ترجیح می‌دادم جریان چنانکه برای آفای‌دومورسرف تمام شد پایان 
یابد. یک شلیک اسلحه در برابر چنین رسوایی, ملایم به نظر می‌رسد. 


بوشان گفت: 

- و این رسوایی او را می‌کشد. 

دوبری گفت: 

- مرایگو که لحظه‌ای به فکرم رسیده بود با دختر او ازدواج کنم. چه خوب شد که آن 
طفلگ مرد. بیچاره! 


رئیس دادگاه اعلام داشت: 

- جلسه به پایان رسید. محاکمه به جلسة بعد موکول می‌شود. تحقیقات باید از سر 
گرفته شود و پرونده به قاضی دیگر محول خواهد شد. 

آندرهً همچنان آرام و کاملاً مورد توجه تالار را ترک کرد در حالی که ژاندارم‌هابه 
دنبال او بودند» و بی‌اراده مراعات حال او را می‌کردند. 

دوبری در حالی که یک لویی طلا در دست سرجوخه شهری می‌لفزان از او پرسید: 

- خوپ مرد شجاع! شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 

سرچوخه جواب داد: 

- مسلم است که در مجازات قاتل تخفیف به وجود می‌آید. 


آقای دوویلفور دده بود که صفوف جمعیّت. با همه به هم فشرده بودنش, در برابر او گشوده 
می‌شود. رئج‌های بزرگ آن چنان مورد حرمت قرار می‌گیرد که حثی در زمان بدبختی» 
اگرچه مردم برای علاقه به شخص جمع نشده باشندء باز هم به رنج او حرمت می‌گذارند. 
خیلی از افراد مورد نفرت در یک شورش کشته می‌شوند. اقا کمتر پیش می‌آید که همان 
اقراد به وسیلة کساتی که در مرگ آنها شریک بوده‌نده مورد دشنام قرارگيرند. 

پس ویلقور از مانعی که از تماشاچیان» نگهبانان, کارکنان کاخ دادکستری تشکیل 
شده بود گذشت و دور شد و با اینکه با اعتراف خودش گناهکار شناخته شده بود به علت 
رنجی که داشت مورد رعایت قرار گرفت. 

فرصت‌هایی هست که انسان‌ها با غریزه‌شان عمل می‌کنند. اما نمی‌توانند با 
اقکارشان آن را تفسیر کنند؛ بزرگترین شاعر در این فرصت کسی است که شدیدترین و 
طبیعی ترین فریاد را سر دهد؛ جماعت این فریاد رابه عنوان یک حکایت کامل می پذیرده 
و حق دارد به آن قانع شوده و بیشتر حق دارد آن راء هنگامی که واقحی باشدء عالی بیابد. 

از طرقی» بیان حالت حیرتی که ویلقور در هنگام بیرون رفتن از کاخ در آن به سر 
می‌برد» ترسیم این تبی که هریگ از شریان‌های او را حرکت می‌داد, هر نسج را استحکام 
مي‌بخشید» هر ورید را تا حد خرد شدن متورم می‌کرد, و هر یک از نقاط جسم فانی او رادر 
میلیون‌ها درد مورد تجزیه قرار می‌داده مشکل بود. 

ویلفور فقط به راهنمایی عادت» خودش را به سرسرا رساند» ردای قضاوت را از تن 
بیرون آورده نه از جهت آدابدانی» بلکه به آن سبب که یاری خسته کننده به دوشش بود و 
شکنجه‌اش می‌داد. 

کشان کشان خود را به حیاط رساند» کالسگه‌اش را دید با باز کردن درء کالسگه‌چی را 
بیدا ر کرد و در حالی که با انگشت مسیرفوبورگ سنت اونوره را نشان می‌داده خودش را به 
روی بالش‌ها افکند. کالسگه‌چی به راه افتاد. 

همۀ سنگینی بار سعادت ویران شده‌اش به روی سرش افتاده بود. این وزن او را خرد 


۱ ممکافات د ۳۹۳ 


می‌کرد؛ او نتیجه‌اش را نمی‌دانست» آن را وزن نکرده بود فقط احساس می‌کرد. همچون 
سرمایی کشنده بود که ماده‌ای قانونی و شناخته شده بر او تحمیل کرده باشد.ویلفور طبق 
قوانین خودش استدلال نمی‌کرده خداوند را در عمق قلب خود داشت. 

بی‌آنکه بداند چه می‌گوید زمزمه کرد: 

«خدایا! خدایا! خدایا» 

در پشت نور خیره کننده‌ای که آشکار شده بوده جز خدا چیزی نمی‌دید. کالسگه با 
سرعت حرکت می‌کرد؛ویلفور در حالی که روی بالش جابه‌جا می‌شد» احساس کرد چیزی 
مزاحم اوست. 

دستش را به جانب این شیئی درا زکرد: بادبزنی بودکه مادا‌دوویلفور در بین بالش‌ها و 
پشتی کالسگه, جا گذاشته بود. این بادبزن خاطره‌ای را بیدار کرد و خاطره تبدیل به نوری 
در ظلمت شب شد. 

ویلفور به همسرش اند یشید... 

چنانکه گویی آهنی سرخ شده از قلبش می‌گذرد فریاد زد: 

«آ» 

در واقع یک ساعت بود که ویلفورفقط یک چهره از بدبختی خود را مقبل چشمش 
می‌دید. حالا ناگهان چهرهدیگری په ذهنش راه می‌یافت. و این یکی کمتر از آن دیگری 
وحشت‌انگیز نبود. 

این زن که‌ویلفورهمچون یک قاضی خشن با او برخورد کرده‌یود او رابه مرگ سپرده 
بود آن زن» صربه دیده از ترس» خرد شده با تدأمت, تآبود شده زیر بار شرمساری که‌ویلفور 
با بلاغت» فضایل ملامت‌ناپذیر خودش را به او تحمیل کرده‌بود... این زن ضعیف» 
بیجاره بدون دفاع در برابر یک قدرت مطلقه و یرتر» شاید در همین زمان دارد خودش را 
برای مردن آماده می‌کند. 

یک ساعت از زمان محکومیّت او به مرگ گذشته بوده شاید در این زمان او همه 
جنایاتش را در خاطر مرورمی‌دد, از خداوند طلب بخشش می‌کرد, نامای می‌نوشت تا 
زانو زده از شوهر بافضیلت خود اغماض بخواهدء اغماضی که آن را با مرگ خود خواهد 
خرید. 

ویلفور زوزه‌ای دیگر از درد و خشم سر داد به روی ساتن کالسکه خزید و فریادزد: 

«آم این زن جنایتکار تشده است مگر به علّت تماس با من. من از خود جنایت ترشح 
می‌کنم و او چنایت را از من واگرفته است چنانکه تیفوس راوامی‌گیرتد. وبا راء طاعون را 


۴ د کنت دو مونت کر پستو 


وامی‌گیرندا... و من دارم او را مجازات می‌کنم. جرأت کرده‌ام به او بگویم: «پشیمان 
شوید و بمیرید...» من] نه! نه! نه! او زنده خواهد ماند... همراه من خواهد آمد... ما با هم 
فرار می‌کنيم» از فرانسه می‌رویم» من از دار با او حرف زدم... خدای بزرگ, چگونه جرأت 
کردم این حرف را بر زبان آورم! در حالی که خود من هم دار در انتظار من است... ما فرار 
می‌کنيم... بلهء همه چیز را به او اعتراف می‌کنم؛ همه روزه خود را حقیر می‌کنم و به او 
می‌گویم که من هم مرتکب جنایت شده‌ام... او باید زنده بمانده باید رسوایی من ننگ او 


را بی‌رنگ کندا» 
ویلفور شيشة جلویی کوپه‌اش را با شذّت پایین کشید, با صدایی که کالسگه‌چی را از 
جا پراند فریاد زد: 
«زود باشید. سریع تر بروید.» 


اسب‌ها تهییج شده با ترس به پرواز درآمدند. 

ویلفور به تدر یج که به خانه نزدیک می شد با خود تکرار می‌کرد: 

«بلهء بلهء این زن باید زنده بماند باید نادم شود و پسرم را بزرگ کند. کودک بیچارهام. 
تنها فرزندم» و این پیرمرد زوال‌ناپذیر که بعد از ابودی همه افرام خانواده‌اش زنده مانده 
است... این زن پسرمان را دوست دارد به خاطر اوست که مرتکب جنایت شده است. 
هرگز نباید از قلب مادری که فرزندش را دوست دارد ناآمید شد. او پشیمان خواهد شد 
هیچکس نخواهد دانست که او گناهکار است. این جنایات که در خانة من انجام گرفته و 
مردم را نگران کرده است با گذشت زمان فراموش می‌شود اگر دشمنی آن را مطرح کرد 
من آن رأ به فهرست جنایات خودم می‌آفزايم» یک دو ی سه جنایت بیشتر چه آهمیت 
دارد؟ همسرم فرار می‌کند, طلاها را با خود می‌برده خصوصاً پسرش را می‌برده دور از 
ورطه‌ای که به نظرم می‌رسد دنیا با من در آن سرنگون می‌شودء زنده می‌ماند و زندگی 
می‌کند. باز هم خوشبخت می شود زیرا پسرش همه عشق آوست» پسرش دیگر او را ترک 
نمی‌کند. من عمل خیری انجام می‌دهم که قلبم را سیک می‌کند.» 

دادستان آزادتر از آن تفس کشید که مدّت‌های طولانی بود نفس نکشیده بود. 

کالسگه در حیاط خانه متوقف شد. 

ویلفور خود را از رکاب کالسگه به روی پلکان افکند. متوجه شد که مستخدمان از 
اینکه می‌بینند او چنین زود برگشته است حیرت کرده‌اند. چیز دیگری در قیافۂ آنها 
مشهودنبود, هیچکس حرفی به او نزده مثل همیشه در برابر اومتوقّف ماندند تا اویگذرد. 
همین! 


۱ ممکاقات 1 ۳۹۵ 


ویلفور از مقابل اتاق نوارسیه گذشت. و از دیدن مردی که با پدرش نشسته بود به هیچ 
وجه نگران نشد. نگرانی جای دیگری بود که او را می‌کشید. 

چون از پلکان کوچک که به پاگردی راه داشت که آپار تمان همسرش و اتاق خالی 
والانتین در آن بود بالا می‌رفت با خود گفت: 

«برویم» چیزی عوض نشده است» 

پیش از هر کار در پا گرد را بست و با خود گفت: 

«باید کسی مزاحم ما نشود. من باید بتوائم آزادانه با او حرف بزنم به گناه خودم 
اعتراف ګنم همه چیز رابگويم.» 

به در نزدیک شد دستش راروی دستگیرة بلوری گذاشت در باز شد ویلفور زمزمه 
کرد: 

«در بسته نیست. خوب است. خوب است.» 

داخل سالونی شد که شب‌ها برای ادوارد تخت خوابی در آن می‌گذاشتند؛ زیرا هرچند 
آو در پانسیون بود, شب‌ها به خانه برمی‌گشت: مادرش هرگز نخواسته بود از او جدا شود. 

با یک نظر همة‌سالون کوچک راز نظر گذراند و با خودگفت: 

«کسی اینجا نیست. او حتماًدر اتاق خواب آست.» 

خودش را به جانب در افکند. قفل در بسته شده بود ویلفور به خود لرزیدء توقف کرد. 
دادزد: 
. «هلوئیزا» 

به نظرش رسید صدای حرکت یک مبل رامی‌شنود. تکرارکرد: 

«هلوئیز!» 

صدای کسی که ویلفور او را می‌خواند پرسید: 

- چه کسی اینجاست؟ 

به نظرش رسید که این صدا از همیشه ضعیف تر است.ویلفور فریاد زد: 

- باز کنیدء منم, 

باوجود این دستور. باوجود لحن اضطراب آمیزی که دستور با آن داده شده بود در را باز 
نکردند. 

ویلفور با یک ضربۀ پا در را شکست. مادام‌دوویلفور در قسمت‌ورودی اتاق که به 
سالون کوچک راه داشت» رنگ پریده. با عضلات متقبض و نگاهی که به طرزی 
وحشت‌آور خیره شده بود ایستاده بود.ویلفور گفت: 


۶ ا کنت ډو مونت کریستو 


«هلوئیز! هلوتیز! چه اتفاقی افتاده است؟ حرف بزنیدا» 

زن جوان دست شک شده و بی‌رنگ خود را به جانب او دراز کرد با ناله‌ای که به نظر 
می رسید گلویش را پاره می‌کند گفت: 

«دستور شما اجرا شد. دیگر چه می خواهید؟» 

و با تمام قد روی فرش افتاد. 

ویلفور به جانب او دوید, دستش راگرفت. دست با حالتی عصبی شیشه‌ای بلوری را که 
سرپوش طلایی داشت می‌فشرد. 

مادام‌دوویلفور مرده بود. 

ویلفور مست از وحشت تا آستانه اتاق عقب رفت به جسد نگریست. ناگهان فریاد 
کشید: 

«پسرم! پسرم کجاست؟ ادوارد! ادواردا» 

در حال فریاد زدن به بیرون آپارتمان دوید: 

«ادوارداادواردا» 

این تام با چنان آهنگ اضطراب‌آمیزی ادا شده بود که مستخدمان دویدند.ویلفور پرسید: 

«پسرم! پسرم کجاست؟ او را از خانه دور کنیدء او نباید بییند!» 

مستخدم اتاق جواب داد: 

- آقای ادوارد پایین نیست. 

- قطعاً دارد در باغ بازی می‌کند بروید ببینید. 

نه آقاء خانم تقریباً تیم ساعت پیش پسرش را صداکرد. آقای ادوارد نزد خانم آمد و 
دیگر پایین نرفت. 

عرقی بخ بسته پیشانی دوویلفور را پوشانده پاهایش روی سنگفرش لغزید» اقکارش 
مثل چرخ‌های نامنظم ساعتی که خرد شده باشدء شروع به گردیدن در مفزش کرد. 

ویلفور زمزمه کرد: 

«نزد خانم! نزد خانما» 

آهسته به جاتب اتاق برگشت, در حالی که با یک دست پیشانیش را پاک می‌کرده با 
دست دیگر به نردةدیوار تکیه می‌داد. 

برای اينکه داخل اتاق شود ناچار بود جسد زن بدبخت را ببیند. 

برای صداکردن ادوارد لازم بود این آپارتمان را که به گورستان تبدیل شده بود بیدار 
کند. حرف زدن تجاوز به سکوت قبر بود. 


۱ معکافات د ۳۹۷ 


ویلفور احساس می‌کرد زبانش در گلو از کار افتاده است» زمزمه کرد: 

«ادوارد!ادواردا» 

کودک جواب نمی داد. پس آدوارد که به گقتة مستخدمان وارد اتاق مادرش شده و از آن 
بیرون نرفته است کبجاست؟ 

ویلفور قدمی دیگر به جلوبرداشت. 

جسد مادام دوویلفور مقابل در سالون کوچک راء که قطعً ادوارد در آن بود سذ کرده‌بود. 
این جسد به نظر می‌رسید که روی آستانه. با چشمان باز و خیره» با طنزی وحشتناک و 
اسرارآمیزی که بر روی لب‌ها داشت مراقب اوست. 

پشت چسد. در که کنار رفته بوده قسمتی از سالون کوچک» یک پیانوء انتهای پایه 
نیمکتی از ساتن آبی را نمان می‌داد. ویلفور سه یا چهار قدم برداشت, فرزندش راروی 
نیمکتی خفته دید. 

لابد کودک به خواب رفته بود. 

مرد بدبخت جهشی توام با شادی زاید لوصف کرد. شعاعی از نوری پاک در این 
جهنمی که ویلفور در آن دست و پا می‌زد تابید. 

پس کاری نداشت جز اینکه ازروی جسد بگذردووارد سالون کوچک شود کودگ را در 
آغوش گیرد و با آوبگریزد. دور خیلی دور برود. 

ویلفور دیگر آن آدمی نبود که نمونة یک انسان متمتّن, مورد پستد او باشد. ببری به 
شدّت زخمی بود که دندان‌های خرد شده‌اش را در آخرین زخم می‌ریزد. 

دیگر وحشتی از پیش‌داوری‌ها نداشت. بلکه از آشیاح می‌ترسید. چهش گرفت و از 
روی جسد پرید. چنانکه گویی از متقلی شعله‌ور عبور می‌کند. 

کودک را در آغوش گرفت, به خود فشرد. تکانش داد صدایش کرد کودک چواپ 
تمی‌داد. لب‌هایش را با ولح به گونة او گذاشت, گونه‌هایش بی‌رنگ و سرد بود. اعضای 
خشک‌شدة او را دست زد دستش را روی قلب او گذاشت, قلب ادوارد ضربان نداشت. 

کودک مرده‌بود. 

کاغذی چهار تا شده از روی سینۀ ادوارد به زمین افتاد. 

ویلفور ماتند صاعقه‌زده‌ها به زانو درآمد, کودک از دستش آفتاد و بی‌حرکت در کنار 
مادرش قرار گفت.ویلقور نامه را برداشت, خط زتش را شناخت, با ولع آن را مرو کرد. 

چنین نوشته بود: 

«می‌دانید که من مادر خوبی بودم زیر به خاطر پسرم بود که جنایتکار شدم. 


۸ د گنت دو مونت گریستو 


یک مادر خوب بدون پسرش تمی‌رود!» 

ویلفور نمی توانست آنچه را میدید باورکند. نمی توانست عقل خودش را باور کند. بار 
دیگر به جانب چسد ادوارد رفت او را با دقت کاملی که یک ماده شیر برای نگاه کردن به 
بچة مرده‌اش به کار می‌برد» مورد آزمایش قرار داد. سپس فریادی گوش خراش از 
سینه‌اش بیرون آمد» تالید: 

«خداء باز هم خدال» 

این دو قربانی او را به وحشت می‌انداخننده احساس می‌کرد که ترس از تنهایی همراه 
با این دو جسد دروجود او رسوخ می‌کند. 

لحظه‌ای پیش خشم, این خصیصه بزرک انسانی تیرومندء او را نگه داشته بود. این 
فضیلتی که به علّت ناامیدی» نزع» تیتان‌ها را به جانب آسمان می‌برد و آژاکس" را 
وامی‌دارد به خدایان پنجه نشان دهد او را نگه داشته بود. 

ویلفور سرش را در زیر بار رنج‌ها خم کرد روی زانوهایش بلند شد موهای مرطوب از 
عرق و سیخ شده از وحشت خود را تکان داد. این کسی که هرگز به هیچکس رحم نکرده 
بوده رفت تا پیرمرد راء پدرش را بیابد» می خواست در این لحظات ضعف کسی را داشته 
باشد که بدبختیآش را برای او حکایت کند. کسی را که بتواند در کنارش بگرید. 

از پلکانی که می‌شناسیم پایین رفت و داخل اتاق نوارسیه شد. 

هنگامی که و یلفور وآرد شد به نظر می‌رسید که‌نوارسیه با دشت و با حثا کثر محبتی که 
بی‌حرکتی به او آجازه می‌دهد. به حرف‌های آبه بوزوتی گوش می‌دهد. آبه مثل هميشه 
آرام و خونسرد بود. 

ویلفور با دیدن آبه دست به پیشانیش برد» گذشته مثل موجی که خشم آن راکفآلودتر 
از امواج دیگر کرده باشد به خاطرش آمد, به یاد دیداری افتاد که او پس فردای شام‌اوتوی 
از آبه به عمل آورده بود» و دیداری که آبه در روز مرگ والانتین از او کرده بود. 

ویلفور گقت: __ ۱ 

«شما ایتجایید آقا؟گویا شما هرگز دیده نمی‌شوید مگر برای آنکه مرده‌ای را همراهی 
کنید؟» 


۱- 08 تیتان‌ها از آسمان بالا رفتند تا زئوس را از تخت به زیر آورند. 
۲- عهزش آژاکس رقتی حاضر نشدند سلاح‌های آشیل را به عران پاداش شجاعتش به او بدهند دیوانه 
شد. (اساطیر پونان) 


۱ ممکاقات ت ۳۹۹ 


بوزونی چون حال خراب قاضی را دید چون درخشش وحشیانة نگاهش را درک کرد 
یا تصوّر کرد درک می‌کند و پنداشت‌مربوط به صحنه دادگاه است که او از آن آگاه بود, از جا 
برخاست. آبه از بقیة ماجوابی‌اطّلاع بود؛ پس جواب داد: 

«من اینجا آمده‌بودم تا برای جسم دختر تان دعاکنم.» 

-امروز آمده‌اید چه کنید؟ 

- آمده‌ام به شما بگویم که به قدر کافی دین خود را به من پرداخته‌اید.از این پس دعا 
می‌کنم که خداوند هم مثل من به همین مقدار اکتفا کند. 

ویلفو رکه وحشتی به پیشانیش راه یافته بود در حالی که عقب می‌رفت گفت: 

- خدای من! این صدای آبه بوزونی نیست! 

ته 

سپس آبه کلاه گیسی را که وسط آن به رسم اهل دیر تراشیده بود ازروی سرش 
برداشت» سرش را تکان دادء موهای سیاه و بلندش روی شانه‌هایش ریخت و چهرۀ 
مردانه‌اش را مشخص کرد. ویلفور با نگاهی حیرت‌زده قریاد کشید: 

این چهرةٌ آقای مونت کر یستوست. 

کنت گفت: 

«نه آقای دادستان. این هم نیست. پهتر و دور تر را جستجو کنید.» 

- این صداء این صدا را من لین بار کجا شنیدم؟ 

- شما الین بار این صدا را در مارسی شنیدید بیست و سه سال پیش» در روز 
ازدواجتان با مادموازل دو سن -مران. پس در پرونده‌های خود تفص کنید. 

- شمابوزونی نیستید. شما مونت -کرپستو نیستید؟ خدای من. شما همان دشمن 
مخفی» بی‌رحم و کشنده هستید! من در مارسی کاری علیه شما کرده‌ام! بدا به حال من! 

کنت دست‌هایش راروی سینۀ ستبرش به هم مصل کرد و گفت: 

_بله, حق با توست» همین است که گفتی. بگرد. جستجو کن! 

ویلفور که روحش در مین عقل و جنون حرکت می‌کرد قریاد زد: 

- من به تو چه کردهام؟ چه کردمام؟ بکوا 

- شما مرا به مرگی تدریجی و نفرت‌انگیز محکوم کردید. پدر مرا کشتید, عشق و 
آزادی را یکجا از من گرفتیدء وخوشبختی را همراه با عشق. 

ویلفور نالید: 

- شما کی هستید؟ خدای منء شما کی هستید؟ 


۰ ت کنت دومونت کریستو 

- من شبح مردی بدبختم که شما او را در سیاهچال قلع دیف دفن کردید. خداوند به 
این شبح برآمده ازگورء ماسک کنت دو مونت -کرپستو رازده او را از الماس و طلا پوشاند تا 
شما او را فقط امروز بشتاسید. 

دادستان گفت: 

آه» من تو را می‌شناسم! تو را می‌شناسم! تو... 

- من ادموند دانتس هستم. 

دادستان مچ دست مونت -کریستو را گرفت و فریاد زد: 

- تو آدموند دانتس هستی؟ پس بیاو پبین! 

او را از راه پلکان بالا برد. مونت -کریستو بی‌آنکه بداند دادستان او را به کجا می‌برد و در 
حالی که فاجعه‌ای تازه را احساس می‌کرد به دنبال او بالا رفت. 

ویلفور داخل اتاق شد در حالی که جسد زن و فرزندش را به او تشان میداد گفت: 

«بیا آدموند دانتس,» بیا نگاه کن» آبا به قدر کافی انتقام گرفته‌ای؟.-» 

مونت -کریستو با دیدن این منظره وحشت‌آور رنگ باخت. دانست که از حدّ انتقام 
تجاوز کرده است. فهمید که دیگر نمی تواند اڈعاکند: «خدا برای من و با من است.» 

با احساسی از اضطراب وصف‌ناپذیر خود را روی جسد کودک افکند نبض او راگرفت» 
چشمانش را باز کرده او را برداشت و با خود به اتاق والانتین برده در را بست و کلید را دوبار 
در قفل گرداند.. 

ویلفور فریاد زد: 

_کودکم. او جسد پسرم را می‌برده آ لعنت بر توء شقاوت بر توه مرگ بر توا 

خواست خود را په دتبال مونت -کریستو به اتاق بیندازد اما چنانکه در خواب پیش 
می‌آید. احساس کرد پاهایش به زمین چسبیده است. چشمانش گشاد شد چنانکه گویی 
از حدقه بیرون می‌آیدء انگشت‌هایش روی گوشت سینه‌اش قرار گرفت و به تدریج در آن 
فرو رفت» تا هنگامی که خون ناخن‌هايش را سرخ رنگ کرد» رگ‌های شقیقه‌اش از افکار 
جوشانی که می‌رفت تا سقف تنگ مغزش رابردارد, متوزم شد. 

این خیرگی چند دقیقه طول کشید. به دنبال آن ویلفور قهقهة خنده را سر داد از 
پلکان با عجله پایین رفت. 

یک ربع ساعت بعد در اتأق والانتین از ئو باز شد و کنت دو مونت -کریستو بیرون آمد. 

رنگ‌پریده. نگاه خاموش, سین فشرده» همه خطوط این چهرة به‌طور معمول آرام و 
نجیب را در هم ریخته بود. کنت رنج می‌کشید. 


۲۱ ممکافات 1 ۴۰۱ 


کودک راکه هیچ کمکی نتوانسته بود آورا به زندگی بازگرداند در میان بازوان خود داشت. 

یک زانویش راروی زمین گذاشت. با حالتی زاهدانه کودک را در ګتار مادرء و سر او رابه 
روی سینة مادر گذاشت. 

سپس از جا برخاست و رون رقت. مستخدمی را دید از او پرسید: 

«آقای‌دوو یلفور کجاست 

مستخدم ی که چوا به ده تش ش را به جانب باغ دراز کرد. 

مونت -کریستو از پلّه‌ها پایین رفت» به جانب محل آشاره شده پیش رفت, ویلفور را 
دید که در میان دایره‌ای ایستاده است و مسنخدمان گرد او حلقه ژده‌اند. ویلفور بیلی در 
دست داشت و زمین را با نوعی خشم میکاو ید و می‌گفت: 

«اینجا هم که یست. اینجا هم که نیست!» 

سپس می رفت و کمی دورتر را می‌کند. 

مونت -کریستو به او نزدیک شد خیلی آهسته با لحنی تقریباً خاضعانه گفت: 

«آقاه شما پسرتان را از دست‌داده‌ایده اقا در عوض...» 

ویلفور کلام او را برید, نه به آو گوش داده بود, نه حرفش را شنیده بود. گقت: 

«آه» پیدایش می‌کنم. می‌گویید اینجا نیست. اما من او را می‌يايم. اگر مانده است تا 
روز رستاخیز أو را جستجو ګنم بالاخره پیدایش می‌کنم.» 

مونت -کریستو وحشت‌زده کنار رفت و گفت: 

«خدای من! او دیوانه شده است!» 

و چنانکه گویی می ترسد دیوارهای این خانة ملعون روی او خراب شود پا به فرار 
گذاشت. خود راب کوچه افکندء و در حالی که برای الین بار به شک افتادهبود که آیا اوح 
داشته است کارهایی را که کرده است بکنده یا خود گفت: 

«کافی است تا همین جا کافی است! باید آخری را نجات دهم.» 

مونت -کریستو چون به خانهاش بازگشت. مورل را دید که ساکت» مانند شبحی که 
منتظر زمان معین شده به وسیلةٌ خداوند است تا بهگور خود داخل شود در خانۀ شانزه ليزه 
قدم می‌زند. کنت لبخند زنان به او گفت: 

- آماده باشید ماکزیمیلین» ما قردا پاریس را ترک می‌کنيم. 

مورل پرسید: 

شما دیگر کاری ندارید که در اینجا انجام دهپد؟ 

نه. فقط خدا کند زیادی انجام نداده باشم! 


۱۱ 


وقایمی که اتفاق افتاد. همة پاریس را مشغول کرده بود. امانوئل و همسرش با حیرتی 
کاملا طبیعی در سالون کوچکشان, در کوچه مزلی, سه فاجع نا گهانی و غیرمنتظره را که 
برای مورسرف دانگلار وویلفور پیش آمده‌بودء برای هم نقل می‌کردند. 

ماکزیمیلین که آمده بود تا دیداری از آنها بکند. به آنهاگوش می‌داد. یا در واقع» 
فرورفته در بی‌حسی عادیش در مکالمات آنها شریک بود. ژولی می‌گفت: 

«امانوئل» در واقع مي‌شود تصور کرد که این اشخاص رو تمند که تا دیروز خوشبخت 
بودند» در محاسباتی که مکنت» سعادت و حرمت خودشان راروی آن بنا کرده بودنه سهم 
فرشته‌های بدی را از یاد برده‌اند؛ و آتها مانند پری‌های بدجتس که در دأستانها فراموش 
می‌کنند آنها را به عروسی یا جشن تولد دعوت کنند ناگهان ظاهر شده‌اند تا انتقام خود را 
از این فراموشی شوم بگیرند. 

آماتوئل که به مورسرف و دانگلار می‌اندپشید گفت: 


شه‌است نام 1 
اش نمی خواست نام او را در حضور 


امانوئل گفت: 

اگر خداوند است که به آنها ضربه زده است» معلوم می‌شود خداوند که مظهر 
نیکی‌هاست. در گذشتة این افراد چیزی نیافته است که شایستة تخفیف در رنجشان 
باشد. و این اشخاص لعنت شده‌اند. 

ژولی گفت: 

-امانوئل, تو در قضاوت خود سختگیری! هنگامی که پدرم هقت تیر به دست آماده 
بود که مغز خود را پریشان کند. اگر کسی» چنانکه تو در این ساعت می‌گویی. می‌گفت: 
«اين مرد مستحق رنج خود بوده است» آیا این شخص اشتباه نمی‌کرد؟ 


۳ عزیمت ۲ ۴۰۳ 


بله» اها خداوند اجازه نداد پدر ما از پادرآیده همان‌گونه که اجازه نداد ابراهیم پسرش 
را قریانی کند. برای او هم مثل ماء فرشته‌ای را تازل کرد که بال‌های مرگ را در نیمه راه 
قطع کرد. 

تازه این گفتگو انجام گرفته بود که صدای زنگ شنیده شد این عللامتی بود که دربان 
میداد تا اعلام کند که دیدارکننده‌ای آمده است. 

تقریباً بلافاصله در سالون باز شد و کنت دو مونت کر پستو روی آستاتة در ظاهر شد. 

فریاد شادی دوگانه از دو جوان برخاست. ماکژیمیلین سرش را بالا برد و به زیر اقکند. 
کنت بی‌آنکه به نظر برسد به حالات مختلفی که حضور او در میزبانانش ایجاد کرده است 
توچه دارد گفت: 

«ماکز یمیلین» من دنبال شما آمده‌ام.» 

مورل چنانکه گویی از یک رؤیا بیرون می‌آید پرسید: 

دنبال من آمده‌اید؟ 

بله. مگر قرار ما بر این نبود که شما را با خود ببرم؟ مگر بنانیود شما آماده باشید؟ 

- من آماده‌ام. آمده بودم از اینها خداحافظی کنم. 

ژولی پرسید؛  ..‏ 

- شماکجا می‌روید آقای کنت؟ 

اول به مارسی می‌رویم خانم. 

زوج جوان با هم تکرار کردند: 

به مارسی؟ 

بله. من برادر تان را از شما می‌گیرم و با خودم می‌برم. 

ژولی گفت: 

- متأسفم آقای کنت» ولی لاقل او را درمان شده به ما برگردانید. 

مورل روی گرداند تا سرخی خود را پنهمان کند. کنت پرسید: 

- پس شما هم متوجه شده‌اید که او بیمار است؟ 

بله» و از آن می ثرسم که با ما بیشتر کسل شود. 

- من او را سرگرم می‌کنم. 

ماکزیمیلین گفت: 

- من آماده‌ام آقا. خداحافظ دوستان خوب من خداحافظ امانوئل» خداحافظ ژولی. 

ژولی فریاد زد: 


۴ د کنت دو مونت کر یستو 


- چطور خداحافظ؟ مگر شما همین الان دارید می‌روید؟ بدون تدارک» بدون 
گذرنامه؟ 

مونت کریستو گفت: 

- اینها جز اتی است که اندوه جدایی راز یادتر می‌کند. من یقین دارم که ما کزیمیلین 
احتیاط همه چیز را کرده است. من به او سفارش کرده بودم. 

مورل با آامش عادی خود گفت: 

- من گذرنامه‌ام را دارم و بارم بسته شده است. 

موئت -کریستو لبخندزنان گفت: 

- خوب است. اینجاست که وقت‌شناسی یک سرباز خوب شناخته می‌شود. 

ژولی گفت: 

شما با این سرعت ما را ترک می‌کنید؟ یک روز: یک ساعت به ما مهلت نمی‌دهید؟ 

- کالسگه من دم در است خانم. من باید پنج روز دیگر در رم باشم. 

اماتوئل گفت: 

ولی ما کزیمیلین که به رم نمی‌رود؟ 

مورل با لبخندی آندوهناک گفت: 

- من هرجایی که کنت بخواهد می‌روم. تا یک ماه به او تعلق دارم. 

ژولی گفت: 

خدای من» آقای کنت ببینید او چطور حرف می‌زند. 

کنت با لحن مطمئن و مهریان خود گفت: 

- ماکزیمیلین مرا همراهی می‌کند» پس دربارة برادرتان خیالتان راحت باشد. 

مورل تکرارکرد: 

- خداحافظ خواهره خداحافظ امانوثل. 

ژولی گفت: ۲ 

- او بای تفوتی خود قلب مرا مت می‌کند. ماکزیمیلین راست بگوه تو چیزی رازم 

مونت -کریستو گفت: ۱ 

- نگران نباشید. شما خواهید دید که او شاد خندان و خوشحال برمی‌گردد. 

ما کزیمیلین نگاهی نقریباً تحقیرآمیز تقریباً خشمگین به کنت افکند. کنت گفت: 

«برویم!» 


۴ اعزیمت 0 ۴۰۵ 


ژولی گفت: 

- آقای کنت» پیش از آنکه عزیمت کنیدء اجازه می‌دهید آنچه را در آن‌روز... 

کنت دو دست آو را گرفت» حرف او را قطح کرد و گفت: 

- خانم, شما هرچه را به من بگویید آرزش آنچه را قلب شما فکر کرده است و آنچه را 
قلب من احساس کرده است و در نگاه شما می‌خوانم ندارد. من می‌بایست مانند 
نیکوکارانی که در داستان‌ها می‌نویسند. بدون دیدن شما از اینجا می‌رفتم. اقا این 
فضیلت مافوق نیروی من بود زیرا من انسانی ضعیف و خودپسندم, زیرا نگاه مرطوب» 
شادمان و مهربان همنوعانم به من لذت می‌دهد. حالا من خودخواهی را تا آتجا می‌رسانم 
که به شمابگویم:دوستان» مرا فراموش تکنید زیرااحتمالا شم دیگر مرا نخواهید دید 

دو قطره اشک از چشمان ژولی به روی‌گونه‌اش جاری شد امانوئل فریاد زد: 

- شما را هرگز نبینیم؟ پس این یک انسان نیست که مارا ترک می‌کنده یک 
خداست؛ و این خداکه به روی زمین آمده و نیکی کرده است» به آسمان برمی‌گردد. 

مونت _کرپستو فور گفت 

- این حرف را نزنیدء هرگز این حرف را تزنید دوستان من؛ خدایان هرگز بدی 
نمی‌کنندء خدایان هرجا بخواهند متوقف می‌شوند. حوادث از آنها قوی تر نیست بعکس 
آنها هستند که حوادث را مهار می‌کنند. نهء من یک انسانم امانوئل» تحسین شما نادرست 
و گفته تان کفرآمیز است. 

کنت لب‌هایش ر روی دست ژولی فشرد. ژولی خود را به آغوش او افکند. کنت دست 


حا ۳ غود از ای- خاته, از ایه آشانتگ 
دیگرش را به جانب امانوئل پیش برد سپس خود را از این خاته. از این آشیانة گرمی که 


خوشبختی میزبان آن بود بیرون کشید. یا یک اشاره ماکزیمیلین را مطیع» بیاحساس و 
حیرت‌زده» چنانکه پس از مرگ والانتین بود به دنبال خود کشید. 

ژولی در گوش مونت -کریستو گفت: 

«شادی را به برادرم بازگردانیدا» 

مونت -کریستو دست او را فشرد,چنانکه یازده سال پیش روی پلکانی که به دفتر 
مورل می‌رفت فشرده بو و با لبخند از او پرسید: 

«آیا همچنان به سندباد بحری اعتماد می‌کنید؟» 

بله. ۱ 

چنانکه گفتیم کالسگۂ پستی دم در منتظر ہودء چهار اسب قوی باموهای سیخ شده با 
بی‌صیری زمین را لگد می‌زدند. 


۶ د گنت دو مولت گریسئو 


علی در پایین پلکان با چهره‌ای درخشان از عرق منتظر بود. به نظر می‌رسید که از 
راهی طولاتی بازگشته است. کنت به عربی از او پرسید: 

«چطور شد؟ آیانزد پیرمرد رفتی؟» 

علی آشاره کرد: «یله.» 

«چنانکه به تو دستور داده بودم نامه را مقابل چشمانش باز کردی؟» 

بردہ باز هم با حالتی احترام آمیز اشارة مثبت کرد. 

او چه گفت؟ يا بهتر است بگویم چه کرد؟ 

علی خود را زیر نور قرار داد تا اربابش بتواند او را ببینده و در حالی که با زیرکی قیاقۀ 
پیرمرد را مجسم می‌کرد چشمانش را بست» چنانکه نوارسیه هر وقت می‌خواست «بله» 
بگوید می‌بست. 

«خیلی خوبء پس قبول کرد. برویم!» 

به محض اینکه کنت این حرف رازده چرخ‌های کالسکه به حرکت درآمد. اسب‌هاگرد 
و خاکی درخشان از زمین بیرون دادند._ 

ماکزیمیلین بی‌آنکه کلمه‌ای بر زبان آورد درگوشه‌ای خزید. 

نیم ساعت گذشت. کالسگه نا گهان متوقف شد. کنت طناب ابریشمی راکه به انگشت 
علی متصل بود کشیده‌بود. 

مردتوبه‌ای پایین آمد و در کالسگه راگشود. 

شب پر از ستاره بوده روی بلندی‌های ویل ژوئیف و در دشتی بودند که پاریس مانند 
دریایی تیره رنگ به نظر می‌رسید که میلیون‌ها نو خود را به صورت آمواج فسفری در ان 
به حرکت درآورده باشند. این آمواج خروشان تر» پر جوش ترء متحزک‌تره خشمگین تر و 
حریص تر از امواج اقیانوسی توفان‌زده جلوه می‌کرد. امواجی که مانند دریایی پهناور که 
آرامش نمی‌شناسد» پیوسته امواج در آن با هم تصادم دارند. همیشه کف آلود است» هميشه 
فرومی پردا- 

کنت تنها ماند با اشار دست او کالسگه چی چند قدم پیش رفت. 

کنت با دست‌های روی هم صلیب شده» این کوره‌ای را که افکاری در هم ذوب شده 
پیچیده. شکل گرفته» از آن بیرون می‌ریزده می‌جوشد تا برود و دنیا را به حرکت درآورده 
تماشا کرد. سپس, هنگامی که نگاه نیرومندش را به روی این بایلی" که شاعران دینی و 
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طنز پردازان ملی را به روژیافرومی‌برد متوقف کرد دست‌ها را چنانکه گویی می‌خواهد دعا 
کند به هم وصل کرد. سر فرود آورد و زمزمه کرد: 

«ای شهر بزرگ» کمتر از شش ماه است که من از این دروازه وارد تو شدم. گمان 
می‌کنم روح خداوند مرا به اینجا هدایت کرد و مرا فاتج از آن بیرون می‌برد؛ من راز حضورم 
رادرون دیوارهای توء به خدایی که توانسته است قلب مرا بخواند بازگفته‌ام. تنها او می‌داند 
که من از نیرویی که آو به من داد, نه برای خودم استفاده کردم نه برای انگیزه‌های پوچ. او 
می‌داند که من بدون کینه» بدون خود خواهی» اما نه بدون تأشف از اینجا بیرون می‌روم. 

ای شهر بزرگ» من در آغوش پرهیجان تو بود که آنچه را می جستم یافتم» احشاء تو را 
همچون معدنکاری صبور کاوش کردم تا بدی را از آن بیرون بیاورم؛ حالا کار من پایان 
یافته است. مأموریتم تمام شده است» دیگر تو نمی‌تواتی به من شادی یا رنج بدهی 
خداحاقظ پاریس, خداحافظ!» 

نگاهش بار دیگر بر روی دشت وسیع» همچون نگاه فرشتةٌ شب به گردش درآمد. 
سپس دست به روی پیشانیش کشیده سوار کالسکه‌اش شد در به روی او بسته شد و 
کالسگه به زودی در سمت دیگر بلندی, در گردیادی از گرد و خاک و هیاهو ناپدید شد. 

دو منزل رفتند بی‌آنگه کلمه‌ای با هم صحبت کنند. مورل در رژیا بود و مونت -کریستو 
در ریا بودن او را تماشا می‌کرد. 

کنت گفت: 

«مورل, آیا از اینکه همراه من آمده‌اید پشیمانید؟» 

نه آقای کنت. اما ترک کردن پأریس... 

-مورل» اگر من تصوّر می‌کردم که در پاریس خوشبختی منتظر شماست» شما را آنجا 
می‌گذاشتم. 
ما در پاریس است که‌والانتین غنوده است. ترک کردن پاریس از دست دادن دوبارۀ 


- ما کزیمیلین, دوستانی که ما از دست می‌دهیم در زمین استراحت نمی‌کنند. آنها در 
قلپ ما هستند, و خداوند است که چنین خواسته است. تا ما هميیشه همراه آنها باشیم. من 
دو تفر را دوست دارم که به این تر تیب هميشه همراه من هستند: یکی کسی است که په 
من حیات داده است» دیگری کسی که هوشیاری را به من آموخته است. روح هر دوی آنا 
در من زندگی می‌کنده هر وقت دچار تردید می‌شوم با آنها مشورت می‌کنم»اگر خوبی کرده 
باشم» آن را به توصية آنها مدیونم. مورل, با صدای قلبتان مشورت کنید و از او بپرسید که 


۸ د کنت دو موئت کر یستو 
آیا شما باید چنین چهره گرفته‌ای به من نشان دهید. 

- دوست من» صدای قلب من بسیار غمگین است از اینکه چیژی جز بدبختی 
نمی تواند به من وعده دهد. 

- این خاصیت‌روحیّه‌های ضعیف است که همه چیز را از وراء یک حجاب ببینند. روج 
هرکس آفق خود را می‌سازد. روح شما تیره است. اوست که آسمانی توفانی برایتان به 
وجود می‌آورد. 

- شاید این حقیقت داشته باشد. 

مورل این را گفت و از نو در رؤیافرو رقت. 

مسافرت با آن سرعت عالی که یکی از قدرت‌های کنت بود طی شد. شهرها سایه‌وار 
در راہ آنها می‌گذشتند. درخت‌ها که با لین بادهای پائیژی در اهتزاز بودند همچون 
غول‌هایی پریشان مو به نظر می‌رسیدند که به پیشواز آنها می‌آیند, و به محض رسیدن 
آنها پا به گریز می‌گذارند. فردای آن روز در بامداد به شالون رسیدند که کشتی بخاری کنت 
در آن منتظرشان بود. کالسکه بی‌آنکه لحظه‌ای را از دست بدهند, به کتار دریا رفت» و دو 
مسافر سوار کشتی شدند. کشتی که برای مسابقه ساخته شده بود. ظاهر یک زورق بومی را 
داشت دو چرخ آن دو بال جلوه می‌کرد که مانند پرنده‌ای مهاجر آب را می‌شکافت. مورل 
شخصاً این نوع مستی سرعت را احساس می‌کرده گاه بادی که موهایش را پریشان 
می‌کردء به نظر می‌رسید آماده است تا لحظه‌ای ابرهای کدورت را از پیشانی او بزداید. 

کنت. به تدریج که از پاربس دور می شد» به نظرش می‌رسید که نوعی صفای مافوق 
انسانیء مانند هاله‌ ای او را دربر می‌گیرد. گویی یک تبعیدی است که به وطن خود 
برمی‌گردد. 

به زودی مارسیء سفید, مرطوب» زنده؛ مارسی قلب کوچک تیر و کارتاژ" که در 
امپراتوری مدیترانه جای آنها راگرفته است» مارسی شهری که هر چه پیرتر می‌شود 
جوان تر به نظر می‌رسدء آشکار شد. 

این شهر با خاطرة آن برج گرد قلعةٌ سن -نیکلاه شهرداری پوژه" بندری با کناره‌های 
آجری که هر دو نفر درکودکی در آن بازی کرده‌بودند برای هر دو نفر حالتی شکوفا داشت. 

به این ترتیب با توافقی مشترگ هر دو نفر روی کنارة کان‌بیر توقف کردند. 

یک کشتی عازم الجز یره بودء بارهاء مسافران که روی عرشه جمع شده‌بودنده جماعت 
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والدین» دوستان که برای خداحافظی آمده بودنده فریاد می‌کشیدند و می‌گر بستند. 
نمایشی هیجان‌آور بود حثی برای آنها که همه روزه در این نمایش حضور دارند. این 
حرکات نتوانست مورل را از فکری که ازوقتی پا به روی سنگفرش‌های کناره گذاشته بود 
او رامشغول می‌داشت منصرف کند. . 

بازوی مونت کر پستو را گرفت و گفت: 

«نگاه کنید. آنجاست که پدرم. هنگامی که فارائون وارد بندر شد ایستاده بود. در اینجاء 
مرد با شهامتی که شما او را از مرگ و رسوایی نجات دادید» خود را به آغوش من آفکند. 
هتوز اثر آشک‌هايش را روی صورتم احساس می‌کنم» تنها او تمی‌گریست» بسیاری از 
مردم با دیدن ما در آن حالت می‌گریستند.» 

موفت -کریستو لبختد زد گوشهکوچه‌ای را به مورل نشان داد و گفت: 

- من آنجا بودم. 

زمانی که کنت این حرف را می‌زد. در مسیری که او نسان می‌داده صدای ناله‌ای 
دردناک به گوش رسد و زنی دیده شد که به یکی از مسافران کشتی در حال حرکت» دست 
تکان می‌داد. این زن نقاب داشت. مونت کریستو با هیجانی که مورل اگر نگاهش به 
روی کشتی خیره نشده بود به آسانی می توانست دریابد» زن را با نگاه دنبال می‌کرد. 

مورل فریاد زد: 

«آم خدای من» من آشتباه نمی‌کنم. این جوانی که دارد با کلاهش سلام مي‌دهد. آن 
جوان اونیفورم پوشيده» البردومورسرق است» 

- بله. من هم او را شناختم. 

- چطور؟ شما که داشتید طرف مقابل را نگاه می‌کردید. 

کنت لبخند زد چنانکه هر وقت نمی خواست جواب بدهد لبخند می‌زد. و نگاه أو به 
جانب زن نقابدار معطوف شد که در گوشذ کوچه از تظر ناپدید می‌شد. 

آنگاه رو گرداند و به ماکز یمیلین گفت: 

«دوست عزیز, آیا شما کاری ندارید که در این شهر انجام دهید؟» 

مورل با حالتی شمگین جواب داد: 

- می‌خواهم بروم روی گور پذرم گریه کنم. 

- خوب است. بروید و همان‌جا منتظر من باشید. من در آنجا به شما ملحق می‌شوم. 

- حالا مرا ترک می‌کنید؟ 

-بله... من هم دیداری زاهدانه دارم که باید انجام دهم. 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


کنت دست درا زکرد و مورل دستش را گذاشت تا در دست کنت بیفتد. سپس با حرکت 
سر که بیان حالت رؤیاآمیز آن محال بود کنت را ترک کرد و رو به جانب مشرق شهر 
گذاشت. 

مونت -کریستو صبر کرد تا مورل دور شود و تا زمانی که او ناپدید شد در همان محل 
باقی ماند. سپس به جانب گذر ملهان به راه افتاد تا خان کوچکی را که خوانندگان ما در 
شروع این داستان با آن آشنا شده‌اند بازیابد. 

این خانه هنوز هم در ساية درختان تیوّل که در معبر بزرگ گردشگاه اهالی بیکار 
مارسی بود وجود داشت؛ و در حجابی از درختان مو که بر روی سنگ‌های زرد شده از 
حرارت خورشید جنوب به هم متصل بود. قرار گرفته بود. ابن درخت‌هاء بازوهای سیاه 
شده و گره‌دار خود را روی خانه گسترده بودند. دو پلةٌ سنگی که از اثر پا ساییده شده بود به 
درورودی منتهی می‌شدء دری سه تکه که باوجود تعمیرات هر ساله هرگز بتونه و رنگ به 
خود ندیده بود و منتظر می‌ماند تا رطوبت بیاید و تکه‌ها رابه هم نزدیک کند. 

این خانه باوجود کهنگی هنوز زیبا بو باوجود ظاهر فقیرانه‌اش» مثل زمان اقامت 
بابادانتس» شاد بود. فقط پیرمرد در اتاق زیر شیروانی منزل داشت و حالاکنت تمام خانه را 
در اختیار مرسدس گذاشته بود. 

در اینجابودکه زنی که روسری بلندی داشت و مونت-کریستواو رادر حال دور شدن از 
کشتی در حال عزیمت دیده بو داخل شد در نحظه‌ای که کنت در گوشة کوچه ظاهر 
می‌شد, در را بستء به نحوی که کنت او را در حالی دید که بلافاصله ناپدید می‌شد. 

پله‌های ساییده شده برای کنت آشنایانی قدیمی بودندء او بهتر از هرکس می‌توانست 
این در کهنه را که میخی سرپهن کلون آن را از داخل بلند می‌کردء بازکند. 

به این ترتبیب کنت. بی‌آنکه در بزنده بی‌آنکه اطّلاع دهد مانند یک دوست. مانند یک 
مپزبان داخل شد. 

در انتهای راهی آجر فرش, باغچهکوچک غرق در گرماءآفتاب و نور قرار داشت» همان 
چایی که مرسدس توانسته یود در محل نشان داده شده پولی را بیابد که ظرافت کنت آن را 
از ذخیره‌ای بیست و چهار ساله بیرون آورده‌بود. در آستانۀ درگوچه. نخستین درختان این 
باغچه دیده می‌شد. 

مونت -کریستو چون به آستانه رسید. صدای آهی شنید که به گریه شباهت داشت: 
این آه نگاه او را راهتمایی کرد و کنت در زیرگهوارهای از یاسمن‌ها که برگ‌های ضخیم و 
گل‌های شاخه بلند ارغوانی داشت» مرسدس را دید که نشسته» خم شده دارد گیربه 
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می‌کند. 

مرسدس نقابش را برداشته بوده تنهاء مقابل خورشید. با چهره‌ای پنهان شده ميان دو 
دست. آزادانه به آه کشیدن و گریستن که مدتها بود به خاطر حضور پسرش از آن خودداری 
می‌کرده مشغول بود. 

مونت -کریستو چند قدم پیش رقت» شن‌ها زیر پایش صدا کرده مرسدس سر 
برداشت. با دیدن مردی در برایر خود از ترس فریاد کشید. کنت گفت: 

«خانم. دیگر در قدرت من نیست که خوشبختی را به شما برگردانم؛ اقا تسلّی خودم را 
به شما تقدیم می‌کنم, لطفاً آن را چنانکه از یک دوست می پذیرند بپذیرید.» 


مرسدس جواب داد: 
در واقع من بسیار بدبختم. در دنیا تنها هستم... فقط پسرم را داشتم و او هم مرا 
ترک کرده است. 


- خانم» او کار درستی کرد. پسرتان قلبی نجیب‌دارد» او درک می‌کند که هر مردء دینی 
به میهن خود دارد و به نوعی باید آن را بپردازد: عه‌ای با استعدادشان» کسانی با 
صنعتشان, بعضی‌ها مراقبت خود را و جمعی هم خون خود را می‌دهند. او اگر با شما 
می‌ماندء زندگیش را به ببهودگی در کنار شما طی می‌کردء نمی توانست خود را به رتج‌های 
شما عادت دهد, به علّت ناتواتی کینه جو می‌شد: او با مبارزه در راه رقابت که آن را به 
مکنت تبدیل خواهد کرد بزرگ و نیرومندمی‌شود. بگذارید او آبندۀ خودش و شما را ازنو 
بسازد خانم. من با جرت به شما قول می‌دهم که او در دست‌های مطمئن قرار دارد. 

زن بینوا سرش را با اندوه تکان داد و گفت: 

- این مکنتی که شما از آن حرف می‌زنید» و من از عمق روحم دعا می‌کنم که خداوند 
به او بدهد, من هرگز از آن بهره‌مند نمی‌شوم. بسیاری چیزها دروجود من و در اطرافم 
چنان خرد شده است که احساس می‌کنم به گور نزدیکم. شما کار خوبی کردید آقای کنت 
که مرا به محلی که در آن خوشبخت بوده‌ام نزدیک کردید. انسان بايد در جایی که 
خوشبخت بوده است پمیرد. 

مونت -کریستو گفت: 

- خانم» متأشفانه حرف‌های تلخ و سوزان شما روی قلب من می‌افتد و اینها بیشتر از 
این جهت تلخ و سوزان است که شما حق دارید از من متتفر باشید. منم که موجب اینهمه 
رنج برای شما شدم. و چون شما به جای آنکه مرا متهم کنید» برایم دل می سوزانیده 
احساس بدپختی بیشتری می‌کنم... 


۲ ا کنت دو موئت گریستو 


از شما متنقر باشم؟ شما را متهم کنم ادموند؟... از مردی متنفر باشم که حیات 
پسرم را نجات داده است؟ زیرا نیت شوم و خون‌آلود شما این بود که پسری را که آقای 
مورسرف به وجودش افتخار می‌کرد بکشید؟ مگر نه؟ در من نگاه کنید و ببینید که اثری از 
ملامت در من می‌بینید. 

کنت نگاهش را بالا برد به روی مرسدس که نیمه برخاسته بود نگر پست» مرسدس با 
احساسی که به نحو بارزی روژیایی بود ادامه داد: 

«مرا نگاه کنید. آمروز دیگر می‌توان درخشش چشم مرا تحمل کرد. امروز دیگر آن 
زمان نیست که من میآمدم تا به ادموند دانتس که در آن بالاء پشت پنجرة آن بالاخانه‌ای 
که پدرش منزل داشت انتظارم را می‌کشید لبخند بزنم. روزهای دردناکی از آن زمان 
می‌گذرد که همچون پرتگاهی میان من و آن زمان حفر شده است. شما را متهم کنم 
ادموند؟ از شما متنقر باشم دوست من؟ نه, من خودم را مهم می‌کنم» از خودم متنفرم. 

مرسدس دست‌هایش را به هم متصل کرد در حالی که چشمانش را به آسمان 
می‌دوخت فریاد زد: 

«آه که من چقدر بدبختم. من مجازات شدم!... من ایمان داشتم» بیگناه بودم, عشق 
داشتم. این سه سعادتی است که از انسان فرشته می‌سازد. به خدا شک کردم! چرا؟» 

مونت -کریستو قدمی به سوی او برداشت» دستش را دراز کرده مرسدس دستش را 
آهسته کنار کشید و گفت: 

«نه نه. دوست من, په من دست نزنید. شما مرا از مجازات معاف کردیده در حالی که 
من از همة آنها که مجازاتشان کردید گناهکارترم.آنها همه به علّت کینه, حرص یا 
خودخواهی عمل کردند. من به علّت بی‌حمیتی. آنها تمایل داشتنده من ترسیدم نه 
دست مرافشار ندهید ادموند. احساس می‌کنم. که شما می‌خواهید حرف‌های محبت‌آمیز 
به من بزنید. آنها رانگویید: یرای کس دیگری نگه دارید» من شایستگی آن راندارم» نگاه 
کنید... (تمام چهره‌اش را آشکار کرد) بہینیدء بدبختی همه موهایم را خاکستری کرده 
است, چشم‌هايم آن‌قدر اشک ریخته است که اطرافش را رگ‌های بنفش رنگ پوشانده 
است پيشانيم چین خورده است. شما بعکس آدموند, شما هنوز جوانید. هنوز جذابپد» 
هنوز مغرورید» زیرا شما آیمان داشته‌اید. نیرو مند پوده‌اید. به خداوند اعتماد کرده‌اید و 
خداوند شما را حفظ کرده است. من بی‌غیرت بودم» خدا را انکار کردم و خدا مرا رها کرد. 
من اینم.» 

اشک از چشمان مرسدس چاری شد. قلب این زن از تصادم با خاطرات خرد می‌شد. 


۴ اعزیمت هت ۴۱۳ 


موئت -کریستو دست او را گرفت و با احترام بوسید ما مرسدس احساس کرد که این 
بوسه بی‌حرارت و مانند بوسه‌ایست که ګنت بر دست مرمری مجشمةً یک قدّیس بزند. 
زن ادامه داد: 

-موجودیّت‌هایی هستند که از پیش معیّن شده است که با لین خطا تمام آینده‌شان 
را خرد می‌کنند. من شما را مرده تصوّر کردم» می‌بایست همان زمان می‌مردم. زیرا چه 
حاصلی داشته است که من یک عمر عزای شما را در قلبم داشته‌ام؟ حاصلش این بوده 
است که از زنی سی و نه ساله» زنی پنجاه ساله ساخته شده است. همین! اينکه در ميان 
همه تنها من بودم که شما را شتاختم, به چه کار آمد؟ فقط اینکه پسرم را نجات دادم؟ آیا 
نمی‌بایست مردی را هم که به عنوان شوهر انتخاب کرده بودم» هر قدر گناهکار بود. نجات 
می‌دادم؟ با این حال او را واگذاشتم تا بمیرد؛ خدای من, من با بی‌حسی و بی‌حمیتی 
خودم» با نقرت خودم به مرگ او کمک کردم. به یاد نپاوردم» تخواستم به یاد پیاورم که او به 
خاطر من از خود یک کاف یک خائن ساخته است! بالاخره چه حاصلی داشته است که 
من تا اینجا پسرم را همراهی کردم؟ وقتی که او را در اینجا ترک کردم» گذاشتم تنها بروده 
او را تسلیم این سرزمین بلعندة افریقاکردم. آه که من همیشه بی‌حمیّت بوده‌ام» عشقم را 
ترک کردم» مثل یک کافر برای همۀ آنها که احاطه‌ام کردند بدیختی می‌آورم. 

کنت گفت: 

- نه مرسدس نه. اعتقاد پهتری نسبت به خودتان داشته باشید. نهه شما زنی شریف و 
پارسا هستید, می‌توانستید با رنج خودتان مرا خلع سلاح کنید» اما پشت سر من خداوندی 
نادیده» ناشناخته, خشمگین وجود داشت که من فقط نمایندة او بودم. 

«این خدا نخواست صاعقه‌ای را که من افکندم نگه دارد. آهه من هر روز به وجود این 
خدا که ده سال است در پیشگاه او سجده می‌کنم» گواهی داده‌ام. خدا را به شهادت 
می‌گیرم که حاضربودم به خاطر شما زندگیم را قریانی کنم و همراه زندگیم» هم 
طرح‌هایی را که وابسته به آن بود از دست بدهم. اما مغرورانه می‌گویم مرسدس: خداوند 
مرا لازم داشت و من زنده ماندم. 

«گذشته را بیازمایید. حال را آزمایش کنید. بکوشید تا آینده را حدس بژنید و ببینید آیا 
من وسیل دست خداوند نیستم؛ و حشتناک ترین بدبختی‌هاء‌هولناک تر ین رنج‌هاء ازدست 
دادن همۀ کسانی که دوستم داشته‌انده آزار کسانی که مرا نمی‌شناختند. اینها همه قسمت 
اول زندگی من بوده است. سپس ناگهان. پس از اسارت. تنهایی» بدبختی» ناگهان هول 
آزادیء ثروتی چنین درخشان» چنین اعجاب‌انگیز: چنین بی‌نهایت را به دست می‌آورم. 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


اگرکور تباشم می‌بایست فکر کنم که خداوند ایتها را برای اجرای نقشه‌ای به من داده 
است. از آن زمان این مکنت در نظرم هدیه‌ای خدایی جلهکرد. جز یک فکر برای این 
زندگی که شما زن بینواء گاه از آن لذت برده‌اید به خاطرم خطور نکرد. 

یک لحظه آرام نداشتم» احساس می‌کردم همچون ابری از آتش که در آسمان 
می‌گذرد تا برود و شهرهای لعنت شده را بسوزاند, به جلو رانده می‌شوم. همچون 
کشنیرانان حادثه‌جویی که برای سفری خطرناک سوار کشتی می‌شوند, و به اعزامی 
نابودکننده می‌انديشند. وسایل زندگی را تهیّه می‌کردم. جسم خودم را به تمرین‌های, 
سخت. روحم را به شدیدترین خشونت‌ها عادت می‌دادم؛ کشتن را به بازویم می‌آموختم و 
دیدن شکنجه‌ها را به چشمم. لب‌هایم را به خندیدن به هولناک‌ترین مناظر خو می‌دادم. 
از یک آدم خوش‌طینت» از مردی قابل اعتماده از انسان با گذشت و فراموش‌کننده‌ای که 
بودم, یککینه‌جوء یک پنهانکار, یک بدخواه یا بهتر است بگویم یک نفوذنا پذیرکورو کر 
همچون تقدیر ساختم. آنگاه خودم را در-راهی که به رویم گشوده شده بود افکندم. از فضا 
گذشتم و به مقصد رسیدم. بدا به حال کسانی که در راهم با آنها برخورد می‌گردم. 

- بس است ادموند. کافی است.قبول کنید تنهاکسی که شما را شناخت, می‌تواند شما 
را درک کند: آن کس که شما را شناختء و شما را درک می‌کند, اگر سر راه شما قرار 
می‌گرفت و شما او را خردمی‌کردید, باز هم شما را تحسین می‌کرد. ادموند همان طور که 
ورطه‌ای در میان من و گذشته و جود دارد؛ورطه‌ای هم میان شما با دیگر مردان هست و 
به شما می‌گویم. دردناکترین شکنجه برای من این است که بخواهم شما را با دیگران 
مقایسه کنم. زیرا در این دنیا چیزی نیست که هم ارزش شما باشد, چیزی نیست که به 
شما شباهت داشته باشد. حالا با من خداحافظی کنید ادموند و از هم جداشویم. 

- مرسدس» پیش از آنکه از شما جدا شوم بگویید چه می‌خواهید؟ 

- من فقط این رامی‌خواهم که پسرم خوشبخت باشد. 

- شما به درگاه خداوند دعا کنید و بخواهید که مرگ را از او دور نگه دارد. بقیّه را من 
تعد می‌کنم. او خوشبخت خواهدبود. 

متشکرم آدموند. 

- برای خودتان چه می‌خواهید؟ 

- من نیاز به چیزی ندارم. در میان دو گور زندگی می‌کنم» یکی گور ادم وند دانتس 
است که مذت‌های مدید از مرگ او می‌گذرد» من او را دوست داشتم اما این کلمه دیگر 
برازنده لب‌های پژمردة من نیست. قلبم همیشه او را به یاد دارد و به هیچ قیمتی حاضر 


۲ اغزیمت ۵ ۴۱۵ 


نیستم این خاطره را از قلبم دور کنم. گور دوم متعلّق به مردی است که آدموند دانتس او را 
کشت من این قتل را تأیید می‌کنم اقا بایدبرای مرده دعا کنم. 

کنت تکرا رکرد: 

- پسرتان خوشبخت می‌شود خانم. 

در این صورت من هم تا حذّی که امکان دارد خوشبخت خواهم بود. 

-ولی بالاخره شما هم نیاز به چیزی دارید بگویید. 

مرسدس با حالتی آندوهگین لبخند زد: 

اگربه شما بگویم که در این سرزمین, مانند مرسدس سابق یعتی با کارکردن زندگی 
می‌کنم» باور نمی‌کنید, زیرا دیگر جز دعا کردن کاری از من ساخته نیست. ولی نیازی هم 
به کار کردن ندارم. گنجینۀ کوچکی را که شما دفن کرده‌بودید, در جایی که نشانی دادید 
يافتیم. تحقیق خواهند کرد که من کی هستم» خواهند پرسید که چه می‌کنم, نخواهند 
دانست که چگونه زندگی می‌کنم» مہم نیست این مسأله‌ایست در میان خداونده شما و 
من. 

- مرسدس» من نمی خواهم شما را ملامت کنم. ولی شما با ترک کردن ثروتی که آقای 
مورسرف جمع آورده‌بودء و نیمی از آن از را‌صرفه جویی و توجه شما بوده در فد کاری افراط 
کردید. 

- ادموندء می‌دانم چه می‌خواهید بکنيده اما نمی توانم بپذیرم. پسرم اجازه نمی‌دهد. 

- من از آينکه خلاف میل آلبر دومورسرف برای شما کاری انجام دهم. خودداری 
می‌کنم نیّات او را خواهم دانست و طبق خواست او عمل خواهم کرد. اما اگر آنچه را 
می‌خواهم برای شما انجام دهم آلبر پذیرفت آیا شما بدون نفرت قبول می‌کنید؟ 

-ادموند. شما می‌دانید که من دیگر یک مخلوق متفکر نیستم» تصمیمی نمی توانم 
بگیرم جز اینکه هرگز تصمیم نگیرم. خداوند مرا چنان در توفان‌هایش تکان داده است 
که من اراده‌ام را یکسره از دست داده‌ام. مثل گنجشکی که در پنجه‌های عقاب باشد» در 
دست‌های او هستم. خدا نمی‌خواهد من بمیرم» پس زنده هستم» اگر برای من کمکی 
بفرستد دلیل آن است که او می‌خواهدء و من آن را می‌پذیرم. 

مونت-کریستو گفت: 

- خانم» توجه کنید که خداوند را به این طریق پرستش نمی‌کنند. خدا می‌خواهد که او 
را درک کنند و قدرتش را بپذیرند. برای همین است که به ما اختیار انتخاب داده است. 

مرسدس فریاد زد: 


۶ « کنت دو مونت کریستو 


- بدبخت, با من این طور حرف تزنید. اگر من تصور می‌کردم که خداوند به من اختیار 
انتخاب داده است» چه چیزی برایم می‌ماند که خود را از ناامیدی برهانم؟ 

مونت-کریستو تا حڏی رنگ باخت, و خرد شده در این شدّت رنج سر به زیر افکند. 
دستش را دراز گرد و گفت: 

«نمی‌خواهید به من به امید دیدار بگویید؟» 

مرسدس آسمان را با حالتی شکوهمند نشان داد و گفت: 

- بعکس, به شما به امید دیدار می‌گویم و ثابت می‌کنم که هنوز امیدوارم. 

مرسدس پس از آنکه دست کنت را یا دست لرزان خود لمس کرد خودش رابه پلکان 
افکندہ از آن بالا رفت و از نظر کنت ناپدید شد. 

آنگاه مونت کر یستو آهسته از خانه بیرون رفت و راه بندر را در پیش گرفت. 

اقا مرسدس هرچند مقابل پنجرۀ اتاق کوچک پدر داتس ایستاده بود دور شدن کنت 
را ندید. چشمان او در دوردست کشتی را جستجومی کرد که پسرش را به جانب دریای 
گسترده می‌برد. 

درست است که صدای و برخلاف تمایل خودش, آهسته زمز مه می‌کرد: 

«آدموندء ادموند. آدموند.» 


۱۳ 
گذشته 


کنت با روحی افسرده, از خانه‌ای که مرسدس را در آن می‌گذاشت تا برحسب همۀ 
احتمالات دیگر هرگز او را نبیندء بیرون رفت. 

از هنگام مرگ ادواردکوچک» تغییری بزرگ در مونت -کریستو به وجود آمده بود. حالا 
که از سراشیب مایم و پرپیج و خمی که دنبال می‌کرده به قل انتقام خود رسیده ېود 
آن‌سوی کوه و پرتگاه تردید را می‌دید. 

از آن بیشترء مکالمه‌ای که با مرسدس به عمل آورده بود» بسیاری از خاطرات را در 
قلب او بیدار می‌کردء و همین خاطرات یاز داشت که مقهور شود. 

مردی با حالات روحی کنت» نمی توانست مدتی زیاد در این حالت رویا که روحیه‌های 
ضعیف را با اعطای اصالتی ظاهری حیات می‌دهد. اما روح‌های مافوق را به مرگ 
مي‌کشاند به سر برد. کنت با خود می‌گفت اگر به جایی رسیده است که تقریباً خود را 
ملامت کند» لابد می‌باپست اشتباهی در محاسبات خود کرده باشد. می‌اندپشید: 

«گذشته را بد نگاه میکنم» نمی توانم چنین دچار اشتباه شده باشم. 

«آیا هدفی که من برای خود برگزیده بودم» هدفی بی‌معنی بوده آست؟ چطور؟ از ده 
سال پیش راهم را اشتباه رفته‌ام؟ چطور؟ برای یک معمار یک ساعت وقت کافی است تا 
درک گند که شاهکار هم امیدهایش. اگر نه محال, لاقل کفرآمیز بوده است. 

«نمی‌خواهم این فکر را بپذیرم زیرادیوانه‌ام می‌کند. آنچه برای استدلال آمروزم کسر 
دارم, ارزیابی درست از گذشته است. زیرا من این گذشته را از جانب دیگر افق می‌بینم» 
مانند متظره‌ای که از کنار آن می‌گذرند و به تدریچ که پیش می‌روندء از آن دور می‌شوندو 
منظره محومی‌شود. من مثل کسی هستم که در خواب زخمی شده باشد. و پس از بیداری 
زخم خود را می‌بینده آن را احساس می‌کند ولی به خاطر نمی‌آورد کی و کجا زخمی شده 
است. 

«پس ای انسان به زندگی بازگشته» ای ثروتمند عجیب» ای به خواب رفتة بیداره ای 
وحی رسیدة نیرومنده ای میلیونر شکست‌ناپذیر؛ لحظه‌ای آن منظرة شوم زندگی توام با 


۸ ¬ کنت دو مونت گریستو 


بدبختی و گرسنگی رابه خاطر آرء از راه‌هایی که تقدیر تو را به آن رانده بدبختی هدایتت 
کرد ناامیدی تو را پذیرفت بازگرد. الماس بیش از حد» طلا و مکنت آمروز روی شیشه‌های 
آینه‌ای را که مونت کریستو در آن دانتس را می‌بیند گرفته است. این الماس‌ها را به دور 
بریز این طلاها رانابود کن» این درخشندگی رابزدای. ثروتمند» فقیر را بیاب» آزادء زندانی 
را جستجو کن» زنده شده» جسد را بازیاب.» 

مونت کریستو در حالی که این سخنان را با خود می‌گفت. کوچة کسری" را طی کرد 
همان بود که بیست و چهار سال پیش به وسیلة نگهیان خاموش شبانه به آن هدایت شده 
بود. این خانه که امروز ظاهری شاد و زنده داشت در آن شب تیره؛ ساکت و بسته‌بود. 
مونت -کریستو با خود زمزمه کرد:_ 

«با این حال همان است. فقط آن مان شب بود و حالا روز است. خورشید است که 
همه چیز رآروشن می‌کند و به همه چیز شادی می‌دهد.» 

ازکوچة سن -لوران به جانب کناره پایین رفت و رو به سوی انبار نهاد. همان تقطه‌ای 
از بندر بود که او را سوار کشتی کرده بودند. یک قایق تغریحی با سقف کتانی اش 
می‌گذشت. 

مونت -کریستو قایقران را صدا کرد و قایقران با شتاب که خاش گسانی گه نعمتی 
نا گهانی را بو می‌کشندء به جانب او راند. 

هوا با شکوه بود مسافرت حالت جشن به خودگرفت خورشید سرخ و درخشان درافق. 
در امواجی که با نزدیکی آن شعله‌ور می‌شد پایین می‌رفت. دریا یک نواخت» همچون 
آینهء گاه در زیر جهش ماهی‌هایی که دشمنی مخفی به دنبالشان بود و خود را از آب بیرون 
می‌افکندند تا سلامتی شان را در مایعی دیگر جستجو کننده چین می‌خورد. قایق‌های 
ماهیگیری سفید. زیبا که مانند اردک‌های مهاجر به جانب چزیرة مارتیگ می‌رفتند؛ در 
افق دیده می‌شدند. یا کشتی‌های تجارتی بارگیری شده برای کرس و اسپانیا پودند که به 
راه خود ادامه می‌دادند. 

کنت با دیدن این آسمان زیباء باوجودزورق‌هایی که به طرزی دلپسند دوره گیری شده 
بودنده باوچود روشنی طلایی رنگی که چشم‌انداز را در برمی‌گرفت» خود را دربالا پوشش 
پیچیده بود و همه جزئیات آن سفر هولناک شبانه را به خاطر می‌آورد: آن نور منحصر به 
فردی که تنها درروستایکاتالان می‌سوخت. آن منظرةقلعة دیف که به او فهماند او اب 


1- Caisserie 


۳ گگذشته د ۴۱۹ 


کجا می‌برند, آن مبارزه با ژاندارم» هنگامی که او خواست خودش را به دریا بیندازده 
ناامیدی او هنگامی که خود را مغلوب شده احساس کرد و آن تماس سرد انتهای لولة 
تفنگ که مانند حلقه‌ای یخی روی پیشانی آو قرارگرفته بود. 

ک مکم گنت دو مونت _کریستو مانند چشمه‌های خشک شده از گرمای تابستان» که 
چون ابرهای پائیزی جمع شود به تدریج مرطوب می‌شود و آب قطره‌قطره شروع به 
ببرون آمدن از زمین می‌کند. احساس کرد این زهراب کهنه‌ای که سابقاً قلب آدموند 
دانتس را غرق کرده بود» از سینه آو بیرون می‌ریزد. 

از آن لحظه دیگر آسمان زیبا وجود نداشت, قایق دلپسند نبوده روشنایی درخشان 
دیده نمی‌شد. آسمان با پارچه‌ای از ماتم پوشیده شد و ظهور سنگ سیاه و بزرگی که آن را 
قل دیف مینامیدند؛چنانکهگویی ناگهان شبح دشمنی خونی در برابرش ظاهرمی‌شود. 
او راز جا پراند. به قلعه رسیدند. 

کنت به‌طور غریزی تا انتهای قایق عقب رفت هرچند قایقران با آرام ترین لحن به او 
گفت: 

به ساحل رسیدیم. 

مونت -کریستو به یاد آورد که در همین محلٌ. روی همین تخته‌سنگ, نگهبانان او را 
با خشونت کشیده و با فرو کردن نوک سر نیزه به کمرش, او را مجیور کرده بودند از این 
خاکریز بالا برود. 

ابا اه به نظرش خیلی طولانیآمدهبود حالاآن راکوتاه یافت. هر ضربذ پاو یک 
میلیون خاطره و فکر با ذرات مرطوب دریا بیرون دادم بود. 

از زمان آنقلاب ماه ژوئیه به بعدء دیگر زندانی در قلعة دیف وجود نداشت. تنهایک 
پست نگهبانی برای جلوگیری از قاچاق, به جای آن دسته‌دسته قراولان سابق در آنجا 
ساکن بود.دریانی مقایل در انتظار کنجکاوان را می‌کشید تا این بنای وحشت راکه حالابه 
بنای کنجکاوی مبتل شده بود به آنها نشان دهد. 

کنت. با اینکه از همه جز یات آگاه‌بوه هنگامی که‌وارددالان زیر سقف شد هنگامی 
که از پلکان‌های سیاه پایین رفت» وقتی که او را به سیاهچال‌هایی که خواسته بود بییند 
بردنده رنگ پریدگی پیشانی سردش را فراگرفت» عرقی سرد تا اعماق قلبش فرو رفت. 
کنت اطلاع یاقت که هنوز چندتایی از گیشه‌بان‌های قدیمی زمان رستوراسیون آنجا 
هستند. بقیّه یا بازنشسته شده و پا به محل‌های دیگری فرستاده شده بودند. دربانی که او 
را هدایت کرد فقط از سال ۱۸۳۰ در آنجا ساکن بود. 


۰ ا کنت دو مونت کریستو 


او رابه سیاهچال خودش بردند. 

نور بیرتگی راکه از شکاف تنگ وارد می شد دید. محلی راکه بستر او در آنجا بود و حالا 
آن را برداشته‌بودند در نظر آورد. در پشت محل بستر» مدخلی که آبه فاریا ایجاد کرده بوده 
هرچند مسدودش کرده بودتد» ولی هنوز به علّت وجود سنگ‌های نو قابل رؤیت بود. 

مونت -کریستو احساس کرد زانوهایش دچار ضعف می شود چهارپایه‌ای چوبی را 
برداشت» روی آن تشست و پرسید: 

آیا در اینجا به جز زندانی بودن میرایو ء داستان دیگری هم دربارة این قلعه حکایت 
می‌کنند؟ آیا سنّت‌هایی روی این متزل‌های شوم که انسان نمی تواند باور کند هرگز 
آنسانی زنده را در آن نگه داشته‌اند وجود دارد؟ 

دربان گفت: 

- بله آقا. درست دربارة همین سیاهچال, گیشه‌بان آنتوان داستانی برای من حکایت 
کرد. 

مونت -گریستو از جا جست. گیشه‌بان آنتوان گیشه‌بان او بود که او تقریباً نام و 
قیافه‌اش را از یاد برده بو اقا با شنیدن این نام او را چنانکه بود به خاطر آورد: چهره‌ای 
دوره گرفته با ریش» کت قهوه‌ای رنگ و دسته کلیدی که هنوز هم به نظرش می‌رسید 
صدای به هم خوردن کلیدهایش رامی‌شنود. به کمر داشت. 

کنت روی گرداند تصور کرد او راکه به علّت روشتی مشعلی که در دست دریان 
می سو خت درشت تر به نظر می‌رسید» در سرسرا می‌بیند. دربان پرسید: 

- آقامی‌خواهند داستان را برایشان حکایت کنم؟ 


بله بگویید. 

گنت دست روی سینۀ خودش گذاشت تا ضربان شدید قلبش را در شنیدن داستان 
شخص خودش مهار کندء و تکرار کرد: 

«بگویید.» 

دریان شروع کرد: 


- در این سیاه چال یک زندائی منزل داشت» خیلی وقت پیش بود از قرار معلوم 
مردی فوق‌العاده خطرناک» و بیشتر از این جهت خطرناک که صنعتگر ماهری بود. مرد 
دیگری همزمان با او در قلعه پودء این یکی بدجنس نبود» کشپش بپچاره‌ای پود که دیوانه 


۱- ۷11700620 خطیب و نویستدة زمان انقلاب فرانسه. 


۳ گذشته ۰ ۴۲۱ 


شده بود. 

موئت -کریستو پرسید: 

- آه دیوانه] دیوانگی او از چه نوع بود؟ 

او میلیون‌ها پول عط می‌کرد تا آزادیش را به او برگردانند. 

مونت -کریستو نگاهش را به سوی آسمان برد اما آسمان را ندید: پرده‌ای از سنگ در 
میان او و آسمان حایل بود. با خود اندیشید که پرده‌ای ضخیم‌تر از این در ميان چشمان 
کسانی که آبه فاریا به آنا گنج عطا می‌کرد, و گنج‌هایی که او عطا می‌کرد وجود داشته 
است. پر سید: 

- آیا زندانیان می توانستند یکدیگر را ببینند؟ 

- آه» نه آقا. این کار به شدّت ممنوع پودء اما این دو نفر با مهارت» با کندن نقبی از زیر 
که از سیاه چالی به سیاه چال دیگر راه داشت آنچه را ممنوع بود انجام داده بودند. 

کنت پرسید: 

گدام یگ از دو فر این نقب را کنده بود؟ 

- البته مسلم است که کار مرد جوان بود. مرد جوان صنعتگر و قوی بود در حال ی که آبة 
بیچاره پیر و ضعیف بود. از طرقی» مغز او خراب تر از آن بود که بتواند فکری را دنبال کند. 

مونت -کریستو زمزمه کرد:« کور!» 

دربان ادامه داد: 

- مایةٌ تعجب این است که جوان نقب را با چه وسیله‌ای کنده بود. اگر درست نگاه 
کنیدهنوز هم اثر آن رامی‌بینید. 

دربان مشعل خود رأ به دیوار نزدیک کرد. 

کنت با صدایی که به علّت هیجان گرفنه می نمود گفت: 

- آه» بله» واقعاً می‌بینم. نتیجه چه شد؟ 

- نتیجه این شد که دو زندانی با هم ارتباط يافتند. این ارتباط چه مدت طول کشید, 
هیچکس نمی‌داند. تاروزی که زندانی پیر بیمار شد و مرد. حدس بزنید مرد جوان چه کار 
کرد 

- نمی‌دانم. بگویید. 

- مرده را به اتاق خودش برد در بستر خودش خوابانده صورتش را رو به دیوار کرد بعد 
به سیاه چال خالي برگشت» سوراخ را مسدود کرد و خودش را در کیسۀ مرده لفزاند. شما 
هرگز چنین فکری به خاطرتان می‌رسید؟ 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


مونت -کریستو چشمانش را بست» همۀ حالاتی را که در زمان تماس کیسۀ خشن که 
هنوز اثر سرمای جسد مرده در آن باقی بود حس کرده بود از نو احساس کرد. 

گیشه‌بان ادامه داد: 

«می‌دانید تقشه او چی بود؟ او تصوّر می‌کرد مرده‌ها را در قلعةٌ دیف دفن می‌کنند. و 
چون حدس می‌زد که پول خرج نمی‌کنند تا برای زندانیان تابوت بسازنه حساب می‌کرد 
خاک را ار روی خود برمی‌دارد و فرار می‌کند. اما متأشفانه در قلعة دیف مرده‌هاً را دفن 
نمی‌کردند.فقطگلوله‌ای به پایشان می‌بستند و آنها را به دریا می‌انداځتند. این کار انجام 
گرفت» مرد جوان از بالای بلندی به دریا سقوط کرد. 

روز بعد مرد واقعی را در بستر مرد جوان یافتند و همه چیز را حدس زدند. آن وقت 
دفن کنندگان آنچه را تا آن زمان جرأت نکرده بودند بگویند گفتند: 

«اینکه آنها وقتی جسد را در خلاء افکنده بودنده صدای فریادی هولناک شنیده بودند 
که بلافاصله به وسیلة آبی که جسد در آن افتاده خاموش شده‌بود.» 

کنت به زحمت نفس می‌کشید. عرق از پیشانیش جاری بود اضطراب قلیش را 
می‌فشرد با خود زمزمه کرد: 

«نه» نهء تردیدی که احساس کردم» شروع یک فرآموشی بود. اینجا قلبم از نو بازو 
تشنه انتقام می‌شود.» 

سپس پرسید: 

«آپا دربارةٌ این زندانی چیزی شنیده شد؟» 

- هرگز. باید بدانید که از دو چیز یکی پیش آمده است. بااو صاف افتاده است و چون 
از ار تفاعی حدود پنجاه پاسقوط کرده جا به جا مرده است. 

- شما گفتید گلوله‌ای به پایش بسته بودند. در این صورت ایستاده افتاده است. 

دربان ادامه داد: 

پااپستاده افتاده است. در این صورت وزن گلوله او را به عمق دریا برده و مرد عزیز 


در آنجا مانده است. 
- دلتان برایش می‌سوزد؟ 
- در حقیقت بله. هرچند که او به اصل خودش بازگشت. 
- منظورتان چیست؟ 


- آنچه می‌گفتند این بود که این جوان در اصل یک افسر نیروی دریایی بوده و به 
علّت طرفداری از بناپارت به زندان افتلاه است. 


۳ گذشته د ۴۲۳ 


کنت با خود زمزمه کرد: 

«حقیقت! خداوند تو را برای زنده ماندن بر فراز امواج و شعله‌ها آفریده است. به این 
ترتیب ملوان بیچاره در خاطرۀ چند قصه گو زنده است. داستان او را در کنار کانون آتش 
بازمی‌گویند و هنگامی که او از فراز فضا برای فرورفتن در عمق دریا سقوط می‌کند. به لرزه 
درمی‌آیند. 

سپس با صدای بلند پرسید: 

- نمی‌دانید اسم او چه بود؟ 

نه. زیرا او فقط زیر شمارة ۳۴ شناخته شده بود. نام دیگری نداشت. 

مونت -کریستو باز هم زمزمه کرد: 

-ویلفورءویلفور. این چیزی است که تو می‌بایست بارهاء هنگامی که شبح من خواب 
تو را مغشوش می‌کرده است. به خود گفته باشی. 

دربان پرسید: 

آیا آقا می خواهند به بازدید ادامه دهند؟ 

یله بخصوص اگر بخواهید اتاق آبة بدبخت را به من نشان دهید. 

-آه شمارةٌ ۲۷ 

مونت -کریستو تکرا رکرد: 

بله» شمارةٌ ۲۷. 

و به نظرش رسید هنوز دارد صدای آبه فاریا ره هنگامی که تام او را پرسیده بود واو در 
جواب این شماره را از پس دیوار فریاد زده بوذ می‌شنود. 

دریان گفت: 

«پیایید.» 

- صبر کنید تا من آخرین ناه را روی همة اطراف این سیاهچال بیندازم. 

- بد نیست. چون من فراموش کردهام کلید آن یکی سیاهچال را بارم 

- بروید بیاورید. 

مشعل را برای شما می‌گذاوم. 

له آن ۳ ببرید. 

- آن وقت شما در تاریکی می‌مانید. 

- شب را در تاریکی می‌بینم. 

آه شما هم مثل او هستید؟ 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


- معلکی؟ 

مثل شمارهٌ ۳۴. می‌گویند او چنان به تاریکی عادت داشت که یک سوزن را در 
تاریک‌ترین نقطۀ سیاه چال خود می‌دید. 

کنت با خود گفت: 

- ده سال زمان برایش لازم بود تا به آنجا برسد. 

راهنما دور شد و مشعل را با خود برد. 

کنت درست گفته بود: تازه چند ثانیه در تاریکی مانده بود که همه چیز را مثل روز 
روشن تشخیص داد. 

آنگاه همه اطراف خود را نگاه کرد. سیاه چال خود را به‌طور واقعی شناخت؛ با خود 
گفت: 

«بلهء این سنگی است که روی آن می‌نشستم) این اثر شانه‌های من است که دیوار را 
گود کرده است. این اثر خونی است که روزی که خواستم پيشانيم را به دیوار بکویم و خرد 
کنم. از پيشانيم جاری شد... آه» این اعدادی است... به خاطر دارم. روزی که سن پدرم را 
محاسبه می‌کردم تا بدانم آیااو را زنده خواهم یافت» و سن مرسدس را برای آنکه بدانم آیا 
او را آزاد می‌یابم نوشتم... پس از انجام دادن محاسبه, لحظه‌ای امیدوار شدم... من 
محاسبه را بدون گرستگی و بدون بی‌وفایی کرده بودم!» 

خنده‌ای تلخ از دهان کنت بیرون آمد. در رؤیا دیده بود که پدرش به جانب گور و 
مرسدس به سوی محراب می‌روند, 

در سمت دیگردیوار یادداشتی به چشمانش خورد که با رنگ سفید از دیوار سبزرنگ 
متمایز می‌شد. مونت -کریستو خواند: 

«خدای من. حافظه‌ام را برایم نگه داریدا» 

فریاد زد: 

«آم بلهء این تنها دعای آخرین روزهای من بود. دیگر آزادی طلب نمی‌کردم حافظه 
می‌خواستم. از آن می ترسیدم که دیوانه شوم و فراموش کنم. خدای من» شما حافظة مرا 
برایم نگه داشتید و من به یادآوردم. خداونداء سپاسگزارم» 

در این لحظه روشنی مشعل به روی دیوار افتاه راهنما بود که پاپین می‌آمد. 

موقت کری تر به پیشواز رفت» راهنما گفت: 

- دنبال من بیایید. 

و بی‌آنکه نیاز به بالا رفتن در روز داشته اشد کنت را از دالانی زیرزمینی که او را به 
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مدخلی دیگر هدایت می‌کرد گذراند. 

در این سیاهچال هم دنیایی از افکار به مغز مونت -کریستو هجوم آورد. 

الین چیزی که به چشم او خورد نصفالنهاری بود که روی دیوار حک شده بود و آبه 
فارپا به کمک آن ساعات روز را محاسبه می‌کرد. سپس باقی‌ماندة بستری را دید که 
زندانی بدبخت روی آن مرده‌یود. 

کنت با این دیدار» به جای اضطرابی که در سیاه چال خودش احساس کرده‌بود در این 
یکی حالتی شیرین و ملایم در خود دید؛ احساسی از سپاسگزاری قلبش رامتوزم کرد دو 
قطره اشک از چشمانش جاری شد. 

راهنما گفت: 

«اینجاست که آبةٌ دیوانه در آن مسکن داشت؛ از اینجا بود که مرد جوان به دیدار او 
می‌آمد. (و مدخل نقبی را که دهانه‌اش از این طرف بازمانده بوډ به مونت کریستو نشان 
داد.) دانشمندی که این سنگ را دید از رنگ آن تشخیص داد که می‌بایست تقریباً ده 
سال از تاریحی که دو زندانی با هم رابطه بقرار کردند گذشته باشد.انسان‌های بیچاره 
آنها در مدت این ده سال باید خیلی رنج کشیده باشند.» 

دانتس از جیبش چند لویی بیرون آورد و به جانب این مردی که دوبارء بی‌آنکه او را 
بشناسد برایش دلسوزی کرده بود پیش برد. 

دربان به تصوّر اينکه چند سکۀ ناچیز است آن را پذیرفت, اما چون در نور مشعل 
مبلغی را که دیدار کننده به او داده بود دید» ارزش آن را شناخت و گفت: 

«آقاء شما اشتباه کرده‌اید. 

چطور؟ 

- شما پول طلا به من داده‌اید. 

این را خوب می‌دانم. 

- چطور؟ قصد شما این بوده است که آنها را به من بدهید. 

-بله. 

- من می توانم آن را با وجدان راحت نگه دارم؟ 

بله. 

دربان مونت -کریستو را با حیرت نگرپست مونت -کریستو گفت: 

و کاملاً شرافتمندانه. 

دربان که نمی توانست سعادت خود را باور کند گفت: 


۶ ا کنت دو موئت کریستو 


- آقا. من سخاوت شما رادرک نمی‌کنم. 

- با این حال درک آن آسان است دوست من. من دریانوردبوده‌ام» داستان شمادر من 
باید بیش از دیگران اثر کرده باشد. 

راهنماگفت: 

در این صورت. حالا که شما تا این حدٌ سخاوتمند هستید شایسته است که من هم 
چیزی به شما تقدیم کنم. 

- چه چیزی داری که به من تقدیم کنی دوست من؟ صدف؟ کارهای حصیری؟ 
متشکرم. 

نه آقاء چیزی که به داستانی که برایتان گفتم مربوط است. 

کنت ناگهان فر یاد زد: 

واقعاً؟ چه چیزی است؟ 

-گوش کنید. جریان این‌سلور پیش آمد. من با خودم گفتم همیشه در اتاقی که یک 
زندانی مدّت پانزده سال زیسته باشد. چیزی می‌توان یافت؛ و شروع به ميل زدن به 
دپوارها کردم. 

مونت -کریستو مخقیگاه دوگانهآبه را به یاد آورد و گفت: 

- درست است. 

- یا نیروی جستجو کشف کردم که در بالین بستر و زیر آجاق بخاری حفره‌ای وجود 
دارد. 

-بلهء بله. 

- سنگ را برداشتم و چیزهایی یافتم. 

کنت بی‌اراده فریاد زد: 

- یک تردبان طنابی و وسایل کار, 

دربان حیرت‌زده پرسید: 

- شما از کجا می‌دانید؟ 

-نمی‌دانم. انا حدس می‌زنم. معمولاً این قبیل اشیاء است که در سیاهچال یک 
زندانی می‌یابند. 

- بله آقا. درست گفتید. یک نربان طنابی و وسایل کار. 

- تو آنها راهنوز داری؟ 

- نه آقا. من این اشیاء مختلف را که خیلی عجیب بود به دیدارکنندگان فروختم. اما 
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چیز دیگری برایم مانده است. 

کنت با بی‌صبری پرسید: 

- چه چیزی؟ 

نوعی کتاب برایم مانده است که روی نوارهای پارچه‌ای نوشته شده است. 

مونت -کریستو فریاد زد: 

- آهه این کتاب برایت باقی مانده است؟ 

- من نمی‌دانم کتاب است یا نه. اما چیزی که گفتم برایم مانده است. 

- برو بیاور دوست من. برو و آگر آن چیزی باشد که من حدس می‌زنم» راحت خواهی 
زیست. 

الان می‌آورم آقا. 

راهنما بیرون رفت. ۱ 

آن وقت کنت رفت» در برابر شکسته‌های این بستری که مرده از آن معبدی برای او 
ساخته بود زانو زد و گفت: 

«آه پدر دوم من تو که به من آزادی علم و ثروت دادی» تو که همچون مخلوقی از 
عصارای برتر از عصارة ماء علم نیکی و بدی راداشتی» اگر در عمق گور چیزی باقی است 
که با ندای آن‌ها که روی زمین هستند جهش کند. اگر در تغییر شکلی که جسد تحمل 
می‌کند, چیزی جاندارء در جایی که ما دوست داشته‌ايم یا رنج بسیار کشیده‌ايم موج 
می‌زنده ای قلب نجیب. ای ذهن عالیء ای روح عمیق. با حرفی, با اشاره‌ای» آشکار کردن 
رازی» هرچه باشد. از تو تقاضا می‌کنم. به نام عشق پدرانه‌ای که تو به من دآشتی, و به نام 
حرمت فرزند ی که من نسبت به تو داشتم» این پس ماندة تردید راکه اگر به یقین تبدیل 
نشودء به ندامت تبدیل می‌شود. از من دور کن.» 

کنت سکوت کرد. سر به زیر افکند و دست‌ها را به هم متصل کرد. صدایی از پشت 
سرش گفت: 

«بگیرید آقا!» 

مونت _کریستو از جا چست و روی گرداند. 

دریان آن نوارهای کتانی راکه آبه فاریا هم گنجینۀ علوم خود را روی آنها ریخته بود 
به سوی او پیش برد. این دست‌نوشته‌ها شاهکار بزرگ آبه قاریا دربارةُ سلطنت ایتالیایود. 

کنت آنها را با شتاب گرفت, چشمش پیش از هر چیزروی دیباچ آن اقتاد و خواند: 

«خداوند گفته است: 


۸ ت کنت دومونت کریستو 


«تو دندان‌های اژدها را خواهی کند و شیران را از پای درخواهی آورد.» 

کنت فریاد زد: 

«آه این جواب من است» متشکرم پدر» متشکُرم.» 

کیف بغلی کوچکی رکه ده اسکناس هزار قرانکی در آن بودبیرون کشید و به دربن که 
حیرت‌زده او را می‌نگریست گفت: 

- بیاء این کیف را بگیر. 

- شما آن را به من می‌دهید؟ 

- بلهء به شرطی که داخل آن را نگاه نکنی» مگر زمانی که من از اینجا رفته باشم. 

کنت در حالی که یادگار مقدسی را که یافته بود و برای او ارزش بزرگترین گنجینه را 
داشت به روی سینه می‌فشرد» خودش را از زیرزمین بیرون آفکند. داخل قایق شد و گفت: 

«بروید به مارسی.» 

سپس در حال دور شدن» چشم به روی زندان تاریک دوخت وگفت؛: _ 

«لعنت بر کسانی که مرا در این زندان تاریک اسیر کردند. و لعنت بر آن کسان که 
فراموش کردند من در آن زندانی هستم!» 

کنت بار دوم که از برابر کاتالان گذشت» روی گرداند و در حالی که سرش را در 
بالاپوشش پنهان می‌کرده نام زنی رازمزمه کرد. 

غلبه کامل بود. کنت دوبار تردید را مقهور کرده بود. 

این نامی که او با حالتی از مهربانی» تقریبً با عشق بر زبان آورد. نام هایده بود. 

کنت چون پا به زمین گذاشت به جانب‌گورستان» که می‌دانست مورل را در آن خواهد 
یافت به راه افتاد. 

او هم ده سال پیش با حالتی زاهدگونه گوری را بیهوده در این گورستان جسته بود. او 
که بامیلیون‌ها ثروت به فراتسه می‌آمدء نتوانسته بود گور پدرش را که از گرسنگی مرده بود 
مورل صلیب بزرگی بر روی گور پیرمرد گذاشته بود اا این صلیب افتاده بود و گورکن 
آن را برای افروختن اتش مصرف کرده بود. چنانکه هم گورکن‌ها با این چوب‌های کهنه 
که در گورستان‌ها اقتاده است می‌کنند. 

سوداگر شایسته خوشبخت‌تر بود: و در آغوش فرزندانش مرده و به وسیلة آنها در کنار 
همسر شکه دو سال پیش از او به ابدیّت پیوسته بو در محوّطه‌ای بسته شده با یک نردۀ 
آهتی خفته بود. دوگور در کنار هم قرار داشت و چهار درخت سرو به آنها سایه می‌افکند. دو 
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سنگ مرمری بزرگ که اسم آنها روی آن نوشته شده یود آرامگاه آنها را مشخص می‌کرد. 

ما کزیمیلین به یکی از درخت‌ها تکیه داده و چشمان بی‌نگاه خود را یه روی گورها 
دوخته بود. 

رنج او عمیق و اقکارش سرگردان بود. 

کنت گفت: 

«ما کزیمیلین» اینجا نیست که باید نگاه کرد آنجاست!» 

و آسمان را به او نشان داد. 

مورل گفت: 

- مردگان همه جا هستندا این چیزی نیست که شما خودتان» وقتی مراوادار به ترک 
پاریس کردید به من گفتید؟ 

کنت پرسید: 

ماکزیمیلین شما در موقع عزیمت از پاریس ابراز تمایل کردید که چند روز در 
مارسی بمانید: آیاهنوز هم همین تمایل را دارید؟ 

- من هیچ تمایلی ندارم کنت ولی تصور می‌کنمانتظار کشیدن در اینجا برایم کمتر 
از جای دیگر رنج دارد. 

- چه بهتر ماکزیمیلین. چون من شما را ترک می‌کنم و قول شما را همراه خود می‌برم. 
آین طور نیست؟ 

-آه من آن رااز یاد می‌برم گنت. فراموش می‌کنم. 

نهء شما آن را فراموش تمی‌کنید» زیرا شما بیش از هرچیز انسانی شریف هستید 
مورل» شما سوگند یاد کرده‌اید. و باز هم سوگند یاد می‌کنید. 

کفت» به من رحم کنیده من خیلی بدبختم! 

- من مردی بدبخت‌تر از شما را شناخته‌ام مورل. 

- غیرممکن است. 

متاسفانه این یکی از غرورهای پیش پا افتادة انسانی است که هرکس بدبختی 
خودش را مافوق بدبختی کس دیگری می داند که در کنار او می‌گرید و می‌تالد. 

- چه کسی بدبخت‌تر از انسانی است که تنها مکنتی را در دنیا که دوست داشته و په 
آن دل بسته است. از دست داده باشد؟ 

-گوش کنید مورل» یک لحظه ذهن خود را به روی آنچه می‌روم به شما یگویم 
متمرکز کنید. من مردی را شناخته‌ام که مانند شما همه آمید سعادت خود راروی یک زن 


۰ « کنت دو مونت کریستو 


قرار داده بود. این مرد جوان بود پدر پیری داشت که دوستش داشت نامزدی داشت که 
می‌پرستید. می‌رفت تا با او ازدواج کند. ناگهان یکی از هوس بازی‌های سرتوشت که 
انسان را نسبت به نیکی خداوند. اگر بعدها خداوند نشان ندهد که همه چیز برای او 
وسیله‌ایست برای هدایت انسان به وحدت بی پایانء مشکوک می‌کندء تاگهان یکی از این 
هوس‌بازی‌های سرنوشت» آزادی» معشوقه» آینده‌ای را که در رژیا داشت و تصوّر می‌کرد به 
او تعلق دارد» (زیرا چنان کور بود که نمی توانست زمان حال را دریابد) یکجا از او گرفت تا 
او رادر عمق سیاه چالی فرو کند. 

- آه, از عمق یک سیاهچال, بعد از یک هفته, یک ماه یا یک سال می‌شود بیرون آمد. 

کنت دستش را روی شانة مرد جوان گذاشت و گفت؛ 

-مورلء او چهارده سال در سیاه چال ماند. 

ما گزیمیلین از جا جست وزمزمه کرد: 

«چهارده سال!» 

بلهء چهارده سال. او هم در این مت لحظاتی از ناامیدی را گذرانده او هم مثل شما 
مورل, چون خودش را بدبخت ترین انسان‌ها تصوّر می‌کرد, خواست خودکشی کند. 

يعد چه شد؟ 

- در لحظة نهایی خداوند با وسیلهای انسانی خود رابه او آشکار کرد زیرا خدا دیگر 
معجزه نمی‌کند: شاید او در مرحلة اول این رحمت بی‌پایان خدا را درک نکرد (برای 
چشم‌های گریان, زمان لازم است تاکاملا کشوده شوند) ولی بالاخره حوصله به خرج دادو 
منتظر مان روزی رسید که و با طرزی معجزهآساء تغییر یافته. ثروتمند تون و تقریباً با 
حالتی خدایی از گور بیرون آمد؛ نخستین فریاد او برای پدرش بود. پدرش مرده بود. 

- پدر من هم مرده است. 

بله» اما پدر شما در آغوش شماء دوست داشته. خوشبخت. آبرومند ثروتمند مرده 
ست؛ پدر آو فقیرء ناامید. در حالی مرد که به وجود خداوند تردید داشت. و هنگامی که ده 
سال بعد از مرگش» پسرش گور او را جستجو کرد حتی گور او هم نایدید شده بود و 
هیچکس نتوانست بگوید: «قلبی که تو را آن چنان دوست داشت» در این نقطهء در وجود 
خداوند آرمیده است.» 

آه خدای من 

- پس او پسری بدبخت‌تر از شما بودمورل» زیرا حمٌی نمی‌دانست گور پدرش را 


چگونه بیابد. 


۳ مگذشته د ۴۳۱ 


-ولی لاثل برای او زنی که دوست داشت باقی مانده‌بود. 
اشتباه می‌کنید مورل» این زن.-. 
ماکزیمیلین فریاد زد: 
او هم مرده بود؟ 
- بدتر از آن: او بی‌وفایی کرده و با یکی از مسبّبین بدبختی نامزدش ازدواج کرده بود. 
پس می‌بینید مورل که این مرد عاشقی بدبخت‌تر از شما بوده است! 
آیا خداوند برای این مرد تسلی خاطری فرستاد؟ 
- لاقل برای او آرامش فرستاد. 
آیا این مرد باز هم می تواند روزی خوشبخت شود؟ 
او امیدوار است‌مورل. 

مرد جوان سرش راروی سینه‌اش پایین برد پس از لحظه‌ای سکوت گفت: 

«کنت» شما قول مرادارید.» 

سپس دستش را به جانب کنت دراز کرد و گفت: 

- فقط به خاطر بیاورید.. 

- پنججم | کتبرمورل» من در جزیرة مونت -کریستو منتظر شما هستم.روز چهارم اکتبر 
یک کشتی تفریحی در بندر باستیا منتظر شماست. تام این کشتی اوروس' است. شما 
فقط نام خودتان را به کشتیبان بگویید» او شما را نزد من می‌آورد. قرار ما قطعی است» 
این‌طور نیست ما کزیمیلین؟ ۲ 

- قرار قطعی است کنت. من آنچه راگفته شد انجام می‌دهم. اما به یاد داشته باشید 
که پنجم اکتبر.. 

- چە کودکی[ هنوز نمی‌دانی قول یک مرد چه معنی داردا... من بارها به شما گفته‌ام 
که در آن روز اگر هنوز می خواستید بمپریذ» به شما کمک می‌کنم. خداحافظ مورل. 

- حالا مرا ترک می‌کنید؟ 

بله» من در ایتالیا کار دارم. شما را تنها می‌گذارم» تنها و دست به گریبان با بدبختی» 
تنها با این عقابی که بال‌هایی تواندرد و خداوند برای برگزیدگانش می‌فرستد تا نهر ب 
آستانة او ببرد. داستان گانیمد " افسانه نیست, استعاره است. 


1- Eurus 


۷- 2606 چویان جوانی اهل تروا که زئوس او را برداشت و به کوه المپ برد تا ساقی خدایان شود. 


۲ ا گنت دو مونت کریستو 

- شماکی عزیمت می‌کنید؟ 

همین الساعه. کشتی بخاری منتظر من است. من یک ساعت دیگر از شما دورم. 
آیا همراه من تا بندر مي‌آیید؟ 

- من در اختیار شما هستم کنت. 

- پس مرا ببوسید. 

مورل کنت را تا بندر همراهی کرد. از هم اکنون دود مانند بالی بزرگ از کشتی بیرون 
می‌آمد و لول سیاهی آن را به آسمان می‌برد. 

به زودی کشتی عزیمت کرد یک ساعت بعد چنانکه مونت -کریستو گفته ود همین 
کاکل دود سفیدرنگ که به زحمت دیده می‌شد افق شرق راکه با نشستین مه شبانه تیره 
شده بود راه‌راه میکرد. 


11۴ 


په‌پینو 


در لحظه‌ای که کشتی بخاری کنت در پشت دماغة مورژیو" ناپدید می‌شد. مردی که در 
روی جادۀ فلورانس به رم با کالسگۀ پستی سفر می‌کرد از شهرک آکاپاندانت "گذشت. او 
به قدر کافی در روز راه طی می‌کرد ب‌آنکه مورد سوء ظن قرار گیرد. 

ردنگت» یا در واقع‌بالاپوشی به تن داشت که مدت طولانی سفرء آن را از شکل انداخته 
بود اما می‌گذاشت تا تشان لژیون دونور که روی لباسش دوخته شده بود همچنان شفاف 
و درخشان دیده شود. این مرد ته تنها با این علامت, بلکه از لهجه‌ای هم که با 
کالسکه‌چی حرف می‌زد می‌بایست به عنوان یک فرانسوی شناخته می‌شد. دلیل دیگر 
بر اینکه او در سرزمینی زاده شده بود که به زبان دنیا گیر" حرف می‌زنند, این بود که هیچ 
کلمۀ دیگر ایتالیایی, جز این کلمات موسیقی مانندی که می تواند جای همۀ ظرافت‌های 
زبانی خاض را بگیرد» نمی‌دانست. در هر فرازی به جلودار می‌گفت: « !4211680" و در هر 
نشیبی فریاد می‌زد: « ۹0403020 مسافر چون به نزدیکی شهر جاویدان * یعنی به 
استورتا" نقطه‌ای که رُم از آن دیده می‌شود رسید» به هیچ وجه آن احساس کنجکاوی 
شادمانه‌ای راکه هر خارجی وامی‌دارد از عمق صندلی خودش بلند شود و بکوشد تا گنبد 
مشهور سن - پیر راکه پیش از تشخیص هر چیز دیگر دیده‌می‌شود بییند» بروز نداد ناو 
فقط کیف بغلی خود راز جییش بیرون کشید از داخل کیف کاغذی چهار تا شده را بیرون 
آوردء آن را با دهتی که شباهت به احترام داشت. باز کرد و بست و قانع شد که بگوید: 

«خوب است. آن را دارم.» 

کالسکه از دروازه دل پوپولو عبور کردء به سمت چپ پیچید و مقابل در هتل اسپانیا 


1- Morgiou 2- Aquapendante 
زبان فرانسه. ۴-سریم. ۵- اهسته.‎ -۳ 


7- Storta 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


ارباب پاسترینی, آشنای قدیمی ماء کلاه در دست مساقر را در آستانۂ در پذیرفت. 

مساقر پیاده شد. شام خوبی سفارش داد. نشانی بانک تومسون و فرنچ را پرسید که 
همان لحظه به أو داده شد زیرا این بانک در رم یکی از مشهورترین بانک‌ها بود و در 
خیابان دی بانچی» نزدیک سن - پیر واقع شده‌بود. 

در رم» مثل همه جاء رسیدن یک کالسکه پستی یک حادثه است. 

حدود ده تقر از جوانان, اعقاب ماریوس" و گراک" با پای برهنه» آرنج‌های پاره در 
حالی که مشت‌هاشان راروی کپل‌هاشان گذاشته بودند و بازوهاشان را روی سرشان خم 
کرده‌بودند, مساقر کالسگ پستی و اسب‌ها را تماشا می‌کردند. پنجاه تایی هم ازولگردان 
حکومت قدس؟ از آنهاکه دور می‌زنند و از بالای پل سن -آنژ وقتی رود خانث تیبر آب دارد 
تف در آن می‌اندازند» به آنها پیوسته بودند. 

بنابراین» چون پسربچه‌ها و ولگردان رم» از پاریسی‌ها خوشبخت‌ترندء و همۀ زبان‌هاء 
بخصوص زبان قرانسه را می‌فهمند, صدای مسافر را شنیدند که آپارتمان, شام و نشانی 
بانک تومسون و فرنچ را خواست. 

نتیجه این شد که چون تازه‌وارد همراه راهنمای اجباری از هتل بیرون رفت» مردی از 
گروه کنجکاوان جدا شد و بی‌آنکه توجه مسافر را جلب کندء بی‌آنکه به نظر پرسد راهنما به 
او توجّه کرده است. با فاصله‌ای کم از مرد خارجی به راه افتادو او را با همان مهارتی دنبال 
کرد» که یک آژان پلیس می‌تواند دنبال کند. 

مرد فرانسوی چنان به دیدار بانک تومسون و فرنج عجله داشت که صبر نکرد اسب‌ها 
به کالسکهها بسته شونده قرار شد کالسکه یا در راه بهاو برسد. یا مقایل در بانک منتظر او 
باشد. 

به بانک وسیدند بی‌آنکه کالسکه به آنها رسیده باشد. 

مرد قرانسوی داخل شد و راهنمایش را در سرسراگذاشت که بلافاصله یا نو اسه نفر 
از پیشه‌وران بدون پیشه» یا در واقع هزارپيشه که در رم مقابل در بانک‌هاء کلیساهاء 
خرابه‌هاء موزهها یا تأترها می‌ایستند. داخل مذاکره شد. 


1- Dei Banchi 2- Marius 
و ۳- مردانی که از حزب مردم بودند و سزای گستاخی خواستن نحوّل را با حیات خود‎ ۲ ٥٩e -۳ 
پرداعتند. ۴- دولت واتیکان.‎ 


۴ په‌پینو 0 ۴۳۵ 


مردی که از گروه کنجکاوان جدا شده بود, هم زمان با مرد فرانسوی داخل بانک شد. 
مرد فرانسوی زنگ گيشة دفتر را زد و داخل اتاق اوّل شد. سایه‌اش هم چتان کرد. 
مرد خارجی پرسید: 


«آقایان تومسون و فرنج؟» 

مستخدمی که نگهبان رسمی دفتر اول بود با اشارۀ یک کارمند مورد اعتماد انک از 
جا برخاست و در حالی که آماده می‌شد از جلو برود پرسید: 

- چه کسی را باید اعلام کتم؟ 

مسافر چواب داد: 

- آقای بارون دانگلار. 

- بیایید. 

دری باز شد. مستخدم و بارون از این در ناپدید شدند. مردی که به دنبال‌دانگلار آمده 
بودء‌روی نیمکتی به انتظار تشست. 

کارمند تقریباً پنج دقیقه به نوشتن ادامه‌داد. در مت آين پنج‌دقیقه» مرد ی که نشسته 
بود عمیق ترین سکوت و سخت‌ترین بن یی کت را مراعات کرد. ۱ 

سپس قلم کارمند از صداکردن به‌روی کاغذ بازماند. گارمند سرش را بلند کرد با دقت 
به اطراف خود نگریست و پس از آنکه از تنها بودن خود اطمینان یافت گفت: 

«آهء آه تویی په پینو» 

مخاطب به‌طور خلاصه جواب داد: 

بل 

- نزد این مرد چاق چیز خوبی بو کشیدی؟ ‏ 

- برای این یکی مهارتی لازم نبود. به ما اطلاع داده بودند. 

۳ پس می‌دانی برای چه کاری اینجا آمده است؟ 

مسلماً. آمده است پول بگیرد. فقط باقی می‌ماند که بدانیم چه مبلغ. 

- به زودی خواهی دانست» دوست عزیز, 

خیلی خوب. اما مثل آن روز اطلاعات غلط به من نده. 

- راجع به کی حرف می‌زنی؟ آن مرد انگلیسی که آن روز از ینجا سه هزار اکو برد؟ 

- نه. او سه هزار اکو داشت و ما آن را يافتیم. من راجع به‌آن پرنس روس صحبت می‌کنم. 

خوب؟ 

- خوب. تو به ما گفته بودی او سی هزار لیور دارده ما فقط پیست و دو هزار تا پافتیم. 


۶ د گنت دو موت گریستو 


حتماً درست نگشته‌اید. 

-لوئیجی وامپا شخصاً او را گشت. 

- پس لابد قرضی داشته که پرداخته است. 

- یک روسی؟ 

- یا پولش را خرج کرده است. 

البثه این امکان دارد. 

- حتماً این طور است. حالا بگذار به رصد خانه‌ام بروم» ولا فرانسوی کارش را انجام 
می دهد بی‌آنکه من بتوانم رقم را بدانم. 

په پینو اشاره‌ای مثب کرد تسبیحی از جیبش بیرون آورده وشروع به دعا خواندن کرد. 
کارمند از همان دری که مستخدم و دانگلار رفته بودند گذشت. 

در پایان ده دقیقه کارمند خوشحال وارد شد. په پینو پرسید: 

چه شد؟ 

- خبرء خبر مبلغ هنکفت است. 

- پنج یا شش میلیون, این طور نیست؟ 

-بله. پس تو میلغ رامی‌دانی؟ 

- با رسیدی به امضای عالیجناب کنت دو مونت کریستو؟ 

کنت را می‌شناسی؟ 

که در رم» ونیز و وین اعتبار دارد؟ 

کارمند فریاد زد: 

- همین طور است. تو چطور به این خوبی خبر داری؟ 

- گفتم که از پیش به ما خبر داده‌بودند. 

- پس چرا پیش من آمدی؟ 

- برای اینکه مطمئن شوم همان مردی است که با او سر و کار داریم. 

- خودش است... پنج میلیون, مبلغ قشنگی است. هان په‌پینو؟ 

_بله, 

- ماهرگز چنین مبلغی را نخواهیم داشت. 

په‌پینو فیلسوفانه جواب داد: 

لاقل خرده‌هایی از آن به ما می‌رسد. 

- ساکت پاش مرد ما آمد. 


۴ ببه‌پینو هت ۴۲۷ 


کارمند قلمش را برداشت و په پینو تسبیحش راء وقتی که در باز شد یکی داشت 
می‌نوشت و دیگری دعا می‌خواند. 

دانگلار با چهره‌ای شاد. در حالی که بانکدار تا دم در او را مشایعت می‌کرد بیرون رفت. 

په‌پینو پشت سردانگلار پایین آمد. 

کالسگه طبق قرارداد مقابل در توف کر ده بودء راهنما در را باز نگه داشت و دانگلار» 
سبک مثل یک جوان بیست ساله به کالسگه جست. راهنماها آدم‌های خوش آیندی 
هستند, در همه کار می‌توان از آنها استفاده کرد. 

راهنما در را بست و کنار کالسگه‌چی ثشست. 

په‌پینو روی جایگاه عقب بالا رفت, 

راهنما از دانگلار پرسید: 

آیا عالیجناب می‌خواهند سن - پیر را ببینند؟ 

- برای چه کاری؟ 

- خوب. برای دیدن. 

دانگلار با صدای بلند گفت: 

- من برای دیدن به رم قیامده‌ام. 

سپس با صدایی آهسته و در حالی که لبخندی حیله گرانه بر لب داشت گفت: 

«آمده‌ام پول بگیرم.» 

و به کیف پول خود که نامه‌ای تا شده در آن گذاشته بود دست زد. راهنما پرسید: 

«در این صورت عالیجناب به کجا می‌روند؟» 

به هتل. 

راهتما بهکالسگه‌چی گفت: 

- به هتل پاسترینی برو. 

وکالسکه با سرعت به راه افتاد. 

ده دقیقه بعد دانگللار در آپار تمان خود بود و په پینوبعد از آنکه چند کلمه‌ای در گوش 
یکی از اعقاب ماریوس وگراک که ما در اوّل این فصل به آنها آشاره کردیم زمزمه کرد 
روی نیمکتی چسبیده به درورودی هتل نشست. مرد دوّم با حاکثر سرعتی که پایش 
اجازه می داد به جانب کا پیتول' به راه افتاد. 


۱- 8011016 یکی از ته‌های معروف رم که معبد ژوپیتر روی آن ینا شده است. 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


دانگلار راضی بود و خوابش می‌آمد. کیف پولش را زیر بالش خود گذاشت و خوابید. 

په پینو وقت کافی داشت. با رفقا ورق‌بازی کرد و سه | کو باخت بعد برای آنکه خود رااز 
باخت تسلّی دهد یک بطری شراب نوشید. 

فردای آن روزدانگلار هرچند شب رازود خوابیده بود دیر بیدار شد. پنج یا شش شب 
بود که اگر هم خوابیده بوده خیلی بد خوآبیده بود. 

ناهار مفصل خورد؛ و چون چنانکه گفته بود تمایلی به دیدن زیبایی‌های شهر 
جاویدان نداشت» دستور داد کالسگه‌اش برای ظهر آماده باشد. 

اما دانگلار دستور را بدون توجّه به کاغذبازی‌های پلیس و تنبلی اربابان پست 
محاسیه کرده بود. 

اسب‌ها در ساعت دو رسیدند و راهنما گذرنامة ویزا شده رادر ساعت سه آورد. 

همۀ این تدارکات عد زیادی از بیکاره‌ها را مقابل هتل ارباب پاسترینی جمع کرده 
بود. 

اعقاب گراک و ماریوس هم کم نبودند. 

بارون فاتحانه از کنار گروه که اور عالیچتاب می‌نامیدند گذشت. 

چون دانگلارء مرد بسیار مردمی, چنانکه می‌دانيم تا آن زمان قناعت کرده بود که خود 
رابارون بنامده و تا آن وقت عالپجناب نامیده نشده بوده این عنوان ماپ غرور او می‌شد. 
پس حدود ده پول" بین این فقیران قسمت کرد و آماده بود که اگر او را پرنس بخوانند. 
دوازده پول دیگر هم بپردازد. 

کالسگه‌چی به ایتالیایی پرسید: 

- از کدام جادهبرویم؟ 

- جادة آنکن." 

راب پاسترینی سول و جواب را ترجمه کرد وکالسگه چهار نعل به راه افتاد. 

در واقع دانگلار می‌خواست به ونیز برود. در آنجا سهمی از ثروت خود راکه حوالة آن را 
در جیب داشت بگیرد, بعد ازونیز به وین برودء و ترتیب بقیه رادر آنجا بدهد. 

قصد او این بود که در وین که به او اطمینان داده بودند شهر خو شگذرانی است» مستقر 


شود. 


۱- اسو پول خرد ایتالیا. 
6 .2 


۴ یه‌پیتو د ۲۳۹ 


تازه سه منزل در یبلاق اطراف رم پیش رفنه بود که شب شروع به قرارسیدن کرد. 
دانگلار تصوّر نمی‌کرد ایتقدر دیر حرکت کرده باشد. والا شب را در رم صی‌ماند. از 
کالسگه‌چی پرسید چقدر طول می‌کشد تا به اؤلین شهر برسند. کالسگه چی به ایتالیایی 
جواب داد: 

«نمی‌فهمم چه می‌گویید» 

دانگلار حرکتی به سرش داد که معنی می‌داد: 

«بسیار خوب.» 

کالسگه به راه خود آدامه داد. دانگلار با خود گفت: 

«وقتی به لین پست برسیم توثف می‌کنم.» 

دانگلار هنوز مقداری از راحتی راکه روز گذشته موجب شده بود او شب خوبی را 
بگذرانده در خود احساس می‌کرد. با حالتی خوش روی تشک کالسکة انگلیسی که دو 
ردیف فنر داشت دراز کشیده بود و حس می‌کرد که با چهار نعل اسب‌ها به خوبی کشیده 
می‌شود. می‌دانست که تا محل تعویض اسب‌ها هفت منزل مانده است. وقتی آدم بانکدار 
باشد و از یک ورشکستگی پر سود بهره برده باشد چه باید بکند؟ 

دانگلار ده دقیقه به همسرش فکر کرد که در پاریس مانده بود ده دقيقه دیگر یه 
دخترش که با مادموازل دارمییی دنیا را می‌گشت. ده دقیقۀ بعد را به طلبکاران خود داد و 
اینکه آنها به چه ترتیب پولشان راوصول می‌کنند. بعد از آن چون چیز دیگری نداشت که 
به آن پیندیشد, به خواب رفت. 

با این حال دانگلارگاهی با تکانی شدیدتر از معمول, لحظه‌ای چشمھایش را باز 
می‌کرد» و به نظرش می‌رسید که با همان سرعت؛ در همان راه ییلاقی رم که لوله‌های 
شکستة آبراه‌ها در آن مثل غول‌هایی از سنگ خارابه نظر می‌رسیدند که به هنگام دویدن 
سنگ شده باشند در حرکت است. شب سردء تاریک و بارانی بود. برای مردی خواب‌آلوده 
بهتر بود که در عمق صندلیش با چشم‌های بسته باقی بماند و سرش را از دریچه بیرون 
نکند تا از کالسگه‌چی که جز «نمی‌فهمم» جوابی نمی دهد سؤال کند. 

پس دانگلار در حالی که با خود می‌گفت که در محل تعویض اسب‌ها بیدار خواهد شد. 
به خفتن ادامه داد. 

کالسگه ناگهان تود ف کر د.دانگلار تصوّر کرد که بالاخره به محلّی که آن قدر مایل پود 
رسیده است. 

چشمانش وا باز کرد از وراء شیشه نگریست. منتظر بود خودش را در وسط شهر ببینده 


۰ د گنت دو مونت کریستو 


یا حاقل در یک روستا. ولی چیزی ندید جز نوعی ويرانة تک افتاده و سه یا چهار نفر مرد 
که مثل سایه می‌رفتند و می‌آمدند. 

دانگلار لحظه‌ای منتظر ماند تا کالسکه‌چی تعویض اسب‌ها را به پایان رساند بیاید و 
از او پول پست را مطالیه کند. دانگلار می‌خواست از فرصت استفاده گند و از کالسگه‌چی 
جدیدش اطلاعاتی به دست آورد. اما اسب‌ها از کالسگه باز و تعویض شدند بی‌آنکه کسی 
بیاید و از مسافر پول بگیرد. دانگللار حهرت‌زده دریچه را باز کردء ولی دستی نیرومند آن را 
بست و کالسگه به حرکت درآمد. 

بارون از شذت حیرت کاملاً بیدار شد و به کالسگه‌چی فریاد زد؛ 

«ه 0عحممز/۱۵ 

این کلمة ایتالیایی را دانگلار از دخترش» هنگامی که او آواز دو صدایی با کاوالکانتی 
می‌خواند یاد گرفته بود. 

اما میو -کارو جوابی نداد. آن وقت دانگلار به باز کردن شیشه قناعت کرد سرش را از 
پنجره بیرون برد و گفت: 

«(ه, دوست منء ما کجا می‌رویم؟» 

صدایی آمرانه و خشن با لحنی تهدیدآمیز گفت: 

"dantro _ 

دانگلار دانست معنی جمله این است: «سرتان را داخل کنید» 

چنانکه می‌پینیم دانگلار به سرعت در زبان ایتالبایی پیشرفت می‌کرد. پس اطاعت 
کرد اها نه بدون نگرانی. و چون این نگرانی دقیقه به دقیقه زیادتر می‌شد در پایان چند 
دقیقه» ذهتش به جای بی تقاوتی که در زمان حرکت کردن موجب شد او به خواب رود پراز 
افکاری شد که هریک بیش از دیگری توجه مسافر ر خصوصاً مسافری مثل دانگلار را 
جلب می‌کند. 

چشمانش در ظلمت به آن درجه از ظرافت رسید که در الین لحظات هیجانات شدید 
پیش می‌آید و بعده در اثر تمرین زبادروبه ضعف می‌گذارد: پیش از آنکه دچار ترس شود 
درست می‌بیندء در هنگام ترس دو برابر و بعد از ترس مغشوش می‌بیند. 

دانگلار مردی را دید که بالا پوش به تن داشت و در سمت راست کالسگه اسب می‌راند. 
با خود گفت: 


۱- عزیز من (ایتالیایی). ۳- سرت را داعل کن, 


۴ په‌پیتو ت ۴۴۱ 
«او یک ژاندارم است. آیا دولت فرانسه مرا با تلگراف به حکومت رم معرفی کرده 
است؟» 
تصمیم گرفت از این اضطراب بیرون بياید. پرسید: 
«مرا به کجا می‌برید؟» 
صدا با همان لحن تهدیدآمیز تکرارکرد: 


dantro la testa - 

دانگلار نگاهش را به سمت چپ برد. مرد دیگری سوار بر اسب در سمت چپ حرکت 
می‌کرد. 

دانگلار که عرق بر چبینش نشسته بود با خود گفت: 

«مسلماً دستگیر شده‌ام» 


و خود را به عمق کالسگه افکند. این بار نه برای خوابیدن؛ بلکه برای فک ر کردن. 

لحظه‌ای بعد ماه بیرون آمد. 

دانگلار از عمق کالسگه نگاهش را به بیلاق دوخت» آن وقت همان مجراهای بزرگ 
آب» شبح‌های سنگی راکه در حال گذشتن دیده بو از نو دید. فقط آنها به جای آنکه در 
طرف راست باشند. حالا در طرف چپ او بودند. 

دانست که کالسگه را به جانب رُم بازگردانده‌اند. زمزمه کرد: 

«اوه» بدبخت. استرداد تو را به دست‌آورده‌اند.» 

کالسگه با سرعتی وحشتناک به حرکت ادامه می‌داد. یک ساعت با وحشت زیاد 
گذشت» زیرا مرد فراری با هر علامت تازه‌ای از گذشتن؛ به طرزی تردیدناپذیر درک 
می‌کرد که او را به جايش برمی‌گردانند. بالاخره توده‌ای تیره دید که به نظرش رسید 
کالسگه می‌رود به آن اصابت کند. اما کالسگه دور زدو از کنار این تودۀ تیره که چیزی نبود 
چز جدار کمربندی که رم را احاطه می‌کند, به حرکت ادامه داد. 

دانگلار با خود زمزمه کرد: 

آه» آه! ما به شهر داخل نمی‌شویم. پس این دلاگستری نیست که مرا دستگیر 
می‌کند. خدای خوب! فکر دیگری... آیا این.. 

موهایش سیخ شد. 

داستان قابل توچه راهزنان رومی را به یاد آورد که در پاریس زیاد پاور نداشتند» و آلبر 
دومورسرف برای مادام دانگلار و آوژنی زمانی که قرار بود ویکونت جوان داماد یکی و 
شوهر دیگری شودء حکایت کرده‌بود. 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 

با خودزمزمه کرد: 

«شاید دزدان هستندا» 

تاگهان کالسگه بر روی چیزی سخت‌تر از یک زمین شنی راه رفت. دانگلار نگاهی به 
دو طرف جاده افکند. ساختمان‌هايی دید با شکل عجیب, فکرش که به داستان بازگو شده 
به وسیلة مورسرف مشغول بود حالا همه جزئیّات آن را به خاطرش آورد. به فکرش رسید 
که حالا باید روی جادةٌ آپیین! باشند. 

در طرف چپ کالسگه. گودالی دایره مانند در نوعی دره دیده می‌شد. این سیرک 


کارا کال بود. 

با یک کلمه حرفی که از دهان مردی بیرون آمد که در طرف چپ سواری می‌کرد. 
کالسگه متوقف شد. 

همان لحظه در سمت چپ باز شد صدایی دستور داد: 

۲8020401 _ 


دانگلار فور پیاده شد. او هنوز ایتالیایی حرف نمی‌زد ولی آن را می‌فهمید. 

بارون که بیشتر به مرده مي‌مانست تا به زنده» به اطرافش نگاه کرد. چهار مرد او را 
آحاطه کر ده بودند, به غیر از کالسگه‌چی. 

یکی از چهار مرد در حالی که از راه باریکی که از جادة آپیین به وسط هاشورهای 
نامساوی یلاق رم امتداد می‌یافت پایین می رفت گفت: 

1-008 — 

دانگلار بی‌گفتگو راهنمایش را دنبال کرد و نیاز نیافت روی برگرداند تا بداند سه نفر 
دیگر به دنال او هستند. 

با این حال به نظرش رسید که این مردان در فاصله‌های تقریباً مساوی مثل نگهبان 
می‌ایستند. 

بعد از تقریباً ده دقیقه راه رفتن که در طول آن دانگلار با راهنمایش کلمه‌ای رو بدل 
نکردء خود را در میان ثل و بیشه‌ای از علف‌های بلند دید. سه مرد ایستاده‌و ساکت معلّئی 
تشکیل داده بودند که او در مرکزش قرار داشت. 

خواست حرف بزند» زبانش بند آمده بود. 


1- Appienne 2- Caracalla 


۴ زیه‌پینو ت ۴۴۳ 


همان صدای اؤل» با لحن آمرانه و مختصر گفت: 

» تاصهب۱.۸ 

این بار دانگلار به‌طور دوگانه. هم با حرف» هم با حرکت فهمید, زیرا مردی که پشت 
سراو راه می‌رفت او را چنان با خشونت به پیش راند که او په راهنمایش خورد. 

این راهتماء دوست ما په پینو بود که از مارپیچی که فقط خزها و مارمولک‌ها می توانند 
آن را به عنوان راه بشناسند. در علف‌های بلند خزید. 

په‌پینو در برابر تخته سنگی که جلکه‌ای انبوه در بالای آن بود توف کرد. این 
تخته‌سنگ که مقل پلک چم از هم بازبود به مرد جوان راه داد تا همچون بلیس‌های 
داستان‌های پریان در آن تاپدیدشود. 

صدا و حرکت کسی که دنبال دانگلار بود. بانکدار را واداشت که او هم همان کار را 
بکند. دیگر جای شکی وجود نداشت؛ ورشکستة فرانسوی سر و کارش با راهزنان رومی 
بود. 

دانگلار مانند کسی رفتار کرد که در ميان دو حطر وحشتناک قرار گرفته باشد و ترس 
به او شهامت بدهد: با وجود کم بزرگی که داشت. به دنبال په پینو در شکاف‌های یبلاق 
رم داخل شدء چشمانش را بست» خود را لغزاند, وروی پاهایش افتاد. 

وقتی به زمین رسید چشماتش راگشود. 

راه وسیع ولی تاریک بود په پینو حالاکه در خن خودش بود نگران مخفی کردن خود 
نیوده فندک رازد و مشعلی راروشن کرد _ 

دو مرد دیگر پشت سر دانگلار پایین آمدتدء پس قراول تشکیل دادند و در حالی که 
دانگلار راء هنگامی که او اتفاقاً توقف می‌کرد به پیش می‌راندند در وسط یک چهار راه که 
ظاهری شوم داشت به سراشیبی ملایمی رساندند. 

بالاخره جدارةدیوارکه به شکل تابوت‌های روی هم قرارگرفته بود ظاهر شد و چنان 
به نظر می‌رسید که این تابوت‌ها نگاه سیاه و عمیق خود را در میان سنگ‌های سفیدء 
چنانکه در جمحة مرده دیده می‌شود باز کرده‌اند. 

نگهبان حلقة تفنگش را به کف دست چپش کوبید و گفت: 

«کیست؟» 

په پینو گفت: 


ات 


۷- پیش برو. 


۴ د کنت دو مونت گریستو 


- دوست دوست» کاپیتن کجاست؟ 

نگهبان از فراز شانه‌اش نوعی اتاق بزرگ را که در تخته‌سنگ حفر شده بود و نور از 
مدخل‌های بزرگ ودوره‌دار آن در راهرو می‌افتاد نشان داد و گفت: 

آنجا. 

په‌پینو با زبان ایتالیایی به کاپیتن گفت: 

- طعمة خوب کاپیتن. طعم خوب! 

و در حالی که یقة ردنگت دانگلار را می‌گرفت. او را به جانب مدخلی شبیه به در عبور 
داد. این مدخل به اتاقی که کاپیتن در آن بود و به نظر می‌رسید منزل آوست راه داشت. 
کاپیتن که داشت با دفت کتاب زندگی اسکندر را می‌خواند پرسید: 

- همان مرد است؟ 

- خودش است کا پیتن؛ خودش است. 

- خوب» پس او را به من نشان بده. 

په‌پیتوروی این دستور کاملاً جسورانه» مشعلش را چنان به چهرۀدانگلار نزدیک کرد 
که بانکدار برای آنکه نسوزد, به سرعت خودش را کنار کشید. 

چهرةٌ منقلب او هم علایم وحشتی بی‌رنگ و نفرت‌انگیز را تشان می‌داد. 

کاپیتن گفت: 

این مرد خسته است او رأ به بسترش ببرید. 

دانگلار زمزمه کرد: 

آه, این بستر احتمالاً یکی از تابوت‌هایی است که در دیوار حفر شده است» این 
خواب مرگی است که یکی از این خنجرهایی که برق آن را می‌بینم» برایم فراهم می‌کند. 

در اعماق تاریک این اتاق بزرگ همکاران این مردی که آلبردومورسرف او را هنگام 
خواندن تفسیرهای سزار دیده بود روی بسترشان که از علف خشک یا پوست گرگ بود. 
بلند می‌شدند, 

بانکدار ناله‌ای بی‌صدا کرد و به دنیال راهنمایش به راه افتاد: نه کوشید که خواهش يا 
قریاد ګند نه نیرو داشت, نه اراده نه توانایی» نه احساس؛ راه می‌رفت» زیرا او را 
می‌کشيدند. 

به یک پلّه خورد و دانست پلکانی مقابل اوست.به‌طور غریزی خم شد تا پیشانیش 
خردنشود. و به اتاقکی رسید که در تخته سنگی حفر شده بود. 

این سلول. هرچند خالی ولی تمیزبودو با اينکه با فاصله‌ای زیاد در عمق زمین قرار 


۴ مپه‌پینو 0 ۴۴۵ 


داشت» خشک بود. 

یستری از علف خشک که با یک پوست بز پوشیده شده بود نه برافراشته, بلکه در 
گوشه‌ای از سلول گسترده بود. دانگلار با مشاهدة آن بستر گمان برد مظهر درخشانی از 
سلامتی خودش را می‌بیند. 

آهسته زمزمه کرد: 

«خدا را شکرء یک بستر واقعی است» 

از ساعتی پیش این یار دوم بود که دانگلار نام خدا را بر زبان می‌آورد. بیش از ده سال 
بود که چنین اتفاقی برایش نیفتاده بود. 

راهنما گقت: 

«Ecco « 

و در حالی که دانگلدر را به داخل اتاقک می‌راند, در را به روی او بست. 

قفل صدا کرد دانگلار زندانی شده‌بود. 

از طرفی. اگرقفل هم نبود می‌بایست سن - پیر باشی و یکی از فرشتگان آسمانی 
راهتمای تو باشد تا پتوانی از میان ساخلویی که سرداب سن - سباستیان را محافظت 
می‌کرده و در اطراف رئیسی بودند که مسلماً خوانندگان ما در او لوئیجی وامپا را شناختند. 
بگذری. 

دانگلار هم حالا این راهزن را که وقتی مورسرف کوشیده بود او را در فرانسه بشناسانده 
او نخواسته بود وجودش را باور کندء شناخته بود. نه تنها او را شناخته بوده بلکه همین 
سلولی را هم که قطعاً مورسرق در آن زندانی بوده است و برحسب همه احتمالات مسکن 
زندانیان خارجی راهزنان است شناخته بود. 

این خاطرات به دانکلار که با نوعی شادی روی بستر دراز می‌کشید آرامش داد: اگر 
راهزنان او را نکشته‌انده معلوم می‌شود به هیچ وجه قصد کشتن او را ندارند 

او را برای دزدی زندانی کرده‌انده و چون او بیش از چند لوبی با خود ندارد لابد برایش 

دانگللار به یاد آورد که مورسرق به پرداخت چیزی حدود چهار هزار اکو محکوم شده 
بود. چون او ظاهری به مراتب مهّم‌تر از مورسرف داشت» غرامت خود را در ذهنش به 
هشت هزار ا کو تخمین زد. 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


هشت هزار اکو معادل چهل و هشت هزار لیور می‌شود» باز هم برای او چیزی حدود 
پنج میلیون می‌ماند. 

بااین مبلغ پول همه جامی‌شود خوب زندگی کرد. _ ۱ 

پس‌دانگلار, تقریباً مطمئن از اينکه گلیم خود را از آب می‌کشد با افزودن این مسأله 
که تاکنون هرگز سابقه نداشته است برای کسی پنج میلیون و پنجاه هزار فرانک غرامت 
تعیین کنند» خودش را ړوی بستر افکند و آنجا بعد از دو یا سه بار غلت خوردن, با راحتی 
قههرمانی که لوئیجی وامپا داشت داستانش را مطالعه می‌کرد, به خواب رفت, 


۱۱۵ 
لوتیجی وامپا 


برای هر خوابی که آنچه دانگلار از آن می ترسید نباشد. بیداری وجود دارد. 

دانگلار از خواب بیدار شد. 

برای یک پاربسی ثروتمند که به پرده‌های ابریشمی» چداره‌های مخملی دیوار» 
عطرهایی که از هیزم سفید شده با آتش شومیته بالا می‌رود و از سقف‌های ساتن پوش 
پایین می‌آید. عادت دارده بیدار شدن در یک غار سنگی سرخ رنگه باید رؤیایی کم عبار 
باشد. 

دانگلار در حالی که به جدار پوست بز دست می‌کشید. می‌بایست آندیشیده باشد که 
خواب سامویید" پا لاپون" را می‌بیند. 

اما در چنین موقعیّت‌هایی» یک انیه کافی است تا محکم‌ترین تردیدها به پقین 
تبدیل شود. بانکدار با خود زمزمه کرد: 

«بلهء بله. من در دست راهزنانی هستم که آلبردومورسرف از آنها حرف می‌زد» 

نخستین حرکت او این بود که نفس بکشد تا مطمتن شود که زخمی نیست: این 
وسیله‌ای بود که او در کتاب دون کیشوت" یافته بود. دون کیشوث تنها کثابی بود که 
دانگلار نه اینکه خوانده باشد, ولی مطالیی دربارة آن شنیده‌بود. 

بعد با خودگفت: 

«نهء آنها مرا نکشتند, زخمی هم نکردند. اما شاید چیزی از من دزدیده باشند؟» 

فوراً دست‌هایش را به جیب هایش برد. جیب‌ها دست نخورده‌بود. صد لویی که او برای 
خرج سفرش به رم و ونیز برداشته بود کاملاً در جیب شلوارش بود. و کیف پولش که کاغذ 
اعتباری پنج مپلپون و پنجاه هزار فرانک را در آن گذاشته پودء در جیب ردنگتش قرار 


1- Samoides 


۲- 008وھاء ۱ و ۲- اقوامی که در جلگه های واقع بین ارب و لتی‌زی زندگی می کردند. 
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۸ ا کنت دو مونت کر یستو 


داشت. با خود گفت؛ 

«راهزنان عجیبی هستند که کیسۀ پول و کیف مرا برایم گذاشته‌اند. همان‌طور که 
پیش از خوابیدن با خودم فکر کردم آنها از من غرامت خواهند خواست. آ. ساعتم را هم 
دارم! ببینم ساعت چند است.» 

ساعت دانگلار شاهکار برگت" بود که او روز گذشته, پیش از حرکت میزان کرده بود و 
پنج و نیم صبح را نشان می‌داد. دانگلار اگر ساعت را با خود نداشت دربارة وقت نامطمئن 
می‌مانده زیر نور داخل سلول او نمی‌شد ‏ ۱ 

یا باید از راهزنان توضیح بخواهد؟آیا می‌بایست صبورانه منتظر بماند تا آنها ا او 
پرسش کنند؟ انتخاب دوم محتاطانه تر بود؛دانگلار تا ظهر منتظر ماند. 

در این مذّت یک نگهبان مقابل در او کشیک داده‌بود. این نگهبان در ساعت هشت 
صیح عوض شده بود. 

آن وقت دانگلار هوس کرده بود بداند چه کسی از او نگهبانی می‌کند. 

متوجّه شد که شعاع‌های نور ته نورروز, بلکه نور چراغ از خلال تخته‌های در که خوب 
به هم متصل نشده است, داخل می‌شود, درست در زمانی که راهزن داشت چند جرعه 
عرق می‌آشامید» دانگلار به یکی از این شکاف‌ها نزدیک شد. به علّت مشکی که عرق در 
آن بود بویی پرا کنده می‌شد که دانگلار از آن نفرت کرد و در حالی که «پوف» می‌کرد تا 
نتهای سلول خود عقب رفت. 

ظهر مرد عرق‌نوش عوض شد و جای او را قراول دیگری گرفت. دانگلار کنجکاو شد 
که نگپبان تازه‌اش را ببیند. از نو به شکاف تخته نزدیک شد 

این یکی راهزنی هیکل‌دار بو گلیاتی" بود با چشمان درشت, لب‌های کلفت بینی 
پهن که موهای سرخ رنگش به صورت رشته‌های به هم پیچیدۀ مار ماننده روی 
شانه‌هایش میر یخت. دانگلار با خود گفت: 

«اوه» این یکی بیشتر به یک غول آدم خوار شبیه است تا به یک مخلوق انسانی» در 
هر حال گوشت من پیر و به قدر کافی سفت است, غول سفید. من به درد خوردن 
نمی خورم.» ۱ 

چنانکه می‌بینیم دانگلار هنوز هم آنقدر حضور ذهن داشت که شوخی کند. 

در همین لحظه نگهبان, کویی برای آنکه به او ثابت کند که غول نیست» مقابل در 


۱- 13208۷61 مارک معروف ساعت‌های بغلی ۲- ateنامت‏ پهلوانی غول پیکر. 
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اتاقک نشست. از خورجین خود نان سیاه. پیاز و پنیر بیرون کشید و بلافاصله به بلعیدن 
آن‌ها مشغول شد. 

دانگلار در حالی که از شکاف در نگاهی به غذای راهزن می‌افکند با خود گفت: 

«لعنت بر شیطان» مرده شور مرا یبرد اگر بتوانم بفهمم چطور می‌شود آشغال‌هایی از 
این قبیل راخورد.» 

و رقت روی پوست بزش, که بوی عرق اؤلین نگهبان را در خاطرش زنده می‌کرد 


4 
اما دانگلار هر طور می خواهد فکر کند» حقیقت این است که اسرار طبیعت راتمی توان 
درک کرد: در پعضی دعوت‌های ماذی چنان بلاغتی برای معدۀ گرسنه وجود دارد که 

خشن‌ترین مواد خوراکی هم آن را تحریک می‌کند. 

دانگلار ناگهان احساس کرد که معده‌اش در این لحظه چیزی در خود ندارده مرد را 
کمتر از آنکه بود زشت دید نان راکمتر از آن سیاه و پثیر را تازه‌تر دید. 

بالاخره این پیازهای خام غذای نفرت‌انگیز مرد وحشی» بعضی سس‌هاو 
خورش‌هایی را به یادش آورد که آشپز اوه زمانی که‌دانگللار به او می‌گفت: «آقای دنیزوه 
امروز برای من یک خوراک مردمی درست کنید.» به طرزی عالی تهیّه می‌کرد. 

دانگلار از جا برخاست و رفت به در زد. 

راهن سرش را بلند کرد 

دانگلار دانست که شنیده شده است و از و در زد 

راهزن پرسید: 

"«Checaso » 

دانگلار در حالی که با انگشتانش به در ضرب می‌گرفت گفت: 

- بیینم» ببینم دوست من» گمان می‌کنم زمانش رسیده است که به فکر بیفتند به من 
هم غذا بدهند! 

اما غول یا حرف دانگلار را نقهمید» یادستوری دربارة غذا دادن به او نداشت» پس 
همچنان به خوردن ادامه داد. 

دانگلار احساس کرد غرورش جریحه‌دار شده است» و چون نمی خواست بیش از این با 


1: ۷ 


۲- چه می‌خوامی؟ 


۰ د گنت دو مونٹ گریسئو 


این مرد خشن طرف صحبت باشد روی پوستش خوابید و دیگ رکلمه‌ای حرف نزد. 

چهار ساعت گذشت, راهزنی دیگر جای غول را گرفت. دانگلار که دل ضعفهٌ شدید 
گرفته بوه آهسته از جا برخاست. چشمش را از توبه شکاف در چسباند و چهرة هوشیار 
راهنمایش را شناخت. 

در واقع په پینو بود که آماده می‌شد تا با نشستن در برابر دره دیگچه‌ای گلی راکه نخود 
پخته شده با چربی, داغ و معطر در آن بخار می‌کرد» در ميان دو پایش گذاشت تا 
ملایم‌ترین نگهبانی‌ها را شروع کند. 

په پینو نشست. در کنار این نخود یک سبد کوچک و قشنگ انگور و یک شيشه شراب 
آورویتو( هم گذاشت. 

مسلما په پینو آدم خوش خوراکی بود. ۱ 

دانگلار با دیدن این تدارکات هنرمندانةٌ خوش‌خوراکی» دهانش آب افتاد و با خود گفت: 

«آه ببینم شاید حرف زدن با این یکی از آن دیگری آسان تر باشد.» 

و با مالایمت به در زد. 

راهزن که با رفت و آمد به هتل ارباب پاسترینیفرنسه را تابلهانه ترین کلماتش یاد 
گرفته بود گفت: 

«آمدم.» 

و آمد در را بازکرد. 

دانگلار او را شناخت» همان کسی بود که به او قریاد زده بود: «سرتان را تو بیرید.» اما 
حالا وقت برای سرزنش مناسب نیود. بعکس, دانگلار چهرهای مطبوع به خود گرفت و با 
لبخندی مهرآمیز گفت: 

«بب‌حشید آقاء آیا به من هم شام می‌دهند؟» 

په پینو فریاد زد: 

- چطور آقا؟ آیا عالیجناب بر حسب اتفاق گرسنه‌اند؟ 

دانگلار زمزمه کرد: 

«برحسب اتفاق خیلی عالیست. من درست بیست وچهار ساعت است چیزی نخورده‌ام.» 

بعد صدایش را بلند کرد وافزود: 

بله آقاء من گرسنه‌ام. حتّی خیلی گرسنه‌ام. 
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- عالیجناب می‌خواهند غذا بخورند؟ 

-اگر ممکن باشد همین آلان. 

-کاری از این راحت‌تر نیست. در اینجا هر چیزی را با پرداختن قیمت, چنانکه رسم 
همه مسیخیان خوب است. در صورتی که تمایل داشته باشید می‌توانید تهیّه کنید. 

دانگلار فریاد زد: 

- تیازبه گفتن ندارده هرچند در واقع کسانی که آدم را دستگیر و زندانی می‌کنند» لاقل 
باید به او غذا بدهند. 

- آہ آقا. در اینجا این رسم برقرار نیست. 

دانگلار که حساب می‌کرد نگهبانش را با مهربانی قانع کند گفت: 

این منطق بسیار بدی است. با این حال من به آن رضایت می‌دهم. پس بگویید 
برایم خوردنی بیاورند. 

- همین الآن عالیجناب. چه غذایی میل دارید؟ 

په پینو قابلمه‌اش را زمین گذاشت. به نحوی که بخار آن مستقیم داخل بینی دانگلار 
شد و گفت؛ 

- دستور بدهید. 

مگر شما اینجا آشپزخانه دارید؟ 

آلبته که آشپزخانه داریم. یک آشپزخانة کامل! 

آشپز هم دارید؟ 

- پک آشپز عالی. 

- خیلی خوب. پس یک جوجه» یاماهی» یاگوشت شکار» مم نیست کدام یک باشد, 
به شرط اینکه من بتوانم آن رابخورم. برام بیاورید. 

- هر طور میل شماست عالیجناب. پس بگویم یک جوجه برایتان بیاورند. این طور 
نیست؟ 

-یله, یک جوچه. 

په پینو قد راست کرد و با صدای بلند فریاد زد 

«یک چوجه برای عالیجناب.» 

هنوز انعکاس صدای په پینو زیر سقف تمام نشده بود که مرد جوانی» زیباء خوش اندام و 
نیمه برهنه مثل ماهی‌گیران باستان ظاهر شد. یک جوجۀ درستة کباب شده که در سینی 
نقره قرار داشت روی سرش بود. 


۳ ا1 نت دو مونت کریستو 
دانگلار زمزمه کرد: 
«آدم خیال می‌کند اینجا کافه دوپاری است.» 


په‌پینو سینی جوجه را از دست راهزن جوان گرفت و آن رآ روی میزی پوسیده که با 
یک چهار پایه و آن بستر پوستی, همه اثائية اتاقک را تشکیل میداد گذاشت و گفت: 


- بفرمایید عالیجناب. 
داتگلار یک کارد و چنگال خواست. 

په پینوکاردی کوچک و نوک تیز و چنگالی از چوب شمشاد به او عرضه کرد و گفت: 
«بفرمایید عالیجناب.» 


دانگلار کارد را به یک دست گرفت» چنگال را به دست دیگره و آمادهُ بریدن پرنده شد. 
په پینو دستش راروی شانه بانکدار گذاشت و گفت: 

«ببخشید عالیجناب. اینجا قیمت را پیش از خوردن می‌پردازنده زیرا در موقع خروج 
ممکن است مشتری ناراضي باشد... 

دانگلار با خود گفت: 

- آم آه! این یکی دیگر مثل پاریس نیست. بی‌آنکه حساب کنیم که ممکن است 
پوست مرا بکتند. ولی بهتر است کارها را بایزرگواری انجام دهیم» ببینم» من هميشه 
شنیه‌ام که زندگی در ایتالیا ارزان است. یک جوجه در رم بايد دوازده سو ارزش داشته 
باشد. بگیرید. 

و یک لویی به طرف په‌پینو افکند. 

په پینو یک لویی را برداشت. داتگلار چاقو را به جوجه نزدیک کرد په پینو برخاست و 
گفت: 

«یک لحظه صبر کنید عالیجناب. یک لحظه. عالیجناب باز هم مبلغی به من 
بدهکارند.» 

دانگلار زمزمه کرد: 

س گفتم که پوستم را می‌کنند. 

سپس مصیم به اینکه تسلیمزورگویی شود گفت: 

«ببینم» برای این پرندة مردنی چقدر بدهکارم؟» 

- عالیجناب یک لوبی پیش قسط داده‌اند. 


1- 500 یک بیستم فرانک. 
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- یک لویی پیش قسط برای یک جوجه؟ 

- شاید... بیعانه داده‌اند. 

- خوب است. برو ید دست پردارید. 

- عالیجناب فقط چهار هزار و نهصد و تود و نه لویی دیگر بدهکارند. 

دانگلار که چشم‌هایش از شنیدن این شوخی به شدّت باز شده بود زمزمه کرد: 

واقعاً مسخره است. 

و خواست به بریدن جوجه مشغول شود اقا په پینو دست راست او را با دست چپ 
گرفت» دست دیگر خود را دراز کرد و گفت: 

«بدهید.» 

- ببینم» شما قصد خنده دارید؟ 

په پینو با لحن جذی یک کواکرا گفت: 

- ما هرگز نمی خندیم عالیجناب. 

- چطور؟ قیمت این جوجه صد هزار فرانک است؟ 

- عالیجناب, باور کردنی نیست که پرورش جوجه در این غارها چقدر مشکل است. 

- بروید پی کار تان. من در واقع جریان را خنده‌دار می‌بینم» اما چون گرسنه‌ام» بگذارید 
غذایم رابخورم, بگیریدہ این هم یک لوبی دیگر مال شما دوست من. 

په پینو با همان خونسردی صبورانه گفت: 

حالا دیگر شما فقط چهار هزار و نهصد و نود و هشت لویی بدهکارید. 

دانگلار که از این سماجت به مسخره کردن او به خشم آمده بود گفت: 

- به جهنم بروید! شما نمی‌دانید در این باره با چه کسی سر و کار دارید. من غذا 
نمی‌خواهم. 

په پینو آشاره کرده پسر جوان دستش را دراز کرد و جو جه را با چایکی برداشت. دانگلار 
خود راروی بستر پوست بزش افکند. په پېنو در را بست و مشغول خوردن نخود و چربی 
خود شد. 

دانگلار نمی‌توانست ببیند راهزن چه می‌کند امّا صدای به هم خوردن دندان‌های 
راهزن برای زندانی» شکی دربارة تمرینی که او یه آن مشئول بود باقی نمی‌گذاشت. 

واضح بود که او مشغول خوردن است حتّی مانند مردی بی‌ادب با سر و صدا غذا 


۱- هدا یکی از فرقه‌های سختگیر مسیحی. 


۴ « کنت دو مونت کریستو 


می‌خورد. دانگلار گفت: 

«لاشخور.» 

په پینو به روی خود نیاورد و پی‌آنکه رو بگرداند با آهستگی و عاقلانه به خوردن ادامه 
داد. 

به نظر دانگلار می‌رسید که معده‌اش مثل بشکه داناییدها" سوراخ شده است. باور 
نمی‌کردکه هرگزیتوان آن را پر کند 

با این حال نیم ساعت دیگر هم حوصله به خرج داد اما حقیقت این است که این نیم 
ساعت در نظرش یک قرن طول کشید. 

از جا برخاست. از نو به جانب در رفت و گفت: 

«ببینم آقاء بیش از این مرا گرسنگی ندهید و فوراً به من بگوئید که از من چه 
می‌خواهند؟» -ولی عالیجناب» بهتر است شما بگویید که از ما چه می خواهید. دستورتان 
را بدهید و ما اجرا می‌کنيم. 

- اول در را رویم باز کتید. 

په‌پینو در را باز کرد. 

من می‌خواهم غذا بخورم. 

گرسته‌اید؟ 

- این چیزی است که شما مي‌دانید. 

عالیجناب چه غذایی مایلند بخورند؟ 

- یک تکه نان خشک. حالاکه جوجه در این سرداب لعنتی اینقدر گران است... 

په پینو گفت: 
- نان می خواهید؟ باشد.. 
و فریاد کشید: 
اوهو! نان بیاورید. 
پسر جوان آمد و نان کوچکی آورد. 
پهپینو گفت: 


-٩‏ مه0 پنجاه دانایید محکوم شدند بشکه‌ای سوراخ شده را در جهنم داثماً پر کننده نا مجازات 
مرگ شوهراتشان را بپردازند. 


۵ لوئیج‌وامپا ت ۴۵۵ 


دانگلار پرسید: 

- چقدر باید بدهم؟ 

- چهارهزار و نهصد و نود و هشت لویی, دو لویی هم از پیش پرداخته‌(ید. 

چطور؟ یک قطعه نان صد هزار فرانک؟ 

صد هزار فراتک. 

- شما برای یک جوجه صد هزار فرانک می خواستید. 

- ماروی لیست حساب نمی‌کنيم» قیمت ما قطعی است» کم بخورید. زیادبخورید ده 
پرس غذا بخورید یا یک پرس, قیمت فرق نمی‌کند. 

- باز شوخی تان گرفته است دوست من. به شما اعلام می‌کنم که این مسخره است» 
ابلهانه است, فوراً بگویید که می خواهید من از گرسنگی بمیرم این راحت‌تر است. 

- نه عالیجناب» این خود شما هستید که می خواهید خودکشی کنید. قیمت را بپردازید 


و ازیده 

دانگلار که به جان آمده بود گفت: 

- با چی بپردازم حیوان سه سر؟ آیا تصوّر می‌کنی کسی صد هزار فرانگ در جیبش 
دارد؟ 


- شما پنج میلیون و پنجاه هزار فرانک در جیبتان دارید, عالیجناب. با آن می‌توانید 
پنجاه تا جوجة صد هزار فرانکی و یک نصفه جوجة پنجاه هزار فرانکی بخرید. 

دانگلار به خود لرزید. چشم‌بند از چشمش برداشته شد این درست یک شوخی بودء 
اما او بالاخره می‌فهمید. 

باید گفت که و این سخنان را دیگر مثل لحظه‌ای پیش ابلهانه نمی یافت. پس گفت: 

«ببینم. با دادن این صد هزار فرانک» لاقل بی حساب هستم و می‌توانم غذایم را 


بخورم؟ | 
مسلماً. 
دانگلار در حالی که راحت تر نفس می‌کشید گفت: 
- چطور باید یپردازم؟ 


از این ساده‌تر کاری نیست. شما اعتباری نزد آقایان تومسون و قرنج در خیابان 
دی پانچی باز کرده‌اید. حوالهای به مبلغ چهار هزار و نهصد و نود و هشت لوبی خطاب به 
این آقایان به من بدهید. بانکدار ما آن راوصول می‌کند. 

دانگلار خواست لاقل امتیاز اراده داشتن را به خود بدهد. قلم و کاغذی راکه په پینو به 


۶ کلت دو مونت کریستو 


او عرضه داشت گرفت و سند را نوشت. !مضا کرد و گفت؛ 

«بگیرید حواله به آورنده است.» 

و این جوجۀ شماست. 

دانگلار در حالی که آه می‌کشید پرنده را برید. برای فیمتی به این گرانیء به نظرش 
لاغر آمدہ 

اما په پینو کاغذ را با دقت خواند» آن را در جیبش گذاشت و به خوردن باقی 
نخودهایش ادامه داد 


۱۱۶ 


فردای آن روز دانگلار باز هم گرسنه شد. هوای این سرداب به طرز عجیبی اشتهاآوربود. 
زندانی تصوّر کرد آن روز دیگر خرجی نخواهد داشت: او به عنوان مردی صرفه جو نیمی از 
جوجه و یک قطعه نان را در گوشة سلولش مخفی کرده‌بود. اما به محض آنکه آن راخوردء 
تشنه‌اش شد: این را دیگر حساب نکرده بود. 

آن‌قدر در برابر تشنگی مقاومت کرد تا لحظه‌ای که احساس کرد زبانش خشک شده و 
به سقف دهانش چسییده است. 

آن وقت» چون دیگر قدرت مقاومت در برابر آتشی که او را می‌بلعید نداشت» صدا کرد. 

نگهبانی که در را باز کرد چهره‌ای تازه بود. او اندیشید که بهتر است با یک آشنا سر و 
کار داشته باشد. پس په‌پینو را خواست. 

راهزن با شتابی که به نظر دانگلار تشانهٌ خوبی بود آمد وگفت: 

- من اینجایم عالیجناب. چه میل دارید؟ 

- نوشیدنی می‌خواهم. 

- عالیجناب می‌دانند که در اطراف رم شراب بسیار گران است. 

داتگلار که به دنبال چاره می‌گشت گفت: 

- پس به من آب بدهید. 

- عالیجناب آب در اینجا از شراب هم کمیاب تر است. خشکسالی شدیدی است. 

- از قرار معلوم باز جریان دارد شروع می‌شود! 

سپس مرد بدبخت که احساس می‌کرد شقیقه‌هایش از عرق خیس می‌شود, در حالی 
که لبخند می‌زد تا قیافهٌ شوخی کردن به خود بگیرد گفت: 

«یبینم دوست من» من از شما یک پیاله شراب می‌خواهم» آیا تقاضای مرا رد 
می‌کنید؟» 

په پینونفوذناپذ یر باقی مانده بود با حالتی موقرانه گفت: 

- عالیجناب. ما در ایتجا خرده فروشی نداریم. 


۸ ا٥‏ کنت دو مونت کریستو 


- خیلی خوب. یک بطری شراب به من بدهید. 

- چه نوع شرابی؟ 

-ارزان تریتش راء 

هر دو یک قیمت دارند. 

- چه قیمتی؟ 

- هربطری بیست و پنچ هزار فرانک. ۲ 

دانگلار با چنان تلخی که فقط هارپاگون می‌توانست آن را در دیاپازون صدای 
انسانی ثبت کند فریاد زد: 

- بگویید که می خواهید همه ثروت مرا بگیرید. این کار زودتر از آن انام می‌گیرد که 
این طور مرا تکه تکه ببلعید, 

په‌پینو گفت: 

- ممکن است نقشة ارباب همین باشد. 

ارباب کیست؟ 

- همان کسی که پریشب شما را نزد او بردیم» 

او کجاست؟ 

- همین‌جاء 

-کاری کنید که من او را ببینم. 

- خیلی آسان است. 

لحظه‌ای بعد لوئیجی وامپا مقابل دانگلار بود و از زندانی پرسید: 

شما مرا خواسته بودید؟ 

- آقاء شما رقیس کسانی هستید که مرا به اینجا آورده‌اند؟ 

بله عالیجتاب. 

- شما از من چه مبلغ غرامت می‌خواهید؟ حرف بزنید. 

- فقط پنج میلیونی را که نزد خود دارید. 

دانگلارا حساس کرد فشاری هولناک بر قلبش وارد می‌شودء و گفت: 

«آقاء من فقط همین پول را دارم و این باقی‌مانده ثروتی عظیم است: اگر می‌خواهید 
آن را از من بگیرید» زندگی مرا هم بگیرید. 


arpa -۱‏ قهر مان نمایشنامة خسیس از مولیر. 


۶ بخششی ت ۴۵۹ 


- ما این حق را نداريم عالیجناب. به ماقدغن شده است که شما را نکشیم. 
- چه گسی قدغن کرده است؟ 
- آن کسی که ما از او اطاعت می‌کنيم. 
- پس شما از کسی اطاعت می‌کنید؟ 
بله. از یک رئیس. 
- من تصور کردم شما خودتان رئیس هستید؟ 
- من رئیس این مردان هستم, اما مرد دیگری رئیس من است. 
آیا این رئیس هم از کسی اطاعت می‌کند؟ 
-بله. 
-ازکی؟ 
از خدا 
داتگلار لحظه‌ای متفکر ماند و گفت: 
«حرف شما را درک نمی‌کنم.» 
- ممکن است. 
-و این ریس است که به شما گفته است با من این طور رفتار کنید؟ 
پله. 
-منظورش چیست؟ 
-نمی‌دانم. 
-ولی پول من بالاخره تمام می‌شود. 
احتمال دارد. 
دانگلارگفت: 
- می‌خواهید یک میلیون به شما بدهم و مرا آزاد کنید؟ 
-نه, 
-دومیلیون؟ 
نه 
سه میلیون؟... چهار؟ من چهار میلیون به شما می‌دهم به شرطی که بگذارید بروم. 
- چرا شما روی چیزی که پنچ میلیون می‌ارزد فقط چهار میلیون به ما می‌دهید؟ یا 
این ریاخواری است اریاب بانکدار, یا من چیزی سرم نمی‌شود. 
داتگلار فریادزد: 


۰ ت کنت دو مونت کریستو 
- همه را بگیرید» می‌گویم همه را بگیرید و مرا بکشید. 
- آرام باشید عالیجناب خونتان به جوش می‌آید» و اشتهاتان زیاد می‌شود. ناچار 
می‌شوید روزی یک میلیون بخورید. صرفه جوتر باشید آقا. 
--وقتی که من دیگر پول نداشته باشم تا برای خوراکم به شما بدهم چه خواهد شد؟ 


گرسته خواهید ماند. 

دانگلار که رنگ از رویش پریده بود گفت: 

- گرسنه می‌مانم؟ 

وامپا با بی خیالی جواب داد: 

احتمال دارد. 

-ولی شما می‌گویید که نمی‌خواهید مرا بکشید؟ 
نه. 

می خواهید بگذارید از گرسنگی بمیرم؟ 

این دو تا با هم فرق می‌کند. 

دانگلار فریاد زد: 


خوب آست» بدبخت. من محاسبات رسوای شما را خراب مي‌کنم. مردن برای 
مردن» ترجیح می‌دهم هرچه زودتر تمام کنم» مرا رنج بدهیدء شکنجه بدهید. بکشید 
ولی دیگر امضایی از من نخواهید داشت! 

وأمپا گفت: 

- هر طور میل شماست عالیجناب. 

و از سلول بیرون وفت. 

دانگلار در حالی که سرخ می‌شد, خودش راروی بستر پوست بز افکند. 

«اين مردها کی بودند؟ این رئیس نادیدنی کیست؟ چه نقشه‌ای را روی او دنبال 
می‌کند؟ وقتی هرکسی می‌تواند خودش را بازخرید کند او چرانمی تاد 

«آه» مرگ! مسلماً مرگ ناگهانی و شدید وسیلۀ خوبی است برای شکست دادن این 
دشمنان کینه جو که به نظر می‌رسد دربارۀ او انتقامی غیرقابل درک را دنبال می‌کنند. 

«بله, اما مردن! 

شاید نخستین باری بودکه دانگلار در طول زندگی طولانیش در عین حال با میل و با 
ترس به مرگ می‌آندیشيده برای او زمانش رسیده بود که نگاهش را روی شبح 
آرامش تا پذیری بیندازد که در درون هر مخلوقی زنده است» در هر ضربان قلب به او 


۶ ابخشش 1 ۴۶۱ 


می‌گوید: تو خواهی مرد. ۱ 

دانگلار شباهت به جانوری وحشی يافته بود که شکار أو را به حرکث می‌آورده سپس 
چون ناامید شد گاهی با نیروی ناامیدی موفّق به فرار می‌شود. 

دانگلار به فرار انديشید. 

اما دیوارها از تخته‌سنگ بود. در تنها مخرجی که به بیرون از سرداب‌ها راه داشت» 
مردی کتاب می‌خواند و پشت سر این مرد سایه‌های تفنگدار دیده می‌شدند که می‌روند و 
باز می‌گردند. 

تصمیم او به اینکه امضا نکند دو روزادامه یافت. بعد از آن تقاضای خوراک کرد و یک 
میلیون پرداخت. 

برایش شامی شاهانه تر تیب دادند و یک میلیونش رأگرفتند. 

از آن پس حیات زندانی بدبخت یک هذیان دائمی شد. آن‌قدر رنج کشیده بود که 
دیگر نمی خواست خود را در معرض رنج قرار دهد و تمام خواسته‌ها را اجرامی‌کرد. 

در پایان دوازده روزء در بعد از ظهری که غذایش را مثل روزهای ثروتمندیش خورده 
بود حسابش را کرد و دید آن‌قدر حواله به آورنده داده است که فقط پنجاه هزار فرانک 
برایش باقی است. 

آنگاه واکنشی عجیب در او بروز کرد. او که پنج میلیون فرانک را از دست داده بوده 
کوشید تا این پنجاه هزار فرانک را که برايش مانده بود نجات دهد. به جای دادن این 
پنجاه هزار فرانک تصمیم گرفت محرومیت بکشد نورهایی از اميد در دلش تابید که به 
جنون شباهت داشت. او که در این مدّت‌های طولانی خداوند را از یاد برده‌بود, در این باره 
اندیشید تا به خود بگوید که خداوند گاه معجزاتی انجام می‌دهد: سقف سرداب می‌تواند 
خراب شود. نگهبانان حضرت پاپ می‌توانند این مخفیگاه ملعون را کشف کنند و به 
کمک او بيایند آن وقت پنجاه هزار فرانک برای او می‌مائ پنجاه هزار فرانک برای 
اینکه انسانی را از مردن از گرستگی نجات دهد کافی است. به درگاه خداوند استغائه کرد 
که این پنجاه هزار فرانک را برایش نگه دار و در حال دعا کردن گریست. 

سه روز به این ترتیب گذشت. در طول این سه روز دائماً ام خداوند اگر نه در قلب 
دانگلار, لاقل روی لب‌های او قرار می‌گرفت. گاه به گاه لحظاتی از هذیان داشت که 
تصور می‌کرد از وراء پنجره پیرمردی در حال نزع را در اتاقی ققیرانه‌روی بستری شکسته 
می‌بیند. 
این پیرمرد هم مانند او از گرسنگی می‌مرد. 


۲ د کنت دو مونت گریستو 


روز چهارم دانگلار دیگر یک انسان نبوده بلکه جسدی زنده بود. تا آخرین ذرات 
غذاهایش رآ از زمین برچیده و خورده بود شروع کرده بود که حصیر روی زمین را بجود. 
آن وقت از په پینوه فرشتة نگهبانش درخواست کرد قدری خوردنی به او بدهد. به او در 


برابر لقمه‌ای نان هزار قرانک پیشنهاد کرد. 

په پینو جوابی نداد. 

روز پنجم دانگلار خودش را به مدخل سلول کشید, در حالی که روی زانوهایش بلند 
می‌شد گفت: 

(آیا شما مسیحی نیستید؟ می‌خواهید مردی را که برادر شما در برابر خداوند است به 
قتل پرسانید؟» 

و زمزمه کرد: 


«آم دوستان قدیم من, دوستان قدیم من!» 

به زمین افتاد و چهره‌اش راروی خاک گذاشت. سپس با نوعی ناامیدی سر بلند کردو 
فریاد زد: 

«رئیس! رئیس!» 

- من اینجا هستم» دیگر چه می‌خواهید؟ 

دانگلار کیف پولش را به جانب وامپا دراز کرد و زمزمه کنان گفت: 

- آخرین پول مرا بگیرید و بگذارید در اینجا زندگی کنم. در این سرداب باشم. دیگر 
آزادی نمی‌خواهم, فقط می‌خواهم زنده یمائم. 

وامپا پرسید: 

پس شما خیلی رنج می‌برید؟ 

- آ بلهء به‌طور وحشتناکی رنج می‌برم. 

- با این حال انسان‌هایی هستند که بیش از شما رنج برده‌اند. 

باور نمی‌کنم. 

- چرا! آنها از گرسنگی مرده‌اند. 

دانگلار به پیرمردی اند یشید که در ساعات اوهام؛ ازوراء پنجره به نظرش می‌رسید که 
دارد در اتاق فقیرانه اش» روی بستر می‌نالد. 

پیشانیش را به زمین کوفت. ناله‌ای سر داد و گفت: 

«بلهء کسانی بوده‌اند که بیش از من رنج کشیده‌اند. اا آنها لااثل شهید بوده‌اند.» 

صدایی گرقته و با ابهت که موها راروی سر دانگلار سیخ می‌کرد گفت: 


۶ بخشش د ۲۶۳ 


- آیالااقل پشیمان هستید؟ 

نگاه ضعیف شدۀدانگلا ر کوشید تا اشیاء را تشخیص دهد: پشت سر راهزن مردی را 
پیچیده شده در بالا پوش دید که در سای پک دیوار سنگی گم شده است. 

دانگلار زمزمه کرد: 

«از چه چیزی باید پشیمان باشم؟» 

همان صدا گفت؛ 

از بدی‌هایی که کرده‌اید؟ 

دانگلار فریاد زد: 

آهه بله. پشیمانم! پشیمانم؟» 

وبا دست لاغر شده به سین خود کوفت. 

مرد در حالی که بل پوشش را به زمین می‌افکند و قدمی برمی‌داشت تا خود را در 
روشنی قرار دهد گفت: 

«در این صورت شما را می‌بخشم.» 

دانگلار که از شدّت وحشت» رنگ پریده‌تر از آن شده بود که لحظه‌ای پیش از 
گرسنگی و بدبختی بود فریاد زد: 

کنت دو مونت -کریستوا 

- شما اشتیاه می‌کنید. من کنت دو مونت -کریستو نیستم. 

- پس چه کسی هستید؟ 

- آن کسی هستم که شما او رافروختید. تسلیم کردید. آبرویش را بردید. گسی هستم 
که شما نامزدش را به قحشا کشیدیده کسی هستم که شما او را لگدمال کردید تا بتوانید 
خودتان را به مکنت پرسانید. کسی هستم که شما موجب شدید پدرش از گرسنگی بمیرد» 
و خودش را محکوم به مرگ از گرستگی کردید. با این حال شما را می‌بخشد زیر خودش 
هم نیاز دارد که بخشیده شود. من آدموند دانتس هستم! 

دانگلار فریاد کشید و حیرت‌زده بر زمین افتاد. کنت گفت: 

«برخیزید زندگی شما تجات یافته است. چنین سعادتی نصیب دو شرپک جرم شما 
نشد: یکی از آنپهادیوانه است و دیگری مرده است! پنجاه هزار فرانکی را که ماتده است 
برای خودتان نگه دارید. آن را به شما می‌بخشم» اما راجع به پنج میلیونی که شما از 
نوانخانه دزدیده‌بودیده این پول به وسیلةٌ دستی ناشناس به آنها رسیده است. 

«حالا به راحتی بخورید و بیاشامید. امشب مهمان من هستید.» 


۴ « کنت دو مونت کریستو 


سپس رو به وأمپا کرد و گفت: 

«وامپا. او راوقتی که سیر شد آزاد کنید.» 

در حالی که کنت دور می‌شد دانگلار حیرت‌زده باقی ماند. زمانی که سرش را بالا برد 
چیزی ندید جز سایه‌ای که در راهرو دور می‌شد و راهزنان در برابرش سر فرودمی‌آوردند. 

دانگلار چنانکه کنت دستور داده بود مورد پذیرایی وامپا قرار گرفت. وامپادستور داد تا 
بهترین شراب و بهترین میوه‌های ایتالیا را برایش آوردنده سپس او را سوار بر کالسگه 
پستی‌اش کردند و کالسگه را در جاده‌ای به درختی تکیه دادند. 

تا صبح آنجا ماند بی‌آنکه بداند در کجاست. 

وقتی که روز شدء خود را در کنار نهر آبی یافت: تشنه‌بوده خودش را تا کنار نهر کشید. 

سرش را که پایین برد تا آب بنوشد, دید که همۀ موهایش سفید شده است. 


تقریباً ساعت شش بعد از ظهر بود. روزی با رنگ‌های درخشان که آفتاب زیبای پائیزه 
آشعه‌های طلایی خود را به روی دریای ۷ جوردی می پاشید. 

حرارت روز به تدریج کم شده بود. نسیم سبکی می‌وزید که به نظر می‌رسید تنس 
طبیعت است که از خواپ سوزان بعد از ظهر بیدار می‌شود. تنفسی مطبوع بود که 
کاره‌های مدیترانه را تازه می‌کرد و عطر درختان را همراه بابوی تند دریامی‌آورد. 

روی آین دریای پهناور که از ژیبرالتار" تا داردانل" و از تونس تا وتیز ادامه می‌یابد, 
کشتی تفریحی سبکی» پاکیزه و با شکلی آراسته در نخستین مه‌های شیانه می‌لفزید. 
حرکت آن شبیه به قویی بود که بالهایش را در باد می‌گشاید و به نظر می‌رسد که روی آب 
شرمی‌خورد. کشتی در عین حال که سرعت داشت؛ با حرکتی دلپذیر پیش می‌رفت و 
شیاری نورانی در پشت سر خود باقی می‌گذاشت. 

کمکم خورشید که مااو را در آخرین اشعه‌هایش سلام دادیم در افق مغرب ناپدید شد؛ 
اما چنانکه گویی می‌خواهد به رژیای درخشان اسطوره‌شناسی حقّ بدهد» شعله‌های 
افشاگرانه‌اش که بر فراز هر موج ظاهر می‌شدءگویی می خواست آشکار کند که خدای آتش 
در آغوش آمفیتریت" که بیهوده می‌کوشد تا عاشق خود را در چین‌های بالاپوش 
لاجوردیش پنهان کند. به خواب رفته است. 

کشتی با سرعت پیش می‌رفت. هرچند به ظاهر باد چنان کم بود که به زحمت 
می‌توانست حلقه‌های گیسوی دختری چوان را پریشان کند. 

مردی بلند قد. با رنگ برنزی» چشمان درشت» روی قسمت جلو عرشه ایستاده يود 
زمین را که به صورت توده‌ای تیره و مخروطی شکل, در حال خروج از ميان امواچ به 
سمت او پیش می‌آمد می‌نگریست. 


1- Gibraltare 2- Dardanelles 
الهه‌ای که معشرقۀ خدای آتش بود و در عمق دربا زندگی می‌کرد.‎ Amphitrite -۳ 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


مسافر که به نظر می‌رسید کشتی کو چک موقتاً مطیع دستورات اوست. با صدایی موقر 
و آمیخته با اندوه عمیق پرسید: 

«مونت -کریستو این است؟» 

کشتیبان جواب داد: 

یله عالیجناب. ما داریم می‌رسیم. 

مسافر با آهنگی روّیایی و وصف‌ناپذیر تکرار کرد: 

-ماداریم می‌رسیم. 

سپس با صدایی آهسته افزود: 

«بله. بندر باید آینجا باشد.» 

و با لبخندی که هیچ اشکی نمی توانست از آن غم‌انگیز تر باشدء در افکار خودغوطه‌ور 
شد. 
چند دقیقۀ بعده در روی زمین, روشنی آتشی را دید و بلافاصله صدای سلاحی آتشی 
تا کشتی رسید. 

کشتیبان گفت: 

«عالیجناب, این علامتی است که از زمین به ما دادند. میخواهید خودتان به آن جواب 
بدهید؟» 

چه علامتی؟ 

کشتیبان دستش را به سمت جزیره که در پهلوی آن توده‌ای دود وسعت می‌یافت» 
گسیخته می‌شد. سپس تنها و سفید رنگ بالا می‌رفت تشان داد. 

مسافر چنانکه گویی از حالت رؤیا بیرون می‌آید گفت: 

آه» بله. تفنگ را بدهید. 

کشتیبان تفنگی پر شده به او داد؛ مسافر آن راگرفت. آهسته بلند کرد وگلوله رادر هوا 
خالی کرد. 

ده دقیقه بعد بادبان‌ها کشیده شد و لنگر را در پانصد پایی بندری کوچک افکتدند. 

قایق با چهار پاروزن و یک قایقران» روی دریا آماده‌بود. مسافر به داخل قایق پرید و 
به جای آنکه در عقب که برای او با فرش آبی آراسته بودند بنشیند ایستاد و دست به سینه 
باقی ماند. 

پاروزن‌ها در انتظار بودند. پاروهای بزرگ, مانند پرنده‌هایی که بالهایشان را خشک 
می‌کنتد» نیمه برافراشته بودند. 


۷ پنجم‌اگتبر و ۴۶۷ 


مسافر گفت: 

«بروید.» 

هشت پارو با هم به دریا افتادنده بی‌آنکه یک قطره آب پاشیده‌شود؛ و قایق که تسلیم 
نیروی دافعه شده بود با سرعت به راه افتاد. 

در یک لحظه به مرداب کوچکی رسیدند که از انحنای طبیعی دریا تشکیل شده بود. 
قایق به روی زمینی از ماسه خزید. 

کشتیبان گفت: 

- عالیجناب شما روی شان دوتا از مردان ما سوار شوید آنا شما را روی زمین 
می‌برند. 

مرد جوان فقط به آشاره‌ای حاکی از بی‌قیدی کامل اکتفاکرده پاهایش رأاز قایق بیرون 
آوردو در آب که تا کمربند او می‌رسید خزید. 

کشتیبان زمزمه کرد: 

«آهء عالیجتابء کار بدی کردید ارباب به ما اوقات تلخی می‌کند.» 

مرد جوان در حالی که به دنبال دو ملوان که بهترین عمق را انتخاب کرده بودند 
می‌رفت. به پیشروی به جاتب ساحل ادامه داد 

پس از طی کردن حدود سی قدم؛ به ساحل رسیدند. مرد جوان پاهایش راروی زمين 
خشک تکان داد و با نگاه به تفخص در اطراف خود پرداخت تا راه احتمالی را که می‌روند 
تا به او نشان دهند بیابد؛ زیرا کاملاً شب شده‌بود. 

هنگامی که روی گرداند. دستی روی شانه‌اش قرار گرفت و صدایی او را از جا پراند. 


صدا می‌گفت: 

-روز بخیر ما کزیمیلین. سر وقت رسیدید. 

مرد جوان با حرکتی شبیه به شادی» و در حالی‌که دو دستش در دست‌های مونت - 
کریستو فشرده می‌شد فریاد زد: 

شمایید کنت! 


-بله, می‌بینید که من هم مثل شما وقت‌شناسم. اقا شما خیس آب هستید دوست 
عزیز. باید لباستان را عوض کنیدہ پس بیایید. در اینجا منزلی برای شما کاملاً مها شده 
است که در آن خستگی و سرما را فراموش می‌کنید. 

مونت -کریستو متو جه شد که مورل به عقب برمی‌گردد» پس منتظر ماند. 

در واقع مرد جوان متحیر بود از اینکه آنها که او را آورده بودند کلمه‌ای حرف نزدند و 


۸ 0 کنت دو مونت گریستو 


بی‌آنکه او کرایه‌شان را پرداخته باشد همه رفته‌اند. از هم اکنون صدای پاروهای بزرگ 
قایق که به جانب کشتی می‌رفتند به گوش می‌رسید. گنت پرسید: 

- شما دنبال ملوانان می‌گردید؟ 

- شاید. آخر من چیزی به آنها نیرداخته‌ام. با این حال آنها رفتداند. 

مونت -کریستو لبختدزنان گفت: 

- وقتتان را صرف این کارهای جزیی نکنید. من با دریانوردان قرارداد دارم برای 
اینکه ورود به جزیره‌ام از پرداخت هر نوع حق حمل یار و مسافر معاف باشد. چنانکه در 
کشورهای متمّن می‌گویند آبونه هستم. 

مورل حیرت زده کنت را نگریست و گفت: 

«کنت؛ شما دیگر آن نیستید که در پاریس بودید.» 

چطور؟ 

- زیرا اینجا می‌خندید. 

پیشانی مونت -کریستو ناگهان تیره شد و گفت: 

مورل» شما حقٌ دارید به من یادآوری کنید, دیدن شما برای من خوشبختی است و 
فراموش کرده بودم که همۀ خوشبختی‌ها موقتی است. 

مورل از نو دست‌های دوستش را گرفت و فریاد زد: 

- آه» نه» نه کنت» بعکس بخندید, خوشبخت باشید. شما با بی‌قیدی‌تان به من ثابت 
می‌کنيد که زندگی فقط برای آنها که رنج می‌کشند سخت است. شما احسان می‌کنید. 
خوب هستید» بزرگید, دوست من» و برای شهامت دادن به من است که چنین ابراز شادی 
می‌کنید. 

- اشتیاه می‌کنید مورل» من واقعاً خوشبخت بودم. 

- چه بهتر. در این صورت مرا فراموش کتید. 

- چطور؟ 

- بله دوست من. چون می‌دانید؟ من هم چنانکه گلادیاتورا زمانی که داخل سیرک 
می‌شد به امپر تور عالیمقام می‌گفت به شما می‌گویم؛ « کسی که می‌رود بمیرد به تو سلام 
می‌دهد.» 

مونت -کریستو نگاهی عجیب به مورل آفکند و پرسید: 


1- Gladiateur 


۷ / پنجماکتبر ۰ ۳۶۵ 


- شماهنوز تسلی نیافته‌اید؟ 

مورل با نگاهی پر از مرارت گفت: ِ 

- آیا شما واقعاً تصور می‌کنید من می توانم تسلی بیابم؟ 

گوش کنید» حرف‌های مرا خوب می‌شنویدء این طور نیست ماکزیمیلین؟ شما مرا 
مردی مبتذل نمی‌دانید جفجغه‌ای حسابم نمی‌کنید که صدای مبههم و بی‌معنی می‌دهد. 
وقتی که از شما می‌پرسم آیا تسّی نيافته‌ایده به عنوان مردی حرف می‌زنم که قلب 
انسانی دیگر یرای او راز پنهان ندارد. بسیار خوب مورل» با هم به عمق قلب شما پایین 
برویم و آن را جستجو کنیم. آیأ هنوز هم این بی‌صبری سرکش از رنج است که جسم شما 
را به حرکت می‌آورد؟ چنانکه شیر با نیش پشه‌ای از جا می‌جهد؟ آبا هنوز هم این آتش 
بلعنده خاموش نمی‌شود مگر درگور؟ آیا این تأسف ریا یی هنوز هم انسانی زنده را یه دور 
از زندگی به دنبال مرگ می‌راند؟ یا فقط حیرت باقی مانده از شهامت به پایان رسیده 
است؟ کسالت است که شعاع امید را که می‌خواست بدرخشد خاموش می‌کند؟ آیا از دست 
دادن حافظه است که اشک به دنبال آورده است؟ دوست عزیزم» اگر این استه اگر دیگر 
نمی توانید بکرییده اگر تصوّر می‌کنيد قلب بی‌حس شدة شما مرده است؛ اگر دیگر نیرویی 
جز در خداوند ندارید. نگاهتان فقط به آسمان است. دوست من کلمات کوچک را برای 
معنی‌هایی بگذاريم که روح ما به آن می‌دهد. ماکزیمیلین, شما تسلی یافته‌اید. شکایت 

مورل با لحن ملایم و در عین حال جذی خود گفت: 

کنت» به حرف من گوش کنید. چنانکه به انسانی گوش می‌کنند که با انگشت رو به 
زمین گرفته و نگاه به آسمان دوخته حرف می‌زند: من نزد شما آمده‌ام تا در آغوش یک 
دوست بمیرم. البته کسانی هستند که من دوستشان دارم: خواهرم ژولی, شوهرش آماتوئل 
را دوست دارم؛ اما نیاز دارم که بازوهایی نیرومند به رویم گشوده شود و در آخرین لحظات 
به رویم لبخند بزنند: خواهرم غرق در اشک بیهوش می‌شود. امانوئل اسلحه را از دست 
من می‌کشد و خانه را با فریادهایش پر می‌کند. شما کنت که من قولتان را دارم شما از 
یک انسان برترید. شما اگر فانی نبودید, من خدا خطابتان می‌کردم» شما مرا باملایمت و 
محبّت تادروازة مرگ همراهی می‌کنید. این طور نیست؟ 

- دوست من» هنوز برای من شکی باقی است: آیا تیروی شما آن‌قدر کم است که از 
غرور برای وسعت دادن به رنج خود کمک بگیرید؟ 

مورل دستش رابه سوی کنت دراز کرد و گفت: 


۷۰ ا گنت دو مونت کریستو 


- ته می‌بینید که من آرام هستم» نبضم نه تندتر از معمول می‌زند, نه يواش تر.نه» من 
خودم رادر انتهای راه می‌بینم. دیگر از این دور تر نمی‌روم. شما از من خواستید صبر کنم و 
آمیدوار باشم؛ می‌دانید شما که عاقلی بدبخت هستید چه کرده‌اید؟ من یک ماه انتظار 
کشیدم» یعنی یک ماه رنج بردم!امیدوار بودم (انسان مخلوقی بینوا و حقیر است) امیدوار 
به چی بودم؟ هیچ نمی‌دانم» چیزی ناشتاخته» پوچ» بی معنی! خداست که این جنونی راکه 
امید می‌گو بند به عقل ماافزوده است. بله» من در انتظار ماندم؛ بله آمیدوار بودم کنت و از 
یک ربع ساعت پیش که ما داریم با هم حرف می‌زنيم» شما بی‌آنکه بدانید صد بار مرا خرد 
کرده‌اید قلبم را شکنجه داده‌اید زیرا هریک از سخنان شما به من ثابت کرده است که 
دیگر امیدی برایم وجود ندارد, کنت! بگذارید من با آرامش و لذت در مرگ استراحت کنم! 

مورل این کلمات آخر را با چنان انفجاری از نیرو بیان کرد که کنت از جا جست. مورل 
چون دید کنت ساکت است ادامه داد: 

«دوست من شما پنجم اکتبر را به عنوان زمان مهلتی که از من می‌خواستید» با من 
قرار گذاشتید... دوست من آمروز پنجم اکتبر است...» 

مورل ساعتش رابیرون کشید و گفت؛ 

«حالا ساعت ٩‏ است. من سه ساعت دیگر باید زنده بماتم.» 

مونت -کریستو گفت: 

- باشد. بیایید برویم. 

مورل ماشین‌وار کنت را دنیال کرد آنها به غار رسیدند. مورل بی‌آنکه متوجه شود 
فرش‌هایی زیر پای خود یاقت» دری باز شدء عطری فضا راگرفت نوری شدید چشمانش 


را خیره کرد. 
مورل متوقف شد. در پیش رفتن تردید کرد به لذت هیجان‌آوری که او را احاطه 
می‌کرد مشکوک بود. 


مونت -کریستو او را آهسته با خود کشید و گفت: 
«آیا شایسته نیست که ماء در مدت سه ساعتی که برایمان باقی است روش رومی‌های 
قدیم را به کار ببریم که چون به وسیلۀ نرون آمپراتورشان و وارث او محکوم می‌شدنده سر 
میز می‌نشستنده تاجی از گل بر سر می‌گذاشتند و مرگ را با عطر گل آفتاب‌گردان و گل 
سرخ استنشاق می‌کردند؟» 

مورل لبخند زد و گفت: 

«هر طور میل شماست. مرگ در هر حال مرگ است» یعنی فراموشی, یعنی استراحت 


۷ پنجم اکتبر ۵ ۴۷۱ 


مطلقء یعنی فقدان زندگی و در نتیجه فقدان رنج» 

مورل نشست, مونت -کریستو مقابل او جاگرفت. 

آنها در اتاق باشکوهی بودند که ما قبلا شرحش را داده‌ایم» مجسمه‌های مرمری روی 
سرشان سبدهایی پر از گل و میوه داشتند. 

مورل هرچیز را به‌طور مبهم نگریسته بود و احتمالاً هیچ چیز ند يده پود. در حالی که 
خیره کنت را می‌نگریست گفت: 

«مردانه حرف بزنیم.» 

حرف بزنید. 

کنت. شما چکيدة همه شناخت انسانی هستید و به نظر من می‌آورید که از دنیایی 
پیش رفته‌تر و عالم‌تر از دنیای مافرود آمده‌اید. 

کنت با لبخندی رژیایی که قیافة و را مطبوع‌تر می‌کرد گفت: 

-مورل» در آنچه شما می‌گویید حقیقتی وجود دارد. من از سیاره‌ای فرود آمده‌ام که آن 
را رنج می‌گویند. ۱ ۱ 

هرچه را شما بگویید. من باور می‌کنم» بی‌آنکه بخواهم معنی آن را بشکافم کنت؛ 
دلیل آن همین است که به من گفتید زنده بمانم, و من زنده ماندم» به من گفتید امیدوار 
باشم» و من تقریبً امیدوار ماندم. پس جرأت دارم از شما چنانکه گویی یک بار مردهاید, 
بپرسم: کنت آیا مردن سخت است؟» 

مونت -کریستو که مورل را با حالتی وصف‌ناپذیر از مهربانی می‌نگریست گفت: 

- بله. شاید سخت باشدہ اگر این جلد فانی رکه با لجاجت می خواهد زندهبمانء با 
خشونت خرد کنید. اگر گوشت خودتان را زیر دندان نامریی یک خنجر به فریاد درآورید. 
اگر باگلوله‌ای ابله که آمادة گم شدن در مغز استء که مسلما کوچکترین ضربه‌ای آن را به 
درد می‌آورد مغز خود را سوراخ کنید لبّه رنج می‌کشید و زندگی را یه طریقی هولناک 
ترک می‌کنید. چنانکه در میان آن حالت نزع و ناامیدی به تظرتان می‌رسد که زندگی» 
هرچند رنچ‌آورء از استراحتی که چنین گران خریده‌اید بهتر است. 

-می‌فههمم» مرگ هم مثل زندگی» اسوار»رنج‌ها و لڏت‌های خودش رادارد: باید آنها 
راشتاخت. 

درست است ما کزیمیلین» و شما کلمة بزرگ را گفتید. مرگ برحسب مواظبتی که ما 
به کار می‌بريم تا با آن خوب یا بد برخورد کنیم؛ یا همچون دایه‌ای مهربان ما را 
مي‌خوابانده یا دشمنی است که با خشونت روح را از بدن ما بیرون می‌کشد. یک روز وقتی 


۳ « کنت دو مونت کریستو 


که دنیای ما هزار سال دیگر زیسته باشد. هنگامی که بر هم نیروهای معدوم کنندۀ 
طبیعت فایق آمده باشیم و آنها را برای خوب زیستن همگانی انسانیّت به کار ببریم؟ 
هنگامی که انسان چنانکه گفتید اسرار مرگ را بداند؛ مرگ مانتد خوابی شیرین در آغوش 


محبوب لت‌بخش خواهد بود. 
کنت» اگر شما بخواهید بمیربد» می توانید با چنین مرگی که گفتید از دنیا بروید؟ 
بله. 


مورل دستش را به سوی کنت دراز کرد و گفت: 

حالا می‌فهمم چرا با من در این جزیرة دورافتاده» در میان اقیانوس» در این قصر 
زیرزمینی»گوری که فرعون آرزوی آن را داشت قرار دیدار گذاشتيد. 

«زیرا مرا به قدر کافی دوست دارید که یکی از آن مرگ‌هایی را که از آن حرف زدید. 
مرگی بدون نزعء مرگی که به من اجازه دهد در حالی بمیرم که نام والانتین را تلقظ می‌کنم 
و دست شما را می‌فشارم» به من اهدا کنید. 

کنت با سادگی گفت: 

- بله. درست حدس زدید مورل. من همین طور فکر می‌کنم. 

- سپاسگزارم. تصور اینکه فردا دیگر قلب بیچارۂ من رنج نمی بردء برایم لأت بخش 


است. 

مونت _کر یستو پرسید: 

- آیا برای چیزی متأشف نیستید؟ 

- نه, 

کنت با هیجانی عمیق پرسید: 

- حتی برای من؟ _ 

مورل لحفه‌ای متوثّف ماند. نگاهش که چنان با صفابود تاگهان تیره شد, سپس با 
نوری غیرعادی درخشیده قطره اشکی درشت از آن بیرون جست و شیاری تقرهای روی 
گونه‌اش پدید آورد. 

کنت گفت: 

«چی, شما تأسفی برای دنا دارید و می‌خواهید بمیرید؟» 

مورل با صدایی ضعیف شده فریاد زد: 

آه کنت. از شما خواهش می‌کنم رنج مرا طولانی نکنید. دیگر حرفی نزنید. 

کتت تصور کرد مورل دارد ضعیف می‌شود. تردید وحشتناکی که یک بار در قلع دیف 


۷ / پنجم‌اکتبر ۵ ۴۷۳ 


مقهورش کرده بود از نو به خاطرش راه پافت. با خود اند يشید: 

«من در صددم که این مرد را به خوشبختی بازگردانم؛ و این استرداد را به عنوان 
وزنه‌ای در کف دیگر ترازویی بگذارم که بدی‌ها را در آن افکنده‌ام. حالا اگر من اشتباه 
کرده باشم و این مرد چندان بدبخت نباشد که شایستگی سعادت را داشته باشدا برای من 
که نمی‌توانم بدی را با انجام دادن خوبی جبران کنم» چه پیش می‌آید؟» 

کنت بعد از آن با صدای بلند گفت: 

گوش کنید مورل» رنج شما بزرگ است. این را می‌بينم. اما شما به خداوند ایمان 
دارید و نمی خواهید با خودکشی نجات روحتان را به خطر بیندازید. 

مورل لبخندی اندوهناک زد و گقت: 

«کنت. شما می‌دانید که من شعر نم‌گويم.برایتان سوگند پاد می‌کنم که روح من 
دیگر به من تعلق ندارد.» 

-مورل, گوش کنید» من هیچ خویشاوندی در دنیا ندارم, شما این را می‌دانید. عادت 
کرده‌ام که شما را مانند پسر خودم نگاه کنم. خوب» من برای تجات دادن پسرم؛ حاضرم 
حیات خود ر قربانی کنم, به طریق اولیثروتم را 

- چه می‌خواهید بگویید؟ 

- می‌خواهم بگویم مورل, شما می خواهید زندگی را ترک کنید» زیرا نمی‌دانید زندگی 
چه لات‌هایی به کسی مي‌دهد که صاحب ثروت بی حساب باشد. مورل, من حدود صد 
میلیون ثروت دارم همه را به شما می‌دهم, با چنین ثروتی شمامی‌توانید به همه 
آرزوهایتان برسید... اگر چاه‌طلب باشید, در تمام مشاغل به روی شما باز می‌شود دنیا 
راتکان دهید چهرة آن را عوض کنید. کارهای بی‌ربط بکنید» حتی اگر لازم است مرتکب 
جنایت شوید. ما ژنده بمانید. 

مورل با خونسردی گفت: 

-کنت» من قول شما را دارم. 

ساعتش را بیرون آورد و گفت: 

- ساعت یاژده و نیم است. 

-مورل, فکرش را می‌کنید؟ زیر چشم من؟ در خانةمن؟ 

- پس بگذارید از اینجا بروم و الا تصوّر خواهم کردکه مرا برای خودم دوست ندارید» 
بلکه برای خود تان می خواهید. و از جا برخاست. 

مونت -کریستو که چهره‌اش با این حرف مورل روشن شده بود گفت: 


۴ د کنت دو مولت کریستو 


«خوب است. شما مرگ را می‌خواهید مورل و رام شدنی نیستید. بله, شما عمیقاً 
بدبحتید و چنانکه گفتید فقط یک معجزه می‌تواند شما را درمان کند. بنشینید و منتظر 
باشید.» 

مورل نشست. مونت -کریستو به توب خود برخاست» رفت از یک گنج با دقت بسته 
شده که کلید آن را بسته به زنجیری طلايی به گردن داشت» جعبه‌ای از نقره را که به 
طرزی با شکوه برجسته کاری و کنده کاری شده بود و درگوشه‌هایش چهار چهره خمیده, 
شبیه به آدمک‌هایی با چهرة محزون زن» مظهر فرشته‌ای که در آرزوی آسمان است قرار 
گرفته بود از گنجه بیرون آورد. 

جعبه راروی میز گذاشت. 

در آن را باز کرد و قوطی کوچکی از طلا که در آن به وسیلة فشار روی یک قنر مخفی 
بلند می‌شدء بیرون کشید. ۱ 

این قوطی حاوی ماده‌ای بود مالش دادنی و نیمه محکیم که رنگ آن به علّت انعکاس 
رنگ درخشان طلا یقوت‌ها و زمزدهایی که در تزیین قوطی به کار رفته بود قایل 
تشخیص نبود؛ مانند امواجی ازلاجورد ارغوان و طلا به نظر می‌رسید. 

کنت مقدار کمی از این ماده را با قاشق برداشت و در حالی که نگاهی طولانی به چهرة 
مورل دوخته بود به او عرضه داشت. آن وقت دیده شد که این ماذه سبزرنگ است. 

کنت گفت: 

«اين چیزی است که شما از من خواسته‌ایه و این است آنچه من به شما وعده 
داده‌ام.» 

مرد جوان در حالی که قاشق راز کنت می‌گرفت گفت: 

- تا هنوز زنده‌ام» از صمیم قلب از شما سپاسگزاری می‌کنم. 

کنت قاشقی دیگر برداشت و بار دوم در قوطی طلایی فرو برد. مورل دست او را نگه 
داشت و پرسید: 

«چه می‌کنید دوست من؟» 

-مورل, در وأقع من هم به قدر شما از زندگی خسته شده‌ام» و حالا که فرصت به دست 
آمده است... 

مرد جوان فریاد زد: 

- نکنید شما که دوست دارید. شما که دوستتان دارند» شما که ایمان و آمید دارید» 
کاری را که من میکتم نکنید. این کار از جانب شما یک جنایت است. خداحاقظ دوست 
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شریف وبزرگوار من.می‌روم تا آنچه را شما در حق من انجام دادید به والانتین بگویم. 

مورل به آرامی و بدون تردیدء و بدون احساسی جز فشار دست چپش که به سوی کنت 
دراز شده بود ماد سرارآمیزی را که مونت کریستو به او تقدیم کرده بود بلعید؛ یا در واقح با 
لذت آن رأخورد. 

آنگاه هر دو ساکت ماندند. 

علی خاموش و دقیق توتون و قلیان راآورد قهوه ریخت و ناپدید شد. 

کمکم چراغ‌ها در دست مجمه‌هایی که آنها را نگه داشته بودنده کمرنگ شدند» عطر 
بخوردان‌ها در نظر مورل رو به کاستی گذاشت. 

مونت -کریستو نشسته در برابرآو از عمق سایه به او نگاه می‌کرد و مورل دیگرنوری 
نمی‌دید جز درخشش چشمان کنت. 

دردی بزرگ مرد جوان را در برگرفت» احساس کرد قلیان از دستش بیرون می‌روده 
اشیاء به طرزی تامحسوس شکل و رنگ خود راز دست می‌دآدنده نگاه مفشوشش درها و 
پرده‌هایی را میدید که گویی در دیوارها باز و بسته می‌شود و گفت: 

«دوست من. احساس می‌کنم که دارم می‌میرم. سپاسگزارم.» 

کوشید برای بار آخر دستش را به جاتب کنت دراز کند» اقا دستش يدون نیرو در کنار او 
افتلد. 

آنگاه به نظرش رسید که مونت -کریستو لبخند مي‌زند. نه مثل خندة عجیب و 
ترس آور همیشگی‌اش که بارها او را په تعمق در این روح آشفته واداشته پودء بلکه 
لبخندی حاکی از نیکخواهی, مهربانی که پدران به روی کودکان کوچک و کم‌عقل خود 
می‌زنند. 

در این زمان کنت در چشمان او بزرگ می‌شد. قد او که ثقریباً دو برابر شده بودء روی 
پوشش سرخ دیوار نقش می‌بست. ایستاده و مغرورء به نظر می‌رسید یکی از فرشتگانی 
است که در روز رستاخیز بدکاران را هدید می‌کنند. ۱ 

مورل بی‌حال, رام شده روی مبل افتاده بود: بی حشی لذت‌بخشی در هریک از 
رگ‌هایش داخل می‌شد. یک تغییر فکر در ذهنش راه یافت» چنانکه نقشی جدید بر 
استوانة نقش نما راه می‌یابد. 

مورل دراز کشیده» عصبی, نفس زنان» دیگر جز این ریا چیز زنده‌ای در خود احساس 
نمی‌کرد: به نظرش می رسید که با بادبان‌های گشوده داخل موج هذ پانی می‌شود که قبل از 
حالت ناشناخته‌ای که مرگ ام دارد پیش می‌آید. 


۶ هو کنت دو مونت گربستو 


یک بار دیگر کوشید دستش را به سوی کنت دراز کتده دست از چا حرکت نکرد. 
خواست خداحافظی نهایی را بر زبان آورده زبانش به سنگینیء مانند سنگی که گوری را 
مسدود کند, در حلقش گشت و صوتی بیرون نیامد. 

چشمانش که بی‌حس بود برخلاف میل خودش بسته شد با این حال از پشت 
پلک‌هايش تصویری در حرکت بود و او باوجود این تاریکی که تصور می‌کرد او را فراگرفته 
است» تصویر را شناخت. 

کنت دو مونت -کریستو بود که دری را باز می‌کرد. 

به‌زودی نوری شدید که در اتاق مجاور یا در واقع در کاخی با شکوه می درخشید اتاقی 
راکه مورل در آن به حالت تزع خوش آیندی می‌رفت» روشن کرد. 

مورل دید که در حذ فاصل دو اتاق زنی با زیبایی افسانه‌ای پیش می‌آید. 

این زن با رنگ پریده و لبخند ملایم خود به نظر می‌رسید فرشتۀ رحمت است که دارد 
با فرشته انتقام همدست می‌شود. 

جوان در حال مرگ از خود پرسید: 

«آیا از حالادرهای آسمان به روی من باز می‌شود؟ آین فرشته شبیه به کسی است که 
من او را از دست داده‌ام» 

موئت -کریستو با انگشت صفه‌ای را که مورل روی آن غنوده پود به زن جوان نشان 
داد. 

زن با دست‌های متصل به هم و لبخند بر لب به جانب مورل پیش آمد. 

مورل از عمق روح خود فریاد زد: 

«والانتین!والانتین» 

اما صدایی از دهانش بیرون نیامد, چنانکه گویی همۀ نیروهای او در این هیجان 
دروئی جمع شده استه آهی کشید و چشم‌ها را بست. 

والانتین به سوی او دوید. 

لب‌های مورل با زهم حرکتی کرد کنت گفت: 

«شما را صدا می‌کند. شما را از اعماق خواب خود صدا می‌کند. او کسی است که شما 
سرنوشتتان را به دستش سپردید. و مرگ می‌خواست شما را از هم جدا کند؛ خوشبختانه 
من آنجابودم و مرگ را مخلوب کردماوالانتین» از این پس شما به هیچ وجه نباید در روی 
زمین از هم جدا شوید» زیرا او برای یافتن شما به جانب گور دوید. بدون من شما هر دو از 
دست رفته بودید. من شما را به هم برمی‌گردانم و امیدوارم خداوند حساب این دو 
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موجودیّتی راکه نجات دادم نگه دارد!» 

والانتین دست مونت -کویستو را گرفت و در جهشی از شادی مقاومت‌ناپذیر آن رابه 
لب برد. کنت گفت: 

- آه. از من سپاسگزاری کنید» بی‌آنکه از تکرار آن خسته شوید. بگویید که سعادت را 
به شما بازگردانده‌ام. نمی‌دانید چقدر نیاز به یقین داشتن به این مطلب درم 

والانتین گفت: 

بله. من با تمام روحم از شما سپاسگزارم» اگر شما شک دارید به اینکه سپاسگزاری 
من واقعی باشد. از هایده بپرسید. از خواهر عزیزم هایده سال کنید که از هنگام عزیمت 
ما از فرانسه, با حرف زدن از شماء مراواداشته است که با حوصله منتظر روز با سعادتی که 
امروز است بمانم. 

موت کریستو با هیجانی که بیهوده می‌کوشيد آن را پنهان کند پرسید: 

- پس شما هایده را دوست دارید؟ 

با تمام روحم 

خوب» پس گوش کنید والانتین» من از شما تقاضا دارم به من لطفی بکنید. 

- از من؟ خدای منء آیا من آن‌قدر خوشبختم که شما چیزی از من بخواهید؟ 

بله. شما هایده را خواهرتان نامیدید: می‌خواهم که او واقعاً خواهر شما باشد. هم 
آنچه را تصور می‌کنید به من مدیونید در حق او انجام دهید زیرا (صدای کنت می‌رفت تا 
در گلو خاموش شود) زیرااو از این پس در دنیا تنها خواهد ماند... 

صدایی از پشت سر کنت گفت: 

تنها در دنیا؟ برای چی؟ 

مونت -کریستو روی گردآند. 

هایده پشت سر او ایستاده بود, رنگ پریده و یخ کرده» با حالتی حاکی از حيرت مرگپار 
کنت را می‌نگریست. کنت جواب داد: 

«زیرا دخترم. از فردا تو آزاد هستی, در دنیا جایی را اشغال می‌کنی که شایستة توست. 
تو دختر یک پرنس هستی, من تام و ثروت پدرت را به توبازمی‌گردانم.» 

هایده رنگ باخت. دست‌های شفاف خود را مانند با کره‌ای که خود را به خداوند 
وامی‌گذارد از هم گشود و با صدایی گرفته از اشک گفت: 

«ارباب من» آیامی‌خواهی مرا ترک کنی؟» 

- هایده تو جوانی» زیبایی حثّی نام مرا هم فراموش کن و خوشبخت باش. 


۸ ا کنت دو مویت کر یستو 


- باشد ارباب من. دستور تو اجرا می‌شود» نام تو را فراموش می‌کنم و خوشبخت 
می‌شوم, 

هایده قدمی یه عقب برداشت تا بیرون برود. 

والانتین که سرستگین شدۀ مورل راروی سینه‌اش نگه داشته بود فریاد زد: 

«آه خدای من, کنت آیا شما نمی‌بیتید رنگ او چقدر پریده است؟ درک نمی‌کنید که 
تا چه اندازه رنج می‌برد؟» 

هایده با بیانی دلخراش گفت: 

#برای چه می خواهی او مرا درک کند خواهرم؟ او ارباب من است و من بردة او هستم. 
او حق دارد هیچ چیز را نبیند» 

کنت از شنیدن آهنگ این صدایی که تا پنهانی ترین رشته قلبش را بیدا ر کرد به خود 
لرزید. چشمانش با نگاه دختر جوان برخورد کرد و نتوانست آن را تحمل کند. گفت: 

«خدای من! خدای من! پس آنچه را به قلب من الهام کرده بودید حقیقت دارد؟ 
هایده آیا شما گر هرگز مرا ترک نکنید» خوشبخت می‌شوید؟» 

هایده آهسته جواب داد: 

- من جوانم. زندگی راګه تو چنین برایم شیرین کرده‌ای دوست دارم. اگر بنا باشد 
بمیرم تأشف می خورم. 

- یعنی اگر من تو را ترک کنم هایده... 

- من خواهم مرد. بله ارباب من. 

- پس تو مرا دوست داری؟ 

- آه والانتین» او می‌پرسد که آیا من دوستش دارم. والانتین تو که ما کزیمیلین را 
دوست داری به او بگو. 

گنت احساس کرد سینه‌اش گسترش می‌یاید, قلبش منبسط می‌شود. آغوشش را 
گشود. هایده خود را در آن افکند و فریاد زد: 

«یله. تو رادوست دارم. تو رادوست دارم چنانکه هرکس پدرش» برادرش و شوهرش را 
دوست دارد. تو را دوست دارم چنانکه زندگی را دوست دارند. چنانکه خدا را دوست دارند. 
زیرا تو برای من زیباترین» بهترین و بزرگترین موجودی هستی که خداوند آفریده است.» 

کنت گفت: 

- چنین باشد که تو می خواهی» فرشتة عزیزم. خدایی که مرا عليه دشمنانم 
برانگیخت, مرا به غلبه رساند. خدای خوب. می‌بینم که نمی خواهد ندامت را در پایان 
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غلب من بگذارد. من می‌خواستم خود را مجازات کنم» خدامی خواهد مرا ببخشد. پس مرا 
دوست بدار هایده کسی چه می‌داند؟ شاید عشق تو بتواند مرا وادار به فراموش کردن 
چیزی کند. که نیاز دارم فراموش کنم. 

دختر جوان پرسید: 

- تو چه می‌گویی اریاب من؟ 

-می‌گویم که یک کلمه از جانب توء بیش از بیست سال عقلی که داشتم مرا روشن 
کرد. من دیگر جز تو کسی رادر دنیا ندارم هایده. به وسیل توست که خود را با زندگی پیوند 
می‌دهم. به وأسطة تو می توانم رنج ببرم» می‌توانم خوشبخت شوم. 

هایده قریاد زد: 

- می‌شنوی والانتین؛ آو می‌گوید که به وسیلۀ من می‌تواند رنج ببرد. به وسیلۀ من که 
زندگیم را برای او می‌دهم. 

کنت لحظه‌ای با خود اندیشید و گفت: 

«آیا حقیقت را می‌بینم؟ خداونداء مهم نیست که پاداش باشد یا مجازات» هرچه 
هست آین سرنوشت را می‌پذیرم. بیا هایده بیابرویم-» 

«ستش را به دور کمر دختر جوان انداختء دست‌والانتین را فشرد و ناپدید شد. 

تقریباً یک ساعت گذشت. در این مدت والانتین نفس‌زنان» بی‌صداء با چشمان خیره 
در کنار مورل ماند. بالاخره احساس کرد که قلب مورل حرکت می‌کند. نفسی نامریی 
لب‌های مرد جوان را از هم گشود لرزش مختصری بازگشت حیات را در تمام بدن مرد 
جوان آشکار کرد. 

چشمانش باز شد اوّل خیره و سپس بی‌احساس باقی ماند. به زودی دید خود را واضح 
و واقعی بازیافت. همراه دیدن احساس و همراه احساس رنج بازگشت. 

دست مورل به جالب میز پیش رفت و کاردی را برداشت. والانتین با لبخند شیرین 
خود گفت: 

«دوست من» بیدار شو و به من نگاه کن.» 

مورل فریادی بلند کشید, هذیانی پر از تردید به او دست داد. چنانکه گویی با 
مشاهده‌ای ملکوتی خیره شده است روی زانوها یش افتد... 

و 

فردای آن روز با نخستین اشعه‌های بامدادی» مورل ووالانتین» بازو به بازوی هم‌روی 

ساحل قدم می‌زدند. والانتین برای مورل حکایت می‌کرد که چگونه مونت -کریستو در 


۰ 1 کنت دو مونت کریستو 


اتاق او ظاهر شدهء چگونه همه چیز را برای او آشکار کرده» چگونه او را واداشته بود جنایت 
را با دست لمس کند» و الا خره چگونه با ایجاد این باو رکه والانتین مرده است. او را به طرز 
معجزه‌آسا از مرگ نجات داده است. 

آنها در غار را باز دیده و از آن بیرون آمده بودند. در لاجورد بامدادی آسمان» آخرین 
ستاره‌های شب دیده می‌شد. 

مورل در تاریک روشن تخته‌سنگ‌ها مردی را دید که منتظر اشاره‌ایست تا پیش آید. 
این مرد را به والانتین نشان داد. 

والانتین گفت: 

- آه, این کوپوست. کاپیتن کشتی تفر یحی کنت است. 

واو را با حرکت دست به نزد خودش و مورل فراخواند. 

مورل پرسید: 

- چیزی می‌خواهید به ما بگویید؟ 

- این نامه را می‌بایست از جانب کنت به شما بدهم. 

دو جوان با هم زمزمه کردند: 

از جانب کنت؟ 

بله. بخوانید. 

مورل نامه را باز کرد و خواند: 

ما کزیمیلین عزیزم. 

یک کشتی لنگردار در اختیار شماست. ڑا کو پو شما را به لیوورن خواهد برد که در آنجا 
آقای نوارسیه منتظر نوه‌اش والانتین است» و می‌خواهد پیش از آنکه او را به محراب 
هدایت کند. هر دوی شما را دعای خیر کند. 

دوست من هم آنچه در غار است به اضافة خانهای که من در شانزه‌لیژه دارم» و کاخ 
کوچکی که در تره‌پور دارم» هدیة عروسی است که ادموند دانتس به پسر اربابش مورل 
می دهد. مادموازل‌دوویلفور می تواند لطفاً نیمی از این هدیه را بپذیرد» زیرا من از او تقاضا 
دارم همه ثروتی راکه از جانب پدرش که دیوانه شده است و برادرش که در سپتامبر گذشته 
همراه با مادرش مرده است به او می‌رسد به فقیران پاریس بدهد, 

مورل, به فرشته‌ای که می‌رود تا بر زندگی شما نظارت کند بگویید که گاهی» برای 
مردی که مانند شیطان لحظه‌ای خود را با خداوند برابر پنداشت» و سپس با همۀ خضوع 
یک مسیحی درگ کرد که قدرت عالی و عقل بی‌پایان فقط در دست‌های خداست. دعا 
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کند شاید دعای آو پار ندامتی رآ که آین مرد در عمق قلب خود دارد سیک کند. 

اما دربارة شما مورل» همه راز رفتار من نسبت به شما این است: در این دنیا نه 
خوشبختی هست. نه بدبختی. فقط قیاس پک حالت با حالتی دیگر است. تنهها کسی که 
حذ اعلای بدبختی را شناخته باشد می تواند حد اعلای خوشبختی را درک کند. ما کزیمیلینء 
می‌بایست انسان خواسته باشد بمپرد تا بداند زنده بودن چقدر خوب است. پس زندگی 
کنید و خوشبخت باشید» فرزندان عزیزم. و هرگز فراموش نکنید که تا روزی که خداوند 
بخواهد آیندة انسان را آشکار کند همه شناخت انسان در دو کلمه خلاصه می‌شود: 

انتظار کشیدن و امپدوار بودن. 

دوست شما آذموند دانتس 

کنت دو مونت -کريستو. 

والانتین در هنگام قرائت این نامه که دیوانگی پدرش و مرگ برادرش را به او اطلاع 
میداد دیوانگی و مرگی که او از آن خبر نداشت» به شدّت رنگ پاخت. آهی دردناک از 
سینه‌اش بیرون آمد و آشکی سوزان ما خاموش به روی گونه‌هایش جاری شد. خوشبختی 
او برایش خیلی گران تمام شده بود. مورل با نگرانی آطرافش را نگریست و گفت: 

واقعاً کنت در بذل و بخشش مبالفه می‌کند؛ والانتین به ثروت انداک من قناعت 
می‌کند. کنت کجاست دوست من؟ مرا نزد او راهنمایی کنید. 

ژاکوپو دستش را به سوی افق دراز کرد. والانتین پرسید: 

- چی؟ چه می‌خواهید بگویید؟ کنت کجاست؟ هایده کجاست؟ زا کوپو گفت: 

نگاه کتید. 

چشمان دو جوان» روی خطی که ملوان آشاره می‌کرد در جایی که رنگی لاجوردی افق 
را از آسمان مدیترانه جدا می‌کرد بادبان سفیدی به بزرگی بال یک پرنده دیده می‌شد. 

مورل فریاد زد: 

- او رفت؟ او رفت؟ خداحافظ دوست من! خداحافظ پدرم؟ 

والانتین زمزمه کرد: هایده رفت, خداحافظ دوست من خداحافظ خواهرم. 

مورل در حالی که اشک خود رأ می‌سترد گفت: 

کسی چه می‌داند که آیا ما هرگز آنها را خواهیم دید. 

والانتین جواب داد: 

- دوست من» مگر کنت يه ما نگفته است که شناخت اتسانی در این دو کلمه است: 

اتتظار کشیدن و امیدوار بوئن. 

این 


موتث کر یستو بیش از.آن که از تسل عالیجنابان یانشد, از سلاله زنده‌ماندگان 
است.: 

در وراء مرداشرافی |مثرارآمیزی که برای انتقام گرفتن دسیسه می‌چیند 
بايد ملاح جواتی را جستجو کزه که یم چوب دگل قارائون چسییده اسنه پا 
توفان اقیانوس هند جنگیده است. پوست دستتن را در حال برافراشت 
یادبان: پارهکرده است و شاید از تب زرد و اسکوریوت ونج یرده است. 

مردی که تأامیدۍ را شناختم چنهارده سال ژتندان را در شرابطی 
غرانسانی از جهت جسمی و روحی:در سیامجال تاریک وتفرت‌انگیز قل < 
دیف را تخمل کرده انتا ت 
موت کر یسو تشن ارا و 2 E E‏ 


